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  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 الاسلام بني«حج از جمله عباداتي است كه در دين اسلام واجب شده به فرموده پيامبر اسلام در حديث شريف 

به . گيردايمان افراد مسلمان مورد ارزيابي قرار ميباشد و به وسيله آن اخلاص و  از مباني اسلامي مي»علي خمس
مورد توجه فقهاي اماميه قرار گرفته است و احكام آن به صورت مستقل به  دليل همواره احكام و مناسك آن همين

مطالب و مباحث مورد بررسي قرار گرفته در اين كتاب نيز از اين . عنوان مناسك حج مورد بررسي قرار گرفته است
مباحثي در مورد شرايط عامه وجوب حج مانند بلوغ و عقل و حريت و همچنين شرايط . مستثنا نيستقاعده 

  .شوداي است كه در احكام حج بيان مياستطاعت مطالب اوليه
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  متن درس
   و أحكام وجوبه 1الحج

لوغ، و العقل، و الحريّة، الب:  و هي– و يصطلح عليها بحجة الإسلام –وجوب الحج فوري مرة واحدة مع اجتماع الشرائط 
 وسعة – لمن قصد العودة أو ذهاباً فقط لمن لم يقصدها –و الإستطاعة المتحققة بوجدان النفقات اللازمة ذهاباً و إياباً 

الوقت، و السلامة علي النفس و المال و العرض، و التمكن من استئناف الوضع المعيشي بعد العودة بدون حرج، و عدم 
و الحج من اختلال هذا الأخير يقع مصداقاً لحج الإسلام و أن كان الفاعل آثماً، بخلاف اختلاف .  أهمالمزاحمة بواجب

و السعي لتحصيل الاستطاعة غير لازم و لو بقبول الهبة فيما إذا لم تكن مقيدة بالحج، أجل مع . غيره، فانّه لايقع كذلك
 ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة، يلزمه تقديم الحج إلا مع و من كان بحاجة إلي دار أو زواج أو. البذل يجب الحج

و هكذا . و هكذا المرأة التي يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع حليها التي بامكانها الاستغناء عنها. لزوم الحرج
و من تمكنّ من نفقات . الحرجمن كانت له دار وسيعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها، فانّه يلزمه الحج ما دام لايلزم 

  .الحج قبل موسمه، استقرّ عليه الوجوب و لزمه التحفظ علي الاستطاعة
  :و المستند في ذلك

و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه «: قال تعالي. من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها الحج. 1
علي الصلاة، و : بني الإسلام علي خمسة أشياء«:  و في الحديث الصحيح2»لمينسبيلا و من كفر فإنّ االله غني عن العا
من مات و لم يحج حجة «): ع( و في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبداالله 3.»الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية

  4.» يهودياً أو نصرانياًالاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لايطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت
 الا ان 6 و ان لم يوضع للفورية5و يدل عليه حكم العقل، فان الامر. و أما انّه فوري فلربما يكون من ضروريات الفقه. 2

كل واجب يلزم عقلاً الاتيان به فوراً الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتاخير، و حيث ان الانسان لاوثوق له عادة بالبقاء 

                                                 
 و براي آنها اند از اسلام براي معاني لغوي وضع شده و حج نزد اعراب قبلزكاة و صوم و صلاة اكثر اصوليين عقيده دارند كه الفاظي مانند . 1

و همچنين عقيده دارند كه اين الفاظ در . شود كه از آن به حقيقت لغوي تعبير ميباشدميو و قصد مساك، نشوند كه معاني آنها دعا، اماستعمال مي
اي كه هر زماني لفظ صلاه، صوم، زكاه و حج به كار  به گونههو كمي قبل از آنها در معاني شرعيه خاصي ظاهر بود) ع(و صادق) ع(زمان امام باقر

 )1صول الفقه، آيت االله سبحاني، جالموجز في ا. (شدمتبادر ميرفت از آنها معاني شرعيه مي
 .97/آل عمران.  2
 .2، من أبواب مقدمة العبادات، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 7وسائل الشيعة، باب .  4
گاهي از لفظ فرض و كتابت براي تعبير از امر . ي نيز وجود دارددر قرآن و سنت براي بيان وجوب و الزام غير از صيغه امر اسلوبهاي ديگر.  5

گذارد تا زماني كه از  و گاهي مكلف به، را برعهده مكلف ميو كتبت عليكم القتال) 2/تحريم(» ه ايمانكملّقد فرض االله لكم تح«شود مانند استفاده مي
 )59، ص 1الموجز، ج (»علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا«. عهده آن خارج شود

نه بر . 3. بر تراخي دلالت دارد. 2. هيئت امر بر فور دلالت دارد. 1. اصوليين در دلالت هيئت امر بر فور و تراخي داراي سه نظر مختلف هستند.  6
 )68، ص 1الموجز، ج. (فور و نه بر تراخي دلالت دارد و براي استفاده فور و تراخي از لفظ، احتياج به دليل ديگري است
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علي ان بالإمكان إستفادة ذلك أيضاً من صحيحة المحاربي المتقدمة، . سنة الثانية، فيلزمه الإسراع الي الإتيان بهالي ال
 .فإنّ الفورية إذا لم تكن لازمة فلماذا يموت التارك للحج من دون عذر يهودياً أو نصرانياً بعد ما كان التأخير سائغاً
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  معناي حج
شود كه از معناي لغوي خود به دليل وجود  از الفاظ منقول محسوب ميحج در لغت به معناي قصد است و

باشد، منتقل شده است و دليلي كه باعث نقل از معناي مناسبت به معناي اصطلاحي كه همان مناسك خاص مي
لغوي يعني قصد به معناي مناسك خاص شده، قصد موجود در مناسك حج است كه معناي قصد در ضمن معناي 

  .جود دارداصطلاحي و
  احكام وجوب حج
  .شود و داراي شرايطي است كه خواهد آمدبار بر انسان واجب نمي بيش از يك ووجوب حج فوري است

   حجشرايط وجوب
  . كند كفايت نمي1 بلوغ است و حج نابالغ از حجت الاسلاميكي از شرايط وجوب حج،؛ شرط اول
كند و اگر در آينده جنون برطرف شود كفايت نمي وجوب حج، عقل است و حج مجنون  شرط ديگر؛شرط دوم

  . بايد در صورت داشتن شرايط استطاعت حج به جا آورد
  . واجب نيستبر عبد وجوب حج حريت است بنابراين حج از شرايط  شرط سوم؛
 بدني و –استطاعت مالي   استطاعت به طوري كلي بهباشد وطاعت ميوجوب حج، استآخرين شرط ؛ شرط چهارم

بنابراين اگر . داشتن هزينه رفت و برگشت و وسعت وقت استمراد از استطاعت،  و  شود  اطلاق ميبودن راهباز 
 به دست آورد به دليل نداشتن وقت كافي براي انجام اعمال، حج بر  راشخصي در نهم ذي الحجه شرايط استطاعت

  . او واجب نيست
ان است بنابراين اگر خطري جان و مال و ناموس انسان نكته ديگر در استطاعت سلامت نفس و مال و ناموس انس

  .شودرا تهديد كند وجوب حج ساقط مي
 بدون عسر و  بتواندنكته ديگري كه در استطاعت بايد لحاظ شود آن است كه بعد از بازگشت از حج انسان بايد

ر عسر و حرج شود وجوب بنابراين اگر با رفتن به حج شغل خود را از دست بدهد و دچا. حرج امرار معاش كند
  .شودحج ساقط مي

مانند آنكه شخصي داراي بيماري باشد و احتياج . نكته آخر آنكه رفتن به حج با واجب مهمتري مزاحمت پيدا نكند
- در اين صورت وجوب حج ساقط مي. فوري به عمل جراحي داشته باشد و از طرفي حج نيز بر او واجب شود

  . كند جان است با حج تزاحم پيدا ميشود، زيرا واجب مهمتري كه حفظ

                                                 
علت نامگذاري اين حج به حجه الاسلام اين است كه اين حج از فرائض مهم دين اسلام بوده و يكي از چيزهايي است كه اسلام بر آن بنا شده .  1

 .است
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  حكم انجام حج در صورت عدم وجود شرايط
پردازد آن است كه در صورت عدم وجود شرايط و انجام حج، حج مسئله ديگر كه مصنف در اين بخش به آن مي

عصيت كند و فقط در صورتي كه با واجب مهمتري تزاحم كرد و شخصي م كفايت نمي الاسلامةحجانجام شده از 
  .كندكرد و به حج رفت، حج مذكور كفايت از حجت الاسلام مي

  عدم لزوم تحصيل استطاعت
باشد مگر مسئله ديگر آنكه تحصيل استطاعت مالي لازم نيست و حتي قبول هديه براي تحصيل استطاعت لازم نمي

  . تگويند و قبول آن واجب اسآنكه هديه مقيد به انجام حج باشد كه به آن حج بذلي مي
  تقديم حج بر حوائج مگر با عسر و حرج

تواند آنها را بر حج مقدم كند مسئله ديگر آنكه اگر شخصي احتياج به خانه و ازدواج و مانند آنها داشته باشد نمي
همچنين زني كه با گرفتن مهر خود يا هزينه كردن هداياي ازدواج . مگر آنكه با تقديم حج دچار عسر و حرج شود

تواند به حج برود بايد اين كار را انجام دهد رآلات خود و شخصي كه با فروش خانه و تبديل آن مييا فروش زيو
  .مگر آنكه موجب عسر و حرج شود

و مسئله آخر آنكه اگر شخصي قبل از موسم از نظر مالي استطاعت دارد وجوب حج بر او مستقر شده است و 
  .تواند خود را از استطاعت خارج كندنمي

  تطبيق
  الحج و أحكام وجوبه

  حج و احكام وجوب آن
   .– و يصطلح عليها بحجة الإسلام –وجوب الحج فوري مرة واحدة مع اجتماع الشرائط 

  .شود فوري استوجوب حج براي يك بار با اجتماع شرايط كه به آن اصطلاحاً حجه الاسلام گفته مي
 لمن قصد العودة أو –قة بوجدان النفقات اللازمة ذهاباً و إياباً البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الإستطاعة المتحق: و هي

 وسعة الوقت، و السلامة علي النفس و المال و العرض، و التمكن من استئناف الوضع –ذهاباً فقط لمن لم يقصدها 
المعيشي بعد العودة بدون حرج، و عدم المزاحمة بواجب أهم.  

 براي كسي كه قصد –هاي رفت و برگشت حج  است كه با وجود هزينهبلوغ، عقل و آزادي و استطاعتي: شرط حج
هاي رفت براي كسي كه قصد برگشت از حج را ندارد و داشتن زمان كافي براي برگشت از حج را دارد و هزينه

 و امكان ادامه زندگي بدون مشقت بعد از بازگشت و عدم مزاحمت آبروييانجام مناسك و امنيت جاني و مالي و 
  .شودواجب مهمتر محقق ميبا 

  .و الحج من اختلال هذا الأخير يقع مصداقاً لحج الإسلام و إن كان الفاعل آثماً، بخلاف اختلاف غيره، فانّه لايقع كذلك
بر خلاف اختلال . شود اگر چه فاعل آن گنهكار استو حج با اختلال در شرط آخر مصداق حجه الاسلام واقع مي

  .غ، عقل و حريت كه حج واقع شده مصداق حجت الاسلام نيستدر شروط ديگر مانند بلو
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  .و السعي لتحصيل الاستطاعة غير لازم و لو بقبول الهبة فيما إذا لم تكن مقيدة بالحج، أجل مع البذل يجب الحج
بله با بذل حج . باشده حج  ب با قبول هديه غير مقيدحتي اگرو تلاش براي بدست آوردن استطاعت لازم نيست 

  .شودجب ميوا
  .و من كان بحاجة إلي دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة، يلزمه تقديم الحج إلا مع لزوم الحرج

و كسي كه احتياج به خانه يا ازدواج يا مانند آن از ضروريات زندگي دارد تقديم حج بر او واجب است مگر آنكه 
  .حرج و مشقت لازم آيد
  .نها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع حليها التي بامكانها الاستغناء عنهاو هكذا المرأة التي يمك

 است، تمكن از حج پيدا  از آنهابي نيازو همچنين زني كه با دريافت مهريه يا هديه ازدواج يا فروش زيور آلاتي كه 
  .انجام حج بر او لازم است كندمي

  .ها أو بيع بعضها، فانّه يلزمه الحج ما دام لايلزم الحرجو هكذا من كانت له دار وسيعة بإمكانه تبديل
و همچنين شخصي كه خانه وسيعي دارد كه امكان تبديل آن يا فروش بعضي از آن وجود دارد حج تا زماني كه 

  .تبديل و فروش مشقت نداشته باشد بر او لازم است
  .ه التحفظ علي الاستطاعةو من تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه، استقرّ عليه الوجوب و لزم

كند وجوب حج بر او مستقر شده است و حفظ هاي حج قبل از موسم آن پيدا مي هزينهاز مالي تمكنو كسي كه 
  .استطاعت بر او لازم است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سئله در مورد چند م
 جشرايط وجوب ح

كند مگر در با اختلال شرايط وجوب حج، حج مذكور از حجت الاسلام كفايت نمي. 1
  تزاحم با واجب مهمتر 

  . مگر آنكه هديه مقيد به حج باشد،واجب نيستحتي با قبول هديه تحصيل استطاعت . 2
سر و با وجود احتياج به خانه و ازدواج و امثال آن تقديم حج لازم است مگر آنكه ع. 3

  حرج داشته باشد 
تواند به حج برود زني كه با دريافت مهريه و شخصي كه با فروش خانه و تبديل آن مي. 4

  .بايد آن كار را انجام دهد مگر آنكه عسر و حرج لازم آيد
شخصي كه قبل از موسم حج استطاعت مالي دارد و حج بر او مستقر شده بايد بر . 5

 .استطاعت محافظت نمايد

 شرايط وجوب حج

  بلوغ. 1
  عقل. 2
  حريت. 3
 استطاعت. 4

  وجود هزينه رفت و برگشت. 1
  وسعت وقت. 2
  سلامت نفس و مال و ناموس. 3
  زندگي بدون عسر و حرج بعد از بازگشت از حج. 4
 عدم مزاحمت با واجب مهمتر.5
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   حجوجوبمستندات 
  ١. يكي از دلائل وجوب حج آيه قرآن است؛دليل اول
باشد و در كند كه يكي از آنها حج ميه اسلام را بر پنج پايه معرفي ميرواياتي است كدليل ديگر  ؛دليل دوم

روايات ديگري موجود است كه اگر شخص بدون عذر حج به جا نياورد و بميرد مسيحي يا يهودي مرده است، 
  .بنابراين نشان دهنده آن است كه انجام حج شرط مسلمان بودن است

  مستندات فوري بودن حج
  .لب از ضروريات فقه شيعه استدليل اول؛ اين مط

  .كندمي  هاي آينده عقل حكم به فوريت  عقل است؛ زيرا با وجوب و عدم اطمينان از انجام آن در سالدليل دوم
 نصراني و يهودي مردن مسلماني كه بدون عذر كند برمي از روايتي است كه دلالت مستفاددليل سوم؛ فوريت حج 

  .شد تأخير جايز بود بعد از مرگ به او نصراني يا يهودي گفته نمي؛ زيرا اگر استحج را ترك كرده
  تطبيق

 :و المستند في ذلك

  :و دليل آن
و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه «: قال تعالي. الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها. 1

   2»سبيلا و من كفر فإنّ االله غني عن العالمين
و براي خدا بر مردم «: فرمايدخداوند مي. ج از فرائض ضروري در اسلام است و اسلام بر آن بنا شده استح. 1

نياز از بي    خدا )بداند كه(هر كس كه كفر ورزد باشد و حج خانه خدا براي كسي كه مستطيع است واجب مي
  .»جهانيان است

   3.»لي الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولايةع: بني الإسلام علي خمسة أشياء«: و في الحديث الصحيح
  .»ولايت. 5. روزه. 4. حج. 3. زكات. 2. نماز. 1: اسلام بر پنج پايه بنا شده است«و در حديث صحيح 

من مات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف «): ع(و في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبداالله 
  4.»يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياًبه، أو مرض لا

كسي كه بميرد و حج انجام ندهد در حالي كه عذري نداشته باشد يهودي يا «): ع(و در صحيحه ذريح از امام صادق
  .»نصراني مرده است

                                                 
و براي خدا بر مردم حج : دفرماينخداوند مي» و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فانّ االله غني عن العالمين«: قال تعالي.  1

 )97/آل عمران(د خدا بي نياز از جهانيان است هركس كه كفر ورزباشد و  ميواجبخانه خدا براي كسي كه مستطيع است 
 .97/آل عمران.  2
 .2، من أبواب مقدمة العبادات، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 7وسائل الشيعة، باب .  4
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مر و ان لم يوضع للفورية الا ان و يدل عليه حكم العقل، فان الا. و أما انّه فوري فلربما يكون من ضروريات الفقه. 2
كل واجب يلزم عقلاً الاتيان به فوراً الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتاخير، و حيث ان الانسان لاوثوق له عادة بالبقاء 

  .الي السنة الثانية، فيلزمه الإسراع الي الإتيان به
 اگر چه امر براي فوريت وضع نشده ،لت داردو اما فوري بودن آن از ضروريات فقه است و حكم عقل بر آن دلا. 2

است اما عقلاً انجام هر واجبي فوراً لازم است مگر آنكه يقين به عدم فوت آن با تأخير حاصل شود و همانگونه كه 
  .انسان يقين به بقاء خود تا سال دوم استطاعت ندارد پس سرعت در انجام آن لازم است

من صحيحة المحاربي المتقدمة، فإنّ الفورية إذا لم تكن لازمة فلماذا يموت التارك علي ان بالإمكان إستفادة ذلك أيضاً 
  .للحج من دون عذر يهودياً أو نصرانياً بعد ما كان التأخير سائغاً

ممكن است، زيرا اگر فوريت انجام حج لازم نبود نيز علاوه بر آنكه استفاده فوريت از صحيحه محاربي كه گذشت 
  .يهودي يا نصراني است حج بعد از جائز بودن تأخير در انجام حجبدون عذر پس براي چه تارك 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  وجوب حجدلايل 
  
  
  

  فوري بودن حجدلايل

  .حج از ضروريات اسلام است و آيه قرآن بر آن دلالت دارد. 1
  روايت صحيح بني الاسلام علي خمس. 2
 صحيحه ذريح المحاربي. 3

  .از ضروريات فقه شيعه است. 1
  .عقل بر آن دلالت دارد. 2
 استفاده آن از صحيحه محاربي. 3
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  چكيده
وجوب حج فوري است و براي يك بار با وجود شرايط استطاعت واجب است و شرايط وجوب آن بلوغ، عقل، . 1

  .حريت و استطاعت است
همچنين باشد، يت جان و مال و ناموس ميامناستطاعت عبارت از وجود هزينه رفت و برگشت، وسعت وقت، . 2

ادامه زندگي عادي و بدون عسر و حرج پس از برگشت از حج و عدم مزاحمت با واجب مهمتر نيز در استطاعت 
  .باشد شرط مي

كند مگر آنكه با واجب مهمتر مزاحمت داشته باشد كه با عدم شرايط مذكور حج كفايت از حجت الاسلام نمي. 3
  .كندده اما از حجت الاسلام كفايت ميمعصيت محسوب ش

و در صورتي كه هديه مقيد به انجام . تلاش براي بدست آوردن استطاعت لازم نيست اگر چه با قبول هديه باشد. 5
  .شودحج باشد قبول آن واجب است كه به آن حج بذلي اطلاق مي

 آنها را بر حج مقدم كند مگر آنكه دچار عسر و تواندشخصي كه احتياج به خانه و ازدواج و مانند اينها دارد نمي. 6
  . حرج شود

زني كه با دريافت مهريه يا فروش زيور آلات امكان انجام حج دارد، لازم است به حج برود مگر آنكه دچار . 7
  .عسر و حرج شود

خانه به شخصي كه امكان تبديل خانه و فروش بعضي از آن را دارد لازم است با تبديل خانه و فروش بعض . 8
  .حج برود مگر آنكه دچار عسر و حرج شود

شخصي كه قبل از موسم حج از نظر مالي مستطيع شد، وجوب حج بر او مستقر است و محافظت از استطاعت . 9
  .بر او لازم است

  .حج از فرائض ضروري در اسلام است و آيه قرآن و احاديث صحيح نيز بر آن دلالت دارند. 10
كند و از بعضي روايات نيز قابل استفاده ريات فقه شيعه است و عقل نيز بر آن حكم ميفوريت حج از ضرو. 11

  .است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
چنين دلائل فوري بودن آن مورد بررسي قرار روشن شد كه حج واجب است و دلائل وجوب آن مطرح گرديد هم

ديد در ادامة مباحث، مستندات و دلائل شرايط حج بيان گرگرفت و احكام و مسائلي به صورت خلاصه در مورد 
  .گرددچنين استطاعت و احكام و مسائلي در اين مورد بيان ميمانند بلوغ و عقل و حريت و همشرايط عامه حج 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢  
٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
 فهو من الواضحات أيضاً، إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر بعد شدة الابتلاء بالمسألة و 1و أما انّه مرّة واحدة. 3

3 علي انّ بعض الروايات2.الحال لم ينسب الخلاف إلاّ إلي الشيخ الصدوق حيث أفتي بوجوبه في كلّ عام علي اهل الجد 
  .الآبي لسانها عن التخصيص تدلّ علي ذلك أيضاً

صة و أما اشتراط البلوغ و العقل، فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف؛ مضافاً الي دلالة بعض النصوص الخا. 4
  4.بالمقام علي ذلك

ليس علي ... «): ع(صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسنو يدلّ عليه . فيهو أما اشتراط الحرية، فمما لاخلاف . 5
  .  و غيره5»المملوك حج و لاعمرة حتي يعتق

و «: قوله عزّوجلّ «):ع(و أما اعتبار توفّر نفقات الحج في تحقق الاستطاعة، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداالله. 6
زاد و له من كان صحيحاً في بدنه، مخلي سربه، : ما يعني بذلك؟ قال» الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

و التقييد بقيد . و حيث لايحتمل ارادة خصوص عين الزاد و الراحلة فلابد من ارادة ما يعم ملك ثمنها.  و غيرها6»راحلة
  .ه مثل نفقات هدايا الحج، فان القدرة عليها لم تؤخذ في الصحيحة فلا تكون معتبرةيخرج ب» اللازمة«
بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء في . و أما عدم اعتبار نفقة العود لمن لايريد ذلك، فواضح لعدم الموجب له. 7

هناك لتحقق الاستطاعة في حقه، مكة بلاحرج فلا موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار في حقه و يلزمه السكن 
  .فيشمله اطلاق الآية الكريمة

                                                 
يا . 97/آل عمران » الله علي الناس حج البيت«اگر دليلي بر آن دلالت كند كه مولي انجام فعلي را يك بار خواسته است مانند قول خداوند متعال .  1

كسي كه ماه رمضان را درك كرد همه آن را روزه » شهر فليصمهفمن شهد منكم ال«دلالت بر لزوم تكرار داشته باشد مانند فرمايش خداوند متعال كه 
اما اگر هيچ يك از دو امر مذكور يعني انجام فعل به صورت يكبار يا تكرار آن معلوم نباشد سه . كندمدلول خود را تبعيت مي. 185/بقره. بگيرد

  : مورد امر وجود داردنظريه در
كه نظر درست همان نظر .  امر دلالت بر هيچ كدام ندارد)ج. كند يا انجام براي يكبار ميةلت بر مرامر دلا) ب. كندامر دلالت بر تكرار مي) الف

سوم است زيرا دليل يا هيئت امر است يا ماده آن و هيئت امر براي برانگيختن و ماده امر براي صرف طبيعت وضع شده است و دليلي كه دلالت 
 .68-67، ص 1هيئت امر، ج. و تكراري از لفظ احتياج به دليل ديگري دارد ةمرو استفاده يا تكرار باشد در آن وجود ندارد  ةمربر 

و الذي اعتمده و أفتي به «: و نص كلام الصدوق هكذا. ، من أبواب وجوب الحج و شرائطه3، من باب 3 نقل ذلك عنه الحرّ العاملي في ذيل حديث . 2
 .الجد، بمعني الغني:  الصوابو. »انّ الحج علي اهل الجدة في كل عام فريضة

 .، من أبواب وجوب الحج3وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 12، باب وسائل الشيعة . 4

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 15، باب وسائل الشيعة.  5

 .7، من أبواب وجوب الحج، حديث 8، باب وسائل الشيعة . 6
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٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مستندات احكام حج
  بيش از يكباردليل عدم وجوب حج 

 زيرا اگر بيش از يكبار بر ؛اثبات آن نياز به دليل نداردحج بيشتر از يكبار در طول عمر بر انسان واجب نيست و 
اي  گرديد اما در مقابل مشهور، عده مسلمانان مشهور مي در بينشخص واجب بود به دليل مبتلا به بودن مسئله

  .واجب است) يعني كساني كه داراي تمكن مالي هستند(مانند شيخ صدوق عقيده دارند انجام حج بر اهل جده 
  دليل اشتراط بلوغ و عقل در وجوب حج

  .كندنصوص عامي است كه بلوغ و عقل را به عنوان شرايط عمومي تكليف مطرح مي) الف
  .كه قلم تكليف را از صبي و مجنون برداشته است» رفع قلم«حديث ) ب

  دليل شرط حريت
  . رواياتي مانند صحيحه فضل بن يونس است كه بر عدم وجوب حج بر عبد دلالت دارداشتراط حريتدليل 

  تطبيق
عد شدة الابتلاء بالمسألة و و أما انّه مرّة واحدة فهو من الواضحات أيضاً، إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر ب. 3

2 علي انّ بعض1.الحال لم ينسب الخلاف إلاّ إلي الشيخ الصدوق حيث أفتي بوجوبه في كلّ عام علي اهل الجد 
  . الآبي لسانها عن التخصيص تدلّ علي ذلك أيضا3ًالروايات

 واجب بود به دليل شدت و اما دليل آنكه حج براي يك بار واجب است وضوح آن است زيرا اگر بيشتر از يكبار
در حالي است كه نسبت خلاف به كسي داده نشده است مگر به شيخ صدوق كه فتوي اين ابتلا به آن مشهور بود و 

علاوه بر آنكه بعضي از روايات كه اباي . داده است. توانايي مالي دارندكه به وجوب حج در هر سال براي كساني 
  .نداز تخصيص دادند دلالت بر آن نيز دار

و أما اشتراط البلوغ و العقل، فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف؛ مضافاً الي دلالة بعض النصوص الخاصة . 4
  4.بالمقام علي ذلك

و اما دليل اشتراط بلوغ و عقل شرطيت عمومي آن دو براي هر تكليفي است علاوه بر آنكه بعضي از نصوص 
  .خاص اين مقام دلالت بر آن دارند

                                                 
و الذي اعتمده و أفتي به «: و نص كلام الصدوق هكذا. ، من أبواب وجوب الحج و شرائطه3، من باب 3 العاملي في ذيل حديث نقل ذلك عنه الحرّ.  1

 .الجد، بمعني الغني: و الصواب. »انّ الحج علي اهل الجدة في كل عام فريضة

لعلل عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن احمد عن السندي محمد بن علي بن الحسين في ا: رواياتي مثل اين روايت مستند شيخ صدوق است.  2
حج واجب : ترجمه: الحج واجب علي من وجد السبيل اليه في كل عام: بن الربيع عن محمد بن ابي القاسم عن اسد بن يحيي عن شيخ من اصحابنا قال

 .14133، حديث 18ص ، 11وسائل الشيعه، ج.  راهي به سوي آن بيايداست بر كسي كه بتواند در هر سال
 .، من أبواب وجوب الحج3 باب وسائل الشيعة،.  3

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 12، باب وسائل الشيعة . 4
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ليس علي ... «): ع(صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسنو يدلّ عليه . ما اشتراط الحرية، فمما لاخلاف فيه و أ.5
  .  و غيره1»المملوك حج و لاعمرة حتي يعتق

و اما دليل شرطيت حريت عدم اختلاف در آن است و صحيحه فضل بن يونس از ابي الحسن نيز بر آن دلالت 
  .دارد

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  اشتن نفقه و هزينه حجدليل د
 را »و الله علي الناس حج البيت« حج در وجوب آن، صحيحه هشام بن حكم است كه آيه 2داشتن نفقاتاشتراط دليل 

 هاي رفت و را به معناي صحت بدني، باز بودن راه، داشتن هزينهآيه مذكور در 3استطاعت) ع(كند و امامتفسير مي
                                                 

 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 15، باب وسائل الشيعة.  1
 اهل و عيال خود باقي بگذارد كه تا هنگام برگشتن از حج، اي باشد كه بتواند مقداري از آن را برايامكانات مالي او به اندازه: نفقه اهل و عيال.  2

 پا را بلكه اين شرط را قبول ندارند نه تنهادانند، و اما مالكيان اين شرط را همه فقهاي مذاهب غير از مالكيان، معتبر مي.  كافي باشدهابراي آن
مانند وسائل زندگي، زمين، مركب و ابزار كار و (ا كه به آن نيازمند است بر مستطيع واجب است تمام وسائلي ر: اندمعتقد شدهاند و فراتر نهاده

بفروشد و به حج برود، البته در صورتي كه بدون فروش اين اقلام انجام حج ممكن نباشد ولي بقيه مذاهب چنين ) كتب علمي و لباسهاي زينتي
 )634، ص 1الفقه علي المذاهب الاربعه، ج(دانند كاري را واجب نمي

  ؟... عقلي است يا شرعي و  شرطآيا استطاعت. 3
مالك بن انس، استطاعت را . داننداي آن را شرط عرفي ميبعضي آن را شرط عقلي و برخي شرعي و عده. در اين مسأله ميان فقها اختلاف است

به كسي حمل كرده است كه ) داند و غير آن ميكه تحقق آن را به زاد و راحله(و لذا رواياتي را كه در تفسير استطاعت آمده . داندشرط عقلي مي
و ليكن ابوحنيفه، شافعي، حنبلي و اماميه، استطاعت را شرط . تواند به حج برود و يا قدرت اكتساب در طول مسير را هم نداردبدون آنها نمي

قتضاي آن روايات، استطاعت شرط وجوب حج دانند و دليل آنان رواياتي است كه در تفسير استطاعت وارد شده است، چه اين كه به مشرعي مي
و ليكن اين فتوا با رواياتي  .ن عمل كردتوان بر خلاف مبياست و چنانچه حكم مجملي در قرآن باشد كه حديث آن را بيان كرده باشد، قطعاً نمي
تر و همين  دايره استطاعت عقلي از عرفي وسيعبه هر حال. كه در تفسير استطاعت، مبني بر توانايي جسمي و امكانات مالي وارد شده منافات دارد

 ).54-53حج از ديدگاه مذاهب اسلامي، نوشته محمد ابراهيم جناتي، ص (طور محدوده استطاعت عرفي از شرعي بيشتر است 

 مستندات احكام حج

  حديث فضل بن يونس دليلشرطيت حريت. 3

  شرطيت آنها در تكليف. 1

 روايات خاصه مانند حديث رفع قلم.2

بار واجب بود وضوح آن است؛ زيرا اگر بيشتر از يك. 1
سيره متوارثه . (گرديددر بين مسلمانان مشهور مي

  )مسلمين
  . بعضي از روايات دالّ بر آن اباي از تخصيص دارند.2

  دليلتكرار حجعدم وجوب. 1

    دليلشرطيت عقل و بلوغ . 2
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٢  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 تهيه آن را نيز قدرت نيست، بلكه اگر وجود آذوقهز زاد و راحله در روايت،  منظور اچنينكند هممعنا ميبرگشت 
قدرت كند، لذا لازمه، هداياي حج را خارج ميو قيد زاد و راحله به . شودداشته باشد استطاعت براي او حاصل مي

  .بر خريد هداياي حج در استطاعت شرط نيست
  ت ندارد كه قصد برگشيعدم اعتبار هزينه برگشت براي شخص

هاي برگشت براي شخصي هزينهوجود   عدم اعتبار؛پردازدآن ميبه ارائه دليل در مورد مصنف مسئله ديگري كه 
 كه موجب اعتبار رجوع از حجكه قصد برگشت از حج را ندارد، و دليل آن نيز واضح و روشن است؛ زيرا است 

  .شود، وجود نداردهزينه برگشت مي
  تطبيق

و «: قوله عزّوجلّ«): ع(توفّر نفقات الحج في تحقق الاستطاعة، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدااللهو أما اعتبار . 6
زاد و له من كان صحيحاً في بدنه، مخلي سربه، : ما يعني بذلك؟ قال» الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

  .و الراحلة فلابد من ارادة ما يعم ملك ثمنهاو حيث لايحتمل ارادة خصوص عين الزاد .  و غيرها1»راحلة
و غير آن ) ع( صادقهاي حج در تحقق استطاعت صحيحه هشام بن حكم از امامو اما دليل اعتبار وجود هزينه

مقصود از استطاعت . شدقول خداوند و براي خداست بر مردم حج خانه خدا براي كسي كه توانايي داشته با. است
 كه محتمل از قصد چونكسي كه سلامتي بدن و باز بودن راه و زاد و راحله داشته باشد و : دفرمو) ع(چيست؟ امام

  . عين زاد و راحله و پول آن است)ع(مراد امامراحله عين زاد و راحله نيست به ناچار 
  . تكون معتبرةيخرج به مثل نفقات هدايا الحج، فان القدرة عليها لم تؤخذ في الصحيحة فلا» اللازمة«و التقييد بقيد 

كند، زيرا قدرت بر خريد هدايا در صحيحه نيامده است هاي هداياي حج را خارج ميو قيد زدن به لازمه مثل هزينه
  .باشدپس معتبر نمي

بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء في . و أما عدم اعتبار نفقة العود لمن لايريد ذلك، فواضح لعدم الموجب له. 7
 موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار في حقه و يلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعة في حقه، مكة بلاحرج فلا

  .فيشمله اطلاق الآية الكريمة
هاي برگشت براي كسي كه قصد برگشت از حج را ندارد روشن است، زيرا موجبي و اما دليل عدم اعتبار هزينه

 كه باقي ماندن در مكه بدون مشقت براي او ممكن است بلكه ممكن است گفته شود كه شخصي. براي آن نيست
دليلي براي بدست آوردن هزينه برگشت ندارد و سكونت در مكه براي او لازم است، زيرا استطاعت در حق او 

  .شودمي است و اطلاق آيه كريمه شامل او محقق
  
  
  

                                                 
 .7، من أبواب وجوب الحج، حديث 8، باب وسائل الشيعة . 1

 مستندات احكام حج

   صحيحه هشام بن حكم دليلهاي رفت و برگشت داشتن هزينه. 1

  وضوح آن دليلبراي كسي كه قصد برگشت نداردعدم اعتبار نفقه برگشت . 2
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٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .گرديددليل مبتلابه بودن مسئله مشهور ميو اگر غير از اين بود به امر روشني است عدم وجوب تكرار حج . 1
  . متمكن هر سال واجب استانساند كه حج بر عقيده دار، شيخ صدوق. 2
- و در حج نيز شرط ميشرط بلوغ و عقل از شرايط عامه تكليف است و نصوص خاصه نيز بر آن دلالت دارد. 3

  .باشد
ع و برخي روايات از جمله صحيحه فضل بن باشد كه دليل آن، اجمايكي از شرايط وجوب حج، حريت مي. 4

  .باشديونس مي
 استطاعت وجود هزينه رفت و برگشت است كه دليل آن صحيحه هشام بن حكم تحققيكي از عوامل دخيل در . 5

  .باشدمي
؛ زيرا دليل عدم اعتبار هزينه برگشت براي شخصي كه قصد برگشت از حج را ندارد واضح و روشن است. 6

  .ه موجب اعتبار هزينه برگشت است وجود ندارد از حج كرجوع
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٣  
 )) اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق(( 

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٣  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
از جمله مطالب ديگري .  واجب است و دليل آن نيز مشخص گرديد يك بارشخص مسلمانهر دانستيد كه حج بر 

  .كه مصنف به آن پرداخت شرايط عامه و خاصه حج بود
 شرايط خاصه حريت را ذكر نمود  ازچنينهم. ه دانست و دلايل آن را ذكر كردل را از شرايط عاممصنف بلوغ و عق
از شرايط خاصه وجوب حج استطاعت است كه مصنف دليل آن و فرع مترتب بر آن را بيان . و آن را اثبات كرد

  .نمود
 جان و مال و ناموس و  وجود سلامت بر، وجود وسعت وقت و دليل آن:مطالب ديگري كه مطرح خواهد شد

  .تر با حج و دلايل آن استزندگي بدون مشقت پس از بازگشت از حج و عدم مزاحمت واجب مهم
  .كندداند و دليل آن را ذكر مي ميحجة الاسلام با وجود ترك اهم را مصداق ه حج انجام شد،در پايان مصنف

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن درس
أجل، يلزم التحفظ علي الاستطاعة . ليفاً بما لايطاق بدون فرض ذلكو أما اعتبار سعة الوقت، فلصيرورة التكليف تك. 8

إلي السنة الثانية لما سيأتي من لزوم التحفظ عليها متي ما تحققت، إذا ليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية 
  .الكريمة

 مضافاً –طاعة بدون ذلك  لعدم صدق الاست–و أما اعتبار السلامة علي ما ذكر، فيمكن استفادته من الآية الكريمة . 9
  .الي الروايات الخاصة، كصحيحة هشام المتقدمة

و أما اعتبار التمكن من استئناف الوضع المعيشي بدون الحرج عند الاياب، فلقاعدة نفي الحرج المستندة لقوله . 10
  1.»ما جعل عليكم في الدين من حرج«: تعالي

 -  استلزم الحج فوات علاج لازم لمريض أو التاخير في قضاء لازم الدين  كما إذا–و أما اعتبار عدم المزاحم الأهم . 11
 القاضي بتقديم الأهم، فان الحج و دليل الواجب الاخر مطلقان، فيقع التزاحم بينهما في 2فلدخول المورد تحت باب التزاحم

بة، فان المورد يدخل تحت باب و هكذا الحال إذا توقف الحج علي ارتكاب محرم كركوب الطائرة المغصو. مقام الامتثال
  .التزاحم فيقدم الاهم

 بناء علي امكان فكرة –و أما انه يقع الحج مصداقاً لحج الاسلام عند ترك الاهم، فلأنّ ذلك لازم باب التزاحم . 12
الأمر  حيث يكون الأمر بالمهم مشروطاً بترك الإشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به يقع المهم صحيحاً ب–الترتب 
و أما انه لايقع مصداقاً عند تخلف غير ذلك، فلأخذه في موضوع حج الاسلام اللازم منه عدم تحققه عند . الترتبي

  .تخلفّه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم يؤخذ كذلك و انما كان معتبراً من باب المزاحمة

                                                 
 .78/الحج.  1
رض و تزاحم در اين امر با هم مشترك هستند و تفاوت آنها در آن است كه امتناع در تعارض در تزاحم تحقق دو حكم با هم ممتنع است و تعا.  2

به عنوان مثال تشريع رفع نجاست از مسجد با تشريع وجوب صلاه در مسجد منافاتي ندارد . در مقام تشريع و در تزاحم امتناع در مقام امتثال است
اي كه برگشت آن به ناتواني مكلف از امتثال هر دوي ندارد و تنافي در مقام امتثال است به گونهو بين آن در مقام انشاء و فعليت تزاحمي وجود 

  . واحد استدر صورت ابتلاء در زمانآنها 
  :شود اموري نزد شارع موجب ترجيح و اهميت يكي از دو تكليف بر ديگري مي، در تزاحم دو امر در مقام امتثال–مرجحات باب تزاحم 

  .كه بدل ندارد بر واجبي كه بدل دارد مقدم استواجبي ) الف
  .واجبي كه نزد شارع اولويت دارد بر ديگري مقدم است مانند جان و مال و ناموس و حفظ كيان اسلام) ب
- 210، في التزاحم، ص2الموجز، ج. (واجبي كه وجوب آن مشروط به قدرت شرعي نيست بر واجبي كه اين گونه است مانند حج مقدم است) ج

212.( 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  مستندات احكام حج
   تحقق استطاعتدر  اعتبار وسعت وقت

  . وجود وقت كافي براي انجام اعمال حج بود تحقق استطاعتشرايطيكي از 
 تكليف ، و تكليف به حجداد اعمال حج را انجام تواناست كه با عدم وقت كافي نمي آن اعتبار وسعت وقتدليل 

 بعد و از عهده مكلف و مستطيع خارج است و بايد بر استطاعت خود محافظت كند و سال شودميما لايطاق 
  .حج را انجام دهداعمال 

   استطاعت تحقق دراعتبار امنيت مالي و جاني
  .آورد داشتن امنيت از نظر مال و جان و ناموس استمسئله ديگري كه مصنف براي آن استدلال مي

  :كندميدو دليل بر آن ذكر 
»  استطاع اليه سـبيلا و الله علي الناس حج البيت من«: قوله عزّوجلّ«): ع(عن أبي عبداالله (صحيحه هشام بن حكم   ) الف

  .)» زاد و راحلة لَهمن كان صحيحاً في بدنه، مخلي سربه،: ما يعني بذلك؟ قال
  .»و الله علي الناس حج البيت«آيه كريمه ) ب

  اعتبار زندگي بدون حرج پس از برگشت از حج
  .ج بدون حرج استكند اعتبار امكان ادامه زندگي پس از برگشت از حمسئله ديگري كه مصنف آن را اثبات مي

تكليف حرجي از عهده «: فرمايدداند كه مستند به قول خداوند متعال است كه مي مي1»نفي حرج«دليل آن را قاعده 
  .مصداق تكليف حرجي است بعد از برگشت از حج و عدم توانايي اداره زندگي. »شما برداشته شده است

  تطبيق
 .ف تكليفاً بما لايطاق بدون فرض ذلكو أما اعتبار سعة الوقت، فلصيرورة التكلي. 8

و اما دليل اعتبار داشتن زمان كافي براي انجام مناسك حج آن است كه تكليف به حج بدون وقت كافي تكليف 
  .شودمالايطاق مي

                                                 
 :از سه حال خارج نيست) اعم از فعل يا ترك(براي روشن شدن قاعده نفي عسر و حرج يك مقدمه ضروري است؛ رابطه انسان با كارها .  1

 .مثل خوردن، آشاميدن، صحبت كردن. كارهايي كه به آساني قابل انجام است. 1

 .و نفس نكشيدن انسان زنده) بدون وسيله( آسمان مثل پرواز به. كارهايي كه انسان قادر به انجام دادن آن نيست. 2 

  . مثل روزه گرفتن در حال بيماري. كارها و اعمالي كه انسان با مشقت تمام قادر به انجام آن است. 3 
بر . گرفته استزيرا احكام تكليفيه به آن قسم از اعمال تعلق . امر و نهي تكليف الهي به قسم اول محال نبوده و از نظر عقلي قبيح نخواهد بود

. مالايطاق ندارندتكليف د داشت و به اصطلاح نزيرا عقلاي عالم تكليف به غير مقدور نخواه. خلاف قسم دوم كه تكليف به آنها قبح عقلي دارد
توانش خداوند هر كسي را به اندازه : فرمايدخداوند در قرآن مي. پس خداوندي كه حكيم است به طريق اولي چنين دستوري نخواهد داشت

  .كندتكليف مي
شود منتفي بودن  به اعمالي كه داراي عسر و حرج و مشقت باشد، آنچه از ادله در اين مورد استفاده ميباره قسم سوم يعني تكليف و اجباراما در

 ).260فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولائي، ص. (و قاعده نفي عسر و حرج نيز در چنين موردي است. چنين تكليفي است
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ت أجل، يلزم التحفظ علي الاستطاعة إلي السنة الثانية لما سيأتي من لزوم التحفظ عليها متي ما تحققت، إذا ليس لها وق
  .مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة

 حفظ استطاعت هر زمان كه حاصل شود تا سال دوم چنانچه خواهد آمد لازم است؛ زيرا به دليل اطلاق آيه ،بله
  . براي استطاعت وجود ندارد زمان مخصوصيكريمه

 مضافاً –ستطاعة بدون ذلك  لعدم صدق الا–و أما اعتبار السلامة علي ما ذكر، فيمكن استفادته من الآية الكريمة . 9
  .الي الروايات الخاصة، كصحيحة هشام المتقدمة

و اما دليل اعتبار سلامت بر جان و مال و ناموس از آيه كريمه قابل استفاده است؛ زيرا بدون سلامت بر جان و مال 
  .لالت دارندكند علاوه بر آنكه روايات خاصه مانند صحيحه ابن هشام بر آن دو ناموس استطاعت صدق نمي

و أما اعتبار التمكن من استئناف الوضع المعيشي بدون الحرج عند الاياب، فلقاعدة نفي الحرج المستندة لقوله . 10
  1.»ما جعل عليكم في الدين من حرج«: تعالي

ل  زندگي بدون مشقت بعد از برگشت از حج قاعده نفي حرج است كه مستند به قوادارهو اما دليل اعتبار تمكن از 
  .»در دين مشقتي بر شما قرار داده نشده است«: خداوند است كه

  
  
  
  

  تر حج با واجب مهماعتبار عدم تزاحم
 آن است كه نبايد انجام حج با واجب مهمتري تزاحم پيدا كند، بنابراين شدهنكته ديگري كه براي آن دليل آورده 

شود؛  مقدم در باب تزاحم آن است كه مهمتر  و قاعده2مزاحمت واجب مهمتري با حج داخل در باب تزاحم است

                                                 
 .78/الحج.  1
اي كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن است، و در اصطلاح هرگاه دو حكم براي يكديگر مزاحمتي ايجاد كنند، به گونه» زحمت«تزاحم از ماده .  2
نداشته باشد، بلكه تنها هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مكلف قدرت نجات هر دو را : مثال. نامند» متزاحمين«گويند و آن دو حكم را » تزاحم«

  .نجات يك نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود
  .نامند» متعارضين«اي كه قابل جمع نباشند، آن را تعارض و آن دو دليل را هرگاه دو يا چند دليل در برابر يكديگر قرار گيرند، به گونه: تعارض
در مثال فوق اگر يكي . و اهميت يكي بر ديگري، بايد اهم را مقدم داشت، و گرنه انسان مخير استدر صورت تزاحم بين دو حكم : گويدعقل مي

  .اما هرگاه هر دو مثل هم باشند، مكلف در نجات هر يك مخير است. از دو غريق عالم باشد نجات او مقدم است
در صورت بودن زوجه و «: گويد قانون مدني مي1203ماده . أمين كندتواند نفقه آنان را تشخصي پدر و مادر و زن فقيري دارد، و نمي: مثال ديگر

  ).139فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولائي، ص. (»يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود
  :دانندبعضي اقسام تزاحم را پنج و برخي سه قسم به شرح زير مي

وقت نماز فرا رسيده و : مثال. كم تصادفاً به يك چيز تعلق گرفته است، همانند اجتماع امر و نهي در يك موردتزاحم به جهت آنكه دو ح. 1
در اينجا امر به شستن پيراهن متوجه اين نمازگزار بوده، همان گونه كه نهي از غصب نيز وارد است، و فرض اين . پيراهن نمازگزار نيز نجس است

 ام حجمستندات احك
  . بدون وجود وقت كافي تكليف مالايطاق است دليل اعتبار وسعت وقت در حج . 1
   صحيحه هشام بن حكم دليل اعتبار امنيت جاني و مالي و عرضي . 2
  قاعده نفي حرج دليل اعتبار امكان اداره زندگي در برگشت از حج. 3
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٥

شود و بايد واجبي كه از  بنابراين در مقام امتثال تزاحم واقع مي، مطلق هستند ديگر دليل حج و دليل واجبزيرا
  .نظر زماني قابل تأخير نيست امتثال شود

 با وجود معصيت صحيح  مذكور الاسلامةحجدر صورت وجود واجب مهمتر و عدم امتثال آن و انجام حج،  :نكته
- شود و حج با وجود معصيت صحيح مي امر متوجه حج مي، از طريق ترتب،زيرا با انجام ندادن امر مهمتر است؛

  .باشد
  تطبيق

 -  كما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمريض أو التاخير في قضاء لازم الدين –و أما اعتبار عدم المزاحم الأهم . 11
 باب التزاحم القاضي بتقديم الأهم، فان الحج و دليل الواجب الاخر مطلقان، فيقع التزاحم بينهما في فلدخول المورد تحت

  .مقام الامتثال
 – يا تأخير در پرداخت قرض باشد عدم معالجه مريض چنانچه حج مستلزم –و اما دليل اعتبار عدم مزاحم مهمتر 

زيرا حج و دليل واجب ديگر . ديم واجب مهمتر دارد كه حكم به تقشود ميدخول مورد تحت باب تزاحمموجب 
  .آيدمطلقند و در مقام امتثال بين آنها مزاحمت پيش مي

و هكذا الحال إذا توقف الحج علي ارتكاب محرم كركوب الطائرة المغصوبة، فان المورد يدخل تحت باب التزاحم فيقدم 
  .الاهم

بر هواپيماي غصبي متوقف باشد پس اين مورد نيز تحت  حج بر ارتكاب حرام مانند سوار شدن اگرو همچنين 
  .باب تزاحم است و مهمتر مقدم است

 بناء علي امكان فكرة –و أما انه يقع الحج مصداقاً لحج الاسلام عند ترك الاهم، فلأنّ ذلك لازم باب التزاحم . 12
 الاشتغال به يقع المهم صحيحاً بالأمر  حيث يكون الأمر بالمهم مشروطاً بترك الإشتغال بالأهم، فعند عدم–الترتب 
  .الترتبي

                                                                                                                                                                  
كند و حكم تحريمي نهي در آن صورت حكم وجوبي امر به شستن پيراهن مي. ز آب غصبي آب ديگري ندارداست كه شخص مورد خطاب غير ا

  .انداين دو حكم در مورد مكلف متزاحم. كنداز شستن مي
در دريا است، و تزاحم به جهت آنكه بين دو متعلق تضاد است، و مكلف توان انجام دادن هر دو را ندارد، مثلاً شخصي شاهد غرق شدن دو نفر . 2

  .نجات هر دو نيز واجب، اما او در يك زمان توان نجات هر دو را ندارد
مثلاً هر گاه نجات غريق مستلزم . تزاحم بين مقدمه و ذي المقدمه، و آن جايي است كه حرام مقدمه واجب و يا واجب مستلزم حرام گردد. 3

.  ملك غير مقدمه و نجات غريق ذي المقدمه خواهد بود دردر نتيجه تصرف.) در صورتي كه آن غير راضي نباشد. (تصرف در ملك غير باشد
  .تزاحم آن دو در اين است كه تصرف ملك غير بدون رضايت مالك حرام، در حالي كه نجات غريق واجب است

 كه وجوب احترام به عالمي ملازم با در صورتي: مثال. آيدهرگاه دو چيز متلازم داراي دو حكم مختلف باشند، بين آن دو حكم تزاحم پديد مي. 4
  .اهانت به عالم ديگر باشد، در اينجا اولي واجب و دومي حرام است، پس متزاحم هستند

تواند هم در مثلاً نمازگزار فقط توان يك ركوع را دارد و نمي. اند، اما مكلف توان هر دو را نداردگاهي دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف. 5
فرق قسم پنجم و قسم دوم، در اين است كه در قسم دوم . در اينجا دو وجوب متزاحم هستند.  و هم در ركعت دوم ركوع به جا آوردركعت اول

 قسم پنجم عدم توان او  دردر حالي كه. تواند هر دو واجب را انجام دهد و ليكن در دو زمان قادر به انجام دادن استبه جهت اتحاد زماني نمي
 ).141فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولائي، ص( . ولو در دو زمان استناشي از عجز
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 لازمه باب آن است كه اين امرآنكه حج واقع شده هنگام ترك واجب مهمتر مصداق حجه الاسلام است؛ دليل و اما 
 امر به مهم مشروط به ترك اشتغال امر مهمتر است، پس هنگام عدم اشتغال زيرا – بنابر نظريه ترتب –تزاحم است 

  .باشدمهم به وسيله امر ترتبي صحيح ميانجام ، به مهمتر
و أما انه لايقع مصداقاً عند تخلف غير ذلك، فلأخذه في موضوع حج الاسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلفّه، بخلاف 

  .عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم يؤخذ كذلك و انما كان معتبراً من باب المزاحمة
 زيرا مثلاً – مانند حج صبي – ديگر حج واقع شده مصداق حجه الاسلام نيست و اما آنكه در تخلف از شرطهاي

 الاسلام هنگام تخلف از شرط بلوغ ه الاسلام اخذ شده است و لازمه آن عدم تحقق حجهبلوغ در موضوع حج
  .باشدبر خلاف عدم مزاحمت به اهم كه در موضوع اخذ نشده است و از باب مزاحمت معتبر مي. است

  
 
  
  

Sco3:27:56 

 مستندات احكام حج

 و قاعده تزاحم حكم به انجام رودمي مورد تحت باب تزاحم  دليل اعتبار عدم مزاحم . 1
  .واجب اهم دارد

اهم امر  بنابر ترتب با عدم امتثال  دليلصحت حجه الاسلام با وجود معصيت و ترك اهم . 2
 .شودمتوجه حج مي
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  چكيده
 تكليف به امري است كه در طاقت ، انجام مناسك حج آن است كه بدون آنبرايدليل اعتبار وسعت وقت . 1

  .تحفظ بر استطاعت تا سال دوم لازم است. مكلف نيست
  . آيه كريمه و صحيحه هشام بن حكم است،دليل اعتبار امنيت مالي و جاني و عرضي. 2
 زندگي بدون مشقت بعد از برگشت از حج است و دليل آن نيز  امكان ادراة،طاعتيكي از شرايط تحقق است. 3

  .قاعده نفي حرج است
 دخول مورد تحت باب تزاحم و حكم به تقديم اهم است و توقف ، اهم با حج واجبدليل اعتبار عدم مزاحمت. 4

  .باشدحج بر ارتكاب حرام نيز از اين مورد مي
  .باشدسلام با وجود معصيت و ترك واجب اهم، ترتب مي حج از حجه الاتدليل كفاي. 5
به دليل آنكه مواردي مانند بلوغ و عقل در موضوع حجه الاسلام اخذ و شرط شده است با تخلف از شرايط . 6

  .كندمذكور، حج انجام شده از حجه الاسلام كفايت نمي
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 بدون  اداره زندگيازدلائل و مستندات وسعت وقت در انجام حج و سلامت بر مال و جان و ناموس و تمكن 

 و طالبي بود كه مورد بررسي قرار گرفتاز جمله م بعد از برگشت از حج و عدم تزاحم حج با واجب اهم مشقت
 زيرا ؛ صحيح دانست، حج واقع شده را با وجود معصيت و ترك واجب اهم، ترتبيهدر پايان با استفاده از نظر

 .شرط مذكور در موضوع استطاعت اخذ نشده بود

 استطاعت و دليل عدم لزوم تحصيل،  نظر ديگري در مورد مزاحمتمطالب ديگري كه بدان پرداخته خواهد شد
 .استحج و دليل لزوم قبول هبه مقيده به قبول هبه غير مقيده به حج 

عدم وجوب  فرض عسر و حرج و در دارد منزل مسكوني بر شخصي كه احتياج به حج و در پايان ادله وجوب 
  .گرددبيان مي و دليل عدم تقيد استطاعت به زمان خاص عدم عسر و حرجحج در صورت 
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  متن درس
 دخيل في الاستطاعة – و إن لم يكن أهم – يري انّ عدم المزاحمة بواجب آخر – و لعلّه المشهور –ناك رأي هذا و ه

  .الشرعية، و لازمه انتفاء الاستطاعة رأساً مع المزاحمة و من ثم عدم وقوع الحج حج اسلام
  .ما هو واضحو أما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم، فلأنّ مقدمة الوجوب لايجب تحصيلها ك. 13
و أما إذا  .و أما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج، فلأن ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدم عدم وجوبه. 14

كانت مقيدة به، فالمناسب و إن كان عدم لزوم قبولها لنفس ما سبق إلاّ انّ روايات متعددة دلتّ علي انّ من عرض عليه 
هو ممن : فان عرض عليه الحج فاستحيي، قال) ع(قلت لأبي جعفر«: مد بن مسلمحة محالحج وجب عليه، ففي صحي

عرض : ، و من الواضح من وهب له بشرط الحج يصدق عليه1»...يستطيع الحج و لم يستحيي و لو علي حمار أجدع أبتر 
  .ض الحج عليهو من ذلك، يتضح الحال فيمن بذل له و دعي إليه، فان الوجوب يستقر عليه لصدق عر .عليه الحج

 المفسرة في صحيحة هشام –و أما وجوب الحج علي من كان بحاجة إلي دار و نحو ذلك، فلتحقق الإستطاعة . 15
 لايثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج – المشقة الشديدة –أجل، مع الحرج  . في حقه–السابقة بالزاد و الراحلة 

  .و من ذلك يتضح الحال في بقية الفروع .لحج علي المستطيععلي الأدلة الأولية التي منها دليل وجوب ا
و قد اختار جماعة، منهم .  ذلك، ففيه خلافدو أما الوقت الذي يلزم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لايجوز تفويتها بع. 16

لحج كما صدقت و المناسب عدم التقييد بوقت خاص، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب ا 2.الشيخ النائيني، كونه أشهر الحج
و الثمرة  3.الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت في محرم وجب الحج آنذاك، غايته بنحو الواجب المعلق

  .تظهر في لزوم التحفظ علي الاستطاعة و وجوب تهيئة المقدمات بنحو الواجب الموسع
  تزاحم حج با واجب مهم و أهم

 بيماري واجب مهمتر يعني درمان بيماري با درمان حج تزاحمد مانند  حج با واجب مهمتري تزاحم پيدا كنچنانچه
 و به حج رفت حج او مصداق حجه الاسلام است؛ ترك كردمقدم است اما اگر معصيت نمود و واجب مهمتر را 

ختلال اما ا. گويندشود كه به آن ترتب ميانجام ندادن آن امر متوجه حج ميمر متوجه درمان بيماري بود و با زيرا ا
شود و مصداق حجه الاسلام نيست؛ زيرا شروط در شروطي مانند بلوغ و عقل و حريت باعث عدم صحت حج مي

  . آنها استطاعت معني نداردبدونو استطاعت آن اخذ شده است و مذكور در موضوع حج 

                                                 
 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 10وسائل الشيعة، باب .  1

 .، طبعة مؤسسة المنار36دليل الناسك، ص .  2

  :گرددز به دو واجب تقسيم ميمطلق نيشود كه واجب  واجب مشروط تبديل به واجب مطلق مي،بعد از حصول شرط.  3
كه به در وقت آن كه زمان واجب همان زمان وجوب است مانند نماز هنگام داخل شدن و مقارن است فعليت وجوب با زمان فعليت واجب همراه ) الف

  .گويندآن واجب منجز مي
تر از زمان واجب است مانند حج بعد از جوب وسيعزمان ومعني كه  به اين نيستزمان فعليت وجوب مقارن و همراه با زمان فعليت واجب ) ب

 .گويند و قبل از فرارسيدن موسم حج كه فعليت واجب معلق بر فرارسيدن موسم حج است كه به آن واجب معلق ميتاستطاع
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٤  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

واجب پيدا كرد مهم تزاحم واجب  ديگري دارند و معتقدند اگر حج با واجب ديگري حتي نظراما بعضي از فقها 
 و با منتفي شدهمهم بر حج مقدم است و با وجود واجب ديگر استطاعت كه شرط اخذ شده در حج است، منتفي 

  . مصداق حجه الاسلام نيسته حج انجام شد،شدن استطاعت
  دليل عدم لزوم تحصيل استطاعت

و دليل آن هم واجب نبودن پردازد آن است كه تحصيل استطاعت لازم نيست مسئله ديگري كه مصنف به آن مي
  . بنابراين تحصيل استطاعت كه مقدمه وجوب حج است واجب نيست1،مقدمه وجوب است

  دليل عدم لزوم قبول هديه غير مقيده به حج
   .اي كه مقيد به حج نباشد و انسان را مستطيع كند لازم نيستقبول هديه

                                                 
بيند يا خير؟ اگر تن مقدمه ميبا توجه به اين كه امر آمر دلالت لفظي بر وجوب مقدمه ندارد، آيا عقل ضرورتي بين خواستن ذي المقدمه و خواس.  1

در مبحث مقدمه خارجي و داخلي . گوييم مقدمه واجب واجب نيستگوييم مقدمه واجب واجب است و گرنه ميميعقل به چنين ضرورتي برسد، 
شود، و خواستن مركب يزيرا امر به مركب، شامل اجزاء هم م.  داده شد كه بحث مقدمه واجب در مقدمه خارجي جاري است، نه  مقدمه داخليتوضيح

مثلاً تمكين زن از شوهر شرط وجوب . معني است ويا تحصيل حاصل استمقدمه شرط واجب است يا بحث ملازمه بي. چيزي جز خواستن اجزا نيست
ل حاصل نيز  وجوبي در كار نيست، و پس از تحقق وجوب نفقه شرط موجود است و تحصي،بديهي است قبل از تحقق مقدمه يعني تمكين. نفقه است
  .محال است

هاي بسياري وجود دارد، كه در كتاب اصول الفقه به ده قول اشاره شده است، كه در مجموع بازگشت آيا مقدمه واجب، واجب است يا خير؟ ديدگاه
  .تفكيك قايل شدن بين اقسام مقدمه. 3به هيچ وجه واجب نيست؛. 2: همه جا واجب است. 1:آنها به سه قول است

  :الاصول سه دليل بر وجوب مقدمه اقامه شده استدر كفايه 
يابيم هرگاه انسان چيزي را كه داراي مقدماتي كنيم، در ميزيرا وقتي مراجعه به وجدان خود مي. كندوجدان حكم به وجوب مقدمه مي: وجدان. اول

برد و هي همان مقدمات را در قالب الفاظ به كار ميبه همين دليل گا. نيز مورد درخواست خواهد بودآن است درخواست كند بدون ترديد مقدمات 
  .رفتن به بازار مقدمه خريد گوشت است. برو بازار گوشت بخر و بياور: گويدمي
پس هر موردي كه داراي . گيرداي كه داراي ملاك باشد امر غيري تعلق ميبدون ترديد به مقدمه: به دليل وجود اوامر غيري در شرع و عرف. دوم

  .شد مورد درخواست نيز خواهد بود، و در اين جهت فرقي بين اقسام مقدمات نيستملاك با
اگر مقدمه واجب واجب نباشد، در آن صورت يا ذي المقدمه همچنان به وجوب خود باقي است يا خير؟ : گويداستدلال ابوالحسن بصري كه مي. سوم

آيد و تكليف مالايطاق هم محال است، و اگر ذي المقدمه  مالايطاق لازم مياگر ذي المقدمه بدون وجوب مقدمه واجب باشد در آن صورت تكليف
در نهايه . باطل است، پس مقدمه واجب واجب است) تالي(آيد كه واجب مطلق از وجوب خارج شود، و چون هر دو نتيجه واجب نباشد لازم مي

  .استاز اموري كه بين متأخرين مسلم و بديهي است وجوب مقدمه : الاصول آمده
اي از صاحب كتاب اصول الفقه، ضمن اختيار اين قول، آن را به عده. مقدمه واجب به هيچ وجه واجب نيست: گوينداي از انديشمندان اصولي ميعده

دمه اقامه استدلالي كه برعدم وجوب مق. امام خميني نيز همين قول را برگزيده است. دهدمتأخرين از جمله مرحوم كمپاني، حكيم و خوئي نسبت مي
شده اين است كه آيا امر به ذي المقدمه انگيزه و داعي لازم را در مكلف ايجاد خواهد كرد يا خير؟ اگر امر به ذي المقدمه موجب انگيزه لازم نگردد، 

ث است، زيرا تحصيل حاصل  امر به مقدمه هم مفيد نخواهد بود، و اگر داعي انگيزه لازم به وجود آورد در آن صورت امر به مقدمه لغو و عبمطمئناً
فرهنگ تشريحي (. كنيم، نه مولوياي تعلق گرفت آن امر را حمل بر ارشادي ميبنابراين هرگاه در موردي مشاهده كرديم كه امر به مقدمه. است

 ).317اصطلاحات اصول، عيسي ولائي، ص
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٤  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 و اگر هديه مقيد به انجام حج شود كه به آن . است دليل سابق يعني واجب نبودن مقدمه وجوبهمان ،دليل آن هم
گويند گرچه قبول آن به دليل سابق يعني واجب نبودن مقدمه وجوب لازم نيست اما رواياتي موجود حج بذلي مي

  .است كه دلالت بر قبول هديه مقيد به حج دارد كه از جمله آنها صحيحه محمد بن مسلم است
  تطبيق

 دخيل في الاستطاعة – و إن لم يكن أهم – يري انّ عدم المزاحمة بواجب آخر –ه المشهور  و لعلّ–هذا و هناك رأي 
  .الشرعية، و لازمه انتفاء الاستطاعة رأساً مع المزاحمة و من ثم عدم وقوع الحج حج اسلام

ا دخيل چه اهم نباشد راگر به طور مطلق  مشهوري وجود دارد كه عدم مزاحمت حج با واجب ديگر  ظاهره بنظر
باشد و از داند و لازمه آن نفي استطاعت از اصل در صورت مزاحمت با واجب ديگر ميدر استطاعت شرعي مي

  .حجت الاسلام نيستاين جهت حج واقع شده 
  .و أما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم، فلأنّ مقدمة الوجوب لايجب تحصيلها كما هو واضح. 13

  .باشد است چنانچه روشن ميوجوبعت عدم وجوب تحصيل مقدمه و اما دليل عدم لزوم تحصيل استطا
  . و أما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج، فلأن ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدم عدم وجوبه. 14

 و مقدمه تحصيل آن است كه اين كار نوعي كسب درآمدهديه غير مقيده به حج و اما دليل عدم لزوم قبول 
  . كه عدم وجوبش بيان گشتاستطاعت است

و أما إذا كانت مقيدة به، فالمناسب و إن كان عدم لزوم قبولها لنفس ما سبق إلاّ انّ روايات متعددة دلتّ علي انّ من 
: فان عرض عليه الحج فاستحيي، قال) ع(قلت لأبي جعفر«: عرض عليه الحج وجب عليه، ففي صحيحة محمد بن مسلم

، و من الواضح من وهب له بشرط الحج يصدق 1»... يستحيي و لو علي حمار أجدع أبتر هو ممن يستطيع الحج و لم
  . عرض عليه الحج: عليه

عدم لزوم قبول آن به همان دليل سابق است اما روايات متعددي هديه مقيد به حج باشد اگر چه مناسب و اما اگر 
 در صحيحه محمد بن مسلم هست شودمي بر او واجب  حج حج عرضه شودبر هر شخصي بر آن دارد كه دلالت

او مستطيع است و حيا ندارد و لو د فرمود ند و حيا كوحج عرضه شاگر بر شخصي : عرض كردم) ع(به امام باقركه 
 عرضه حج  بدهندهديه به شرط حج  به شخصيو روشن است كه اگر. اي سوار شودآنكه بر الاغ دم و گوش بريده

  .كنداو صدق ميبر 
  . يتضح الحال فيمن بذل له و دعي إليه، فان الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليهو من ذلك،

گردد، زيرا شود و وجوب حج بر او مستقر ميو از اين مورد حال كسي كه حج به او بذل شده باشد روشن مي
  .كندعرضه حج بر او صدق مي

                                                 
 .1، من أبواب وجوب الحج، حديث 10وسائل الشيعة، باب .  1
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٤  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  
  
  
  
  
  
 
  

  ن دارددليل وجوب حج بر شخصي كه نياز به خانه و همانند آ
 كه در صحيحه هشام بن است تحقق استطاعتي ،وجوب حج بر شخصي كه احتياج به خانه و مانند آن را دارددليل 

 ، انسان را به حرج و مشقت شديد دچار كندآن مانند به خانه و نيازاما اگر . استحكم به زاد و راحله تفسير شده 
ادله اوليه حاكم است كه از جمله آن ادله، ادله مه حج بر اين شخص واجب نيست؛ زيرا قاعده نفي حرج بر ه

  .وجوب حج بر مستطيع است
  عدم تقييد استطاعت به وقت خاص

استطاعت به ؛ زيرا استطاعت خود را حفظ كند بايد ،دو انسان چند ماه زودتر از ماههاي حج مستطيع شچنانچه
   .وقت خاصي مقيد نيست

وجوب حج را مشروط به استطاعت كرده است اما استطاعت مشروط به دليل آن هم ظاهر آيه كريمه قرآن است كه 
بنابراين از بين بردن آن جائز نيست و بايد مقدمات انجام حج امتثال شود؛ زيرا وجوب . وقت خاص نشده است

  .باشدحج متوجه مستطيع شده است گرچه تا انجام آن چند ماه وقت باقي 
  تطبيق

 المفسرة في صحيحة هشام –بحاجة إلي دار و نحو ذلك، فلتحقق الإستطاعة و أما وجوب الحج علي من كان . 15
  .  في حقه–السابقة بالزاد و الراحلة 

تحقق استطاعت در حق اوست به دليل  كه احتياج به خانه و مانند آن دارد شخصيو اما دليل وجوب حج بر . 15
  .ستتعبير شده ا زاد و راحله  حكم از آن بهكه در صحيحه هشام بن

 لايثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج علي الأدلة الأولية التي منها دليل – المشقة الشديدة –أجل، مع الحرج 
  . وجوب الحج علي المستطيع

 كه از جمله آنها دليل شود، زيرا قاعده نفي حرج بر ادله اوليه وجوب حج اثبات نمي،بله، با حرج و مشقت شديد
   . حكومت دارد،توجوب حج بر مستطيع اس

  .و من ذلك يتضح الحال في بقية الفروع
  .شود و از اين مورد وضعيت بقيه فروع روشن مي

 مستندات احكام حج

و حج مصداق  مهم با حج، واجب مهم مقدم است در تزاحم واجب: مشهوربه ظاهر نظر . 1
 عدم مزاحمت با واجب مهم در استطاعت دخيل است و با  دليل حجه الاسلام نيست 

  .وجود آن استطاعت منتفي است
   واجب نبودن مقدمه وجوبليل  دعدم لزوم تحصيل استطاعت . 2
   واجب نبودن مقدمه وجوب دليل عدم لزوم قبول هبه غير مقيده به حج . 3
   روايات موجود مانند صحيحه محمد بن مسلم دليل لزوم قبول هبه مقيده به حج . 4
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٤  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و قد اختار جماعة، منهم .  ذلك، ففيه خلاففويتها بعدو أما الوقت الذي يلزم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لايجوز ت. 16
   1.الشيخ النائيني، كونه أشهر الحج

 آن لازم است به صورتي كه فوت استطاعت بعد از آن جائز نباشد داراي  در تحقق استطاعتو اما زماني كه. 16
  .گروهي از جمله مرحوم نائيني ماههاي حج را برگزيده است. اختلاف است

و المناسب عدم التقييد بوقت خاص، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت 
  . حصلت في محرم وجب الحج آنذاك، غايته بنحو الواجب المعلقخاص، فلو 

 چنانچه .زماني خاص استآيه كريمه وجوب حج بدون شرط و مناسب عدم تقيد به زمان خاص است؛ زيرا ظاهر 
  . آن استزماناستطاعت صادق شود پس اگر در محرم حج واجب شد وجوب آن معلق به رسيدن 

  .علي الاستطاعة و وجوب تهيئة المقدمات بنحو الواجب الموسعو الثمرة تظهر في لزوم التحفظ 
  .شود ظاهر مي،مانند واجب موسعهو ثمره اين اختلاف در لزوم حفظ استطاعت و وجوب تهيه مقدمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 

                                                 
 .، طبعة مؤسسة المنار36ص دليل الناسك، .  1

 مستندات احكام حج

 و حرج عسر دچارآن دارد و وجوب حج بر شخصي كه احتياج به خانه و امثال . 1
 به دليل تحقق استطاعت كه در صحيحه هشام بن حكم از آن به  دليلشود نمي

  .تعبير شده استزاد و راحله 
  
وجوب حج بر شخصي كه احتياج به خانه و امثال آن دارد و داراي عسر و عدم . 2

   حكومت قاعده نفي حرج بر ادله اوليه دليلحرج شديد است 
  
 ظاهر آيه شريفه كه استطاعت را  دليل قت خاص عدم تقييد استطاعت به و. 3

 .مقيد به زمان خاصي نكرده است
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
ر مصداق حجت الاسلام نيست و اين نظبا واجب مهم استطاعت منتفي است و حج، در صورت مزاحمت حج . 1

  .شايد مشهور باشد
  .، زيرا مقدمه وجوب واجب نيستنيستتحصيل استطاعت لازم . 2
  .قبول هديه غير مقيد به حج لازم نيست؛ زيرا مقدمه وجوب واجب نيست. 3
  .قبول هديه مقيد به حج لازم است؛ زيرا رواياتي مانند صحيحه محمد بن مسلم بر آن دلالت دارد. 4
واجب است؛ زيرا استطاعت كه افتد، و به عسر و حرج نمي آن دارد مانند خانه و حج بر شخصي كه احتياج به. 5

  . باشددر حق او صادق ميشرط وجوب حج است 
قاعده شود واجب نيست؛ زيرا  آن دارد و به عسر و حرج دچار ميمانندحج بر شخصي كه احتياج به خانه و . 6

  .نفي و حرج بر ادله اوليه حاكم است
كريمه وجوب حج را به صدق استطاعت بدون وقت  زيرا ظاهر آيه ، مقيد نشده استيخاصه زمان استطاعت ب. 7

  .دهدخاصي نشان مي
  .داندشيخ نائيني استطاعت را مقيد به زمان خاص يعني ماههاي حج ميبعضي از فقها مانند . 8
ت و وجوب تهيه مقدمات بر  در لزوم تحفظ بر استطاع نسبت به تقييد استطاعت به زمان خاصثمره اختلاف. 9

  .شوددانند ظاهر ميمقيد به زمان خاص نميكساني كه استطاعت را 
   

 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٥  
  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 و مستندات وسعت وقت و سلامت بر مال و جان و ناموس و در ادامة احكام و مسائل حج مباحثي مانند دلايل

با مطرح كردن  و در پايان مطرح شد اهم بعد از برگشت از حج و عدم تزاحم با واجبتمكن در اداره زندگي 
  .گرديدنظريه ترتب مسائل و احكام آن بيان 

 مستندات احكام بررسي و در ادامه همانگونه كه شيوه مصنف است و اقسام آن اجمالي از عمره و حج تصويرو 
  .داخته خواهد شدمطالبي است كه به آن پر و تركيب حج از عمره و تمتع نوع حج به سه تقسيمبيان شده و دليل 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٥  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  الصورة الاجمالية للحج
 مركبّ من عمرة و - الذي هو محل ابتلاء المسلمين بشكل عام–و التمتع  . و قران1تمتع و إفراد: الحج علي ثلاثة أقسام

سعي بين و العمرة تبتدي بالإحرام من أحد المواقيت الآتية، ثم الطواف حول الكعبة، ثم صلاته، ثم ال .حج متأخر عنها
و الحج يبتدي بالإحرام من مكة، ثم الوقوف في عرفات من ظهر تاسع ذي الحجة و حتي  .الصفا و المروة ثم التقصير

المغرب، ثم الوقوف في المزد لفة من الفجر إلي طلوع الشمس، ثم رمي جمرة العقبة في مني يوم العاشر، ثم الذبح أو 
و التقصير فيها ايضاً، ثم طواف الحج و صلاته، ثم السعي، ثم طواف النساء و النحر فيها في اليوم المذكور، ثم الحلق أ

و يلزم المبيت في مني ليلة الحادي و الثاني عشر، و رمي الجمار صبيحة اليومين، و النفر من مني بعد زوال  .صلاته
و لايختلف  .اً و من غيرهم تمتعاًو حج الإسلام من حاضري المسجد الحرام يلزم كونه قراناً أو إفراد .اليوم الثاني عشر

  .القران و الافراد عن التمتع في الكيفية المتقدمة و إنما الاختلاف في بعض الأمور الجانبية
  :و المستند في ذلك

سمعت اباعبداالله «: و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار. أما انقسام الحج إلي الثلاثة، فما لاخلاف فيه بين المسلمين. 1
و الفضل فيها و لا ) ص(و بها أمر رسول االله . حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلي الحج: الحج ثلاثة أصناف: ليقو) ع(

  . و غيرها2»نأمر الناس الابها
 و 3»فمن تمتع بالعمرة إلي الحج«: و يدلّ عليه قوله تعالي. و أما تركبّ الحج مما ذكر، فمما لاخلاف فيه ايضاً. 2

  .ةالروايات الكثير

                                                 
  :شود سه نوع تقسيم ميحج به.  1

قران و افراد بر اهل مكه و حاضرين در آن واجب است و اعمال آن دو يكي است و فقط در روش انجام قرباني و عدم . افراد) ج. قران) ب. تمتع) الف
وده و مشوند و در عرفات وقوف نصورت حج افراد آن است كه از ميقات يا مكاني كه احرام در آن جائز است محرم مي. انجام آن با هم تفاوت دارند

 و براي انجام طواف و هبعد از آن مناسك حج در مني مانند رمي و قرباني وحلق يا تقصير را انجام داد. روندسپس براي وقوف به مشعرالحرام مي
 –جامع المقاصد . (دهندرده انجام مي از ادني الحل محرم شده و عمره مفسپس. آيندنماز آن و سپس سعي صفا و مروه و طواف و نماز آن به مكه مي

 ).111، ص 3في شرح القواعد محقق ثاني، ج

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  2

 .196/البقره.  3

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٥  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  اقسام حج
  .شودفراد و قران تقسيم ميإحج سه نوع است كه به حج تمتع و 

و عمره با احرام از يكي از . كه مورد ابتلاء بيشتر مسلمانان است مركب از عمره و حج استاست  تمتع نوع اول
- ر پايان مي كعبه و نماز طواف و سپس سعي بين صفا و مروه و تقصيشود و سپس با طواف دوريميقاتها آغاز م

  .پذيرد
 در 2و سپس وقوف از ظهر روز نهم ذي الحجه تا مغرب 1و حج با احرام از مكه آغاز شده و با وقوف در عرفات

 در مني در روز دهم ذي الحجه و سپس ذبح يا نحر در 4 از طلوع فجر تا طلوع خورشيد و رمي جمره عقبه3مزدلفه
نساء و نماز آن ادامه يافته واف حج و نماز آن و سعي و طواف ط عيد و با حلق يا تقصير در روز دهم و سپسروز 

 در شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجه و رمي جمرات سه گانه در روز يازدهم و دوازدهم و كوچ او با بيتوته در من
  .يابد بعد از زوال روز دوازدهم پايان ميااز من

  .ن هستند حج آنها قران يا افراد است كيلومتري شهر مكه ساك90كساني كه تا  : و سومنوع دوم
  

                                                 
  )198/بقره(فاذا افضتم من عرفات ) ع ر(عرفات .  1

). واقع در دامنه جبل الرحمه(كيلومتري جنوب شرقي مكه ) 24الي  (20وادي عرفات بيابان و صحراي وسيع و همواري است بين مكه و طايف حدود 
عرفات يكي از . اندمساحت اين وادي را حدود هشت كيلومترمربع نوشته. دار و پلكاني مانند احاطه شده استهاي شيبعرفات از هر طرف با كوه

در اطراف صحراي چند موضع و به نظر فقها )  آن خارج از حرم استبخش عمده(مواقف حج است و تنها موقفي است كه خارج از محدوده حرم است 
 متري با 5در سمت مغرب مسجد نمره و از سمت شمال دو مناره . باشندسر حدات عرفات مي) هاي ثويه، عرنه، نمره، ذو المجاز، اراكبه نام(عرفات 

وسيع قوسي شكلي محصور كرده و در جنوب اين قوس تا راه طايف سراسر مشرق عرفات را دامنه . كنندميفاصله زياد حدود عرفات را مشخص 
پيش رفته و دنباله شمالي اين قوس هم كمي به سمت مغرب جلو رفته تا جبل الرحمه كه دامنه جنوبي حد ديگر عرفات است و سومين عمل از اعمال 

فرهنگ اصطلاحات حج، يوسف  ().روب شرعي همين روزيعني توقف در آن از اول و ظهر روز نهم ذي حجه تا غ(است » وقوف در عرفات«حج 
 ).117حريري، ص 

و وقوف در مشعر از واجبات ركني حج است و سومين واجب از مراسم حج . در بيابان مشعر) و ماندن(وقوف در مشعر، عبارت است از توقف .  2
گيرد به اين ترتيب كه در حال احرام بعد از غروب شرعي  ميبا حركت از عرفات و آمدن به مشعر الحرام صورت) پس از وقوف در عرفات(است كه 

تواند در حالات مختلفي باشد مي) كه موقف دوم است(كيفيت وقوف در مشعر . كننداز عرفات به سمت مشعر حركت مي) نهم ذي حجه(روز عرفه 
فرهنگ اصطلاحات حج، يوسف حريري، ص ). (متي از وقت وقفالبته در قس(راه رفتن، پياده بودن، نشسته بودن، سواره بودن، خوابيده بودن، : چون
208.( 

نازل ) ص(طبق نقل حضرت جبرئيل در اين مكان بر رسول گرامي اسلام ) مزدلفه(از مساجد مكه، واقع در مشعر ) م ع ر ل ح(مسجد مشعر الحرام .  3
بيشتر حجاج هنگام وقوف در همين مسجد كه بخشي از مشعر الحرام . ردالحرام و اهميت اعمال آن دستورات و آياتي ابلاغ كشد و در مورد مشعر 

 متر مربع بود كه در عهد عباسي به 1700حدود ) يا مسجد مزدلفه(مساحت اوليه مسجد مشعر الحرام . نماينداست نماز مغرب و عشا را برگزار مي
ها در  قمري آن را بازسازي نمودند و سعودي1072ها در سال عثماني.  متر مربع رسيد و مسجد بي سقفي بود و تنها حصار ي در اطراف داشت2000
 ).175فرهنگ اصطلاحات حج، يوسف حريري، ص ( . متر مربع است6000 قمري بناي جديد آن را به پايان بردند و اكنون مساحت حدود 1399سال

 عقبه براي شيطان فعلاً. شوداي واقع شده است كه در مناسك حج رمي مياي است واقع بين مكه و مني كه در اين محل جمرهناحيه) ع قَ بِ(عقبه .  4
 ).118فرهنگ اصطلاحات حج، يوسف حريري، ص . (شودشود منصرف به جمره عقبه ميآخر علمَ شده و اگر به طور مطلق گفته مي
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  فرق بين حج تمتع با دو نوع ديگر
كساني كه ساكن مكه نيستند حج آنها تمتع است و حج قران و افراد در كيفيت با حج تمتع اختلافي ندارد و 

  .اختلاف در بعضي از امور فرعي است
  تطبيق

  الصورة الاجمالية للحج
  صورت اجمالي حج
  .تمتع و إفراد و قران: سامالحج علي ثلاثة أق

  .تمتع، افراد و قران: حج بر سه قسم است
  . مركبّ من عمرة و حج متأخر عنها- الذي هو محل ابتلاء المسلمين بشكل عام–و التمتع 
باشد تشكيل يافته  از عمره و حج كه متأخر از عمره مي–كه مورد ابتلاء مسلمانان به صورت عموم است و تمتع 
  .است

ة تبتدي بالإحرام من أحد المواقيت الآتية، ثم الطواف حول الكعبة، ثم صلاته، ثم السعي بين الصفا و المروة ثم و العمر
  .التقصير

 نماز و بعد از آن با طواف دور كعبه، و آغاز شده تفصيل آن خواهد آمد،و عمره با احرام از يكي از مواقيتي كه 
  .يابدبا تقصير پايان مي سعي بين صفا و مروه سپس و در نهايتطواف، 

و الحج يبتدي بالإحرام من مكة، ثم الوقوف في عرفات من ظهر تاسع ذي الحجة و حتي المغرب، ثم الوقوف في المزد 
لفة من الفجر إلي طلوع الشمس، ثم رمي جمرة العقبة في مني يوم العاشر، ثم الذبح أو النحر فيها في اليوم المذكور، ثم 

  .يها ايضاً، ثم طواف الحج و صلاته، ثم السعي، ثم طواف النساء و صلاتهالحلق أو التقصير ف
سپس وقوف در مزدلفه و  با وقوف در عرفات از ظهر نهم ذي الحجه تا مغرب وو حج با احرام از مكه آغاز شده 

 در روز امنر در ح در روز دهم، سپس با ذبح يا نا رمي جمره عقبه در منو بعد از آناز طلوع فجر تا طلوع شمس، 
 با طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نساء در نهايت و ادهم و در ادامه با حلق يا تقصير در همان روز و در من

  .يابدو نماز آن پايان مي
و يلزم المبيت في مني ليلة الحادي و الثاني عشر، و رمي الجمار صبيحة اليومين، و النفر من مني بعد زوال اليوم الثاني 

  .عشر
 ا در بحث يازدهم و دوازدهم و رمي جمرات سه گانه در صبح روز يازدهم و دوازدهم و كوچ از  منا بيتوته در منو

  .بعد از زوال روز دوازدهم لازم است
  .و حج الإسلام من حاضري المسجد الحرام يلزم كونه قراناً أو إفراداً و من غيرهم تمتعاً

  .يا افراد است و از غير آنان تمتع استو حجه الاسلام ساكنان مسجد الحرام قران 
  .و لايختلف القران و الافراد عن التمتع في الكيفية المتقدمة و إنما الاختلاف في بعض الأمور الجانبية

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٥  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  . كه گذشت با تمتع فرقي ندارند و تفاوت در بعضي از امور جانبي استيقران و افراد در كيفيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سام حجاق

  . مبتلا به عموم مسلمانان است–حج تمتع . 1

  . كيلومتري مكه ساكن هستند90افراد كه مخصوص افرادي است كه تا . 2

 . كيلومتري مكه ساكن هستند90قران كه مخصوص افرادي است كه تا . 3

 صورت اجمالي عمره تمتع

  احرام در مواقيت مخصوص. 1
  طواف. 2
  نماز طواف. 3
 فا و مروهسعي بين ص. 4

 صورت اجمالي حج تمتع

  احرام در مكه. 1
  وقوف در عرفات. 2
  وقوف در مزدلفه. 3
  .رمي جمره عقبه در عيد. 4
  .ذبح يا نحر در عيد. 5
  .حلق يا تقصير در عيد. 6
  .طواف حج و نماز آن. 7
  سعي. 8
  طواف نساء و نماز آن. 9

   در شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجهابيتوته در من. 10
  رمي جمرات سه گانه در صبح روز يازدهم و دوازدهم. 11
  در زوال روز دوازدهماكوچ از من. 12
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  ت احكام حجمستندا
  دلايل تقسيم حج به سه نوع و اعمال حج

  .صحيحه معاويه بن عمار. 2اجماع مسلمين است .1 ،فراد و تمتعإ حج به سه قسم يعني قران، تقسيمدليل 
   دلايل تركيب حج از حج و عمره

. 3          لقول خداوند متعا. 2اجماع مسلمانان  . 1 :دليل آنكه اعمال حج تركيبي از اعمال حج و عمره است
   .روايات
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
  :و مستند در موارد ذكر شده

سمعت «: عاوية بن عمارو تدلّ عليه صحيحة م. أما انقسام الحج إلي الثلاثة، فما لاخلاف فيه بين المسلمين. 1
و الفضل ) ص(ا أمر رسول االلهو به. ة إلي الحجحج مفرد و قران و تمتع بالعمر: الحج ثلاثة أصناف: يقول) ع(اباعبداالله

  . و غيرها1»فيها و لا نأمر الناس الابها
 عدم اختلاف در بين مسلمانان است و صحيحه معاويه بن عمار و غير آن نيز بر نوعبه سه و اما دليل تقسيم حج . 1

و رسول .  تمتعمفرد و قران وحج سه نوع است؛ حج : فرمايدكه مي) ع(د كه شنيدم از اباعبدااللهكنآن دلالت مي
  .كنيمبه آن امر نموده است و فضيلت در آن است و ما نيز مردم را به غير آن امر نمي) ص(االله
 و 2»فمن تمتع بالعمرة إلي الحج«: و يدلّ عليه قوله تعالي. و أما تركبّ الحج مما ذكر، فمما لاخلاف فيه ايضاً. 2

  .الروايات الكثيرة
ره و حج نيز عدم اختلاف در آن است و فرمايش خداوند و روايات زيادي نيز بر و اما دليل تركيب حج از عم. 2

 . كندآن دلالت مي

  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  1

 .196/البقره.  2

 مستندات احكام حج

   دليل افراد- قران –تقسيم حج به تمتع . 1
  

  دليلتركيب حج از عمره و  تمتع . 2

  اجماع. 1
 صحيحه معاويه بن عمار. 2

  اجماع. 1
  آيه. 2
 روايات كثيره. 3
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٥  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .حج داراي سه قسم است؛ تمتع، افراد و قران. 1
  .حج تمتع كه مورد ابتلا عموم مسلمانان است مركب از حج و عمره است. 2
پس با طواف حول كعبه و نماز طواف و سعي بين صفا و مروه ادامه آغاز و سعمره با احرام از يكي از مواقيت . 3

  .پذيردو با تقصير پايان مييافته 
يا نحر و عقبه و ذبح  رمي جمره بعد از آنحج با احرام آغاز و سپس با وقوف در عرفات و وقوف در مزدلفه و . 4
  .يابدنساء و نماز آن پايان ميو با طواف و نماز طواف و سعي و طواف يافته  حلق يا تقصير ادامه با
 در شب يازدهم و دوازدهم و رمي جمرات سه گانه در صبح هر دو روز و كوچ از مني بعد از زوال ابيتوته در من. 5

  .روز دوازدهم لازم است
  . فرسخي مكه ساكن هستند قران يا افراد و غير آنها تمتع است16حجه الاسلام كساني كه تا . 6
  .اد در كيفيت با حج تمتع اختلافي ندارند و اختلاف در امور جانبي استحج قران و افر. 7
  .بر آن دلالت داردنيز  اجماع مسلمين است و صحيحه معاويه بن عمار نوع سه هدليل انقسام حج ب. 8
  .كندتركيب حج از عمره و تمتع نيز اجماعي است و آيه شريفه و رواياتي زيادي بر آن دلالت مي. 9
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٦  
  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٦  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٦  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
صورتي اجمالي از حج و عمره را تصوير نموده و در ادامه بعضي از مستندات احكام ذكر درس گذشته مصنف در 

  .ع را بيان كرداز عمره و تمت تمتع شده از جمله دليل انقسام حج و تركيب حج 
 بيان سطور پيش رو دليل كيفيت عمره را بيان كرده و دليل آن را سيره متوارثه مسلمانان و همچنين صحيحه حلبي

 كه نص خاص و كاملي درباره كيفيت حج موجود نيست و اجماع كندبه اين نكته اشاره ميكند و در ادامه مي
آنها   درشدت ابتلاء به اين مسائل و عدم اختلافكه وه بر آن حج در اثبات آن كافي است؛ علامسلمين بر اعمال

  . است به صورت دست به دست و متصل)ص(نشانگر تلقي آنها از پيامبر
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٦  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
و صحيحة الحلبي عن ) ص( المتوارثة بين جميع المسلمين يداً بيد من النبي1و أما كيفية العمرة، فتدلّ عليها السيرة. 3

حين حج حجة الاسلام، خرج في اربع بقين من ذي القعدة حتي أتي «: و انه) ص(كية لحج رسول االله الحا) ع(أبي عبداالله
مكة، طاف ) ص(حتي إذا قدم رسول االله ... الشجرة، فصلّي بها، ثم قاد راحلته حتي أتي البيداء، فاحرم منها و اهلّ بالحج 

ابدأ بما بدأ االله عزّوجلّ به فأتي الصفا : تلم الحجر، ثم قالبالبيت و طاف الناس معه، ثم صليّ ركعتين عند المقام و اس
فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا و المروة سبعاً، فلما قضي طوافه عند المروة قام خطيباً، فامرهم ان يحلّوا و يجعلوها عمرة و 

 رسول االله علمّنا كأنا خلقنا يا: و قال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني... هو شيء امراالله عزّوجلّ به، فاحلّ الناس 
يا : و ان رجلاً قام، فقال. لا، بل للأبد): ص(اليوم، أ رايت هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول االله 

  . و غيرها2»انك لن تؤمن بهذا أبداً): ص(نخرج حجاجاً و رؤسنا تقطر؟ فقال رسول االله ! رسول االله
 فقد لانعثر علي نص يجمعها كاملة ألاّ انّا في غني عن ذلك بعد اتفاق جميع المسلمين علي اصولها :و أما كيفية الحج. 4

اضافة إلي انها محل ابتلاء جميع المسلمين علي طول الزمان، فعدم اختلافهم فيها يدلّ علي  .الأساسية عدا طواف النساء
  .يداً بيد جزماً) ص(تلقيّها من النبي 

                                                 
ن اگر اين رفتار خاص ميان همه عقلا و عرف عام از همه اديا. مقصود از سيره استمرار عادت مردم و تباني عمل ايشان بر انجام يا ترك كاري است.  1

شود و اگر اختصاص به مسلمانان يا اماميه داشته باشد به آن سيره متشرعه يا سيره شرعيه يا  جاري باشد سيره عقلايي و بناي عقلا خوانده ميو مذاهب
سيره  آن و اگر كند نه بر استحباب و وجوبسيره اگر بر انجام كاري باشد تنها بر جواز و عدم حرمت آن فعل دلالت مي. شودسيره اسلامي گفته مي

كند نه بر كراهت يا حرمت آن آري در برخي موارد نفس جواز و مشروعيت عملي مستلزم وجوب بر ترك كاري باشد تنها بر جواز ترك آن دلالت مي
 ).197- 196، ص 2اصول الفقه، مظفر، ج. (است

 .14، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  2

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٦  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  ره مستندات كيفيت عم
 كيفيت عمره به عنوان مستنداتو دلايل زير را پردازد ميعمره  مستندات كيفيت  بيان به ابتدامصنف در اين درس

   :داردبيان مي
  .به صورت دست به دست به ارث رسيده از جانب مسلمانان سيره متشرعه) الف
 كهزماني«  : فرمايدميوايت كه حضرت در آن ر) ص(حج رسول االله درباره )ع( از امام صادقصحيحه حلبي) ب

شد تا به مسجد شجره  خارج  از مدينه)ص(الحجه پيامبر ماه ذي از چهار روز مانده ،حج كردندقصد ) ص(پيامبر
حج خود را شروع كرد تا محرم شد و جا از آن سپس شترش را تا بيداء هدايت كرد و خوانددر آنجا نماز  رسيد

- سپس دو ركعت نماز نزد مقام ،كردندكرد و مردم نيز با او طواف را طواف رسيد، خانه خدا زماني كه به مكه 

 به سوي  ونمايممي آغاز ،از همانجايي كه خداوند آغاز كرده: فرمودسپس .  استلام نمود راخواند و حجرالاسود
در آخرين دور به  زماني كه نمود و سپس بين صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد ؛نمودصفا آمد و از آنجا آغاز 

نمود و  عمره به عنوانامر به خارج شدن از احرام و قرار دادن آن مناسك مسلمانان را خواند و رسيد خطبه مروه 
  .»شدند پس مردم از احرام خارج ، كه خداوند امر به آن نموده است است چيزي هماناين

  مستند كيفيت حج
 همه مسلمانان بر اعمال حج 1ارد، اما با توجه به اتفاق و اجماع اثبات كيفيت حج روايت كاملي وجود ندبررسي

رد  علاوه بر آنكه اعمال حج مبتلا به مسلمانان بوده است و عدم اختلاف آنها در اين مونيست؛نيازي به روايت 

                                                 
در مباحث زير به طور اجمال توضيح داده خواهد شد؛ و . خاص گوينداما در اصطلاح به اتفاق .  معناي عزم و اتفاق استاجماع در لغت به.  1

  .پژوهندگان براي فهم تفصيلي آنها، به مĤخذ مذكور رجوع فرمايند
حجيت اجماع از نظر ) ديدگاه اماميه و اهل سنت؛ دهاي تحقق اجماع از راه) ريشه تاريخي اجماع؛ ج) تعريف اجماع از نظر اماميه و اهل سنت؛ ب) الف

  .اقسام اجماع) مخالفين اجماع؛ ز) مقايسه اجماع با عقايد علماي حقوق؛ و) هاماميه و اهل سنت؛ 
ت از اتفاق امت اجماع عبارت اس: گويدغزالي مي. اندعلماي سنت در تعريف اجماع عبارات گوناگوني را به كار برده: اجماع از نظر اماميه و اهل سنت

  اي از وقايع؛ مالكيه دانان اسلام در هر عصر بر حكم واقعهاجماع عبارت است از اتفاق حقوق: گويدسيف الدين آمدي مي. محمد بر يك امر مذهبي
  .اجماع عبارت است از اتفاق اهل مدينه: گويندمي

. داندماع را عبارت از اتفاق جماعتي كه اتفاق آنها كاشف از رأي معصوم باشد ميميرزاي قمي اج.  دارندياماميه نيز در تعريف اجماع تعابير گوناگون
سيد مرتضي در حجيت . اجماع عبارت از اتفاق جماعتي است كه اتفاق آنها كاشف از رأي معصوم بر امري از امور ديني باشد: گويدصاحب معالم مي
وم نبوده، و اجماع اماميه هم مشتمل بر قول معصوم است، پس اجماع اماميه حجت بوده و چون هيچ زماني زمين خالي از معص: گويداجماع اماميه مي

  :تفاوت اجماع از نظر اماميه و اهل سنت. روددليل قاطعي به شمار مي
ول معصوم باشد، حجت يعني اگر اجماع كاشف از ق. داندباب طريقيت حجت ميولي اماميه اجماع را از . اجماع از نظر اهل سنت حجيت ذاتي دارد) الف
  .شناسندولي اهل سنت آن را قسيم سنت مي. به اصطلاح منطقيين قسم سنت است.  بايد گفت اجماع پيش اماميه جزئي از سنت استطبعاً. است
تنها به قول » جماع تشرفيا« در مثل دانند، بلكه بعضاًاما اماميه نه تنها چنين اتفاقي را لازم نمي. داننداهل سنت اتفاق مجتهدين را ضروري مي) ب

  . گرددمعصوم نيز اجماع اطلاق مي
بلكه در واقع . لذا اجماع به طور مستقل ارزشي ندارد.  از نظر اماميه حجيت اجماع از جهت كاشفيت از قول معصوم است:از نظر اماميه حجيت اجماع

اتفاقي كه بين علماء و فقها صورت گرفته يا بي دليل و بدون مستند است، اجماع و : گوييمر و تقسيم ميبتوضيح اينكه به برهان س. جزئي از سنت است
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٦  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 ير ديگبه صورت دست به دست و بدون انفصال زماني دارد؛ زيرا اگر كيفيت) ص(دلالت بر اخذ آن از رسول االله
 يگونه كه در كيفيت وضوآمد؛ همانشد بين مسلمانان اختلاف بوجود مي مينقل اعمال و مناسك حج براي
  .دارد بين مسلمانان اختلاف به وجود )ص(پيامبر
  تطبيق

بي و صحيحة الحلبي عن أ) ص(و أما كيفية العمرة، فتدلّ عليها السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين يداً بيد من النبي. 3
حين حج حجة الاسلام، خرج في اربع بقين من ذي القعدة حتي أتي «: و انه) ص(الحاكية لحج رسول االله ) ع(عبداالله

مكة، طاف ) ص(حتي إذا قدم رسول االله ... الشجرة، فصلّي بها، ثم قاد راحلته حتي أتي البيداء، فاحرم منها و اهلّ بالحج 
ابدأ بما بدأ االله عزّوجلّ به فأتي الصفا : ين عند المقام و استلم الحجر، ثم قالبالبيت و طاف الناس معه، ثم صليّ ركعت

فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا و المروة سبعاً، فلما قضي طوافه عند المروة قام خطيباً، فامرهم ان يحلّوا و يجعلوها عمرة و 
  ... هو شيء امراالله عزّوجلّ به، فاحلّ الناس 

 مابه ) ص( طرف همه مسلمانان از پيامبر گرامياي است كه دست به دست ازعمره سيرهو اما دليل كيفيت . 3
-  كه هنگامي حكايت دارد به اين صورت)ص(است كه از حج رسول االلهصحيحه حلبي از اباعبداالله  رسيده است و

                                                                                                                                                                  
 محال است كه بگوييم بي دليل بوده است، زيرا با ورع و تقواي آنها سازگار نيست، مضافاً به اينكه اگر معتقد و چون عادتاً. و يا همراه با دليل است

و شالوده دين به هم خواهد . اش بي اعتمادي به سخنان و گفتار آنان در ديگر امور خواهد بوداند، نتيجهباشيم آنان بي حساب و بدون مستند سخن گفته
  .زيرا آنان واسطه بين ما و معصومين هستند. ريخت

بنابراين بايد ) قرآن، سنت، اجماع، عقل( چهار چيز خواهد بود، پس به يقين اتفاق و اجماع آنان مستند به دليل است، دليل و مستندات احكام نيز منحصراً
  .ديد كدام يك از ادله چهارگانه مستند آنان بوده است

 قرآن مستند آنان نبوده است، و الا ما نيز بدان دسترسي اما قرآن، با توجه به اينكه آيات الهي در دسترس همه است و تحريفي در آن رخ نداده، طبعاً
به ويژه . فهم علما بر ما حجيت نخواهد بود: م آن بر ما مجهول مانده است، در پاسخ بايد گفتاي بوده كه فهاگر كسي بگويد مستند آنها آيه. داشتيممي

  .آنكه چنين فهمي كاشف از قول معصوم نيست
اع علاوه بر آن نقل كلام در آن اجم. خواهد بود، و دور باطل است» دور«زيرا اين . بوده است» اجماع«مستند قائلين به حجيت اجماع : توان گفتنمي

  .خواهيم كرد، كه آيا مدرك آن اجماع كدام است؟ زيرا بررسي آن مدرك نيز ضروري است
زيرا در آن صورت آراي . اين تصور نيز باطل است. اي وجود داشته كه بر ما مخفي مانده استممكن است تصور شود در مورد اجماع قضيه عقليه

  .رتمام عقلاء منطبق بر آن قضيه عقليه است،  نه چيز ديگ
  سنت بوده است، و چون فقيه بايد شخصاًگيريم مدرك و مستند آنان منحصراًوقتي مدرك و دليل اجماع كنندگان قرآن، اجماع و عقل نبود، نتيجه مي

-  پس باقي مي.داند، لذا قادر نيست به چهار قسم از اقسام اجماع مذكور ترتيب اثر بدهددر دلالت و سند سنت غور كند، و فهم ديگران را كافي نمي

  .ماند اجماع دخولي و تشرفي، آن نيز در زمان غيبت قابل اثبات نيست
  .قطع مزبور از هر طريقي حاصل گردد حجت است» كاشف قطعي از قول معصوم باشد«اجماع زماني حجت خواهد بود كه : بجاست بگوييم

 به بيان ديگر اجماع جزئي از سنت است، پس چگونه اجماع را دليل  اگر اجماع در مذهب شيعه، به جهت كاشفيت از قول معصوم حجت است، و:سؤال
  آورند؟مستقلي به شمار مي

بديهي است كه كاشف از چيزي خود آن چيز نيست، بلكه مستقل از آن . ولي اجماع به صفت كاشفيت حجت خواهد بود.  حجت است سنت رأساً:جواب
 ).43فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، ص (.است
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٦  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

-  روز مانده به ذي4(  ماه ذي القعدهازمانده باقي  چهار روز قصد به جا آوردن حجه الاسلام داشت،) ص(كه پيامبر

و گزارد سپس شترش را تا بيداء هدايت كرد در آنجا نماز  رسيدشد تا به مسجد شجره مي خارج از مدينه )الحجه
كرد و مردم نيز با او رسيد، خانه خدا را طواف  تا زماني كه به مكه  ...حج خود را شروع كردشد و محرم جا از آن

از همانجايي كه : فرمودسپس .  استلام نمود راخواند و حجرالاسودنزد مقام  سپس دو ركعت نماز ،كردندطواف 
 سپس بين صفا و مروه هفت مرتبه رفت ؛نمود به سوي صفا آمد و از آنجا آغاز  ونمايممي آغاز ،خداوند آغاز كرده

 خارج شدن از احرام و قرار امر بهمسلمانان را خواند و رسيد خطبه  زماني كه در آخرين دور به مروه نمود وو آمد 
 پس مردم از احرام ، كه خداوند امر به آن نموده است است چيزي هماننمود و اين عمره به عنواندادن آن مناسك 

  .شدندخارج 
يا رسول االله علمّنا كأنا خلقنا اليوم، أ رايت هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أو : و قال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني

  . لا، بل للأبد): ص(كل عام؟ فقال رسول االله ل
آيا . ايمشده مانند آنكه ما امروز خلق بده به ما ياد طورييا رسول االله : و سراقه بن مالك بن جعشم كناني گفت

براي ابد نه بلكه : باشد؟ رسول خدا فرمودآنچه امروز به ما امر نمودي براي همين سال است يا براي هر سال مي
  .است

 و 1»انك لن تؤمن بهذا أبداً): ص(نخرج حجاجاً و رؤسنا تقطر؟ فقال رسول االله ! يا رسول االله: ان رجلاً قام، فقالو 
  .غيرها

رسول . ريزداز سر ما قطرات غسل مي در حالي كه شويماي رسول خدا حاجي : مردي برخاست و گفتو 
 و غير اين »آوريايمان نمي) عمره و حج تمتعيعني خروج از احرام بين (تو هرگز به اين »:  فرمود)ص(خدا

  .صحيحه هم بر مطلب دلالت دارد
فقد لانعثر علي نص يجمعها كاملة ألاّ انّا في غني عن ذلك بعد اتفاق جميع المسلمين علي اصولها : و أما كيفية الحج. 4

  .الأساسية عدا طواف النساء
اما بعد از اتفاق . يابيمنمي صورت كامل جمع كرده باشد دست  كه آن را بهروايتيو اما در مورد كيفيت حج به . 4

  .نياز هستيم غير از طواف نساء از آن بيآنمسلمانان بر اصول اساسي همة و اجماع 
يداً بيد ) ص(اضافة إلي انها محل ابتلاء جميع المسلمين علي طول الزمان، فعدم اختلافهم فيها يدلّ علي تلقيّها من النبي 

  .جزماً
  بنابراين عدم اختلاف در مناسك آن يقيناً؛ همه مسلمانان در طول زمان بوده استيوه بر آنكه حج محل ابتلاعلا

  .دارد) ص(دلالت بر نسل به نسل رسيدن مناسك آن از سوي پيامبر 

                                                 
 .14، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  1
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٦  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  
  

    
 مستندات كيفيت عمره و حج

  دليلكيفيت عمره.1
  سيره متوارثه مسلمين. 1

 صحيحه حلبي. 2

  اجماع مسلمين.1

  به بودن در طول زمان و عدم اختلافمبتلا. 2
  دليلكيفيت حج.2

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٦  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
حج رسول  و صحيحه حلبي است كه )ص(رسيده مسلمين از پيامبر اسلام عمره سيره به ارث دليل كيفيت . 1

  .نمايدرا حكايت مي) ص(خدا
 اما اتفاق مسلمين بر كرده باشد، يافت نشده است؛ جمع كامل ي كه آن را به صورت كيفيت حج روايتدر مورد. 2

  .نمايدما را بي نياز از روايت مي اعمال حج غير از طواف نساءكيفيت 
از رسول نسل به نسل لت بر رسيدن آن مناسك علاوه بر اتفاق مسلمانان، عدم اختلاف آنها در مناسك حج دلا. 3

  .بوده است هازمانهمة  در طول آناني  زيرا مناسك حج مورد ابتلا  به آنان دارد)ص(خدا
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٧  
  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٧  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٧  
١  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

  مقدمه
صحيحه حلبي و  و مصنف دليل آن را سيره متوارثه مسلمين  آغاز گرديد بيان دليل كيفيت عمرهادرس گذشته ب

 نص كاملي در مورد كيفيت حج وارد نشده و دانست و سپس دليل كيفيت حج را بيان كرده و خاطر نشان كرد كه
 ها و غير آن»حاضري المسجد الحرام«در اين درس مصنف دليل تفصيل بين وظيفه . اجماع مسلمين دليل آن است

و در پايان . كند ميمطرحو دليل آن و مواقيت دهگانه احرام را »  مسجد الحرامحاضري«براي و تفسير مشهور 
 كه ،اي لطيف و نكتهكردهبراي اهل مناطق مختلف معين كرده را ذكر  )ص(اي كه پيامبرهمستندات مواقيت پنج گان

  .گرددمي است را متذكر )ص(حاكي از معجزه پيامبر

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٧  
٢  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

  متن درس
و أما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام حيث يجب عليهم القران أو الافراد و بين غيرهم حيث يلزمهم التمتع، . 5

ن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا فم«: فلقوله تعالي
  1.»رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام

المساوية  –بمن كان بينه و بين المسجد الحرام دون ثمانية و اربعين ميلاً » حاضري المسجد الحرام«و المشهور تفسير 
: قول االله عزّوجلّ في كتابه) ع(قلت لأبي جعفر«:  لصحيح زرارة–لستة عشر فرسخاً أو لما يقرب من تسعين كيلومتراً 

يعني اهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان اهله دون ثمانية و : قال» ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام«
ور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان اهله وراء ذلك اربعين ميلاً ذات عرق و عسفان كما يد

  2.»فعليهم المتعة
  مواقيت الإحرام

 و – الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل 4مسجد:  الإحرام الا من المواقيت العشرة و هي3لايصح
 و مكة لاحرام حج التمتع، و المنزل الذي يكون دون الميقات إلي –لاهلها و لمن يمرّ عليها ) ص(هذه وقتّها رسول االله

 أو من كان بحكم اهلها و هو المجاور – في حج القران أو الإفراد –مكة فان لصاحبه الإحرام منه، و الجعرانة لأهل مكة 
المدينة، و أدني الحلّ لها بعد سنتين، و محاذاة مسجد الشجرة لمن أقام بمكة شهراً ثم أراد الحج من غير طريق اهل 

  .لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة و أراد الإتيان بها
  :و المستند في ذلك

من تمام الحج و العمرة «): ع(أبي عبدااللهعن صحيحة معاوية بن عمار مواقيت ، فتدلّ علي كونها:  الخمسة الاوليأما. 1
ا الا و انت محرم، فإنّه وقتّ لأهل العراق و لم يكن يومئذٍ لاتجاوزه) ص(ان تحرم من المواقيت التي وقتّها رسول االله

و وقّت لاهل . عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، و وقتّ لأهل اليمن يلملم، و وقتّ لاهل الطائف قرن المنازل

                                                 
 .196البقره، .  1

 .3، من أبواب أقسام الحج، حديث 6وسائل الشيعة، باب  . 2

و بايد از همانجا محرم شود ز است يقات است احرام ببندد جااحرام بستن پيش از ميقات جائز نيست ولي اگر نذر كند كه از محلي كه پيش از مي.  3
 )117- 116، ص217مناسك حج امام خميني، مسئله . ( اگر نذر كرد كه از قم محرم شود واجب است به آن عمل كندمثلاً

 مسجد شجره  از به آسمان به خدا)ص(رزيرا معراج پيامب:  فرمود)ع(امام.  از مسجد شجره احرام بست)ص(پرسيدند چرا پيامبر) ع(از امام صادق .  4
لبيك :  فرمود)ص(و در آنجا ندايي آمد پيامبر. مسجد شجره تا بيت المعمور بالا بردنداز  را به خدا، )ص(صورت گرفت و ملائكه هم رسول خدا

 الحمد و النعمه لك و الملك نّإ فرمود )ص( خدارسول. آيا تو را گمراه نيافتم و هدايت نكردم. لذا گفت آيا من تو را يتيم نيافتم و پناه ندادم. صاحب
 )433، ص 2علل الشرايع، ج. (از اين رو احرام پيامبر از مسجد شجره بود. لاشريك لك لبيك
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٧  
٣  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

ي مكة فوقته و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممايل. المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقتّ لاهل المدينه ذا الحليفة
  . و غيرها من الروايات الكثيرة1»منزله

و لكل من الاحتمالات . و هناك كلام في أنّ ذا الحليفة بتمامه ميقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان
  .الثلاثة شواهده من الروايات

حين لم ) ص( الآفاق من قبل النبيمذكورة لإهلان توقيت المواقيت ال: و يجدر الالتفات إلي ما لمحت له الصحيحة من
  .يكن للاسلام أثرٌ فيها هو من دلائل النبوة

                                                 
 .2، من أبواب المواقيت، حديث1وسائل الشيعة، باب .  1
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٧  
٤  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

  ان و غير آن»حاضري المسجدالحرام«  بين وظيفهمستند تفصيل
 كه اشخاصي است و »قران« يا »فرادإ« حج آنها ، كيلومتري مكه ساكن هستند90 فرسخي مكه يا 16كساني كه تا 

: فرمايد كه مي حج آنها تمتع است و دليل اين تفصيل آيه شريفه قرآن است،كنندبيرون از مسافت مذكور زندگي مي
فمن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك «

 در آيه شريفه را »رامالمسجد الححاضري «و مشهور  »عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
 اين گونه تفسير »حاضري المسجدالحرام« در صحيحه زرارهكنند به دليل آنكه  فرسخي تفسير مي16سكونت تا 

ذلك لمن لم «: قول االله عزّوجلّ في كتابه) ع(قلت لأبي جعفر «: كندسؤال مي) ع(؛ در آن حديث زراره از امامشودمي
؛  يعني اهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلاً: لقا» يكن اهله حاضري المسجد الحرام

براي اهل يعني «:  فرمود)ع (پرسيدم؟ امام» ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام«در مورد آيه ) ع(از امام
  . »شته باشد ميل با مكه فاصله دا48مكه، متعه، واجب نيست؛ هر كسي كه اهل مكه باشد يعني زير 

  مواقيت احرام
   :شخصي كه قصد احرام دارد بايد از ميقاتهاي دهگانه محرم شود

براي ) ص(كه پيامبرهستند ميقاتهايي كه  2 قرن المنازل.5، 1يلملم. 4 ،جحفه. 3 2،وادي عقيق. 2 ،1مسجد شجره. 1
  . كنند معين كرده استاهل آن و كساني كه از آن مسير عبور مي

                                                 
اين جا در روزهاي ).  كيلومتري مكه486و به فاصله(مسجدي است در چند كيلومتري جنوب مدينه به طرف مكه . مسجد شجره، از مساجد مدينه.  1

در قرن هشتم و . اين مسجد در قرن هشتم دچار خرابي شد ولي مورد استفاده بود. به صورت مسجد در آمد) ص(نخست و مقارن با حيات رسول خدا 
 قمري يكي از مسلمانان 1058در سال . ايه گذاري كردمسجد را از نو پ» زين الدين الاستار «961به سال . نهم  تنها ديواري برگرد آن قرار داشت

و بناهاي جديد بر آن افزودند و در آخرين تجديد . در دوران سعودي بار ديگر بازسازي گرديد. اي بر آن ساخته شدهند آن را بازسازي نمود و مناره
  :هايي موسوم استاين مسجد به جهاتي به نام. هاي اخير مساحتي چندين برابر يافته استبنا در سال

  .شودمسجد محرم، به علت آن كه زائر بيت االله در اين جا محرم مي) الف
هاي ديگر نسبت به است و از جميع ميقات) تمتع و مفرده(اين جا ميقات عمره . بنددمسجد احرام، به علت آن كه زائر بيت االله در اين جا احرام مي) ب

در عمره حديبيه سال ششم و در عمره القضاء سال هفتم و در (در اين مكان ) ص(رسول خدا .  نظر وثوق استها ازباشد و افضل ميقاتمكه دورتر مي
  .احرام بست) فتح مكه به سال هشتم و در حجه الوداع سال دهم

يا به علت وجود شجره . در كنار و يا زير سايه شجره سمره كه در اين مكان وجود داشت احرام بست) ص(مسجد شجره، به علت آن كه رسول خدا )ج
  .كه در آخر منجر به تحالف شد) مجادله(شود و يا از جهت مشاجره حلفا كه تا زانو بلند مي) عطف(
است چون در جاهليت ) قسم(نام آبي بوده و يا حلفا نام گياهي بود و يا از حلف » حليفه«مسجد ذو الحليفه، به علت نام اين منطقه، از آن رو كه ) د

  .ين نقطه هم قسم گرديدندجمعي در ا
در اين جا حفر نمودند و اين منطقه اكنون ) ابيار(هايي براي آبياري مزارع چاه) ع(مسجد آبار علي، يا مسجد ابيار علي به علت آن كه حضرت علي ) و

 )170فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص . (هم به آبار علي موسوم است

  ) و هر وادي را كه سيل بشكافد و وسعت دهد عقيق گويند(اي چند وادي در عربستان وادي عقيق اطلاقي است بر.  2
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٧  
٥  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

   .احرام حج تمتع است محل ،مكه. 6
  . باشد آن ميانمنزلي كه فاصله آن تا مكه كمتر از ميقات است محل احرام ساكن. 7
  .باشدمي ،اندبه مدت دو سال مجاور آن بوده ميقات اهل مكه يا در حكم اهل مكه يعني كساني كه 3،جعرانه. 8
اند و قصد انجام حج از غير راه قامت كرده ميقات كساني است كه يك ماه در شهر مكه ا، مسجد شجره4محاذاه. 9

   .مدينه را دارند
  . ميقات عمره مفرده براي كساني است كه در مكه هستند و قصد انجام عمره مفرده را دارند5،»ادني الحل«. 10

  تطبيق
                                                                                                                                                                  

و اواخر » غمره«و اواسط آن را » مسلخ«اوايل اين ميقات را از سمت عراق )  كيلومتري94به فاصله تقريبي (ميقاتي است در شمال شرقي مكه ) الف
اند افضل آن است كه ل عراق و نجد و كساني است كه از اين راه عازم مكه هستند و فرمودهميقات اه) بطن عقيق(گويند، و اين جا » ذات عرق«آن را 

  . از مسلخ احرام بندند
. شد كه آن را به فرات تشبيه كردندهاي سنگين چندان پر آب مياين وادي پس از باران. گذرداي است در غرب مدينه و راه مدينه از آن ميدره) ب

هاي صغير و كبير و اكبر تقسيم شده است و قسمت اين وادي به بخش. خواندمي» وادي مبارك«و آن را . داشتق را دوست ميعقي) ص(پيامبر اكرم 
ها در منطقه شجره كنوني قرار داشته و به همين هايي در آن حفر نمود و اين چاهبود و حضرت چاه) ع(اكبر آن در دست حضرت علي اميرالمؤمنين 

 )206- 205فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص.  ( مسجد آبار و يا ابيار علي معروف استجهت مسجد شجره به

و از راه  (94و وادي يلملم در جنوب شرقي مكه به فاصله تقريبي . هاي تهامه استاز كوه» يرموم«يا » ململم«يا » الملم«يا ) ي لَ لَ(يلملم .  1
فرهنگ اصطلاحات حج، . (اندبراي اهل يمن و كساني كه از اين راه عازم مكه. است) متع و مفردهت(هاي عمره كيلومتري از ميقات) 54جديد

 ).214محمديوسف حريري، ص

شود، يكي از منازل و مناطق سر راه ياد مي» قرن«كه در بسياري از عبارات علما با حذف منازل و به اختصار » قرن الثعالب«قرن المنازل يا .  2
است براي اهل نجد و اهل طايف ) تمتع و مفرده( كيلومتري و ميقات عمره 94وضعي است نزديك طايف واقع در شرق مكه به فاصله حاجيان است و م

سيل «و » سيل«امروزه قرن المنازل قريه كوچكي است كه . شودهم به آن گفته مي» وادي محرم«و كساني كه از اين راه عازم مكه هستند و لذا 
 80اين قريه از راه رياض مكه حدود . انددر وادي سيل در مسجد قديمي و يك مسجد نوساز وجود دارد كه براي احرام ساخته. شودناميده مي» كبير

 )135فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص . (كيلومتر تا مكه فاصله دارد

...)  يا29يا  (26مكه و در حدود ) شرقي(رف در جانب شمال جعرانه، مكاني است بين مكه و طايف و روستاي كوچكي است در كنار وادي س.  3
جعرانه ميقات عمره مفرده است و رواياتي از احرام بستن رسول خدا . هاي حرم مكه عبور كرد وارد مكه شدكيلومتري آن قرار دارد و يكي از محدوده

 فضيلتش از خط حرم قرار دارد يكي از مساجدي است كه در در آغمسجد جعرانه كه. در سال هشتم هجري در اين مكان نقل گرديده است) ص(
با كشيدن ديواري برگرد آن بساخت، سپس ابن ) ص(شده است و اين مسجد را يكي از قريش در مكان احرام بستن رسول خداروايات زيادي وارد 

 1600در مساحت (ها  هجري قمري توسط سعودي1384 و 1370زبير در بناي آن كوشيد و در ادوار بعد مورد ترميم و توسعه قرار گرفت و در سال 
 )48فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص. (بازسازي گرديد) متر مربع

به طوري كه اگر از ) عرفاً(محاذاه، در مواردي محاذي، ميقات است يعني اگر ايستادن، ميقات بدون فاصله زياد در سمت راست يا چپ قرار گيرد .  4
 )198فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص( .يقات متمايل به پشت شود گذاشتن از آن جا بدون احرام جايز نيستآنجا بگذرند م

ترين محلي است كه از حرم مراد نزديك. تر استتر، و ادني الحل جايي است كه از ديگر مواضع حل به مكه نزديكادني الحل، ادني يعني نزديك.  5
كه منتهي اليه حرم به آن متصل باشد يا اولين نقطه خارج حرم است و از آن جا ورود به داخل حرم بدون احرام جايز نيست و مكاني است . بيرون است

از جمله جاهاي معروف ادني . ها و يا محاذي آنها عبور نكرده و تمكن رفتن به يكي از آنها را هم ندارندميقات كساني است كه از هيچ كدام از ميقات
 )13فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص( .بيه و تنعيم و جعرانه استالحل حدي
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٧  
٦  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

م التمتع، و أما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام حيث يجب عليهم القران أو الافراد و بين غيرهم حيث يلزمه. 5
فمن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا «: فلقوله تعالي

  1.»رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
كه حج تمتع بر است و بين غير آنها  كه بر آنها حج قران و افراد واجب  بين ساكنان مسجد الحرامو اما دليل تفصيل

كسي كه عمره تمتع و حج آن را انجام داد آنچه از «: فرمايدآنها واجب است فرمايش خداوند متعال است كه مي
 سه روز در ايام حج و هفت روز در برگشت از حج كه ده قرباني نيافت اگر وكند آسان است قرباني قرباني بر او 
  .» نباشنددر اطراف مسجدالحرامكساني است كه ساكن اين حكم براي . يردشود روزه بگروز كامل مي

 المساوية –بمن كان بينه و بين المسجد الحرام دون ثمانية و اربعين ميلاً » حاضري المسجد الحرام«و المشهور تفسير 
:  االله عزّوجلّ في كتابهقول) ع(قلت لأبي جعفر«:  لصحيح زرارة–لستة عشر فرسخاً أو لما يقرب من تسعين كيلومتراً 

يعني اهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان اهله دون ثمانية و : قال» ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام«
اربعين ميلاً ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان اهله وراء ذلك 

  2.»فعليهم المتعة
 چهل و هشت ميل  كمتر ازكنند كه بين آنها و مسجدالحرام ميتفسيررا به كساني » اضري مسجدالحرامح«و مشهور 

 :باشدفاصله باشد و اين تفسير به دليل صحيحه زراره مياست،  كيلومتر 90 فرسخ و نزديك به 16كه مساوي با 
يعني اهل مكة : قال» اضري المسجد الحرامذلك لمن لم يكن اهله ح«: قول االله عزّوجلّ في كتابه) ع(قلت لأبي جعفر«

ليس عليهم متعة، كلّ من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلاً ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل 
 يعني بر اهل مكه متعه واجب : فرمود)ع(سؤال كردم امام» في هذه الآية، و كلّ من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة

د، يعني سرزمين ذات عرق و عسقان و به فاصله دار ميل با مكه 48كمتر از مه كساني كه محل زندگيشان نيست، ه
فاصله داشته باشد تمتع بر او كه بيشتر از اين مسافت  و هر كس  داخل در اين آيه هستندشعاع آن در اطراف مكه

  .واجب است
  مواقيت الإحرام

  احرامميقاتهاي 
 و –مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل : مواقيت العشرة و هيلايصح الإحرام الا من ال

   –لاهلها و لمن يمرّ عليها ) ص(هذه وقتّها رسول االله 
و قرن المنازل و  ميقاتهاي دهگانه صحيح نيست و آن مسجد شجره و وادي عتيق و جحفه و يلملم احرام از غير

  .كنند وضع شده استبراي اهل آن و كساني كه از آن عبور مي) ص( خدا اين مواقيت از طرف رسول
  و مكة لاحرام حج التمتع، 

                                                 
 .196البقره، .  1

 .3، من أبواب أقسام الحج، حديث 6وسائل الشيعة، باب  . 2
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٧  
٧  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

  حج تمتع و مكه براي احرام 
  و المنزل الذي يكون دون الميقات إلي مكة فان لصاحبه الإحرام منه، 

  . احرام ببنددتواند از آناست، پس همانا صاحب آن منزل مي قبل از ميقات  نسبت به مكهو منزلي كه
   أو من كان بحكم اهلها و هو المجاور لها بعد سنتين، – في حج القران أو الإفراد –و الجعرانة لأهل مكة 

 دو و آن كساني هستند كه يا كساني كه در حكم اهل مكه هستند – در حج قران و افراد –و جعرانه براي اهل مكه 
  .شهر مكه باشندسال مجاور 

رة لمن أقام بمكة شهراً ثم أراد الحج من غير طريق اهل المدينة، و أدني الحلّ لإحرام العمرة و محاذاة مسجد الشج
  .المفردة لمن هو بمكة و أراد الإتيان بها

 نمايد و از راه غير اهل مدينه قصد انجام حج كند در مكه اقامت  يك ماهمسجد شجره براي شخصي كهت و محاذا
  براي احرام عمره مفرده براي كساني كه در مكه هستند و قصد انجام عمرهه مكه بكلّنقطه منطقه  ترينو نزديك

   . داشته باشندمفرده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )ع( صحيحه زراره از امام باقر فرسخي16سير حاضري المسجد الحرام به سكونت قبل ازدليل تف

  كمتر از دليل انجام حج قران توسط كساني كه 
 نت دارند فرسخي مكه سكو16 

سوره بقره196 آيه . 

 مواقيت احرام

  مسجد شجره. 1
  وادي عتيق. 2
  جحفه. 3
  يلملم. 4
  قرن المنازل. 5
  مكه براي احرام حج تمتع. 6
  . ساكن استتر است براي كسي كه در آنجامنزلي كه فاصله آن از ميقات تا مكه كم. 7
  .جعرانه براي اهل مكه و كساني كه حكم اهل مكه را دارند. 8
محاذات مسجد شجره براي كسي كه اهل مدينه است و قصد مكه دارد و از راهي غير راه اهل مدينه . 9

  .رودبه مكه مي
 .مفرده را دارندانجام عمره  براي كساني كه در مكه هستند و قصد ،ادني الحل. 10

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٧  
٨  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

   مواقيت پنج گانهمستندات 
وادي « ، براي اهل عراق)ص(پيامبر«: فرمايدكه در آن مي) ع(امام صادقصحيحه معاويه بن عمار از قول ) الف
 ،اهل مدينهو براي  »جحفه«،  و براي اهل مغرب»قرن المنازل« ، و براي اهل طائف»يلملم« ،ن و براي اهل يم»عتيق

  .را معين نموده است يا مسجد شجره »ذي الحليفه«
  . روايات ديگر)ب

الحليفه و بعضي خصوص مسجد ي بعضي كل سرزمين ذ؛ نيز نظرات مختلفي وجود دارد»الحليفهيذ«در مورد 
؛ به اين معني كه دانندمي را مترادف همديگر »مسجد شجره« و »ذو الحليفه« و بعضي ديگر ننددا ميرا ميقاتشجره 

  .همان مسجد شجره و محدوده آن است نه بيشتر» الحليفهيذ«
قابل فهم است، تعيين ميقاتهاي مذكور براي اهل مناطق مذكور نكته ديگري كه قابل تأمل است و از صحيحه 

 در زماني است كه هنوز اثري از اسلام در آن مناطق وجود نداشت كه از معجزات )ص(مختلف از طرف پيامبر
 شوندمي آن مناطق در آينده مسلمان وسيله علم غيب مطلع بود كه مردمب) ص(؛ زيرا پيامبرشودنبوت محسوب مي

  .مشخص نمود براي آنها نيز ميقات به همين علت؛ گردندميو از آن مناطق براي انجام مناسك حج عازم مكه 
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
  :و دليل آن

من تمام الحج و العمرة «): ع(ن أبي عبدااللهت، صحيحة معاوية بن عمار عيا مواقفتدلّ علي كونه: أما الخمسة الاولي. 1
ن يومئذٍ لاتجاوزها الا و انت محرم، فإنّه وقتّ لأهل العراق و لم يك) ص(ان تحرم من المواقيت التي وقتّها رسول االله

و وقّت لاهل . عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، و وقتّ لأهل اليمن يلملم، و وقتّ لاهل الطائف قرن المنازل
و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممايلي مكة فوقته . المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقتّ لاهل المدينه ذا الحليفة

  . و غيرها من الروايات الكثيرة1»منزله
براي كامل «: است كه فرمود) ع(معاويه بن عمار از قول امام صادقدليل بر ميقات بودن پنج مكان اول صحيحه 

شدن حج و عمره بايد از مواقيتي كه پيامبر آنها را تعيين فرمود محرم شوي به شكلي كه از آنها بدون احرام عبور 
 و يلملم را  اهل عراق قبل از ورود اهل عراق راميقاتعراقاز   وادي عتيقوسط) ص( زيرا رسول خدا؛»نكني

 را ميقات اهل شام و ذالحليفه را ميقات اهل مدينه جحفهميقات اهل يمن و قرن المنازل را ميقات اهل طائف و 
نيز و روايات زياد ديگري ميقاتش منزلش است  قبل از اين مواقيت است  از طرف مكهقرار داد و كسي كه منزلش

  .بر آن دلالت دارد
و لكل من الاحتمالات . و هناك كلام في أنّ ذا الحليفة بتمامه ميقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان

  .الثلاثة شواهده من الروايات
                                                 

 .2، من أبواب المواقيت، حديث1وسائل الشيعة، باب .  1
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٧  
٩  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

كه اين يا از آنيا خصوص مسجد شجره ميقات است  همه ذوالحليفه  آياسخن ديگري وجود دارد كهجا اين
 براي همه اين احتمالات سه گانه شواهدي از روايات  ومترادف هستندو  و مسجد شجره هم معني ذاالحليفه

  .باشدموجود مي
حين لم ) ص(ان توقيت المواقيت المذكورة لإهل الآفاق من قبل النبي : و يجدر الالتفات إلي ما لمحت له الصحيحة من

  .يكن للاسلام أثرٌ فيها هو من دلائل النبوة
ي اهل  شايسته است و آن ميقات قراردادن مواقيت ذكر شده براشاره نموده است،به آن او توجه به آنچه صحيحه 

ل نبوت ياثري وجود نداشت كه از دلامناطق، است در زماني كه از اسلام در آن ) ص(مناطق مختلف از طرف پيامبر
  .باشدمي
 
  
  

        
  صحيحه معاويه بن عمار  دليل مستند ميقاتهاي پنج گانه

                     روايات ديگر  
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٧  
١٠  ))ه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآلي(( 

  چكيده
جب است و بين غير آنها كه حج تمتع بر فراد بر آنها واإ حج قران و  كهدليل تفصيل بين ساكنان مسجدالحرام. 1

  . است سوره بقره116آنها واجب است آيه شريفه 
 90 فرسخي يا 16 در محدودة كمتر ازاند كه  را به كساني تفسير كرده»حاضري المسجد الحرام«مشهور . 2

  .كنندكيلومتري مكه زندگي مي
  .است) ع( مذكور صحيحه زراره از امام باقردليل تفسير. 3
و يلملم  جحفه وادي عتيق و –مسجد شجره ها ر غير مواقيت دهگانه صحيح نيست كه پنج مورد اول آن احرام د.4

   . استو قرن المنازل
هستند و ساكن مكه مخصوص احرام حج تمتع و محلي كه قبل از ميقات تا مكه است براي كساني كه در آنجا . 5

  .حكم آنها هستند در كه  استو كساني اهل مكه محل احرامجعرانه 
قصد حج دارند  از راه غير مدينه اند وكساني است كه يك ماه در مكه اقامت نمودهمحاذات مسجد شجره ميقات . 6

  .دارند كه در مكه هستند و قصد انجام عمره مفرده  استو ادني الحل محل احرام عمره مفرده براي كساني
  .رواياتي غير از آن استدليل پنج ميقات اول صحيحه معاويه بن عمار و . 7
 بعضي خصوص مسجد شجره را  ودانند مي بعضي همه آن را ميقات؛در مورد ذوالحليفه سه نظر وجود دارد. 8

  .شمارندمي و بعضي ذو الحليفه و مسجد شجره را مترادف دانند ميميقات
ر زماني واقع شده است كه اثري شايان توجه است كه تعيين ميقاتهاي مذكور توسط پيامبر براي اهل آن مناطق د. 9
  . دارد)ص(مطلب دلالت بر نبوت پيامبراين و  ه استز اسلام در آن مناطق وجود نداشتا
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٨  
  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٨  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٨  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
حاضري « و غير آن و تفسير مشهور از »المسجد الحرامحاضري «درس سابق متكفل بيان دليل تفصيل بين وظيفه 

در پايان مصنف مستندات مواقيت پنج   وام بود و دليل تفسير مشهور و ذكر مواقيت دهگانه احر»المسجد الحرام
  . براي اهل مناطق مختلف معين كرده بود را ذكر نمود)ص(اي را كه پيامبرگانه

گانه پنجدليل عدم اختصاص مواقيت  مستندات باقيمانده مواقيت اختصاص دارد و مصنف بياندرس كنوني به 
 منزلي كه  ميقات بودن حج تمتع وبراي احرامت بودن مكه  براي اهل آن و دليل ميقا)ص(تعيين شده توسط پيامبر

  .كندقبل از ميقات واقع شده و جعرانه و محاذات مسجد شجره و ادني الحل را بيان مي
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٨  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
ان رسول ... «): ع( الرضاو أما انها لاتختص باهلها بل لكل من يمرّ عليها، فلصحيحة صفوان بن يحيي عن أبي الحسن. 2

  1.»...وقتّ المواقيت لأهلها و من اتي عليها من غير اهلها) ص(االله 
قلت «: حريث الصيرفيو تدلّ عليه صحيحة عمروبن . و أما ان مكة ميقات حج التمتع فلا خلاف فيه بين المسلمين. 3

  2.»ان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق: من اين اهلّ بالحج؟ فقال): ع(لأبي عبداالله
  .و أما أنّ من كان منزله دون الميقات فهو ميقاته، فقد دلتّ عليه صحيحة معاوية السابقة. 4
إني اريد ... «): ع(الرحمن بن الحجاج عن ابي عبدااللهو أما ان الجعراّنة ميقات لمن ذكرناه، فتدلّ عليه صحيحة عبد. 5

 فانها تدلّ 3»...اخرج إلي الجعرانة فاحرم منها بالحجإذا رايت الهلال هلال ذي الحجة، ف: الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال
و يمكن استفادته . و أما التحديد بسنتين، فهو المشهور .علي ان ذلك وظيفة أهل مكة و تسري إلي غيرهم بالمجاورة

سنتين كان بالعمرة الي الحج الي سنتين، فإذا جاوز  يتمتعالمجاور بمكة ): ع(قال ابوعبداالله«: حة عمر بن يزيدمن صحي
 و لكن لإعراض المشهور عنها تكون ساقطة عن الاعتبار بناء علي 5و في بعض الروايات التحديد بسنة . و غيرها4»قاطناً

  .تمامية كبري ذلك
من أقام «) ع( عبدااللهو أما محاذاة مسجد الشجرة، فقد دلتّ علي كونها ميقاتاً صحيحة عبداالله بن سنان عن أبي. 6

 هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج من غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه، فليكن احرامه من مسيرة بالمدينة شهراً و
هذا و قد ذهب المشهور الي كفاية المحاذاة لأي ميقات، لحمل  . و غيرها6»ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

  7.شار الي ذلك السيد اليزديمحاذاة مسجد الشجرة الوارد في الصحيحة علي المثالية، كما أ
عن المرأة الحائض إذا ) ع(سألت اباعبداالله«:  جميل بن دراجو أما أنّ أدني الحلّ ميقات لما ذكر، فتدل عليه صحيحة. 7

قدمت مكة يوم التروية، قال تمضي كما هي إلي عرفات، فتجعلها حجة ثم تقيم حتي تطهر، فتخرج إلي التنعيم فتحرم 
 و موردها و ان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا انه 8.»كما صنعت عائشة: ل ابن أبي عميرقا. فتجعلها عمرة

                                                 
 .1، من أبواب المواقيت، حديث15وسائل الشيعة، باب  . 1

 .2، من أبواب المواقيت، حديث21وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 16وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث9وسائل الشيعة، باب  . 4

 .8 و 3، من أبواب أقسام الحج، حديث 9وسائل الشيعة، باب  . 5

 .1، من أبواب المواقيت، حديث 7 الشيعة، باب وسائل . 6

 .554، ص 2العروة الوثقي، ج.  7

 .2، من أبواب أقسام الحج، حديث21وسائل الشيعة، باب .  8
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٨  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

يمكن اثبات التعميم الي غير ذلك، و للخروج إلي غير التنعيم من نقاط ادني الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي 
  1.» الحديبية أو ما اشبههمامن أراد ان يخرج من مكة ليعتمر، احرم من الجعرانة أو«) ع(عبداالله

                                                 
 .1، من أبواب المواقيت، حديث 22وسائل الشيعة، باب  . 1
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٨  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مستندات مواقيت
  مستند مرور كننده به مواقيت خمسه

اختصاص به اهل آن كند كه مواقيت پنج گانه پردازد و بيان ميمواقيت ميمصنف در اين درس به ادامه مستندات 
بن  صحيحه صفوان از آنجا محرم شود و دليل آن همتواند مواقيت ندارد و هر كس از آن مواقيت عبور كرد مي

 عليها من غير أتيهلها و من ت المواقيت لأوقّ) ص(ان رسول االله«: فرماينداست؛ امام مي) ع(يحيي از قول امام رضا 
   .»ها گذر كنندها از كساني كه از آن اهل آن غيرها است و هم براي يعني اين مواقيت هم براي اهل آن» ...اهلها

  مستند ميقات حج تمتع
 كه در  روايات موجود استثانياً. مانانعدم اختلاف بين مسل دليل آن اولاً؛ كه مكه ميقات حج تمتع است بيان شد

 در )ع ( امام»؟جا براي حج تمتع احرام بسته شود؛ از ك الحجهلّمن أين أ «شد سؤال )ع(امام صادقيكي از آنها از 
؛ يعني اگر خواستي از منزلت و شئت من الطريقان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان «: فرمايدميپاسخ 

  1 .»اگر خواستي از مسجد و اگر خواستي در راه محرم شو
كنند نسبت به ميقات فاصله كمتري تا مكه دارند نكته ديگر آن است كه ميقات افرادي كه بعد از ميقات زندگي مي

و من كان «: فرمايدمي) ع(ست؛ امام صادقهمان محلي است كه در آن هستند و دليل آن روايت معاويه بن عمار ا
؛ كسي كه منزلش بين مكه و ميقات است ميقات او همان منزلش منزلهفميقاته  ايلي مكه ممالمواقيتمنزله خلف هذه 

  .»است
  مستند ميقات اهل مكه

ليل آن هم اند و د كه دو سال در مكه سكونت داشته است ميقات اهل مكه و كساني،»جعرانه«و نكته ديگر آنكه 
الهلال هلال ذي الحجه رأيت اذا «: فرمايد مي)ع ( امام كهاست) ع( بدالرحمن بن الحجاج از امام صادقصحيحه ع

يعني وقتي هلال ماه ذي الحجه را ديدي به جعرانه برو و از آنجا براي حج  »فاخرج الي الجعرانه فاحرم منها بالحج
به  دارد كه ميقات اهل مكه جعرانه است و به واسطه مجاورت  صحيحه بر اين مطلب دلالتاينو احرام ببند 

كه فرد حكم اهل مكه را پيدا  حداقل دو سال در مكه براي اينلزوم مجاورت و دليل كندديگران هم سرايت مي
المجاور بمكه «: فرمايدمي) ع(استفاده نمود؛ امام صادقاز صحيحه عمر بن يزيد نيز توان و مي كند، مشهور است

؛ مجاور و ساكن در مكه تا دو سال عمره تمتع و حج تمتع بالعمره الي الحج الي سنين فاذا جاوز سنين كان قاطناًي
چه در بعضي از روايات حد سكونت در مكه  اگرو» شود و بعد از گذشت دو سال اهل مكه محسوب ميانجام دهد

  . ساقط استرا يك سال بيان كرده اما به دليل اعراض مشهور از درجه اعتبار

                                                 
قلت لابي عبداالله من اين اهل باللحج فقال ان شئت من «اشد بگونه ميصحيحه عمروبن حريث صيرفي از قول ابي عبداالله است كه مضمون آن اين.  1

 .»رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق
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٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  تطبيق
ان رسول ... «): ع(فوان بن يحيي عن أبي الحسن الرضاو أما انها لاتختص باهلها بل لكل من يمرّ عليها، فلصحيحة ص. 2
  1.»...وقتّ المواقيت لأهلها و من اتي عليها من غير اهلها) ص(االله
 هر كس كه از آنجا عبور كند ميقات  برايبلكهو اما دليل آنكه مواقيت پنج گانه اختصاص به اهل آن ندارد . 2

 ميقاتها را براي اهل آن و )ص(رسول خدا... «: فرمودهباشد كه مي) ع(صحيحه صفوان بن يحيي از امام رضااست، 
  .»از آنجا عبور كنند ميقات قرار داداز غير اهل آن كه كساني 

قلت «:  عليه صحيحة عمروبن حريث الصيرفيو تدلّ. و أما ان مكة ميقات حج التمتع فلا خلاف فيه بين المسلمين. 3
  2.»ان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق: من اين اهلّ بالحج؟ فقال): ع(لأبي عبداالله 

و صحيحه عمرو . باشدميدر اين مسئله  بين مسلمين عدم اختلافو اما دليل آنكه مكه ميقات حج تمتع است . 3
براي حج (  حج را آغاز كنم؟عرض كردم از كجا) ع(به امام صادق« :كند آن دلالت مينيز بر  صيرفيبن حريث
  .» از راهالحرام و اگر خواستي از مسجد و اگر خواستيات اگر خواستي از خانه:  فرمود)م؟احرام ببند

  .و أما أنّ من كان منزله دون الميقات فهو ميقاته، فقد دلتّ عليه صحيحة معاوية السابقة. 4
باشد صحيحه معاويه بن  منزلش مي،و اما دليل آنكه ميقات كسي كه منزلش قبل از ميقاتهاي مشخص شده است. 4

  . گذشتاًعمار است كه سابق
إني اريد ... «): ع(الرحمن بن الحجاج عن ابي عبدااللهو أما ان الجعراّنة ميقات لمن ذكرناه، فتدلّ عليه صحيحة عبد. 5

 فانها تدلّ 3»...إذا رايت الهلال هلال ذي الحجة، فاخرج إلي الجعرانة فاحرم منها بالحج: الالجوار بمكة فكيف اصنع؟ ق
  .علي ان ذلك وظيفة أهل مكة و تسري إلي غيرهم بالمجاورة

 :است) ع(بن حجاج از امام صادقو اما دليل آنكه جعرانه ميقات كساني است كه ذكر شد صحيحه عبدالرحمن . 5
زماني كه هلال ماه ذي الحجه را ديدي به طرف جعرانه :  فرمود)ع(مكه را دارم چه كنم؟ اماممن قصد مجاورت ...«

به   وه اهل مكه احرام در جعرانه استاين صحيحه بر آن دلالت دارد كه وظيف؛ زيرا » و از آنجا احرام حج ببندبرو
  .نمايدسرايت ميغير اهل مكه به وسيله مجاورت 

المجاور بمكة ): ع(قال ابوعبداالله «: و يمكن استفادته من صحيحة عمر بن يزيد. هو المشهورو أما التحديد بسنتين، ف
  . و غيرها4»ع بالعمرة الي الحج الي سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطناًتيتم

                                                 
 .1، من أبواب المواقيت، حديث15وسائل الشيعة، باب  . 1

 .2، من أبواب المواقيت، حديث21وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 16وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث9وسائل الشيعة، باب  . 4
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٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

امام «: استفاده آن از صحيحه عمر بن يزيد است و شهرت بين علما ،و اما دليل محدود كردن مجاورت به دو سال
به جا آورد و بعد از دو سال اهل مكه حج و عمره تمتع كسي كه مجاور مكه است تا دو سال : ادق فرمودص

  .باشد و غير آن ممكن مي»شودمحسوب مي
 و لكن لإعراض المشهور عنها تكون ساقطة عن الاعتبار بناء علي تمامية كبري 1و في بعض الروايات التحديد بسنة

   .ذلك
 از درجه اعتبار ، محدود به يك سال شده است اما به دليل اعراض مشهور از آن، مجاورتو در بعضي از روايات

  .شودآنكه كبراي اين مسئله را بپذيريم كه اعراض مشهور باعث سقوط روايت از حجيت ميباشد بنابر ساقط مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   مواقيت سايرمستندات
   محاذات مسجد شجره  ميقاتمستند

است كه در آن امام ) ع( صحيحه عبداالله بن سنان از امام صادق،باشد مي ميقات مسجد شجره،اتدليل آنكه محاذ
من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج من غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه، فليكن «: فرمايدمي

كه حالي يك ماه در مدينه اقامت كرده است در ي كه؛ كساحرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء
روند خارج شود ميي كه اهل مدينه از آن به سوي مكه اراده انجام حج دارد سپس به نظرش بيايد كه از غير راه

 مشهور .» مدينه باشد بيابان فراخ او در محاذات مسجد شجره از احرام باشد تا ميلي مدينه6 مسير بايد احرامش

                                                 
 .8 و 3، من أبواب أقسام الحج، حديث 9وسائل الشيعة، باب  . 1

مواقيت احرام و برخي از احكام 
 مستندات آن

   صحيحه صفوان بن يحيي دليل براي اهل آن پنج گانهعدم اختصاص ميقاتهاي . 1
  
   دليل مكه ميقات حج تمتع. 2
  
 صحيحه معاويه بن  دليل براي ساكن آن ، ميقاتر از ميقات به مكهمكان نزديك ت. 3

  عمار
 صحيحه عبدالرحمن بن  دليل در حكم اهل آن افراد جعرانه ميقات اهل مكه و . 4

  حجاج
  . دليل تحديد به دو سال براي كسي كه در حكم اهل مكه است. 5
  

   دليل

  عدم خلاف بين مسلمين. 1

 ثصحيحه عمرو بن حري. 2

  شهرت 

 صحيحه عمر بن يزيد
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٨  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 است، زيرا ذكر محاذات مسجد شجره در صحيحه ثابترند كه كفايت احرام از محاذات براي همه مواقيت عقيده دا
  .كنندمذكور را حمل بر مثال مي

  مستند ميقات ادني الحل
  ميقات افرادي است كه داخل شهر مكه هستند به مكه، نقطه سرزمين حلّ يعني نزديكترين»ادني الحل« بيان شد كه

است و مورد آن گرچه ) ع(ول امام صادق دليل آن صحيحه جميل بن دراج از قمره مفرده را دارندو قصد انجام ع
توان از  يعني در همه موارد عمره مفرده ميتوان به غير از آن نيز تعميم داد است اما مية بعد از حج افرادعمره مفرد

د تنعيم صحيحة جميل دراج از امام صادق  و دليل بر ميقات بودن مسجمحرم شد اگر چه بعد از حج افراد نباشد
فرمايد به عرفات برود و بعد از پاك  است كه حضرت در مورد زني كه حائض و روز ترويه وارد مكه شده مي) ع(

د از قول امام صحيحه عمر بن يزي مسجد تنعيم ميقات بودن و دليل بر شدن از عادت به تنعيم برود و محرم گردد
 ما  من الجعرانه او الحدبيه اوأحرممن اراد ان يخرج من مكه ليعتمر «: فرمايدمي) ع(امامباشد، كه مي) ع(صادق

 »خواهد از مكه براي عمره خارج شود از جعرانه يا حدبيه يا مانند اين در مكان احرام ببندد؛ كسي كه ميأشبههما
  .توان احرام بستكه دليل بر آن است كه در همه نقاط ادني الحل غير از مسجد تنعيم نيز مي

  تطبيق
من أقام «) ع( عبداالله بن سنان عن أبي عبدااللهو أما محاذاة مسجد الشجرة، فقد دلتّ علي كونها ميقاتاً صحيحة. 6

بالمدينة شهراً و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج من غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه، فليكن احرامه من مسيرة 
  . و غيرها1» الشجرة من البيداءستة اميال فيكون حذاء

  يك ماهشخصي كه«:  است)ع(و اما دليل ميقات بودن محاذات مسجد شجره صحيحه عبداالله بن سنان از امام صادق
 اهل مدينه به طرف مكه ي كه از غير راه در نظرش آمد كه سپسدردادر مدينه ساكن است و قصد انجام حج 

 محاذات مسجد شجره  مدينه باشد تا محل احرام او ميلي6 از مسير بستن او محل احرام بايد. ، برودكنند ميحركت 
  . و غير آن است»باشددر بيابان 

هذا و قد ذهب المشهور الي كفاية المحاذاة لأي ميقات، لحمل محاذاة مسجد الشجرة الوارد في الصحيحة علي المثالية، 
  2.كما أشار الي ذلك السيد اليزدي

 زيرا محاذات مسجد ؛مشهور عقيده دارند كه محاذات هر ميقاتي براي احرام كافي استي اين مطلب را بگير ول
  .كرده است چنانچه سيد يزدي به آن اشاره شودحمل ميشجره كه در روايت وارد شده است بر مثال 

 المرأة الحائض إذا عن) ع(سألت اباعبداالله«:  جميل بن دراجو أما أنّ أدني الحلّ ميقات لما ذكر، فتدل عليه صحيحة. 7
قدمت مكة يوم التروية، قال تمضي كما هي إلي عرفات، فتجعلها حجة ثم تقيم حتي تطهر، فتخرج إلي التنعيم فتحرم 

   1.»كما صنعت عائشة: قال ابن أبي عمير. فتجعلها عمرة
                                                 

 .1، من أبواب المواقيت، حديث 7وسائل الشيعة، باب  . 1

 .554، ص 2العروة الوثقي، ج.  2
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٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 از امام سؤال كردم«: صحيحه جميل بن دراج است ، ذكر شدكساني است كهآنكه ادني الحل ميقات براي و اما دليل 
به عرفات برود و آن با همان حال  :فرمود.  روز ترويه وارد مكه شده استاست وزني كه حائض باره  در)ع(صادق

ابن  .سپس به تنعيم برود و محرم شود و اعمال آن را عمره قرار دهد.  صبر كند تا پاك گردددهد سپسرا حج قرار 
  .چنانچه عائشه انجام داد: ابي عمير گفت

  و موردها و ان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا انه يمكن اثبات التعميم الي غير ذلك، 
  . ممكن استآن است اما اثبات تعميم به غير  بعد از حج افرادو مورد آن گرچه عمره مفرده

من أراد ان يخرج من مكة «) ع(و للخروج إلي غير التنعيم من نقاط ادني الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداالله
  2.»ليعتمر، احرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبههما

: است كه فرمود) ع(و دليل براي خروج به غير تنعيم از نقاط ديگر ادني الحل صحيحه عمر بن يزيد از امام صادق
  ».م شود يا مانند آن محر3كسي كه قصد خروج از مكه را براي عمره دارد از جعرانه يا حديبيه«
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  
 .2، من أبواب أقسام الحج، حديث21وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب المواقيت، حديث 22ائل الشيعة، باب وس . 2

 .حدبيه يكي ديگر از نقاط ادني الحل است.  3

  مواقيت سايرمستندات

غير از محاذات مسجد شجره براي شخصي كه اهل مدينه است و قصد دارد از راهي . 1
   صحيحه عبداالله بن سنان دليل  برود به مكه راه اهل مدينه

  دليلادني الحل ميقات كساني كه در مكه هستند و قصد عمره مفرده دارند . 2
 .بن يزيد و صحيحه عمرصحيحه جميل بن دراج
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٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
اختصاص به اهل آن ندارد صحيحه صفوان بن يحيي ) ص( معين شده توسط پيامبر پنج گانةدليل آنكه مواقيت. 1

  .است
باشد و صحيحه عمرو بن حريث نيز بر آن دلالت  اجماع مسلمين مي، مكه ميقات حج تمتع استكهدليل آن. 2

  .دارد
  .ميقات اهل آن است، صحيحه معاويه بن عمار استواقع شده  ميقات تا مكه قبل از ي كهمنزلدليل آنكه . 3
  .در حكم اهل مكه است صحيحه عبدالرحمن بن حجاج استافراد دليل آنكه جعرانه ميقات اهل مكه و . 4
شود كه فقط افرادي كه حداقل دو سال در مكه سكونت كرده باشند حكم از صحيحه عمر بن يزيد استفاده مي. 5
  .ل مكه را دارنداه
سكونت به مدت يك سال نيز موجود است كه به دليل اعراض مشهور از حجيت ساقط كفايت رواياتي دال بر . 6

  .است
مكه  غير از مسجد شجره عازم ي اهل مدينه است كه از راه افرادي ازدليل آنكه محاذات مسجد شجره ميقات. 7

  .و غير آن استهستند صحيحه عبداالله بن سنان 
 است و اين حكم در همه عقيده دارند كه محاذات مسجد شجره كه در روايت موجود است در حد مثال مشهور .8

  .جاري استپتج گانه مواقيت 
دليل آنكه ادني الحل ميقات كساني است كه در مكه هستند و قصد انجام عمره مفرده دارند صحيحه جميل بن . 9

  .دراج است
اين ؛ زيرا حج افراد است اما اثبات تعميم به غير آن امكان پذير استبعد از ه مورد روايت گرچه عمره مفرد. 10

  .استبيان شده مورد از باب مثال 
بوسيله موجود است اما خروج به نقاط ديگر ادني الحل در تنعيم گرچه در روايت مذكور خروج و احرام . 11

  .صحيحه عمربن يزيد قابل اثبات است
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٩  
  )) هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٩  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٩  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
در  براي اهل آن و دليل ميقات بودن مكه )ص(ل و مستندات عدم اختصاص مواقيت تعيين شده توسط پيامبريدلا

 جعرانه و محاذات مسجد شجره و ادني الحل و  منزلي كه قبل از ميقات واقع شده و سبب ميقات بودنحج تمتع و
  .تفصيلات آن را دانستيد

  پردازيم كيفيت احرام است كه سه ركن دارد؛ به آن ميدر درس حاضر آنچه 
  .امرالهيقصد امتثال . 1
  .گفتن تلبيه. 2
  .پوشيدن لباس خاص احرام براي مردان. 3

  :پردازدسه نكته ميدر ادامه مصنف به بيان 
  . لباس احرام لازم نيستهتصار بر دو تك اق؛اولاً
  .پوشيدن لباس احرام به صورت دائم بر محرم لازم نيست ؛ثانياً
  .باشد؛ طهارت از حدث در صحت احرام شرط نميثالثاً

هاي  تلبيه به و اعتبار قصد خصوصيت و اعتبار تلفظ در احرامقصد امتثال امر پروردگارلزوم  دليل پايانمصنف در 
  .كندتلبيه را بيان ميبه  تلفظ  بدونو عدم انعقاد احرام چهارگانه
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٩  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  تفاصيل افعال العمرة و الحج

  كيفية الإحرام
  :لتحقيق الإحراميلزم 

  .قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمراالله سبحانه
  .و بها يتحقق الإحرام. »لبيك لاشريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك«: و التلفظ بالتلبيات الأربع

  . باتّزار احدهما و ارتداء الاخر– بعد التجرد عما يحرم لبسه علي المحرم –و لبس الرجال ثوبين 
  .و لايلزم الاقتصار علي الثوبين بل تجوز الزيادة، كما لاتلزم استدامة لبسهما

  .و لاتشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث
  :و المستند في ذلك

أما كيف نثبت العبادية؟ ذلك بنفس . اعي امتثال امراالله سبحانه، فلأنّ ذلك لازم العباديةأما اعتبار قصد الإحرام بد. 1
  .الطريقة التي سوف نثبت بها عبادية الطواف فيما بعد

 و كونه احرام حج أو عمرة، و كون الحج تمتعاً أو غيره و كونه عن نفسه أو غيره و –و أما اعتبار قصد الخصوصية . 2
  . فلنفس ما تقدم–ما شاكل ذلك 

لبيك اللهم لبيك، : التلبية أن تقول... «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما اعتبار التلبيات الأربع، فلصحيح
و اعلم إنّه ... لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك

  . و غيرها1»... التي كنّ في أول الكلام، و هي الفريضةلابد من التلبيات الإربع
 و عدم الاجتزاء و واضحة أيضاً في اعتبار أدائها بشكلها الصحيح. و هي واضحة في أنّ الأربع الأول واجبة دون الباقي

 أن تقول هكذا، و :ل قاللم يقل ينعقد الإحرام بالتلبيات الأربع ليقال بأنّها تصدق علي الملحون أيضاً، ب) ع(بالملحون، لأنّه
  .لايتلفّظ بالملحون، و معه فالاجتزاء بغير ذلك يحتاج إلي دليل و هو مفقود) ع(من الواضح أنّه

و أما أنّه لاينعقد الإحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيةٍ أو معها بل لابد من التلبية، كتكبيرة الإحرام بالنسبة . 3
 و 2»الرجل إذا تهياً للإحرام، فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب«): ع(بدااللهة، فلصحيحة حريز عن أبي عللصلا
  .غيرها

  

                                                 
 .2، من أبواب الإحرام، حديث40وسائل الشيعة، باب  . 1

 .8، من أبواب الإحرام، حديث 14وسائل الشيعة، باب .  2
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٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  تفصيل افعال عمره و حج
   در اعمال و مناسك حج و عمره1كيفيت احرام

-كلبيسپس و باشد فرمان خداوند  به انگيزه امتثال  قصد احرام عمره يا حج محرم شدن است كه بايد،اولين عمل
پس از بيرون آوردن البته (پوشيدن دو لباس احرام . گرددحقق مي گفته شود و به وسيله آن احرام م2هاي اربعه

-لنگ و ديگري رداي او مي لازم است كه يكي از آنها محرممرد  بر  نيز) كه پوشيدن آن بر محرم حرام استيلباس

تواند لباس ديگري بر آن دو ست به اين معني كه مي پوشيدن آنها لازم ني دراقتصار بر دو لباس و مداومت. شود
اضافه كند و بعد از بستن احرام و هنگام انجام اعمال ديگر حج لباس احرام را خارج نمايد و در صحت احرام 

  .باشدطهارت از حدث شرط نمي
  تطبيق

  تفاصيل افعال العمرة و الحج
  تفصيل افعال عمره و حج

  كيفية الإحرام
  چگونگي محرم شدن

. لبيك اللهم لبيك«: و التلفظ بالتلبيات الأربع .قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمراالله سبحانه :لتحقيق الإحراميلزم 
  .و بها يتحقق الإحرام. »لبيك لاشريك لك لبيك

لبيك اللهم « تلبيات چهارگانه  بهو تلفظقصد فعل خاص به انگيزه امتثال امر پروردگار  ، احراممحقق شدنبراي 
  .شودحقق مي لازم است و بوسيله آن احرام م» ... لبيك لاشريك لك لبيكلبيك،

  . باتّزار احدهما و ارتداء الاخر– بعد التجرد عما يحرم لبسه علي المحرم –و لبس الرجال ثوبين 
ازار  با – آنچه كه پوشيدنش بر محرم حرام است در آوردن بعد از – پوشيدن دو لباس براي مردان )لازم است( و

  .قرار دادن يكي و ردا قرار دادن ديگري
  .و لايلزم الاقتصار علي الثوبين بل تجوز الزيادة، كما لاتلزم استدامة لبسهما

                                                 
باشد و با بيرون آمدن از لباس معمولي و در بركردن لباس احرامي و حرام شدن است كه از اركان مي) و عمره(احرام اولين عمل از واجبات حج .  1

  .حالتي است كه مكلف حج در آن ملتزم به ترك محرمات و حفظ آداب آن است. گيردضمن انجام آدابي صورت مي) محرم(اموري بر مكلف 

توان وارد محدوده حرم حرام از واجبات احرام است و به واسطه اداي اين ذكر احرام بسته شده و ميذكر تلبيه به هنگام پوشيدن لباس احرام و نيت ا.  2
و اين دستور اختصاص به موسم حج ندارد بلكه در تمام دوران سال هر مسلماني ) وارد محدوده حرم شدتوان بدون احرام و تلبيه نمي(و مكه گرديد 

ان الحمد (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لاشريك لك لبيك : احرام ببندد و تلبيه بگويد كه ذكر آن عبارت است ازكه بخواهد وارد اين سرزمين شود بايد 
  ).فرهنگ  اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري ().و النعمه لك و الملك لاشريك لك

در گفتن لبيك ) ع( مفهوم كلامي از امام سجاد و به) ع(تلبيه سرودي است براي اظهار بندگي نسبت به خداوند و جواب دادن دعوت حضرت ابراهيم 
فرهنگ  اصطلاحات حج، محمد يوسف ( . فقط در موارد رضاي حق سخن گفت و زبان به گناه و معصيت نگشود،بايد قصد آن داشت كه از اين پس

 ).حريري
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٩  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

نيز  در پوشيدن آن دو لباس باشد چنانچه مداومتاقتصار بر دو لباس لازم نيست بلكه زيادتر از آن نيز جائز مي
  .لازم نيست

  .طهارة من الحدثو لاتشترط في صحة الإحرام ال
  . شرط نيستحدث طهارت از ،در صحت احرام

  
  
  
  

  مستندات كيفيت احرام
  دليل قصد احرام براي امتثال امر خداوند

 كه احرام اجزاي آن در نتيجه اين است كه حج عبادت است امتثال امر پروردگار باشد به قصددليل آنكه احرام بايد 
به همان   احرام و اثبات عبادت بودنشودت بدون قصد قربت محقق نمي و عباد نيز عبادت استهاست،نهم از آ

   .كنيمروشي است كه در آينده عبادت بودن طواف را با آن ثابت مي
  دليل اعتبار قصد خصوصيت احرام حج يا عمره

ي ليل سابق يعناحرام مذكور احرام عمره يا حج است نيز همان ددليل اعتبار قصد خصوصيت به اين معني كه 
عبادت بودن آن است؛ زيرا احرام از امور قصدي است و قصد قربت در آن واجب است و بايد جزئيات آن نيز 

  .قصد شود
  هاي چهارگانهدليل اعتبار تلبيه
هاي چهارگانه در هنگام احرام صحيحه معاويه بن عمار و غير آن است و از روايت به خوبي دليل اعتبار لبيك

 و نيز از روايت مذكور 1.باشدهاي چهارگانه اول واجب است و بقيه آنها مستحب ميشود كه لبيكاستفاده مي
و روشن » بايد اينگونه بگويي«: فرمايدشود كه لبيكها بايد به صورت صحيح تلفظ شود؛ زيرا امام مياستفاده مي

 به به دليل داردكه موجود كند؛ بنابراين كفايت تلبيه غلط نيازبه صورت غلط تلبيه را تلفظ نمي )ع(است كه امام
  .باشدنمي

  دليل عدم انعقاد احرام بدون گفتن تلبيه
                                                 

  :مستحبات تلبيه.  1
  ).براي مردان(بلندگفتن .1
عد از نمازهاي واجب و مستحب، وقت سوار و پياده شدن، هنگام زوال خورشيد، هنگام بالا رفتن از تكرار كردن بعد از بيدا شدن از خواب، ب. 2

) در احرام حج(و تا ظهر روز عرفه ) در احرام عمره(هاي مكه بلندي و پايين آمدن از بلندي، موقع ملاقات سوارها، وقت سحر، تا موقع ديدن خانه
  ).اي كه از مكه صورت گرفتههدر احرام عمره مفرد(و تا مسجد الحرام 

فرهنگ   (... .ذكر خواندن لبيك ذالمعارج، لبيك لبيك داعيا الي لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك اهل التلبيه، لبيك لبيك ذو الجلال و الاكرام.3
 ).اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري

 كيفيت احرام

  قصد فعل خاص به انگيزه امتثال امر پروردگار. 1
  تلفظ لبيكهاي اربعه. 2
 پوشيدن لباس احرام. 3
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٩  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و ) ع( صحيحه حريز به نقل از امام صادق،حرام و نيت بدون گفتن تلبيهادليل عدم انعقاد احرام با پوشيدن لباس 
؛ يعني مرد  لم يعقد التلبيه او يلبالرجل اذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما«: فرمايد كه امام در آن ميغير آن است

شود قبل از تلبيه هنوز معلوم مي، »تواند با زنان نزديكي كند را نگفته مياحرام آماده شد تا زماني كه تلبيهاگر براي 
  .محرم نشده است

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :و دليل آن
أما كيف نثبت العبادية؟ ذلك بنفس .  ذلك لازم العباديةأما اعتبار قصد الإحرام بداعي امتثال امراالله سبحانه، فلأنّ. 1

  .الطريقة التي سوف نثبت بها عبادية الطواف فيما بعد
 و لازمه عبادت بودن آن قصد  امر پروردگار عبادت بودن احرام استدليل اعتبار قصد احرام به انگيزه امتثال. 1

اي است كه عبادت  شيوه شيوة اثبات آن همان اثبات كنيم؟ بودن احرام رااما چگونه عبادتامتثال امر الهي است، 
  .كنيممي آن ثابت  بابودن طواف را در آينده

و كونه عن نفسه أو غيره و  و كونه احرام حج أو عمرة، و كون الحج تمتعاً أو غيره –و أما اعتبار قصد الخصوصية . 2
  . فلنفس ما تقدم–ما شاكل ذلك

كه قصد و اينيا غير آن است  حج تمتع كه حج،و اين خصوصيت كه احرام حج يا عمره و اما دليل اعتبار قصد. 2
  .باشد همان دليل قبل ميو مانند اين امور احرام از جانب خود محرم است يا غير آن

هم لبيك، لبيك الل: التلبية أن تقول... «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما اعتبار التلبيات الأربع، فلصحيح
و اعلم إنّه ... لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك

  . و غيرها1»...لابد من التلبيات الإربع التي كنّ في أول الكلام، و هي الفريضة
 لبيك اللهم لبيك،  گفتن،تلبيه«): ع( صادقيحه معاويه بن عمار از امامهاي چهارگانه صحو اما دليل اعتبار تلبيه. 2

است و ...  لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك
  .باشدو غير آن مي» باشندها واجب مي و آن استلازمهاي چهارگانه اول كلام بدان كه تلبيه

و واضحة أيضاً في اعتبار أدائها بشكلها الصحيح و عدم الاجتزاء . اجبة دون الباقيو هي واضحة في أنّ الأربع الأول و
  بالملحون، 

 آنها به شكل صحيح و عدم ي ادا لزومو.  واجب است،هاي چهارگانه اول غير از باقيو آن روشن است كه تلبيه
  .كفايت تلبيه غلط نيز روشن است

                                                 
 .2، من أبواب الإحرام، حديث40وسائل الشيعة، باب  . 1
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٩  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

أن تقول هكذا، و من : الأربع ليقال بأنّها تصدق علي الملحون أيضاً، بل قاللم يقل ينعقد الإحرام بالتلبيات ) ع(لأنّه
  .لايتلفّظ بالملحون، و معه فالاجتزاء بغير ذلك يحتاج إلي دليل و هو مفقود) ع(الواضح أنّه 

اين : رمود بلكه ف، صادق باشد نيزشود تا بر تلبيه غلطهاي چهارگانه منعقد مينفرمود احرام با تلبيه) ع(زيرا امام
 و با اين بيان كفايت تلبيه غلط احتياج نمايدنمي به صورت غلط آن را تلفظ )ع( امامگونه بگويد و روشن است كه

  .باشدبه دليل دارد كه دليلي موجود نمي
م بالنسبة و أما أنّه لاينعقد الإحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيةٍ أو معها بل لابد من التلبية، كتكبيرة الإحرا. 3

 و 1»الرجل إذا تهياً للإحرام، فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب«): ع(ة، فلصحيحة حريز عن أبي عبدااللهللصلا
  .غيرها

شود بلكه بايد تلبيه گفته يا با نيت منعقد نميها با پوشيدن دو لباس احرام بدون نيت و اما دليل آنكه احرام تن. 3
شود تا  آماده احرام ميمردي كه«): ع(صحيحه حريز از امام صادق ،استنماز به بيره الاحرام نسبت مانند تكو شود 

  .استآن و غير  ».تواند با زنان آميزش كندزماني كه تلبيه را نگفته است مي
  
  
  
  
  
 

                                                 
 .8، من أبواب الإحرام، حديث 14 الشيعة، باب وسائل.  1

 مستندات كيفيت احرام

  عبادت بودن احراملازمة   دليل اعتبار قصد احرام به انگيزه امتثال امر پروردگار . 1
  عبادت بودن احراملازمة   دليل   حج يا عمرهاعتبار قصد خصوصيت. 2
   صحيحه معاويه بن عمار دليلبعاعتبار تلفظ لبيكهاي ار. 3
  صحيحه حريز دليلعدم انعقاد احرام به مجرد پوشيدن لباس و نيت . 4
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  براي مردان،يدن لباس احرامهاي اربع و پوشاحرام با قصد فعل خاص به انگيزه امتثال امر پروردگار و تلفظ تلبيه. 1

  .شودمحقق مي
  .اكتفا به دو لباس و مداومت در پوشيدن دو لباس لازم نيست. 2
  .احرام شرط نيستدر صحت  حدثطهارت از . 3
  . عبادت بودن حج و در نتيجه احرام آن است،دليل اعتبار قصد احرام به انگيزه امتثال امر پروردگار. 4
  .احرام انجام شده احرام عمره يا حج است نيز به دليل عبادت بودن آن استكه اعتبار قصد خصوصيت . 5
  .هاي اربع صحيحه معاويه بن عمار استدليل اعتبار تلبيه. 6
  . آن به صورت غلط نيز دلالت داردكفايتصحيح و عدم  تلفظ تلبيه به شكل  اعتبارصحيحه معاويه بن عمار بر. 7
شود نمي  بدون تلبيه منعقد اما نيت همراه بان لباس بدون نيت يا پوشيدن لباس دليل آنكه احرام به مجرد پوشيد. 8

  .است) ع(صحيحه حريز از امام صادق
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١٠  
  ))باشدرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران ميآليه حقوق اين اثر متعلق به م((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٠  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

  مقدمه
 تلبيه و  بهت از قصد امتثال امر پروردگار و تلفظرمصنف در مبحث گذشته كيفيت احرام را بيان نمود و آن را عبا

شرايط محرم و لباس احرام بيان كرد و در پايان دليل بعضي حرام دانست و احكام و جزئياتي نيز از اپوشيدن لباس 
  .متذكر شدرا مذكور از احكام 

پردازد و دو روايت وارد شده در اين باب را  به دليل وجوب پوشيدن دو لباس در احرام مي،در اين درس مصنف
 دو لباس توجيه ن پوشيدكند و براي اثبات وجوب اشكال به آن وارد ميوو دداند نميكافي  مطلب براي اثبات

. به آنها رسيده است) ص(كند كه همان سيره مسلمانان است كه دست به دست از زمان پيامبرديگري را مطرح مي
نمايد و با رجوع به اصل ميبراي زنان ذكر كرده و آنها را رد دو وجه براي وجوب پوشيدن دو لباس و در ادامه 

كند اما احتياط را براي مخالفت نكردن با مشهور اثبات ميرا زنان برائت عدم وجوب پوشيدن دو لباس براي 
  .كندداند و در پايان دليل لزوم تجرد از لباسي كه براي محرم حرام است را بيان ميمناسب مي
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٢  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

  متن درس
: كن التمسك بهس الثوبين، فلا خلاف فيه بين المسلمين إلا أنّ الروايات قاصرة عن إثباته، فإنّ ما يمو أما وجوب لب. 4

عن التهيؤ للإحرام، ) ع(سألت أباعبداالله«: معاوية بن وهبإما الروايات الواردة في بيان كيفية الإحرام من قبيل صحيحة 
اطل بالمدينة فإنّه طهور و تجهز بكل ما تريد، و إن شئت إستمتعت بقميصك حتي تأتي الشجرة فتفيض عليك : فقال

  1.»هللالماء و تلبس ثوبيك إن شاء ا
كان أبي : من أين يجرد الصبيان؟ فقال) ع(سئل أبوعبداالله«:  أيوب أخي اديمأو روايات تجريد الصبيان من فخ، كصحيحة

، بتقريب أنّه لو لا لزوم لبس ثوبي الإحرام لاموجب لتأخير تجريدهم إلي فخ، بل كان المناسب عدم 2»يجرّدهم من فخ
  .تجريدهم رأساً

  :و كلاهما قابل للتأمل
  .فلأنّ الأمر بلبس الثوبين إقترن بالأمر بĤداب شرعية مستحبة، و ذلك يزعزع ظهور الأمر في الوجوب: أما الأول

  .لايدلّ علي الوجوب بل أقصي ما يدل عليه هو الرجحان من الوجوب) ع(فلأنّ فعل الإمام: و أما الثاني
وبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفاً عن سلف،  الث لبسإنّ وجوب: و لعل المناسب في توجيه الوجوب أن يقال
 و الروايات جاءت مشيرة إلي )ع(أن يكون ذلك قد وصلهم من المعصومو هو من بديهيات الحج لديهم، و لابد ،

  . عليه، و هو أقوي من الحاجة إلي إثباته من خلال الرواياتمعتمدةالإرتكاز المذكور و 
س الثوبين علي المرأة، فلأنّ الوجه في الوجوب إما قاعدة الإشتراك أو روايات الحائض، و أما وجه عدم وجوب لب. 5

تغتسل و تستثفر و تحتشي : عن الحائض تريد الإحرام، قال) ع(سألت أباعبداالله«: يونس بن يعقوبمن قبيل موثقة 
) ع(، فانّ قوله3»تهلّ بالحج بغير الصلاةبالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة و لاتدخل المسجد و 

  .يدلّ علي وجوب لبسها ثوبي الإحرام» دون ثياب إحرامها«
  :و كلاهما كما تري

فلأنّ مستند قاعدة الإشتراك ليس إلا الضرورة، و القدر المتيقنّ منها حالة الإتفاق في جميع الخصائص : أما الأول
  .خصوصية الذكورةدخالة حتمال المحتمل مدخليتها، و المفروض في المقام إ

. ية لبس ثوبي الإحرام للمرأة دون الوجوبعيدلّ علي مشرو» دون ثياب إحرامها«فلأنّ التعبير بجملة : و أما الثاني
  .مضافاً إلي إشتمال السياق علي جملة من المستحبات الذي يزعزع الظهور في الوجوب

  .و يبقي الإحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور أمراً مناسباً. ةو مع عدم الدليل علي الوجوب يكون المرجع البراء

                                                 
  .3، من أبواب الإحرام، حديث7وسائل الشيعة، باب  . 1
 .1، من أبواب الإحرام، حديث 47وسائل الشيعة، باب .  2

 .2، من أبواب الإحرام، حديث 48وسائل الشيعة، باب  . 3
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٣  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

 فلأنّ ذلك من لوازم الإحرام الذي – الذي منه لبس المخيط للرجال و غيره –و أما لزوم التجرّد عما يحرم لبسه . 6
  .يراد تحقيقه
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٤  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

  مستندات كيفيت احرام
  1 پوشيدن دو لباس در احرامات لزوممستند

 مسلمانان ذكر سيره و ارتكاز و دليل آن را دارندرا بيان ميپوشيدن دو لباس در احرام   وجوبمصنف مستندات
صحيحه معاويه بن وهب وجوب مانند ه زيرا بعضي از روايات داند؛مي از بيان آن قاصر  را رواياتوكند مي

 ظهور وارده شده وستحبابي  در سياق اوامر ا به پوشيدن لباسشود؛ زيرا امرلباس احرام از آن فهميده نميپوشيدن 
در وجوب ندارد و در روايت معاويه بن وهب امر به پوشيدن لباس در ضمن امر به امور مستحب وارد شده و 

 دلالت كه صحيحه ايوب اخي اديم نيز فعل امام است  يعنيو روايت ديگرمعلوم نيست كه واجب يا مستحب است 
كه ادعاي مستدل دلالت فعل استحباب عمل هم سازگار است در حاليبا فعل امام دارد؛ زيرا ن وجوب يابر رحجان 

  . پوشيدن دو لباس در احرام را ثابت كرد وجوبتواننميذكر شده بنابراين با روايات امام بر وجوب است، 
توان گفت پوشيدن لباس احرام و اعتقاد به وجوب آن از مسائل بنابراين با رد دو روايت مذكور در اين باب مي

آن را از گذشتگان به ارث هر كسي سلم و رايج بين مسلمين است و همواره در طول قرون وجود داشته است و م
) ع(برده است و اين سيره عملي و ارتكاز وجوب در بين مسلمين در طول قرون گذشته كه در زمان ائمه معصومين

 اند و اصولاًفرا گرفته) ع(مه معصومينهم وجود داشته است كاشف از اين است كه اين سيره و اعتقاد را از ائ
) ع( فروع و احكام آن از ائمهبارة در تنهاده است، به شكلي كه در رواياتومفروع عنه بنزد مسلمين وجوب احرام 

كردند و اصل آن در ارتكاز آنها امري مسلم بوده است و روايات هم با تكيه بر اين ارتكاز مسلم تنها به سؤال مي
  .باشدكه در مقام جعل وجوب اند نه ايناحكام و فروع مربوط به لباس احرام پرداختهبيان شرايط و 

  تطبيق
  س الثوبين، فلا خلاف فيه بين المسلمين إلا أنّ الروايات قاصرة عن إثباته، بو أما وجوب ل. 4

  . هستند قاصر از اثبات آن، اجماع مسلمانان است و روايات،و اما دليل وجوب پوشيدن دو لباس احرام
سألت «: إما الروايات الواردة في بيان كيفية الإحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب: فإنّ ما يمكن التمسك به

اطل بالمدينة فإنّه طهور و تجهز بكل ما تريد، و إن شئت إستمتعت بقميصك : عن التهيؤ للإحرام، فقال) ع(أباعبداالله 
  2.»تلبس ثوبيك إن شاء االلهحتي تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء و 

يان كيفيت احرام است مانند صحيحه بآنچه از روايات امكان تمسك به آن وجود دارد يا روايات وارد شده در زيرا 
زيرا طهور در مدينه نوره بزن؛ : درباره آمادگي براي احرام سؤال كردم فرمود) ع(از امام صادق«: معاويه بن وهب

 ر و اگر خواستي از پيراهنت تا مسجد شجره استفاده كن آنجا كه رسيدي غسل كن وخواهي بردااست و هر چه مي
  . بپوشاحرامت را لباس دو

                                                 
، حرام كردن اموري )احرامي(دوخته ودن، به حرم در آمدن، دو پارچه نعبارتست از آهنگ حج نمي منع است و در اصطلاح احرام در لغت به معن.  1

 )9فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص  (.در مراسم حج

  .3، من أبواب الإحرام، حديث7وسائل الشيعة، باب  . 2
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٥  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

كان أبي : من أين يجرد الصبيان؟ فقال) ع(سئل أبوعبداالله«:  أيوب أخي اديمأو روايات تجريد الصبيان من فخ، كصحيحة
حرام لاموجب لتأخير تجريدهم إلي فخ، بل كان المناسب عدم ، بتقريب أنّه لو لا لزوم لبس ثوبي الإ1»يجرّدهم من فخ
  .تجريدهم رأساً

 از شدسؤال ) ع(از امام صادق«: دوخته از كودكان در فخ مثل صحيحه ايوب اخي اديميا روايات در آوردن لباس 
اين با . »كردمي     پدرم از سرزمين فخ لباس آنها را از تن بيرون : فرمود. كجا لباس دوخته كودكان در آورده شود

  آنهابرهنه نكردنكه اگر پوشيدن لباس احرام لازم نبود تأخير بيرون آوردن لباس تا فخ موجبي نداشت بلكه تقريب 
  . مناسب بوددر كل زمان احرام

ظهور فلأنّ الأمر بلبس الثوبين إقترن بالأمر بĤداب شرعية مستحبة، و ذلك يزعزع : أما الأول :و كلاهما قابل للتأمل
  .الأمر في الوجوب

 آمده تحبهآداب شرعيه مس در حديث اول امر به پوشيدن دو لباس همراه با هر دو حديث قابل تأمل است؛ زيراو 
  .و اين امر مانع از ظهور امر در وجوب است است

  .وبلايدلّ علي الوجوب بل أقصي ما يدل عليه هو الرجحان من الوج) ع(فلأنّ فعل الإمام: و أما الثاني
  .استاز وجوب و حديث دوم فعل امام است كه دلالت بر وجوب ندارد بلكه بالاترين دلالت آن رجحان 

 الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفاً عن سلف،  لبسإنّ وجوب: و لعل المناسب في توجيه الوجوب أن يقال
، و الروايات جاءت مشيرة إلي )ع(من المعصوم و هو من بديهيات الحج لديهم، و لابد أن يكون ذلك قد وصلهم

  . عليه، و هو أقوي من الحاجة إلي إثباته من خلال الرواياتمعتمدةالإرتكاز المذكور و 
مسلمانان وجوب پوشيدن دو لباس از قضايايي است كه : و شايد مناسب در توجيه وجوب آن است كه گفته شود

 از معصوم به آنها رسيده است و روايات باشد و يقيناً آنها مينزد حج  و از بديهياتاندنسل به نسل به ارث برده
 ميانتر از آن است كه نياز به اثبات آن از  قوياين دليل و  و متكي بر آن استاردوجوب داين ارتكاز اشاره به 

  .روايات باشد
  
 
 
  

  مستندات كيفيت احرامادامة 
  يل عدم وجوب پوشيدن لباس احرام بر زندلا
و اوليه آن است كه زن اشتراك است، زيرا اصل  از دلائل وجوب پوشيدن لباس احرام براي زنان قاعده : اولدليل

 اگر زكات، خمس،  مگر آنكه دليلي بر خلاف آن وجود داشته باشد؛ مثلاًمرد در همه احكام با هم مشترك هستند،

                                                 
 .1ديث ، من أبواب الإحرام، ح47وسائل الشيعة، باب .  1

 وجوب پوشيدن دو اتمستند
  در احراملباس

  سيره و ارتكاز مسلّم بين مسلمين. 1

 روايات. 2

 

  صحيحه معاويه بن وهب
 صحيحه ايوب اخي اديم
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٦  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

 ويژگي خاصي ندارد و اين احكام براي زنان نماز، روزه و حج در روايات براي مردان ثابت شده است مرد مسلمان
  . لباس احرام نيز مشتركنددو تكه پوشيدن وجوب  بنابراين در نيز ثابت است،

كه از بيان حيض زن وارد شده كه نمونه آن موثقه يونس بن يعقوب است  رواياتي است كه در باب :دليل دوم
زن حائض «: فرمايد امام مي؛ زيراامري مسلم است زنان برايشود كه وجوب پوشيدن لباس احرام معلوم مي) ع(امام

  .»در زير لباس احرامش لباسي بپوشد
  ديدگاه مصنف

هي است و از مجموعه احكام فقهي قعقيده دارد كه قاعده اشتراك ضرورت فكند؛ زيرا مصنف هر دو دليل را رد مي
و قدر متيقن  اكتفا نمود آن  و بايد بر قدر متيقندليل لبي است  چون اين قاعده شود واشتراك زن و مرد استفاده مي

 دارد، مشترك وجود در حكم هااين قاعده مواردي است كه زن و مرد در تمام خصوصياتي كه احتمال مدخليت آن
 اما در موردباشند مانند باب شكوك كه احتمال دخالت خصوصيت زن بودن يامرد بودن در حكم آن وجود ندارد؛ 

و روايت باب حيض .  دخالت داشته باشد،شود مرد بودن لباس احرام احتمال داده ميس دو تكه لبا پوشيدنوجوب
 بر اصل لكه بندارد پوشيدن لباس احرام دلالت بر وجوب در آن وجود دارد »دون ثياب احرامها«عبارت نيز كه 

سياق روايت علاوه بر آنكه  پوشيدن لباس احرام جايز است؛ كه براي زنان به اين معني دلالت داردمشروعيت آن 
بنابراين با عدم . برد در وجوب را از بين مي اين عبارتاي از مستحبات است كه ظهورمذكور مشتمل بر جمله

اصل عملي  بايد بهباشد  مي1 احرام براي زنان كه شبهه حكميه خاصوجود دليل و شك در وجوب پوشيدن لباس
 در پوشيدن 1 احتياطلياست وبراي زنان  احرامخاص   پوشيدن لباس عدم وجوب،نتيجه آن كه رجوع نمود 2برائت

  . است امر مناسبيبا مشهور از مخالفت احترازلباس احرام براي زنان براي 

                                                 
كشيدن سيگار چه حكمي دارد؟ چون در اصل : مثال. به اصل تكليف و حكم ترديد داشته باشد به آن شبهه حكميه گويندنسبت در جايي كه انسان .  1

صل تكليف در شبهه تحريميه ترديد در نوع حكم است، ولي در شبهه حكميه شك و ترديد در ا. اندتكليف ترديد داريم به آن شبهه حكميه نام داده
فرهنگ تشريعي اصطلاحات ( .رجوع شود» اصالة البرائه« به مبحث  و بايداست به ديگر سخن در آنجا ترديد در مكلّف به و در اينجا در تكليف است

 ).199اصول، عيسي ولايي، ص 

  : اصالة البرائه بر دو قسم است.  2
توضيح اينكه هرگاه در موردي از طرف . عقلي گويندرا برائت » قبح عقاب بلابيان« برائت براساس قاعده عقليه هحكم عقل ب: اصل برائت عقلي) الف

زيرا كيفر بر . داراي كيفر و مؤاخذه نخواهد بود است ارتكاب عملي كه شك در حرمت آن: گويدميقانونگذار منعي نرسد، قاعده قبح عقاب بلا بيان 
  .چنين مخالفتي قبيح است

به ديگر سخن در هر مورد .  مقدس به برائت، و عدم لزوم احتياط در مورد مشكوك را برائت شرعيه گويندحكم شارع: اصل برائت شرعي) ب
   . اباحه ظاهري آورده و تكليف را برداشته است،مشكوكي كه حكم واقعي بر ما مجهول بماند، شارع با جعل حكم ظاهري

  ادله اصالة البرائه
  .شودشاره ميبه طور اختصار به بخشي از ادله اصوليين ا

دانيم مگر هنگامي كه خور كيفر نميما كسي را در. 2. خداوند تكليفي بر كسي نخواهد كرد، مگر به حكمي كه به مردم رسيده باشد. 1قرآن، ) الف
  ).مقصود از پيامبر در اينجا رسيدن حكم به مكلفين است(پيامبري را برانگيخته باشيم 
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٧  ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي(( 

است كه در حال احرام پردازد لزوم درآوردن لباسهاي معمولي دوخته شده و نكته پاياني كه مصنف به آن مي
 احرام است و م مطلب آن است كه در آوردن لباسهاي دوخته شده از لواز است و دليل اين اينپوشيدن آن حرام

 .كندخواهد محرم شود بايد اين كار را انجام دهد و الا احرام او تحقق پيدا نميكسي كه مي

  تطبيق
حائض، و أما وجه عدم وجوب لبس الثوبين علي المرأة، فلأنّ الوجه في الوجوب إما قاعدة الإشتراك أو روايات ال. 5

تغتسل و تستثفر و تحتشي : عن الحائض تريد الإحرام، قال) ع(سألت أباعبداالله«: يونس بن يعقوبمن قبيل موثقة 
  ، 2»بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة و لاتدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة

 دليل وجوب يا قاعده اشتراك است يا اين است كه ،نو اما دليل عدم وجوب پوشيدن دو لباس احرام براي زنا
. سؤال كردم از حائضي كه قصد احرام دارد) ع(از امام صادق«: روايات حائض از قبيل موثقه يونس بن يعقوب

                                                                                                                                                                  
آثار يا ( من پيامبر فرمود از امت) صحيحه نبويه(حديث رفع . 1: شود اشاره ميها از آنار است كه به سه مورددر اين مسئله بسيروايات : روايات) ب

 مادامي كه به زبان جاري اشتباه، فراموشي، اكراه، جهل، عجز، اضطرار، حسد، تفأل و انديشه وسوسه در مردم كردن: نه چيز برداشته شد) مؤاخذه
  .نشود

روايت اطلاق از امام . 2. تكليفي ندارد) مالايعلمون(به اصل تكليف ترديد داشته باشد، و جاهل به آن باشد، بر اساس اين روايت پس اگر انسان نسبت 
آيا جايز است قنوت نماز به فارسي خوانده شود يا خير؟ حضرت ضمن جواب مثبت، قاعده كلي را : شودوقتي از حضرت سؤال مي: است) ع(صادق 
مردم : است كه فرمود) ص(حديث سعه از پيامبر اكرم. 3. تا زماني كه منعي از شارع برسد) مباح ظاهري(كه هر چيزي مباح است، : فرمايدبيان مي

  .مادامي كه علم به تكليف پيدا نكردند آزادند
زيرا اخباريين برائت شرعيه را .  نيستاما حق اين است كه اجماع قابل تمسك. نداهاي براي حجيت اصالة البرائه به اجماع تمسك كردعده: اجماع)ج

گويند ادله نيز مي). كه مستفاد از قاعده قبح عقاب بلابيان است(دانند، بلكه قائل به احتياط هستند و در برائت عقليه در شبهه تحريميه جاري نمي
  .ت و يا دليل ديگر عامل چنين اتفاق و اجماع بوده استزيرا شايد روايا.  به اينكه اين اجماع كاشف از رأي معصوم نيستمضافاً. است» بيان«احتياط 

ها قاعده مذكور را قبول دارند، اما معتقدند گرچه اخباري. اندتمسك كرده» قبح عقاب بلابيان«طرفداران اصل برائت از نظر عقلي به قاعده : عقل) د
  .است»بيان«كه ادله احتياط 

 ).79- 78فرهنگ تشريعي اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، صص(

حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد : اصالة الاحتياط يا اصالة الاشتغال يا قاعده اشتغال عبارت است از.  1
 كند، براساس  به بيان ديگر در صورتي كه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولي ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا. شك در مكلف به

بنابراين مورد اصل .  شبهات مقرون به علم اجمالي است،زيرا مجراي اصل احتياط. اين اصل بايد كاري كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود
. 1: حتياط بر دو قسم استاصل ا. خواهد اشتغال يقيني فراغ يقيني ميطبعاً. احتياط يا اشتغال جايي است كه شك در مكلف به باشد نه اصل تكليف

   .اصل احتياط شرعي. 2اصل احتياط عقلي؛ 
بنابراين . كند به لزوم دفع ضرر محتملتوضيح اينكه عقل حكم مي. مبناي اين اصل قاعده دفع ضرر يا قاعده شغل ذمه است: اصل احتياط عقلي. 1

  .احتياط كنيد: گويدهرگاه درمورد ترك يا انجام دادن كاري ضرر اخروي محتمل باشد، عقل مي
هرگاه احتمال بدهيم كه انجام دادن كاري واجب و يا ترك عملي لازم است، آيا شارع در چنين موردي حكم به وجوب يا ترك : اصل احتياط شرعي. 2

  . كندآن دارد يا خير؟ روايات بسياري دلالت بر احتياط مي
 ).73فرهنگ تشريعي اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، ص (

 .2، من أبواب الإحرام، حديث 48سائل الشيعة، باب و . 2
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و روبروي قبله .  زير لباس احرام بپوشدياي روي آن را بپوشاند و لباساي گذارد و با پارچهغسل كند و پنبه: فرمود
  .»د و بدون صلاه حاجي شودشوو داخل مسجد ننشيند 

  .يدلّ علي وجوب لبسها ثوبي الإحرام» دون ثياب إحرامها«) ع(فانّ قوله 
  .داردبر زن دلالت بر وجوب پوشيدن دو لباس احرام » دون ثياب احرامها«) ع(زيرا فرمايش امام
  :و كلاهما كما تري

  : داراي اشكال استبينيچنانچه ميو اين دو دليل 
فلأنّ مستند قاعدة الإشتراك ليس إلا الضرورة، و القدر المتيقنّ منها حالة الإتفاق في جميع الخصائص : أما الأول

  . خصوصية الذكورة دخالةالمحتمل مدخليتها، و المفروض في المقام إحتمال
زن و مرد در آن اتفاق  است و قدر متيقن از اين است كه مستند قاعده اشتراك ضرورت فقه ، دليل اول اشكالو اما

دخالت  وجود داشته باشد، و در اين مقام احتمال در آن حكمآن  كه احتمال دخالت  استهمه خصوصياتي
  . وجود داردتخصوصيت ذكوري

  . ية لبس ثوبي الإحرام للمرأة دون الوجوبعيدلّ علي مشرو» دون ثياب إحرامها«فلأنّ التعبير بجملة : و أما الثاني
 پوشيدن لباس تدلالت بر مشروعي» زير لباس احرام« تعبير به جمله به اين دليل است كه ،دليل دوماشكال و اما 
  .براي زنان دارد نه وجوب آناحرام 

  .مضافاً إلي إشتمال السياق علي جملة من المستحبات الذي يزعزع الظهور في الوجوب
  .كندممانعت از ظهور در وجوب ميعلاوه بر آنكه سياق روايت مشتمل بر بعضي از مستحباتي است كه 

  .و يبقي الإحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور أمراً مناسباً. و مع عدم الدليل علي الوجوب يكون المرجع البراءة
 به عنوان باشد و احتياط براي محافظت از مخالفت با رأي مشهور مرجع اصل برائت مي،و با عدم دليل بر وجوب

  .ماند باقي ميامي مناسب
 فلأنّ ذلك من لوازم الإحرام الذي – الذي منه لبس المخيط للرجال و غيره –و أما لزوم التجرّد عما يحرم لبسه . 6

  .يراد تحقيقه
ر آن  پوشيدن لباس دوخته براي مردان و غي آن كه از جمله– ،و اما لزوم تجرد از چيزي كه پوشيدن آن حرام است

  .مي است كه قصد محقق شدن آن شده است زيرا اين تجرد از لوازم احرا– است
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 .احرام حرام است لازمه تحقق احرام استحال  در  آن تجرد از آنچه پوشيدنحرام استآنچه پوشيدن مستند لزوم تجرد از آن

مراحل حكم به عدم وجوب 
 پوشيدن لباس احرام براي زنان

چون يكي از مستندات وجوب پوشيدن لباس احرام براي زنان قاعده اشتراك است و . 1
يقن اكتفا شود و قدر متيقن اتفاق در همه دليلي عقلي است بايد بر قدر متاين قاعده 

وجوب  وجود دارد و در  در حكم آن خصوصيات دخالتخصوصياتي است كه احتمال
  .دارديت ذكوريت وجود خصوصدخالت لباس احرام احتمال لبس 

روايات باب حيض و از يكي از مستندات وجوب پوشيدن لباس احرام براي زنان، . 2
وجود » دون ثياب احرامها« عبارت  در آنكهاست عقوب جمله آنها روايت يونس بن ي

ز پوشيدن است و دلالت بر وجوب پوشيدن لباس احرام  اين روايات دليل بر جوادارد كه
 .شودبراي زنان ندارد وبا شك در وجوب، به اصل برائت رجوع مي
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  چكيده
 است و روايات احرام اجماع مسلمين و سيره و ارتكاز آنهاحال براي مردان در دليل وجوب پوشيدن دو لباس . 1

  .تواند آن را اثبات كندنمي
ه لبس ثوبين در آن با  ب امراست كهاز قبيل صحيحه معاويه بن وهب   برخيوارده در بيان كيفيت احرامروايات . 2

 روايات ديگري مانند صحيحه  وبردآداب مستحبه مقترن شده است و اين مطلب ظهور امر در وجوب را از بين مي
  .كندآن دلالت مي دلالت بر وجوب ندارد و تنها بر رحجان  فعل امام وكندرا بيان ميايوب اخي اديم نيز فعل امام 

 به ارث رسيدن آن نسل به نسل از  احرام براي مردان لباس دو تكهجوب پوشيدنمناسبترين راه براي توجيه و. 3
  .به آنها رسيده است) ع(از معصوممسلمين است كه از بديهيات حج بوده و بي گمان 

و روايات حائض است كه مصنف با رد آنها و  قاعده اشتراك ، احرام براي زن خاصدليل وجوب پوشيدن لباس. 4
  .كنداحرام براي زنان را ثابت ميخاص لباس  پوشيدن عدم وجوب ،ترجوع به اصل برائ

قدر متيقن آن اكتفا به داند و به دليل آنكه دليل لبي است بايد  مي مصنف دليل قاعده اشتراك را ضرورت فقه.5
ن  دارند اما در ايرادر حكم احتمال مدخليت  خصوصياتي است كه عدم وجود آن در مواردو قدر متيقن . نمود

  . بودن وجود داردمردخصوصيت مدخليت حتمال ا) لباس خاص احرام(حكم 
علاوه بر آنكه نه وجوب آن، دارند براي زنان  احرام  خاصروايات باب حائض نيز دلالت بر مشروعيت لباس. 6

  .شود است كه مانع از ظهور امر در وجوب مي از مستحباتبر بعضيروايات مذكور مشتمل 
  .شود محقق نمي تجرداحرام بدون آن اين است كه چه پوشيدنش حرام است،آن  محرم ازدليل لزوم تجرد. 7
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١١  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
مطالبي در مورد وجوب پوشيدن لباس احرام براي مردان اختصاص داد و با بررسي ادله مصنف درس گذشته را به 

 دليل وجوب پوشيدن دو لباس براي زنان بيارزياذكر نمود و سپس به و رد آنها توجيه ديگري براي وجوب 
 لزوم تجرد از لباس حرام در آخردو لباس براي زنان را اثبات نمود و پرداخت و با رد آنها عدم وجوب پوشيدن 

  .براي محرم را مطرح كرد
ن به  دليل پوشيدن آپردازد و مسائلي از قبيلدر ارتباط با لباس ميدر اين درس مصنف به اثبات احكام ديگري 

 طهارت از حرمت و خبث در هنگام يت و عدم اعتبار استدامه و عدم شرطجواز زيارترت پيراهن و شلوار و صو
نمايد و در پايان به احكام طواف پرداخته و دليل وجوب نيت و طهارت از حدث اكبر و اصغر و احرام را مطرح مي

  .كندخبث در هنگام طواف را بيان مي
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  متن درس
و لربما يستفاد أيضاً من .  لبس الثوبين يلزم أن يكون بنحو الإتّزار و الإرتداء، فلإنعقاد السيرة المتوارثة عليهو أما أنّ. 7

الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في ) ص(ذكر رسول االله ): ع(قال أبوعبداالله«: بداالله بن سنانصحيحة ع
  1.»...ط و حلق العانة و التجرّد في إزار و رداءفلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإب... الإسلام

  2.علي أنّ بعض الروايات يستفاد منها الجواز. و أما جواز الزيادة، فللبرائة بعد عدم الدليل علي عدم الجواز. 8
  . بعد عدم الدليل علي إعتبارها3و أما عدم إعتبار الإستدامة، فللبراءة. 9

بل الدليل علي عدم الإعتبار موجود، كموثقة . الحدث، فللبراءة بعد عدم الدليلو أما عدم إشتراط الطهارة من . 10
  . يونس بن يعقوب المتقدمة الواردة في الحائض

  4.و هل تعتبر الطهارة من الخبث؟ نعم تعتبر في الثوبين طيلة الإحرام لدلالة بعض الروايات علي ذلك
  الطواف

  .رة من الحدث بقسميه و من الخبث، و الختان للذكور، و ستر العورةالطها: يعتبر في الطواف مضافاً إلي النية
و يلزم مضافاً إلي ذلك كون الأشواط سبعة متوالية، يبتدي كل واحد منها بالحجر الأسود و ينتهي به، مع جعل الكعبة 

 و السير بخطوات علي اليسار في كل حالاته، و إدخال حجر اسماعيل في المطاف، و الخروج عن الكعبة و شاذروانها،
  .مختارة

  .و اعتبر المشهور أن يكون الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم و بمقدار ذلك من الجوانب الاخري
  :و المستند في ذلك

  .أما اعتبار النية بمعني قصد الطواف عن امتثال امراالله سبحانه، فلأن ذلك لازم العبادية. 1
، أو لأنّ الحج ليس إلا عبارة عن )ع(عة المثوارث يداً بيد عن المعصومكاز المتشرأما كيف نثبت عباديته؟ ذلك إما بإرت

، و 1 لأنّه مما بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف–مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف، و حيث أنّه عبادي 
  . فيلزم كونه عبادياً أيضاً–لايحتمل بناء الإسلام علي أمر غير عبادي 

                                                 
 .10، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب الإحرام، حديث 30وسائل الشيعة، باب .  2

  :باشدشك در اصل تكليف است كه بر دو قسم مي هنگام اجراي اصل برائت.  3
  .ا حرام است يا حرام نيست كه آيشك متعلق به حكم است به اين معني كه اصل حكم مشكوك است مانند شك در حكم ) الف
شك متعلق به موضوع است به اين معني كه حكم معلوم است اما شك به مصاديق موضوع تعلق دارد مانند مايعي كه سركه يا شراب بودن آن ) ب

  .معلوم نيست كه اولي شبهه حكميه و دومي شبهه موضوعيه است
 منشأ شك در شبهه تحريمه و وجوبيه به عدم وجود نص يا اجمال نص يا تعارض دو نص شود وشبهه حكميه نيز به شبهه تحريمه و وجوبيه تقسيم مي

 )112، اصاله البرائه، ص2الموجز، ج. (شودگردد و با عدم وجود نص و دليل در شبهه وجوبيه حكم به برائت ميبرمي

 .، من أبواب تروك الإحرام37وسائل الشيعة، باب .  4
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ح علي بن جعفر عن أخيه أبي و يدل عليه صحي.  إشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه، فلاخلاف فيهو أما. 2
يقطع الطواف و لايعتد بشيءٍ مما : سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف، قال«): ع(الحسن
  . و غيره2»افه ولايعتد بهيقطع طو: و سألته عن رجل طاف، ثم ذكر أنّه علي غير وضوء، قال. طاف

رأيت في ثوبي شيئاً «): ع(و أما إعتبار الطهارة من الخبث، فقد يستدل له بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبداالله. 3
الطواف «:  أو بالنبوي المشهور3»فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك: من دم و أنا أطوف، قال

  4.»بالبيت صلاة
 و بمحسن بن أحمد في طريق 5أما الأول فبالحكم بن مسكين في طريق الصدوق. كلا الحديثين ضعيف السندإلا أنّ
  . و أما الثاني فلعدم وروده من طرقنا6.الشيخ

                                                                                                                                                                  
 .أبواب مقدمة العبادات، من 1وسائل الشيعة، باب  . 1

 .4، من أبواب الطواف، حديث38وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، من أبواب الطواف، حديث 52وسائل الشيعة، باب .  3

 .44، ص 2؛ سنن الدرامي، ج222، ص 5سنن النسائي، ج.  4

 .46مشيخة كتاب من لايحضره الفقيه، ص : لاحظ.  5

 .2، من أبواب الطواف، حديث52شيعة، باب كما يتضح من خلال ملاحظة وسائل ال . 6
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  مستندات لباس احرام
  ازار و رداءدليل استفاده از دو لباس به صورت 

 قرار دادن يكي از لباسهاي احرام به دلالت بر لزومد كه پرداز ميايادله احرام به مباحث مربوط بهمصنف در ادامه 
  :اين ادله عبارتند از صورت پيراهن دارد وصورت لنگ و ديگري به 

   ).ص(و به ارث رسيده از پيامبرسيره متشرعه  )الف
   .)ع(حه عبداالله بن سنان از امام صادقصحي) ب

   از دو لباسپوشيدن بيشجواز مستند 
 ،آن دو لباس ذكر شدهتوانند علاوه بر كند آن است كه مردان ميآن دليل ذكر ميراي مطلب ديگري كه مصنف ب

در صورت شك به  نيز بپوشند و دليل آن برائت است، زيرا بر عدم جواز آن دليلي وجود ندارد و لباس ديگري
-  آن استفاده ميجوازنيز  از بعضي روايات  علاوه بر آن.گردد و حرمت نفي ميشودت تمسك جسته مياصل برائ

 مكند اماپوشد سؤال ميدرباره محرمي كه دو لباس مي) ع(، از جمله آنها صحيحه حلبي است كه از امام صادقشود
  .تواند سه لباس هم بپوشدبراي حفظ خود از گرما و سرما مي ندارد و ياشكال: فرمايددر وجوب مي

  عدم اعتبار استدامهمستند 
پردازد آن است كه در آوردن و خارج نمودن دو لباس احرام جائز است و ل آن ميموضوع ديگري كه مصنف به دلي

استدامه در پوشيدن دو لباس لازم نيست و دليل آن هم عدم وجود دليل بر اعتبار استدامه و شك به عبارت ديگر 
  .و در نتيجه تمسك به اصل برائت استدر حكم آن 

  عدم اشتراط طهارت از حدث هنگام احرام
كند، مسئله عدم اشتراط طهارت از حدث در هنگام احرام آن را مطرح ميمستند ه ديگري كه مصنف در ادامه مسئل

ثقه يونس بن يعقوب كه در آن  و همچنين موتآن و رجوع به اصل برائاست و دليل آن را عدم دليل بر اعتبار 
  .داردفرمود، بيان ميدستور احرام حائض را صادر ) ع(امام

  ارت از خبث در لباس احراماعتبار طه
 آن را در لباس كه است  در لباس احرامكند اعتبار طهارت از خبثدر اين باب مطرح ميمسئله آخري كه مصنف 

بعضي از روايات، از جمله صحيحه حريز است كه همه شرايط داند و دليل آن احرام در طول مدت احرام معتبر مي
  .داند كه يكي از آن شرايط، طهارت از خبث استي محرم شرط ملباس نمازگزار را در لباس
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  تطبيق
و لربما يستفاد أيضاً من . و أما أنّ لبس الثوبين يلزم أن يكون بنحو الإتّزار و الإرتداء، فلإنعقاد السيرة المتوارثة عليه. 7

 كتابه ممن دخل في الحج فكتب إلي من بلغه) ص(ذكر رسول االله ): ع(قال أبوعبداالله «: صحيحة عبداالله بن سنان
  1.»...فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و التجرّد في إزار و رداء... الإسلام

و شايد از . و اما دليل لزوم پوشيدن دو لباس به شكل شلوار و پيراهن انعقاد سيره به ارث رسيده بر آن است. 7
به كساني كرد و حج را يادآوري ) ص(رسول خدا: فرمود) ع(م صادقاما«: صحيحه عبداالله بن سنان نيز استفاده شود

 و زماني كه در شجره فرود آمد مردم را به زدن موي .. نوشتند و نامه پيامبر به آنها رسيده بود،كه مسلمان شده بود
  . امر كردهن تنهالنگ و پيراپوشيدن  و موي بالاي عورتزير بغل و تراشيدن 

  2.علي أنّ بعض الروايات يستفاد منها الجواز. ، فللبرائة بعد عدم الدليل علي عدم الجوازو أما جواز الزيادة. 8
علاوه بر آنكه از بعضي . و اما دليل جواز پوشيدن بيشتر از دو لباس بعد از عدم دليل بر عدم جواز برائت است. 8

  .شودروايات جواز استفاده مي
  . بعد عدم الدليل علي إعتبارهاو أما عدم إعتبار الإستدامة، فللبراءة. 9
  .باشد برائت مي،و اما دليل عدم اعتبار مداومت در پوشيدن دو لباس بعد از عدم دليل بر اعتبار آن. 9

بل الدليل علي عدم الإعتبار موجود، كموثقة . و أما عدم إشتراط الطهارة من الحدث، فللبراءة بعد عدم الدليل. 10
  . واردة في الحائضيونس بن يعقوب المتقدمة ال

باشد بلكه دليل بر عدم اعتبار آن  برائت مي،و اما عدم شرط بودن طهارت از حدث در احرام بعد از عدم دليل. 10
  .موجود است مانند موثقه يونس بن يعقوب كه در حائض وارد شده و گذشت

  3.عض الروايات علي ذلكو هل تعتبر الطهارة من الخبث؟ نعم تعتبر في الثوبين طيلة الإحرام لدلالة ب
 بر بعضي از روايات دلالت ز خبث در احرام معتبر است؟ بله در دو لباس در طول احرام به دليلو آيا طهارت ا

  .معتبر استاعتبار آن 

                                                 
 .10، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب الإحرام، حديث 30وسائل الشيعة، باب .  2

 .، من أبواب تروك الإحرام37وسائل الشيعة، باب .  3
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  طوافواجبات 
و .  استمردان و ستر عورت معتبر طهارت از حدث اكبر و اصغر و خبث و ختنه براي ،در طواف علاوه بر نيت

از  مرتبه و به صورت متوالي و پشت سر هم باشد و 7 دورهاي طواف  تعدادلازم استعلاوه بر موارد ذكر شده 
 در داخل طواف قرار 1 شروع شده و به آن ختم شود و كعبه در جهت چپ قرار گيرد و حجر اسماعيل1حجرالاسود

                                                 
) ركن جنوب شرقي( سنگي است منصوب بر ديوار كعبه در ركن شرقي » البيضاءدرة «يا » حجر الاسعد«يا » حجر الاسود«يا » حجر«حجر الاسود، .  1

شي از و متري از كف مسجد الحرام بر ديوار كعبه نصب است و از اطراف با روپ5/1اين سنگ بيضي شكل با قطري قريب به سي سانتيمتر در حدود
اين سنگ در ابتدا يكپارچه بود ولي . را لمس نمود محصور گرديده استكه بتوان با سر و صورت و دست آن )  مدور(نقره خالص به صورت مستدير 

 هجري كه سپاه يزيد در مقابله 64طبق روايات تاريخي در سال . هايي كه در طول زمان بر آن وارد آمد به صورت قطعاتي چند درآمدبه علت آسيب
 هجري به 189اي محصور ساخت، تا اين كه در سال  بن زبير آن را در قابي نقرهبا ابن زبير مكه را سنگباران كرد، حجر الاسود سه قطعه شد و عبداالله

به . اي، به دستور هارون الرشيد بالا و پايين قاب را سوراخ كرده و در آن سرب يا نقره مذاب ريختند و محكم نمودندعلت سست شدن قاب نقره
چهارقطعه به يكديگر پيوسته «را زيارت كرده حجر » حجر الاسود«كه )  قمريدر قرن ششم  و هفتم هجري(سياح معروف عرب » ابن جبير«نوشته 

طبق نقلي در . »آن را شكسته) كه خدايش لعنت كناد(گويند قرمطي «: نويسدابن جبير مي» انداي سيمين استوار كردهاست كه اطراف آن را با صفحه
اي پيوست داده شد و مطابق سفرنامه يكي از به يكديگر در درون قاب نقره) يزترسه قطعه درشت و بقيه ر( قطعه 17 هجري قمري حجر در 1290سال 

قريب بيست قطعه است در طوقي » حجرالاسود«،  هجري قمري نگاشته شد1296كه در سال )  از وابستگان به دربار ناصرالدين شاهو احتمالاً(ايرانيان 
با (رنگ اين سنگ سياه متمايل به سرخ ) ه قطعه است كه در هم در قاب نقره محفوظ استآمده است كه پنجا» سفرنامه مكه«ولي در كتاب (اي نقره
در ابتدا سفيد و روشن » حجر«طبق روايات . باشدها ميهاي زرد آن در اثر جوش خوردن تركاست و رگه) هايي زردهايي سرخ و رگهها و لكنقطه

. درآمد) سياه متمايل به سرخ(هايي كه در كعبه روي داد به رنگ فعلي سوزين و يا بر اثر آتشبود ولي در اثر تماس بدن كفار و مشركين و گناهكارا
نقطه كوچك ) گيردبرابر سمت راست كسي كه براي بوسيدن مقابل آن قرار مي(در بخش سالم مانده حجرالاسود : نويسدابن جبير در سفرنامه خود مي

  .بخشداين صفحه خجسته است و اين لكه سپيد را خاصيتي است كه چشم را روشني ميسپيد درخشاني وجود دارد كه گويي خالي بر 

مستندات لباس 
 احرام

   يا لنگازار قرار دادن يك لباس به عنوان . 1
   دليل  و ديگري به عنوان ردا يا پيراهن 

  

    دليل جواز استفاده از بيشتر از دو لباس. 2
  
   برائهدليل  عدم اعتبار استدامه. 3
  
   دليل احرامدر هنگام عدم اشتراط طهارت از حدث . 4
  
  
  بعضي از روايات دليلاعتبار طهارت از خبث در لباس احرام. 5

  سيره متوارثه. 1
 صحيحه عبداالله بن سنان. 2

  برائه. 1

 استفاده از بعضي روايات. 2

  برائه. 1

 موثقه يونس بن يعقوب. 2
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، نه اينكه جمعيت او را ببرد كند دور خانه خدا طواف گرفته و از خانه و شاذروان آن خارج شود و با قصد و اختيار
 طواف بين كعبه و مقام ابراهيم و از هر طرف به آن مقدار را معتبر ، و مشهوريا هل دهد و يا از روي زمين بلند كند

  .دانندمي
  مستندات احكام طواف
  دلائل عبادت بودن طواف

  : و دليل عباديت آن دو چيز است استقصد قربت در طواف لازم است زيرا طواف يك عمل عبادي
  .داندمي به عنوان عبادت  راطواف متشرعه ارتكاز اولاً
 اسلام بر آن، عبادت بناء حج متشكل از اجزايي است كه يكي از آن اجزاء طواف است و خود حج به دليل ثانياً
 طواف نيز عبادت يعنيه جزء آن  در نتيج. بنيان نهاده شودعبادي؛ زيرا محتمل نيست اسلام بر يك امر غير است
  .است

  دلائل طهارت از حدث اكبر و اصغر در طواف
كه ، باشد و صحيحه علي بن جعفر اكبر و اصغر است اجماع ميحدثدليل آنكه طواف مشروط به طهارت از 

 و كند سوال ميآيد كه جنب است،طواف يادش ميدرباره مردي كه در حال ) ع(از امام موسي بن جعفرايشان 
بايد طوافش را قطع كند و غسل نمايد و طواف را از اول انجام دهد و اين مطلب در مورد كسي : فرمايدمي) ع(امام

 نيز بر آن دلالت )ع( و غير آن از برادرش امام رضا طواف كرده و يادش آمده نيز وارد شده استوضوكه بدون 
  .كندمي
  
  

                                                                                                                                                                  
  :احكام حجر، طبق فتواي فقها در مراسم حج عمره

  .باشدحجر مبدأ نيت و آغاز طواف كعبه مي) الف
 )63فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص  (.باشدحجر مرحله پاياني طواف كعبه مي) ب

در جانب ناودان (است در قسمت شمالي ديوار خانه كعبه )  سطحي–فضايي (مكاني » حجرالكعبه«يا » حجر اسماعيل«يا » حجر«يل، حجر اسماع.  1
سانت از يك طرف به ركن شمالي ) يا چهل(اين ديوار به ارتفاع يك متر و سي . محصور است) حجرالحجر(كه با ديواري قوسي و نيمدايره ) طلا

گردد اما امتداد آن در حدود دو متر مانده به دور ركن قطع مي. گرددمنتهي مي) ركن شمال غربي(از طرف ديگر به ركن غربي و ) ركن شمال شرقي(
 متر و عرض خود ديوار 36/8فاصله اين فضا از وسط ديوار كعبه تا ديوار قوسي از داخل . ممكن گردد) حجر(تا به اين ترتيب راه ورود و خروج 

ديوار حجر اسماعيل و نيز فضاي )  متر است86/9و در نتيجه فاصله اين فضا از ديوار كعبه تا ديوار قوسي شكل از خارج (باشد  متر مي5/1قوسي 
  :حجر به فرموده فقها. حجر اسماعيل از سنگ مرمر پوشيده شده است

  .داخل در طواف است) الف
  .هنگام طواف واجب نبايد از آن عبور كرد) ب
  .باشدت روي ديوار جايز نميهنگام طواف حرك) ج
 )62فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص  (.توان در درون آن به جاي آوردنماز طواف واجب را نمي) د
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  دليل اعتبار طهارت از خبث
 در لباسش ديد بايد طواف را رها كند و بعد از تطهير لباس، طواف را ادامه طواف قطره خونياگر كسي در اثناء 

است كه به اين نكته اشاره دارد كه ) ع( بن يعقوب از امام صادق حديث يونسدهد، دليل اعتبار طهارت از خبث،
د از تطهير لباس، طواف را ادامه اگر كسي در اثناي طواف قطره خوني را در لباسش ديد بايد طواف را رها كند و بع

شود كه ، از اين بيان معلوم مي»استخانه خدا نماز دور ؛ طواف الطواف بالبيت صلاه«كه است يا نبوي مشهور دهد 
تنها ايرادي كه در اين . طواف نوعي نماز است، پس تمام شرايط نماز و از جمله طهارت از خبث در آن شرط است

از دو طريق شيخ صدوق و شيخ طوسي نقل شده سند آنها است؛ زيرا روايت اول دو روايت وجود دارد ضعف 
محسن بن كه مجهول است و در طريق شيخ طوسي نيز مسكين وجود دارد است و در طريق شيخ صدوق حكم بن 

  وشدهروايت دوم نيز از طريق شيعه اماميه نقل ن.  قابل استناد نيست وبنابراين روايت اول. باشدمياحمد مجهول 
  .قابل استناد نيست

  تطبيق
  الطواف
  طواف

  .الطهارة من الحدث بقسميه و من الخبث، و الختان للذكور، و ستر العورة: يعتبر في الطواف مضافاً إلي النية
  .و در طواف علاوه بر نيت، طهارت از حدث اكبر  و اصغر و از خبث و ختنه در مردان و ستر عورت معتبر است

 سبعة متوالية، يبتدي كل واحد منها بالحجر الأسود و ينتهي به، مع جعل الكعبة 1لي ذلك كون الأشواطو يلزم مضافاً إ
علي اليسار في كل حالاته، و إدخال حجر اسماعيل في المطاف، و الخروج عن الكعبة و شاذروانها، و السير بخطوات 

  .مختارة
-پايان آغاز و به آن الاسود  هر كدام از حجر اشد ولازم است كه دورها، هفت دور پشت سر هم بو علاوه بر آن 

در  داخل  راد و حجر اسماعيلخود قرار دهت چپ مس  در را كعبه، طواف كنندهيابد در حالي كه در همه حالات
   .هاي خود را با اختيار برداردخارج باشد و قدم آن 2 و از كعبه و شاذروانمطاف نمايد

                                                 
  : نهايت دويدن تا هدف، در اعمال حجمعنايشوط، به .  1

  . شودز حجرالاسود است و به آن نيز ختم ميشروع شوط ا.  بايد هفت مرتبه صورت گيرددر طواف كعبه هر دور را گويند كه مجموعاً) الف
چهار شوط از صفا به مروه و سه شوط از .  بايد هفت مرتبه صورت گيرددر سعي صفا و مروه، هر يك بار رفت يا برگشت را گويند كه مجموعاً) ب

 )103فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص ( .مروه به صفا

هاي نام قسمتي از بناي كعبه است و آن برآمدگي) اين كلمه فارسي است و در عربي به صورت شاذروان وارد شدهاصل (» شادروان«شاذروان، يا .  2
در جهات شرقي و غربي و ) يا سنگ نماي پايين خانه كعبه(اين برآمدگي . باشد كه پايين ديوارهاي خارجي كعبه را احاطه كرده استكوتاهي مي

گويند، چون هم مي» تأزير«شاذروان را . به صورت پله است) طرف حجر اسماعيل(باشد و در جهت شمالي مي) مورب(جنوبي به شكل پخ و سراشيب 
دانند و شاذروان قسمت باقي مانده يا نشانه محل ديوار قبلي كعبه است و فقها آن را جزو خانه خدا و سطح اوليه آن مي. براي كعبه مانند ازاري است
اند و در اطراف  روي آن راه رفت و دست و يا پا روي آن گذاشت و به همين منظور سطح شاذروان را سراشيب ساختههنگام طواف واجب نبايد بر
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  . بين الكعبة و مقام إبراهيم و بمقدار ذلك من الجوانب الاخريو اعتبر المشهور أن يكون الطواف
  .دانند و به مقدار آن را در اطراف ديگر معتبر مي1مشهور طواف بين كعبه و مقام ابراهيم

  :و المستند في ذلك
  :و دليل آن

  .يةأما اعتبار النية بمعني قصد الطواف عن امتثال امراالله سبحانه، فلأن ذلك لازم العباد. 1
آن است كه اين مطلب لازمه عباديت  امتثال امر پروردگار به دليل براياما اعتبار نيت به معني قصد طواف . 1

  .طواف است
، أو لأنّ الحج ليس إلا عبارة عن )ع(عة المثوارث يداً بيد عن المعصومأما كيف نثبت عباديته؟ ذلك إما بإرتكاز المتشر

، و 1 لأنّه مما بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف–ف، و حيث أنّه عبادي مجموع الأجزاء التي أحدها الطوا
  . فيلزم كونه عبادياً أيضاً–لايحتمل بناء الإسلام علي أمر غير عبادي 

                                                                                                                                                                  
حدود ارتفاع شاذروان را از سطح زمين و عرض آن را به نقلي چنين . حجر هم كه سراشيب نيست از آن جهت است كه در طواف نبايد وارد حجر شد

  :اندآورده
  . سانتيمتر35عرض ، 15شمال، ارتفاع 
  . سانتيمتر87، عرض 24جنوب، ارتفاع
  . سانتيمتر66، عرض 22شرق، ارتفاع

 )100فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف حريري، ص . ( سانتيمتر80، عرض 28غرب، ارتفاع 

  )97/آل عمران. (مقام ابراهيم، فيه آيات بينات مقام ابراهيم.  1
 سانتيمتر با اثر دو كف 35×45با قطري حدود دو وجب و به ابعاد ) ميانه سفيد و سياه(سنگي است تيره رنگ و آن . جايگاهي است واقع در كنار كعبه

اي محصور است و جاي پاها بر درون محفظه) يعني مقابل ديوار شرقي بيت( متري روبه روي در بيت االله 5/13اين مقام به فاصله قريب به . پاي عميق
است كه به اراده خداوندي نرم گرديد تا اثر پاها بر آن نقش بست و سپس به حالت سنگي ) ع(هيم پيامبر عظيم الشأن روي سنگ متعلق به حضرت ابرا

  :اند كه حضرت خليل االلهدر جهت ظهور اين اثر بر روي سنگ به تفاوت گفته. درآمد و در طول قرون نيز به اراده الهي همچنان باقي مانده است
  .آن ايستادهنگام ديدار فرزندش بر 

  .هنگام ساخت ديوار كعبه بر روي آن ايستاد
  . هنگام اعلام دعوت مردم، به حج بيت االله، بالاي آن ايستاد

   .هنگام ديدار فرزند و ساخت كعبه و دعوت مردم بر بالاي آن ايستاد
  مكان مقام

 و در جاهليت آن را از خانه خدا جدا و به مكان فعلي منتقل طبق گزارشات و روايت سنگ مقام ابراهيم در كنار و چسبيده به خانه خدا قرار داشت
تر كردن محل طواف و نماز دستور جا به جايي آن را به بعد از فتح مكه آن را به خانه متصل نمود و خليفه دوم براي وسيع) ص(كردند و رسول خدا 
وارد مسجد الحرام شد و سبب گرديد تا مقام ) سوم به سيل ام نهشلمو(صادر نمود و چون در زمان او سيلي عظيم ) محل فعلي(محل دوران جاهليت 

و اين (اي ساختند و آن را به جاي خود منتقل كردند پس پايه) و به نقلي به محلات پايين كعبه برده شد(ابراهيم از جاي خود كنده و به كعبه بچسبد 
مقام ابراهيم در خانه كعبه بود و به هنگام حج آن را ) در قرن ششم و هفتم هجري(به نوشته ابن جبير سياح معروف عرب ) پايه تا به امروز باقي است

فرهنگ اصطلاحات حج، محمد يوسف . (انددادهقرار مي) كه تا امروز همچنان باقي است(براي زيارت حاجيان بيرون آورده و در جاي مخصوصش 
 )183حريري، ص 
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آن در اذهان اهل شريعت به دليل نفوذ و رسوخ يا اما عبادت بودن طواف را چگونه ثابت كنيم؟ عبادت بودن آن 
حج چيزي نيست جز  يا به خاطر آن است كه به آنها به ارث رسيده است )ع(ت از معصوماست كه دست به دس

چنانچه در حديث شريف . شدهبنا  كه يكي از آنها طواف است و چون حج عبادت است، زيرا اسلام بر آن اجزايي
  .آيدي پس عبادي بودن طواف نيز لازم م–محتمل نيست است و احتمال بناء اسلام بر امر غير عبادي 

و يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي . و أما إشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه، فلاخلاف فيه. 2
يقطع الطواف و لايعتد بشيءٍ مما : سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف، قال«): ع(نالحس
  . و غيره2»يقطع طوافه ولايعتد به: وء، قالو سألته عن رجل طاف، ثم ذكر أنّه علي غير وض. طاف

 است و صحيحه علي بن جعفر از عدم اختلاف در آنو اما دليل اشتراط طواف به طهارت از حدث اكبر و اصغر . 2
متوجه  و در حال طواف كنداز مردي كه در حال جنابت طواف مي« :كند بر آن دلالت مي)ع(برادرش امام رضا
 و از مردي اعتنا نكندآنچه از طواف انجام داده به طواف را قطع كند و : فرمودال نمودم؛ ، سؤشودجنابت خود مي

اعتنا  آنچه انجام داده  بهطواف را قطع كند و: فرمودشود كه وضو ندارد، سوال كردم؛ مي و متوجه كردهكه طواف 
  . و غير آن»نكند

رأيت في ثوبي شيئاً «): ع(يونس بن يعقوب عن أبي عبدااللهو أما إعتبار الطهارة من الخبث، فقد يستدل له بحديث . 3
الطواف «:  أو بالنبوي المشهور3»فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك: من دم و أنا أطوف، قال

  4.»بالبيت صلاة
لباسم در «: شودستدلال ميا) ع(حديث يونس بن يعقوب از امام صادق  به اعتبار طهارت از خبثبرايو اما . 3

و  شومحل قطع طواف را به ياد داشته باش سپس خارج : حضرت فرمود. كردمخون ديدم در حالي كه طواف مي
طواف «: شودمي  استدلال مشهور نبوي  به يا. »ادامه بدهموضع از همان طواف را برگرد  و خون را شستشو نما

  .»خانه خدا مانند نماز است
 و بمحسن بن أحمد في طريق 5أما الأول فبالحكم بن مسكين في طريق الصدوق .السندإلا أنّ كلا الحديثين ضعيف 

  .و أما الثاني فلعدم وروده من طرقنا 6.الشيخ
كه در طريق شيخ حديث اول به دليل حكم بن مسكين ، اما دو حديث مذكور از نظر سند ضعيف استالا اينكه 
و اما ) و آن نيز مجهول است(است  طريق شيخ طوسي  و محسن بن احمد كه در)و مجهول است(است صدوق 
  . شيعه اماميه وارد نشده استطرق ما از به خاطر اين است كه حديث دوم ضعف

                                                                                                                                                                  
 .بادات، من أبواب مقدمة الع1وسائل الشيعة، باب  . 1

 .4، من أبواب الطواف، حديث38وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، من أبواب الطواف، حديث 52وسائل الشيعة، باب .  3

 .44، ص 2؛ سنن الدرامي، ج222، ص 5سنن النسائي، ج.  4

 .46مشيخة كتاب من لايحضره الفقيه، ص : لاحظ.  5

 .2ن أبواب الطواف، حديث، م52كما يتضح من خلال ملاحظة وسائل الشيعة، باب  . 6
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مستندات احكام 
 طواف

  

   دليل يك امر عبادي نيت استلازمه   دليلعتبار نيت، ا. 1
  
  
   دليل  طهارت از حدث اكبر و اصغر طواف بهاشتراط. 2

  

   دليل اعتبار طهارت از خبث. 3

  عدم خلاف در آن. 1
 صحيحه علي بن جعفر. 2

  حديث يونس بن يعقوب. 1
 مشهورنبوي.2

طواف در اذهان متشرعه عبادت . 1
  .است

حج امري عبادي است و اجزاء آن . 2
 ت استنيز مانند طواف عباد
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  چكيده
از  است و چه بسا  بر آندليل لزوم پوشيدن دو لباس به شكل شلوار و پيراهن انعقاد سيره به ارث رسيده. 1

  .ز استفاده شودصحيحه عبداالله بن سنان ني
باشد و از بعضي روايات  ميت برائ،بعد از عدم وجود دليل بر عدم جوازپوشيدن بيشتر از دو لباس دليل جواز . 2

  .شودنيز جواز استفاده مي
-  بعد از عدم وجود دليل بر اعتبار آن برائت مي در طول مدت احرام، در پوشيدن لباسدليل عدم اعتبار مداومت. 3

  .باشد
اشتراط طهارت از حدث در هنگام احرام بعد از عدم دليل برائت است و حتي بر عدم آن دليلي مانند ل عدم دلي. 4

  .موثقه يونس بن يعقوب وجود دارد
  .طهارت از خبث در دو لباس در طول احرام به دليل وجود بعضي روايات معتبر استلزوم . 5
  .ختنه مردان و ستر عورت معتبر استاز خبث و  و علاوه بر نيت در طواف، طهارت از حدث اكبر و اصغر. 6
آغاز و به آن پايان  از حجر الاسود رهفت دور بودن متوالي در طواف لازم است و هر دوعلاوه بر موارد مذكور . 7

  .شودكه در همه حالات كعبه در سمت چپ واقع مي در حالي يابدمي
 طواف در حالت اختيار نيز لازم  شاذروان آن و انجامداخل كردن حجر الاسود در مطاف و خروج از كعبه و. 8

  .است
  .دانندمشهور طواف بين كعبه و مقام ابراهيم و به مقدار آن در همه اطراف را معتبر مي. 9

  . لازمه عبادت بودن طواف است،باشد طواف به قصد امتثال امر پروردگار اعتبار نيت به اين معني كه. 10
  .باشددليل رسوخ در اذهان سيره متشرعه كه دست به دست از معصوم به آنها رسيده ميعبادت بودن طواف به . 11
جزء آن نيز جزئي از حج است و حج عبادت است؛ لذا طواف دليل ديگر عبادت بودن طواف آن است كه . 12

  .عبادت است
حه علي بن جعفر از  و صحيعدم اختلافي بودن آنبه دليل   در طوافاشتراط طهارت از حدث اكبر و اصغر. 13

  . و غير آن است)ليه السلامع( امام رضا
  .و نبوي مشهور است) ع(در طواف حديث يونس بن يعقوب از امام صادق خبثاز دليل اعتبار طهارت . 14
ق  دوم از طر و حديث استضعيف السند است، زيرا حديث اول مشتمل بر افراد مجهولدو حديث مذكور . 15

  .شيعه وارد نشده است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٢  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
درمورد نحوه پوشيدن لباس احرام و طهارت آن و در ادامه به يكي از مناسك مهم حج به مباحثي درس گذشته در 

ادله آن   وي قرار گرفت و سپس به مستنداتپرداخته شد و شرايط و نحوه انجام آن مورد بررسيعني طواف 
بودن ختان در معتبر مصنف در مورد طهارت لباس و بدن در طواف و پرداخته شد، مبحث كنوني ادامه استدلالات 

  .باشدميت و اعتبار ستر عورمردان و ثمره اختلاف در اين مورد 
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  متن درس
  . عدم الدليل علي شرطية الطهارة يتمسك بالبراءة لنفيها فإنّه بعد1و لأجل ذلك مال صاحب المدارك إلي الكراهة،

  . المشهور و مخالفة الرواية الأولي التي رواها كلا العلمين أمر لازم2هذا و التنزل إلي الإحتياط تحفظاً من مخالفة
  .هذا في الثوبين

بارها في الثوبين يدلّ علي إعتبارها فيه، و أما البدن، فلم ترد رواية تدل علي إعتبار الطهارة فيه إلا أنّ ما دلّ علي إعت
  .و عليه فالمناسب التنزلّ إلي الاحتياط في البدن أيضاً. لعدم الفرق بل و للأولوية العرفية

الأغلف لايطوف بالبيت، و لابأس أن «): ع(و أما اعتبار الختان للذكور، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 4
  . و غيرها3»تطوف المرأة

، و »لايطوف«و هي كما تري تشمل غير البالغ أيضاً فيما إذا كان مميزاً و لاتشمل غير المميز، إذا الوارد فيها التعبير بـ 
  .غير المميز لايطوف بل يطاف به، و معه يتمسك بالبراءة عن الشرطية في حقه

ق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارك طواف و تظهر الثمرة فيما لو طاف الصبي المميز و هو غير مختون، فإنّه لايح
  .النساء

الطواف «: فهو المشهور، و قد يستدل له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدم. و أما اعتبار ستر العورة. 5
  4.»لايطوفنّ بالبيت عريان«: أو بالروايات الواردة بلسان» بالبيت صلاة

لثاني ضعيف السند في جميع طرقه؛ و من ثم لايمكن الفتوي بشرطية الستر في الطواف و و ا. و الأول قد تقدم ما فيه
  .لابد من التنزلّ إلي الاحتياط إلاّ بناء علي تمامية كبري الجابرية

و أما أنّ عدد الأشواط سبعة، فلا نص صريح يدل عليه إلا أنّه يمكن التمسك بالسيرة المتوارثة بين جميع المسلمين . 6
): ع( كصحيحة محمد بن مسلم عن أحمدهمالي ذلك، و بالروايات الدالة علي أنّ من طاف ثمانية يضيف إليها ستة،ع

                                                 
 .117، ص 8مدارك الاحكام، ج.  1

  :شهرت در لغت متضمن معناي شيوع و وضوح شي است و در اصطلاح اصوليين شهرت بر دو قسم است.  2
گامي است كه روايتي را راويان متعددي نقل كنند اما به حد تواتر نرسد خواه عمل به آن نزد فقهاي مشهور باشد خواه شهرت در روايت و آن هن) الف

  . مشهور نباشد
  :شهرت فتوايي نيز بر دو قسم است. اما به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا و آن هنگامي است كه تعداد زيادي از فقها به يك حكم فتوا داده باشند) ب
  شهرت فتوايي) ب. شهرت علمي) الف

هاي علمي ديگر نيز سيره فقها بر آن است كه حتي الامكان با رأي مشهور مخالفت نورزند به ويژه اگر مطابق با احتياط نيز باشد اين سيره در رشته
 )167- 164، ص 4 و3اصول اللغه، ج. (جاري است و منشأ آن اهميت دادن به آراي بزرگان است

 .1، من أبواب مقدمات الطواف، حديث33الشيعة، باب وسائل  . 3

 .، من أبواب الطواف53وسائل الشيعة، باب .  4
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١٢  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

يضيف إليها ستة، و كذلك إذا استيقن أنّه طاف بين : رجل طاف بالبيت فاستيقنّ أنّه طاف ثمانية أشواط، قال: قلت له
  . و غيرها1»الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة

                                                 
 .12، من أبواب الطواف، حديث34وسائل الشيعة، باب  . 1
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١٢  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مستندات شرايط طواف
 طهارت از خبث را معتبر و لازم دانست وطواف اشاره كرد و از جمله مصنف در درس گذشته به شرايط صحت 

  ؛اقامه نمود آن دو دليل  اثبات آن در لباس محرم برايدر ابتدا
  ؛)ع(وايت يونس بن يعقوب از امام صادقر :دليل اول
   روايت مشهور نبوي :دليل دوم

  . را به علت ضعف سند قابل استناد ندانستدليل و مصنف هر د
شود كه حكم به عدم لزوم طهارت ازخبث وجود دليل بر اعتبار آن به اصل عملي برائت رجوع ميبنابراين با عدم 

مانند شيخ ه آنكه دو شخصيت شود خصوصاًنمايد اما به دليل عدم مخالفت با مشهور حكم به احتياط ميمي
توان از كنار دو روايت نقل شده از آن دو اند و به سادگي نميآن روايت را ذكر كردهطوسي و شيخ صدوق 

   .گذشت
  نظر مصنف در مورد ادله طهارت بدن

پردازد و عقيده دارد در اين مورد هم روايت مورد استنادي وجود به بررسي ادله طهارت بدن ميدر ادامه مصنف 
 كه طهارت گونههماندر هنگام طواف عدم فرق بين لباس و بدن است و و تنها دليل در اثبات طهارت بدن . ندارد

 به طريق اولي طهارت در بدن نيز چون فرقي بين اين دو نيست، بلكه، در بدن نيز لازم است در لباس لازم است
هارت دلالت كننده بر ط روايات چون است و بدن امري بالاصاله است و  بدنر ب زيرا لباس امري عارض؛لازم است

 از طريق احتياط حكم به طهارت بدن در هنگام طواف شود مناسب است كهنميلباس به دليل ضعف سند پذيرفته 
  .نيز بشود
  تطبيق

  . فإنّه بعد عدم الدليل علي شرطية الطهارة يتمسك بالبراءة لنفيها1و لأجل ذلك مال صاحب المدارك إلي الكراهة،
 طهارت به برائت تدليل بر شرطيزير بعد از عدم . راهت پيدا كرده استو به همين دليل صاحب مدارك ميل به ك

  .شودبراي نفي آن تمسك مي
  .هذا و التنزل إلي الإحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور و مخالفة الرواية الأولي التي رواها كلا العلمين أمر لازم

اند امر كردهايت اول كه دو بزرگوار آن را نقل و از مخالفت با مشهور و مخالفت با ردورياحتياط براي و تنزل به 
  .لازمي است

  .هذا في الثوبين
  .اين حكم لباس احرام بود

و أما البدن، فلم ترد رواية تدل علي إعتبار الطهارة فيه إلا أنّ ما دلّ علي إعتبارها في الثوبين يدلّ علي إعتبارها فيه، 
  .المناسب التنزلّ إلي الاحتياط في البدن أيضاًو عليه ف. لعدم الفرق بل و للأولوية العرفية
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١٢  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

آنچه كه دلالت بر اعتبار آن  در بدن دلالت كند وارد نشده است، الا اينكه  روايتي كه بر اعتبار طهارت،و اما در بدن
زل به كند به دليل عدم فرق و اولويت عرفي و بنابراين تنمي نيز دلالت اعتبار طهارت در بدندر لباس احرام دارد بر 

  .باشدمناسب مياحتياط در بدن نيز 
  
  
  
  
  
  
  

  طواف شرايط  سايرمستندات
  دليل اعتبار ختان

باشد كه با اطلاقش ار ميمدليل اين اشتراط صحيحه معاويه بن ع.  ختنه بودن مرد است،يكي ديگر از شروط طواف
  .گذاردواجب و مستحبي نيز نميكند و تفاوتي بين طواف طواف مردان بالغ و غيربالغ را مشروط به ختان مي

را   ، بعد از بلوغ، تا زماني كه طواف نساءبجا آورد حج نشدهبا توجه به اين روايت حتي اگر كودك نابالغي كه ختنه 
  . ازدواج نمايدتوانده نميادانجام ندبه صورت صحيح 

؛ زيرا دهد طواف را انجام مي ناظر به كسي است كه خودشوشود؛ البته اين روايت صبي غير مميز را شامل نمي
كند؛ در نتيجه دهند و خودش طواف نميكه كودك غير مميز را طواف ميكرده است، در حالي» يطوف«تعبير به 

  .روايت دلالت بر اشتراط ندارد و مرجع اصل برائت است
  تستر عوردليل اعتبار 

  ؛اندكر كردهدانند و دو دليل براي آن ذدر طواف معتبر ميت را مشهور ستر عور
 لازم است در طواف ت و چون در نماز ستر عور»الطواف بالبيت صلاه«حديث نبوي مشهور است كه  :دليل اول

  ؛باشدكه مانند نماز است نيز لازم مي
  .  آنها رواياتي است كه دلالت بر عدم جواز طواف عريان دارند:دليل دوم

از طريق شيعه نقل نشده و روايات دسته دوم نيز در همه  نبوي حديثاستناد نيست، زيرا اما دو روايت مذكور قابل 
از طريق احتياط وارد شد تا با نظر مشهور نيز مخالفت نشده يا  در نهايت بايد وجود دارد ضعيف  افرادطرق آن

  .باشد كه معتقد به جبران ضعف سند با فتواي مشهور ميكردباشد و يا كبراي دليلي را قبول 
  دليل عدد اشواط

مستندات شرايط 
 طواف

    دليل طهارت لباس. 1
  
  
  
 دليل  طهارت بدن. 2

  روايت شيخ صدوق و طوسي. 1
  روايت مشهور نبوي . 2
 احتياط. 3

 در  به خاطر عدم فرق و اولويت عرفيروايت شيخ صدوق و طوسي. 1
  .طهارت بدن

  . به خاطر عدم فرق و اولويت عرفيروايت مشهور نبوي. 2
 احتياط.3
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١٢  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

توان با تمسك به سيره متشرعه كه نسل به نسل به دليل صريحي موجود نيست اما ميبراي عدد شوطهاي هفتگانه 
  .ما رسيده است، آن را ثابت نمود

توان ثابت نمود كه عدد  مي1توان براي عدد اشواط اقامه كرد رواياتي است كه با دلالت التزاميدليل ديگري كه مي
فرمايد شش دور ديگر طواف ت دور طواف كرده ميشد روايتي كه امام به شخصي كه هباشد مانناشواط هفت مي

  .باشدهر طوافي هفت شوط ميكه دهد  تا دو طواف كامل بشود و اين نشان ميكن
  تطبيق

ن الأغلف لايطوف بالبيت، و لابأس أ«): ع(و أما اعتبار الختان للذكور، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 4
  . و غيرها2»تطوف المرأة

مردي كه ختنه « :است) ع(ه بن عمار و غير آن از امام صادقو اما اعتبار ختنه در مردان به دليل صحيحه معاوي. 4
  .» كه بدون ختنه طواف نمايدنكرده دورخانه خدا طواف نكند و زن ايرادي ندارد

، و »لايطوف« لاتشمل غير المميز، إذا الوارد فيها التعبير بـ و هي كما تري تشمل غير البالغ أيضاً فيما إذا كان مميزاً و
  .غير المميز لايطوف بل يطاف به، و معه يتمسك بالبراءة عن الشرطية في حقه

در  زيرا ؛گرددشود و شامل غير بالغ غير مميز نميكني شامل غير بالغ مميز نيز ميو اين روايت چنانچه ملاحظه مي
و با اين حال براي . دهندكند بلكه او را طواف مي و غير مميز طواف نميوارد شده است» لايطوف«آن تعبير به 

  .شودشرطيت ختان در حق غير بالغ غير مميز به برائت تمسك مي
و تظهر الثمرة فيما لو طاف الصبي المميز و هو غير مختون، فإنّه لايحق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارك طواف 

  .النساء
بعد از  حق ازدواج  پس هماناد،بچه مميز در حال عدم ختنه طواف كنشود كه و ثمره اختلاف در جايي ظاهر مي

  .بلوغ ندارد مگر آنكه طواف النساء را دوباره انجام دهد
لطواف ا«: فهو المشهور، و قد يستدل له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدم. و أما اعتبار ستر العورة. 5

  3.»لايطوفنّ بالبيت عريان«: أو بالروايات الواردة بلسان» بالبيت صلاة
استدلال گذشته در حديث مشهور و گاهي براي آن به اطلاق تنزيل .  است1 مشهورستر عورتو اما اعتبار . 5

  . »در حال عريان طواف نكنيد« :فرمايد يا به رواياتي كه مي»صلاه استطواف «: شود مي

                                                 
لذا دلالت . زمه بين موضوع له و آن معني برقرار استدلالت التزامي، دلالت لفظ بر معنايي است كه از موضوع له خارج بوده، اما ارتباط و ملا.  1

مفهوم موافقت و مخالفت، دلالت اقتضاء، : اند ازاقسام دلالت التزامي عبارت. التزامي يعني دلالت به ياري ملازمه مثل دلالت خورشيد بر نور و حرارت
 ) 186فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، ص . (ايما، تنبيه و اشاره

 .1، من أبواب مقدمات الطواف، حديث33وسائل الشيعة، باب  . 2

 .، من أبواب الطواف53وسائل الشيعة، باب .  3
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١٢  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و الثاني ضعيف السند في جميع طرقه؛ و من ثم لايمكن الفتوي بشرطية الستر في الطواف و . قد تقدم ما فيهو الأول 
  .لابد من التنزلّ إلي الاحتياط إلاّ بناء علي تمامية كبري الجابرية

 وي بهدارد و از اين جهت فت وجود  آن ضعف سندقدوم در همه طر دليل و  گذشت بوددليل اولو اشكالي كه در 
ضعف سند جبران ي ا كبرت مگر بنابر تماميهستيم تنزل به احتياط  به ستر در طواف ممكن نيست و ناچارتشرطي

  .بواسطه عمل مشهور
و أما أنّ عدد الأشواط سبعة، فلا نص صريح يدل عليه إلا أنّه يمكن التمسك بالسيرة المتوارثة بين جميع المسلمين . 6

  علي ذلك، 
 ود ندارد الا اينكهنص صريحي كه برآن دلالت كند وج. طهاي طواف هفت عدد استد شوعداو اما آنكه ت. 6

  .ممكن استتمسك به سيره متوارثه بين همه مسلمين بر آن 
رجل : قلت له): ع( كصحيحة محمد بن مسلم عن أحمدهماو بالروايات الدالة علي أنّ من طاف ثمانية يضيف إليها ستة،

يضيف إليها ستة، و كذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا و المروة : ه طاف ثمانية أشواط، قالطاف بالبيت فاستيقنّ أنّ
  . و غيرها2»ثمانية فليضف إليها ستة

.  شوط به آن اضافه كندشش دور طواف كرده و بايد هشتدلالت دارد بر آنكه شخصي و تمسك به رواياتي كه 
 مردي بر كعبه طواف نمود سپس :به ايشان عرض كردم«): ع( صادقامام باقر يامانند صحيحه محمد بن مسلم از 

 داشت شش شوط به آن اضافه كند و همچنين اگر يقين : فرموديقين حاصل كرد كه هشت شوط طواف كرده است؛
  . ممكن است و غير آن»كه بين صفا و مروه هشت دور سعي انجام داده شش دور به آن اضافه كند

  
  
  

                                                                                                                                                                  
دانند رجوع شود برخي از علماي اهل سنت خبر مشهور را عبارت از آن خبري مي» شهرت«مشهور عبارت از آنچه كه شهرت پيدا كند به عنوان .  1

كه امكان واحد بوده و سپس در قرن د وم هجري قمري انتشار يافته و شهرت پيدا كرده است و گروه زيادي ) قرن اول هجري قمري(كه در اصل 
  . خبر متواتر استاند و نسبت به بعد از قرن اول مانندندارد نسبت به كذب هماهنگي كرده باشند، آن را روايت كرده

  . واقع شده استمشهور آن خبري است كه مورد قبول علما: اندبرخي نيز گفته
چنين خبري را . ها و سندهاي آن  محصور در بيش از دو راه و سند باشد ولي به حد تواتر نرسدمشهور آن خبري است كه راه: اندبرخي نيز گفته

  .اندنيز گفته» مستفيض«
 باشد و از ديدگاه قرائت نيز غلط به شمار نيايد قرائت مشهور قرائتي است كه سند آن صحيح باشد، به حد تواتر نرسد، موافق زبان عربي: سيوطي گفته
  .و نادر نباشد

يا اينكه مشهور خبري است كه نزد محدثين شهرت داشته باشد، . مشهور آن خبري است كه تنها نزد اهل حديث شهرت داشته باشد: اندبرخي نيز گفته
فا شهرت دارد ولي اگر حديثي نيز غير اهل فن حديث شهرت داشته باشد در كه نزد محدثين، مفسرين، فقها و عر» انما الاعمال بالنيات«مانند حديث 

 )135- 134، ص2فرهنگ اصطلاحات اصول، مجتبي ملكي اصفهاني، ج. (باشدحالي كه اصلي ندارد اين داخل در قسم حديث ضعيف مي

 .12، من أبواب الطواف، حديث34وسائل الشيعة، باب  . 2
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١٢  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  
  
  

 مستندات شرايط طواف

    صحيحه معاويه بن عمار  دليل اعتبار ختان. 1
  
    دليل   اعتبار ستر عوره . 2
  

 هفت عدد بودن تعداد اشواط . 3

  نبوي مشهور. 1
 »لايطوفن بالبيت عريان «روايات وارده به لسان.2

  سيره متوارثه. 1
 حيحه محمد بن مسلمص. 2
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١٢  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
مدارك به دليل خدشه و ضعف سند احاديث وارده در مورد اعتبار طهارت از خبث در طواف ميل به صاحب . 1

  . پيدا كرده است طواف بدون طهارتكراهت
مخالفت با احتياط به دليل عدم  تنزّل بهتوان به برائت متمسك شد و  طهارت از خبث ميتدليل بر شرطيبا عدم . 2

  .مشهور مناسب است
  . داردبدن نيزدلالت بر طهارت لباس احرام دارد با اولويت دلالت بر طهارت كه رواياتي . 3
 بچه غير مميز ليباشد ومياست كه شامل بالغ و بچه مميز بن عمار دليل اعتبار ختنه در مردان صحيحه، معاويه . 4

  .گيردرا در برنمي
بنابر كند كه نساء مميز بدون ختنه طواف  در جايي است كه بچه  بچه مميز موردلزوم ختان در  اختلاف درثمره. 5

  .نداردنساء جز با انجام دوباره طواف در هنگام بلوغ حق ازدواج لزوم ختان، 
كه در دو اي  مشهور است و حديث نبوي و روايات وارده بر آن دلالت دارد اما با خدشهتاعتبار ستر عوردليل . 6

  .آن نمودتوان حكم به روايت موجود است از باب احتياط مي
  .باشدو دلالت التزامي بعضي از روايات بر اين مطلب مي سيره قطعيه متوارثه وجود اشواط  بودنعددهفت دليل . 7
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١٣  
  ))ه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوز((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٣  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١٣  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
در  تو ختان در مردان و ستر عوردر مباحث گذشته به مواردي از شرايط طواف مانند طهارت لباس و بدن مصنف 

به ادامه استدلالات در اين درس مصنف .  بيان كردآن پرداخت و ادله و مستندات آن راهنگام طواف و عدد اشواط 
محل شروع و مستند توالي و سپس پردازد و ابتدا دليل اعتبار و نحوه انجام طواف مي واجباتو مستندات در مورد 

در اسماعيل قرار دادن كعبه در سمت چپ و لزوم ادخال حجر  لزومدليل و در ادامه به  كندرا بيان ميختم طواف 
، ولي با شودمتذكر مي و مقام را كعبهبين در گامها پرداخته و در پايان مستندات اعتبار طواف اعتبار اختيار طواف و 

  .كندحمل بر افضليت مي آن را رد ادله وجوب،
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١٣  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن عربي
كعنوان و أما إعتبار التوالي، فلأنّه عمل واحد مركب من سبعة أشواط، و هو لايصدق عرفاً إلا مع التوالي عرفاً، . 7

  .الأذان و الصلاة فإنّهما لايصدقان عرفاً بدون توالٍ بين أجزائهما
من اختصر في الحجر الطواف «): ع(و أما أنّ البدء و الختم بالحجر الأسود، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 8

  1.»فليعد طوافه من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود
توارثة بين جميع المسلمين علي ذلك تورث الاطمئنان للفقيه بذلك، إذ لو كان الواجب غير علي انّ السيرة القطعية الم

  .ذلك لبان
و أما أنّ اللازم جعل الكعبة علي يسار الطائف دون يمينه أو إستقبالها أو إستدبارها، فيعسر إستفادته من النصوص . 9

كذلك و أنّه الكيفية الصحيحة لاغيرها تورث الإطمئنان إلا أنّ السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين علي الطواف 
  .بذلك

و يشهد له صحيح . و أما لزوم إدخال الحجر في الطواف، بمعني الطواف خارجه لابينه و بين الكعبة، فمتسالم عليه. 10
  .معاوية المتقدم، فإنّ الإختصار في الحجر عبارة اخري عن الطواف بينه و بين الكعبة

، و هو 2»و ليطوفوا بالبيت العتيق«:  كما قال تعالي–زوم الخروج عن الكعبة، فلأنّ اللازم الطواف بالبيت و أما ل. 11
  .لايتحقق إلا بذلك

  .و أما الشاذروان فهو بحكم الكعبة، لأنّه من أساس البيت و قاعدته الباقي بعد عمارته أخيراً
في ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم يتحقق  بحيث لايك–و أما اعتبار الإختيار في الخطوات . 12

و «:  فلأنّه بدون ذلك لاينتسب الطواف إلي المكلفّ الذي دلّ علي إعتباره قوله تعالي–منه المشي علي الأرض 
  .»ليطوفوا بالبيت العتيق

سألته عن «: ناداً إلي رواية محمد بن مسلمو أما اعتبار أن يكون الطواف ما بين البيت و المقام، فهو المشهور است. 13
يطوفون بالبيت و ) ص(كان الناس علي عهد رسول االله: الق. حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت

الحد و . المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف
قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من 

 و بناء علي هذا يلزم 3»مقدار ذلك طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانّه طاف في غير حد، و لاطواف له
  .إعتبار الطواف خارجهيضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد 

                                                 
 .3، من أبواب الطواف، حديث 31وسائل الشيعة، باب .  1

 .29/الحج.  2

 .1، من أبواب الطواف، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 3
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١٣  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

ما : عن الطواف خلف المقام، قال) ع(سألت أباعبداالله«: بقرينة الحلبيمن حمل الرواية علي بيان الأفضلية لابد بيد أنّه 
  . الواضحة في جواز الطواف خلف المقام1»احب ذلك و ما أري به بأساً، فلا تفعله إلا أن لاتجد بداً

  .د الأولي بياسين الضرير و إلا فالأمر أوضحهذا كله بقطع النظر عن ضعف سن
 2.و بذلك يتضح و جاهة ما ينسب إلي الصدوق من جواز الطواف خارج المقام مطلقاً و لو اختياراً و من دون عسر

                                                 
 .2، من أبواب الطواف، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 1

 .298، ص 19جواهر الكلام، ج . 2

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

١٣  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   طوافواجباتمستندات 
  واليت

از ف طواعنوان  آن عدم صدق طواف است و دليل هايشوطبودن  توالي و پشت سرهم ،طواف واجباتيكي از 
 با وجود توالي  فقطاي از هفت شوط است كه در صورت عدم وجود توالي است زيرا طواف مجموعه،نظر عرف

همانگونه كه در اذان و اقامه نيز اگر اجزاي آن پشت سرهم نباشد عنوان اذان و اقامه بر . شودطواف بر آن اطلاق مي
  .باشدكند بلكه اذكار پراكنده و  متفرقي ميآن صدق نمي

  آن و ختم به  از حجرالاسودشروع
، اگر  است)ع(يحه معاويه بن عمار از امام صادقبايد حجرالاسود باشد و دليل آن هم صحابتدا و انتهاي طواف 

كسي اكتفا به طواف در حجر اسماعيل كرد طوافش را از حجرالاسود تا حجرالاسود اعاده كند كه دلالت بر عدم 
به دليل مورد ابتلا بودن، اگر و علاوه بر آن ود شروع و به آن ختم نشده دارد صحت طوافي دارد كه از حجرالاس

  .شد به طور قطع نقل ميواجب غير از آن بود
  قرار دادن كعبه در سمت چپ

توان آن را از روايات طواف است كه به سختي ميط ي كعبه در سمت چپ طواف كننده نيز از شرادادنقرار لزوم 
  .شدتوان آن را اثبات نمود؛ زيرا اگر غير از آن بود براي ما نقل ميوسيله سيره متشرعه مياستفاده كرد اما به 

   در طواف اسماعيللزوم ادخال حجر
 از ولي عبورباشد  كعبه است بايد داخل محدوده طواف در يك طرفاي دايرهحجر اسماعيل كه نيمهنگام طواف، 

 معاويه بن عمار از صحيحةعلاوه بر آنكه  پذيرش بين فقهاست، جايز نيست و اين مطلب مورد تسالم وداخل آن 
شده است كه با توجه » اختصار في الحجر«شاهد بر اين مطلب است؛ زيرا در اين روايت تعبير به ) ع(امام صادق

  .حركت در داخل حجر مراد است كه موجب بطلان طواف است» في«به كلمه 
  لزوم خروج از كعبه و شاذروان

 و اگر درون خانه »خدا بگرديدبايد دور خانه « :فرمايد ميآيه قرآن است كه  ،از كعبهطواف كننده خروج  دليل لزوم
ستون آن بوده و و كند و شاذروان نيز در حكم كعبه است؛ زيرا جزء خانه و پايه طواف خانه صدق نميقرار بگيريد 

  .انداز كعبه خارج نمودهدر بازسازيهاي اخير آن را 
  تطبيق

 و أما إعتبار التوالي، فلأنّه عمل واحد مركب من سبعة أشواط، و هو لايصدق عرفاً إلا مع التوالي عرفاً، كعنوان .7
  .الأذان و الصلاة فإنّهما لايصدقان عرفاً بدون توالٍ بين أجزائهما

 جز  و عرفاًطواف عمل واحدي است كه از هفت شوط مركب شده استو اما اعتبار توالي به دليل آن است كه . 7
  .ندنك بدون توالي بين اجزائشان صدق نمينماز كه آن دو عرفاًو مانند عنوان اذان . كندصدق نميبا توالي 
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١٣  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

من اختصر في الحجر الطواف «): ع(و أما أنّ البدء و الختم بالحجر الأسود، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 8
  1.»حجر الأسودفليعد طوافه من الحجر الأسود إلي ال

: است) ع(بن عمار از امام صادق به دليل صحيحه معاويه  باشد به حجر الاسود بايدو اما آنكه شروع و ختم. 8
  .»نمايداعاده  كسي كه طواف را مختصر به حجر نمايد بايد طواف خود را از حجر الاسود به حجر الاسود«

ن علي ذلك تورث الاطمئنان للفقيه بذلك، إذ لو كان الواجب غير علي انّ السيرة القطعية المتوارثة بين جميع المسلمي
  .ذلك لبان

متوارثه بين همه مسلمين بر آن براي فقيه اطمينان آور است زيرا اگر واجب غير از آن علاوه بر آنكه سيره قطعيه 
  .شد ميظاهربود 

لها أو إستدبارها، فيعسر إستفادته من النصوص و أما أنّ اللازم جعل الكعبة علي يسار الطائف دون يمينه أو إستقبا. 9
إلا أنّ السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين علي الطواف كذلك و أنّه الكيفية الصحيحة لاغيرها تورث الإطمئنان 

  .بذلك
 و اما اينكه لازم است كعبه بر طرف چپ طواف كننده و نه راست و يا در مقابل يا در پشت سر او باشد استفاده. 9

اينكه كيفيت صحيح بر  طواف به اين گونه و برآن از نصوص مشكل است جز آنكه سيره متوارثه بين همه مسلمين 
  .موجب اطمينان به آن است ، آنغيرهمين است نه 

و يشهد له صحيح . و أما لزوم إدخال الحجر في الطواف، بمعني الطواف خارجه لابينه و بين الكعبة، فمتسالم عليه. 10
  .ة المتقدم، فإنّ الإختصار في الحجر عبارة اخري عن الطواف بينه و بين الكعبةمعاوي

و كعبه  بين آن  بايد خارج آن باشد و در طواف به اين معني كه طواف اسماعيلكردن حجرو اما لزوم داخل . 10
عبارت ماعيل حجر اس اختصار در ؛ زيراددهن شهادت مي و صحيحه گذشته معاويه بر آمورد تسالم استنباشد 
  . از طواف بين آن و كعبه استاخري

، و هو 2»و ليطوفوا بالبيت العتيق«:  كما قال تعالي–و أما لزوم الخروج عن الكعبة، فلأنّ اللازم الطواف بالبيت . 11
  .لايتحقق إلا بذلك

 عقيق طواف بيتر دو«: فرمايداست چنانچه ميطواف دور خانه خدا  ةخروج از كعبه زيرا لازمو اما لزوم . 11
  .شودحقق نمي مخروج از كعبه جز به  دور خانه خدا و طواف»كنيد

  .و أما الشاذروان فهو بحكم الكعبة، لأنّه من أساس البيت و قاعدته الباقي بعد عمارته أخيراً
  .ي مانده استها و ستونهاي خانه خداست كه بعد از تعمير اخير باقو اما شاذروان در حكم كعبه است؛ زيرا از پايه

                                                 
 .3، من أبواب الطواف، حديث 31وسائل الشيعة، باب .  1

 .29/الحج.  2
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١٣  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   طوافساير واجباتمستندات 
   طوافيگامهادر اختيار 

او را به جلو در هنگام طواف، طواف كننده بايد به اختيار خود حركت كند و اگر او را حركت دهند و بدون اراده 
 اختيار صدق طواف فرمايد دور خانه خدا طواف كنيد و حركت بيببرند طواف او صحيح نيست؛ زيرا آيه قرآن مي

  .كندنمي
  ت و مقامطواف بين بي

مطلب ديگر در مورد طواف اين است كه حركت طائف بايد بين مقام و كعبه باشد به اين معنا كه در طول طواف 
 متر با كعبه فاصله دارد و طائف در كل مسير 13مقام حدود . نبايد بيشتر از فاصله مقام و كعبه از كعبه فاصله بگيرد

  . نبايد بيشتر از اين مقدار از خانه كعبه فاصله بگيردطواف،
كند و امام حد فاصل كعبه و مقام را دليل اين مطلب روايت محمد بن مسلم است كه در مورد حد طواف سؤال مي

شود؛ زيرا طواف بايد خارج از حجر نمايد و با اين حساب محل طواف از سمت حجر اسماعيل تنگ ميمعين مي
از امام  شود به قرينه صحيحه حلبي كه استحبابد، جز آنكه بايد روايت محمد بن مسلم حمل بر اسماعيل باش

-اين كار را دوست ندارم و در آن اشكالي نمي«:  طواف در پشت مقام ابراهيم سؤال كردم، فرموددربارة) ع(صادق

 بواسطه محمد بن مسلمسند روايت ، علاوه بر آنكه »اي نداشته باشيبينم؛ پس آن را انجام نده مگر اينكه چاره
 و بر همين اساس است كه  استترياسين الضرير ضعيف است و اگر ضعف روايت را در نظر بگيريم مطلب روشن

  .شيخ صدوق فتوا به جواز طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار و نبود عسر و حرج داده است

برخي از واجبات طواف 
 و مستندات آنها

  .كندبدون توالي از نظر عرف طواف صدق نمي  دليل اعتبار توالي. 1
  
     دليل شروع و ختم به حجرالاسود . 2
  
   قطعيه  سيره متوارثه دليلقرار دادن كعبه در سمت چپ  . 3
  
    دليل  لزوم ادخال حجر در اطراف. 4
  
  آيه قرآن دليل  لزوم خروج از كعبه . 5
 

  صحيحه معاويه بن عمار. 1
 سيره قطعيه. 2

  متسالم عليه. 1
 صحيحه معاويه. 2
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١٣  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  تطبيق
بحيث لايكفي ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم يتحقق  –و أما اعتبار الإختيار في الخطوات . 12

و «:  فلأنّه بدون ذلك لاينتسب الطواف إلي المكلفّ الذي دلّ علي إعتباره قوله تعالي–منه المشي علي الأرض 
  .»ليطوفوا بالبيت العتيق

 او را ببرد به صورتي كه پاها از زمين بلند شود شلوغياي كه اگر  طواف به گونهيگامهادر و اما اعتبار اختيار . 12
اين  و بدون آن طواف به مكلف منتسب نيست ؛ به دليل آن است كهكافي نيست ،حقق نشود مشي و راه رفتن مو

  .»دور خانه خدا طواف كنيد« :قول خداوند دلالت بر اعتبار آن دارد
سألته عن «: م، فهو المشهور استناداً إلي رواية محمد بن مسلمو أما اعتبار أن يكون الطواف ما بين البيت و المقا. 13

يطوفون بالبيت و ) ص(كان الناس علي عهد رسول االله : قال. حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت
و الحد . جازه فليس بطائفالمقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن 

قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من 
 و بناء علي هذا يلزم 1»مقدار ذلك طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانّه طاف في غير حد، و لاطواف له

  . من جانب الحجر بعد إعتبار الطواف خارجهيضيق محل الطواف
از حد طواف «: اما اعتبار اينكه طواف بين كعبه و مقام باشد مشهور است، با استناد به روايت محمد بن مسلم. 13

مردم در زمان رسول  « :فرمود؛ از ايشان سؤال كردمكه اگر كسي از آن خارج شود طواف كنندة كعبه نيست، كعبه 
كنيد پس حد طواف مكان كردند و شما امروز بين مقام و بيت طواف ميه و مقام طواف ميبر كعب) ص(خدا

و حد در گذشته و امروز يكسان است و به مقدار . امروزي مقام است و اگر كسي از آن تجاوز كند طائف نيست
 از اين مقدار دورتر پس اگر كسي طواف كند و در اطراف كعبه. فاصله بين مقام و كعبه در تمام اطراف كعبه است

كند همانند كسي است كه به مسجد الحرام طواف كرده است، چرا كه او در غير حد شود به غير كعبه طواف مي
و بنابراين روايت لازم است كه محل طواف در جانب » طواف، طواف كرده است و طواف صحيح براي او نيست
  .ر معتبر استحجر اسماعيل تنگ شود بعد از اينكه طواف خارج از حج

ما : عن الطواف خلف المقام، قال) ع(سألت أباعبداالله«: بقرينة الحلبيمن حمل الرواية علي بيان الأفضلية لابد بيد أنّه 
  . الواضحة في جواز الطواف خلف المقام2»احب ذلك و ما أري به بأساً، فلا تفعله إلا أن لاتجد بداً

 به قرينه صحيحه حلبي كه در جواز طواف در پشت مقام فضليت نيست،اي از حمل اين روايت بر بيان او چاره
اين كار را دوست ندارم و در آن  » :درباره طواف پشت مقام ابراهيم سؤال كردم، فرمود) ع(از اباعبداالله: وضوح دارد
  .»اي نداشته باشيبينم پس آن را انجام نده، مگر آنكه چارهاشكالي نمي

  .ضعف سند الأولي بياسين الضرير و إلا فالأمر أوضحهذا كله بقطع النظر عن 
                                                 

 .1، من أبواب الطواف، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 1

 .2، من أبواب الطواف، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 2
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٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   .استتر الضرير است و گرنه امر واضحهمه اين موارد با قطع نظر از ضعف سند حديث اول به ياسين 
  1.و بذلك يتضح و جاهة ما ينسب إلي الصدوق من جواز الطواف خارج المقام مطلقاً و لو اختياراً و من دون عسر

در  حتي مقام مطلقاًاز شود مبني بر جواز طواف خارج هت آنچه به شيخ صدوق نسبت داده ميو به وسيله آن وجا
  .شود زحمت روشن ميو عدماختيار حال 

  
  
 
  
  
  
  

                                                 
 .298، ص 19ر الكلام، ججواه . 1

 ساير واجباتمستندات 
 طواف

    آيه قرآن  دليلاعتبار اختيار در گامها.1

  روايت محمد بن مسلم دليل  االله و بيتاعتبار طواف در بين مقام. 2
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٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
از نظر   و كه از هفت شوط مركب شده استواحدي است كه طواف عمل آناعتبار توالي در طواف به دليل . 1

  .كندصدق نمي هاشوط جز با تواليعرف 
متوارثه نيز بر آن دلالت دليل شروع و ختم طواف به حجر الاسود صحيحه معاويه بن عمار است و سيره قطعيه . 2

  .دارد
  .دليل لزوم قرار دادن كعبه در سمت چپ سيره قطعيه متوارثه است. 3
  .در مورد آن و صحيحه معاويه بن عمار استلزوم ادخال حجر اسماعيل در طواف تسالم دليل . 4
نيز در حكم كعبه است  و شاذروان خروج از خانه كعبه هنگام طواف براي صدق طواف در خانة خدا لازم است. 5

  . خانه استيهازيرا از ستونها و پايه
  .براي انتساب طواف به مكلف بايد هنگام طواف به اختيار خود گام بردارد. 6
  .وايت محمد بن مسلم استاعتبار طواف بين بيت و مقام مشهور است و مستند به ر. 7
 علاوه بر آنكه روايت محمد بن مسلم شود،حمل بر افضليت مي قرينه صحيحه حلبي بهطواف بين بيت و مقام . 8

  .باشدضعيف السند مي
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  ))تعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر م((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٤  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
 در طواف، اعتبار  اسماعيل لزوم ادخال حجر،اعتبار توالي طواف از جمله واجباتدرس گذشته به استدلال در مورد 

آوردن روايت محمد بن مسلم و اشاره ص يافت و مصنف با واف بين بيت و مقام اختصااختيار در گامها و اعتبار ط
نظر شيخ صدوق مبني بر صحت طواف بيرون از مقام را اي مانند صحيحه حلبي  قرينهذكرسند آن و به ضعف 

  .تقويت نمود
پردازد و در ادامه به سعي و اما مصنف در اين درس به نماز طواف و شرايط آن و سپس مستندات آن شرايط مي

 مباحث پيش رو ازمصنف در .  آن و سپس به مستندات و ادله آن خواهد پرداختانجامم و شرايط و نحوه احكا
- و روايات و همچنين عدم وجود دليل و ضروري بودن بين مسلمانان استفاده ميسيره متوارثه قطعيه اي مانند ادله

و ت و اعتبار نيت و عدم اعتبار ستر عوركند تا اصل سعي و شروع آن از صفا و ختم آن به مروه و تعداد اشواط 
  .عدم اعتبار طهارت از حدث و خبث را اثبات نمايد
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١٤  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن عربي
  ركعتا الطواف

يلزم لكل طواف واجب الإتيان بعده بلافاصل عرفي بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه مخيرّاً في قراءتها بين الجهر و 
  .الإخفات

  :و المستند في ذلك
و تدل عليه السيرة المتوارثة علي الإتيان بها بنحو . وب صلاة الطواف، فلا خلاف فيه بين المسلمينأما أصل وج. 1

 بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف، كما يستفاد من سياق الآية و 1»إتخّذوا من مقام إبراهيم مصليّ«: اللزوم، و قوله تعالي
  2.الروايات الكثيرة

: عن ركعتي طواف الفريضة، فقال) ع(سألت أبا جعفر«: حة محمد بن مسلم، فلصحيو أما اعتبار عدم الفاصل العرفي. 2
  . و غيرها3»وقتهما إذا فرغت من طوافك

و أما لزوم الإتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه، فلآية الكريمة، فإنّ إتخاذ المقام مصلي لايكون إلا بالصلاة خلفه . 3
  .أو إلي أحد جانبيه

  .مكن الصلاة كذلك لشدة الزحام جاز التأخّر، لعدم إحتمال سقوط الصلاة رأساًاجل، إذا لم ت
  . في كيفية القراءة، فللبراءة عن تعين إحدي الخصوصيتين بعد عدم الدليل علي ذلك4و أما التخيير. 4

  السعي
تهي بالمروة و البقية و هو واجب في العمرة و الحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول و كلّ شوط فردي بالصفا و ين

  .بالعكس
  . و الطهارة– وضعاً –و تعتبر فيه النية دون ستر العورة 

  :و المستند في ذلك
  .أما وجوب السعي في العمرة و الحج، فتقضيه السيرة القطعية المتوارثة يداً بيد علي فعله فيهما بنحو اللزوم. 1

                                                 
 .125/البقره.  1

 .أبواب الطواف و غيره من 72باب : لاحظ.  2

 .7، من أبواب الطواف، حديث 76وسائل الشيعة، باب .  3

باشد چنانچه امر بين وقائع متعدد داير باشد محل اجراي اصاله تخيير عدم تمكن از احتياط و موافقت قطعيه عقلي است چه از مخالفت قطعيه متمكن .  4
نيز ياط ممكن نباشد شود در شك در مكلف به اگر احت شك در تكليف جاري مي اصل تخيير همچنانكه در موردشود كهو از اين جهت معلوم مي

.  بدانيم يكي از دو كار حرام و ديگري واجب است و هر دو با هم مشتبه گرددجايي كهگردد و همچنين اگر حرام با واجب مشتبه گردد مانند جاري مي
 )142، ص 2الموجز، اصاله التخيير، ج. (باشيمديگري مخير ميو موافقت قطعيه نيز غير ممكن است پس بين انجام يكي و ترك 
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١٤  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

إن الصفا و المروة من «: اوليس قال االله عزوجلّ... «) ع(االلهة و محمد بن مسلم عن أبي عبدو تدلّ عليه صحيحة زرار
ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لانّ االله » شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما

  . و غيرها1»عزوجلّ قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه
لمروة دون العكس، فمضافاً إلي إنعقاد السيرة المتوارثة عليه يمكن استفادته من و أما أنّ البداية من الصفا و الختم با. 2

من بدء «): ع(ح معاوية بن عمار عن أبي عبداهللالروايات الدالة علي أنّ من بدء سعيه بالمروة يعيده، كما في صحي
  . و غيره2»بالمروة قبل الصفا، فليطرح ما سعي و يبدء بالصفا قبل المروة

3 .طف بينهما ... «: و يدل عليه صحيح معاوية الآخر. ا أنّ الأشواط سبعة، فهو من الضروريات بين المسلمينو أم ثم
  3.»سبعة أشواط تبدء بالصفا و تختم بالمروة

  . و هو يدلّ أيضاً علي أنّ الذهاب شوط و الإياب شوط و ليس المجموع واحداً
  .بة، فلما تقدم في الطوافو أما اعتبار النية بمعني قصد الفعل عن قر. 4
  .و أما عدم اعتبار ستر العورة، فللبراءة بعد عدم الدليل. 5
  .و هكذا بالنسبة إلي الطهارة بقسميها. 6

لا بأس أن تقضي «): ع(بل إنّ الدليل هنا قد دلّ علي عدم اعتبار ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار بن أبي عبداالله
 و غيرها دلالة علي عدم إعتبار الوضوء 4» الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضلالمناسك كلها علي غير وضوء إلا

في شيء من أعمال الحج عدا الطواف و صلاته، فإنّ القضاء إذا لم يكن بمعني الفعل اداء، فبضم عدم احتمال التفصيل بين 
  .القضاء و الأداء يثبت المطلوب

                                                 
 .7، من أبواب السعي، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب السعي، حديث 10وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، من أبواب السعي، حديث 6وسائل الشيعة، باب  . 3

 .1، من أبواب السعي، حديث 15وسائل الشيعة، باب  . 4
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٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  نماز طواف
ماز در پشت مقام ابراهيم يا چپ و راست آن واجب است و بايد بدون فاصله دو ركعت نواجب براي هر طواف 

  . خوانده شوداخفات جهر و  و مخير بينبين طواف و نماز بجا آورده شودعرفي 
  مستندات نماز طواف

  اصل وجوب
  : سه امر است واجب نماز طوافوجوبدليل 

  .ف دارد كه دلالت بر وجوب نماز طواعدم خلاف بين مسلمين دليل اول؛
  . سيره متوارثه نيز بر آن دلالت دارددليل دوم؛
  . »مقام ابراهيم را محل نماز قرار بده«: فرمايدآيه قرآن كه ميدليل سوم؛

  اعتبار عدم فاصل عرفي
 1دليل اعتبار عدم فاصل عرفيهمانگونه كه بيان شد نماز طواف بايد بدون فاصله عرفي از طواف انجام شود و 

 »وقتي از طواف فارغ شدي بايد نماز را بخواني« :فرمايداست كه مي) ع(مسلم از امام صادق محمد بن روايت
  .باشدد فاصله زياد بنابراين بين آن نباي

   مقام يا يكي از جوانب آننماز پشتلزوم اتيان 

                                                 
قول و فعل و ترك د اعم از نكناند و همواره مطابق آن رفتار مي پيدا كردهعرف چيزي است كه مردم با آن آشنا بوده و نسبت بدان خوي و عادت.  1

است شود و طبيعي چيزي، تفاوت آن با اجماع در اين است كه اجماع تنها از طريق اتفاق امت يا فقهاي ايشان يا مجتهدين مذهب معيني منعقد مي
  .كندباشد بلكه سلوك اكثريت اعم از فقها و غير ايشان در آن كفايت ميدر ماهيت آن اخذ گرديده است ولي عرف فاقد اين عنصر مي» اتفاق«عنصر 

  :گذرد از نظرتان ميعرف داراي اقسامي است كه ذيلاً
اي خاص رايج و ه زمان يا مكان معين و يا فن و حرفهمنظور از عرف خاص آن است كه امري نزد گروهي از مردم مربوط ب: عرف خاص و عام

» بناي عقلاء«متداول باشد، نظير كارشناسان گوناگون مقصود از عرف عام امري است كه غالب مردم در آن مشترك باشند و اين عرف نزديك به 
  .رجوع جاهل به عالم، عدم نقض يقين به شك و امثال آناز قبيل . امر انتظام يافته استبديهي است، بسياري از ظواهر اجتماعي مردم بر اين . است

  :عرف صحيح و فاسد
مثل آنچه .  و نيز تفويت مصلحت و جلب مفسده نداردگاه بعضي از اعمال ميان مردم رايج و معمول است و هيچ مخالفت و مغايرتي با نصوص شرعي

ي متداول است يا اطلاق لفظ بر معناي عرفي آن بدون در نظر گرفتن معناي مربوط به امور وقف راجع به برخي اموال منقول در ميان جامعه اسلام
  .به اين نوع افعال متعارف و عادي، عرف صحيح گويند. لغوي آن

  .  شرع اسلام است مثل معاملات ربويگردد در حالي كه مخالف بااما عرف فاسد آن است كه بين گروهي از مردم عملي شايع مي
اي كه نزد بعضي از جوامع رواج داشته و ميان ايشان مصطلح و معروف است، عرف عملي گويند از قبيل شايع بودن ال ويژهاعم: عرف عملي و قولي
  .معاملات معاطاتي

فرهنگ . ( متفاوت استاي است كه با معاني لغوي آن كاملاًكنند به گونهاي كه بدان تكلم ميعرف قولي آن است كه استعمال الفاظ از سوي جامعه
 )179-177اصطلاحات اصول، گروه مطالعات اسلامي دايره المعارف انسان شناسي، موسسه پژوهشي ابن سينا، ص 
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١٤  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

مقام ابراهيم را « :فرمايد آيه كريمه است كه مي، يا يكي از جوانب آندليل لزوم اتيان نماز در خلف مقام ابراهيم
مصلي قرار  نماز خوانده شود تا صدق عنوان مقام كه يا بايد پشت مقام يا سمت چپ و راست »يدمصلي قرار بده

  .دادن مقام ابراهيم بكند
  تخيير در كيفيت قرائت

ت به آن در مورد عدم اعتبار جهر با اخفات در نماز طواف نيز به واسطه عدم دليل بر يكي از آن دو، اصل تخييرنسب
 معين واجب نيستند، طورشود؛ زيرا نسبت به هر كدام از آنها برائت جريان دارد، در نتيجه هيچ كدام به ا ميردو اج

بين انتخاب هر كدام از اين 1كند كه مكلف مخير يكي از آنها بايد اتفاق بيفتد، پس عقل حكم ميحال آن كه مطمئناً
  .باشدميدو 

  تطبيق
  ركعتا الطواف

كل طواف واجب الإتيان بعده بلافاصل عرفي بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه مخيرّاً في قراءتها بين الجهر و يلزم ل
  .الإخفات

به ر پشت مقام يا يكي از دو سمت آن گذاردن دو ركعت نماز بعد از هر طواف واجب بدون فاصله عرفي د
  .صورت جهر يا اخفات لازم است

  :و المستند في ذلك
و تدل عليه السيرة المتوارثة علي الإتيان بها بنحو .  أصل وجوب صلاة الطواف، فلا خلاف فيه بين المسلمينأما. 1

 بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف، كما يستفاد من سياق الآية و 2»إتخّذوا من مقام إبراهيم مصليّ«: اللزوم، و قوله تعالي
  3.الروايات الكثيرة

                                                 
  .رودتخيير، اصطلاح تخيير در مواردي از علم اصول به كار مي.  1

م كه آن حكم الزامي يشد، و ندانهرگاه اصل حكم الزامي محرز، اما نوع الزام مورد ترديد با). وجوب و حرمت(در دوران امر بين محذورين ) الف
م بين انجام دادن و ترك نماز جمعه و اين يم در روز جمعه يا نماز جمعه واجب است و يا حرام، در آن صورت مخيريدانمثلاً مي. وجوب است يا حرمت

  .رجوع شود» اصاله التخيير«به مبحث . تخيير، تخيير عقلي ظاهري است
هد غرق شدن دو انسان است در حالي كه او قدرت و توان نجات هر دو را ندارد، و نجات هيچ يك از آن دو بر شخصي شا: مثال. در باب تزاحم) ب

به مبحث . ديگري نيز ترجيحي ندارد، در آن صورت چنين شخصي در نجات هر يك از آن دو مخير است، و اين تخيير، تخيير عقلي واقعي است
  .رجوع شود» تزاحم«
اي با هم متعارض باشند، و مرجحي در بين نباشد و مورد از موارد تساقط هر دو و رجوع به هرگاه دو خبر يا اماره: امارهدر مورد تعارض دو ) ج

فرهنگ تشريحي . (شود، و اين تخيير، تخيير ظاهري شرعي است كه مخصوص مجتهد استاصول عمليه هم نباشد، در آنجا حكم به تخيير مي
 )134ص اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، 

 .125/البقره.  2

 . و غيره من أبواب الطواف72باب : لاحظ.  3
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١٤  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 انجام آن به نحو برو سيره متوارثه . ف پس اختلافي در مورد آن بين مسلمانان نيستو اما اصل وجوب نماز طوا. 1
 كندبر آن دلالت ميدر آيه،  بعد از جزم به اراده نماز طواف »مقام ابراهيم را مصلي قرار دهيد«: لزوم و قول خداوند

  .شده استاراده  نماز طواف ، كه در آيهشودچنانچه از سياق آيه و روايات زيادي استفاده مي
: عن ركعتي طواف الفريضة، فقال) ع(سألت أبا جعفر«: حة محمد بن مسلمو أما اعتبار عدم الفاصل العرفي، فلصحي. 2

  . و غيرها1»وقتهما إذا فرغت من طوافك
 در مورد دو ركعت نماز طواف )ع(از امام باقر«: عرفي به دليل صحيحه محمد بن مسلمو اما اعتبار عدم فاصله . 2

  . و غير آن است» فرمود وقت آن زماني است كه از طواف فارغ شديمسؤال كرد
و أما لزوم الإتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه، فلآية الكريمة، فإنّ إتخاذ المقام مصلي لايكون إلا بالصلاة خلفه . 3

  .أو إلي أحد جانبيه
 زيرا مصلي ؛ آن به دليل آيه كريمه استدو سمتكي از  پشت مقام يا يدو ركعت نماز طواف مو اما لزوم انجا. 3

  .باشد آن نميدو جانب با خواندن نماز در پشت يا يكي از  جزقرار دادن نماز 
  .اجل، إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدة الزحام جاز التأخّر، لعدم إحتمال سقوط الصلاة رأساً

 نماز برداشته شدن زيرا احتمال ؛ جائز است در خواندن آنبله اگر نماز به دليل زيادي جمعيت ممكن نباشد تأخير
  .از اصل وجود ندارد

  .و أما التخيير في كيفية القراءة، فللبراءة عن تعين إحدي الخصوصيتين بعد عدم الدليل علي ذلك. 4
د از عدم بعيعني جهر و اخفات  از دو خصوصيت تعيين يكي به دليل برائت از ،و اما تخيير در كيفيت قرائت. 4

  .دليل بر آن است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .7، من أبواب الطواف، حديث 76وسائل الشيعة، باب .  1

 نماز طوافواجب مستندات

   دليل  اصل وجوب. 1
  
  صحيحه محمد بن مسلم دليل  اعتبار عدم فاصل عرفي با طواف. 2
  
   آيه قرآن دليل لزوم انجام آن خلف مقام . 3
  
برائت از دو خصوصيت بعد از عدم دليل  دليل تخيير در كيفيت قرائت نماز  . 4
 . خصوص يكي از جهر يا اخفاتبر

  اجماع. 1
  سيره متوارثه. 2
 آيه قرآن. 3
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١٤  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  سعي
 به اين صورت كه هفت دور بين صفا و مروه طواف كند محرم بايد سعي بين صفا و مروه ،بعد از طواف و نماز آن

.  به صفا ختم نمايد ونمايد و در دورهاي فرد از صفا شروع و به مروه ختم نمايد و در دورهاي زوج از مروه شروع
بطلان (، اما حكم وضعي بت لازم است، عدم ستر عورت در سعي موجب حرمت تكليفي استدر سعي قصد قر

  .باشد و خبث نيز لازم نميحدثچنين در سعي طهارت از ؛ همندارد) سعي
  مستندات شرايط سعي

  وجوب سعي در عمره و حج
   :دو دليل استبه  وجوب سعي در عمره و حج

شود كه سعي واجب ميو از آن قطع حاصل ت به دست به ما رسيده سيره قطعيه متشرعه است كه دس دليل اول؛
  .است
شود؛ مانند صحيحه زراره و محمد بن مسلم از امام وجوب سعي از آن استفاده مي رواياتي است كه دوم؛دليل 
» ن يطوف بهماإن الصفا و المروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أ«كه با اشاره به آيه ) ع(صادق

و رسول  در كتابش به آن اشاره كرده د كه طواف بين صفا و مروه واجب است چرا كه خداونديداننمي: فرمايدمي
  .خدا آن را انجام داده است

   صفا و انتهاي آن مروهيابتداي سع
چنين  و   همآن داردرواياتي مانند صحيحه معاويه بن عمار است كه دلالت بر دليل آن نيز سيره متشرعه و همچنين 

شود و مجموع رفت و صحيحه مذكور بر اين دلالت دارد كه رفت يك شوط و برگشت نيز يك شوط محسوب مي
  .برگشت يك شوط نيست

  اشواط سعي هفت عدد است
بن عمار نيز بر آن دلالت معاويه اشواط سعي هفت عدد است و آن از ضروريات مسلمانان است و صحيحه ديگر 

  .دارد
  قصد قربت در سعيار اعتب

نيز از عبادات است و اعتبار نيت در سعي آن است كه سعي از عبادات است؛ زيرا جزيي از حج است كه حج دليل 
  .قصد و نيت شرط صحت هر عبادتي است

  عدم اعتبار ستر عورت
ائت مراجعه دليلي بر وجوب ستر عورت در هنگام سعي وجود ندارد و با عدم دليل بر وجوب آن به اصل عملي بر

، فقط نمايدمي    ت بدون ستر عورسعي عدم بطلان به معناي توجوب ستر عورشود كه آن نيز حكم به عدم مي
  .باشدعدم ستر عورت از نظر تكليفي حرام مي
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١٤  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  عدم اعتبار طهارت از حدث اكبر و اصغر
است و تكليف از عهده طهارت از حدث و خبث در سعي معتبر نيست و سعي بدون وضو يا با بدن نجس صحيح 

در آن ) ع(شود؛ بلكه بر عدم اعتبار طهارت دليل وجود دارد و روايت معاويه بن عمار كه امامسعي كننده ساقط مي
بر عدم وجوب طهارت »  وضو لازم نيستنماز آن،در هيچ يك از مناسك و اعمال حج جز طواف و «: فرمايدمي

 به معناي انجام مناسك حج به صورت اداء نباشد، با ضميمه كردن »تقضي«دلالت دارد و حتي اگر در اين روايت 
  .قضا، عدم لزوم طهارت در سعي قابل اثبات استو  تفصيل بين اداء احتمالعدم 

  تطبيق
  السعي

و هو واجب في العمرة و الحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول و كلّ شوط فردي بالصفا و ينتهي بالمروة و البقية 
  .بالعكس

شود و بقيه ميد از صفا شروع شده و به مروه ختم هفت دور سعي در عمره و حج واجب است و هر شوط فرو 
  .ها برعكس استشوط

  . و الطهارة– وضعاً –و تعتبر فيه النية دون ستر العورة 
  .طهارت شرط نيستعورت از نظر حكم وضعي نه تكليفي و و ستر شده است و در آن نيت شرط 

  :لكو المستند في ذ
  .أما وجوب السعي في العمرة و الحج، فتقضيه السيرة القطعية المتوارثة يداً بيد علي فعله فيهما بنحو اللزوم. 1
به  عمره  انجام آن در حج و براست كه دست به دستو اما وجوب سعي در عمره و حج اقتضاي سيره قطعيه . 1

  .نحو لزوم به ارث رسيده است
إن الصفا و المروة من «: اوليس قال االله عزوجلّ... «) ع(و محمد بن مسلم عن أبي عبدااللهة و تدلّ عليه صحيحة زرار

ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لانّ االله » شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما
  . و غيرها1»عزوجلّ قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه

پس خداست  كه صفا و مروه از شعائر نفرمودآيا خداوند « : )ع(محمد بن مسلم از امام صادقاره و و صحيحه زر
. بين آن دو واجب استدانيد كه طواف آيا نمي. دهدگذارد بايد طواف آنها را نيز انجام ميكسي كه حج يا عمره مي

  .كند دلالت ميبر اين مطلبو غير آن  » آن را انجام داده استش پيامبر وآن را در كتابش ذكر نمودهزيرا خداوند 
و أما أنّ البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس، فمضافاً إلي إنعقاد السيرة المتوارثة عليه يمكن استفادته من . 2

من بدء «): ع(اهللالروايات الدالة علي أنّ من بدء سعيه بالمروة يعيده، كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد
  . و غيره2»بالمروة قبل الصفا، فليطرح ما سعي و يبدء بالصفا قبل المروة

                                                 
 .7، من أبواب السعي، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب السعي، حديث 10وسائل الشيعة، باب .  2
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١٤  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

سيره متوارثه بر آن انعقاد علاوه بر آن و اما دليل آنكه شروع سعي از صفا و ختم آن به مروه است نه عكس . 2
استفاده ده كند، آن را اعا كردهكه كسي كه سعي را از مروه شروع  بر اينكند رواياتي كه دلالت مي ازممكن است

  سعيشخصي كه از مروه سعي را شروع كند آنچه«: )ع(يحه معاويه بن عمار از امام صادق چنانچه در صح.شودمي
  .و غير آن موجود است»  قبل از مروه سعي را شروع نمايدانجام داده رها كرده و از صفا

ثم طف بينهما سبعة ... «: عليه صحيح معاوية الآخرو يدل . و أما أنّ الأشواط سبعة، فهو من الضروريات بين المسلمين
  1.»أشواط تبدء بالصفا و تختم بالمروة

بر آن دلالت  ديگر معاويه هو دليل آن كه شوطها هفت عدد است ضروري بودن آن بين مسلمانان است و صحيح
  . »بين صفا و مروه هفت شوط طواف كن و از صفا شروع و به مروه ختم نما«: كندمي
  .و هو يدلّ أيضاً علي أنّ الذهاب شوط و الإياب شوط و ليس المجموع واحداً .4

  . دلالت بر آن نيز دارد كه رفت يك شوط و برگشت نيز يك شوط است و رفت و برگشت يك شوط نيست
  .و أما اعتبار النية بمعني قصد الفعل عن قربة، فلما تقدم في الطواف. 4

  .قصد انجام سعي براي تقرب به خداوند آن چيزي است كه در طواف گذشتت به معني يو اما دليل اعتبار ن
  .و أما عدم اعتبار ستر العورة، فللبراءة بعد عدم الدليل. 5
  . برائت است،وجود دليل بر اعتبار آنو اما دليل عدم اعتبار ستر عورت بعد از عدم . 5
  .و هكذا بالنسبة إلي الطهارة بقسميها. 6
حدث اكبر و اصغر نيز عدم وجود دليل بر اعتبار آن  از  عدم اعتبار طهارت از حدث و خبث ياو همچنين دليل. 6

  .است
لا بأس أن تقضي «): ع( أبي عبدااللهبل إنّ الدليل هنا قد دلّ علي عدم اعتبار ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار بن

 و غيرها دلالة علي عدم إعتبار الوضوء 2»أفضلالمناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء 
  في شيء من أعمال الحج عدا الطواف و صلاته، 
اشكال ندارد كه همه «): ع(معاويه بن عمار از امام صادقدر صحيحه . بلكه دليل بر عدم اعتبار طهارت وجود دارد

و غير آن دلالت بر » ضو بهتر استمناسك جز طواف با عدم وضو انجام شود؛ زيرا در طواف نماز است اما داشتن و
  .عدم اعتبار وضو در همه اعمال حج جز طواف و نماز آن وجود دارد

  .فإنّ القضاء إذا لم يكن بمعني الفعل اداء، فبضم عدم احتمال التفصيل بين القضاء و الأداء يثبت المطلوب
 ،تفصيل بين قضا و ادااحتمال ن عدم پس اگر قضا به معناي انجام مناسك حج به صورت ادا نباشد با ضميمه كرد

  .شودمطلوب ثابت مي

                                                 
 .1ديث ، من أبواب السعي، ح6وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، من أبواب السعي، حديث 15وسائل الشيعة، باب  . 2
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 مستندات سعي 

  دليل    وجوب سعي  . 1
  
  دليل   شروع از صفا و ختم به مروه. 2
  
  دليل    تعداد اشواط .3
  
    آنچه در طواف آمد   دليل اعتبار نيت . 4
    برائت دليلستر عورت وضعي تبار عدم اع. 5
 ليل      دعدم اعتبار طهارت از حدث و خبث. 6

  سيره قطعيه متوارثه. 1
 صحيحه زراره و محمد بن مسلم. 2

  سيره متوارثه. 1
 معاويه بن عمارديگر صحيحه . 2

  ضروريات مسلمين. 1
 معاويه بن عمارديگر صحيحه . 2

  برائت. 1
 ارصحيحه معاويه بن عم. 2
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  چكيده
جهراً  آن دو سمتبلافاصله بعد از طواف در پشت مقام يا يكي از نماز براي هر طواف واجب انجام دو ركعت . 1

  .يا اخفاتاً لازم است
إتخّذوا من مقام و «و آيه كريمه متوارثه سيره و در اصل وجوب نماز طواف بين مسلمين اختلافي وجود ندارد . 2

  .كندنيز بر آن دلالت مي» إبراهيم مصليّ
  .صحيحه محمد بن مسلم است، بين طواف و نماز آن دليل اعتبار عدم فاصله عرفي. 3
  . آن آيه كريمه استدو سمتدليل لزوم انجام نماز پشت مقام ابراهيم يا يكي از . 4
 و برائت  جهر يا اخفات عدم دليل بر تعيين يكي از دو خصوصيت، نماز طوافدليل تخيير در كيفيت قرائت. 5

  .است
 و رتو ستر عوهفت شوط سعي در عمره و حج كه هر شوط از صفا شروع و به مروه ختم شود واجب است . 6

  .باشددر آن شرط مي فعل به خاطر تقرب به خداوندبه معناي قصد طهارت در آن شرط نيست و نيت 
بر آن و محمد بن مسلم  زراره  وجوب سعي در عمره و حج اقتضاي سيره قطعيه متوارثه است و صحيحهدليل. 7

  .كنددلالت مي
  .باشدميقابل استفاده روايات نيز   ازر سيره متوارثه،شروع سعي از صفا و ختم آن به مروه علاوه ب. 8
  . آن دلالت داردمسلمين است و صحيحه معاويه برهفت دور بودن سعي از ضروريات . 9

  .دليل اعتبار نيت در طواف گذشت. 10
  .برائت است ، بعد از عدم دليل عورتدليل عدم اعتبار ستر. 11
 برائت است و دليل بر عدم آن نيز موجود ،دليل عدم اعتبار طهارت از حدث اكبر و اصغر بعد از عدم دليل. 12

  .است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٥  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 واجب است و سپس شرايط و احكام و ،كه بعد از احرام و طواف، دو ركعت نماز طواف بر محرمدانستيد 

چنين لزوم هم انند اصل سعي و عدد اشواط، و نيز سعي و احكام و شرايط آن مگرديدآن براي شما بيان مستندات 
  .ت و عدم لزوم ستر عورت و طهارت از حدث اكبر و اصغر و ادله و مستندات آنها مطرح شدني

بوسيله كندن و تراشيدن و اجتزا پردازد و ابتدا دليل وجوب تقصير و سپس عدم درس حاضر به احكام تقصير مي
و وقوف  ركن  وفات و زمانوقوف در عركند و در پايان احكام مي بواسطه تقصير را بيان محرماتحليت جميع 

  .نمايدمي در صورت ترك عمدي را مطرح حرمت ترك عرفات قبل از وقوف و وجوب كفاره
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  متن درس
  التقصير

حل و ليس له م. و لايكفي الحلق و لاالنتف. يجب في عمرة التمتع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الأظفار
  .و تجب فيه نية القربة كسائر الأجزاء. و به تحل جميع محرمّات الإحرام عدا الحلق. خاص

  :و المستند في ذلك
و قد يستدل له بصحيحة معاوية . أما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع و كونه بعد السعي، فمن ضروريات الفقه. 1

، فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و ع متمتّمن سعيك و أنتإذا فرغت «): ع(بن معاوية بن عمار عن أبي عبداالله
  1.»...خذ من شاربك و قلمّ أظفارك و أبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء

و هي و إن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر إلا أنّه لابد من حمل ذلك علي الأفضلية لصحيحة جميل 
  2.»يجزيه: محرم يقصر من بعض و لايقصر من بعض، قال«) ع(البختري و غيرهما عن أبي عبدااللهفص بن بن دراج و ح

  .و إطلاقها يدل علي الإجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
  .و أما عدم الإجتزاء بالحلق و النتف، فلأنّهما غير المأمور به، و إجزاؤه عنه يحتاج إلي دليل و هو مفقود. 2
  . أما حلية جميع المحرمّات به، فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقةو . 3

إن كان جاهلاً فليس : حلق رأسه بمكة، قالمتمتّع  «): ع(يحة جميل بن دراج عن أبي عبدااللهو أما إستثناء الحلق، فلصح
عمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر عليه شيء، و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء و إن ت

 بعد مضي ثلاثين يوماً من أول شوال الذي هو أول أشهر –، فإنّ وجوب التكفير 3»فيها الشعر للحج فإنّ عليه دماً يهريقه
  .و معه تكون الصحيحة المذكورة مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.  يلازم عرفاً الحرمة–الحج 

 بالرغم من وجودها –شهور جواز الحلق أيضاً بعد التقصير و فتواهم هذه علي خلاف الرواية هذا و لكن المختار لدي الم
  . تقف حائلاً دون الجزم بالفتوي بالتحريم و تحتم التنزل إلي الاحتياط–بين أيديهم 

 .و أما لزوم قصد القربة، فلما تقدم في الطواف. 4

  الوقوف بعرفات
 الحضور في –داخل مكة علي ما تقدم، و بنفس كيفية إحرام العمرة إلا بفارق النية  من –يجب بعد الإحرام لحج التمتع 

  .عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد
  .و الركن من ذلك المسمي. و اعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع من ذي الحجة إلي الغروب

  .و علي من تعمد ذلك بدنة. و تحرم الإفاضة قبل الغروب

                                                 
 .4أبواب التقصير، حديث ، من 1وسائل الشيعة، باب .  1

 .1، من أبواب التقصير، حديث 3وسائل الشيعة، باب .  2

 .5، من أبواب التقصير، حديث 4وسائل الشيعة، باب .  3
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  تقصير
 و تراشيدن و كندن مو كافي  ناخن واجب استيا سر يا ريش يا سبيل ي كوتاه كردن مو،در عمره تمتع بعد از سعي

نيست و محل خاصي براي كوتاه كردن مو وجود ندارد و با تقصير همه محرمات احرام به جز تراشيدن مو حلال 
  .ستواجب اقصد قربت ر اجزاء حج يشود و در تقصير مانند سامي

  مستند احكام تقصير
  اصل وجوب تقصير

 تقصير در عمره تمتع و بعد از سعي بودن آن از ضروريات دين است و صحيحه معاويه بن عمار از  اصلوجوب
 از اطراف مو آوريميزماني كه از سعيت فارغ شدي در حالي كه عمره تمتع به جاي «: فرمايدكه مي) ع(امام صادق

اما روايت مذكور اگرچه ظهور در آن دارد كه كوتاه كردن همه » و ناخنهايت را بگيرو ريش و سبيلت كوتاه كن 
بواسطه صحيحه جميل بن دراج و حفص بن . آنچه ذكر شد لازم است ولي به ناچار بايد بر استحباب حمل شود

: كند؟ فرموديكند و برخي را كوتاه نمشخص محرمي بعضي را كوتاه مي«): ع(بختري و غير اين دو از امام صادق
  .»مجزي است

  عدم اجزاء حلق 
  . احتياج به دليل دارد و دليلي در اين باره وجود ندارد،كفايت تراشيدن و كندن مو در تقصير

  تطبيق
  التقصير

و ليس له . النتف و لايكفي الحلق و لا. يجب في عمرة التمتع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الأظفار
  .و تجب فيه نية القربة كسائر الأجزاء.  به تحل جميع محرمّات الإحرام عدا الحلقو. محل خاص

باشد نمي  در عمره تمتع بعد از سعي كوتاه كردن موي سر يا غير آن يا ناخنها لازم است و تراشيدن و كندن كافي 
و مانند ساير اجزاي حج، شود و به وسيله آن همه محرمات احرام جز تراشيدن مو حلال مي. و محل خاصي ندارد

  .باشدقصد قربت در آن واجب مي
  :و المستند في ذلك

و قد يستدل له بصحيحة معاوية . أما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع و كونه بعد السعي، فمن ضروريات الفقه. 1
ك من جوانبه و لحيتك و ، فقصر من شعر متمتّعإذا فرغت من سعيك و أنت«): ع(بن معاوية بن عمار عن أبي عبداالله

  1.»...خذ من شاربك و قلمّ أظفارك و أبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء
صحيحه معاويه بن به و  سعي از ضروريات فقه استآن بعد از اما اصل وجوب تقصير در عمره تمتع و انجام . 1

اطراف ي فارغ شدي و در عمره تمتع بودي مقداري از ماني كه از سعز » :شوداستدلال مي) ع(عمار از امام صادق

                                                 
 .4، من أبواب التقصير، حديث 1وسائل الشيعة، باب .  1
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 را براي حجت بگذار مقداريو ريشت را كوتاه كن و از سبيلت نيز مو بگير و ناخنهايت را كوتاه نما و موهايت 
  »...شودچون اين كار را انجام دادي همه چيز بر تو حلال مي

 إلا أنّه لابد من حمل ذلك علي الأفضلية لصحيحة جميل و هي و إن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر
و  1.»يجزيه: محرم يقصر من بعض و لايقصر من بعض، قال«) ع(البختري و غيرهما عن أبي عبدااللهبن دراج و حفص بن 

  .إطلاقها يدل علي الإجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
افضليت شود به دليل  حمل بر لازم است اما باشدميكر شد و آن اگر چه ظاهر در اعتبار تقصير از همه آنچه ذ

محرم بعضي را كوتاه  )سؤال كردم از(«: )ع(آن دو از امام صادق بن بختري و غير صصحيحه جميل بن دراج و حف
- دلالت ميييبر اجزاء تقصير از هر نوع مو و اطلاق آن »كندكرد، و بعضي ديگر را كوتاه نكرد؟ فرمود كفايت مي

  .كند
  .و أما عدم الإجتزاء بالحلق و النتف، فلأنّهما غير المأمور به، و إجزاؤه عنه يحتاج إلي دليل و هو مفقود. 2
و كفايت آنها .  به آنها امر نشده استبه دليل آن است كه تراشيدن و كندن مو مجزي نبودن به واسطةو اما . 2

  .احتياج به دليل دارد كه موجود نيست
  
  
  
  

  كام تقصيرمستندات اح
  ليت جميع محرمات بعد از تقصيرح

 حلق از  استثناي صحيحه معاويه بن عمار است و دليل،به جز حلق بعد از تقصيردليل حليت همه محرمات 
به .  دارد از روي علم و عمد صحيحه جميل بن دراج است كه به خوبي دلالت بر عدم جواز حلق،محرمات

 ،اما مشهور بين فقهاالقعده اين كار را بكند مانعي ندارد؛ ا قبل از ماه ذي و يمقتضاي اين روايت اگر شخص سهواً
 عمل به اين روايت ، و اگر نظر مشهور نبود)جايز استبعد از تقصير كه عمل حلق (آن است  ،بر خلاف روايت

 از تقصير نشود حكم به احتياط يعني انجام ندادن عمل حلق بعدمخالفت ممكن بود و براي آنكه با نظر مشهور 
  .شودمي
  

  لزوم قصد قربت
  .تفصيل آن در طواف بيان شداست كه  عبادي بودن تقصير ،دليل لزوم قصد قربت
  وقوف در عرفات

                                                 
 .1، من أبواب التقصير، حديث 3وسائل الشيعة، باب .  1

 مستندات تقصير
    صحيحه معاويه بن عمار  دليلاصل وجوب تقصير. 1

   غير مأمور به است دليل و نتفعدم اجتزاء به حلق. 2
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 با وقوف يا حضور در عرفات ، استمانند كيفيت احرام عمرهكه جز در نيت بعد از احرام حج تمتع از داخل مكه 
  با قصد واجب استجلوس يا غير آن 

و خروج از عرفات .  ركن است،حضوردانند و مسماي معتبر ميرا دن از ظهر نهم ذي الحجه تا غروب  بو،مشهور
  . عرفات را ترك كند بايد يك شتر كفاره بدهدقبل از غروب حرام است و شخصي كه عمداً

  تطبيق
  . و أما حلية جميع المحرمّات به، فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة. 3
  .به دليل تصريح به آن در صحيحه معاويه است كه گذشتحليت همه محرمات به وسيله تقصير و اما . 3

إن كان جاهلاً فليس عليه : حلق رأسه بمكة، قال«): ع(دراج عن أبي عبداالله و أما إستثناء الحلق، فلصحيحة جميل بن 
ن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها شيء، و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء و إ

 بعد مضي ثلاثين يوماً من أول شوال الذي هو أول أشهر –، فإنّ وجوب التكفير 1»الشعر للحج فإنّ عليه دماً يهريقه
  .و معه تكون الصحيحة المذكورة مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.  يلازم عرفاً الحرمة–الحج 

عمره گذار سرش را در ) سوال كردم از(«: صادق استليل صحيحه جميل بن دراج از امام و اما استثناء حلق به د
سرش را سي روز از روي عمد در اول ماههاي حج تا اگر جاهل بود چيزي بر او نيست و اگر : مكه تراشيده فرمود

اين كار را انجام وند شبعد از سي روز كه موها براي حج بلند مياش نيست و اگر به عمد بتراشد چيزي بر عهده
ل كه اپس وجوب كفاره بعد از گذشت سي روز از اول ماه شو، »دهد بر اوست كه خوني به عنوان كفاره بريزد

 صحيحه ذكر شده صحيحه معاويه را كه گذشت ، ملازمت دارد و با وجود آن با حرمت عرفاً–اولين ماه حج است 
  .زندتخصيص مي

 بالرغم من وجودها – جواز الحلق أيضاً بعد التقصير و فتواهم هذه علي خلاف الرواية هذا و لكن المختار لدي المشهور
  . تقف حائلاً دون الجزم بالفتوي بالتحريم و تحتم التنزل إلي الاحتياط–بين أيديهم 

 با روايت و فتواي آنها بر خلاف  استاما آنچه نزد مشهور پذيرفته شده است جواز حلق نيز بعد از تقصيرات
  .تنزل به احتياط استموجب  حائل بين جزم به فتواي به تحريم و بودنزد آنها موجود روايت آنكه جود و
  .و أما لزوم قصد القربة، فلما تقدم في الطواف. 4
 .و اما لزوم قصد قربت به دليل آن چيزي است كه در طواف گذشت. 4

  الوقوف بعرفات
 الحضور في –لي ما تقدم، و بنفس كيفية إحرام العمرة إلا بفارق النية  من داخل مكة ع–يجب بعد الإحرام لحج التمتع 

  .عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد
 حضور ،نيتدر ه مگر با تفاوت  تمتع از داخل مكه چنانچه گذشت و با همان كيفيت احرام عمرحجبعد از احرام 

  .واجب استبت قر قصد بادر عرفات با ايستادن و نشستن يا غير آن 
                                                 

 .5بواب التقصير، حديث ، من أ4وسائل الشيعة، باب .  1
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٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  .و الركن من ذلك المسمي. و اعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع من ذي الحجة إلي الغروب
  . استحضوردانند و ركن آن مسماي و مشهور بودن در عرفات را از ظهر نهم ذي الحجه تا غروب معتبر مي

  .و علي من تعمد ذلك بدنة. و تحرم الإفاضة قبل الغروب
  .يك بدنه كفاره بدهدبايد  انجام دهد  و كسي كه آن را عمداً است قبل از غروب حرامخروج از عرفاتو 
  
  
  
  
  

 مستندات احكام تقصير

   صحيحه معاويه بن عمار دليل  با تقصير محرماتحليت جميع . 1
  حه جميل بن دراج  صحي  دليلاستثناء حلق. 2
  گذشت  به دليل آنچه در طواف دليلقصد قربت . 3
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  چكيده
  .در عمره تمتع بعد از سعي كوتاه كردن موي سر يا غير آن يا ناخنها واجب است و تراشيدن و كندن كافي نيست. 1
شود و به جز تراشيدن مو حلال ميم براي تقصير محل خاصي وجود ندارد و به وسيله آن همه محرمات احرا. 2

  .در آن واجب استقربي نيت 
اصل وجوب تقصير در عمره و بعد از سعي بودن آن، از ضروريات فقه است و به صحيحه معاويه بن عمار براي . 3

  .شوداثبات آن استدلال مي
 احتياج به دليل دارد كه كفايت آناست و اين كه  به دليل غير مأمور به بودن آنها  و نتفعدم كفايت حلق. 4

  .موجود نيست
 ميان حلق از يبن عمار است و دليل استثنادليل حليت همه محرمات بوسيله تقصير تصريح در صحيحه معاويه  . 5

  .صحيحه جميل بن دراج استجميع محرمات 
  . در طواف گذشتتدليل لزوم قصد قرب. 6
  .يا نشستن يا غير آن با قصد قربت لازم استبعد از احرام حج تمتع با ايستادن وقوف در عرفات . 7
  . استحضورمسماي آن دانند و ركن مشهور حضور از ظهر نهم ذي الحجه تا غروب را واجب مي. 8
  . به عنوان كفاره بپردازدشترانجام دهد بايد يك  آن را كسي كه عمداًقبل از غروب حرام است و  عرفات خروج. 9
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  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٦  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
تقصير مانند اصل احكام  شود مصنفتقصير بر محرم واجب مي، در عمره بعد از سعيذشته بيان شد چنانچه در گ

به جز حلق را بواسطه تقصير حليت محرمات احرام وجوب و كيفيت و مستندات آن را بيان نمود و در ادامه دليل 
در ضمن  و در عرفات و عدم تعيين كيفيت خاص در آن را اثبات نمود اصل وجوب وقوف و سپس بهمطرح كرد 

- ميبياناعتبار قصد و عدم اكتفا به خواب يا اغما در هنگام وقوف را دليل كند و اشكال فاضل هندي را رد مي

  .نمايد
 و انتها و ابتداآورد وقت واجب وقوف از حيث پردازد و براي آنها دليل ميي كه مصنف به آنها مياز ديگر مباحث

  . استغروب عرفات قبل از خروج ازبيان ركن وقوف و در پايان حرمت 
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٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  :و المستند في ذلك

ن المسلمين و المتصلة رثة بي في الجملة، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوا1أما أصل وجوب الحضور في عرفات. 1
  .علي فعل ذلك بنحو اللزوم) ص(بزمن النبي

  .و تدلّ علي ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالة علي حرمة الإفاضة قبل الغروب
ثم مضي إلي الموقف، فوقف به، ... «): ص(الحاكي لكيفية حج النبي) ع(االلهو في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد

إنّه ليس موضع أخفاف ! أيها الناس: درون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقالفجعل الناس يبت
ناقتي بالموقف، و لكن هذا كله موقف، و أومأ بيده إلي الموقف فتفرقّ الناس و فعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتي وقع 

كان لايدلّ علي الوجوب إلا أنّه قد يستأنس ذلك منه و إن ) ع(3 و فعل المعصوم2»...القرص قرص الشمس ثم أفاض
  .كان في صدد تعليم المناسك) ع(بعد ضم أنه

ية المتقدم الدال و أما عدم تعين كيفية خاصة في الحضور، فلأصل البراءة، و السيرة القطعية المتوارثة، و صحيح معاو. 2
  .فية خاصة لاشتهرت بعد شدة الابتلاء بالمسألةعلي ناقته، و لأنّه لو كان الواجب كي) ص(علي جلوس النبي

  . واضح التأمل4و عليه، فاستشكال الفاضل الهندي في الإكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف لغة و لاعرفاً
زم فيها القصد و أما اعتبار القصد و عدم الاكتفاء بالنوم أو الإغماء طيلة الفترة، فلأنّ ذلك كباقي أفعال الحج التي يل. 3

  .عن قربة
مسمع بن عبدالملك عن أبي و أما وقت الواجب من حيث المنتهي، فلم يقع فيه خلاف و تدل عليه صحيحة . 4

إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، و إن كان متعمداً فعليه : رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال«): ع(عبداالله
  . و غيرها5»بدنة

                                                 
د چون ظهر شد به وي گفت اي ابراهيم به جبرئيل حضرت ابراهيم را در روز عرفه بيرون آور: فرمايدمي) ع(علت نامگذاري عرفات، امام صادق .  1

 )436، ص 1علل الشرائع، روايت. (شودو عبادتهايت را بشناس از اين رو اين سرزمين عرفات ناميده مي. گناهانت اعتراف كن

 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  2

 مانند قول ) ع(اما فقهاي اماميه به دليل آنكه نزد آنها قول معصوم از اهل بيت.  است)ص(سنت در اصطلاح فقهي قول و فعل و تقرير پيامبر . 3
و هيچ شكي وجود ندارد كه فعل معصوم . اند و در اصطلاح آنها سنت قول و فعل و تقرير معصوم است است در اصطلاح سنت وسعت داده)ص(پيامبر

اما اگر فعل معصوم همراه با . كندنانكه ترك آن حداقل بر عدم وجوب آن دلالت ميهمچ. به دليل معصوم بودنش حداقل بر اباحه فعل دلالت دارد
اي باشد كه احراز گردد كه در مقام بيان حكمي از احكام عبادات مانند وضو و غسل و نماز و حج است فعل معصوم ظهور در وجوب يا قرينه

بسيار كه فقها بر حكم افعالي مانند وضو و نماز و حج و غير آن و كيفيت آن به استحباب آن دارد و اين ظهور مانند ظواهر الفاظ حجت است و چه 
 )61، ص 4 و3اصول الفقه، ج. (اندكرده حكايت فعل پيامبر يا امام استدلال 

 .356، ص 1كشف اللثام، ج.  4

 .1، من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، حديث 23وسائل الشيعة، باب .  5
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ء فالمشهور كونه زوال يوم التاسع، و لكنه لايستفاد من النصوص بل المستفاد كونه بعد الزوال و أما من حيث المبد
و معه ) ص(فلما زالت الشمس خرج رسول االله ... «: بمقدار أداء الصلاتين بل و أكثر، ففي صحيحة معاوية بن عمار

 و نهاهم، ثم صليّ الظهر و العصر بأذان قريش و قد إغتسل و قطع التلبية حتي وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم
  1.»...واحد و إقامتين، ثم مضي إلي الموقف فوقف به

  . يقتضي الإبتداء به من الزوال خصوصاً لمن لايريد الإشتغال بالغسل و نحوه– تحفظاً من مخالفة المشهور –و الاحتياط 
المسمي دون المجموع و إن كان ذلك واجباً، فهو مورد و أما أنّ الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمداً هو . 5

وجوب الوقوف إلي الغروب و إلا لم : و يمكن أن يستفاد من صحيحة مسمع المتقدمة كلا الحكمين. تسالم الأصحاب
  .تستقر البدنة علي من أفاض قبله، و كون الركن هو المسمي و إلالبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب

ظة، فان السؤال عن الافاضة قبل لركن يتحقق بلحاد منها أن المجموع ليس ركناً و لايستفاد منها أنّ اأجل، أقصي ما يستف
  .الغروب بفترةٍ قصيرة و ليس عن الإفاضة قبل الغروب بساعات

  .و عليه، فإثبات ركنية المسمي لايمكن إلا من خلال تسالم الأصحاب
  .بدنة علي من تعمد ذلك، فقد دلتّ عليه صحيحة مسمع المتقدمةو أما حرمة الإفاضة قبل الغروب و وجوب ال. 6

                                                 
 .4، من أبواب أقسام الحج، حديث 2، باب وسائل الشيعة.  1
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  وقوف در عرفات احكام مستندات
  اصل وجوب حضور در عرفاتمستند 

 اين است و) ص(متصل به زمان پيامبراصل لزوم حضور در عرفات مستند به سيره قطعي بين مسلمين است كه 
علاوه بر آنكه رواياتي وجود دارند . شده است انجام ميسيره بر اين مطلب دلالت دارد كه وقوف به نحو وجوب

 وقوف كنند اگر حجاج قبل از غروب كوچ كنند، بايد كفاره بدهند كه ملازم با حرمت كوچ و وجوبكه تصريح مي
سپس «: كندرا حكايت مي) ص(كه كيفيت حج رسول خدا) ع(است مانند صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق

گرفتند تا كنار آن  شتر او سبقت ميهايحل وقوف آمد و در آنجا توقف نمود و مردم به سوي سمرسول خدا به م
 اي مردم موقف«:  سپس حضرت فرمودند،توقف كنند حضرت شتر را دور كردند و مردم نيز همين كار را كردند

موقف اشاره كردند، ف است و با دستانش به محدوده ه من نيست؛ بلكه اينجا تمامش موق محل سمهاي ناقفقط
 سپس غروب كرد،سپس مردم متفرق شدند و همانند اين كار را در مشعر انجام دادند و ايستادند تا اين كه آفتاب 

  .كوچ نمودند
اين روايت اگرچه بر فعل معصوم دلالت دارد و فعل معصوم دلالت بر وجوب ندارد و فقط دلالت رجحان اين فعل 

؛ زيرا شودوجوب آن فهميده ميه عقليه كه عبارت از تعليم مناسك به مسلمانان است قرينبا ضم رساند اما را مي
  .آمددرصدد تعليم آن به مسلمانان بر نمي) ص(اگر اين عمل واجب نبود پيامبر

   عرفات درن كيفيت خاص براي حضورعدم تعيمستندات 
  :د كيفيت خاص براي حضور در عرفات وجود دارچهار دليل براي عدم تعين

در آن كه اگر كيفيت خاصي . كيفيت خاص. 4صحيحه معاويه بن عمار؛ . 3سيره قطعيه متوارثه؛ . 2اصل برائت؛ .1
 معتقد است كند كهمي دلايل ذكر شده اشكال فاضل هندي را برطرف .شدواجب بود به دليل شدت ابتلا بيان مي

كردند كه ايشان تصور ميفات كافي نيست؛ زيرا شود و نشستن و خوابيدن در عرحقق نميجز با ايستادن وقوف م
  .كنداز نظر لغت و عرف، وقوف بر غير حالت ايستاده صدق نمي

  اعتبار قصد
 در  به شكلي كه فرد قصد وقوف را انجام ندهد،وقوفاعتبار قصد وقوف و عدم كفايت خواب يا بيهوشي در طول 

  . حج است و در آن قصد قربت لازم استافعالديگر عرفات به دليل آن است كه وقوف نيز مانند 
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
بزمن أما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين و المتصلة . 1

  .علي فعل ذلك بنحو اللزوم) ص(النبي
 بين مسلمين و به ارث رسيدهه سيره قطعيه اما اصل وجوب حضور در عرفات في الجمله از اموري است ك. 1

  .كند اقتضا ميرا به شكل الزاميانجام آن ) ص(به زمان پيامبرمتصل 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

١٦  
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  .و تدلّ علي ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالة علي حرمة الإفاضة قبل الغروب
ارد هم بر آن دلالت را د قبل از غروب آفتاب خروج از عرفات دلالت بر حرمت  وآيدميدر آينده و رواياتي كه 

  .كندمي
ثم مضي إلي الموقف، فوقف به، ... «): ص(الحاكي لكيفية حج النبي) ع(ح معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو في صحي

إنّه ليس موضع أخفاف ! أيها الناس: فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال
و لكن هذا كله موقف، و أومأ بيده إلي الموقف فتفرقّ الناس و فعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتي وقع ناقتي بالموقف، 

د يستأنس ذلك منه و إن كان لايدلّ علي الوجوب إلا أنّه ق) ع( و فعل المعصوم 1»...القرص قرص الشمس ثم أفاض
  .كان في صدد تعليم المناسك) ع(بعد ضم أنه
: كند، آمده است را حكايت مي)ص(خداكيفيت حج رسول كه ) ع(مار از امام صادقيحه معاويه بن عو در صح

گرفتند تا كنار آن توقف كنند،  شتر او سبقت ميهايبه سوي سم و آنجا ايستاد و مردم آمد محل وقوفپس به «
ن، محل وقوف اما همه اين مكا«:  سپس فرمودندحضرت شتر رادور كردند و مردم نيز همين كار را انجام دادند؛

 اين عمل رامردم متفرق شدند و پس  ،محل وقوف و با دستش اشاره كرد به شتر من و نه فقط جاي ايستادن است
 و فعل معصوم اگرچه دلالت »... انجام داد و توقف كرده تا آفتاب غروب نمود سپس آنجا را ترك كرد نيزدر مزدلفه

  .شود فهميده مي آن از وجوب،حضرت درصدد تعاليم مناسك بودبر وجوب ندارد اما بعد از ضميمه كردن آنكه آن 
ية المتقدم الدال و أما عدم تعين كيفية خاصة في الحضور، فلأصل البراءة، و السيرة القطعية المتوارثة، و صحيح معاو. 2

  .بالمسألةعلي ناقته، و لأنّه لو كان الواجب كيفية خاصة لاشتهرت بعد شدة الابتلاء ) ص(علي جلوس النبي
2 .است  و صحيح معاويه به ارث رسيده و سيره قطعيه تن كيفيت خاص در حضور به دليل اصل برائو اما عدم تعي

اگر كيفيت خاصي در وقوف واجب بود به و همچنين كند  دلالت مي شترش بر)ص(بر نشستن پيغمبرو كه گذشت 
  .شد مشهور مي،به مسئلهي مردم  ابتلاتدليل شد
  . واضح التأمل2استشكال الفاضل الهندي في الإكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف لغة و لاعرفاًو عليه، ف
 بر غير  وقوف لغت و عرفاز اين ناحيه كه در ايستادن به غير اشكال فاضل هندي در اكتفا  تأمل درو بنابراين
  .شود روشن مي،كندصدق نميايستادن 

و عدم الاكتفاء بالنوم أو الإغماء طيلة الفترة، فلأنّ ذلك كباقي أفعال الحج التي يلزم فيها القصد و أما اعتبار القصد . 3
  .عن قربة

وقوف مانند بقيه كه وقوف به دليل آن است مدت  بيهوشي در طول ياو اما اعتبار قصد و عدم اكتفا به خواب . 3
  .افعال حج است كه قصد قربت در آن لازم است

                                                 
 .1، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  1

 .356، ص 1كشف اللثام، ج.  2
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   وقوف در عرفات ساير احكاممستندات
  وقت واجب براي وقوفمستند 

 اختلافي وجود ندارد و صحيحه ، وقت انتهاي آن كه غروب است در موردوقوف در عرفات ابتدا و انتهايي دارد و
ز در عرفات زوال روكند اما از جهت ابتدا مشهور آن است كه ابتداي وقوف مسمع بن عبدالملك بر آن دلالت مي

وقوف بعد از زوال زمان شود كه  از روايات استفاده ميشود، بلكهاين مطلب از نصوص استفاده نمينهم است اما 
 و به دليل آنكه با مشهور مخالفت نشود احتياط اقتضا است بلكه بيشتر  و و عصرخورشيد به مقدار اداء نماز ظهر

  . از زوال خورشيد باشد،كند كه ابتداي وقوفمي
  كن در وقوفرمستند 

 نه همه آن اگر چه همه وقوف  استشود مسماي وقوف حج باطل مي،آن مقدار از وقوف كه به واسطه ترك آن
  :استتسالم است و هر دو حكم از صحيحه مسمع قابل استفاده مورد واجب است و اين امر بين اصحاب 

ره بر كسي كه قبل از غروب عرفات كفا ، واجب نبود وقوف تا غروب زيرا اگر، وجوب وقوف تا غروب،حكم اول
  . باشدنميرا ترك كند واجب 

 حج ، مسماي وقوف نبود با ترك عرفات قبل از غروب، زيرا اگر ركن؛ آنكه ركن مسماي وقوف است،حكم دوم
  . شدباطل مي
  حرمت ترك عرفات قبل از غروبمستند 

  . صحيحه مسمع استت را ترك كندعرفادليل حرمت ترك عرفات قبل از غروب و وجوب كفاره بر كسي كه 

وقوف در  احكام مستندات
 عرفات

   دليلاصل وجوب حضور  . 1
  

  
   دليلدر حضور خاصعدم تعيين كيفيت . 2
  

  
  
 .   وقوف امري عبادي است و قصد قربت در آن لازم است دليلاعتبار قصد. 3

  سيره متوارثه. 1
  صحيحه معاويه بن عمار. 2
 روايات دال بر حرمت خروج از عرفات قبل از غروب. 3

  تبرائ. 1
  سيره متوارثه. 2
  صحيحه معاويه بن عمار. 3
اگر كيفيت خاصي واجب بود به دليل . 4

 يافتشدت ابتلاي مردم به آن شهرت مي
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  تطبيق
مسمع بن عبدالملك عن أبي و أما وقت الواجب من حيث المنتهي، فلم يقع فيه خلاف و تدل عليه صحيحة . 4

إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، و إن كان متعمداً فعليه : رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال«): ع(عبداالله
  . و غيرها1»بدنة

و غير آن بر آن ) ع( نيست و صحيحه مسمع از امام صادق از نظر پايان در آن اختلاف واجبا وقت وقوفو ام. 4
 اگر : فرمود)ع( امامعرفات را قبل از غروب ترك كردكه مردي از حضرت سؤال كردم در مورد «: كنددلالت مي

  .» بر او واجب استشتر و اگر عامد است يك نيستجاهل است چيزي بر او 
ا من حيث المبدء فالمشهور كونه زوال يوم التاسع، و لكنه لايستفاد من النصوص بل المستفاد كونه بعد الزوال و أم

و معه ) ص( فلما زالت الشمس خرج رسول االله...«: بمقدار أداء الصلاتين بل و أكثر، ففي صحيحة معاوية بن عمار
 الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صليّ الظهر و العصر بأذان قريش و قد إغتسل و قطع التلبية حتي وقف بالمسجد، فوعظ

 يقتضي الإبتداء به من – تحفظاً من مخالفة المشهور –و الاحتياط  2.»...واحد و إقامتين، ثم مضي إلي الموقف فوقف به
  .الزوال خصوصاً لمن لايريد الإشتغال بالغسل و نحوه

-  استفاده مياز نصوصشود بلكه  از نصوص استفاده نمي مطلب اين مشهور زوال روز نهم است اماابتدا،و از نظر 

: استآمده  صحيحه معاويه بن عمار دراست، بعد از زوال به اندازه دو نماز بلكه بيشتر  شود كه ابتداي وقوف
 خارج شد و قريش با او بودند و غسل كرد و تلبيه را قطع نمود تا )ص(رسول خدا، چون خورشيد زوال پيدا كرد«

و عصر را با يك اذان و دو اقامه مردم را وعظ كرد و امر و نهي نمود و سپس نماز ظهر پس . سجد ايستاددر م
كند ابتداي و احتياط براي مراقبت از مخالفت با مشهور اقتضا مي. »وقوف كرد از آن  آمد ومحل وقوفخواند و به 

  . مانند آن ندارد براي كسي كه اشتغال به غسل و خورشيد باشد خصوصاًوقوف از زوال
و أما أنّ الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمداً هو المسمي دون المجموع و إن كان ذلك واجباً، فهو مورد . 5

وجوب الوقوف إلي الغروب و إلا لم : و يمكن أن يستفاد من صحيحة مسمع المتقدمة كلا الحكمين. تسالم الأصحاب
  . و كون الركن هو المسمي و إلالبطل الحج بالإفاضة قبل الغروبتستقر البدنة علي من أفاض قبله،

شود مسماي آن است نه مجموع اگرچه  باطل ميو اما آنكه ركن از وقوفي كه حج به وسيله ترك آن عمداً. 5
. 1 : صحيحه گذشته مسمع ممكن استاز اصحاب است و استفاده هر دو حكم تسالم مورد ،مجموع واجب است

ركن بودن . 2شد و ا غروب و اگر وقوف واجب نبود براي ترك قبل از آن يك بدنه واجب نميوجوب وقوف ت
  .شد ركن نبود حج با ترك وقوف قبل از غروب باطل مي، مسميو الا اگرمسمي 

                                                 
 .1، من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، حديث 23وسائل الشيعة، باب .  1

 .4، من أبواب أقسام الحج، حديث 2وسائل الشيعة، باب .  2
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 قبل ، فان السؤال عن الافاضةبلحظةأجل، أقصي ما يستفاد منها أن المجموع ليس ركناً و لايستفاد منها أنّ الركن يتحقق 
و عليه، فإثبات ركنية المسمي لايمكن إلا من خلال  .الغروب بفترةٍ قصيرة و ليس عن الإفاضة قبل الغروب بساعات

  .تسالم الأصحاب
 كه شود ركن نيست و از آن استفاده نمي وقوفشود آن است كه مجموعاز آن استفاده مي چيزي كه بيشترينبله 

ست نه سوال از ترك قبل از صله كم اوال از ترك قبل از غروب با فاسشود؛ زيرا حقق ميركن با يك لحظه م
  . تسالم اصحاب ممكن نيستراهمسمي جز از  ركنيت غروب با فاصله ساعات زياد و بنابراين اثبات

  .و أما حرمة الإفاضة قبل الغروب و وجوب البدنة علي من تعمد ذلك، فقد دلتّ عليه صحيحة مسمع المتقدمة. 6
 آن را انجام دهد صحيحه مسمع  حرمت ترك عرفات قبل از غروب و وجوب بدنه بر كسي كه عمداً دليلو اما. 6

  .گذشته است كه بر آن دلالت دارد
  
  
  
  
  
  
  
  

ساير احكام مستندات 
 وقوف در عرفات

   واجب از نظر انتها  وقوفوقت. 1
  
  واجب از نظر شروعوقوف وقت . 2
  
   اصحاب تسالم در بيندليل وقوفبودن مسماي ركن . 3
  
 قبل از غروب و وجوب كفاره بر كسي كه تعمداً آنجا را ترك كند  خروج از عرفاتحرمت. 4
 دليلصحيحه مسمع  

  مشهور. 1
 احتياط.2

  عدم خلاف. 1
 صحيحه مسمع بن عبدالملك.2
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  چكيده
دليل وجوب حضور در عرفات اقتضاي سيره قطعيه متوارثه است و روايات حرمت ترك عرفات قبل از غروب . 1

  .نيز بر آن دلالت دارند
صحيحه همچنين سيره قطعيه متوارثه و  در عرفات اصل برائت و ين كيفيت خاص در حضوريل عدم تعدل. 2

  .شد بن عمار است و نيز اينكه اگر واجب بود مشهور ميمعاويه
در عرفات نيز مانند آن است كه وقوف در تمام مدت وقوف  اعتبار قصد و عدم اكتفا به خواب و بيهوشي  دليل.3

  .ست كه در آن قصد قربت لازم بودساير اعمال حج ا
) الف  دلالت دارد؛ الحجه استدر عرفات غروب روز نهم ذيدو دليل بر اين مطلب كه انتهاي وقت وقوف . 4

  .صحيحه مسمع بن عبدالملك) عدم خلاف، ب
 است آن از روايات مستفاد است ولي الحجه نهم ذي عرفات اول ظهردربر طبق نظر مشهور ابتداي وقت وقوف . 5

  . اشكال ندارد)  بلكه بيشتربه مقدار يك غسل و نماز ظهر و عصر(كه كمي تأخير 
 عرفات از ابتداي ظهر صورت پذيرد به در كه وقوف كندميبه خاطر دوري از مخالفت با مشهور، احتياط . 6

  .خواهد غسل يا مانند آن را انجام دهدخصوص براي كسي كه نمي
  .بين اصحاب استو دليل آن تسالم  اگرچه واجب است ، نه مجموع آنتاسركن از وقوف مسماي آن . 7
 عرفات را ترك كند صحيحه قبل از غروب و وجوب بدنه بر كسي كه عمداًعرفات  خروج ازدليل حرمت . 8

  .مسمع است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٧  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

  مقدمه
  هنگامكيفيت خاص دروجوب  و عدم  وقوف در عرفات وجوب اصلو استدلال در مورداحكام وقوف در عرفات 

وقوف و حرمت ترك قبل از در ر ركن  و مقدا،ي وقوف ابتدا و انتهادر هنگام وقوف وحضور و اعتبار قصد 
به احكام وقوف در مزدلفه يا در درس كنوني مصنف .  مسائلي بود كه در درس گذشته به آن پرداخته شد،غروب

نمايد و با  تا طلوع خورشيد را مستدل ميماندندر مزدلفه و وجوب وجوب حضور  اصل پردازد وميمشعرالحرام 
، اصل برائت را جاري ت واجب يعني از اول طلوع فجر در مشعرالحرام داردرد رواياتي كه دلالت بر شروع وق

داند و در پايان صحيحه حلبي را نمايد، اما اصل احتياط را براي جلوگيري از مخالف با نظر مشهور مناسب مي مي
  .كندبه عنوان دليل ركن بودن مسماي وقوف در مشعرالحرام مطرح مي
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١٧  
٢  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

  متن درس
  1الوقوف في المزدلفة

  .بعد إفاضة الحاج من عرفات يلزمه الحضور قبل طلوع شمس اليوم العاشر في المزدلفة و يلبث حتي طلوعها
و قد رخّص للنساء و الضعفاء الوقوف ليلاً و . و الركن هو المسمي ما بين الطلوعين. و المشهور في البداية طلوع الفجر

  .الإفاضة قبل طلوع الفجر إلي مني لرمي جمرة العقبة
. و الإضطراري لذوي الأعذار المسمي من طلوع الشمس إلي زوال يوم العيد. و الموقف الإختياري في المزدلفة ما ذكر
  .و للنساء و الضعفاء المسمي ليلاً كما تقدم

  :و المستند في ذلك
: توارثة، و قوله تعالي فمما تقتضيه السيرة القطعية الم– المشعر الحرام، جمع –أما أصل وجوب الحضور في المزدلفة . 1
و إن قدم رجل و ) ... ع(سألت أبا عبداالله«: صحيحة الحلبي، و 2»فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام«

قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ االله تعالي أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع 
يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من الشمس و قبل أن 

  . و غير ذلك3»قابل
حة هشام بن الحكم عن أبي و يمكن إستفادته من صحي. و أما وجوب البقاء حتي طلوع الشمس، فلم ينقل فيه خلاف. 2

، فإنّ وادي محسر حيث إنه من حدود المشعر الحرام، فالنهي 4»لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس«): ع(عبداالله
  .عن تجاوزه قبل الطلوع يدل علي لزوم المكث في المشعر الحرام حتي الطلوع

  :و قد يستدل له. و أما بداية وقت الواجب، فالمشهور أنه طلوع الفجر. 3
 الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل، و إن شئت أصبح علي طهر بعد ما تصلي«: بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله

 بتقريب أنّ الأمر 5»...اللّهم رب المشعر الحرام: ثم ليكن من قولك... حيث فإذا وقفت فاحمداالله عزوجلّ واثن عليه 
  .بالإصباح في المشعر الحرام يدل علي عدم جواز التأخير عن طلوع الفجر

                                                 
علت نامگذاري آن به مزدلفه آن است كه جبرئيل در ادامه تعليم  مناسك حج . جمع. 3. مشعرالحرام. 2. مزدلفه.1: اين سرزمين داراي سه نام است.  1

علت . اندشعرالحرام نزديك شو به همين جهت آن را مزدلفه ناميدهفلذلك سميت المزدلفه به م» ازدلف الي مشعرالحرام«به او گفت ) ع(به ابراهيم 
و علت نامگذاري آن به جمع به .  است كه اين سرزمين اشعار به تقوا و خوف از خدا دارد آن)ع(نامگذاري به مشعر بر اساس فرموده امام سجاد

 )437، ص 2؛ علل الشرائع، ج65، ص 2المحاسن، ج. ( استاين مكاندر جمع بين نماز مغرب و عشا توسط حضرت آدم ) ع(فرموده امام صادق

 .198/البقره.  2

 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 22وسائل الشيعة، باب  . 3

 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 15وسائل الشيعة، باب  . 4

 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث11وسائل الشيعة، باب  . 5
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١٧  
٣  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

 و هو – الذي بدايته طلوع الفجر – بالإفاضة ليلاً، حيث تدلّ علي أنّ ما بعد الليل و بالروايات المجوزة للنساء و الصبيان
  .بداية وقت الوجوب
  .و كلاهما قابل للتأمل

بل قد يشكك في دلالة الامر . أما صحيح معاوية، فلاشتمال سياقه علي المستحبات المانع من الظهور في الوجوب
  . الحرامبالاصباح علي ارادة الاصباح في المشعر

و أما روايات الإفاضة ليلاً، فهي تتلائم أيضاً و كون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلاً 
  .و لايختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط

 من مخالفة المشهور و و من كل هذا يتضح أنّ الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني علي الاحتياط، تحفظاً
  .إلا فأصل البراءة ينفي ذلك

فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل «: و أما انّ الركن و هو المسمي ما بين الطلوعين، فلصحيحة الحلبي السابقة. 4
ك قبل افاضة و غيرها، فإنّ الإدرا» طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج

  .الناس يتحقق بالمسمي في فترة الوقوف الواجب
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١٧  
٤  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

  وقوف در مزدلفه
در مورد . روند واقع است كه حجاج بعد از وقوف در عرفات به آنجا ميامشعر نام بياباني است كه بين عرفات و من

  :وقوف وجود داردنوع مشعر سه 
ن عذر است و انتهاي آن طلوع آفتاب روز عيد قربان وقوف اصلي و اختياري آن كه مربوط به افراد عادي و بدو.1

دانند؛ تذكر اين نكته مي) اذان صبح(اختلاف وجود دارد، ولي مشهور آن را طلوع فجر  آن، است و در مورد ابتداي
 جاهل به مسأله ي اگر كسلذا ؛لازم است كه مقدار ركن وقوف در مشعر، صدق مسماي وقوف در زمان مزبور است

  .كندهمان مسماي وقوف قبل از طلوع فجر براي او كفايت مي، از طلوع فجر مشعر را ترك كردبود و قبل 
وقوف مربوط به زنان و افراد ضعيفي كه اگر وقوف اصلي را انجام دهند، صبح روز عيد به خاطر ازدحام . 2

قربان و خروج قبل از  و رمي جمره عقبه نيستند و آن عبارت از وقوف در شب عيد اجمعيت قادر به رفتن به من
  .گويندمي» وقوف اضطراري مشعر«طلوع فجر است كه به آن 

 اصلي وقوف در مشعر، وقوف نمايند، اين قسم از اند در زمانوقوف مربوط به كساني كه به خاطر عذر نتوانسته. 3
  .شود ميداراي عذر حاصل مسماي وقوف از صبح تا ظهر روز عيد براي افراد معمولي وقوف اضطراري با 

  در مزدلفهمستندات احكام وقوف 
  اصل وجوب حضور در مزدلفه يا مشعرالحرامل يدلا

   . سيره مستمر و محكم و غير قابل ترديد در بين متشرعه.1
پس خدا را :  كه مفاد آن اين است كه»فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام« سوره بقره؛ 198آيه . 2

  .شودآن استفاده ميوجوب عر ياد كنيد و از امر به ذكر خدا در سرزمين مشعر در سرزمين مش

 مشعر را درك نكند در وقوف محرم كه گذشت و در آن وارد شده بود كه اگر رواياتي مانند صحيحه حلبي. 3
 مشعر ولو درشود يكي از واجبات حج بلكه يكي از اركان آن وقوف  معلوم مياز اينجاحجش باطل است 

  .ضطراري استا
  وجوب بقا تا طلوع شمسدليل 

  وقوف در مشعرالحرام تا طلوع خورشيد واجب است و دليل آن 
  اجماعي بودن مسئله ) الف
، و وادي »ر گذر نكنستا طلوع آفتاب از وادي مح » :در آن فرمودند) ع(صحيحه ابن هشام كه امام صادق) ب

-آن قبل از طلوع آفتاب به اين معناست كه قبل از طلوع آفتاب نميدر مرز مشعر قرار دارد و نهي از گذر از محسر 

  .توان از مشعر خارج شد
  تطبيق

  الوقوف في المزدلفة
  وقوف در مزدلفه
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١٧  
٥  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

  .بعد إفاضة الحاج من عرفات يلزمه الحضور قبل طلوع شمس اليوم العاشر في المزدلفة و يلبث حتي طلوعها
 تا طلوع ماندن از طلوع خورشيد روز دهم در مزدلفه و باقي بعد از رفتن حجاج از عرفات حضور آنان قبل

  .خورشيد لازم است
و قد رخّص للنساء و الضعفاء الوقوف ليلاً و . و الركن هو المسمي ما بين الطلوعين. و المشهور في البداية طلوع الفجر

  .الإفاضة قبل طلوع الفجر إلي مني لرمي جمرة العقبة
 وقوف در بين الطلوعين است و طلوع فجر است و ركن همان مسماي ،قوف در مشعري وابتدامورد و مشهور در 

  . براي رمي جمره عقبه داده شده استااجازه وقوف شبانه و خروج قبل از طلوع فجر به سوي من زنان و ضعفا به
. لي زوال يوم العيدو الإضطراري لذوي الأعذار المسمي من طلوع الشمس إ. و الموقف الإختياري في المزدلفة ما ذكر
  .و للنساء و الضعفاء المسمي ليلاً كما تقدم

 و اضطراري براي صاحبان عذر مسماي آن از طلوع خورشيد تا باشدميوقوف اختياري در مزدلفه آنچه ذكر شده و 
  . شب است چنانچه گذشت وقوفزوال روز عيد است و براي زنان و ضعفا مسماي

  :و المستند في ذلك
:  فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة، و قوله تعالي– المشعر الحرام، جمع – وجوب الحضور في المزدلفة أما أصل. 1
و إن قدم رجل و ) ... ع(سألت أبا عبداالله«: صحيحة الحلبي، و 1»فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام«

 تعالي أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ االله
الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من 

  . و غير ذلك2»قابل
ارث رسيده و قول طعيه به  از اموري است كه سيره ق-، جمع مشعرالحرام–اما اصل وجوب حضور در مزدلفه . 1

از امام « : و صحيحه حلبي»زماني كه عرفات را ترك نموديد در مشعرالحرام خدا را ياد كنيد« :خداوند متعال
 : امام فرمود.سؤال كردم اگر مردي وارد مشعر شد در حالي كه وقوف عرفات را درك نكرده باشد) ع(صادق

حج او فوت شده و نكرده باشد درك  است اگر مشعر را كامل او پذيرد و حجاش را ميخداوند متعال عذر بنده
  . اقتضاي آن را دارد، و غير آن»حج بر عهده اوست در سال آينده  وقرار دهد عمره مفرده  آن رابايد

و يمكن إستفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي . و أما وجوب البقاء حتي طلوع الشمس، فلم ينقل فيه خلاف. 2
، فإنّ وادي محسر حيث إنه من حدود المشعر الحرام، فالنهي 3»لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس«): ع( عبداالله

  .عن تجاوزه قبل الطلوع يدل علي لزوم المكث في المشعر الحرام حتي الطلوع

                                                 
 .198/البقره.  1

 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 22وسائل الشيعة، باب  . 2

 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 15وسائل الشيعة، باب  . 3
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١٧  
٦  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

حكم از امام  صحيحه هشام بن  از ونشده استذكر  اختلافيو اما وجوب بقا تا طلوع خورشيد پس در مورد آن . 2
ر از و از آنجايي كه وادي محسهم استفاده آن ممكن است » محسر تا طلوع شمس تجاوز نكناز وادي « :)ع(صادق

 دلالت بر لزوم مكث در مشعرالحرام تا طلوع ،حدود مشعرالحرام است پس نهي از تجاوز از آن قبل از طلوع
  .خورشيد دارد

  
  
  
  
  
  

  فهاحكام وقوف در مزدلمستندات ساير 
   وقوف در مشعرالحراممستند ابتداي زمان

  :دانند و براي اين مطلب دو دليل وجود داردفقها ابتداي وقت وقوف به مشعر را طلوع فجر ميبيان شد كه 
أصبح علي طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً «: گونه آمده استصحيحه معاويه بن عمار كه در آن اين. 1

به » اللّهم رب المشعر الحرام: ثم ليكن من قولك...  حيث فإذا وقفت فاحمداالله عزوجلّ واثن عليه من الجبل، و إن شئت
 نماز فجر را خواندي در حال طهارت صبح نما، سپس اگر خواستي نزديك كوه وقوف كهبعد از آن«: اين معنا كه

-ن در مشعر وجود دارد پس معلوم ميدر اين روايت امر به صبح نمود» نما و اگر خواستي هرجاي ديگر وقوف نما

شود كه صبح نمودن در مشعر واجب است و وجوب صبح نمودن در مشعر به اين معناست كه ابتداي وقوف در 
  .باشدمشعر صبح است و صبح همان طلوع فجر مي

شود لوم ميكند و از مفهوم اين روايات معرواياتي كه زمان وقوف زنان و افراد ضعيف را در شب عيد معين مي. 2
  .كه ديگران لازم است بعد از شب و از طلوع فجر صادق وقوف نمايند

  
  نقد مصنف بر روايت مذكور
  .داندمصنف هر دو دليل را ضعيف مي

اما ضعف دليل اول به خاطر آن است كه امر به صبح نمودن در ضمن امور مستحبي ديگر مثل طهارت و برخي از 
برد پس امر به مي   ظهور امر در وجوب را از بين ،سياق امور مستحبيدر امر اذكار خاص وارد شده است و ورود 

  .نداردوقوف از طلوع فجر صبح نمودن ظهور در وجوب 

 مستندات وقوف در مزدلفه

  اصل وجوب حضور. 1
  
  
 وجوب بقا تا طلوع آفتاب. 2

  سيره قطعيه متوارثه. 1
  آيه قرآن. 2
 صحيحه حلبي. 3

  عدم خلاف. 1
  بن حكمصحيحه هشام.2
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٧  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

دهد كه در شب عيد در اما ضعف دليل دوم به خاطر اين است كه روايات مذكور به زنان و افراد ضعيف اجازه مي
اما اينكه مردها از چه زماني وقوف داشته باشند از آن به دست . ند برو صبح از آنجامشعر وقوف داشته باشند و

  . بعد از آن هم سازگار استياطور كه با وقوف مردان از طلوع فجر سازگار است با وقوف قبل و همان. آيدنمي
ر عدم توان فتوا به ابتداي زمان وقوف به مشعر از طلوع فجر داد مگر از باب احتياط به خاطنمي: نتيجه آنكه

  .مخالفت با مشهور علما
  ركن وقوف در مشعرالحراممستند 

دليل اين مطلب صحيحه حلبي . بيان شد كه مقدار ركن از وقوف در مشعر، مسماي وقوف در بين الطلوعين است
يعني كسي كه مشعر را درك نكند حج او » فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج«: است كه در آن آمده است

شده است و مفهوم آن اين است كه اگر مشعر را درك كند حج او فوت نشده است و باطل نيست؛ و درك فوت 
كند پس كسي كه مسماي وقوف در مشعر را مشعر با صرف حصور در مشعر و تحقق مسماي وقوف صدق مي

ق مسماي وقوف  صدبه اندازةدهد كه مقدار ركن وقوف در مشعر انجام دهد حج او باطل نيست و اين نشان مي
  .است

  تطبيق
  :و قد يستدل له. و أما بداية وقت الواجب، فالمشهور أنه طلوع الفجر. 3

أصبح علي طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل، و إن شئت «: بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله
 بتقريب أنّ الأمر 1»...اللّهم رب المشعر الحرام: لكثم ليكن من قو... حيث فإذا وقفت فاحمداالله عزوجلّ واثن عليه 

  .بالإصباح في المشعر الحرام يدل علي عدم جواز التأخير عن طلوع الفجر
 و براي آن دانندميطلوع فجر  را  در مشعرابتداي وقوف پس مشهور ، در مشعر واجب وقوف وقتيابتداو اما . 3

صبح و اگر با طهارت صبح كن بعد از نماز « :شده است) ع( صادقيحه معاويه بن عمار از اماماستدلال به صح
اي او را بگو سپس بگو اللهم رب خواستي نزديك كوه و اگر خواستي هر جايي بايست و وقتي ايستادي حمد و ثن

كه امر به صبح كردن در مشعر الحرام دلالت بر عدم جواز تأخير از طلوع فجر   تقريب اين به»…المشعر الحرام
  .ددار

 و هو – الذي بدايته طلوع الفجر –و بالروايات المجوزة للنساء و الصبيان بالإفاضة ليلاً، حيث تدلّ علي أنّ ما بعد الليل 
  .بداية وقت الوجوب

 شود؛ زيراهم به اين مطلب استدلال ميها به ترك شبانه مشعرالحرام و به وسيله روايات مجوزه براي زنان و بچه
  .باشدميكه بعد از شب كه شروع طلوع فجر است شروع وقت وجوب وقوف در مشعرالحرام دلالت بر آن دارد 

  .و كلاهما قابل للتأمل
  .قابل تأمل استدليل و هر دو 

                                                 
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث11وسائل الشيعة، باب  . 1
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١٧  
٨  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

بل قد يشكك في دلالة الامر . أما صحيح معاوية، فلاشتمال سياقه علي المستحبات المانع من الظهور في الوجوب
  . المشعر الحرامبالاصباح علي ارادة الاصباح في

ر دلالت بلكه گاهي شك د. اما صحيحه معاويه به دليل اشتمال سياق آن بر مستحبات مانع از ظهور در وجوب است
  .شوده صبح كردن در مشعرالحرام ميامر به صبح كردن بر اراد

ر بساعة أو قبله بساعة مثلاً و أما روايات الإفاضة ليلاً، فهي تتلائم أيضاً و كون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفج
  .و لايختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط

اي بعد از اذان صبح يا با اين مطلب سازگار است كه اول وقت وجوب لحظهو اما روايات ترك شبانه مشعر نيز 
  .ر باشد سازگا اذان صبحشروع از  باطور نيست كه فقط اين باشد واي قبل از اذان صبح لحظهمثلاً

و من كل هذا يتضح أنّ الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني علي الاحتياط، تحفظاً من مخالفة المشهور و 
  .إلا فأصل البراءة ينفي ذلك

مراقبت  به دليل  و طلوع فجر مبني بر احتياطاولشود كه حكم به وجوب حضور از و از همه اين موارد روشن مي
  .كندهور است و در غير اين صورت برائت آن را نفي مياز مخالفت با مش

فقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل «: و أما انّ الركن و هو المسمي ما بين الطلوعين، فلصحيحة الحلبي السابقة. 4
راك قبل افاضة و غيرها، فإنّ الإد» طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج

  .الناس يتحقق بالمسمي في فترة الوقوف الواجب
اگر شخصي « :همان مسماي وقوف در بين الطلوعين است به دليل صحيحه حلبي گذشتهكه ركن و اما اين. 4

مشعرالحرام را قبل از طلوع شمس و ترك مردم درك كند حج او كامل است و اگر مشعرالحرام را درك نكند حج 
  .شودحقق مي با مسماي آن در طول وقوف واجب مادراك قبل از ترك مردم و غير آن است؛ زيرا »او فوت شده

  
  
  
  
  
  

 مستندات وقوف در مزدلفه

  دليلشروع وقت واجب . 1
  
  صحيحه حلبي دليلركن وقوف در مزدلفه . 2

  صحيحه معاويه بن عمار
 روايات مجوزه خروج زنان و اطفال در شب
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١٧  
٩  )) اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين(( 

  چكيده
  از طلوع فجرطلوع خورشيد روز دهم در مزدلفه و ماندنبعد از ترك عرفات توسط حجاج حضور آنها قبل از . 1

  .تا طلوع خورشيد لازم است
وقوف است و به زنان و ضعفا اجازه وقوف شبانه و  مسماي ، ركنمشهور در شروع وقوف طلوع فجر است و. 2

  . داده شده استاترك مشعر قبل از طلوع فجر براي رمي جمره عقبه در من
عذر از طلوع  اضطراري براي صاحبان وقوففجر تا طلوع خورشيد و وقوف اختياري در مشعرالحرام از طلوع . 3

  .فا وقوف شبانه استو براي زنان و ضعآفتاب تا زوال روز عيد 
 از اموري است كه سيره قطعيه متوارثه و آيه قرآن و صحيحه – مشعرالحرام –اصل وجوب حضور در مزدلفه . 4

  .حلبي بر آن دلالت دارد
  .صحيحه هشام بن حكم است عدم خلاف و دليل وجوب بقا تا طلوع خورشيد در مشعرالحرام. 5
ر است و به صحيحه معاويه بن عمار و روايات مجوز دهنده به مشهووقوف از طلوع فجر شروع وقت وجوب . 6

  .زنان و بچه براي ترك شبانه بر آن استدلال شده است
 و مخالفت نكردن روايت قابل استناد نيست و حكم به شروع از طلوع فجر از باب احتياطاز نظر مصنف هر دو . 7

  . استبا نظر مشهور
  . است و صحيحه حلبي بر آن دلالت داردبين الطلوعين  مسماي وقوف، مشعردرركن در وقوف . 8
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١٨  
  ))ي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران م((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٨  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١٨  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
حج وقوف در مشعرالحرام است كه مصنف در ادامه بحثهاي خود به احكام و مستندات آن يكي از واجبات 

درس . ار ركن آن را ثابت نمودپرداخت و اصل وجوب حضور و بقا تا طلوع شمس و شروع وقت وجوب و مقد
 مانند اجازه ترك مشعر در پنجاه و هفتم ادامه استدلالات مصنف در مورد احكام وقوف در مزدلفه يا مشعرالحرام

و در ادامه به كند بيان ميها و امتداد موقف اضطراري و مقصود از ركن و وقوف را هنگام شب براي زنان و بچه
 و اثبات آنها مانند دليل وجوب رمي در روز دهم و بين طلوع و غروب خورشيد احكام عمومي و كلي رمي جمره

 و سپس به احكام عمومي و كلي رمي پردازدچنين دليل پرتاب هفت سنگ به سمت جمره ميواقع شدن رمي و هم
ا پردازد و اصل وجوب رمي و زمان آن و عدد سنگهاي پرتابي به سوي جمره رجمره عقبه و مستندات آن مي

  .نمايدمستدل مي
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١٨  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
للنساء و ) ص(رخّص رسول االله«): ع(فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبدااللهو أما الترخيص في الإفاضة ليلاً لمن ذكر، . 5

 و 1»الضعفاء أن يفيضوا عن جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت و كلّوا من يذبح عنهنّ
  .غيرها

من أفاض من عرفات إلي مني «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهأما امتداد الموقف الاضطراري، فلصحيحو . 6
  . و غيرها2»فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع

موقفين، و هو كاف، ففي صحيحة و هي و إن لم تقيد إمتداد الموقف إلي الزوال إلا أنّ ذلك ورد فيمن لم يدرك كلا ال
فدخل إسحاق بن عمار علي أبي ... إني لم ادرك الناس بالموقفين جميعاً: جاءنا رجل بمني، فقال«: عبداالله بن المغيرة

  3.»إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج: فسأله عن ذلك، فقال)  ع(الحسن 
كن في المقام ما كان تركه عن عمد و من دون الضطرار موجباً لفساد الحج، أما إذا كان عن اضطرار ثم أنّ المراد بالر

  .فلايوجب الفساد، لان ذلك لازم دلالة صحيحة معاوية علي تشريع الموقف الاضطراري و الاكتفاء به
  رمي جمرة العقبة

 إلا لمن –ي اليوم العاشر بين طلوع الشمس و غروبها  العقبة فقط ف4بعد الإفاضة من المزدلفة إلي مني يلزم رمي جمرة
 بسبع حصيات عن قربة، واحدة تلو الاخري لادفعة، مع إحراز –استثني كما تقدم، فإنّه يجوز له الرمي ليلة العيد 

  .وصولها إليها بالرمي
  .و يعتبر أن تكون من الحرم

  . و اعتبر المشهور أن تكون أبكاراً
  :و المستند في ذلك

و يمكن . ما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة علي فعل ذلك بنحو اللزومأ. 1
للنساء في الإفاضة بليل و ) ص( الدالة علي ترخيص الرسول الأكرمأن يستفاد ذلك أيضاً من صحيحة أبي بصير المتقدمة

و الترخيص المذكور يدل علي وجوب ذلك نهاراً، . م العهد جمرة العقبةرمي الجمرة، فإن المقصود من الجمرة المعرفة بلا
  .و لأجل خوف الزحام نهاراً رخّص في ذلك ليلاً

                                                 
 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 17وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 21وسائل الشيعة، باب  . 2

 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 23وسائل الشيعة، باب  . 3

نشان داد ابليس بر او ) ع( ابراهيم د كه چون جبرئيل محلهاي عبادت را به حضرتنشوها بدين سبب سنگ زده ميفرمايد جمرهمي) ع(اميرالمؤمنين .  4
نمايان شد جبرئيل فرمان داد كه او را براند او هم شيطان را با هفت سنگ زد شيطان كنار جمره اولي زير زمين پنهان شد و كنار جمره دوم سر برآورد 

رت ابراهيم با هفت سنگ بار ديگر او را زد او در ابراهيم با هفت سنگ او را راند در جاي دوم به زير زمين رفت و از محل جمره سوم آشكار شد حض
 )532، روايت147قرب الاسناد، ص . (همان جا به زير زمين رفت
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١٨  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

رمي الجمار من طلوع «): ع(حة منصور بن حازم عن أبي عبدااللهو أما أنّه بين طلوع الشمس و غروبها، فلصحي. 2
  . و غيرها1»الشمس إلي غروبها

ة و يمكن استفادته من صحيح) ص(لمين و متوارث يداً بيد من النبي حصيات، فمتسالم عليه بين المسو أما أنّه بسبع. 3
. رجل أخذ إحدي و عشرين حصاة فرمي بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص«): ع(معاوية بن عمار عن أبي عبداالله

انت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر إلا أنّه بتقريب أنها و إن ك.  و غيرها2»...فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة: قال
  .لايحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلاً يوم العاشر و بين رميها مع الجمرتين الاخريتين ما بعد العاشر

                                                 
 .6، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 13وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، من أبواب العود إلي مني، حديث 7وسائل الشيعة، باب  . 2
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١٨  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   احكام وقوف در مزدلفه سايرمستندات
   در افاضه شبانه به زنان و كودكانترخيص مستند 

 از امام  صحيحه ابي بصير و غير آن،ها و ضعيفان در مورد زنان و بچهابه قصد مندليل اجازه ترك شبانه مزدلفه 
  به زنان و افراد ضعيف)ص(پيامبر« :اند كه كه در آن حضرت به اين جواز تصريح دارد و فرموده است)ع(صادق

  .» رمي جمره در منا را انجام دهند شبانهاجازه فرمودند كه شبانه از مشعر كوچ كنند و
   وقوف اضطراري در مزدلفهوقتند مسن

 وقوف اضطراري در وقوف ديگري به نام تا طلوع خورشيد بود فجر از طلوع  زمان آن وقوف اختياري كهعلاوه بر
اند وقوف اختياري را  كه نتوانستهوجود دارد و اختصاص به افرادي داردظهر مزدلفه از طلوع خورشيد تا زوال 

من أفاض من عرفات إلي مني «: است كه) ع(يه بن عمار از امام صادقه معاوو دليل آن نيز صحيح. درك كنند
كسي كه از عرفات مستقيم به منا رفته » فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع

يعني ولو بعد از  (است پس برگردد و به مشعر برود و در آن وقوف نمايد و لو اينكه مردم از مشعر كوچ كرده باشد
  )طلوع آفتاب

شود اين است كه اين صحيحه نسبت به انتهاي زمان وقوف اضطراري بياني ندارد و جواب آن سؤالي كه مطرح مي
إني : جاءنا رجل بمني، فقال«: شوداين است كه انتهاي زمان وقوف اضطراري از صحيحه عبداالله بن مغيره فهميده مي

إذا أدرك مزدلفة : فسأله عن ذلك، فقال)  ع(دخل إسحاق بن عمار علي أبي الحسنف... ميعاًلم ادرك الناس بالموقفين ج
 وقوف به هيچ يك از كه حضرت در مورد كسي كه »فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج

 روز عيد در آن وقوف اگر كسي مشعر را درك نمايد و تا قبل از ظهر«: ندكرده بود فرمودنعرفات و مشعر را درك 
  . مشعر ظهر است درشود كه انتهاي زمان وقوف اضطراريپس معلوم مي» ايد حجش صحيح استنم

  ركن چيست؟
 و بدون عذر ترك كند حج او باطل منظور از ركن بودن وقوف در عرفات و مشعر آن است كه اگر وقوف را عمداً

 با موقفهر دو او فاسد نيست؛ زيرا عدم فساد حج با ترك  عذر، ترك نمايد حج از روي را دو وقوفاست اما اگر 
ديگر جايي براي وجود عذر، لازمه دلالت صحيحه معاويه بن عمار است؛ زيرا اگر حج با وجود عذر نيز فاسد بود 

  .اند وقوف اختياري را درك كند وجود نداشت وقوف اضطراري  براي كساني كه نتوانستهتشريع
  تطبيق

للنساء و ) ص(رخّص رسول االله«): ع(فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبدااللهيص في الإفاضة ليلاً لمن ذكر، و أما الترخ. 5
 و 1»وا من يذبح عنهنّإذا أرادوا أن يزوروا البيت و كلّالضعفاء أن يفيضوا عن جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، ف

  .غيرها

                                                 
 .6وقوف بالمشعر، حديث ، من أبواب ال17وسائل الشيعة، باب  . 1
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٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

رسول «): ع( صحيحه ابي بصير از امام صادقذكر شد به دليلشبانه مشعر براي كساني كه و اما ترخيص در ترك . 5
د پس نشبانه انجام دهمشعر را شبانه ترك كنند و رمي جمره عقبه را  زنان و ضعفا را اجازه داد كه )ص(خدا

  .  و غير آن است»كنند وكالت دهند اراده زيارت خانه خدا را كردند به كساني كه از طرف آنها ذبح ميكههنگامي
من أفاض من عرفات إلي مني «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما امتداد الموقف الاضطراري، فلصحيح. 6

  . و غيرها1»فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع
شخصي كه « :)ع(مام صادقمعاويه بن عمار از ا به دليل صحيحه  تا ظهر روز عيدو اما امتداد موقف اضطراري. 6

 اگرچه مردم را ببيند كه جمع را ترك  كند،بيايد و آنجا وقوف ترك كرد برگردد و به جمع عرفات را به سوي منا
  . و غير آن است»اندكرده

و هي و إن لم تقيد إمتداد الموقف إلي الزوال إلا أنّ ذلك ورد فيمن لم يدرك كلا الموقفين، و هو كاف، ففي صحيحة 
دخل إسحاق بن عمار علي أبي ف... إني لم ادرك الناس بالموقفين جميعاً: جاءنا رجل بمني، فقال«: داالله بن المغيرةعب

  2.»إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج: فسأله عن ذلك، فقال)  ع(الحسن
 است جز آنكه اين روايت در مورد شخصي است كه هر  نكرده را به زوال مقيدوقوف اگرچه امتداد  صحيحهو آن
 امردي در من«وارد شده كه در صحيحه عبداالله بن مغيره  كافي است؛ زيرا هميناست و را درك نكرده  وقوفدو 

ام سپس اسحاق بن عمار بر امام رضا داخل شد و در را درك نكرده وقوفنزد ما آمد و گفت من هيچ كدام از دو 
پس فرمود اگر مزدلفه را درك كند و قبل از زوال شمس روز عيد در آن وقوف كند حج را . كردمورد آن سؤال 
  .»درك كرده است

ثم أنّ المراد بالركن في المقام ما كان تركه عن عمد و من دون الضطرار موجباً لفساد الحج، أما إذا كان عن اضطرار 
  .علي تشريع الموقف الاضطراري و الاكتفاء بهفلايوجب الفساد، لان ذلك لازم دلالة صحيحة معاوية 

 اما اگر ، موجب فساد حج استعمدي و بدون اضطرار آنسپس مراد از ركن در اين مقام آن چيزي است كه ترك 
 لازمه دلالت صحيحه معاويه بر تشريع موقف عدم فساد حجشود زيرا از روي اضطرار باشد موجب فساد نمي

  . به آن استياضطراري و اكتفا
  
  
  
 

  رمي جمره عقبه
  :در رابطه با رمي جمره عقبه احكامي مطرح است كه عبارتند از

                                                 
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 21وسائل الشيعة، باب  . 1

 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 23وسائل الشيعة، باب  . 2

 مستندات وقوف در مزدلفه
    صحيحه ابي بصير  دليل در ترك شبانه براي زنان و اطفالترخيص . 1

  و صحيحه عبداالله بن مغيره صحيحه معاويه بن عمار  دليلوقوف اضطراريامتداد.2
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١٨  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

اند و ، البته غير از كساني كه استثنا شدهالحجه و بين طلوع و غروب آفتابزمان رمي جمره عقبه روز دهم ذي. 1
  .جايز است در شب عيد رمي كنند

  .پذيردرمي جمره با هفت سنگريزه صورت مي. 2
  .مي جمره بايد با قصد قربت صورت گيردر. 3
  .پرتاب هر هفت سنگ را به جمره بزند باشد نه با يك رمي جمره عقبه بايد پي در پي. 4
  . جمره اصابت نموده استها بهفرد بايد مطمئن شود كه سنگ. 5
  .اين عمل بايد با پرتاب صورت پذيرد نه با گذاشتن سنگها كنار جمره. 6
  .رزمين حرم باشد نه خارج از آنسنگها بايد از س. 7
  . گرفته باشد باشد يعني با آنها رمي جمره صورت نبايد بكرمشهور فقها قائند كه اين سنگها . 8

  رمي جمره عقبه احكام مستندات
  وجوب رمي جمره عقبه در روز دهممستندات 

   ، دو دليل است؛ رمي جمره عقبه در روز دهم ذي الحجه يا عيد وجوبدليل
  . كه بر وجوب رمي جمره عقبه در روز دهم قرار گرفته استسيره متشرعه به ارث رسيده است ول؛دليل ا

رواياتي كه به دلالت التزامي بر اين مطلب دلالت دارند؛ مثل صحيحه ابي بصير كه به زنان و افراد  دليل دوم؛
 رمي جمره  جمعيت،يهاي شلوغاجازه حركت شبانه از مزدلفه را داده است تا به آساني و دور از مشقتضعيف 

  . استبر ديگران رمي جمره عقبه در روز عيد آن، وجوب و مفهوم كنندعقبه 
   عقبهمستند زمان رمي جمره

 و )ع(حيحه منصور بن حازم از امام صادقخورشيد باشد و دليل آن صرمي جمره عقبه بايد بين طلوع و غروب 
  . استغير آن

  پرتاب هفت سنگ
   : وجود داردهفت سنگ بايد به طرف جمره عقبه پرتاب شود آنكهبراي دليل سه 

  .و تسالم بين مسلمانانتوافق  دليل اول؛
   .)ص(پيامبر اسلام سيره متشرعه به ارث رسيده از دليل دوم؛
اگر چه حكم مذكور در روايت معاويه بن عمار اويه بن عمار آن را استفاده نمود؛ توان از صحيحه معمي دليل سوم؛

روز رمي جمره عقبه در  هيچ تفاوتي بين  به اينكهبه رمي روز يازدهم و دوازدهم است اما با وجود يقينمربوط 
توان استفاده كرد كه رمي روز عيد نيز هفت سنگ  مي،يازدهم و دوازدهم وجود ندارد هايرمي آن در روزدهم و 

  .باشدمي
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  تطبيق
  رمي جمرة العقبة

 إلا لمن – يلزم رمي جمرة العقبة فقط في اليوم العاشر بين طلوع الشمس و غروبها بعد الإفاضة من المزدلفة إلي مني
 بسبع حصيات عن قربة، واحدة تلو الاخري لادفعة، مع إحراز –استثني كما تقدم، فإنّه يجوز له الرمي ليلة العيد 

  .اًو اعتبر المشهور أن تكون أبكار. و يعتبر أن تكون من الحرم. وصولها إليها بالرمي
بعد از كوچ نمودن از مشعر به سوي منا لازم است كه در روز دهم بين طلوع و غروب آفتاب رمي جمره عقبه 

طور كه گذشت براي آنها رمي همان) زنان و افراد ضعيف( مگر براي كساني كه استثناء شده است –صورت پذيرد 
دن يگري نه يك دفعه با احراز رسي به هفت سنگريزه با قصد قربت يكي پس از د–در شب عيد جايز است 

و معتبر است كه سنگها از حرم باشد و مشهور )  كنار جمرهنه گذاشتن(جمره بواسطه پرتاب كردن ها به سنگريزه
  )قبلاً براي رمي استفاده نشده باشند. (اند كه سنگها بكر باشندمعتبر دانسته

  :و المستند في ذلك
و يمكن . لعاشر، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة علي فعل ذلك بنحو اللزومأما وجوب رمي جمرة العقبة يوم ا. 1

للنساء في الإفاضة بليل ) ص(أن يستفاد ذلك أيضاً من صحيحة أبي بصير المتقدمة الدالة علي ترخيص الرسول الأكرم 
يص المذكور يدل علي وجوب ذلك و الترخ. و رمي الجمرة، فإن المقصود من الجمرة المعرفة بلام العهد جمرة العقبة

  .نهاراً، و لأجل خوف الزحام نهاراً رخّص في ذلك ليلاً
اما وجوب رمي جمره عقبه در روز دهم از اموري است كه سيره قطعيه متوارثه بر انجام آن به نحو لزوم اقتضا . 1

ك شبانه مشعر و رمي شبانه در ترو استفاده آن از صحيحه ابي بصير كه دلالت بر ترخيص زنان و ضعفا . كندمي
مقصود از جمره كه معرفه به الف و لام است جمره باشد؛ زيرا  دارد ممكن مي)ص(جمره عقبه توسط رسول خدا

 به دليل ترس از شلوغي روز در شب اجازه كه و ترخيص مذكور دلالت بر وجوب آن در روز دارد باشدميعقبه 
  .داده شده است

رمي الجمار من طلوع «): ع(ي عبدااللهشمس و غروبها، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبو أما أنّه بين طلوع ال. 2
  . و غيرها1»الشمس إلي غروبها

رمي «): ع(ه منصور بن حازم از امام صادق و غروب آن است به دليل صحيحآفتابرمي بين طلوع و اما اينكه . 2
  . و غير آن است»استجمره از طلوع شمس تا غروب آن 

3 .و يمكن استفادته من صحيحة ) ص(لمين و متوارث يداً بيد من النبيا أنّه بسبع حصيات، فمتسالم عليه بين المسو أم
. رجل أخذ إحدي و عشرين حصاة فرمي بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص«): ع(معاوية بن عمار عن أبي عبداالله

                                                 
 .6، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 13وسائل الشيعة، باب  . 1
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٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

أنها و إن كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر إلا أنّه بتقريب .  و غيرها1»...فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة: قال
  .لايحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلاً يوم العاشر و بين رميها مع الجمرتين الاخريتين ما بعد العاشر

آن و دست به دست از پيامبر به ارث رسيده و استفاده و اما اينكه رمي با هفت سنگ است بين مسلمانان است . 3
مردي بيست و يك سنگ برداشت و به وسيله آن رمي كرد و يكي « :)ع(يحه معاويه بن عمار از امام صادقاز صح

 و غير آن »...يك سنگ پرتاب كنددانست كدام يكي ناقص است فرمود برگردد و به هر كدام اضافه آمد و نمي
 وارد شده اما احتمال فرق بين  روز دهمبعد ازكه اگر چه اين صحيحه در مورد رمي اين تقريب ممكن است، با 

  . وجود ندارددر روزهاي بعد دو جمره ديگر  آن با و رمي به تنهاييرمي جمره عقبه در روز دهم

                                                 
 .1، من أبواب العود إلي مني، حديث 7وسائل الشيعة، باب  . 1

مستندات رمي جمره 
 عقبه

  دليل وجوب رمي در روز دهم. 1
  
   و غير آنصحيحه منصور بن حازم دليليد تا غروب خورشيدوجوب رمي از طلوع خورش. 2
  
  دليلتعداد سنگها در رمي جمره عقبه . 3

  سيره قطعيه متوارثه. 1
 صحيحه ابي بصير.2

  متسالم عليه. 1
  صحيحه معاويه بن عمار. 2
 سيره متشرعه. 3
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٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  . براي زنان و ضعفا صحيحه ابي بصير و غير آن است مشعردليل اجازه ترك شبانه. 1
 صحيحه معاويه بن عمار به همراه صحيحه عبداالله بن وقوف اضطراري از صبح تا ظهر روز عيد،دليل امتداد . 2

  .مغيره است
و اگر از .  و بدون اضطرار موجب فساد حج استمراد از ركن در اين مقام آن چيزي است كه ترك آن عمداً. 3

  .نيست و گرنه تشريع وقوف اضطراري معنا نداشتروي اضطرار باشد موجب فساد 
با هفت بين طلوع شمس وغروب آن  با قصد قربت رمي جمره عقبه در روز دهم بعد از ترك مزدلفه به سوي منا. 4

  . لازم استرسيدن به جمرهعدد سنگ پشت سرهم با احراز 
  .دانند و مشهور بكر بودن آن را معتبر ميباشدسنگها بايد از حرم . 5
 است و از صحيحه ابي بصير رمي جمره عقبه در روز دهم اقتضاي سيره قطعيه متوارثه بر انجام آندليل وجوب . 6

  .نيز قابل استفاده است
  .كندآن دلالت ميصحيحه منصور بن حازم بر رمي جمره عقبه بين طلوع خورشيد و غروب . 7
نيز قابل استفاده و سيره متشرعه رمي با هفت عدد سنگ بين مسلمين متسالم است و از صحيحه معاويه بن عمار . 8

  .است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ١٩  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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١  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  مقدمه
مانند اجازه ترك شبانه مشعرالحرام در مصنف درس گذشته را به ادامه احكام وقوف در مزدلفه يا مشعرالحرام 

  بهدر ادامهو  و مستدل كردن آن اختصاص داد وقوف اضطراري ليلي و امتداد وقوف و منظور از ركن در وقوف
مستندات آن مانند رمي در روز دهم و واقع شدن رمي بين طلوع و غروب احكام عمومي رمي جمره عقبه و 

  .چنين پرتاب هفت سنگ به طرف رمي جمره عقبه پرداختخورشيد و هم
قصد قربت و اعتبار توالي در پرتاب مانند عقبه به ادامه احكام و مستندات رمي جمره مصنف در مبحث حاضر 

پردازد و در پايان يكي ديگر از سنگها و احراز اصابت و اعتبار پرتاب و اعتبار از حرم و بكر بودن سنگها مي
شتر و بعد از رمي بودن آن يا نحر گوسفند و گاو واجبات منا يعني ذبح يا نحر را مطرح كرده و اصل وجوب ذبح 

  .كندوسيله ادله مستند ميو محل آن يعني منا را ب
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٢  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  متن درس
  .و أما إعتبار القربة، فلما تقدم في الطواف. 4
و أما اعتبار التوالي، فلايمكن إستفادته من النصوص بشكل صريح إلا أنّه يكفي لإثباته السيرة المتوارثة علي فعل . 5

  .ذلك بنحو اللزوم
، فإنّه مع اجزاء 2 و رميها خذفا1ًد رمي كل واحدة من الحصياتو يؤيد ذلك الروايات الدالة علي استحباب التكبير عن

  .الرمي دفعة واحدة يلزم الاكتفاء بتكبير واحد و عدم امكان تحقق الخذف
. و أما اعتبار إحراز الإصابة، فلأنّ المطلوب رمي الجمرة لامطلق الرمي، و الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 6

  .ب عدم تحقق الإصابة الواجبةمضافاً إلي إستصحا
  .و أما إعتبار كون الإصابة بالرمي دون الوضع، فلأنّ أحدهما مغاير للاخر، و بالوضع لايصدق عنوان الرمي المطلوب. 7
حصي الجمار إن «): ع(يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفرو . و أما إعتبار أن تكون من الحرم، فمما لاإشكال فيه. 8

  . و غيره3»م أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئكرأخذته من الح
): ع( رواية عبدالأعلي عن أبي عبدااللهو قد دلت عليه. 4و أما إعتبار أن تكون أبكاراً، فقد ادعي عليه الإجماع. 9
  .و الإجماع علي تقدير تحققه لاعبرة به لإحتمال مدركيته. لكنها ضعيفة بسهل . 5»لاتأخذ من حصي الجمار«

  .و معه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنياً علي الاحتياط، تحفظاً من مخالفة الإجماع المدعي
  الذبح أو النحر

  .ي عن قربةن ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في م– بعد الرمي –يجب في حج التمتع 
  . للفقراء، و ثلثاً للمؤمنين هديةثلثاً لنفسه، و ثلثاً: و المشهور لزوم تقسيم الحيوان أثلاثاً

  :و المستند في ذلك

                                                 
 .، من أبواب رمي جمرة العقبة11وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 7وسائل الشيعة، باب  . 2
 .وضع الحصاة علي الإبهام و رميها بظفر السبابة:  المراد من الخذف. 

 .1، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 4وسائل الشيعة، باب  . 3

، در از اين رو.  گروهي است كه اتفاق آنها شأن و منزلتي در اثبات حكم شرعي داردلغت اتفاق است و در اصطلاح، اتفاقيكي از معاني اجماع در .  4
  اتفاق فقهاي مسلمانان بر يك حكم شرعي، اهل سنت اجماع را يكي از ادله احكام شرعي در برابر كتاب و سنت به شمار : اندتعريف اجماع گفته

ه حجيت بدين معنا ك. اند اما در حقيقت اجماع نزد ايشان در طول سنت است و نه در عرض آناند و علماي شيعه نيز هر چند در ظاهر چنين كردهآورده
م شرعي جماع نزد شيعه در واقع دليل بر دليل حكاشود كه از اينجا دانسته مي. باشدآن تنها در صورتي است كه كاشف از سنت يعني سخن معصوم مي

 )97، بح اجماع، ص 4 و3اصول الفقه، ج. ( دليل بر حكم شرعي باشداست نه آنكه خود مستقلاً

 .2مي جمرة العقبة، حديث ، من أبواب ر5وسائل الشيعة، باب  . 5
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١٩  
٣  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

 و صحيح 1،»فمن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي«: أما وجوب ما ذكر، فمما لاخلاف فيه لقوله تعالي. 1
أوسطه بقرة و أفضله بدنة و : و ما الهدي؟ فقال: قلت. و عليه الهدي... «: الوارد في المتمتع) ع(زرارة عن أبي جعفر 

  . و غيره2»آخره شاة
، و صحيحة 3»...إذا رميت الجمرة فاشتر هديك«): ع(ح معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما أنّه بعد الرمي، فلصحي. 2

  .أبي بصير المتقدمة فيمن يفيض من المشعر ليلاً من النساء و الضعفاء، و غيرهما
و لاتحلقوا روؤسكم حتي يبلغ الهدي «: و يمكن إستفادته من قوله تعالي. فو أما أنّ محله مني، فلم يعرف فيه خلا. 3

  .، حيث يدل علي أنّ للهدي محلاً خاصاً معهوداً، و لامحل يمكن عهده إلا مني4»محله
إن كان : رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال«): ع(يح منصور بن حازم عن أبي عبدااللهو يدل عليه أيضاً صح

  . و غيره5»مني فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحوه في غير مني لم يجزء عن صاحبهنحره ب
 .بل إن السيرة القطعية المتوارثة علي تعين ذلك خير دليل عليه

                                                 
 .196/ البقره.  1

 .5، من أبواب الذبح، حديث 10وسائل الشيعة، باب  . 2

 .4، من أبواب الذبح، حديث 8وسائل الشيعة، باب  . 3

 .196/البقره.  4

 .2، من أبواب الذبح، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 5
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١٩  
٤  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  رمي جمره عقبهساير احكام مستندات 
  اعتبار قصد قربتمستند 

. باشدمي   اي آن است كه يكي از آنها رمي جمره عقبه  اجز،اعتبار قصد قربت به دليل عبادي بودن حج و در نتيجه
  .ندك، به عنوان يك عبادت نظر ميو سيره متشرعه به رمي جمره عقبه

  اعتبار تواليمستند 
توان از روايات استفاده نمود و براي اثبات  پشت سرهم پرتاب كردن سنگها است كه آن را نمي،يكي از شرايط رمي

  . رعه تمسك كردتوان به سيره متشآن مي
سنگها بايد پشت سر هم و نه يكدفعه پرتاب شود مانند آنكه بعد از شود كه از بعضي از روايات نيز استفاده مي

نبايد به طور همزمان پرتاب ، هاهمه سنگ كه نشان دهنده آن است كه پرتاب هر سنگ مستحب است تكبير بگويد
  .دشود در غير اين صورت يك تكبير بيشتر لازم نبو

 كه نشانگر آن است كه روي انگشت ابهام قرار داده و با انگشت اشاره پرتاب كنددر هنگام پرتاب را يا آنكه سنگها 
  .گيرد و بايد يكي يكي پرتاب شود دو انگشت قرار نمي اينهمه سنگها در بين

  اعتبار احراز اصابتمستند 
به رمي جمره هستيم و رمي جمره بدون  ما مأمورها به جمره اين است كه مستند لزوم احراز اصابت سنگريزه

جا كه تكليف به رمي جمره يقيني است و اشتغال يقيني مستلزم برائت يقيني است شود و از آناصابت محقق نمي
پس لازم است برائت ذمه از تكليف به رمي جمره هم يقيني باشد و يقين به برائت ذمه جز با احراز اصابت محقق 

  .ها به جمره لازم استراز اصابت سنگريزهشود سپس احنمي
  تطبيق

  .و أما إعتبار القربة، فلما تقدم في الطواف. 4
  .و اما اعتبار قصد قربت به دليل آن چيزي است كه در طواف گذشت. 4
لي فعل و أما اعتبار التوالي، فلايمكن إستفادته من النصوص بشكل صريح إلا أنّه يكفي لإثباته السيرة المتوارثة ع. 5

  .ذلك بنحو اللزوم
 استفاده آن از نصوص به صورت صريح ممكن نيست اما براي اثبات آن سيره متوارثه بر انجام ،و اما اعتبار توالي. 5

  .آن به صورت لزوم كافي است
اجزاء ، فإنّه مع 2 و رميها خذفا1ًو يؤيد ذلك الروايات الدالة علي استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات

  .الرمي دفعة واحدة يلزم الاكتفاء بتكبير واحد و عدم امكان تحقق الخذف
                                                 

 .، من أبواب رمي جمرة العقبة11وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 7وسائل الشيعة، باب  . 2
  .وضع الحصاة علي الإبهام و رميها بظفر السبابة: المراد من الخذف. 
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١٩  
٥  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

قرار دادن سنگها روي انگشت ابهام و و سيره را رواياتي كه دلالت بر مستحب بودن تكبير هنگام پرتاب هر سنگ و 
ه يك تكبير لازم است و امكان  زيرا با انجام رمي به صورت يكباره اكتفا ب؛كند تأييد ميپرتاب آنها با انگشت اشاره

  . وجود نداردقرار دادن سنگها بين اين دو انگشت
. و أما اعتبار إحراز الإصابة، فلأنّ المطلوب رمي الجمرة لامطلق الرمي، و الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 6

  .مضافاً إلي إستصحاب عدم تحقق الإصابة الواجبة
 رمي جمره است نه مطلق رمي و اشتغال ، خورد سنگ با جمره به دليل آن است كه مطلوبو اما اعتبار احراز بر. 6

  .كندنيز بر آن حكم  مي يقيني مستدعي فراغ يقيني است علاوه بر آنكه استصحاب عدم تحقق بر خورد واجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رمي جمره عقبهساير احكام مستندات 
   سنگپرتاباعتبار مستند 

كند به خاطر اين است كه تكليف به رمي جمره بايد پرتاب صورت گيرد و گذاشتن كفايت نمياما اينكه گفته شده 
است نه وضع سنگريزه در كنار جمره و مكلف ملزم به انجام متعلق تكليف است نه غير آن و معناي رمي كه متعلق 

  .باشد نه قرار دادن در كنار جمره كه معناي وضع استتكليف است پرتاب مي
   حرم از سنگهابودنعتبار امستند 

  و براي اين امر دو دليل ذكر گرديده؛ سنگهاي پرتاب شده به سوي جمره عقبه بايد از حرم برداشته شود 
  . اجماعدليل اول،
م أجزأك، و إن رحصي الجمار إن أخذته من الح«: فرمايددر آن امام مي كه )ع( صحيحه زراره از امام باقردليل دوم،

كند و اگر آنها را از هاي جمره را از حرم برداشتي برايت كفايت مي اگر سنگريزه»رم لم يجزئكأخذته من غير الح
  .كندغير حرم برداشتي برايت كفايت نمي

  اعتبار بكر بودن سنگها
  دو امر است؛ دليل اعتبار استفاده نشدن سنگها توسط ديگران نيز 

 مستندات رمي جمره عقبه

  .  در طواف آمد دليلاعتبار قصد قربت. 1
  

    دليل  والياعتبار ت. 2
  
  
  يني استقي مستدعي فراغ يقينياشتغال . 1  دليل اعتبار احراز اصابت . 3

 استصحاب عدم تحقق اصابت واجبه. 2

  سيره قطعيه متوارثه. 1
 پرتاب به نحو  عدم امكان پرتاب وهراستحباب تكبير در . 2

 .كند، آن را تأييد ميخذف
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١٩  
٦  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  اجماع .يك
از سنگهاي » لاتأخذ من حصي الجمار«: فرمايد امام ميكه) ع(ام صادقامرواياتي مانند روايت عبدالاعلي از  .دو

  .پرتاب شده برندار
  داند و اجماع را نيز به دليل مدركي بودن  وجود سهل در سند آن ضعيف ميبه دليلرا مصنف روايت مذكور 

  . نيز مخالفت نشده باشدداند تا با اجماع مذكور احتياط مي،پذيرد و تنها راه اثبات اعتبار بكر بودن رانمي
  تطبيق

  .و أما إعتبار كون الإصابة بالرمي دون الوضع، فلأنّ أحدهما مغاير للاخر، و بالوضع لايصدق عنوان الرمي المطلوب. 7
 مغايرت معني رمي با نه گذاشتن روي جمره، به وسيله رمي بايد به جمره اصابت كند  سنگهاو اما دليل آنكه. 7

  .شود صادق نمي، مطلوب دادن سنگ بر جمره عنوان رميوضع است و با قرار
حصي الجمار إن «): ع(يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفرو . و أما إعتبار أن تكون من الحرم، فمما لاإشكال فيه. 8

  . و غيره1»أخذته من الحوم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك
 :)ع(نيست و صحيحه زراره از امام باقرد از اموري است كه اشكالي در آن و اما اعتبار آنكه سنگها از حرم باش. 8
- و غير آن بر آن دلالت مي» كافي است و اگر از غير حرم برداري كافي نيستبرداري،ها اگر از حرم سنگ جمره«

  .كند
لاتأخذ «): ع(علي عن أبي عبدااللهية عبدالأو قد دلت عليه روا. و أما إعتبار أن تكون أبكاراً، فقد ادعي عليه الإجماع. 9

  .و الإجماع علي تقدير تحققه لاعبرة به لإحتمال مدركيته. لكنها ضعيفة بسهل . 2»من حصي الجمار
از سنگهاي پرتاب « :)ع( و روايت عبدالاعلي از امام صادق ادعاي اجماع بر آن شده است،بكر سنگهاو اما اعتبار . 9

 تحقق آن ارزشي فرضو اجماع بنابر .  بواسطه سهل ضعيف است روايت اماكند بر آن دلالت مي»برندار، هشد
  .وجود داردندارد زيرا احتمال مدركي بودن آن 

  .و معه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنياً علي الاحتياط، تحفظاً من مخالفة الإجماع المدعي
- مبني بر احتياط مي مخالفت با اجماع ادعا شده و با اين امور حكم به اعتبار بكر بودن سنگها به دليل مراقبت از

  .باشد
  
  
  
  
  

                                                 
 .1، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 4وسائل الشيعة، باب  . 1

 .2، من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 5وسائل الشيعة، باب  . 2

 مستندات رمي جمره 

  .كند با قرار دادن عنوان رمي صدق نمي دليل وضعاعتبار رمي نه . 1
  
    صحيحه زراره دليلسنگ بايد از حرم باشد . 2
  
   دليل  سنگ بايد بكر باشد . 3

  . كه مدركي استادعا شده اجماع. 1
  . كه ضعيف السند استروايت عبدالاعلي. 2
 احتياط.3
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١٩  
٧  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  ذبح يا نحر
  . در مني با قصد قربت واجب است ذبح يك گوسفند يا گاو يا نحر يك شتر ،در حج تمتع بعد از رمي

   دانند؛را لازم ميمساوي  مشهور تقسيم حيوان به سه قسمت
  براي خود محرم  اول؛قسمت 
  براي فقرا  دوم؛قسمت 

  . هديه به مؤمنيناي بر؛مت سومقس
  مستندات ذبح يا نحر

  وجوب ذبح يا نحرمستند 
   . وجود دارد وجوب ذبح يا نحر برايدليلسه 
  اجماع ) الف
آورد لازم است  كسي كه حج و عمره تمتع بجا مي»فمن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي«آيه قرآن، )ب

  .اني بدهدكه به اندازه توان خودش يك قرب
أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره : و ما الهدي؟ فقال: قلت. و عليه الهدي... «): ع(از امام صادقصحيحه زراره ) ج
  .گفتم قرباني چيست؟ فرمود حد اعلاي آن شتر و حد وسط آن گاو و حد آخر آن گوسفند است» شاة

  ذبح يا نحر بعد از رميمستند 
-كه   مي) ع(از امام صادقباشد صحيحه معاويه بن عمار ميد از رمي جمره عقبه دليل آنكه ذبح يا نحر بايد بع

ابي بصير است  صحيحهو زماني كه رمي جمره نمودي شترت را نحر كن » ...إذا رميت الجمرة فاشتر هديك«: فرمايد
  .كه بر اين نكته دلالت دارند

  ذبح يا نحرمني محل 
   :باشدميموجود  يا نحر در مني  ذبح برايدليلسه 
  اجماع) الف
 سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني را به محل »و لاتحلقوا روؤسكم حتي يبلغ الهدي محله«: فرمايدميكه آيه قرآن )ب

   جز مني براي قرباني وجود ندارد خودش برسانيد و محل خاصي براي آن ذكر شده و در ذهن مسلمانان محلي
إن كان نحره بمني : رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال«): ع(از امام صادقصحيحه منصور بن حازم ) ج

سؤال كردم از مردي كه » فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحوه في غير مني لم يجزء عن صاحبه
ر كرده اگر آن را در منا نح: كند، سپس فرموديابد و آن را نحر ميكند و فرد ديگري آن را ميقربانيش را گم مي

و كند كند و اگر در غير منا نحر كرده باشد از صاحبش كفايت نمي آن را گم كرده كفايت مي باشد از صاحبش كه
  .شود مياز آن فهميده محل قرباني مانند آن كه
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١٩  
٨  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  تطبيق
  الذبح أو النحر

  .تي عن قربة ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في م– بعد الرمي –يجب في حج التمتع 
  .يك گوسفند يا گاو يا نحر يك شتر در مني با قصد قربت واجب است ذبح ،در حج تمتع بعد از رمي

  .ثلثاً لنفسه، و ثلثاً للفقراء، و ثلثاً للمؤمنين هدية: و المشهور لزوم تقسيم الحيوان أثلاثاً
 يك سوم ا وي يك سوم براي فقردانند يك سوم براي خود حاجو مشهور تقسيم حيوان را به سه قسم لازم مي

  .مؤمنينهديه به 
  :و المستند في ذلك

  :و مستند آن
 و صحيح 1،»فمن تمتّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي«: أما وجوب ما ذكر، فمما لاخلاف فيه لقوله تعالي. 1

أفضله بدنة و أوسطه بقرة و : ي؟ فقالو ما الهد: قلت. و عليه الهدي... «: الوارد في المتمتع) ع(زرارة عن أبي جعفر 
  . و غيره2»آخره شاة

انجام داد آنچه و حج كسي كه عمره تمتع « :اما وجوب آنچه ذكر شده از اموري است كه به دليل قول خداوند. 1
هدي واجب است و بر او « :متمتع وارد شدهكه در مورد ) ع( و صحيحه زراره از امام باقر »تواند قرباني كندمي
و » استدرجه آن يك گوسفند ترين تم هدي چيست؟ فرمود بهترين آن يك شتر و متوسط آن يك گاو و پايينگف

  . اختلاف در آن وجود ندارد،غير آن
، و صحيحة 3»...إذا رميت الجمرة فاشتر هديك«): ع(و أما أنّه بعد الرمي، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله . 2

  .ن يفيض من المشعر ليلاً من النساء و الضعفاء، و غيرهماأبي بصير المتقدمة فيم
زماني كه رمي جمره كردي « :)ع( ذبح بعد از رمي است به دليل صحيحه معاويه بن عمار از امام صادقو اما آنكه. 2

 و كندمي كه شبانه مشعر را ترك اشخاصي مانند زنان و ضعفا گذشته ابي بصير در مورد  و صحيحه»قربانيت را بخر
  .غير آن است

و لاتحلقوا روؤسكم حتي يبلغ الهدي «: و يمكن إستفادته من قوله تعالي. و أما أنّ محله مني، فلم يعرف فيه خلاف. 3
  .، حيث يدل علي أنّ للهدي محلاً خاصاً معهوداً، و لامحل يمكن عهده إلا مني4»محله

                                                 
 .196 /البقره.  1

 .5، من أبواب الذبح، حديث 10وسائل الشيعة، باب  . 2

 .4، من أبواب الذبح، حديث 8وسائل الشيعة، باب  . 3

 .196/البقره.  4
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١٩  
٩  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

 :شده است و از قول خداوند استفاده آن ممكن است است اختلافي در آن شناخته نو اما آنكه محل قرباني منا. 3
و  كه دلالت بر آن دارد كه براي قرباني محل مخصوص است »سرهايتان را تا رساندن قرباني به محل خود نتراشيد«

  .محلي جز منا براي آن معهود و شناخته شده نيست
إن كان : ديه فيجده رجل آخر فينحره، فقالرجل يضل ه«): ع( عبدااللهو يدل عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم عن أبي

  . و غيره1»نحره بمني فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحوه في غير مني لم يجزء عن صاحبه
يافته و را گم كرده و مرد ديگري آن را  قربانيش  كهمرديدربارة « :)ع(منصور بن حازم از امام صادقو نيز صحيحه 

 پس فرمود اگر در مني قرباني كرده از صاحبش كه آن را گم كرده پذيرفته است و  كردم سؤالقرباني كرده است
  .كنددلالت مي اين مطلببر  و غير آن »اگر در غير مني قرباني كرده از طرف صاحب آن پذيرفته نيست

 .بل إن السيرة القطعية المتوارثة علي تعين ذلك خير دليل عليه

  .محل قرباني سيره قطعيه متوارثه استنا به عنوان مبلكه بهترين دليل بر تعيين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .2، من أبواب الذبح، حديث 28وسائل الشيعة، باب  . 1

 مستندات ذبح يا نحر

  دليل وجوب ذبح يا نحر. 1
  

  
    دليل تأخر ذبح از رمي . 2
  
  
  دليل  محل ذبح يا نحر تعيين منا به عنوان . 3

  آيه قرآن. 1
  صحيحه زراره. 2
 عدم خلاف. 3

  عدم خلاف در آن. 1
  آيه قرآن. 2
  حازمصحيحه منصور بن . 3
 سيره قطعيه متوارثه. 4

  صحيحه ابي بصير. 1
  معاويه بن عمارصحيحه . 2
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١٩  
١٠  ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت(( 

  چكيده
  . در طواف گذشت،در رميدليل اعتبار قصد قربت . 1
بير بعد از پرتاب هر سنگ و  سيره متوارثه بر انجام آن است و رواياتي مانند مستحب بودن تك،دليل اعتبار توالي. 2

  .كند آن را تأييد ميغيره
است نه مطلق رمي و اشتغال يقيني   آن دليل است كه مطلوب، رمي جمره جمره به اصابت بهاعتبار احراز. 3

  . است استصحاب عدم تحقق اصابت به دليلچنين هممستدعي فراغ يقيني است؛
  .عدم صدق عنوان رمي با وضع استنه وضع، صابت با رمي دليل اعتبار ا. 4
  .كندآن نيست و صحيحه زراره نيز بر آن دلالت مياعتبار آنكه سنگها از حرم باشد اشكالي در . 5
  .اجماع است و روايت عبدالاعلي نيز بر آن دلالت دارددليل بكر بودن سنگها ادعاي . 6
  .در مني با قصد قربت لازم استگاو يا نحر يك شتر  ذبح يك گوسفند يا يك ، بعد از رمي،در حج تمتع. 7
براي حاجي و يك سوم براي فقرا و يك سوم براي  يك سوم ، سه قسمت را بههمشهور تقسيم حيوان قرباني شد. 8

  .دانندمؤمنين را لازم مي
  .كندوجوب هدي از اموري است كه در آن اختلافي وجود ندارد و آيه قرآن و صحيحه زراره بر آن دلالت مي. 9

  . صحيحه معاويه بن عمار و صحيحه ابي بصير است، ذبحندليل بعد از رمي بود. 10
محل ذبح مني است و اختلافي در آن وجود ندارد و از آيه قرآن و صحيحه منصور بن حازم قابل استفاده است . 11

  .اما بهترين دليل سيره قطعيه متوارثه است
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٢٠  
  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٠  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٢٠  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
و توالي در پرتاب سنگها و احراز اصابت به جمره عقبه و پرتاب سنگها نه قرار دادن آنها بر روي اعتبار قصد قربت 

 از جمله مباحثي بود كه مصنف در درس گذشته مطرح و آنها جمره و اعتبار از حرم بودن سنگها و بكر بودن آنها
بعد از رمي بودن و گوسفند يا نحر شتر گاو و نحر پرداخت و اصل ذبح ذبح و را مستدل نمود و در پايان به احكام 

  .و محل آن را اثبات نمود
ارد و در ادامه مصنف به رو به اشتراط قصد قربت و تقسيم قرباني به سه قسمت و دلايل آن اختصاص دسطور پيش

يكي ديگر از واجبات منا يعني حلق يا تقصير پرداخته و وجوب و بعد از رمي و ذبح بودن و اعتبار قصد قربت و 
  .نمايددر منا بودن آن را مستدل مي
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٢٠  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  .و أما اشتراط القربة، فلما تقدم في الطواف. 4
 بعد ضمه إلي قوله 1»فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير«: بقوله تعاليو أما تقسيم الهدي أثلاثاً، فقد يستدل له . 5

، فإنّ الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة علي وجوب الأكل، و تدل 2»فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر«: تعالي
لأبواب، و الثانية علي وجوب الاولي علي وجوب إطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج و الطواف با

 و المعتر، و هو المار الذي يتوقع إطعامه، و حيث إنّ القانع و المعتر لم يؤخذ في – الذي يقنع بما أعطي –إطعام القانع 
  .مفهومهما عنوان الفقر، فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلي ثلاث حصص بالشكل المتقدم

إلي أنّ القانع و المعتر قسمان من الفقير، و بذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم إلي هذا و قد ذهب البعض 
  .قسم للحاج نفسه و قسم للفقراء: قسمين لاثلاثة

  .ثم انّ وجوب الأكل علي تقدير القول به يختص بالمتمكنّ كما هو واضح
 الحظر و من ثم يكون المقصود منه 3به وارداً مورد توهمإلاّ انّ اصل وجوبه محل تأمل لقرب احتمال أن يكون الأمر 

  .نفي التحريم
  الحلق أو التقصير

  . الحلق عن قربة في مني– بعد الرمي و الذبح –يجب 
  .و المشهور إعتبار أن يكون في اليوم العاشر نهاراً

  .ما فيه، فمورد خلافو أ. و الرجل بالخيار بينه و بين الحلق في غير حجه الأول. و علي المرأة التقصير
  :و المستند في ذلك

  .أما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة علي الإتيان بذلك بنحو الوجوب. 1
قين لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلّ«: و قد يستفاد ذلك من قوله تعالي

و أتمو الحج و العمرة الله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي و لاتحلقوا روؤسكم حتي « ، 4»...روؤسكم و مقصرين 
  5.»...يبلغ الهدي محله

                                                 
 .28/الحج.  1

 .36/الحج.  2

 بعد از نهي از صيد در به عنوان مثال. گرددشود يا بر وجوب حمل نمي وجوب حمل ميررد شود آيا آن امر ب امري وا و ممنوعيتحظراگر بعد از .  3
  :اصوليين در اين مورد داراي سه نظر هستند. وقتي محل شديد صيد كنيد» لتم فاصطادوااذا حل «حال احرام، امر به صيد در زمان حليت شده است

دانند كه نظر سوم قويترين آن را فاقد ظهور مي) ج. دانندامر بعد از خطر را ظاهر در اباحه مي) ب. دانند را ظاهر در وجوب ميحظرامر بعد از ) الف
 )66- 7، ص 1الموجز، ج. (نظريه است

 .27/حالفت.  4

 .196/البقره.  5

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٠  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

سألته عن «): ع(ته من صحيحة جميل عن أبي عبدااللهو يمكن إستفاد. و أما أنّ ذلك بعد الرمي و الذبح، فهو المشهور. 2
أتاه اناس يوم النحر، فقال ) ص(انّ رسول االله:  ناسياً، ثم قاللاينبغي إلاّ أن يكون: قبل أن يحلق، قالالرجل يزور البيت 

حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه : يا رسول االله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: بعضهم
 و غيرها فإنّها تدلّ علي أنّ وظيفة الحلق بعد 1»لا حرج: إلاّ قدموه، فقالإلاّ اخّروه و لاشيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه 

  .الذبح، و حيث إنّ الذبح بعد الرمي علي ما تقدم، فيكون الحلق متأخراً عن كليهما
  .و أما اعتبار القربة، فلما تقدم في الطواف. 3
إلي مني للحلق فيها أو إلقاء شعره فيها، كما في و أما إعتبار أن يكون في مني، فلما ورد من أنّ الناسي يرجع . 4

يرجع إلي : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتي إرتحل من مني قال) ع(سألت أباعبداالله «: صحيحة الحلبي
  . و غيرها، فإنها تدل علي المطلوب2»مني حتي يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً

                                                 
 .4، من أبواب الذبح، حديث 39وسائل الشيعة، باب ؛ 301، ص 2من لايحضره الفقيه، ج.  1

 .1، حديث الحلق و التقصير، من أبواب 5وسائل الشيعة، باب .  2
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٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مستندات ذبح يا نحر
  قصد قربت

  .يل آن در بحث طواف گذشتدل
   به سه قسمت1تقسيم هدي

فكلوا منها و أطعموا « :فرمايدمي 28در آيه باشد كه  سوره حج مي36 و 28دليل تقسيم قرباني به سه قسمت آيات 
 مشخص شد 28بنابراين دو قسمت آن در آيه  . »بايد خود از قرباني بخوريد و به فقير نيز اطعام كنيد ؛ الفقيرالبائس

فكلوا منها و أطعموا القانع  « :فرمايدقابل استفاده است كه مي 36 از آيه ،»به مؤمنين استهديه «و  قسمت سوم كه 
 فقر مطرح نشده است ، در مفهوم قانع و معتر به دليل اينكه»خود بخوريد و به قانع و معتر هم طعام دهيدو المعتر؛ 

-از گوشت قرباني به آنها داده شود، قانع به كسي گفته مييك قسمت بنابراين قانع و معتر مؤمنيني هستند كه بايد 

و در . دعابري است كه انتظار اطعام داشته باشكند و معتر  تشكر ميدهند قانع است وهر چه به او ميشود كه 
  . معناي آنها فقر مطرح و اخذ نشده است

و يك نكرده است يك قسمت براي خود حاجي اما بعضي اعتقاد دارند كه مجموعه آيات دو سهم را بيشتر معين 
  .دارند كه قانع و معتر فقير هستندقسمت براي فقرا و عقيده 

  اشكال مصنف
  :دو نكته از مصنف

  .، چنانچه روشن استوجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني در صورتي است كه خوردن براي او ممكن باشد. 1
 آيه گذشته اشكال وجود دارد؛ زيرا امر به چيزي همواره به معناي در مورد استفاده وجوب از امر به اكل در دو. 2

 اگر گفته شود كه نهايت مدلول آن اباحه است؛ مثلاًوجوب نيست و گاهي امر در مقام توهم حظر و منع وارد مي
ن امر به اين به معناي جواز بعد از ممنوعيت است نه به معناي وجوب صيد؛ زيرا اي» بعد از احرام صيد كنيد«: شود

 شدن وارد شده است پس دلالت بر وجوب مقام توهم منع از صيد بعد از محلّخاطر قرائني كه وجود دارد در 
در دو آيه مذكور در بحث ما نيز امر به اكل در مقام توهم منع از اكل حاجي از قرباني خودش وارد شده . ندارد

 لذا استفاده وجوب از اين دو آيه ؛ني خودش استفاده كندتوهم وجود دارد كه حاجي نتواند از قربااين است؛ زيرا 
  .منتفي است

                                                 
حيواني (هدي قرباني مخصوص بيت االله الحرام است ) 97/مائده( للناس و الشهر الحرام و الهدي و القلائد هدي، جعل االله الكعبه البيت الحرام قياماً.  1

شود كه هدي قسمتي از هدي در قرآن در رديف كعبه و ماه حرام، وسيله زندگي مردم معرفي شده و معلوم مي) كه در حج براي قرباني به مكه فرستند
 و در مراسم عمره كه قرباني مستحب است، در مكه شود قرباني ميهدي در مراسم حج در منا. تگي دارداعمال حج است و به شئون خانه خدا بس

  :اند كهوجه تسميه هدي را از آن جهت گفته) در كنار مروه كه البته امروزه اين امكان وجود ندارد» حزوره«در كنار مسجد در (شود قرباني مي
  .گرددقرباني به خانه كعبه اهدا مي) الف
 )211فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص (.گردديت ميقرباني به سوي كعبه و حرم سوق داده و هدا) ب
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٢٠  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  تطبيق
  .و أما اشتراط القربة، فلما تقدم في الطواف. 4
  .به دليل آن چيزي است كه در طواف گذشتشرط قربت در ذبح . 4
 بعد ضمه إلي قوله 1»الفقيرفكلوا منها و أطعموا البائس «: و أما تقسيم الهدي أثلاثاً، فقد يستدل له بقوله تعالي. 5

، فإنّ الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة علي وجوب الأكل، و تدل 2»فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر«: تعالي
الاولي علي وجوب إطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانية علي وجوب 

 و المعتر، و هو المار الذي يتوقع إطعامه، و حيث إنّ القانع و المعتر لم يؤخذ في – الذي يقنع بما أعطي –إطعام القانع 
  .مفهومهما عنوان الفقر، فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلي ثلاث حصص بالشكل المتقدم

 با ضميمه »بخوريد از آن و فقير را طعام دهيد«: به قول خداوندگاهي اما تقسيم قرباني به سه قسمت براي آن . 5
دو آيه كريمه در شود؛ زيرا استدلال مي» از قرباني بخوريد و قانع و معتر را طعام دهيد«: كردن به قول ديگر خداوند

در دلالت بر وجوب اكل با هم مشترك هستند و آيه اول دلالت بر وجوب اطعام فقيري دارد كه خروج و گردش 
دهند قانع ها براي او ممكن نيست و آيه دوم بر وجوب اطعام قانع يعني كسي كه به آنچه به او مياطراف خانه

كند و از آن جهت كه در مفهوم قانع و معتر عنوان فقر  دلالت مي كه انتظار اطعام دارد،عابرياست و معتر يعني 
  . سه قسمتي كه بيان شد لازم استشود كه تقسيم قرباني بهاز مجموع دو آيه استفاده مي، اخذ نشده است

هذا و قد ذهب البعض إلي أنّ القانع و المعتر قسمان من الفقير، و بذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم إلي 
  .قسم للحاج نفسه و قسم للفقراء: قسمين لاثلاثة

شود كه تقسيم قرباني به دو تفاده مي اساين واسطهبه اما بعضي عقيده دارند كه قانع و معتر دو نوع فقير هستند و 
  .حاجي و قسمتي براي فقراخود  قسمتي براي :قسمت و نه سه قسمت لازم است

  .ثم انّ وجوب الأكل علي تقدير القول به يختص بالمتمكنّ كما هو واضح
  مخصوص كسي است كه خوردن براي او ممكن باشد،آنقائل شدن به قرباني بنابر از گوشت وجوب خوردن 

  .چنانچه واضح است
إلاّ انّ اصل وجوبه محل تأمل لقرب احتمال أن يكون الأمر به وارداً مورد توهم الحظر و من ثم يكون المقصود منه نفي 

  .التحريم
 كه  باشد در جايي وارد شدهخوردنكه امر به اين احتمال جز اينكه اصل وجوب آن محل تأمل است به دليل وجود 

  . نفي تحريم است،و از اين جهت مقصود از اين امروجود دارد  و ممنوعيت حظرتوهم 
  
  

                                                 
 .28/الحج.  1

 .36/الحج.  2

 مستندات ذبح يا نحر
  .  در طواف دليل آن گذشت  دليلاشتراط قصد قربت. 1

 دو آيه كريمه قرآن  دليل  هدي به سه قسمتتقسيم. 2
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٢٠  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  حلق يا تقصير
و مشهور عقيده دارند كه حلق بايد در روز دهم واقع .  واجب  استا حلق با قصد قربت در من،بعد از رمي و ذبح

 در حج  اين مسئلهوليو بر زن تقصير واجب است و مرد بين حلق و تقصير در غير از حج اول اختيار دارد و . شود
  .اول مورد اختلاف است

  مستندات حلق يا تقصير
  . است  بر انجام آن به نحو لزومسيره متشرعه ؛اولدليل 
لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق «: فرمايدجا كه مي، آنتوان آن را استفاده نمود از آيات قرآن نيز مي؛دومدليل 

؛ خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب ين محلّقين روؤسكم و مقصرينلتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء االله آمن
-شويد در حاليوارد مسجدالحرام ميدر كمال امنيت خواست خدا ه نشان داد راست گفت به طور قطع همه شما ب

  .»ايدكه سرهاي خود را تراشيده يا كوتاه كرده
  انجام حلق بعد از رمي و ذبح

شود حلق يا تقصير بايد بعد از هور است و دليل آن هم رواياتي است كه از آن استفاده مياين ترتيب بين علما مش
؛ زيرا اين روايات دلالت بر اين است) ع( از امام صادق صحيحه جميلآن روايات،رمي و ذبح باشد كه از جمله 

پس حلق از هر دوي آنها  گذشته معلوم شد كه ذبح بعد از رمي است مطالبدارند كه حلق بعد از ذبح است و از 
  .متأخر است

  اعتبار قصد قربت
  .گرديد عبادي بودن حلق است كه در مسئله طواف بيان ،دليل اعتبار قصد قربت
  ااعتبار حلق در من

آن  كه از جمله ،كندحلق بايد در مني انجام شود و دليل آن رواياتي است كه حكم فراموش كننده حلق را بيان مي
ر من شعره أو يحلقه حتي إرتحل من مني عن رجل نسي أن يقص) ع(سألت أباعبداالله«: ستي ا صحيحه حلب،روايات

 در مورد مردي كه فراموش كرده بود )ع(؛ از امام صادق يرجع إلي مني حتي يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً: قال
 حلق بهگردد تا اينكه مويش را  منا برميبه: تقصير يا حلق نمايد تا اينكه از منا كوچ كرده است، سؤال كردم فرمود

  .»تقصير در آنجا بيندازديا 
  تطبيق

  الحلق أو التقصير
  .و المشهور إعتبار أن يكون في اليوم العاشر نهاراً.  الحلق عن قربة في مني– بعد الرمي و الذبح –يجب 

  .دانند دهم معتبر مي واجب است و مشهور آن را در روزا قصد قربت در منا، حلق ببعد از رمي و ذبح
  .و أما فيه، فمورد خلاف. و الرجل بالخيار بينه و بين الحلق في غير حجه الأول. و علي المرأة التقصير
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٢٠  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 است و در حج اول حلق يا تقصير مخيرو بر زن تقصير واجب است و مرد در غير حج اول بين حلق و تقصير 
  .مورد اختلاف است
  :و المستند في ذلك

  و دليل آن
  .أما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة علي الإتيان بذلك بنحو الوجوب. 1
 انجام آن به صورت  بر تقصير في الجمله از اموري است كه سيره قطعيه به ارث رسيدهياو اما وجوب حلق . 1

  . اقتضا داردبوجو
قد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلّقين ل«: و قد يستفاد ذلك من قوله تعالي

و أتمو الحج و العمرة الله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي و لاتحلقوا روؤسكم حتي « ، 1»...روؤسكم و مقصرين 
  2.»...يبلغ الهدي محله

 در عالم خواب نشان داد راست گفت كه به شا به پيامبرچه رآنخداوند «: فرمايدو وجوب از قول خداوند كه مي
حج و « و »ايددر حالي كه سرها را تراشيده و تقصير كردهدر نهايت امنيت شويد داخل مسجد الحرام ميطور قطع 

 قرباني به محل  است از قرباني آماده كرده و سرهايتان را نتراشيد تاميسرعمره را براي خدا تمام كنيد و آنچه 
  .»برسد بانگاه يعني مناقر
سألته «): ع(و يمكن إستفادته من صحيحة جميل عن أبي عبداالله . و أما أنّ ذلك بعد الرمي و الذبح، فهو المشهور. 2

أتاه اناس يوم النحر، ) ص(انّ رسول االله:  ناسياً، ثم قاللاينبغي إلاّ أن يكون: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال
حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن : ا رسول االله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهمي: فقال بعضهم

 و غيرها فإنّها تدلّ علي أنّ وظيفة 3»لا حرج: يقدموه إلاّ اخّروه و لاشيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدموه، فقال
  .ي ما تقدم، فيكون الحلق متأخراً عن كليهماالحلق بعد الذبح، و حيث إنّ الذبح بعد الرمي عل

) ع(امام صادقتوان از صحيحه جميل از قول و مي. مشهور است و اما دليل تأخير حلق يا تقصير از رمي و ذبح .2
جايز نيست مگر آنكه : امام فرمود. مردي كه خانه خدا را قبل از حلق زيارت كرد پرسيدمدر مورد «: استفاده نمود
آنها گفتند اي رسول خدا عيد نزد پيامبر آمدند و بعضي از اي از مردم در روز سپس فرمود عده. ده باشدفراموش كر

كه براي آنها  مقدم چيزي را ردند ترك نكو .  حلق كنيمرمياز ذبح حلق كنيم و بعضي ديگر گفتند قبل از قبل 
 تأخير اندازند مگر آنكه بهه كبود نها شايسته ي آ برا را كهمگر آنكه به تأخير انداختند و چيزيشايسته بود كردن آن 

 حلق بعد از ذبح است و از ةكند بر اينكه وظيفمي    و غير آن كه دلالت »حرجي نيست: مقدم كردند پس فرمودند
  . رمي و ذبح متأخر است ازيعني بنابراين حلق از هر دو  ،اين جهت كه ذبح بعد از رمي است چنانچه گذشت

                                                 
 .27/الفتح.  1

 .196/البقره.  2

 .4، من أبواب الذبح، حديث 39وسائل الشيعة، باب ؛ 301، ص 2من لايحضره الفقيه، ج.  3
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٢٠  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  .ار القربة، فلما تقدم في الطوافو أما اعتب. 3
  .و اما اعتبار قصد قربت به دليلي آن چيزي است كه در طواف گذشت. 3
 و أما إعتبار أن يكون في مني، فلما ورد من أنّ الناسي يرجع إلي مني للحلق فيها أو إلقاء شعره فيها، كما في. 4

يرجع إلي : ن شعره أو يحلقه حتي إرتحل من مني قالعن رجل نسي أن يقصر م) ع(سألت أباعبداالله«: صحيحة الحلبي
  . و غيرها، فإنها تدل علي المطلوب1»مني حتي يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً

كه فراموش كننده حلق وارد شده  در مورد آن چيزي است كهو اما اعتبار حلق يا تقصير نمودن در مني به دليل . 4
در مورد مردي كه ) ع(از امام صادق«:  چنانچه در صحيحه حلبي است.برگرددش  انداختن موي يا براي حلقابه من

 حضرت فرمودند به مني ، سؤال نمودم؛فراموش كرد سرش را بتراشد يا تقصير كند تا اينكه از مني كوچ كرده است
  .كند و غير آن كه بر مطلوب دلالت مي» تقصير به مني بياندازديا حلق به تا مويش را دبرگرد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1، حديث الحلق و التقصير، من أبواب 5وسائل الشيعة، باب .  1

 مستندات حلق يا تقصير

   دليل وجوب حلق يا تقصير . 1
  

  دليل  تأخر حلق يا تقصير از رمي و ذبح. 2
  
   دليل آن گذشت  در طواف دليل اعتبار قصد قربت . 3
 صحيحه حلبي     دليل محل حلق يا تقصيراعتبار منا به عنوان . 4

  سيره قطعيه متوارثه. 1
 آيه قرآن. 2

  مشهور. 1
 صحيحه جميل. 2
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٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .دليل شرط قصد قربت در ذبح همان است كه در طواف گذشت. 1
 36 سوره حج است كه با ضميمه آيه 28بين حاجي و فقرا و مؤمنين به صورت مساوي آيه دليل تقسيم هدي . 2

  .حج قابل اثبات است
  .دانند را دو قسم از فقير مي قانع و معتر ؛ زيرا هستندبين فقرا و خود حاجيبعضي قائل به تقسيم قرباني . 3
  .نابر قول به آن مختص به متمكن از آن استل از قرباني بكوجوب ا. 4
  ممنوعيتوحظر  زيرا احتمال دارد امر در موردي وارد شده باشد كه توهم  تأمل استاكلدر اصل وجوب . 5

  . نه وجوبباشد اباحه  افاده ووجود دارد و مقصود از آن نفي تحريم
  .دانند حلق در مني واجب است و مشهور آن را در روز دهم معتبر مي، ذبح و رميبعد از. 6
حلق و تقصير مختار است و در حج اول اختلاف وجود واجب است و مرد در غير حج اول بين بر زن تقصير . 7

  .دارد
  . استوملزمتوارثه بر انجام آن به نحو دليل وجوب حلق يا تقصير في الجمله اقتضاي سيره قطعيه . 8
  . حلق يا تقصير قابل استفاده است وجوباز آيه قرآن نيز. 9

  .نيز قابل استفاده است جميل انجام حلق يا تقصير بعد از رمي و ذبح مشهور است و از صحيحه. 10
  .يا تقصير همان چيزي است كه در طواف گذشتاعتبار قصد قربت در حلق دليل . 11
  .شده استحلبي است كه در مورد حكم مذكور وارد  صحيحه دليل اعتبار ذبح در مني. 12
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٢١  
  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢١  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٢١  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
 ذبح يا نحر مانند اعتبار قصد قربت و تقسيم قرباني به سه قسمت قيماندهبااحكام مصنف در درس گذشته ابتدا به 

در پايان و نمود ات منا يعني حلق يا تقصير را مطرح و مستدل كردن آن پرداخت و در ادامه يكي ديگر از واجب
 ذبح بودن آن و اعتبار قصد قربت و مكان آن يعني منا را به وسيله ادله  ووجوب حلق يا تقصير و بعد از رمي

  .مستدل نمود
ز تقصير در روو آنچه در درس كنوني خواهيد دانست ادامه احكام و مستندات حلق يا تقصير مانند اعتبار حلق 

است كه مصنف با رد دو دليلي كه به آن استناد شده يعني تأسي و سيره متوارثه و با وجود عدم دليل جاري بودن و 
  . دانداصل برائت، احتياط انجام حلق يا تقصير در روز عيد را حسن مي

احكام ديگر حج كند و سپس به در ادامه مصنف دليل مخير بودن مرد در حلق و تقصير در غير حج اول را بيان مي
پردازد و اصل وجوب اعمال سه گانه و  طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نسا و نماز آن مي احكامتمتع يعني

 و در پايان كند مي از حلق و تقصير و يكي بودن كيفيت آن با طواف و نماز و سعي عمره را اثباتهامتأخر بودن آن
احكام  روز دوازدهم بعد از زوال را در كوچ اول مطرح كرده و به بيتوته شب يازدهم و دوازدهم در منا و كوچ

  .پردازدديگري در اين مورد مي
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٢١  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  .و أما إعتباره يوم العيد نهاراً، فاستدل له بالتأسي و السيرة المتوارثة. 5

  .و كلاهما قابل للتأمل
  .أما الأول فلما تقدم أكثر من مرة

  .نعقدت علي أصل لزوم الحلق و ليس علي تعينه في النهارو أما الثاني فلأنّ السيرة إ
  .2 حسنا1ًو عليه فلا دليل علي إعتبار الإيقاع في النهار من يوم العيد، و مقتضي البراءة نفي ذلك و إن كان الإحتياط

لخصوصية بل و للدليل و أما أنّ الرجل بالخيار في غير حجه الأول بين الحلق و التقصير، فيكفي لإثباته البراءة عن ا. 7
  .علي التخيير، و هو ما سيأتي

ينبغي «): ع(ه، كصحيحة معاوية عن أبي عبدااللهو أما الحج الأول، فقد دلتّ خمس روايات أو أكثر علي تعين الحلق في
 ليس له و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإن لبد شعره أو عقصّه فإنّ عليه الحلق و. للصرورة أن يحلق

 و غيرها، فانّها تدل علي أنّ الصرورة يحلق، و غيره بالخيار إلا إذا كان قد لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو 3»التقصير
  .نحوهما لدفع القمل أو عقصّه و عقده بعد جمعه

، فقد وجب عليك إذا احرمت فعقصّت شعر رأسك أو لبدته«): ع(إنّ معاوية نفسه قد روي عن أبي عبداالله: و إذا قيل
 و هو دالّ باطلاقه علي 4»...و الحلق في الحج أفضل. الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير

  .أنّ غير الملبد و المعقّص بالخيار و لو في الحج الأول
شخصيا و في واقعة خاصة، الخطاب بل قد يقال بكون . المقصود بقرينة روايته الأولي أنّه بالخيار في غير الصرورة: قلنا

  .قد أحرز أنّ حج معاوية ليس صرورة) ع(و لعلّة
  . و لاأقل من التنزل إلي الاحتياط. و عليه فالمناسب تعين الحلق في الحج الأول

  طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته
طواف الحج و صلاته، و السعي، و : ء مناسك ثلاثة العود إلي مكة المكرمة لأدا– بعد الحلق و أو التقصير –يحب 

  .و كيفية ذلك كما تقدم في عمرة التمتع. طواف النساء و صلاته
  :و المستند في ذلك

                                                 
شود و محل اجراي آن زماني است كه شك در مكلف به با علم به نوع  ميتعبيراحتياط اصل سوم از اصول عمليه است كه از آن به اصل اشتغال .  1

 ).143 ، ص2الموجر اصاله الاحتياط، ج. (تكليف وجود داشته باشد و امكان احتياط نيز موجود باشد

شكي وجود ندارد كه احتياط حسن است به شرط آنكه اخلالي در نظام زندگي به وجود نيايد و منجر به عسر و حرج نشود، اما از ظاهر كلام شيخ .  2
مال آن ضعيف شود كه فقها بر لزوم احتياط در موارد سه گانه نفوس و اعراض و اموال اتفاق نظر دارند و احتياط را اگر چه احتانصاري مشخص مي

 )134، ص 2الموجز اصاله الاحتياط، ج. (داننداست با وجود شبهه موضوعيه واجب مي

 .1، حديث الحلق و التقصير، من أبواب 7وسائل الشيعة، باب  . 3

 .8، حديث الحلق و التقصير، من أبواب 7وسائل الشيعة، باب  . 4
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٢١  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و الروايات في ذلك فوق . أما وجوب الأعمال الثلاثة، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة علي فعلها بنحو اللزوم. 1
  .حد الإحصاء

  .و تدل عليه صحيحة جميل المتقدمة. نها متأخره عن الحلق و التقصير، فلا خلاف في ذلك و أما أ2
طف بالبيت ... فإذا أتيت البيت يوم النحر... «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما أنّ الكيفية واحدة، فلصحيح. 3

ثم اخرج إلي الصفا فاصعد عليه و ... ركعتين فت لك يوم قدمت مكة، ثم صلّ عند مقام إبراهيم صسبعة أشواط كما و
  . و غيرها1»...اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة

  المبيت بمني و النفر
  .يجب علي الحاج المبيت بمني ليلة الحادي و الثاني عشر، و النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر إن أراد النفر الأول

  .ذا لم يتّق الصيد أو دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر و هو في منيو لايجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلا إ
  .و المبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها

                                                 
 .1 ، حديثزيارة البيت، من أبواب 4وسائل الشيعة، باب  . 1
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٢١  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  حلق يا تقصيراحكام مستندات 
  انجام حلق در روزدليل 

  . اندمشهور عقيده دارند كه حلق بايد در روز انجام شود و دو دليل براي آن ذكر كرده
  .دادمي است كه حلق را در روز انجام )ص( تأسي به رسول اكرم:يل اولدل

  .دادندين عمل را در روز انجام ميآنها نيز ا تمسك به سيره متشرعه است كه :دليل دوم
 و جواز و نه وجوب 1 فعل معصوم را دليل بر اباحه،كند و در مورد تأسياشكال وارد مياما مصنف به هر دو دليل 

  سيره فقط بر وجوب حلق منعقد شده است نه وجوب انجام آن در روز پسسيره عقيده دارد كهدر مورد داند و مي
بنابراين دليلي بر اعتبار انجام حلق . شودشود و وجوب آن در روز استفاده نمياز آن فقط وجوب حلق استفاده مي

  .هددر روز موجود نيست اما احتياط آن است كه محرم آن را در روز انجام د
  حج اولغير مخير بودن بين حلق يا تقصير در 

 مخير بين حلق يا تقصير هستند و عدم دليل بر تراشيدن يا تقصير بر مخير برند،به سرميحج اول غير كساني كه در 
ود دارد كه در مورد حج اول رواياتي وج.  تقصير دليل نيز وجود داردوحلق بين كند بلكه بر تخيير بودن دلالت مي

رود بايد عمل حلق را انجام دهد كه از جمله آنها صحيحه  شخصي كه بار اول به حج ميشود،آن استفاده مياز 
و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإن لبد . ينبغي للصرورة أن يحلق«): ع( از امام صادقمعاويه بن عمار

كه حلق ) كسي كه حج اول اوست( ر است براي صروره؛ سزاواشعره أو عقصّه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير
پس اگر مويش را روغن زده .  حج كرده است اگر خواست تقصير كند و اگر خواست حلق نمايدنمايد و اگر قبلاً

معاويه بن عمار روايت اما ، »يا آن را بافته است پس همانا بر اوست كه حلق نمايد و برايش تقصير جايز نيست
داده به احرام حج مخير بين حلق و تقصير است مگر آنكه كاري انجام كند كه محرم صادق نقل ميديگري از امام 
وم است كه يا داول ننموده كه اين تخيير در حج نيز مطلق است و بيان انجام دهد و روايت   حلقباشد كه بايد

ك الحلق و ليس لك التقصير، و إذا احرمت فعقصّت شعر رأسك أو لبدته، فقد وجب علي«گونه است مضمون آن اين
؛ هنگامي كه محرم شدي و مويت را بافتي يا روغن زدي إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج أفضل

                                                 
زيرا آنچه نيازمند نص است . كنيماصاله الاباحه، هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزي ترديد كنيم، اصل اباحه جاري كرده حكم به عدم حرمت مي.  1

اعم از (ونه دليلي زيرا هيچ گ. پس اصل در اشياء قبل از ورود شرع اباحه است. الزامات قانوني است، و الا عدم الزامات قانوني احتياجي به نص ندارد
اين و براي اثبات ضرر اخروي نيز بايد دليل شرعي اقامه گردد، در حالي كه فرض ما بر . دلالت ندارد كه اين عمل ضرر دنيوي دارد) علم يا علمي

گيريم هم ضرر دنيوي و هم ضرر ياست كه فاقد دليل شرعي هستيم، زيرا اگر در واقع عقابي در كار بود، لازم بود خداوند به ما اعلام فرمايد، نتيجه م
  .در نتيجه اباحه حاكم است. اخروي منتفي است

اند اي از معتزله قابلعده: گويدمي» غزالي«. پس تصرف در حريم به نحوي كه زياني براي صاحب حريم نداشته باشد، به استناد اصل اباحه جايز است
بين آن » فاضل توني«شود كه گرچه از عبارات كتاب الوافيه استشمام مي. ف اصل حليت استاصل اباحه متراد. اندكه افعال قبل از ورود شرع مباح

 )72فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي ولايي، ص (.دو فرق قائل است
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٢١  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

پس بر تو واجب است حلق نمايي و برايت تقصير جايز نيست و اگر اين كار را نكردي پس نسبت به تقصير 
  .»مختاري اگرچه حلق در حج افضل است

  قيده مصنفع
شود كه براي بار اول به دسته اول حمل بر افرادي ميمصنف عقيده دارد كه روايات دسته دوم با توجه به روايات 

يا بيشتر به حج آمده و اين گونه دانستند كه شخص سؤال كننده براي دومين بار مي) ع(اماماند و در ثاني حج نرفته
شود كه در حج اول بايد حلق انجام داد يا حداقل احتياطاً تيجه رسيده ميدر مجموع به اين ن. پاسخ او را داده است
  .بايد حلق انجام داد

  تطبيق
  .و أما إعتباره يوم العيد نهاراً، فاستدل له بالتأسي و السيرة المتوارثة. 5

  .و كلاهما قابل للتأمل
شده است و هر دو استدلال سيره متوارثه  و )ص( به فعل پيامبر به تأسي آنايپس برو اما اعتبار حلق در روز عيد 

  .قابل تأمل است
  .أما الأول فلما تقدم أكثر من مرة

  .بارها گفته شد  است كهيزيچ  به دليل آن)تأسييعني (اول دليل اما 
  .و أما الثاني فلأنّ السيرة إنعقدت علي أصل لزوم الحلق و ليس علي تعينه في النهار

   . روز عيدآن در سيره بر اصل لزوم حلق منعقد شده و نه بر تعيين كه به خاطر ايندومدليل و اما 
  .و عليه فلا دليل علي إعتبار الإيقاع في النهار من يوم العيد، و مقتضي البراءة نفي ذلك و إن كان الإحتياط حسناً

 اگر چه احتياط و بنابراين دليلي بر اعتبار وقوع حلق در روز عيد وجود ندارد و مقتضي برائت نفي آن است و
  .خوب است

و أما أنّ الرجل بالخيار في غير حجه الأول بين الحلق و التقصير، فيكفي لإثباته البراءة عن الخصوصية بل و للدليل . 7
  .علي التخيير، و هو ما سيأتي

 است بلكه كافيو اما آنكه مرد در غير حج اول بين حلق و تقصير مختار است در اثبات آن برائت از خصوصيت . 7
  .براي تخيير دليل وجود دارد كه خواهد آمد

ينبغي «): ع(و أما الحج الأول، فقد دلتّ خمس روايات أو أكثر علي تعين الحلق فيه، كصحيحة معاوية عن أبي عبداالله 
 و ليس له و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإن لبد شعره أو عقصّه فإنّ عليه الحلق. للصرورة أن يحلق

 و غيرها، فانّها تدل علي أنّ الصرورة يحلق، و غيره بالخيار إلا إذا كان قد لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو 1»التقصير
  .نحوهما لدفع القمل أو عقصّه و عقده بعد جمعه

                                                 
 .1، حديث الحلق و التقصير، من أبواب 7وسائل الشيعة، باب  . 1
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٢١  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 بن عمار از امام مانند صحيحه معاويه.  حلق در حج اول دارندتعينو اما حج اول، پنج روايت يا بيشتر دلالت بر 
 حج كرده است، اگر كه حلق نمايد و اگر قبلاً) شخصي كه حج اول اوست(سزاوار است براي صروره «) ع(صادق

يا آن را بافته است پس همانا بر پس اگر مويش را روغن زده . نمايدخواست تقصير كند و اگر خواست حلق 
كند بر اين كه صروره حلق دلالت ميو غير آن روايت پس اين » اوست كه حلق نمايد و برايش تقصير جايز نيست

كند و غير او مختارند مگر اينكه مويش را با موم يا عسل يا مانند اين دو براي دفع شپش روغن مالي كرده باشد مي
  . بافته يا گره زده باشدنيا اينكه آنها را بعد جمع كرد

إذا احرمت فعقصّت شعر رأسك أو لبدته، فقد وجب عليك «): ع(إنّ معاوية نفسه قد روي عن أبي عبداالله: و إذا قيل
 و هو دالّ باطلاقه علي 1»...و الحلق في الحج أفضل. الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير

  .أنّ غير الملبد و المعقّص بالخيار و لو في الحج الأول
هنگامي كه محرم شدي و موهايت را «: روايت كرده كه) ع(مام صادقو اگر گفته شود كه خود معاويه بن عمار از ا

بافتي يا روغن زدي بر تو واجب است حلق نمايي و برايت تقصير جايز نيست و اگر اين كار را نكردي پس نسبت 
كساني از و اين روايت با اطلاقش دال بر اين است كه غير » به تقصير مختاري اگرچه كه حلق در حج افضل است

  .مختارند  در حج اولحتياند اند يا مو را بافتهه روغن زدهك
بل قد يقال بكون الخطاب شخصيا و في واقعة خاصة، . المقصود بقرينة روايته الأولي أنّه بالخيار في غير الصرورة: قلنا

  .قد أحرز أنّ حج معاوية ليس صرورة) ع(و لعلّة 
  . و لاأقل من التنزل إلي الاحتياط. و عليه فالمناسب تعين الحلق في الحج الأول

به قرينه روايت اول، مقصود اين است كه محرم در غير حج اول مختار است، بلكه گاهي گفته : گوييمدر پاسخ مي
بن عمار حج اول داند كه حج معاويه  امام ميچه بساشده است كه خطاب شخصي و در واقعه خاصي است و 

  . نيست
  .قول به احتياط است) فتوا(دن حلق در حج اول و در صورت تنزل حداقل  مناسب متعين بو:در نتيجه

  
  
  
  
  

  اعمال مكه
بعد از حلق يا تقصير، برگشت به مكه براي اداي مناسك طواف حج و نماز آن وسعي و طواف نساء و نماز آن 

  . آن در عمره تمتع بيان شدتفصيلواجب است و 

                                                 
 .8يث ، حدالحلق و التقصير، من أبواب 7وسائل الشيعة، باب  . 1

 مستندات حلق يا تقصير

  دليل  اعتبار روز عيد در حلق يا تقصير. 1
  

    دليل حلق و تقصيربين حج اول غير در تخيير. 2
  
  صحيحه معاويه بن عمار دليل وجوب حلق در حج اول . 3

  تأسي. 1
 ثهسيره متوار. 2

  دليل بر عدم وجوب حلق. 1
 برائه. 2
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  دليل وجوب اعمال سه گانه
   : واجب استمذكور سه گانه دليل اعمالبه دو 

  .سيره متشرعه است دليل اول؛
  .كنددلالت بر وجوب اعمال سه گانه مي روايت زيادي كه دليل دوم؛

  دليل تأخر اعمال مكه از حلق و تقصير
دليل تأخر اعمال سه گانه مذكور از حلق و تقصير عدم اختلاف در مورد آن و همچنين صحيحه جميل است كه بر 

  .نمايديآن دلالت م
  دليل عدم تفاوت اعمال حج با عمره

است كه اعمال ) ع(معاويه بن عمار از قول امام صادق صحيحه ،كيفيت اعمال حج با عمره تفاوتي ندارددليل آنكه 
  .نمايد و نشان دهنده عدم تفاوت آن با اعمال عمره استمكه را توصيف مي

   امبيت در من
بعد از كوچ اول را انجام دهد اگر خواست  بيتوته كند و اهم را در منبر حاجي واجب است شب يازدهم و دوازد

  . كوچ كندااز منزوال روز دوازدهم 
ا روز دوازدهم را تا شب در منو بر حاجي بيتوته در شب سيزدهم واجب نيست مگر آنكه صيد كرده باشد و يا 

  .مانده باشد
  .مي از شب واجب است همه شب نيست و فقط بيتوته در نياو بيتوته واجب در من

  تطبيق
  طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته
  طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نساء و نماز آن

طواف الحج و صلاته، و السعي، و :  العود إلي مكة المكرمة لأداء مناسك ثلاثة– بعد الحلق و أو التقصير –يحب 
  .ا تقدم في عمرة التمتعو كيفية ذلك كم. طواف النساء و صلاته

آن و سعي و طواف نساء  طواف حج و نماز سه گانهبعد از حلق و تقصير برگشت به مكه مكرمه براي اداء مناسك 
  . است كه در عمره تمتع گذشتگونه  همانو نماز آن واجب است و كيفيت آن

  :و المستند في ذلك
  :و مستند آن

و الروايات في ذلك فوق . تضيه السيرة القطعية المتوارثة علي فعلها بنحو اللزومأما وجوب الأعمال الثلاثة، فمما تق. 1
  .حد الإحصاء

اما وجوب اعمال سه گانه به دليل اقتضاي سيره قطعيه متوارثه بر انجام آن به نحو لزوم است و روايات در مورد . 1
  .آن غير قابل شمارش است
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  .و تدل عليه صحيحة جميل المتقدمة. فلا خلاف في ذلك و أما أنها متأخره عن الحلق و التقصير، 2
  .اما آنكه متأخر از حلق و تقصير است خلافي در آن نيست و صحيحه جميل كه گذشت بر آن دلالت دارد. 2
 طف بالبيت... فإذا أتيت البيت يوم النحر... «): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهو أما أنّ الكيفية واحدة، فلصحيح. 3

ثم اخرج إلي الصفا فاصعد عليه و ... صفت لك يوم قدمت مكة، ثم صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين سبعة أشواط كما و
  . و غيرها1»...اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة

زماني كه روز عيد به خانه خدا «: است) ع(حه معاويه بن عمار  از امام صادقو اما كيفيت يكسان به دليل صحي. 3
 سپس دو ركعت ،برايت توصيف نمودم روز ورود به مكه  در موردخانه هفت دور طواف كن چنانچهآمدي دور 

  . و غير آن»روز ورود به مكه سعي انجام بدهنماز نزد مقام ابراهيم بخوان و به صفا برو و مانند 
  المبيت بمني و النفر
   از منابيتوته در منا و كوچ

  .ي و الثاني عشر، و النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر إن أراد النفر الأوليجب علي الحاج المبيت بمني ليلة الحاد
 داشته باشد  رابيتوته در مني روز يازدهم و دوازدهم و كوچ بعد از زوال روز دوازدهم اگر قصد كوچ اولبر حاجي 

  .واجب است
  .يه الليل في اليوم الثاني عشر و هو في منيو لايجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلا إذا لم يتّق الصيد أو دخل عل

بر او شب در روز دوازدهم يا از صيد اجتناب نكرده باشد واجب نيست مگر آنكه سيزدهم و بر حاجي مبيت شب 
  . باشداداخل شده باشد در حالي كه او در من

  .و المبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها
  .ب نيست بلكه در يكي از دو نيمه آن استو بيتوته واجب تمام ش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
 .1، حديث زيارة البيت، من أبواب 4وسائل الشيعة، باب  . 1

 اعمال مكه بعد از منا

  . طواف و نماز آن.1
  .سعي. 2
  .طواف نساء و نماز آن. 3

 وجوب مبيت در شب سيزدهم
  .  بر كسي كه از صيد اجتناب نكرده باشد.1

  .بر كسي كه شب سيزدهم در منا مانده باشد. 2
 

مستندات مناسك 
 سه گانه مكه

     دليل اعمال سه گانهوجوب .1
  
   دليل أخر آن از حلق و تقصيرت. 2
  
   صحيحه معاويه بن عمار دليليكي بودن كيفيت آن با اعمال عمره مفرده. 3

  سيره متوارثه. 1
 روايات بسيار. 2

  عدم خلاف در آن . 1
 صحيحه جميل. 2
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  چكيده
  . و سيره متوارثه است)ص( به عمل پيامبر تأسي،دليل اعتبار حلق در روز عيد. 1
  . استقائل احتياط به حسنداند و آن ميوجوب شمارد و مقتضي برائت را نفي  دو دليل را مردود مي هرمصنف. 2
 است و دليل بر تخيير نيز موجود  از وجوب حلق برائت،بين حلق و تقصيرحج اول دليل اختيار مرد در غير . 3

  .است
داند اين گونه مصنف روايت دوم معاويه بن عمار را كه در حج اول نيز مرد را بين حلق و تقصير مخير مي. 4

  .كند كه با قرينه روايت اول مرد در غير حج اول بين حق و تقصير مختار استتوجيه مي
 توجيه ديگر مصنف در مورد روايت دوم معاويه بن عمار آن است كه اين خطاب شخصي است و مربوط به .5

  .استدانسته كه حج معاويه حج اول  امام ميچه بساباشد و واقعه خاص مي
 از حلق و تقصير، بازگشت به مكه براي اداي مناسك مكه يعني طواف و نماز آن سعي بين صفا و مروه و بعد. 6

  .اف نساء و نماز آن واجب استطو
دلالت دارد و روايات بيشماري بر آن ست كه سيره قطعيه متوارثه بر آن وجوب اعمال سه گانه مكه از اموري ا. 7

  .كنددلالت مي
  . عدم خلاف در آن و صحيحه جميل است،يا تقصيردليل تأخير مناسك مكه از حلق . 8
  . حج صحيحه معاويه بن عمار استدر عمره ودليل كيفيت يكسان اعمال مكه . 9

دوازدهم در كوچ اول واجب  در شبهاي يازدهم و دوازدهم و كوچ بعد از زوال روز ابر حاجي بيتوته در من. 10
  .است

 بر او داخل شده ادر منشب  روز دوازدهم دركه پرهيز از صيد نكرده يا  بر كسي بيتوته در شب سيزدهم. 11
  .واجب است

  .مه شب نيست و در يكي از دو نيمه شب كافي استبيتوته واجب ه. 12
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٢  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 و سپس بيان احكام مناسك مكه و استدلال در مورد درس گذشته به ارائه استدلالات حلق يا تقصير در حج تمتع

 در شبهاي يازدهم و دوازدهم و كوچ اول و دوم از ان و در ادامه احكامي در مورد بيتوته در م اختصاص داشتآنها
  به استدلال در مورد احكام بيان شده در موردرو در درس پيشاستكه شيوه مصنف همانگونه .  داشتبيان را امن

پردازد و بيتوته در شبهاي يازدهم و دوازدهم را مستدل نموده و سپس دليل  و كوچ اول و دوم ميابيتوته در من
دارد و در ادامه دليل لزوم آنكه كوچ اول بايد در شب سيزدهم براي كسي كه از صيد پرهيز نكرده را بيان ميبيتوته 

كند كه لازم نيست تمام شب را كند و سپس بيان ميقبل از زوال و كوچ دوم بايد پس از زوال باشد را مطرح مي
يان احكامي در مورد رمي جمرات سه گانه در منا را حاجي در منا بيتوته كند و اكتفا به نصف آن كافي است و در پا

  .داردبيان مي
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  متن درس
  :و المستند في ذلك

أما أنّ المبيت واجب في الليلتين المذكورتين، فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة، و تدلّ عليه أيضاً صحيحة . 1
فإن خرجت أول الليل . ق إلاّ بمني فإن بت في غيرها فعليك دملاتبت ليالي التشري«): ع(بي عبدااللهمعاوية بن عمار عن أ

و إن خرجت بعد نصف الليل . فلا ينتصف الليل إلا و أنت في مني إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة
  .و غيرها1» فلايضركّ أن تصبح في غيرها

أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و و اذكروا االله في «: بل يمكن استفادة ذلك في الجملة من قوله تعالي
  3.، فإنّ المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق، كما ورد في النصوص2»من تأخّر فلا إثم عليه لمن التقي

ماد يرها بصحيحة حو أما أنّ المبيت ليلة الثالث عشر واجب علي من لم يتق الصيد، فللآية الكريمة المتقدمة بعد تفس. 2
  . و غيرها4»اتّقي الصيد: لمن اتّقي، فقال... فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... «): ع(عن أبي عبداالله

من تعجل في يومين فلاينفر حتي تزول «): ع(، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبدااللهو أما وجوبه علي من دخل عليه الليل
  . و غيرها5»الشمس، فإن أدركه المساء بات و لم ينفر

و أما لزوم كون النفر الأول بعد الزوال و جواز كون النفر الثاني قبل الزوال، فيستفادان معاً من صحيحة الحلبي . 3
  .المتقدمة
  .فواضح: أما الأول

  .ذكر في الأول و لم يذكر في الثاني» حتي تزول الشمس«فكذلك بعد الالتفات الي انّ قيد : و أما الثاني
لمبيت تمام الليلة الاكتفاء بأحد النصفين، فلم يقع فيه خلاف، و إنمّا الخلاف في أنّ أي واحد من و أما عدم وجوب ا. 4

  .و المشهور علي لزوم اختيار النصف الاول. النصفين يلزم اختياره
  .و لعل ذلك بإعتبار أنّ عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لايصدق عرفاً إلا علي من بات من بداية الليل

 علي تقدير تماميته ينفع لو لم تدل النصوص نفسها علي التخيير، و لكنّها قد دلت علي ذلك، كما في صحيحة –و هو 
  .معاوية بن عمار السابقة و غيرها

ثم انّ المبيت بمني في احد النصفين و إن كان واجباً إلاّ انّه يستثني منه بعض علي ما يستفاد من صحيحة معاوية 
  .المتقدمة

                                                 
 .8، حديث العود إلي مني، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 1

 .203/ البقره. 2

 .العود إلي مني، من أبواب 8وسائل الشيعة، باب  . 3

 .3، حديث العود إلي مني، من أبواب 11 وسائل الشيعة، باب 4

 .1، حديث العود إلي مني، من أبواب 10وسائل الشيعة، باب  . 5
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  الجماررمي 
الاولي، ثم الوسطي، ثم جمرة العقبة بنفس الكيفية المذكورة : يجب في اليوم الحادي و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث

  .في رمي جمرة العقبة يوم العاشر
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  امستندات بيتوته در من
  وجود دارد؛  در شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجه ا بيتوته در من وجوبسه دليل بر
  .ه قطعيه به ارث رسيده استسير دليل اول؛
. لاتبت ليالي التشريق إلاّ بمني فإن بت في غيرها فعليك دم » ):ع(صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق دليل دوم؛

 و إن 1فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في مني إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة
؛ بيتوته نكن شبهاي تشريق مگر در منا، پس اگر در غير منا ك أن تصبح في غيرهاخرجت بعد نصف الليل فلايضرّ

 مگر اينكه به نيمه نرسدات است، پس اگر در اول شب از منا خارج شدي شب بر عهده) كفاره(بيتوته كردي خون 
 باشي و به منا نرسيده فتهبيرون ر اعمال و مناسك عبادي باشد يا اينكه از مكه ، اينكه مشغوليتالاّتو در منا باشي 

اين  و غير آن بر »رساندباشي و اگر بعد از نيمه شب از منا خارج شدي اينكه در غير منا صبح كني به تو ضرر نمي
  . دلالت داردمطلب

اذكروا االله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم «: اين بيتوته از آيه دليل سوم؛
د پس هر كس شتاب كند و اعمال را در دو روز انجام دهد ي ياد كنمعين؛ و خداوند را در روزهاي  لمن التقي...ليهع

قابل » گناهي بر او نيست و نيز هر كه تا روز سوم تأخير بيندازد گناهي بر او نيست براي كسي كه تقوا پيشه كند
  .ه كه در روايات بيان شده استاستفاده است و ايام معدودات ايام تشريق است همان گون

  افراد مذكوروجوب بيتوته در شب سيزدهم براي مستند 
صيد انجام داده است آيه كريمه قرآن است كه توسط دليل وجوب بيتوته در شب سيزدهم براي شخصي كه عمل 

ر منا  بر او دمبراي كسي كه شب سيزدهصحيحه حماد تفسير شده است و دليل وجوب بيتوته در شب سيزدهم 
  .كندداخل شده است، صحيحه حلبي است كه بر آن دلالت مي

  كوچمستند زمان دو 
 صورت قبل از زوال ظهرجايز است كه  دوم كوچاول در روز دوازدهم بايد بعد از زوال باشد و كوچ دليل آنكه 

است كه  و موجود  مورد اول در روايت واضح؛ صحيحه حلبي است كه هر دو مورد از آن قابل استفاده است،پذيرد
؛ كسي كه كوچ اول را اراده كند بر او من تعجل في يومين فلاينفر حتي تزول الشمس«: فرمايدمي) ع(صادقامام 

 براي »حتي زوال شمس« زيرا قيد ؛ مورد دوم نيز واضح استو» واجب است بعد از زوال روز دوازدهم كوچ كند
فإن أدركه «: فرمايد ميدر ادامه) ع(نيست؛ زيرا امام »زوال شمسحتي « هدوم مقيد بكوچ اول ذكر شده بود و كوچ 

 در آن وجود »حتي تزول الشمس« و قيد »؛ پس اگر شب را درك كرد بيتوته كند و كوچ نكندالمساء بات و لم ينفر
  .ندارد

                                                 
 شغلاً له بمكة، و من خرج من مكة متوجهاً الي مني و حلّ – العبادة –من كان النسك : اي يستثني من وجوب المبيت بمني في واحد النصفين اثنان.  1

 .عليه الصبح قبل أن يصل اليها
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٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

 السيرة القطعية المتوارثة، و تدلّ عليه أيضاً صحيحة أما أنّ المبيت واجب في الليلتين المذكورتين، فمما انعقدت عليه. 1
فإن خرجت أول . لاتبت ليالي التشريق إلاّ بمني فإن بت في غيرها فعليك دم«): ع(معاوية بن عمار عن أبي عبداالله 

و إن خرجت بعد نصف . 1الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في مني إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة
  .و غيرها2» الليل فلايضركّ أن تصبح في غيرها

. اما آنكه بيتوته در دو شب ذكر شده واجب است از اموري است كه سيره قطعيه متوارثه بر آن منعقد شده است. 1
 بيتوته ا بيتوته مكن و اگر در غير منادر شبهاي تشريق جز در من« :)ع(يحه معاويه بن عمار از امام صادقو صح

 باش مگر آنكه مشغول ابر تو واجب است و اگر اول شب خارج شدي پس در نصف شب در منكردي كفاره 
 به تو ضرري ااي و اگر بعد از نيمه شب خارج شدي صبح كردن در غير مناي يا از مكه خارج شدهعبادت بوده

  .كند و غير آن بر آن دلالت مي»رساندنمي
و اذكروا االله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و «: بل يمكن استفادة ذلك في الجملة من قوله تعالي

  4.، فإنّ المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق، كما ورد في النصوص3»من تأخّر فلا إثم عليه لمن التقي
روز تعجيل كند گناهي خدا را در ايام ياد كنيد و كسي كه در دو «: في الجمله از قول خداوند متعالبلكه استفاده آن 

مقصود ممكن است؛ زيرا  ،»بر او نيست و كسي كه تأخير كند نيز گناهي بر او نيست براي كسي كه تقوي پيشه كند
  .از ايام معدودات ايام تشريق است چنانچه در نصوص وارد شده است

ة المتقدمة بعد تفسيرها بصحيحة حماد و أما أنّ المبيت ليلة الثالث عشر واجب علي من لم يتق الصيد، فللآية الكريم. 2
  . و غيرها5»اتّقي الصيد: لمن اتّقي، فقال... فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... «): ع(عن أبي عبداالله 

و اما آنكه بيتوته شب سيزدهم بر كسي كه از صيد پرهيز نكرده واجب است به دليل آيه كريمه گذشته بعد از . 2
كسي كه در دو روز عجله كند گناهي ندارد و براي كسي كه پرهيز «: حه حماد از اباعبدااللهتفسير آن به وسيله صحي

  . و غير آن است»كند پس فرمود از صيد پرهيز كند
  

                                                 
 شغلاً له بمكة، و من خرج من مكة متوجهاً الي مني و حلّ – العبادة –من كان النسك : اي يستثني من وجوب المبيت بمني في واحد النصفين اثنان.  1

 .عليه الصبح قبل أن يصل اليها

 .8، حديث العود إلي مني، من أبواب 1ائل الشيعة، باب وس . 2

 .203/البقره.  3

 .العود إلي مني، من أبواب 8وسائل الشيعة، باب  . 4

 .3، حديث العود إلي مني، من أبواب 11 وسائل الشيعة، باب 5
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من تعجل في يومين فلاينفر حتي تزول «): ع(، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبدااللهو أما وجوبه علي من دخل عليه الليل
  . و غيرها1»ء بات و لم ينفرالشمس، فإن أدركه المسا

ه دليل صحيحه حلبي از بر او داخل شده باشد ب سيزدهم  براي كسي كه شبم شب سيزدهو اما وجوب بيتوته
 را درك كرد بيتوته كند و كوچ عصركسي كه در دو روز تعجيل كند تا زوال شمس كوچ نكند و اگر «: اباعبداالله
  . و غير آن است»ننمايد

ون النفر الأول بعد الزوال و جواز كون النفر الثاني قبل الزوال، فيستفادان معاً من صحيحة الحلبي و أما لزوم ك. 3
  .المتقدمة

- هر دو از صحيحه حلبي كه گذشت استفاده مي،زوالو اما لزوم كوچ اول بعد از زوال و جواز كوچ دوم قبل از . 3

  .شود
  .فواضح: أما الأول

  .مورد اول روشن است
  .ذكر في الأول و لم يذكر في الثاني» حتي تزول الشمس«فكذلك بعد الالتفات الي انّ قيد : انيو أما الث

و اما مورد دوم آن نيز بعد از توجه به قيد حتي تزول الشمس كه در مورد اول ذكر شد و در مورد دوم ذكر نشده 
  .روشن است

  
  
  
  
  
  
  

   در مناستندات بيتوتهادامه م
  در تمام شبعدم وجوب بيتوته مستند 

دليل عدم وجوب بيتوته در تمام شب سيره متشرعه و روايات بود و اختلافي در اين مسئله وجود نداشت و فقط 
  . اختيار شودا براي بيتوته در من، نيمه اول شب يا نيمه دوم شب؛اختلاف در آن است كه كدام نيمه از شب

  نظر مشهور
 كه نيمه اول باشددليل آنها عدم صدق بيتوته براي شخصي  شايد د وانمشهور اختيار نيمه اول شب را لازم دانسته

  .  حضور نداشته باشداشب را در من
                                                 

 .1، حديث العود إلي مني، من أبواب 10وسائل الشيعة، باب  . 1

 امنمستندات بيوته در 

   دليل  در شب يازدهم و دوازدهموجوب مبيت. 1
  
روايت  آيه قرآن با تفسير  دليل وجوب مبيت در شب سيزدهم براي كسي كه صيد كرده. 2

  حماد
   صحيحه حلبي دليل  دوم قبل از زوال كوچ اول بعد از زوال و جواز كوچلزوم . 3
 .درك كردهوجوب مبيت شب سيزدهم براي كسي كه شب سيزدهم را . 4

  سيره قطعيه متوارثه. 1
 آيه قرآن. 2
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  نظر مصنف
دلالت بر تخيير بين نيمه اول كه  مانند صحيحه معاويه بن عمار يپذيرد و عقيده دارد رواياتمصنف اين نظر را نمي

  .نمايندد اين نظر را رد ميو دوم را دارن
 از صحيحه معاويهاند كه  كساني از اين امر مستثني شدهالبته در يكي از دو نيمه شب واجب است ا در منبيتوتهپس 
رسند و دسته نمي     ا اما به منكنند؛مي حركت ا دسته اول كساني هستند كه به سمت من؛توان آن را استفاده نمودمي

  . هستندتا صبح به عبادت مشغولدوم كساني هستند كه شب را در مكه 
  رمي جمرات

در روز يازدهم و دوازدهم رمي جمرات سه گانه يعني اولي و وسطي و جمره عقبه با همان كيفيتي كه در جمره 
  .عقبه در روز دهم ذكر شد واجب است

  تطبيق
 أي واحد  الاكتفاء بأحد النصفين، فلم يقع فيه خلاف، و إنمّا الخلاف في أنّ وو أما عدم وجوب المبيت تمام الليلة. 4

  .و المشهور علي لزوم اختيار النصف الاول. من النصفين يلزم اختياره
 در آن واقع نشده است ي پس اختلافو اما عدم وجوب بيتوته در همه شب و اكتفا به يك نيمه شب براي بيتوته. 4
  .دانندمي   ا لازم اختلاف در آن است كه اختيار كدام نيمه لازم است و مشهور لزوم اختيار نيمه اول رفقط و 

  .و لعل ذلك بإعتبار أنّ عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لايصدق عرفاً إلا علي من بات من بداية الليل
 جز بر كسي اي كه در نصوص امر به آن شده است عرفاًو شايد اختيار نيمه اول به اعتبار آن است كه عنوان بيتوته

  .كنددق نميكرده است صكه از اول شب بيتوته 
 علي تقدير تماميته ينفع لو لم تدل النصوص نفسها علي التخيير، و لكنّها قد دلت علي ذلك، كما في صحيحة –و هو 

  .معاوية بن عمار السابقة و غيرها
كه روايات بر تخيير دلالت نكند اما روايات بر تخيير  در صورتي داراي فايده است شو آن بر تقدير كامل بودن

  .رند چنانچه در صحيحه معاويه بن عمار كه گذشت و غير آن موجود استدلالت دا
  رمي الجمار

  هاپرتاب سنگريزه به جمره
ثم انّ المبيت بمني في احد النصفين و إن كان واجباً إلاّ انّه يستثني منه بعض علي ما يستفاد من صحيحة معاوية 

  .المتقدمة
واجب است اما از اين بيتوته بعضي از افراد بنابر آنچه از صحيحه  در يكي از دو نيمه شب اگرچه ابيتوته در من

  .معاويه كه گذشت استثنا شده است
الاولي، ثم الوسطي، ثم جمرة العقبة بنفس الكيفية المذكورة : يجب في اليوم الحادي و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث

  .في رمي جمرة العقبة يوم العاشر
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در جمره عقبه در كيفيتي كه عقبه با همان ، وسطي و سپس اوليهاي سه گانه مي جمرهدر روز يازدهم و دوازدهم ر
  .روز دهم ذكر شده واجب است

  
  
  
  

  عدم خلاف در آن دليلعدم وجوب بيته در تمام شب امستندات بيتوته در من
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  چكيده
يه بن عمار دليل وجوب بيتوته در شب يازدهم و دوازدهم انعقاد سيره قطعيه متوارثه بر آن ست و صحيحه معاو. 1

  . سوره بقره نيز قابل استفاده است203نيز بر آن دلالت دارد و في الجمله از آيه 
اند، گروه اول كساني هستند دو گروه به مقتضاي صحيحه معاويه بن عمار از وجوب بيتوته در منا استثناء شده. 2

كه در مكه مانده و به كاري جز عبادت مشغول نباشند، گروه دوم كساني هستند كه از مكه حركت كرده اما قبل از 
  .بيتوته، صبح شده استرسيدن به منا براي 

 واجب است و دليل آن آيه كريمه بعد از تفسير آن با ه،م بر شخصي كه از صيد پرهيز نكردهبيتوته در شب سيزد. 3
  . صحيحه حماد است

  .بر او داخل شده صحيحه حلبي است  در مناسيزدهمبر كسي كه شب شب سيزدهم  وجوب بيتوته دليل. 4
  .كوچ دوم قبل از زوال صحيحه حلبي استجواز   وزوالدليل لزوم كوچ اول بعد از . 5
 از دو نيمه را بايد  اختلاف در آن است كه كدام يكفقط اختلاف نيست  موردعدم وجوب بيتوته در تمام شب. 6

 اي كه دراند و شايد دليل اين فتوا آن باشد كه عنوان بيتوتهبيتوته كنند و مشهور بر لزوم اختيار نصف اول فتوا داده
  .كندنمي  ل شب را بيتوته كند، صدق و جز بر كسي كه نصف انصوص به آن امر شده است، عرفاً

 ،هاي سه گانه با همان كيفيت ذكر شد در رمي جمره عقبه در روز دهمدو روز يازدهم و دوازدهم رمي جمره. 6
  .واجب است

  
  

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٣  
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٣  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
 مستدل نمود و آيات و روايات را بوسيله ااز من و احكام مربوط به كوچ اول و دوم ادر منبيتوته مصنف احكام 

درس حاضر را به مصنف . زدهم و دوازدهم بيان كردهاي سه گانه در روزهاي يادر مورد رمي جمرهي سپس احكام
دهد و هاي سه گانه اختصاص مياستدلالات و مستندات خود در مورد احكام بيان شده در مورد رمي جمرهبيان 

به محرمات احرام روي آورده و يكي از آنها كه صيد حيوان مصنف در پايان . نمايدآنها را با شيوه خود مستدل مي
  .پردازدو به استدلال در مورد احكام آن مي بيان كرده خشكي است را
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  متن درس
  :و المستند في ذلك

أما وجوب الرمي في اليومين المذكورين، فلا نص صحيح يدل بالمطالبقة عليه إلاّ أنّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة . 1
  .علي فعل ذلك بنحو اللزوم من قبل جميع المسلمين

ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة «): ع(ة بن عمار عن أبي عبدااللهة معاويو في صحيح
  1.»العقبة

  .اق علي بعض المستحبات الموجب لتزعزع ظهورها فيهيو يمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها بإعتبار إشتمال الس
أفاض من جمع حتي إنتهي إلي مني، فعرض له عارض، عن رجل ) ع(سألت أبا عبداالله«: نانو في صحيحة عبداالله بن س

الذي يصبح فيه، و ليفرقّ بينهما مرّةً لما فاته و الاخري ليومه : يرمي إذا أصبح مرتين: فلم يرم حتي غابت الشمس، قال
 و هي و إن دلت علي الوجوب في اليوم الحادي عشر 2.»كون أحدهما بكرة و هي للأمس و الاخري عند زوال الشمسب

  .و لكن لايستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر
  .و عليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة

و أما أنّ الرمي في اليومين المذكورين يلزم أن يكون بالترتيب المتقدم، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي . 2
  .3»عقبةيعيدها علي الوسطي و جمرة ال: قال. الرجل يرمي الجمار منكوسة«) ع(عبداالله

  .و أما أنّ الكيفية واحدة، فلإطلاق النصوص المتقدمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة. 3
  محرمات الاحرام

إذا إنعقد الإحرام حرمت جملة من الأشياء، بعضها علي مطلق المحرم، و بعضها علي خصوص الرجال، و بعضها علي 
  .ي الإشارة لخصوص القسم الأول منهاخصوص النساء، فالأقسام علي هذا ثلاثة نقتصر عل

  صيد البر
لايجوز للمحرم الصيد البري إصطياداً و ذبحاً و أكلاً و إمساكاً و إعانة و لو بالإشارة، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه 

  .ذلك
  :و المستند في ذلك

  
  

                                                 
 .1، حديث رمي جمرة العقبة، من أبواب 12وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، حديث رمي جمرة العقبة، من أبواب 15وسائل الشيعة، باب  . 2

 .1، حديث العود إلي مني، من أبواب 5وسائل الشيعة، باب  . 3
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٢٣  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و حرمّ عليكم صيد «: ا و قوله تعاليو يدل عليه. أما حرمة الصيد البرّي بمختلف الأساليب المذكورة، فمتسالم عليها. 1
يا أيها الذين آمنوا «: و دلّ علي حرمة خصوص القتل قوله تعالي. ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر1»البرّ ما دمتم حرماً

  2.»لاتقتلوا الصيد و أنتم حرم
أنت حرام، و لا أنت حلال في لاتستحلنّ شيئاً من الصيد و «): ع(و الروايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداالله

  . و غيرها3»الحرم، و لاتدلنّ عليه محلاً و لا محرماً فيصطاده، و لاتشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمده
  .و الصحيحة تدل علي أنّ حرمة الصيد ليست من شوؤن الإحرام فقط بل هي من شوؤن الحرم أيضاً

  .ن إستفادتها من آية تحريم صيد البر بمفهومهاو أما حلية صيد البحر، فيمك. 2
و مع التنزلّ و تسليم أنّ الوصف لامفهوم له، فيكفي لإثبات ذلك أنّ المستفاد منها تحريم صيد البر فقط و يعود صيد 

  .تيةبل لا حاجة الي كل هذا بعد آية حلّ صيد البحر الآ. البحر لادليل علي حرمته، فيتمسك لإثبات حليته بأصل البراءة
 و –هذا لو نظرنا إلي الآية الأولي فقط، أما لو نظرنا إلي الآية الثانية و صحيحة الحلبي كان المقتضي لتحريم صيد البحر 

، فإنّه ناظر 4»احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة«:  تاماً، و لكن نرفع اليد عنه لقوله تعالي–هو الإطلاق 
  .ا يظهر من السياق بعد مراجعة الآية الكريمةإلي حالة الإحرام كم

                                                 
 .96/مائده.  1

 .95/مائده.  2

 .1، حديث تروك الاحرام، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 3

 .96/البقره.  4
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٢٣  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   جمرات سه گانه1مستندات رمي
  وجوب رمي در روز يازدهم و دوازدهممستند 

به سه دليل براي اثبات آن براي وجوب رمي جمرات سه گانه در روز يازدهم و دوازدهم روايتي وجود ندارد اما 
  توان تمسك كرد؛مي

  . آن به نحو لزومانجام بر  از جانب شيعه و سنيسيدهسيره قطعيه به ارث ر دليل اول؛
ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل  » :كه در آن آمده است) ع(صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق دليل دوم؛

- و همانند آنچه هنگام رمي جمره عقبه ميهر روز هنگام زوال خورشيد رمي كن؛ كما قلت حين رميت جمرة العقبة

توان در استفاده وجوب از اين روايت تشكيك كرد؛ زيرا سياق روايت شامل بعضي از مستحبات اما مي» بگوگفتي، 
  .است

عن رجل أفاض من ) ع(سألت أبا عبداالله«: كه در آن آمده است) ع(صحيحه عبداالله بن سنان از امام صادق دليل سوم؛
مرّةً لما فاته و : يرمي إذا أصبح مرتين: الشمس، قالجمع حتي إنتهي إلي مني، فعرض له عارض، فلم يرم حتي غابت 

؛ از امام كون أحدهما بكرة و هي للأمس و الاخري عند زوال الشمسالذي يصبح فيه، و ليفرقّ بينهما بالاخري ليومه 
راي او مشكلي عارض شد و در مورد مردي پرسيدم كه از مشعر حركت كرد تا به منا رسيد و سپس ب) ع(صادق

هنگامي كه صبح كرد دوبار رمي كند، يك بار براي آنچه فوت :  فرمود، تا اينكه خورشيد غروب نمودرمي نكرد
                                                 

رمي از .  گويندرمي) تمتع، افراد و قران(در مني را در مراسم حج » جمرات ثلاث«سنگريزه به هر يك از ) هفت( پرتاب اصطلاحاً) ر م( رمي، . 1
  :از طلوع آفتاب است تا غروب آفتاب در ايام مني به توالي در» جمار ثلاثه«باشد و زمان رمي حج مي) غيرركني(واجبات 

  ).پذيردكه چهارمين واجب حج است و با آمدن از مشعرالحرام به مني و در لباس احرام انجام مي(رمي جمره اخري  –دهم ذي حجه ) الف
  .)گيردبه ترتيب اولي و وسطي و اخري كه سيزدهمين و آخرين واجب است و در لباس معمولي انجام مي( رمي جمرات ثلاث –يازدهم ذي حجه ) ب
  ).پذيردبه ترتيب اولي و وسطي و اخري كه سيزدهمين و آخرين واجب است و در لباس معمولي انجام مي( ثلاث  رمي جمرات–دوازدهم ذي حجه ) ج

  واجبات رمي
  . سنگ را به جمره پرتاب نمودننه گذاردن، مستقيماً) هاسنگ(تك تك پرتاب كردن، پرتاب كردن نيت كردن، پرتاب كردن، هفت بار پرتاب كردن، 

  مستحبات رمي
خواندن، هنگام آمادگي براي رمي دعاي » ...االله اكبر اللهم ادحر«با طهارت رمي كردن، با هر رمي تكبير گفتن، با هر رمي دعاي مي كردن، پياده ر

هنگام رمي، سنگريزه را به دست چپ گرفتن و با دست راست انداختن، سنگريزه را . خواندن» اللهم هذه حصياتي فاحصهن وارفعهن في عملي«
-را رمي كردن ولي جمره) اخري(جمره عقبه ) و از روبه رو(، پشت به قبله )خذف(گذاردن و با ناخن انگشت شهادت انداختن ) بزرگ(ابهام برانگشت 

هاي اولي و جمره) و در كنار ايستادن(و بدون فاصله ) عقبه(جمره اخري )  متري5/7 يا 5/5(هاي اولي و وسطي را رو به قبله رمي كردن، با فاصله 
  .سطي را رمي نمودنو

  واجبات سنگ رمي
  )هاي مسجدالحرام و مسجد خيفولي نه از ريگ(ريگ بودن، بكر بودن، مباح بودن، از حرم بودن 

  مستحبات سنگ رمي
انه دانه از هاي مختلف داشتن، دسياه بودن، شكسته نبودن، از مشعر بودن، به اندازه سرانگشت بودن، سست و نيز خيلي سخت نبودن، نقطه نقطه و رنگ

 )87فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريري، ص  (.زمين جمع آوري گرديدن، در صورت كثيف بودن شست و شويش دادن
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٢٣  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 اين شكل كهشده است و ديگري براي روزي كه در آن صبح كرده است و بايد بين اين دو رمي فرق بگذارد به 
اين روايت اگرچه دال بر . »صبح باشد و براي روز قبلش قرار دهد و ديگري هنگام ظهر باشددر يكي از آنها 

بنابراين مدرك ما منحصر به . شودوجوب رمي در روز يازدهم است ولي وجوب روز دوازدهم از آن استفاده نمي
  .شودسيره به ارث رسيده مي

  ترتيب رمي در روز يازدهم و دوازدهم
صورت كه ابتدا رمي جمره يكي از شرايط رمي جمرات سه گانه ترتيبي است كه بايد بين آنها رعايت شود بدين 

اين مطلب با توجه به روايتي از معاويه بن عمار از . اولي و سپس جمره وسطي و در نهايت جمره عقبه رمي شود
ها را معكوس رمي ؛ مردي جمرهيعيدها علي الوسطي و جمرة العقبة: قال. الرجل يرمي الجمار منكوسة«): ع(امام صادق

آيد و از به دست مي» ي را نسبت به جمره وسطي و جمره عقبه اعاده كندرم: فرمود) حكمش چيست؟(كند مي
  .روايات گذشته قابل استفاده نيست

  دليل يكي بودن كيفيت رمي جمره عقبه و جمرات سه گانه
اي است كه در رمي جمره عقبه وجود دارد  اطلاق ادله،دليل يكي بودن كيفيت رمي جمره عقبه و جمرات سه گانه

  .جود در آن روايات مقيد به جمره عقبه نشده استو كيفيت مو
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
أما وجوب الرمي في اليومين المذكورين، فلا نص صحيح يدل بالمطالبقة عليه إلاّ أنّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة . 1

  .علي فعل ذلك بنحو اللزوم من قبل جميع المسلمين
دهم و دوازدهم، نص صحيحي كه دلالت مطابقي بر آن داشته باشد وجود ندارد مگر اما وجوب رمي در روز ياز. 1

  .استآنكه سيره قطعيه متوارثه بر انجام آن به صورت لزوم از طرف همه مسلمانان براي ما كافي 
 ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت«): ع(و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله 

  1.»جمرة العقبة
در هر روز هنگام زوال شمس سنگ بينداز و بگو «:  وارد شده كه)ع(يحه معاويه بن عمار از امام صادقو در صح

  .»همچنانكه هنگام رمي جمره عقبه گفتي
  .و يمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها بإعتبار إشتمال السباق علي بعض المستحبات الموجب لتزعزع ظهورها فيه

روايت بر بعضي از مستحبات كه موجب سياق تشكيك در استفاده وجوب از اين صحيحه به اعتبار مشتمل بودن و 
  .باشد ممكن مي،ممانعت ظهور آن در وجوب است

                                                 
 .1، حديث رمي جمرة العقبة، من أبواب 12وسائل الشيعة، باب  . 1
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٢٣  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

عن رجل أفاض من جمع حتي إنتهي إلي مني، فعرض له عارض، ) ع(سألت أبا عبداالله«: االله بن سنانو في صحيحة عبد
مرّةً لما فاته و الاخري ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرقّ بينهما : يرمي إذا أصبح مرتين: شمس، قالفلم يرم حتي غابت ال

   1.»كون أحدهما بكرة و هي للأمس و الاخري عند زوال الشمسب
ا را ترك كرده تا به من) مشعر(در مورد مردي كه جمع ) ع(از امام صادق«: كهاست و در صحيحه عبداالله بن سنان 

وقتي صبح شد دو :  فرمود، سؤال كردم؛و رمي نكرده تا آفتاب غروب كرده استاتفاقي برايش افتاده و ست رسيده ا
 ، و ديگري براي روزي كه صبح كرده است و براي فرق بين آن دواز او فوت شدهبار رمي كند يك بار براي آنچه 

  .مس انجام دهدو ديگري را هنگام زوال شباشد كه براي ديروز  دهديكي را صبح انجام 
و عليه ينحصر  .و هي و إن دلت علي الوجوب في اليوم الحادي عشر و لكن لايستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر

  .المدرك بالسيرة المتوارثة
شود و بنابراين و آن اگر چه دلالت بر وجوب در روز يازدهم دارد اما از آن وجوب در روز دوازدهم استفاده نمي

  .شودميمي منحصر به سيره متوارثه دليل وجوب ر
و أما أنّ الرمي في اليومين المذكورين يلزم أن يكون بالترتيب المتقدم، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي . 2

  .2»يعيدها علي الوسطي و جمرة العقبة: قال. الرجل يرمي الجمار منكوسة«) ع(عبداالله
يحه معاويه بن عمار از امام  و دليل آن صح باشده ترتيبي كه گذشتو اما رمي در روز يازدهم و دوازدهم بايد ب. 2

  .»اعاده كندها را به صورت معكوس رمي كرده است فرمود جمره وسطي و عقبه را مردي جمره« :است) ع(صادق
  .و أما أنّ الكيفية واحدة، فلإطلاق النصوص المتقدمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة. 3
نكه كيفيت رمي جمار سه گانه و جمره عقبه يكسان است به دليل اطلاق نصوص گذشته است كه هنگام و اما اي. 3

  .بحث از كيفيت رمي جمره عقبه گذشت
 
  
  
  
  
  

  محرمات احرام
 بر  فقطبعضي از اين امور بر مطلق محرم و بعضي ديگر. شوداز امور حرام ميزماني كه احرام منعقد شد برخي 

ابتدا باشد كه  اموري كه برمحرم حرام است سه نوع ميانجامبنابراين . بر زنان حرام استفقط  مردان و برخي ديگر
  پردازيم؛ر مطلق محرم حرام است ميكه ب يعني اموري ؛به نوع اول آن

                                                 
 .1، حديث رمي جمرة العقبة، من أبواب 15وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، حديث العود إلي منيمن أبواب ، 5وسائل الشيعة، باب  . 2

رمي مستندات 
 ا در منجمرات

 با وجود اشكال در دلايل ديگر، مستند ليل دوجوب رمي در روز يازدهم و دوازدهم. 1
  .وجوب رمي در روز يازدهم و دوازدهم منحصر در سيره قطعيه متوارثه است

   صحيحه معاويه بن عمار دليلي در روز يازدهم و دوازدهممردر خاص ترتيب . 2
  اطلاق نصوص دليل كيفيت يكسان رمي در دو روز مذكور و رمي جمره عقبه. 3
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٢٣  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  حيوان خشكي 1صيد. 1
دريايي و ذبح و خوردن و حبس و كمك بر صيد آن حتي با اشاره جايز نيست اما در حيوان صيد حيوان خشكي 

  .امور مذكور جايز است
   صيد حيوان خشكي حرمتمستندات
  .حرمت صيد حيوان خشكي بين اصحاب متسالم عليه است دليل اول؛
شود متعلق  كه در اين آيه صيد و آنچه شكار مي2»و حرمّ عليكم صيد البر مادمتم حرماً«: آيه همچنين دليل دوم؛

 به عنوان شود و به صيد مربوط ميشودمي انجام  صيددر راستايلي كه در نتيجه تمام افعا. حرمت قرار گرفته است
يا ايها «: و آيهصيد بودن حرام خواهد بود؛ زيرا به صورت مطلق بيان شده است و مقيد به فعل خاصي نشده است 

  .كندنيز بر خصوص قتل آن دلالت مي 3»الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد و انتم حرماً
از . ر آن روايات زيادي نيز مانند صحيحه حلبي موجود است كه بر حرمت صيد دلالت دارندب علاوه دليل سوم؛

-  بلكه از شؤونات حرم نيز ميتوان استفاده نمود كه حرمت صيد فقط از شؤونات احرام نيستصحيحه مذكور مي

 عليه ي الحرم، و لاتدلنّ لا أنت حلال فلاتستحلنّ شيئاً من الصيد و أنت حرام، و«: باشد كه مضمون آن چنين است
 شكارها را در ؛ هيچ چيزي ازمحلاً و لا محرماً فيصطاده، و لاتشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمده

به صيد راهنمايي نكن محل يا محرمي باشي و  و در حرم ميمحل هستيهنگامي كه چنين حال احرام ذبح نكن، هم
 است بر كسي فديهنكن تا به واسطه تو شكار شود و ذبح گردد؛ چرا كه در اين كار تا شكارش كند و به آن اشاره 

  .» در آن داشته باشدتعمدكه 
 تطبيق

  حرامت امحرما
إذا إنعقد الإحرام حرمت جملة من الأشياء، بعضها علي مطلق المحرم، و بعضها علي خصوص الرجال، و بعضها علي 

  . نقتصر علي الإشارة لخصوص القسم الأول منهاخصوص النساء، فالأقسام علي هذا ثلاثة

                                                 
  ).95/مائده(صيد، يا ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد و انتم حرم .  1

  . صيد در حرم حرام استاست و همچنين اعانت در صيد و خوردن گوشت آن حرام است و اصولاً) وحشي(از محرمات احرام، شكار حيوان صحرايي 
  . ام ممنوع است خواه آن صيد در حرم باشد خواه بيرون حرمصيد احرامي، صيدي است كه به جهت احر

فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف . (صيد حرمي، صيدي است كه به جهت حضورش در حرم قتل آن ممنوع است خواه كشنده محل باشد خواه محرم
 )106حريري، ص 

 .96/مائده.  2

 .95/مائده.  3
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شود، بعضي از آنها بر مطلق محرم و بعضي بر خصوص مردان شد بعضي از اشياء حرام ميزماني كه احرام منعقد 
بسنده از آنها  اشاره به خصوص قسم اول ه تا هستند كه بسهبنابراين اقسام . و بعضي بر خصوص زنان حرام است

  .كنيممي
  رّصيد الب

  احكام صيد حيوان خشكي
لايجوز للمحرم الصيد البري إصطياداً و ذبحاً و أكلاً و إمساكاً و إعانة و لو بالإشارة، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه 

  .ذلك
 به نيستجايز  صيد و ذبح و خوردن و اسير كردن و كمك به صيد و لو به اشاره صيد خشكي به نحوبراي محرم 

  .باشده موارد فوق در آن جائز مي كدرياييخلاف حيوان 
  :و المستند في ذلك

  :و دليل آن
و حرمّ عليكم صيد البرّ «: و يدل عليها قوله تعالي. أما حرمة الصيد البريّ بمختلف الأساليب المذكورة، فمتسالم عليها. 1

يا أيها الذين آمنوا «: عاليو دلّ علي حرمة خصوص القتل قوله ت. ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر1»ما دمتم حرماً
  2.»لاتقتلوا الصيد و أنتم حرم

: كند بر آن دلالت   ميو قول خداوند. تسالم استمورد هاي مختلفي كه ذكر شده اما حرمت صيد خشكي به گونه
اين آيه با اطلاق خود شامل همه زيرا ؛ »د حرام استتا زماني كه محرم هستيصيد شده و بر شما حيوان خشكي «

ايد صيد را آورده  اي كساني كه ايمان «: كند قول خداوند دلالت مي،شود و بر حرمت خصوص قتلرد ميموا
  .»نكشيد در حالي كه محرم هستيد

لاتستحلنّ شيئاً من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في «): ع(و الروايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداالله 
  . و غيرها3» و لا محرماً فيصطاده، و لاتشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمدهالحرم، و لاتدلنّ عليه محلاً

را هيچ چيزي از صيد « :)ع(ه حلبي و غير آن از امام صادقح مانند صحيروايات زيادي دلالت بر حرمت دارد،و 
محرم را به صيد راهنمايي  نه  محل ونه و تو در حرم مجاز به صيد نيستي و نكن در حالي كه محرم هستيحلال 

 براي كسي كه  زيراكه به خاطر تو حلال شود و خونش ريخته شودو به آن اشاره نكن  نكن كه آن را صيد نمايد
  .»تعمد داشته باشد كفاره است

  .و الصحيحة تدل علي أنّ حرمة الصيد ليست من شوؤن الإحرام فقط بل هي من شوؤن الحرم أيضاً

                                                 
 .96/مائده.  1

 .95/مائده.  2

 .1، حديث تروك الاحرام، من أبواب 1يعة، باب وسائل الش . 3
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بلكه حرمت صيد از شؤون حرم نيز دارد كه حرمت صيد فقط از شؤون احرام نيست  آن و صحيحه دلالت بر
  .سته
  
 
 
 

  دريايي  صيدمستند حليت
همانگونه كه بيان شد يكي از محرمات احرام شكار است؛ البته شكار در خشكي موضوع حرمت است و شكار 

اي كه حرمت صيد خشكي را استفاده از مفهوم آيهحلال بودن شكار دريايي با . دريايي در هنگام احرام مانعي ندارد
حتي اگر از مفهوم آيه . آيد؛ زيرا حرمت در اين آيه منحصر در صيد خشكي شده استكرد به دست ميبيان مي

نمايد؛ دست برداريم با توجه به اينكه دليلي بر حرمت شكار دريايي وجود ندارد اصل برائت حكم به حليت مي
احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً «بر حليت آن نياز به تمسك به اصل برائت نيست؛ زيرا آيه بلكه با وجود دليل 

دلالت بر حليت » ؛ صيد دريا و خوراك آن براي شما حلال شد تا براي شما و مسافران بهره باشدلكم و للسيارة
  .صيد حيوان دريايي دارد

نظر كنيم » و حرمّ عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً«ه آيه اول يعني اي كه بايد در نظر داشت آن است كه اگر فقط بنكته
» يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد و أنتم حرم«شود اما اگر به آيه دوم يعني حليت صيد حيوان دريايي مشخص مي

احلّ لكم «يه شود اما با توجه به آنظر كنيم اين آيه با اطلاق خود شامل حرمت صيد حيوان خشكي و دريايي مي
شود كه حالت احرام منظور است آيه دوم كه از سياق آيه كريمه معلوم مي» صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة

  .شودمقيد به حيوانات خشكي مي» لاتقتلوا الصيد و أنتم حرم «يعني 
  تطبيق

  .ومهاو أما حلية صيد البحر، فيمكن إستفادتها من آية تحريم صيد البر بمفه. 2
  .باشدمي ممكنصيد حيوان خشكي  صيد حيوان دريايي پس استفاده آن از مفهوم آيه تحريم تو اما حلي. 2

و مع التنزلّ و تسليم أنّ الوصف لامفهوم له، فيكفي لإثبات ذلك أنّ المستفاد منها تحريم صيد البر فقط و يعود صيد 
  .بل لا حاجة الي كل هذا بعد آية حلّ صيد البحر الآتية. البراءةالبحر لادليل علي حرمته، فيتمسك لإثبات حليته بأصل 

 فقط حرمت  از آيه ندارد براي اثبات حليت صيد حيوان دريايي كافي است كهو با تنزل و قبول آن كه وصف مفهوم
حليت  وجود ندارد بنابراين براي اثبات صيد حيوان درياييشود و دليلي بر حرمت صيد حيوان خشكي استفاده مي

با وجود آيه حليت صيد حيوان دريايي وجود بلكه نيازي به اين استدلالات . شود اصل برائت تمسك ميهآن ب
  .ندارد

 حيوان خشكيشده حرمت صيدمستندات صيد 

  متسالم عليه. 1
  . قرآن ازدو آيه. 2
 .)ع( از امام صادق، مثل صحيحه حلبيكثيرهروايات . 3
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 و –هذا لو نظرنا إلي الآية الأولي فقط، أما لو نظرنا إلي الآية الثانية و صحيحة الحلبي كان المقتضي لتحريم صيد البحر 
، فإنّه ناظر 1»احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة«: يد عنه لقوله تعالي تاماً، و لكن نرفع ال–هو الإطلاق 

  .إلي حالة الإحرام كما يظهر من السياق بعد مراجعة الآية الكريمة
در صورتي استدلال به آيه اول يعني حرمت عليكم صيد البر و استفاده از مفهوم آن براي حليت صيد حيوان دريايي 

صيد به آيه دوم و صحيحه حلبي نظر كنيم مقتضي براي تحريم  اما اگر نظر داشته باشيم،ط به آيه اول است كه فق
 رفع يد  آيه و صحيحه حلبي اطلاق ازبه دليل فرمايش خداوند متعالحيوان دريايي كه اطلاق باشد تمام است اما 

 ناظر به حالت احرام است چنانچه از سياق  و اين آيه»دريايي و طعام آن بر شما حلال استصيد حيوان «: كنيممي
  .شودآن بعد از مراجعه به آيه كريمه ظاهر مي

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .96/البقره.  1

  حليت صيد حيوان درياييت صيدمستندا
  . از مفهوم آيه تحريم صيد حيوان خشكياستفاده. 1
  اصاله البرائه. 2
 آيه حليت صيد بحر. 3
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  چكيده
  .دليل وجوب رمي در روز يازدهم و دوازدهم سيره قطعيه متوارثه است.1
 روز رمي درتوانند وجوب هستند و نميداراي اشكال صحيحه معاويه بن عمار و عبداالله بن سنان از نظر مصنف . 2

  .يازدهم و دوازدهم را ثابت كنند
  .دليل ترتيب رمي در روز يازدهم و دوازدهم صحيحه معاويه بن عمار است. 3
 اطلاق نصوصي است كه كيفيت رمي جمره ،دليل آنكه كيفيت رمي دو روز مذكور و جمره عقبه يكسان است. 4

  . و مقيد به جمره عقبه نشده استكردرا بيان ميعقبه 
 و امور مربوط به يكي از آنها صيد حيوان خشكيشود كه انعقاد احرام بعضي از امور بر محرم حرام ميهنگام . 5

  . استصيد
بر آن  تسالم  كردن،ه صيد ذبح و خوردن و حبس كردن و كمك بدليل حرمت حيوان خشكي از نظر صيد و. 6

  .كننداست و آيه قرآن و روايات نيز بر آن دلالت مي
  .د حيوان دريايي استفاده از مفهوم آيه تحريم صيد حيوان خشكي استدليل حليت صي. 7
اصل برائت تمسك كرد و با صيد حيوان دريايي به توان براي اثبات حليت با عدم پذيرش مفهوم وصف مي. 8

  .وجود آيه قرآن كه دلالت بر حليت صيد حيوان دريايي دارد به اين استدلالات نيازي نيست
و استفاده از مفهوم آن براي حليت صيد حيوان » و حرمّ عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً«اول يعني استدلال به آيه . 9

يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد و «دريايي در صورتي است كه فقط به اين آيه نظر كنيم اما با توجه به اطلاق آيه 
احلّ لكم صيد « آيه به دليلاما . موجود استو صحيحه حلبي مقتضي براي حرمت صيد حيوان دريايي » أنتم حرم

صيد دريايي و براي شما حلال است و خوراك آن تا براي شما و مسافران بهره » البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة
  .گرددشود و حكم به حليت صيد حيوان دريايي مياز اطلاق آيه و صحيحه حلبي رفع يد مي. باشد
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٤  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٤  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
 و كيفيت آن و در منييازدهم و دوازدهم مستنداتي در مورد وجوب رمي در روزهاي درس شصت و دوم به بيان 

و در ادامه مصنف مستندات خود را در اين  گذشت سپس مسائلي كلي در مورد محرمات احرام و تقسيم بندي آن
مصنف در درس آتي به دو . پرداخت دليل حليت صيد حيوان دريايي  به بحث پيرامونباره بيان كرد و در پايان

حتي بدون پردازد و حرمت جماع و بوسيدن مورد ديگر از محرمات احرام يعني استمتاع و استعمال طيب مي
در ادامه مصنف حرمت استمناء در حال احرام و . نمايدت غير آن را اثبات ميو لمس با شهوت و عدم حرمشهوت 

 و سپس به احكام طيب. كندعقد و بطلان آن را مستدل ميبستن وجوب كفاره براي ارتكاب آن و حرمت 
 پرداخته و در پايان حرمت همه روشهاي استعمال مانند خوردن و حرمت امساك از بوي بد و لزوم مستندات آن

  .كندمساك از بوي خوش را مستند ميا
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  متن درس
  الإستمتاع

و لا يحرم غير . الجماع، و التقبيل و لو بدون شهوة، و المس بشهوة، و النظر لمؤدي إلي الإمناء: يحرم علي المحرم
  .ذلك

  .و يحرم أيضاً الإستمناء و إجراء عقد الزواج و يقع باطلاً
  :و المستند في ذلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لافسوق و لاجدال في «: ، فلقوله تعاليأما حرمة الجماع. 1
  2.، فإنّ الرفث هو الجماع حسب تفسير النصوص1»الحج

يز عن في صحيحة حر» الإحرام«و إذا كان ذلك غير شامل لمثل إحرام العمرة المفردة، فيمكن التمسك بإطلاق كلمة 
  . و غيرها3»إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبيةالرجل «): ع(أبي عبداالله

إنّ حال المحرم : يا أبا سيار«): ع(ح مسمع أبي سيار عن أبي عبدااللهو أما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة، فلصحي. 2
  .ف الحرمة من ثبوت الكفارة بعد ضم فهم العر4»...ضيقة، فمن قبل إمرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة

و من مس إمرأته بيده و هو محرم علي «: و أما حرمة المس بشهوة، فلصحيح مسمع المتقدم، حيث ورد في ذيله. 3
  . بالتقريب المتقدم5»...شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلي إمرأته نظر شهوة فأمني فعليه جزور

  . الإمناءو منه يعرف الوجه في حرمة النظر المؤدي إلي
  .و أما عدم حرمة غير ذلك، فللبراءة بعد عدم الدليل علي التحريم. 4
و أما الاستمناء فهو و إن كان محرمّاً في غير حالة الإحرام أيضاً إلاّ أنّه لو شككنا في ذلك، فلايمكن رفع اليد عن . 5

عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتي ) ع(سألت أباالحسن«: ن بن الحجاجحرمته في حالة الإحرام لصحيح عبدالرحم
 6»عليهما جميعاً الكفارة، مثل ما علي الذي يجامع: يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال

  .و المفهوم عرفاً من ثبوت الكفارة كونها لخصوصية الإمناء دون العبث بالأهل. بالتقريب المتقدم
ليس للمحرم أن يتزوج و «): ع(داالله بن المغيرة عن أبي عبدااللهلانه، فيدلّ عليهما صحيح عبو أما حرمة العقد و بط. 6

  . و غيره7»لايزوج و إن تزوج أو زوج محلاً، فتزويجه باطل
                                                 

 .197/البقره.  1

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب  . 2

 .1، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 3

 .3، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 4

 .3، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 17وسائل الشيعة، باب  . 5

 .1، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 14وسائل الشيعة، باب  . 6

 .1، حديث تروك الاحرام، من أبواب 14وسائل الشيعة، باب .  7
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٢٤  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  الطيب
  .يحرم علي المحرم إستعمال الطيب شماً و أكلاً و اطلاءاً

  .لمسك و الورس و العنبر خلافو في عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران و العود و ا
  .و لايمسك المحرم أنفه من الرائحة الكريهة و يمسك من الرائحة الطيبة

  :و المستند في ذلك
  ً.أما حرمة الطيب في الجملة، فمما لاخلاف فيها، و إنما الخلاف في عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أفراده. 1

ي و محمد بن صحيحة الحلب: مثال الأولي.  طيب و طائفة تختص ببعض أفرادهطائفةٌ تعم كلّ: و الروايات علي طائفتين
  1.»المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة و لايمسك علي أنفه من الريح الخبيثة«): ع(مسلم عن أبي عبداالله

و  م و لا من الدهنلاتمس شيئاً من الطيب و أنت محر«): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهصحيح: و مثال الثانية
امسك علي انفك من الريح الطيبة و لاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لاينبغي للمحرم أن يلذّذ بريح طيبة و إتّق 

  2.»...المسك و العنبر و الورس و الزعفران: و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء... الطيب في زادك
ئفة الأولي المطلقة بالطائفة الثانية المصرّحة بالحصر في الأقسام المذكورة، فتكون و الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطا

إنّ تخصيص الأربعة المتقدمة : و لعل الأوجه أن يقال. هكذا قد يقال. النتيجة هي إختصاص الحرمة بخصوص ما ذكر
اع أرقي من تلك و لانحتمل حليتها و بالذكر هو لأجل كونها الأفراد الراقية للطيب ذلك الزمان، و في زماننا حدثت أنو

و لعل تعبير . روح الإحرامحرمة تلك بالخصوص بعد وضوح أنّ حرمة الأربعة ليس إلا من باب منافاة رائحتها الطيبة ل
عليه يتعين الحكم . واضح في ذلك» فإنّه لاينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة«: في نفس صحيحة معاوية) ع(الإمام

  . طيب لايقلّ شأناً من الأربعةبحرمة كل
، »فإنّه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة«: و أما حرمة جميع أنحاء الاستعمال، فلإطلاق التعليل في صحيحة معاوية. 2

  .بل و للتصريح بحرمة الأكل فيها و في غيرها
للتصريح به في صحيحة معاوية السابقة و و أما حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة و لزومه من الرائحة الطيبة، ف. 3

  .غيرها
  

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 24يعة، باب وسائل الش . 1

 .8، حديث تروك الإحرام، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 2
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٢٤  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  احرام كلي محرمات ادامه 
  استمتاع
شود حرام مني بوسيدن حتي بدون شهوت و لمس با شهوت و نگاهي كه منجر به بيرون آمدن  جماع، ،بر محرم

  .باشدو باطل مي و خواندن خطبه عقد ازدواج حرام باشد نيز حرام ميباشد و استمناءاست و غير آن حرام نمي
   استمتاع حرمتمستندات

  حرمت جماع
   : حرمت جماعيلدل

حج ماههاي معلومي دارد و كسي كه در آن ماهها حج بر او واجب شد، «: دفرماي كه مي سوره بقره است197آيه 
  . در روايات به جماع تفسير شده است»رفث«كلمه  و »رفث و فسوق و جدال در حج نيست

 زيرا آيه قرآن به احرام حج اشاره دارد و ؛كه در حال احرام عمره مفرده جماع حرام نيستممكن است توهم شود 
مانند صحيحه حريز از امام  كه در بعضي از روايات گفتدر جواب بايد ، بردنمي از احرام عمره مفرده نامي

 صورت مطلق كلمه الاحرام به» لتلبيةالرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد ا«: فرمايدكه مي) ع(صادق
  .مفرد نيز حرام استشود بنابراين جماع در حال عمره  كار برده شده كه شامل احرام حج و عمره مفرده ميبه

  حرمت بوسيدن حتي بدون شهوت
 إنّ حال: يا أبا سيار«: فرمايدكه مياست ) ع(از امام صادقدليل حرمت بوسيدن حتي بدون شهوت صحيحه مسمع 

محرم در ضيق و تنگي قرار دارد : ؛ اي اباسيارالمحرم ضيقة، فمن قبل إمرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة
كسي كه زنش را در حال احرام بدون شهوت ببوسد بايد يك گوسفند ) تواند انجام دهدهر كاري خواست نمي(

اينكه عرف از ثبوت كفاره  اما با ضميمه كردن ،ردو اگر چه اين صحيحه دلالت بر وجوب كفاره دا» كفاره بدهد
  .شودفهمد، حرمت هم ثابت ميحرمت را مي

  حرمت لمس با شهوت
حرمت آن فهميده به بيان قبل كه با ضميمه كردن فهم عرف مس با شهوت نيز صحيحه مسمع است دليل حرمت ل

  .گرددوم ميمنجر به بيرون آمدن مني معل و به همين صورت نيز حرمت نگاه شودمي
  تطبيق

  )بهره جنسي( كامجويي
  . الجماع، و التقبيل و لو بدون شهوة، و المس بشهوة، و النظر لمؤدي إلي الإمناء: يحرم علي المحرم

   .حتي بدون شهوت و لمس با شهوت و نگاه منجر به بيرون آمدن مني حرام است بوسيدن ،بر محرم نزديكي با زنان
  .يحرم غير ذلكو لا 
  . از آن حرام نيستو غير
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٢٤  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  .و يحرم أيضاً الإستمناء و إجراء عقد الزواج و يقع باطلاً
  . باطل خواهد بودو در صورت اجرااست حرام ازدواج  عقد يو همچنين استمناء و اجرا

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لافسوق و لاجدال في «: أما حرمة الجماع، فلقوله تعالي. 1
  2.، فإنّ الرفث هو الجماع حسب تفسير النصوص1»الحج

حج بر او ماهها، حج ماههاي معلومي دارد و كسي كه در آن «: عال استقول خداوند متجماع و اما دليل حرمت 
نزديكي و جماع  رفث بر اساس تفسير احاديث به معناي زيرا» واجب شد رفث و فسوق و جدال در حج نيست

  .است
في صحيحة حريز عن » الإحرام«مل لمثل إحرام العمرة المفردة، فيمكن التمسك بإطلاق كلمة و إذا كان ذلك غير شا

  . و غيرها3»الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبية«): ع(أبي عبداالله 
حريز از امام حرام در صحيحه شامل مثل احرام عمره مفرده نيست اما تمسك به اطلاق كلمه الاو اگر چه آيه 

و غيرآن ممكن . »نزديكي كندتواند با زنان تلبيه را نگفته ميزماني كه مرد آماده احرام شد تا زماني كه « :)ع(صادق
  .است

إنّ حال المحرم : يا أبا سيار«): ع(و أما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة، فلصحيح مسمع أبي سيار عن أبي عبداالله . 2
  . بعد ضم فهم العرف الحرمة من ثبوت الكفارة4»...أته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاةضيقة، فمن قبل إمر

در اي ابا سيار « :است) ع(از امام صادقو اما دليل حرمت بوسيدن حتي بدون شهوت صحيحه مسمع ابي سيار 
بوسد بايد يك گوسفند بدون شهوت بدر حال احرام كسي كه زنش را . بسياري از كارها حرام استحالت احرام 
  .فهمداز ثبوت كفاره حرمت را ميبعد از ضميمه كردن فهم عرف كه . كفاره بدهد

و من مس إمرأته بيده و هو محرم علي «: و أما حرمة المس بشهوة، فلصحيح مسمع المتقدم، حيث ورد في ذيله. 3
و منه يعرف الوجه في   بالتقريب المتقدم5»...شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلي إمرأته نظر شهوة فأمني فعليه جزور

  .حرمة النظر المؤدي إلي الإمناء
و منه يعرف الوجه «: ت كه در ذيل آن وارد شده صحيحه مسمع است كه گذش،حرمت لمس با شهوتو اما دليل . 3

 يك  نمايدكسي كه در حال احرام زنش را از روي شهوت با دستش لمسفي حرمة النظر المؤدي إلي الإمناء؛ 
 »كفاره دهديك شتر بايد او خارج شود كند و مني از د و كسي كه به زنش با شهوت نگاه گوسفند بايد كفاره ده

  .شودبا همان فهم عرفي كه بيان شد و از اين صحيحه دليل حرمت نگاه منجر به بيرون آمدن مني مشخص مي
  

                                                 
 .197/البقره.  1

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب  . 2

 .1، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 3

 .3، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 4

 .3، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 17وسائل الشيعة، باب  . 5
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٢٤  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  
  
  
  
  
  
  ستندات ساير موارد استمتاعم

   موارد مذكورمستند عدم حرمت غير
، اصل عملي برائت حكم به عدم هاغير موارد مذكور و شك در حرمت آنبه دليل عدم وجود دليل بر حرمت 

  .نمايدحرمت آنها مي
  حرمت استمناءمستند 

؛ اما با صرف نظر از حرمت في نفسه آن  چه شخص محل باشد و چه محرماستمناء في نفسه حرام استعمل 
استمناء كرده و جنب شده است مكلف به دالرحمن كه شخصي را كه در حال احرام رواياتي مانند صحيحه عب

  .كند و همانطور كه بيان شد ثبوت كفاره ملازمه عرفي با تحريم داردپرداخت كفاره مي
  حرمت عقد

 است؛ همچنين اثرمعصيت و بيله ازدواج و توابع آن است، اجراي عقد نكاح ئيكي ديگر از محرمات احرام مس
و بالاتر آنكه شاهد عقد . دان هم حق اجراي عقد نداررم نبايد براي خودش عقد ازدواج جاري كند و براي ديگرمح
دليل مطالب مذكور روايت عبداالله بن مغيره از امام . تواند باشد و خواستگاري نيز در حال احرام ممنوع استنمي

؛ براي محرم وج و إن تزوج أو زوج محلاً، فتزويجه باطلليس للمحرم أن يتزوج و لايز«: فرمايداست كه مي) ع(صادق
آورد، ازدواجش باطل  جايز نيست كه ازدواج كند و به ازدواج دربيايد و اگر ازدواج كند يا محلي را به ازدواج در

  .»است
  تطبيق

  .و أما عدم حرمة غير ذلك، فللبراءة بعد عدم الدليل علي التحريم. 4
  . برائت است، عدم دليل بر تحريمموارد مذكور بعد ازت غير و اما دليل عدم حرم. 4
و أما الاستمناء فهو و إن كان محرمّاً في غير حالة الإحرام أيضاً إلاّ أنّه لو شككنا في ذلك، فلايمكن رفع اليد عن . 5

و هو محرم حتي عن الرجل يعبث بأهله ) ع(سألت أباالحسن «:حرمته في حالة الإحرام لصحيح عبدالرحمن بن الحجاج

مستندات حرمت 
 استمتاع

   دليل حرمت جماع . 1
  
   صحيحه مسمع ابي سيار دليل حرمت تقبيل . 2
   صحيحه مسمع ابي سيار دليلحرمت لمس بدون شهوت. 3
  صحيحه مسمع ابي سياردليل مت نظر منجر به بيرون آمدن مني حر. 4

  آيه قرآن. 1
  در صحيحه حريز»الاحرام«اطلاق كلمه.2
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٢٤  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 1»عليهما جميعاً الكفارة، مثل ما علي الذي يجامع: يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال
  .و المفهوم عرفاً من ثبوت الكفارة كونها لخصوصية الإمناء دون العبث بالأهل. بالتقريب المتقدم

، در حالت احرام حرمت كنيمحرام است اما اگر در حرمت آن شك و اما استمنا اگر چه در غير حالت احرام نيز . 5
 محرمي كه با در مورد مرد) ع(از امام رضا« :آن قابل انكار نيست به دليل وجود صحيحه عبدالرحمن بن حجاج

سؤال دهد  اين كار را در ماه رمضان انجام مييا احرام بازي كند تا مني از او بدون جماع خارج شود زنش در حال
 با »جماع كننده استبر آنها چه چيزي است، فرمود بر هر دوي آنها كفاره است مانند آن چيزي كه بر نمودم كه 

 ثبوت كفاره براي خصوصيتي است كه در شود اين است كهچيزي كه عرفاً فهميده ميهمان استدلال گذشته و 
  .بيرون آمدن مني موجود است نه بازي كردن با اهل خود

ليس للمحرم أن يتزوج و «): ع(داالله بن المغيرة عن أبي عبدااللهمة العقد و بطلانه، فيدلّ عليهما صحيح عبو أما حر. 6
  . و غيره2»لايزوج و إن تزوج أو زوج محلاً، فتزويجه باطل

 و غير آن است كه بر آن دلالت) ع(ه عبداالله بن مغيره از امام صادقو اما دليل حرمت عقد و بطلان آن صحيح. 6
  .» او باطل استازدواجويج در آورد ز تي را بهمحرم نبايد زن بگيرد يا عقد كند و اگر ازدواج كند يا محلّ« :كندمي
  
  
  
  
  

   احرام كليمحرماتساير 
  )بوي خوش(الطيب 

و در عموميت حكم نسبت . استعمال ماده خوشبو به صورت بوييدن يا خوردن يا لمس كردن، حرام استبر محرم 
اش را و محرم بينيك و ورس و عنبر اختلاف وجود دارد واد خوش بو يا خصوص زعفران و عود و مشبه تمام م

  .دارددارد و از بوهاي خوب باز مياز استشمام بوهاي ناپسند باز نمي
  مستندات حرمت طيب

 حول محدوده اختلاف فقطباشد و اصل مطلب كه وجوب اجتناب از طيب براي محرم است، امري مسلم مي
  . حرمت است

  : داريمدر مورد اين مسئله دو دسته روايت

                                                 
 .1، حديث كفارات الاستمتاع، من أبواب 14وسائل الشيعة، باب  . 1

 .1، حديث تروك الاحرام، من أبواب 14وسائل الشيعة، باب .  2

 مستندات استمتاع

  . برائت دليل لمس  وعدم حرمت غير جماع و بوسيدن. 1
   صحيحه عبدالرحمن بن حجاج دليلحرمت استمناء. 2
  صحيحه عبداالله بن مغيره دليل حرمت عقد و بطلان آن . 3

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٤  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

رسانند مانند صحيحه حلبي و  را مي استعمال هر بوي خوش رواياتي هستند كه به طور مطلق حرمتدسته اول؛
المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة و لايمسك علي أنفه من «: فرمايدكه مي) ع(محمد بن مسلم از امام صادق

  .نمايد را از بوي بد امساك نمي اشكند و بينياش را از بوي خوش امساك مي؛ محرم بينيبيثةالريح الخ
 است؛ مانند صحيحه معاويه بن عمار و ي خاص كه حرمت در آنها مقيد به گياهاندسته دوم؛ رواياتي هستند

أنت محرم و لا من الدهن و امسك لاتمس شيئاً من الطيب و «: فرمايدكه مي) ع(صحيحه ابن ابي يعفور از امام صادق
علي انفك من الريح الطيبة و لاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لاينبغي للمحرم أن يلذّذ بريح طيبة و إتّق الطيب 

؛ در حالي كه محرم المسك و العنبر و الورس و الزعفران: و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء... في زادك
ات را از بوي خوش نگهدار از بوهاي خوش تماس حاصل نكن؛ همچنين با چيزي از روغن و بينيهستي با چيزي 

و از بوي ناپسند باز مدار چرا كه بر محرم سزاوار نيست كه با بوي خوش لذت ببرد و از بوي خوش در غذا و 
جمع بين اين دو . »مشك، عنبر، ورس و زعفران: خوش چهار چيز حرام استبپرهيز و تنها از بوهاي ات توشه

بر طبق اين . باشد كه مورد استفاده عرف نيز هست قابل تبيين مي حمل مطلق بر مقيددسته بر اساس قاعده اصولي
شود و حرمت استعمال طيب مقيد به موارد مذكور قاعده دسته اول روايات به وسيله روايات دسته دوم تفسير مي

  .گردنددر روايت دسته دوم مي
  استعمال همه انواع حرمتمستند 

 اطلاق علت ذكر شده در صحيحه معاويه بن عمار و همچنين تصريح به حرمت ،استعمالدليل حرمت همه انواع 
  .خوردن و غير خوردن در روايات ديگر است

  حرمت اجتناب از بوي بد و لزوم امساك از بوي خوشمستند 
ز تصريح آن در صحيحه معاويه بن عمار و غير آن دليل حرمت اجتناب از بوي بد و لزوم امساك از بوي خوش ني

  .است
  تطبيق
  الطيب

  .يحرم علي المحرم إستعمال الطيب شماً و أكلاً و اطلاءاً
  . به صورت بو كردن و خوردن و ماليدن حرام استبوي خوشبر محرم استعمال 

  . خلافو في عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر
  . يا خصوص زعفران و عود و مشك و ورس و عنبر اختلاف استبوي خوشو در عموميت حكم براي هر 

  .و لايمسك المحرم أنفه من الرائحة الكريهة و يمسك من الرائحة الطيبة
  .محرم نبايد بيني خود را از بوي بد بگيرد و بايد از بوي خوش اجتناب كند

  :و المستند في ذلك
  :نو دليل بر آ
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٢٤  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  ً.أما حرمة الطيب في الجملة، فمما لاخلاف فيها، و إنما الخلاف في عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أفراده. 1
 في الجمله از چيزهايي است كه اختلافي در آن وجود ندارد و اختلاف در عموميت آن بوي خوشاما حرمت . 1

  .حرمت خصوص بعضي از افراد آن است يا طيببراي مطلق 
صحيحة الحلبي و محمد بن : مثال الأولي. طائفةٌ تعم كلّ طيب و طائفة تختص ببعض أفراده: روايات علي طائفتينو ال

  1.»المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة و لايمسك علي أنفه من الريح الخبيثة«): ع(مسلم عن أبي عبداالله 
 ي خوشهابو به بعضي از و گروهي اختصاص  استبوي خوش را شامل گروهي همه انواع :اندو روايات دو دسته

محرم از بوي خوش اجتناب كرده و از « :)ع(لبي و محمد بن مسلم از امام صادقمثال گروه اول صحيحه ح. دارد
  .است» بوي بد اجتناب نكند

و .  من الدهنلاتمس شيئاً من الطيب و أنت محرم و لا«): ع(ة معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهصحيح: و مثال الثانية
امسك علي انفك من الريح الطيبة و لاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لاينبغي للمحرم أن يلذّذ بريح طيبة و إتّق 

  2.»...المسك و العنبر و الورس و الزعفران: و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء... الطيب في زادك
 و روغن استعمال بوي خوشدر حال احرام « :است) ع(ر از امام صادقيحه معاويه بن عماو مثال گروه دوم صح

 براي محرم شايسته نيست كه با بوي خوب لذت ؛ زيرانكن و از بوي خوب اجتناب كرده و از بوي بد اجتناب نكن
ورس و  و  عنبر ومشك:  حرام استبوي خوش براي تو چهار نوع برد و عطر در وسائل خود قرار مده و فقط

  .زعفران
و الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطائفة الأولي المطلقة بالطائفة الثانية المصرّحة بالحصر في الأقسام المذكورة، فتكون 

  . هكذا قد يقال. النتيجة هي إختصاص الحرمة بخصوص ما ذكر
قسام  دسته دوم كه در آنها تصريح به حصر در اهو جمع عرفي اقتضاي تخصيص دسته اول كه مطلق هستند را ب

-گاهي اينباشد كند پس نتيجه آن اختصاص حرمت به آن چيزهايي كه ذكر شده ميمياست را ذكر شده گرديده 

  .شودگفته ميچنين 
إنّ تخصيص الأربعة المتقدمة بالذكر هو لأجل كونها الأفراد الراقية للطيب ذلك الزمان، و في : و لعل الأوجه أن يقال

 و لانحتمل حليتها و حرمة تلك بالخصوص بعد وضوح أنّ حرمة الأربعة ليس إلا زماننا حدثت أنواع أرقي من تلك
فإنّه لاينبغي للمحرم أن «: في نفس صحيحة معاوية) ع(و لعل تعبير الإمام. روح الإحراممن باب منافاة رائحتها الطيبة ل

  .ناً من الأربعةعليه يتعين الحكم بحرمة كل طيب لايقلّ شأ. واضح في ذلك» يتلذّذ بريح طيبة
بوهاي  به دليل آن است كه ، كه گذشتيبوي خوشتر باشد كه گفته شود كه تخصيص به ذكر چهار و شايد وجيه

 اند و احتمال حلال بودن آنهااند و در زمان ما انواع گرانبهاتر از آن ساخته شده مذكور بهترين زمان خود بودهخوش
  حرمت چهار مورد مذكور فقط روشن است كهبعد از آنكه. دهيممي را ن چهار مورد مذكور خصوصحرام بودنو 

                                                 
 .1، حديث ك الإحرامترو، من أبواب 24وسائل الشيعة، باب  . 1

 .8، حديث تروك الإحرام، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 2
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٢٤  
١٠  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

براي محرم «: در خود صحيحه معاويه) ع(امام با روح احرام است، و شايد تعبير از باب منافات بوي خوش آنها
بوي بنابراين تعيين حكم حرمت براي هر . استدر اين مطلب  واضح »شايسته نيست كه با بوي خوش لذت ببرد

  .تر از حكم حرمت براي چهار مورد مذكور نيستكم خوش
، »فإنّه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة«: و أما حرمة جميع أنحاء الاستعمال، فلإطلاق التعليل في صحيحة معاوية. 2

  .بل و للتصريح بحرمة الأكل فيها و في غيرها
براي محرم شايسته نيست «: معاويه استصحيحه هاي استعمال به دليل اطلاق تعليل در لو اما حرمت جميع شك. 2

  . حرمت خوردن در آن و غير آن است تصريح به بلكه به دليل»كه با بوي خوش لذت ببرد
و أما حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة و لزومه من الرائحة الطيبة، فللتصريح به في صحيحة معاوية السابقة و . 3

  .غيرها
بوي بد و لزوم اجتناب از بوي خوش به دليل تصريح به آن در صحيحه معاويه گذشته و و اما حرمت اجتناب از . 3

  .غير آن است
  
  
  
  
  
  

 دات طيبمستن

   دليل في الجملهحرمت طيب . 1
  
   در صحيحه معاويهتعليل اطلاق  دليل  استفاده هايشكلحرمت جميع . 2
  صحيحه معاويه بن عمار دليل امساك از بوي خوش لزوم حرمت امساك از بوي بد و . 3

  عدم خلاف در آن. 1
 روايات متعدده.2
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١١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .بر محرم نزديكي و بوسيدن حتي بدون شهوت و لمس با شهوت و نگاه منجر به بيرون آمدن مني حرام است. 1
  . باطل است،احرامحرام است و عقد در هنگام در حال احرام  اجرا عقد  واستمناء. 2
  .به جماع است كه معناي آن را تفسير كرده استدر روايات آيه قرآن همراه با تفسير رفث دليل حرمت جماع . 3
توان ميآن     داند شامل احرام عمره مفرده نشود براي اثبات اگر آيه قرآن كه جماع در حال احرام را حرام مي. 4

  .تمسك كرد) ع(ز از امام صادقدر صحيحه حري» احرام«به اطلاق كلمه 
دليل حرمت بوسيدن حتي بدون شهوت صحيحه مسمع ابي سيار است كه دلالت بر وجوب كفاره دارد و با . 5

  .شوددانند، حرمت هم ثابت ميضميمه كردن فهم عرف كه ثبوت كفاره را دليل حرمت مي
  . توان به آن استدلال كرددليل حرمت لمس با شهوت صحيحه مسمع است كه با تقريب گذشته مي. 6
  . برائت است،دليل عدم حرمت غير از موارد مذكور بعد از عدم دليل. 7
- احرام نيز حرام است اما اگر در حرمت آن در غير حالت احرام شك كنيم اما نميحال استمناء اگرچه در غير . 8

  .گذشت) ع(اباالحسنتوانيم از حرمت آن در حال احرام به دليل صحيحه عبدالرحمن بن حجاج از 
  .دليل حرمت عقد و بطلان آن صحيحه عبداالله بن مغيره است. 9

  .و خوردن و ماليدن به بدن حرام است از نظر بوييدن بوي خوشبر محرم استعمال . 10
  .محرم نبايد از بوي بد اجتناب كند و بايد از بوي خوش اجتناب نمايد. 11
حرمت  در آن وجود ندارد و اختلاف در مورد ي است كه اختلاف در حال احرام از اموريبوي خوشحرمت . 12

  . يا خصوص بعض افراد آن استبوي خوشمطلق 
 حرام را بعضي از انواع آن داند و رواياتي كه  را حرام ميبوي خوشرواياتي كه همه انواع بين ع عرفي جم. 13
  .ده شده استنامبر در روايات  است كهيبوهاي خوش اختصاص حرمت در خصوص داندمي
دن چند نمونه ذكر شده در مثال بول آن را داند و دلي ميبوي خوشمصنف وجه بهتر را حرمت همه انواع . 14

- اند و عدم جواز لذت بردن محرم از بوي خوش ذكر مي در زمان خودشان بودهبوي خوش كه بهترين نوع روايات

  .كند
  . صحيحه معاويه بن عمار استاطلاق تعليل در، دليل حرمت همه انواع استعمال. 15
 تصريح صحيحه معاويه بن عمار و غير آن ،دليل حرمت اجتناب از بوي بد و لزوم اجتناب از بوي خوش. 16

  .است
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٥  س
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي مهاجري :آموزشيار
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25  
 ))مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران ((

1

  مقدمه
در درس قبل حرمت بوي خوش به عنوان يكي ديگر از محرمات مشترك احرام مورد بررسي قرار گرفت و برخي 

گيرد و در ط به بوي خوش مورد بررسي قرار ميدر اين درس ابتدا سائر مستندات مربو. از مستندات آن بيان گرديد
گردد؛ اين سه شود و مستندات آن بررسي ميادامه به بيان سه مورد ديگر از محرمات مشترك احرام پرداخته مي

سرمه كشيدن به سرمة سياه براي . 3براي زينت نگاه در آينه . 2  مگر در دو موردزينت كردن. 1: مورد عبارتند از
  .زينت
نمايد كه شود و اصل حكم را از اين راه مستند مين مستندات مورد اول مصنف از راه تنقيح مناط وارد ميدر بيا

داند كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد و در بيان مستندات مورد دوم، روايت مطلق را ناظر به افراد متعارف مي
ندات مورد سوم بين چهار دسته روايت به از اين مطلب هم جاي بررسي و تحقيق بيشتري دارد و در بيان مست

زند كه اين نمايد و سه دسته روايت را با دستة چهارم كه اخص است، تخصيص ميقاعدة تخصيص استفاده مي
  .باشدمطلب هم شايسته دقت بيشتري مي
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 ))مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران ((

2

  متن عربي
 لاينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح فإنّه«: ـ و أما حرمة جميع أنحاء الاستعمال، فلإطلاق التعليل فى صحيحة معاوية 2

  . بل و للتصريح بحرمة الأكل فيها و في غيرها1»طيبة
ـ و أما حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة و لزومه من الرائحة الطيبة، فللتصريح به فى صحيحة معاوية السابقة و 3

 .غيرها

 التزين

 .لمرأة المعتادة لها قبل الإحرام بشرط عدم إظهارها للرجاليحرمُ على المُحرمِ مطلق التزين إلاّ الخاتم و حلىّ ا

 :و المستند فى ذلك

آة و أنت لاتنظر فى المر« :السلام  عليه ـ أما حرمة مطلق التزيّن، فلإطلاق التعليل فى صحيحة حريز عن أبي عبداللّه 1
 . غيرها و2»نةمحرمِ لأنَّه من الزي

و هى  3»تلبس المرأة المحرمِة الخاتم من ذهب« :لامالس  عليه ار عن أبى عبداللّهعمـ و أما استثناء الخاتم، فلموثقة  2
 .بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدوداً من الزينة كما هو الغالب

السلام  سألت أباالحسن عليه« :جاجبن الحـ و أما استثناء الحلىّ المعتادة للمرأة بالشرط المتقدم، فلصحيحة عبدالرحمن  3
تحُرمِ فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا ... المرأة يكون عليها الحلى والخلخالعن 

  4»تحُرم فيه و تلبسه من غير أن تُظهره للرجال فى مركبها و مسيرها: احرمت أو تتركه على حاله؟ قال
 النظر إلى المرآة

لاتنظر فى المرآة و أنت محرمِ « :السلام  عليه ، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّهـ أما حرمة النظر إلى المرآة فى الجملة 1
  .و غيرها 5»فإنَّه من الزينة

و المختار للمشهور الإطلاق و منهم الشيخ . ـ و أما الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة، فقد وقع محلاً للخلاف2
يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة، » فإنَّه من الزينة«و يمكن توجيهه بأن قوله  .1النائينى فى مناسكه

إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة  :وفيه .الزينة فيما إذا قصدت: فيكون محرَّماً، وليس المقصود
نزيل المذكور فى مثل ذلك غير منزلة ذلك، دون مثل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلاً، فإنَّ الت

                                                 
  .8 من ابواب تروك الاحرام، حديث 18وسائل الشيعه، باب .  1

 .3من ابواب تروك الاحرام، حديث  34وسائل الشيعه، باب.  2

 .5 من ابواب تروك الاحرام، حديث 46وسائل الشيعه، باب .  3

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 49وسائل الشيعه، باب .  4

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  5
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لاتنظر المرأة المحرمِة فى « :السلام  عليه و مع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه .مستساغ عرفاً
 1»المرآة للزينة

 الإكتحال

 .لايجوز الاكتحال بالكحُل الأسود للزينة، و يجوز للضرورة

 :والمستند فى ذلك

فإنّ النصوص قد إختلفت فى ذلك،  تحال فى الجملة، فلا إشكال فيها، و إنما الإشكال فى حدودها،ـ أما حرمة الإك 1
بعضها دلَّ على الجواز إذا لم يكن  فبعضها دلَّ على الحرمة مطلقاً، و بعضها دلَّ على الحرمة فى خصوص الأسود، و

  سألت أباعبداللّه«: صحيحة الحلبي: مثال الأول .للزينة، و بعضها دلَّ على الحرمة إذا كان بالأسود و بقصد الزينة
: السلام  عليه صحيحة حريز عن أبى عبداللّه: و مثال الثاني 2»لا تكتحل: السلام عن المرأة تكتحل و هى محرمِة؟ قال عليه

  بداللّهأبى عصحيحة معاوية بن عمار عن : و مثال الثالث 3»لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنَّ السواد زينة«
صحيحة : و مثال الرابع 4»لابأس أن يكتحل و هو محرمِ بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا«: لامالس عليه

و المناسب  5»ةكحُلَ اسود لزين وتكتحل المرأة المحرمِة بالكحُل كلُِّه إلا...«:  السلام  عليه أبى بصير عن أبى عبداللّه
رة لأنَّها أخص من الجميع، فتخصص ماسواها و تكون النتيجة حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان بقصد الأخذ بالطائفة الأخي

و الاحتياط بترك الاكتحال بالكحل الأسود مطلقاً بل و بغيره إذا كان بقصد الزينة أمر لازم لظهور بعض الروايات  .الزينة
 .صيص بما تقدمالمتقدمة و غيرها فى حرمة ذلك و إن اقتضت الصناعة التخ

ما «: تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة و علي. ـ و أما الجواز فى حالة الضرورة، فللبراءة بعد القصور فى المقتضي 2
رفع عن امُتى ما اضطروا «: آله و عليه االله و قاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله صلي 6»جعل عليكم فى الدين من حرج

  8عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقامو بقطع النظر  7»إليه

                                                 
  .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  1
 .14 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  2

 .4 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  3

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  4

 .13 من ابواب تروك الاحرام، حديث33وسائل الشيعه، باب .  5

 .78: الحج.  6

 .1 من ابواب جهاد النفس، حديث 56باب وسائل الشيعه، .  7

 .14 - 10 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  8
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 مستندات سائر احكام طيب
  مستند حرمت همه استعمالات

  :اين حكم مستند به دو دليل است. براي محرم حرام است) طيب(ي خوش شد كه هر گونه استعمال بوبيان 
است كه علت  1» يتلذذ بريح طيبةفإنّه لاينبغى للمحرم ان« اين تعليل عبارت ؛معاويهاطلاق تعليل در صحيحة : الف

هر گونه لذت بردني از بوي خوش را براي  اين تعليل اطلاق دارد و نمايد؛احكام مطرح شده در صحيحه را بيان مي
اي از بوي خوش براي محرم حرام  هر گونه لذت بردن و استفادهشود كه و نتيجه اين مينمايدميمحرم حرام 

 .است

و » و اتق الطيب في طعامك«با عبارت در صحيحة معاويه » اكل« از استعمالات مثل تصريح به حرمت برخي: ب
 .باشد است كه خوردن چيزهايي كه بوي خوش دارد نيز حرام ميغير آن كه نشانگر اين مطلب

   و لزوم امساك از بوي خوشمستند حرمت امساك از بوي بد
مستند اين . ساك از بوي خوش براي او واجب استبيان شد كه امساك از بوي بد براي محرم حرام است و ام

  : حكم صحيحه معاويه عمار و غير آن است كه در صحيحة معاويه اينطور وارد شده است
محرِمِ أَنْ يتَلَذَّذَ مِنَ الرِّيحِ الْمنْتِنَةِ؛ فَإِنَّه لَاينْبغِي لِلْ الطَّيبةِ، و لَاتُمسِك عنْه  أَنْفِك مِنَ الرَّائِحةِو أَمسِك علي«

  2»بِرِيحٍ طَيبةٍ
امر به امساك از بوي خوش دلالت بر وجوب امساك از بوي خوش دارد و نهي از امساك از بوي بد دلالت بر 

  .حرمت امساك از بوي بد دارد
  تطبيق

غى للمحرم ان يتلذذ بريح فإنّه لاينب«: ـ و أما حرمة جميع أنحاء الاستعمال، فلإطلاق التعليل فى صحيحة معاوية 2
  . بل و للتصريح بحرمة الأكل فيها و في غيرها3»طيبة

زيرا بر محرم شايسته ... «:  حرمت همه اقسام استفاده از بوي خوش به خاطر اطلاق تعليل در صحيحه معاويه- 2
ان صحيحه و بلكه به خاطر تصريح به حرمت خوردن چيزهاي خوش بو در هم» نيست كه از بوي خوش لذت ببرد

  .باشدو غير آن مي
ـ و أما حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة و لزومه من الرائحة الطيبة، فللتصريح به فى صحيحة معاوية السابقة و 3

  .غيرها

                                                 
  .8 من ابواب تروك الاحرام، حديث 18وسائل الشيعه، باب .  1

 .نفس المصدر.  2

  .8 من ابواب تروك الاحرام، حديث 18وسائل الشيعه، باب .  3
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 و حرمت گرفتن بيني از بوي بد و لزوم گرفتن بيني از بوي خوش به خاطر تصريح به اين مطلب در صحيحة - 3
 .باشدن ميگذشتة معاويه و غير آ

  حرمت تزين بر محرم
اين حكم در دو مورد استثناء شده است كه .  استن به همة اقسامشيكي از محرمات مشترك احرام زينت كرد

  :عبارتند از
 استفاده از انگشتر؛. 1

ت را براي نمايد؛ البته به شرطي كه اين زيور آلازيور آلاتي كه زن قبل از احرام به طور معمول از آنها استفاده مي. 2
  .مردان آشكار نكند

  مستندات احكام تزين
  مستند حرمت مطلق تزين

در صحيحة حريز اينطور وارد شده . حرمت مطلق تزين به استناد اطلاق تعليل در صحيحة حريز و غير آن است
ده است و علت در اين صحيحه نگاه در آينه را حرام نمو 1»نةآة و أنت محرمِ لأنَّه من الزيلاتنظر فى المر«: است

العلة «و در اصول بيان شده است كه » نگاه در آينه از موارد زينت است«نمايد كه حرمت آن را اين نكته بيان مي
يعني اگر حكمي معلل به علتي باشد، هر جا آن علت وجود داشته باشد، آن حكم هم خواهد بود گرچه آن » ممتع

 از راه قياس منصوص العله يا تنقيح مناط، آن حكم را به سائر مورد روايتي هم نداشته باشد و به عبارتي بهتر
در مورد بحث هم همه موارد زينت حرام . دهيممواردي كه آن علت در آنها هم وجود داشته باشد، سرايت مي

  .خواهد بود
  مستند استثناء انگشتر

در اين روايت   2»ة الخاتم من ذهبتلبس المرأة المحرمِ«: مستند استثناء انگشتر از حرمت تزين موثقة عمار است
اي زن محرم جايز شمرده شده است و اين جواز اطلاق دارد و شامل موارد استفاده از انگشتر استفادة از انگشتر بر
شود  كه روايت قطعاً شامل اين موارد شود كه اتفاقاً غالب موارد انگشتر براي زينت استفاده ميبراي زينت نيز مي
  .تفاده از انگشتر گرچه به قصد زينت باشد، جايز خواهد بودخواهد بود پس اس

  زينتهاي معمول زنان مستند استثناء 
دليل استثناي زينتهاي معمول زنان از حرمت به شرط عدم اظهار آن براي مردان، صحيحة عبدالرحمن بن حجاج 

  : است

                                                 
 .3واب تروك الاحرام، حديث  من اب34وسائل الشيعه، باب.  1

 .5 من ابواب تروك الاحرام، حديث 46وسائل الشيعه، باب .  2
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تُحرمِ فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه فى بيتها . ..السلام عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال سألت أباالحسن عليه«
تحُرم فيه و تلبسه من غير أن تُظهره للرجال فى مركبها و : قبل حجها، أ تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال

  1»مسيرها
 از آنها استفاده  قبل از احرامي دارد و كه زيور آلات در مورد زني سوال كردماز امام« :گويد ميدر اين روايت، راوي

 با همان زيور آلات محرم :؟  حضرت فرمودند آيا هنگام احرام لازم است آنها را از خود خارج نمايد؛كرده استمي
آلات  اين بيان حضرت دلالت بر جواز استفاده زنان از زيور »بشود بدون آنكه آنها را براي مردان آشكار نمايد

  .ردان داردمعمولشان را به شرط عدم اظهار براي م
  تطبيق
 التزين

  زينت كردن
 .يحرمُ على المُحرمِ مطلق التزين إلاّ الخاتم و حلىّ المرأة المعتادة لها قبل الإحرام بشرط عدم إظهارها للرجال

كردني حرام است مگر زينت با انگشتر و زيورآلات معمول و عادي زن قبل از احرام به بر محرم هر گونه زينت
  .ا را براي مردان آشكار ننمايدشرط آن كه آنه

  :و المستند فى ذلك
 :و مستند احكامي كه ذكر شد عبارت است از

آة و أنت لاتنظر فى المر« :السلام  عليه ـ أما حرمة مطلق التزيّن، فلإطلاق التعليل فى صحيحة حريز عن أبي عبداللّه 1
  . غيرها و2»نةمحرمِ لأنَّه من الزي

در حالي «: ت كردني به خاطر اطلاق تعليل در صحيحة حريز از امام صادق عليه السلام اما حرمت هرگونه زين- 1
 .و غير آن است» هستي در آينه نگاه نكن زيرا كه نگاه در آينه  از زينت است كه محرم

2 ا استثناء الخاتم، فلموثقة عمحرمِة الخاتم« :لامالس  عليه ار عن أبى عبداللّهـ و أمو هى  3» من ذهبتلبس المرأة الم
  .بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدوداً من الزينة كما هو الغالب

» زن محرم انگشتر طلا بپوشد«:  و اما استثناء انگشتر از حرمت به خاطر موثقة عمار از امام صادق  عليه السلام- 2
ه كه غالباً هم همينطور است و اين موثقه با اطلاقش مواردي را كه انگشتر زينت باشد را هم شامل است همانگون

 ).آيدكه انگشتر زينت به حساب مي(است 

                                                 
 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 49وسائل الشيعه، باب .  1

 .3 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب.  2

 .5 من ابواب تروك الاحرام، حديث 46وسائل الشيعه، باب .  3
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السلام  سألت أباالحسن عليه« :جاجبن الحـ و أما استثناء الحلىّ المعتادة للمرأة بالشرط المتقدم، فلصحيحة عبدالرحمن  3
بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا تحُرمِ فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه فى ... عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال

  1»تحُرم فيه و تلبسه من غير أن تُظهره للرجال فى مركبها و مسيرها: احرمت أو تتركه على حاله؟ قال
به خاطر صحيحة عبدالرحمن ) نعدم اظهار براي مردا( و اما استثناء زيورآلات معمول زنان با شرطي كه گذشت - 3

است و با همانها ... ر مورد زني پرسيدم كه بر او زيور آلات و خلخالد) موسي بن جعفر(از اباالحسن «: حجاج
كرده است، آيا هنگام محرم شدن آنها را از شود درحالي كه آنها را قبل از انجام حج در منزل استفاده ميمحرم مي

ن آنكه آنها را بر با آنها محرم شود و آنها را بپوشد بدو: تن در بياورد يا به حال خودش رها نمايد؟ حضرت فرمود
  .است» روي مركب و در مسير براي مردان آشكار نمايد

  حرمت نگاه در آينه بر محرم
يكي از محرمات مشترك احرام، نگاه در آينه است كه في الجمله بر مردان و زنان محرم حرام است و در جزئيات 

ف قائل به حرمت در صورت آن اختلاف است و مشهور قائل به حرمت مطلق آن هستند و برخي مانند مصن
  .استفادة از آينه براي زينت هستند
  مستند حرمت نگاه در آينه

لاتنظر فى المرآة و أنت «: در آينه به صورت في الجمله صحيحة حماد است كه در آن وارد شدهمستند حرمت نگاه 
  . و نهي دلالت بر حرمت داردو در آن از نگاه در آينه در حالت احرام نهي شده است  2»محرمِ فإنَّه من الزينة

  اختصاص حرمت به موارد قصد تزين
در مورد دائره حرمت نگاه در آينه بين علماء اختلاف شده است و مشهور قائل به حرمت مطلق نگاه كردن هستند 

. دداند كه فرد با قصد زينت به آينه نگاه نمايولي مصنف اين نظر را قبول ندارد و حرمت را مختص به مواردي مي
پردازد و آن را نمايد و در ادامه به بيان مستند قول غير مشهور ميمصنف در ابتدا مستند نظر مشهور را نقل مي

  .كنداثبات مي
  مستند قول مشهور به بيان مصنف

لاتنظر فى المرآة و أنت محرمِ «قول مشهور به حرمت مطلق نگاه در آينه، شايد به اين علت باشد كه در صحيحة 
-دانند كه هر نگاهي در آينه را نازل منزلة زينت قرار ميرا دال بر اين مي» فانه من  الزينة «عبارت  3» من الزينةفإنَّه

گويد به مواردي كه قصد گويد در آينه نگاه نكن زيرا نگاه در آينه زينت است و نميدهد زيرا به صورت كلي مي

                                                 
 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 49ئل الشيعه، باب وسا.  1

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  2

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  3
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نمايد گرچه به قصد زينت  آينه را نازل منزله زينت ميشود مطلق نگاه درزينت داري زينت است پس معلوم مي
  .نباشد

  نقد مصنف نسبت به نظر مشهور
  :داندمصنف نظر مشهور را به دو دليل صحيح نمي

تنزيل افراد متعارف از نگاه به منزله زينت است نه همة افراد نگاه و » فانه من  الزينة«منظور روايت در جملة . 1
كند؛ بنابر اين روايت به اين نكته همان مواردي است كه فرد به خاطر تزين به آينه نگاه ميافراد متعارف از نگاه 

اشاره دارد كه نگاه در آينه به قصد زينت، نازل منزله زينت و حرام است ولي روايت به مواردي مثل نگاه در آينه به 
 .كنده زينت نميها را نازل منزلردن مانعي در صورت نيست و اين نوع نگاهقصد برطرف ك

بر فرض قبول كنيم كه صحيحة حماد ناظر به تنزيل همة افراد نگاه باشد، ولي در مقام روايات خاصي وجود . 2
-و اين روايات باعث تخصيص صحيحة حماد مي داندقصد تزين ميدارد كه حرمت نگاه را مخصوص به موارد 

اين روايت نگاه  1»تنظر المرأة المحرمِة فى المرآة للزينةلا«: يكي از اين روايات صحيحة معاويه بن عمار است. شود
داند و مفهوم آن بر اين نكته دلالت دارد كه نگاه در آينه بدون قصد زينت در آينه به قصد زينت را ممنوع مي

 .اشكالي ندارد و جايز است

  تطبيق
  النظر إلى المرآة

 نگاه در آينه

لاتنظر فى المرآة و أنت محرمِ « :السلام  عليه ملة، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّهـ أما حرمة النظر إلى المرآة فى الج 1
  .و غيرها 2»فإنَّه من الزينة

در حالي كه محرم هستي «:  اما حرمت في الجمله نگاه در آينه به خاطر صحيحة حماد از امام صادق عليه السلام- 1
  .و غير آن است» ت استدر آينه نگاه نكن زيرا نگاه در آينه از موارد زين

و المختار للمشهور الإطلاق و منهم الشيخ . ـ و أما الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة، فقد وقع محلاً للخلاف2
   .1النائينى فى مناسكه

 و اما اختصاص حرمت به جايي كه نگاه براي زينت باشد، مورد اختلاف بين علماء واقع شده است و مختار - 2
و شيخ نائيني در كتاب مناسكش هم از )  هرگونه نگاهي در آينه حرام است(بودن حرمت است مشهور مطلق 

  .مشهور تبعيت نموده است
يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة، فيكون محرَّماً، وليس » فإنَّه من الزينة«و يمكن توجيهه بأن قوله 

   .الزينة فيما إذا قصدت: المقصود
                                                 

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  1

 .1الاحرام، حديث  من ابواب تروك 34وسائل الشيعه، باب .  2
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بر تنزيل هر نگاهي » نگاه در آينه از زينت است«ول مشهور به اين شكل ممكن است كه قول حضرت و توجيه ق
اي، زينت در آينه به منزلة زينت دلالت دارد پس حرام است و مقصود اين نيست كه مواردي كه قصد زينت نموده

  .است
لة ذلك، دون مثل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منز :وفيه

   .على البشرة مثلاً، فإنَّ التنزيل المذكور فى مثل ذلك غير مستساغ عرفاً
و در اين توجيه اين اشكال وجود دارد كه مقصود از روايت تنزيل افراد متعارف از نگاه در آينه به منزلة زينت است 

تنزيل نگاه كردن در آينه به (ينان از عدم وجود مانعي بر پوست زيرا تنزيل مذكور نه مثل نگاه در آينه مثلاً براي اطم
  .باشدعرفا جايز نمي) نگاه براي اطمينان از عدم وجود مانع(در مثل مورد مذكور ) منزله زينت

  1»مة فى المرآة للزينةلاتنظر المرأة المحرِ« :السلام  عليه و مع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه
زن محرم براي زينت در «: و در صورت پذيرش توجيه مذكور، صحيحة معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام

 .نمايدبراي ما كفايت مي» آينه نگاه نكند

  حرمت سرمه كشيدن بر محرم
ر اين سرمه كشيدن اگر به يكي از محرمات مشترك احرام، سرمه كشيدن به سرمة سياه به قصد زينت است؛ بناب

  .سرمة سياه نباشد يا به قصد زينت نباشد، اشكال ندارد
  .نكتة قابل ذكر اين كه سرمه كشيدن در موارد ضرورت اشكال ندارد و جايز است

  مستندات مربوط به سرمه كشيدن
   سرمه كشيدنحرمتمستند 

جود دارد و منشأ اشكال هم روايات در اصل حرمت اشكالي وجود ندارد ولي در حدود و شرائط آن اشكال و
  :مختلف و به ظاهر متعارض مساله است زيرا روايات مربوط به اين مساله چهار دسته هستند

  دستة اول
يكي از اين روايات صحيحة حلبي . رواياتي كه دلالت بر حرمت سرمه كشيدن بر محرم به صورت مطلق دارند

  :است
در اين روايت امام صادق عليه السلام  2»لا تكتحل: مرأة تكتحل و هى محرمِة؟ قالالسلام عن ال  عليه سألت أباعبداللّه«

  .اند و نهي دلالت بر حرمت داردكشيدن نهي فرمودهبه صورت مطلق و بدون هيچ قيدي از سرمه

                                                 
 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 34وسائل الشيعه، باب .  1

 .14 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  2
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   دومدستة
از اين روايات يكي . هاكشيدن با خصوص سرمه سياه دارند نه سائر اقسام سرمهرواياتي كه دلالت بر حرمت سرمه

در اين روايت، امام صادق عليه السلام از  1»لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنَّ السواد زينة«: صحيحة حريز است
كشيدن به سرمة سياه حرام ، پس طبق اين روايت تنها سرمهاندكشيدن به سرمه سياه نهي فرمودهخصوص سرمه

  .است نه سائر موارد
  دستة سوم
: يكي از اين روايات صحيحة معاويه بن عمار است. دلالت بر جواز در غير موارد قصد زينت دارندرواياتي كه 

 در اين روايت امام صادق عليه 2»لابأس أن يكتحل و هو محرمِ بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا«
فرمايند كه  ذيل روايت اين نكته را بيان ميدانند البته درالسلام سرمه كشيدن به سرمة بدون بوي خوش را جايز مي

  .باشددر موارد قصد زينت، سرمه كشيدن جايز نمي
  دستة چهارم

يكي از اين روايات صحيحة ابي بصير . رواياتي كه دلالت بر حرمت سرمه كشيدن با سرمة سياه به قصد زينت دارند
  : است

كشيدن به سرمة سياه را حرام اين روايت فقط سرمه 3»ة اسود لزينكحُلَ وتكتحل المرأة المحرمِة بالكحُل كلُِّه إلا...«
  .كندداند و سائر موارد را جايز اعلام ميمي

  جمع بين روايات
زند و از آنجا كه دسته چهارم اخص از سائر روايات است، طبق قانون جمع عرفي سائر روايات را تخصيص مي

  .ه براي زينت حرام است و سائر موارد اشكالي نداردكشيدن به سرمه سياشود كه سرمهنتيجه اين مي
  مقتضاي احتياط

كشيدن به غير سرمة سياه به كشيدن به سرمة سياه و همچنين ترك سرمهمصنف در نهايت احتياط به ترك سرمه
 دانند و دليل اين احتياط هم ظهور روايات دستة دوم بر حرمت سرمة سياه به صورتقصد زينت را امر لازمي مي

باشد گرچه مقتضاي صناعت همانطور كه بيان مطلق و دلالت روايات دستة سوم بر حرمت سرمه به قصد زينت  مي
  .گرديد، حرمت خصوص سرمة سياه به قصد زينت است

  كشيدن در حال ضرورتمستند جواز سرمه
 حساب شود؛ اين كشيدن در حال ضرورت جايز است حتي اگر به سرمة سياه باشد و زينت همبيان شد كه سرمه

  :مطلب مستند به دو دليل است
                                                 

 .4 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  1

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  2

 .13 من ابواب تروك الاحرام، حديث33عه، باب وسائل الشي.  3
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گيرند برائت بعد از قصور مقتضي؛ به اين بيان كه ادلة حرام كنندة سرمه براي محرم، موارد ضرورت را در بر نمي. 1
نمايند و به عبارت ديگر في نفسه اطلاقي نسبت به موارد ضرورت ندارند و فقط در موارد معمول سرمه را حرام مي

كنيم و با استناد به اصل برائت، از آنكه اين ادله شامل موارد ضرورت نشدند، در حكم اين موارد شك ميو بعد 
 .شود و نتيجه جواز استفاده از سرمه در موارد ضرورت استحرمت اين موارد نفي مي

بپذيريم، ولي باز وجود مانع بر فرض تماميت مقتضي؛ به اين بيان كه بر فرض اطلاق ادلة حرام كنندة سرمه را . 2
شوند كه ما دست از اطلاق ادله محرمه برداريم؛ ادله مانعه اي وجود دارند كه مانع اين اطلاق هستند و باعث ميادله

 : عمدتاً سه دليل هستند

شود و وجود حرج را در ثابت مي 1»ما جعل عليكم فى الدين من حرج«قاعدة نفي حرج كه با استناد به كريمة : الف
شود پس طبق اين نمايد و در مورد بحث ما هم فرض اين است كه فرد با ترك سرمه به حرج مبتلا ميي ميدين نف

 .شودقاعده حرمت برداشته مي

 
شود و اضطرار را از امت ثابت مي 2»رفع عن امُتى ما اضطروا إليه«قاعدة نفي اضطرار كه با استناد به نبوي : ب

شود پس رد بحث ما فرض اين است كه فرد با ترك سرمه به اضطرار مبتلا مينمايد و در مونفي مي) ص(پيامبر 
 .شودطبق اين قاعده حرمت از او برطرف مي

 دانند كه به يك كشيدن در حال ضرورت را بلا اشكال مياي كه در مقام وجود دارند و سرمهروايات خاصه: ج
 عنْ أَحمد بنِ محمدٍ عنْ علِي بنِ الْحكَمِ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ يحيى عنْ عِدةٍ مِنْ أَصحابِنَا «:شودمورد آن اشاره مي

 -  قَالَ لَا و لِم تَكْتَحِلُ- سأَلَه رجلٌ ضَرِيرٌ و أَنَا حاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحرَمت: الْكَاهِلِي عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ ع قَالَ
  3» و إِنْ لَم أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ- نِّي ضَرِيرُ الْبصرِ و إِذَا أَنَا اكْتَحلْت نَفَعنِيقَالَ إِ
  تطبيق
  الإكتحال

 4سرمه كشيدن

 .، و يجوز للضرورة5لايجوز الاكتحال بالكحُل الأسود للزينة

                                                 
 .78: الحج.  1

 .1 من ابواب جهاد النفس، حديث 56وسائل الشيعه، باب .  2

 .10 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل  الشيعه، باب .  3

رمة زينتى است؛ و اگر اجتناب از هر س و احتياط واجب،. نكند به سياهى زينتى هرچند قصد زينت سرمه كشيدن): از محرمات احرام(ششم .  4
  )210مناسك حج محشي، ص  (. حرام است- بنابر اقوى- داشته باشدبوى خوش

و بنابر احتياط يك گوسفند كفاّره بدهد و از سرمه سياه بدون . سرمة سياه به قصد زينت كردن حرام است قطعاً:  تبريزى، آية اللهّ خويىآية االله.  ٥
و بنابر احتياط مستحب، كفاّره هم دارد ولى سرمه غير سياه : آية اللهّ خويى. ه با قصد زينت بنابر احتياط واجب اجتناب كندقصد زينت و غير سيا

  .بدون قصد زينت مانع ندارد و كفاّره نيز ندارد

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

25  
 ))مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران ((

12

  .براي ضرورت جايز استسرمه كشيدن با سرمة سياه به قصد زينت برا محرم جايز نيست ولي 
  :والمستند فى ذلك

 :و مستند احكامي كه ذكر شد عبارت است از

فإنّ النصوص قد إختلفت فى ذلك،  ـ أما حرمة الإكتحال فى الجملة، فلا إشكال فيها، و إنما الإشكال فى حدودها، 1
بعضها دلَّ على الجواز إذا لم يكن  فبعضها دلَّ على الحرمة مطلقاً، و بعضها دلَّ على الحرمة فى خصوص الأسود، و

   .للزينة، و بعضها دلَّ على الحرمة إذا كان بالأسود و بقصد الزينة
؛ زيرا روايات در اين  اما اصل حرمت سرمه كشيدن، اشكالي ندارد و همانا اشكال در حدود و شرائط آن است- 1

 دلالت بر حرمت ارد و بعضي از آنها پس بعضي از آنها دلالت بر حرمت همه موارد د؛اندباره مختلف شده
خصوص سرمة سياه دارد و بعضي بر جواز در صورت عدم زينت دلالت دارد و بعضي بر حرمت سرمة سياهي كه 

  . دلالت دارد،به قصد زينت استفاده شود
   1» تكتحللا: السلام عن المرأة تكتحل و هى محرمِة؟ قال  عليه سألت أباعبداللّه«: صحيحة الحلبي: مثال الأول

 دربارة زني سوال كردم كه در از امام صادق عليه السلام«: صحيحة حلبي استاز روايات مذكور اول قسم مثال 
  »سرمة نكشد: حال احرام سرمه كشيده است؟ حضرت فرمود

  2»د زينةلاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنَّ السوا«: السلام  عليه صحيحة حريز عن أبى عبداللّه: و مثال الثاني
زن محرم با سرمة سياه سرمه نكشد، همانا سرمه «: و مثال قسم دوم صحيحة حريز از امام صادق عليه السلام است

  »سياه زينت است
لابأس أن يكتحل و هو محرمِ بما لم يكن فيه «: لامالس  عليه أبى عبداللّهصحيحة معاوية بن عمار عن : و مثال الثالث 

   3»لزينة فلاطيب يوجد ريحه، فأما ل
اي كه بوي اشكال ندارد كه فرد محرم به سرمه«: و مثال قسم سوم صحيحة معاويه بن عمار از امام صادق است

  .»خوشي كه به مشام برسد ندارد سرمه بكشد اما براي زينت سرمه نكشد

                                                                                                                                                                  
دهند، جايز  ها كه زنان انجام مى سرمه كشيدن اگر زينت محسوب شود، بر محرم جايز نيست، همچنين خط كشيدن به دور چشم: اى آية اللهّ خامنه

  .ها وجود ندارد باشد و در اين مورد تفاوتى ميان رنگ سياه و ديگر رنگ نمى
اى كه زينت حساب شود، اگر به قصد زينت باشد حرام و اگر به قصد زينت نباشد احتياط واجب در ترك  سرمة سياه و هر سرمه: آية اللهّ سيستانى
سياه باشد و نه زينت شمرده شود، اگر به قصد زينت نباشد جايز و اگر به قصد زينت باشد احتياط واجب در ترك اى كه نه  است و اما سرمه

  ).246مناسك، مسأله . (است، بلى در هر صورت براى معالجه در حال اضطرار اشكال ندارد
  )همان (.زينت استفرقى بين سرمة سياه و غير سياه نيست، ملاك در حرمت زينت و عدم : آية اللهّ مكارم

 .14 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  1

 .4 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  2

 .1 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  3
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كحُلَ اسود  رمِة بالكُحل كلُِّه إلاوتكتحل المرأة المح...«: السلام  عليه صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه: و مثال الرابع
   1»ةلزين

تواند از همه اقسام سرمه استفاده كند زن محرم مي...  «:و مثال قسم چهارم صحيحة ابي بصير از امام صادق است
  »مگر سرمة سياه براي زينت

 حرمة الاكتحال بالأسود إذا و المناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنَّها أخص من الجميع، فتخصص ماسواها و تكون النتيجة
   .كان بقصد الزينة

زند و مناسب اين است كه به طائفة چهارم عمل شود زيرا از همه اقسام ديگر اخص است پس آنها را تخصيص مي
  .و نتيجه حرمت سرمه كشيدن با سرمه سياه است اگر به قصد زينت باشد

بغيره إذا كان بقصد الزينة أمر لازم لظهور بعض الروايات و الاحتياط بترك الاكتحال بالكحل الأسود مطلقاً بل و 
  .المتقدمة و غيرها فى حرمة ذلك و إن اقتضت الصناعة التخصيص بما تقدم

و عمل به احتياط به ترك همه موارد سرمه كشيدن به سرمه سياه بلكه به غير سرمه سياه اگر به قصد زينت استفاده 
روايات گذشته و غير آنها ظهور در حرمت دو مورد مذكور دارد گرچه صناعت شود، امر لازمي است زيرا برخي از 

 .اقتضاي اختصاص حرمت به مورد مذكور را دارد

ما «: تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة و علي. ـ و أما الجواز فى حالة الضرورة، فللبراءة بعد القصور فى المقتضي 2
رفع عن امُتى ما اضطروا «: آله و  عليه  االله  نفى الإضطرار المستندة لقوله صليو قاعدة  2»جعل عليكم فى الدين من حرج

  4و بقطع النظر عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقام 3»إليه
ادله دال بر (كشيدن در حال ضرورت به دليل اصل برائت است بعد از قصور مقتضي حرمت  و اما جواز سرمه- 2

در دين بر شما حرجي قرار «و بر فرض تماميت مقتضي، تمسك به قاعدة ). مل نيستحرمت مورد ضرورت را شا
از امت من آنچه «: و قاعدة نفي اضطرار كه مستند به اين قول پيامبر صلي االله عليه و آله است كه» داده نشده است

وايات خاصه در مقام ممكن است و با قطع نظر از همة موارد قبل ر» كه به آن اضطرار پيدا كنند رفع شده است
  .نمايدبراي ما كفايت مي

                                                 
 .13 من ابواب تروك الاحرام، حديث33وسائل الشيعه، باب .  1

 .78: الحج.  2

 .1 من ابواب جهاد النفس، حديث 56وسائل الشيعه، باب .  3

 .14 - 10 من ابواب تروك الاحرام، حديث 33وسائل الشيعه، باب .  4
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  چكيده
مستند حرمت همة اقسام استعمالات بوي خوش، اطلاق تعليل در صحيحة معاويه بن عمار و تصريح به حرمت . 1

  .باشددر صحيحة مذكور و غير آن مي» خوردن«برخي از استعمالات مثل 
  .باشدي خوش صحيحة معاويه بن عمار و غير آن ميمستند حرمت امساك از بوي بد و وجوب امساك از بو. 2
  :هر زينتي بر محرم حرام است مگر دو مورد. 3

 انگشتر؛  

 زيورآلاتي كه براي زن قبل از احرام معمول است به شرط آنكه آنها را براي مردان آشكار نكند. 

  .حرمت مطلق زينت براي محرم، مستند به اطلاق تعليل در صحيحة حريز است. 4
آلات معمول زنان، به خاطر صحيحة ستثناء انگشتر از حرمت زينت، به خاطر موثقة عمار و  استثناء زيورا. 5

  .عبدالرحمن بن الحجاج است
يكي از محرمات مشترك احرام نگاه در آينه است كه اصل حرمت آن با استناد به صحيحة حماد و غير آن قابل . 6

  .اثبات است
نه بين علماء اختلاف شده است و مشهور قائل به حرمت مطلق نگاه در آينه هستند در حدود حرمت نگاه در آي. 7

  .داندو مصنف حرمت آن را مختص موارد قصد زينت مي
توجيه قول مشهور به اين شكل ممكن است كه صحيحة حماد مطلق نگاه در آينه را نازل منزلة زينت كرده است . 8

  .م استپس هرگونه نگاهي در آينه براي محرم حرا
هاي دهد و اعتقاد دارد كه صحيحة مذكور ناظر به تنزيل نگاهمصنف توجيه مذكور را مورد اشكال قرار مي. 9

  .هاي متعارف به آينه براي زينت كردن استمتعارف است نه تنزيل هرگونه نگاهي و نگاه
د كه حرمت نگاه در آينه را به اي وجود داربرفرض اينكه توجيه مشهور پذيرفته شود، در مقام روايات خاصه. 10

  .دهدموارد نگاه براي زينت اختصاص مي
يكي از محرمات مشترك احرام، سرمه كشيدن به سرمه سياه براي زينت است و البته همين مورد هم در موارد . 11

  .ضرورت جايز است
روايات مختلف است كشيدن اشكالي ندارد و اشكال در حدود آن است و منشأ اشكال هم اصل حرمت سرمه. 12

  :شودكه به چهار دسته تقسيم مي
 روايات دال بر حرمت به صورت مطلق؛ 

 روايات دال بر حرمت در خصوص سرمة سياه؛ 

 روايات دال بر جواز در غير موارد زينت؛ 

 روايات دال بر حرمت در خصوص سرمة سياهي كه براي زينت باشد. 
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زند و نتيجه حرمت سرمه سياهي ائر موارد را تخصيص ميمصنف به واسطة دستة چهارم كه  اخص است، س. 13
-شود كه براي زينت استفاده شود البته احتياط به اجتناب از سرمه سياه و سرمه غير سياه براي زينت را لازم ميمي

  .داند
  :جواز استفاده از سرمه در موارد ضرورت مستند به دو دليل است. 14

 سبت به تحريم موارد ضرورت؛اصل برائت بعد از قصور ادله حرمت ن 

 اي وجود مانع بعد از فرض تماميت مقتضي كه اين مانع قاعدة لا حرج و نفي اضطرار و روايات خاصه
  .دانداست كه استفاده از سرمه در موارد ضرورت را بلا مانع مي
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٦  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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  مقدمه
و سپس با ارائه و احكام كلي آن پرداخت به يكي ديگر از محرمات احرام يعني تزيين مصنف در درس گذشته 

  .و مستندات آن پرداختمستندات آن به حرمت نظر در آينه و احكام 
مورد بحث و بررسي قرار داده و روايات متعدد آن را  پرداخت وبا بيان يكي ديگر از محرمات احرام و در ادامه 

 محرمات احرام يعني خارج كردن خون از ازبه يكي ديگر  مصنف مستدل نمود در سطور پيش روحكم خود را 
كند سپس موارد ن را في الجمله اثبات ميپردازد و در ابتدا حرمت خارج نمودن خون از بدمي آن دلايل و بدن

 و در ادامه يكي ديگر از محرمات احرام يعني آورداستدلال مي مسواك زدن ضرورت و وقتاستثناء از آن مانند 
آن اشاره كند و به رواياتي در مورد معناي  مفاخره بيان مي سب ووق را مطرح كرده و معناي آن را كذب وسف

  .داردميدون نفي فضيلت از ديگران را بيان يل عدم حرمت مفاخره بو در پايان دل كند مي
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  متن درس
  إخراج الدم

  .لايجوز للمحرم إخراج الدم إلا لضرورة أو بسبب السواك
  :و المستند في ذلك

عن المحرم كيف يحك رأسه؟ ) ع(سألت أباعبداالله«: اوية بن عمارأما حرمة إخراج الدم في الجملة، فلصحيحة مع. 1
  . و غيره1»بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر: لقا
  .و أما الجواز للضرورة، فلما تقدم في الإكتحال للضرورة. 2
فإن أدمي : قلت. نعم: المحرم يستاك؟ قال: تقل«): ع(و أما إستثناء حالة السواك، فلصحيحة معاوية عن أبي عبداالله. 3

  2.»نعم هو من السنة: يستاك؟ قال
  الفسوق 
  .و هو الكذب و السب و المفاخرة. سوق حالة الإحرام بشكل آكديحرم الف

  .و المراد من المفاخرة ما إستلزم نفي فضيلة عن الآخرين
  :و المستند في ذلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث «: أما حرمة الفسوق في الجملة، فمما لا إشكال فيها لقوله تعالي. 1
  3.»في الحجو لافسوق و لاجدال 

: فإنّ االله يقول... إذا أحرمت فعليك بتقوي االله ): ع(قال أبوعبداالله«: معاوية بن عمارو قد فسر الفسوق في صحيحة 
الكذب و السباب، و : الجماع، و الفسوق: ، فالرفث»فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لافسوق و لاجدال في الحج«

و هو بالمعني المذكور و إن كان ثابت الحرمة .  و غيرها بالكذب و السباب4»قول الرجل لاواالله و بلي واالله: الجدال
  .بقطع النظر عن الإحرام إلا أنّ فيه آكد

و بهذا يتضّخ أنّ تفسير الفسوق بخصوص الكذب علي االله أو رسوله أو أحد الأئمة صلوات االله عليهم كما هو المختار 
  . لاوجه له بعد إطلاق الصحيحة5لبعضٍ

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 71وسائل الشيعة، باب .   1

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 71ائل الشيعة، باب وس . 2

 .197/البقره.  3

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب .  4

 .513؛ الغنية لابن زهرة، ص 221، ص 1المهذب لابن البراج، ج . 5
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عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ ) ع(سألت أخي موسي«: يحة علي بن جعفرأما تفسيره بالمفاخرة أيضاً، فلصحو . 2
بلي «و » لا واالله«: قول الرجل: الكذب و المفاخرة، و الجدال: جماع النساء، و الفسوق: الرفث: و ما علي من فعله؟ فقال

  1.»واالله
و بعد التساقط يؤخذ . نّ الصحيحة المذكورة تتعارض مع سابقتها فيما عدا الكذبإ: و قد يقال كما في الحدائق الناضرة

  2.بالمتفق عليه منهما و يطرح المختلف فيه من كل من الجانبين
إنّ المناسب الحكم بحرمة المفاخرة و السباب أيضاً، لأنّ صحيحة معاوية صريحة في حرمة السباب، و ظاهرة : و فيه

 حرمة المفاخرة، بينما صحيحة علي بن جعفر صريحة في حرمة المفاخرة و ظاهرة بإطلاق بإطلاق مفهومها في نفي
مفهومها في نفي حرمة السباب علي عكس الأولي فيقيد إطلاق مفهوم كل واحدة بصراحة الاخري طبقاً لقاعدة الجمع 

  . تأويل ظهور الظاهرإذا اجتمع ظاهر و صريح متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة علي: العرفي التي تقول
و أما تفسير المفاخرة بما ذكر، فلأنّ بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره إما ليس من المفاخرة لغة أو هي . 3

منصرفة عن ذلك عرفاً إذ الافتخار بمجرّده لامحذور فيه شرعاً و ليس مصداقاً للفسوق الذي طبقته الصحيحة علي 
  .المفاخرة

                                                 
 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب  . 1

 .459، ص 15اضرة، جالحدائق الن.  2
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  ونخارج كردن خ
  .جايز نيستخارج كردن خون براي محرم، مگر در حال ضرورت يا به سبب مسواك 

  خارج نمودن خونحرمت  مستند
سألت «: است كه مضمون آن چنين است) ع(ه بن عمار از اباعبدااللهدليل حرمت بيرون كردن خون صحيحه معاوي

سؤال كردم ) ع(؛ از امام صادقو يقطع الشعربأظافيره مالم يدم أ:  رأسه؟ قالعن المحرم كيف يحك) ع(بدااللهأباع
  .»كندآورد يا مو را قطع نميناخنهايش تا زماني كه خون نميبا «: درباره محرم كه چگونه سرش را بخاراند؟ فرمود
  جواز خارج كردن خون در ضرورت

ال ضرورت اين كند كه در ححكم مي بيان شد كه قاعده نفي حرج و نفي اضطرار سرمه كشيدندليل آن در مورد 
 برداشته شده؛ از امت من نه چيز ... ما اضطروا اليه...رفع عن امتي تسعه«: فرمايدمي) ص( پيامبرامور اشكال ندارد

مانند اضطرار و نياز شديد به خوردن گوشت مرده براي »  به انجام آن باشد است كه ناچاركه يكي از آنها چيزي
  .شوداشته ميحفظ جان كه بواسطه اضطرار حرمت آن برد
  استثناء خروج خون در حال مسواك

) ع(از امام صادقدر حال مسواك از حرمت استثناء شده است و دليل آن صحيحه معاويه بن عمار خروج خون 
آيا محرم مسواك : ؛ گفتمنعم هو من السنة: فإن أدمي يستاك؟ قال: قلت. نعم: المحرم يستاك؟ قال: قلت «: است كه

اما بعضي ؛ »بله مسواك زدن از سنت است: زند، فرموداگر خون آمد نيز مسواك مي: ه، گفتمبل: زند؟ فرمودمي
  .دهنداحتياط كرده و حكم به عدم انجام مسواك مي

  فسوق
دروغ و دشنام و مفاخره حرام است و معني فسوق، قبل از احرام، با تأكيد بيشتر نسبت به فسوق در حال احرام 

  .ي است كه نفي فضليت از ديگران نمايدنسخو مراد از مفاخره . است
  حرمت فسوق

 معاويه بن عمار  صحيحهو فسوق در. بر آن دلالت دارددر حرمت فسوق اختلافي وجود ندارد و آيه شريفه قرآن 
و اگر چه حرمت آن در غير احرام نيز ثابت است اما در . به دروغ و دشنام تفسير شده است) ع(از قول امام صادق 

 به دروغ وقسفشود كه تفسير و با اطلاق صحيحه مذكور مشخص ميمؤكد حرام است  به صورت حال احرام
  .اند وجهي نداردفقط كه بعضي آن را بيان كرده) ع(به خدا و پيغمبر و ائمه بستن 
  تطبيق

  اخراج الدم
  خارج كردن خون

  .لايجوز للمحرم إخراج الدم إلا لضرورة أو بسبب السواك
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٢٦  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  .دن خون مگر براي ضرورت يا به سبب مسواك جايز نيستبراي محرم خارج كر
  :و المستند في ذلك

  :و دليل آن
عن المحرم كيف يحك رأسه؟ ) ع(سألت أباعبداالله«: عاوية بن عمارأما حرمة إخراج الدم في الجملة، فلصحيحة م. 1

  . و غيره1»بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر: قال
درباره محرم پرسيدم كه ) ع(صادقاز امام «:  به دليل صحيحه معاويه بن عمارلهحرمت خارج كردن خون في الجم
  . غير آن استو» ننمايد قطع  را يا مويشنيندازدبا انگشتانش تا زماني كه خون : چگونه سرش را بخاراند؟ فرمود

  .و أما الجواز للضرورة، فلما تقدم في الإكتحال للضرورة. 2
در سرمه كشيدن به جهت ضرورت  ضرورت به دليل آن چيزي است كه و اما جواز اخراج خون در صورت

  .گذشت
فإن أدمي : قلت. نعم: المحرم يستاك؟ قال: قلت«): ع(و أما إستثناء حالة السواك، فلصحيحة معاوية عن أبي عبداالله. 3

  2.»نعم هو من السنة: يستاك؟ قال
است كه ) ع(ه معاويه بن عمار از امام صادق حالت مسواك به دليل صحيحو اما استثنا حرمت اخراج خون در 

 بله :؟ فرمود، مسواك كندمسواك موجب بيرون آمدن خون شود اگر :بله گفتم:  محرم مسواك كند؟ فرمود:گفتم
  . استتمسواك از سن

  الفسوق 
  .و هو الكذب و السب و المفاخرة. يحرم الفسوق حالة الإحرام بشكل آكد
  . دروغ و دشنام و مفاخره است آن حرام است وتري نسبت به قبل از احرام،كدفسوق در حال احرام به صورت مؤ

  .و المراد من المفاخرة ما إستلزم نفي فضيلة عن الآخرين
  .و منظور از مفاخره آن چيزي است كه مستلزم نفي فضيلت از ديگران باشد

  :و المستند في ذلك
  :دليل آن

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث «: كال فيها لقوله تعاليأما حرمة الفسوق في الجملة، فمما لا إش. 1
  3.»و لافسوق و لاجدال في الحج

معيني حج ماههاي  قول خداوند كه  به دليلاما حرمت فسوق في الجمله از مطالبي است كه در آن اشكالي نيست
  . در اثناي آن حرام استجدالفرماني و همبستري و ناكسي كه حج در آن ماهها بر او واجب شده باشد  پس است

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 71وسائل الشيعة، باب .   1

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 71وسائل الشيعة، باب  . 2

 .197/البقره.  3
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٢٦  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

: فإنّ االله يقول... إذا أحرمت فعليك بتقوي االله ): ع(قال أبوعبداالله «: و قد فسر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمار
الكذب و السباب، و : الجماع، و الفسوق: ، فالرفث»فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لافسوق و لاجدال في الحج«

و هو بالمعني المذكور و إن كان ثابت الحرمة .  و غيرها بالكذب و السباب1»ل الرجل لاواالله و بلي وااللهقو: الجدال
  .بقطع النظر عن الإحرام إلا أنّ فيه آكد

 زماني :فرمود) ع(امام صادق . استتفسير شده  به كذب و دشنام دادندر صحيحه معاويه بن عمار و غير آن فسوق 
كسي كه حج بر او واجب شده است رفث و فسوق و جدال « :فرمايدخداوند مي... ه كن كه محرم شدي تقوي پيش

 است و جدال گفتن هاي آن در ماه رفث به معناي جماع است و فسوق به معناي دروغ و دشنام پس،»حرام است
ت اما در حال احرام  است و فسوق به معناي مذكور اگرچه در غير حال احرام نيز حرام اس»بلي واالله« و »لا و االله«

  .حرمتش آكد است
و بهذا يتضّخ أنّ تفسير الفسوق بخصوص الكذب علي االله أو رسوله أو أحد الأئمة صلوات االله عليهم كما هو المختار 

  . لاوجه له بعد إطلاق الصحيحة2لبعضٍ
كه درود (ي از ائمه يا يك پيغمبر ياشود كه تفسير فسوق به خصوص دروغ بستن به خدا و با اين توضيح روشن مي
  . بعد از اطلاق صحيحه دليلي ندارداندكه بعضي آن را برگزيده) و رحمت خدا بر آنان باد

  
  
  
  
  
  
  

  
  مستندات فسوقساير 

  تفسير فسوق به مفاخره
است كه در آن فسوق را به مفاخره تفسير ) ع(تفسير فسوق به مفاخره به دليل صحيحه علي بن جعفر از امام كاظم

اند كه صحيحه علي بن جعفر كه فسق را تفسير به دروغ مانند صاحب حدائق اشكال كردهاز فقها اما بعضي . دكنمي
كند در تعارض است و با وجود ميكند با صحيحه معاويه بن عمار كه فسق را به دروغ و دشنام تفسير و مفاخره مي

باشد كه حرام است و در مورد تعارض تساقط دروغ مياين تعارض آنچه در هر دو روايت آمده و قدر مسلم است 
  .نمايندمي

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب .  1

 .513ة، ص ؛ الغنية لابن زهر221، ص 1المهذب لابن البراج، ج . 2

 اخراج خوناحكام مستندات 
 در حال احرام

   صحيحه معاويه بن عمار دليل حرمت اخراج خون. 1
   دليل آن در اكتحال گذشت دليلجواز  براي ضرورت . 2
  صحيحه معاويه بن عمار دليل حالت مسواكاستثناء. 3

 مستندات فسوق
  آيه قرآن دليل حرمت فسوق. 1

 روايات مانند صحيحه معاويه بن عماردليل ژه و با تأكيد بيشتر در حال احرامحرمت وي. 2
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٢٦  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  نظر مصنف
دشنام چنين كند و عقيده دارد كه حكم به حرمت مفاخره و همكرده و در آن مناقشه مياما مصنف اين اشكال را رد 

 اطلاق كند و بوسيلهحرمت دشنام يا سباب را بيان مي صحيحه معاويه بن عمار صريحاً از طرفيمناسب است؛ زيرا
صحيحه علي باشد و از طرفي ظاهر در عدم حرمت مفاخره ميمفهوم خود كه غير از دروغ و دشنام، فسوق نيست 

كند و بوسيله اطلاق مفهوم خود كه غير از دروغ و مفاخره فسوق  حرمت مفاخره را بيان ميصريحاً) ع(بن جعفر
 اگر ظاهر و صريح با هم تنافي داشتند :گويدي قاعده جمع عرفي م وباشد ميدشنامنيست ظاهر در عدم حرمت 

 اطلاق مفهوم هر يك از دو حديث  بنابراين ظهور ظاهر است، درتصرف و اي بر تأويلصراحت صريح قرينه
  . نتيجه آن حرمت دروغ و دشنام و مفاخره استكهشود مذكور با صراحت ديگري مقيد مي

  تفسير مفاخره به نفي فضيلت از ديگران
اخره به نفي فضيلت از ديگران به دليل آن است كه مفاخره در لغت به اين معني است و يا در عرف تفسير مف

باشد زيرا اگر شخصي افتخار كند و نفي فضيلت از ديگران ننمايد از نظر شرع بر آن منصرف به اين معني مي
  .ايرادي وارد نيست

  تطبيق
عن الرفث و الفسوق و الجدال ما ) ع(سألت أخي موسي «:  جعفرو أما تفسيره بالمفاخرة أيضاً، فلصحيحة علي بن. 2

و » لا واالله«: قول الرجل: الكذب و المفاخرة، و الجدال: جماع النساء، و الفسوق: الرفث: هو؟ و ما علي من فعله؟ فقال
  1.»بلي واالله«

 فث و فسوق و جدال و آنچهاز برادرم در مورد ر« :استصحيحه علي بن جعفر تفسير فسوق به مفاخره نيز به دليل 
دروغ و مفاخره است و سؤال كردم؟ فرمود رفث جماع با زنان است و فسوق است  بر كسي كه آن را انجام دهد كه

  .لاواالله و بلي واالله است  گفتنجدال
اقط يؤخذ و بعد التس. إنّ الصحيحة المذكورة تتعارض مع سابقتها فيما عدا الكذب: و قد يقال كما في الحدائق الناضرة

  2.بالمتفق عليه منهما و يطرح المختلف فيه من كل من الجانبين
 در حدائق الناضره است كه صحيحه مذكور با صحيحه قبل در غير از كذب تعارض چهشود چنانو گاهي گفته مي

  .شود از هر دو صحيحه كنار گذاشته ميمورد اختلافو مورد اتفاق اخذ شده  ،از اسقاط هر دودارد و بعد 
إنّ المناسب الحكم بحرمة المفاخرة و السباب أيضاً، لأنّ صحيحة معاوية صريحة في حرمة السباب، و ظاهرة : و فيه

بإطلاق مفهومها في نفي حرمة المفاخرة، بينما صحيحة علي بن جعفر صريحة في حرمة المفاخرة و ظاهرة بإطلاق 
ق مفهوم كل واحدة بصراحة الاخري طبقاً لقاعدة الجمع مفهومها في نفي حرمة السباب علي عكس الأولي فيقيد إطلا

  .إذا اجتمع ظاهر و صريح متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة علي تأويل ظهور الظاهر: العرفي التي تقول
                                                 

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 32وسائل الشيعة، باب  . 1

 .459، ص 15الحدائق الناضرة، ج.  2
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٢٦  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

 صحيحه معاويه در حرمت ا زير؛ مناسب حكم به حرمت مفاخره و دشنام نيز هستكلام قبل اين است كهو اشكال 
در حالي كه صحيحه علي بن . كندارد و ظاهر آن با اطلاق مفهومش حرمت مفاخره را نفي ميدشنام صراحت د

. كنددارد و ظاهر آن با اطلاق مفهومش بر عكس اول حرمت دشنام را نفي ميدر حرمت مفاخره صراحت جعفر 
و گويد اگر ظاهر ميقاعده جمع عرفي كه شود؛ به خاطر با صراحت ديگري مقيد ميبنابراين اطلاق مفهوم هر يك 

  .صريح همديگر را نفي كردند، صراحت صريح قرينه بر تأويل ظهور ظاهر است
و أما تفسير المفاخرة بما ذكر، فلأنّ بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره إما ليس من المفاخرة لغة أو هي . 3

و ليس مصداقاً للفسوق الذي طبقته الصحيحة علي منصرفة عن ذلك عرفاً إذ الافتخار بمجرّده لامحذور فيه شرعاً 
  .المفاخرة

 ديگري ازو اما تفسير مفاخره به آنچه بيان شد به دليل آن است كه بيان فضيلت براي خود شخص بدون انكار آن 
افتخار بدون نفي آن از ديگري از  از نظر عرف منصرف از مفاخره است؛ به خاطر يا از نظر لغت مفاخره نيست يا

  .كندر شرعي ايرادي ندارد و مصداق فسوق نيست كه صحيحه آن را بر مفاخره تطبيق مينظ
  
  
  
 مستندات فسوقساير  

  . صحيحه علي بن جعفر دليل تفسير فسوق به مفاخره . 1
  
  دليل ز ديگران تفسير مفاخره به نفي فضيلت ا. 2

   لغت درعدم صدق مفاخره بر غير آن. 1
 عدم صدق مفاخره بر غير آن عرفاً. 2
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٢٦  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .ضرورت و مسواك جائز نيستحال خارج كردن خون براي محرم مگر در . 1
  .دليل حرمت خارج كردن خون في الجمله صحيحه معاويه بن عمار است. 2
  .آن چيزي است كه در اكتحال آمددليل جواز خارج كردن خون در حالت ضرورت . 3
  .است) ع(از ابي عبدااللهدليل استثنا حالت مسواك صحيحه معاويه . 4
 سخنيحرام است مراد از مفاخره آن  در حالت احرام به شكل اكيد  كهفسوق يعني دروغ و دشنام و مفاخره. 5

  .است كه فضيلت ديگران را نفي كند
  .ن آيه قرآن است نيست و دليل آحرمت فسوقاشكالي در . 6
  .دليل تفسير فسوق به مفاخره صحيحه علي بن جعفر است. 7
 آن است يا از نظر عرف  غير به نفي فضيلت از ديگران به دليل عدم صدق مفاخره از نظر لغت برهتفسير مفاخر. 8

  . آن است غيرمنصرف از
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٢٧  
  ))رآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به م((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٧  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٢٧  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
باشد و ميحرام خارج كردن خون از بدن بجز در موارد ضرورت و مسواك زدن دانستيد كه يكي از محرمات ا

 مصنف در مورد و استدلالاتو مفاخره همچنين به مؤكد بودن حرمت فسوق در حج و تفسير آن به سب و كذب 
. باشدميبر محرم  » االله و بلي و االله لاو«گفتن الفاظ آنچه خواهيد دانست دليل حرمت جدال . احكام آن پي برديد

ا پردازد و نظر ارجح ره مي مخاصمبه حال حرمت جدال  اختصاصف نظر در مورددر ادامه مصنف با بيان اختلا
كند كه كند و سپس اختلاف ديگري را مطرح ميداند و دليل خود را نيز بيان ميي ممخاصمهال در حرمت جد

پذيرد جدال با دو لفظ مذكور حرام است يا با الفاظ ديگر نيز حرام است مصنف نظر اول را ميآيا عبارت از آن كه 
  .كندو دليل خود را ذكر مي

 روايات موجود درباره عدم جواز قتل غير  عمل بهه و را مستدل نمود)شپش( قتل جانوران بدن و بعد از آن حرمت
ضرر را به وسيله قاعده نفي چنين جواز قتل جانوران در حالت همداند و  غير ممكن مي جز از باب احتياطشپش را

و تعميم آن به روغن ) روغن خوش بو به بدنماليدن (سازد و در پايان اصل حرمت ادهان ضرر و روايت مستند مي
  .نمايد را مستدل ميبدون بو
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٢٧  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
  الجدال

في إختصاص التحريم بحالة المخاصمة و بخصوص . »بلي واالله«أو » لاواالله«: و هو قول. يحرم الجدال علي المحرم
  .اللفظين المذكورين خلاف

  :و المستند في ذلك
  .الصحيحتينأما تحريم الجدال باللفظين المذكورين، فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير . 1
  . و أما المخاصمة، فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحتين. 2

و الأرجح إعتبارها، لأنّ التفسير و إن كان مطلقاً إلا أنّه لما كان تفسيراً للجدال المأخوذ في مفهومه الخصومة عرفاً، 
يساعد علي إعتبار » بلي«و » لا«لتصدير بكلمة علي أنّ ا. فيكون السكوت عن إعتبار ذلك من باب وضوح الإعتبار

  .ذلك
  .و أما خصوص اللفظين المذكورين، فالمشهور اعتباره لاختصاص التفسير بذلك. 3

إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم «): ع(و قد يقال بعدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبداالله 
  .التعميم» ثلاثة أيمان«، فإنّ مقتضي إطلاق 1»ناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقهو إذا حلف يمي. فعليه دم يهريقه

انّ الموثق ناظر الي التفصيل بين الحلف الصادق و الكاذب في مسألة الكفارة و ليس في مقام بيان انّ مطلق : و فيه
و مع التنزلّ يتحقّق التعارض و . ن المذكورينالحلف يوجب الكفارة ليتمسك بإطلاقه لإثبات تحريم الحلف بغير اللفظي

  . و يتمسك بالبراءة لنفي التحريم في غير اللفظين2التساقط
  قتل هوام الجسد

  . في حالة عدم التضرر– بل قيل في غيره أيضاً –لايجوز المحرم قتل القمل 
  :و المستند في ذلك

يحك : هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال) ع(داالله سألت أباعب«: أما عدم جواز قتل القمل، فلموثق زرارة. 1
  .، فإنّ ما يكون في الرأس عادة هو القمل3»رأسه مالم يتعمد قتل دابة

  .في الموثق السابق» دابة«و أما غير القمل كالبق و البرغوث، فقد يتمسك لحرمة قتله بإطلاق كلمة . 2
  .عادة هو القمل دون غيرهو لكنه كما تري، فإنّ ما يكون في الرأس 

                                                 
 .7، حديث بقية كفارات الإحرام، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 1

اما در تعادل بين دو امر متعارض اختلاف وجود دارد كه . ارندقاعده در تعادل بين دو امر متزاحم به حكم عقل تخيير است و همه بر آن اتفاق نظر د.  2
 .)225، ص 4 و3اصول الفقه، ج . (و حق آن است كه قاعده اوليه در تعارض تساقط است. قاعده تساقط است يا تخيير

 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 73وسائل الشيعة، باب  . 3

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٧  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

و لكنه ضعيف السند . 1»...إتّق قتل الدواب كلها«): ع(و قد يتمسك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبداالله 
  .بإبراهيم النخعي، فإنّه مجهول الحال

  .و عليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل غير ممكن إلا بنحو الإحتياط
 بناءاً –و يمكن أيضاً التمسك في غير القمل و نحوه .  الضرر2الة التضرر، فلقاعدة نفيو أما الحكم بالجواز في ح. 3

  3.»كل شيء ارادك فاقتله... «): ع( بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله –علي حرمة قتله 
  الإدهان

  .لايجوز للمحرم الإدهان و لو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج
  :د في ذلكو المستن

و ادهن بما شئت من الدهن حين ... «): ع(أما حرمة أصل الإدهان، فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبداالله . 1
  . و غيرها4»تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل

  .و قد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح، فراجع
قبل و بعد و : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قال له ابن أبي يعفور«:  سالمو لاتعارض بصحيحة هشام بن

  . لأن ذلك ناظر إلي ما قبل الإحرام5»...مع ليس به بأس
  .و أما التعميم، فلإطلاق صحيحة الحلبي. 2

                                                 
 .9، حديث الإحرامتروك ، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 1

 قصه سمره بن  بيان كه در ضمنقاعده نفي ضرر كه داراي احاديث زيادي است و در مورد آن ادعاي تواتر شده است روايتي استمسنند اصلي .  2
ن ضرر بر شخصي را كه لازمه آ معني است كه شارع حكمي به اين» لاضرر و لاضرار في الاسلام«: فرمودند) ص(پيامبر اكرم ب با مرد انصاريدجن

. ضرري دلالت كند، حاكم است خود بر تشريع حكم  يا اطلاقو اين قاعده بر همه عموماتي كه با عموم.  تشريع نكرده است ضعفاً ياباشد تكليفاً
 .535- 533، ص 2رسائل، شيخ انصاري، ج(

 .9، حديث تروك الإحرام، من أبواب 81وسائل الشيعة، باب  . 3

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 29 وسائل الشيعة، باب . 4

 .6، حديث تروك الإحرام، من أبواب 30وسائل الشيعة، باب  . 5
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٢٧  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   بر محرمجدالحرمت 
 حال بهدر مورد اختصاص حرمت جدال .  است»بلي واالله« و »لا واالله«جدال براي محرم حرام است و آن گفتن 

  .دو لفظ اختلاف وجود دارداين به فقط و مخاصمه 
  حرمت جدال با دو لفظ مذكورمستند 

همراه با تفسير آن در دو صحيحه معاويه بن عمار و   سوره بقره197 آيه شريفه  با دو لفظ مذكوردليل حرمت جدال
  . علي بن جعفر است

  اختصاص تحريم به مخاصمه
در جدال هستند و دليل آن را اطلاق تفسير دو صحيحه معاويه بن عمار و علي ضي معتقد به عدم اعتبار مخاصمه بع

بنابراين مجادله به طور كلي در . است مقيد به مخاصمه نشده ،دانند زيرا در دو روايت مذكور جدالبن جعفر مي
ه حرمت جدال در خصوص خصومت است زيرا  مصنف عقيده دارد ك،مخاصمه و غير آن حرام است اما در مقابل

) ع( ائمه ،شود كه خصومت در آن موجود باشد و به دليل همين فهم عرفاز نظر عرف مجادله به حالتي گفته مي
خصومت به روشني » بلي واهللاالله و لا و «ديدند و علاوه بر آن از كلمه ي براي روشن كردن مسئله نميتضرور

  .شودفهميده مي
  تطبيق

  دالالج
في إختصاص التحريم بحالة المخاصمة و بخصوص . »بلي واالله«أو » لاواالله«: و هو قول. يحرم الجدال علي المحرم
  .اللفظين المذكورين خلاف

در اختصاص تحريم به حالت مخاصمه و به .  است»بلي و االله« و »لا و االله« گفتنجدال بر محرم حرام است و آن 
  .تخصوص دو لفظ مذكور اختلاف اس

  :و المستند في ذلك
  1.أما تحريم الجدال باللفظين المذكورين، فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحتين. 1

-دو صحيحه بود؛ مياما تحريم جدال به وسيله دو لفظ مذكور به دليل آيه كريمه سابق با ضميمه تفسيري كه در 

  .باشد
  . ا لإطلاق التفسير في الصحيحتينو أما المخاصمة، فقد يقال بعدم اعتباره. 2

 بعضي به دليل اطلاق تفسير مجادله در دو صحيحه كه مقيد به مخاصمه نگرديده است قائل به عدم ،و اما مخاصمه
  .انداند و به حرمت جدال در صورت غير مخاصمه نيز قائل شدهاعتبار مخاصمه در جدال شده

                                                 
 .»الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج«: فرمايند سوره بقره است كه مي197منظور آيه .  1
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٢٧  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

مطلقاً إلا أنّه لما كان تفسيراً للجدال المأخوذ في مفهومه الخصومة عرفاً، و الأرجح إعتبارها، لأنّ التفسير و إن كان 
يساعد علي إعتبار » بلي«و » لا«علي أنّ التصدير بكلمة . فيكون السكوت عن إعتبار ذلك من باب وضوح الإعتبار

  .ذلك
در مفهوم آن است كه ال و ارحج اعتبار مخاصمه است زيرا تفسير اگر چه مطلق است اما به دليل آنكه تفسير جد

مطرح است پس سكوت از اعتبار آن از باب وضوح اعتبار است علاوه بر آنكه آمدن كلمه لا و بلي خصومت عرفاً 
  .كند به اعتبار خصومت در جدال كمك ميجمله قسميهدر اول 

  
  
  
  

  »لا و بلي واالله«دليل خصوص دو لفظ 
اختلاف است؛ برخي بواسطه تفسيري كه » بلي واالله«و » وااللهلا «از بيان شد كه در مورد تحقق جدال با الفاظي غير 

برخي ديگر قائل به اعتبار انحصار در اين دو . در روايات از جدال شده است انحصار در اين دو تعبير را قائلند
ر در اين دو اي از ابي بصير هر گونه قسم خوردني را حرام دانسته است و آن را منحصتعبير هستند؛ زيرا در موثقه

باشد بعيد است چرا كه » بلي االله«و » و االله« تعبير فقطتعبير ننموده است و احتمال اينكه مراد از قسم در اين روايت 
بار سه باشد نيازي به اشتراط » بلي االله«و » و االله«شده است و اگر مراد از يمين » ثلاثه ايمان«در اين روايت تعبير به 

  .شوديست و به مقتضاي روايات قبلي با يك بار هم حرمت ثابت ميو كفاره نتكرار براي ثبوت حرمت 
، سه بار تكرار براي ثبوت حرمت و كفاره» بلي االله«و » و االله«البته به مقتضاي اين روايت، در قسم راست به غير 

ايد مجادله صدق البته در هر دو حالت ب. كندو تنها در صورتي كه قسم دورغ باشد يك بار كفايت ميشرط است 
  1.است براي تحقق مجادله باشدركند و چه بسا اشتراط تكرار در فرض قسم 

  روايت با هم تعارض كنند حكم به تساقط هر دودواگر توجيه قائلين به دو نظر ذكر شده را نپذيريم و در نهايت 
  .گرددنفي مي» بلي االله«و » و االله «شود، بنابراين با تمسك به اصل برائت تحريم جدال با غير دو لفظ مذكور يعنيمي

  تطبيق
  .و أما خصوص اللفظين المذكورين، فالمشهور اعتباره لاختصاص التفسير بذلك. 3

فقط دو لفظ مذكور  (. مشهور اعتبار آن است،به آنجدال  به دليل اختصاص تفسير ،و اما خصوص دو لفظ مذكور
  )جدال است

                                                 
توان اطلاق را استفاده كرد؛ زيرا  شرط اطلاق، احراز در مقام بيان بودن متكلم  دارد كه از اين روايت نمياما مصنف اين نظر را رد نموده و عقيده.  1

  .در اين روايت در مقام بيان تفاوت ميان قسم راست و دروغ است و در مقام بيان تحقق جدال با هر قسمي نيست) ع(است و امام

 مستندات جدال 

  تفسير آن در دو صحيحه+  آيه قرآن  دليلتحريم جدال با دو لفظ بلي و االله و لا واالله. 1

  در مفهوم جدال مخاصمه وجود دارد دليلاختصاص تحريم به مخاصمه . 2
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٢٧  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم «): ع(صير عن أبي عبداالله و قد يقال بعدم الاعتبار لموثق أبي ب
  .التعميم» ثلاثة أيمان«، فإنّ مقتضي إطلاق 1»و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه. فعليه دم يهريقه

اگر مردي سه بار قسم خورد و « :)ع(صير از امام صادقشوند به دليل موثقه ابي بو گاهي به عدم اعتبار قائل مي
 و اگر يك بار قسم دروغ بخورد مجادله كرده و بايد )كفاره بدهد(خون بريزد صادق بود و در حال احرام بود بايد 

  . عموميت است،پس مقتضاي اطلاق ثلاثه ايمان. )كفاره بدهد(يك خون بريزد 
 الكاذب في مسألة الكفارة و ليس في مقام بيان انّ مطلق انّ الموثق ناظر الي التفصيل بين الحلف الصادق و: و فيه

و مع التنزلّ يتحقّق التعارض و . الحلف يوجب الكفارة ليتمسك بإطلاقه لإثبات تحريم الحلف بغير اللفظين المذكورين
  .التساقط و يتمسك بالبراءة لنفي التحريم في غير اللفظين

 و كاذب در مسأله كفاره است و در مقام صادق به تفصيل بين قسم  آن است كه موثقه ناظر اين استدلالو اشكال
كور  نيست تا به اطلاق آن براي اثبات تحريم قسم با غير دو لفظ مذ،شودبيان آنكه مطلق قسم موجب كفاره مي

شوند و براي نفي تحريم در غير دو لفظ حقق شده و هر دو از حجيت ساقط ميتمسك شود و با تنزل، تعارض م
  .شود به برائت تمسك مي،ورمذك

 به اين دو لفظ  جدال اختصاص تفسير دليل  تحريم خصوص دو لفظ مذكور در جدال مستندات جدال 
  در صحيحه معاويه بن عمار

  كشتن حشرات بدن
  . در حالت عدم تضرر جايز نيست– بلكه غير شپش نيز بنابر قولي –براي محرم كشتن شپش 

  مستندات كشتن حشرات بدن
  دم جواز قتل شپش ع

يحك : هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال) ع(سألت أباعبداالله «: گونه استموثقه زراره كه مضمون آن اين
سرش : شويد؟ فرمودخاراند و با آب ميآيا محرم سرش را مي: پرسيدم) ع(؛ از امام صادقرأسه مالم يتعمد قتل دابة

بر حرمت كشتن موجوداتي كه در سر قرار دارند » تن حيواني را نداشته باشدخاراند در صورتي كه قصد كشرا مي
  . مراد روايت شپش خواهد بود، در سر انسان وجود دارد شپش است آنجايي كه آنچه عادتاً دلالت دارد و از

  حرمت قتل غير شپش مثل ساس و ككدليل 
اند اما از آنجايي ثقه زراره كه گذشت متمسك شده در مو»دابة«ل غير از شپش به اطلاق كلمه بعضي براي اثبات قت

كه آنچه عادتاً در سر انسان وجود دارد شپش است مراد روايت شپش است و شامل غير شپش مانند كك و پشه 
  .شودنمي

                                                 
 .7، حديث ات الإحرامبقية كفار، من أبواب 1وسائل الشيعة، باب  . 1
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٢٧  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

اما حديثي از معاويه بن عمار وجود دارد كه بر حرمت كشتن تمام موجودات دلالت دارد و منحصر در موجوداتي 
  تنها راه در نتيجهباشدقابل استفاده نميانسان هستند، نيست اما بواسطه وجود ابراهيم نخعي در سندش كه در سر 

  . خواهد بوداحتياطحكم به حرمت كشتن غير شپش 
  حكم به جواز در حالت ضرردليل 

 عمار بنمطلب صحيحه معاويه  بلااشكال است و دليل ما بر اين بيان شد كه در حالت ضرر كشتن حشرات موذي
 نفي ضرر هعلاوه بر آنكه قاعد» ؛ هر چيزي قصد تو را كرد بكششكل شيء ارادك فاقتله«:  است)ع(ادقاز امام ص

  .كندنيز حرمت قتل را منتفي مي
  روغن ماليدن

به  جروغن ماليدن به بدن براي محرم حرام است اگرچه روغني باشد كه بوي خوش نداشته باشد بجز هنگام احتيا
  .معالجه
  ندات روغن ماليدنمست
  حرمت روغن ماليدن دليل

 چرب ايكند كه با استفاده از چه مادهاز جمله محرمات در حال احرام چرب كردن پوست بدن است و تفاوتي نمي
  . كردن صورت پذيرد

  :و دو دليل براي حرمت استفاده از روغن وجود دارد
  شهرت .1
ئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك و ادهن بما ش«): ع(صحيحه حلبي از امام صادق. 2

خواهي روغن بمال، پس هنگامي كه خواهي محرم شوي با هر روغني كه مي؛ پس هنگامي كه ميالدهن حتي تحل
  .» گرديمحلمحرم شدي پس روغن بر تو حرام است تا اينكه 

ما : قال له ابن أبي يعفور«: اين مضمون وجود داردبه  در مورد ادهان و استفاده از روغن روايتي از هشام بن سالم
در : ؛  ابن ابي يعفور به حضرت عرض كرد...قبل و بعد و مع ليس به بأس: تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال

و طبق آن » قبل و بعد و هنگام غسل اشكالي ندارد: گوييد؟ پس فرمودمورد روغن مالي بعد از غسل احرام چه مي
جايز دانستند؛ اما بايد دانست كه اين مطلب منافاتي با حرمت حين هم ت جواز ادهان را بعد از غسل احرام حضر

چه بسا بين غسل احرام و   ودر زمان غسل احرام استروغن مالي  روايت ناظر به جواز  ايناحرام ندارد؛ چرا كه
  .محرم شدن فاصله زيادي بيفتد

  ا روغن بدون بوي خوشيبدن حرمت روغن ماليدن به تعميم دليل 
-كند و مطلق روغن را بيان مي اطلاق صحيحه حلبي است كه روغن را مقيد به داشتن بوي خوش نمي،دليل تعميم

  .نمايد
  تطبيق
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٢٧  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  قتل هوام الجسد
  كشتن حشرات موذي در بدن

  . في حالة عدم التضرر– بل قيل في غيره أيضاً –لايجوز المحرم قتل القمل 
  .جايز نيست در حالت عدم ضرر – بلكه گفته شد در غير شپش نيز –شپش بر محرم قتل 

  :و المستند في ذلك
  :و دليل آن

يحك : هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال) ع(سألت أباعبداالله«:  فلموثق زرارةأما عدم جواز قتل القمل،. 1
  . القمل، فإنّ ما يكون في الرأس عادة هو1»رأسه مالم يتعمد قتل دابة

غسل پرسيدم آيا محرم سرش را بخاراند و با آب ) ع(از امام صادق« :دليل عدم جواز قتل شپش موثقه زراره است
 در سر موجود است اً آنچه عادتزيرا »؟ فرمود تا زماني كه تعمدي در كشتن حشرات سر نداشته باشد بخاراندنمايد

  .باشدشپش مي
  .في الموثق السابق» دابة«غوث، فقد يتمسك لحرمة قتله بإطلاق كلمة و أما غير القمل كالبق و البر. 2

  .شودو اما غير شپش مانند پشه و كك گاهي براي حرمت آن به اطلاق كلمه دابه در موثقه سابق تمسك مي
  .و لكنه كما تري، فإنّ ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره

  .در سر وجود دارد شپش و نه غير آن اًه عادت آنچاين استدلال ضعيف است؛ زيراو اما 
و لكنه ضعيف السند . 2»...إتّق قتل الدواب كلها«): ع(و قد يتمسك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبداالله 

  .بإبراهيم النخعي، فإنّه مجهول الحال
 اما »اي پرهيزشتن هر حشرهاز ك« :شودو گاهي براي حرمت آن به حديث معاويه بن عمار از امام صادق تمسك مي

  .به واسطه ابراهيم نخعي ضعيف است زيرا او مجهول الحال است
  .و عليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل غير ممكن إلا بنحو الإحتياط

  . احتياطاز راهمگر  ،بنابراين حكم به حرمت قتل غير شپش غير ممكن است
 بناءاً علي –و يمكن أيضاً التمسك في غير القمل و نحوه . دة نفي الضررو أما الحكم بالجواز في حالة التضرر، فلقاع. 3

  3.»كل شيء ارادك فاقتله... «): ع( بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله –حرمة قتله 
و نيز تمسك در غير شپش و مانند آن بنابر . در حالت ضرر به دليل قاعده نفي ضرر استقتل و اما حكم به جواز 

هرچيزي به تو ضرر رساند آن را « :ممكن است) ع(ل آن به صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق حرمت قت
  .»بكش

                                                 
 .4، حديث تروك الإحرام، من أبواب 73وسائل الشيعة، باب  . 1

 .9، حديث تروك الإحرام، من أبواب 18وسائل الشيعة، باب  . 2

 .9، حديث تروك الإحرام، من أبواب 81وسائل الشيعة، باب  . 3
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٢٧  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  روغن ماليدن
  .لايجوز للمحرم الإدهان و لو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج

  درمان خاطر ز بهبراي محرم روغن ماليدن به بدن جائز نيست حتي اگر در آن بوي خوش نباشد مگر هنگام نيا
  :و دليل آن

و ادهن بما شئت من الدهن حين ... «): ع(أما حرمة أصل الإدهان، فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبداالله . 1
  . و غيرها1»تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل

هر « : است مشهورو غير آن) ع(م صادق روغن ماليدن به بدن به دليل صحيحه حلبي از امااصل و اما حرمت 
 روغن ماليدن به بدن تا حرم شديم بمال تا زماني كه خواستي محرم شوي و زماني كه  به بدن خواستيروغني

  .»محل شدن حرام است
  .و قد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح، فراجع

  . مراجعه كن،اندرا نقل كردهصحيح آن  با سند )طوسي، صدوق، كليني( سه گانه همه مشايخو 
قبل و بعد و : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قال له ابن أبي يعفور«: و لاتعارض بصحيحة هشام بن سالم

  . لأن ذلك ناظر إلي ما قبل الإحرام2»...مع ليس به بأس
د درباره روغني كه بعد از يفرمايه مي گفت چ)ع(ابن ابي يعفور به امام«: صحيحه هشام بن سالم تعارضي نداردو با 

از حرام  قبل بهزيرا اين روايت ناظر » ل و بعد و با غسل احرام اشكال نداردبغسل احرام به بدن بمالند؟ فرمود ق
  .است

  .و أما التعميم، فلإطلاق صحيحة الحلبي. 2
  .و اما تعميم به دليل اطلاق صحيحه حلبي است

  
  
  
 
 
 
 
  

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 29وسائل الشيعة، باب  . 1

 .6، حديث تروك الإحرام، من أبواب 30ل الشيعة، باب وسائ . 2

 قتل حرمتمستند 
 حيوانات بدن

   موثقه زراره دليل عدم جواز قتل شپش . 1
   در موثقه زراره»دابة« تمسك به اطلاق كلمه  دليلعدم جواز غير شپش . 2
  
   دليل حكم به جواز در حالت ضرر . 3

  قاعده نفي ضرر
 صحيحه معاويه بن عمار

 مستندات روغن ماليدن به بدن
   صحيحه حلبيحرمت اصل روغن ماليدن . 1

  اطلاق صحيحه حلبي نسبت به روغن غير خوش بو حرمتتعميم . 2
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٢٧  
١٠  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
و در اختصاص آن به حالت مخاصمه و خصوص .  بر محرم حرام است»بلي واالله« و »لا واالله« گفتن جدال يعني. 1

  .دو لفظ مذكور اختلاف است
دليل تحريم جدال با دو لفظ مذكور آيه كريمه قرآن با ضميمه كردن تفسيري است كه در دو صحيحه موجود . 2

  .باشدمي
  .داندل هستند اما مصنف اعتبار آن را ارجح ميدر جدابعضي قائل به عدم اعتبار مخاصمه . 3
  .استاعتبار خصوص دو لفظ مذكور مشهور است و دليل آن اختصاص تفسير به آن . 4
 در تحريم جدال شده و دليل آنها اطلاق تفسير در دو صحيحه موجود در اين مخاصمهبعضي قائل به عدم اعتبار . 5

  .باشدباره مي
صحيحه داند و عقيده دارد كه اگرچه تفسير جدال در دو تحريم جدال را ارجح مي در مخاصمهمصنف اعتبار . 6

 در مفهوم جدال اخذ شده است و عدم ذكر اعتبار مخاصمه در جدال از باب عرفاًمذكور مطلق است اما مخاصمه 
 دهنده حالت تواند نشانوضوح اعتبار آن بوده است علاوه بر آنكه شروع تفسير جدال به دو كلمه لا و بلي مي

  .دهد كه نزاع و تضاد در الفاظ نمايان شده استمخاصمه و درگيري لفظي باشد چرا كه نشان مي
  .براي محرم كشتن شپش بلكه غير آن در حالت عدم ضرر حرام است. 7
  .دليل عدم جواز قتل شپش موثقه زراره است. 8
  .پذيرد كه مصنف آن را نميدليل عدم جواز قتل پشه و كك تمسك به اطلاق كلمه دابه است. 9

  . قاعده نفي ضرر و صحيحه معاويه بن عمار است،دليل حكم به جواز كشتن شپش در حالت ضرر. 10
  .براي محرم روغن ماليدن به بدن حتي اگر بوي خوش نداشته باشد جز در موارد مداوا حرام است. 11
  .ه حلبي استصحيححرمت اصل روغن ماليدن به بدن مشهور است و دليل آن . 12
 اطلاق صحيحه حلبي ، بوي خوش نداشته باشدبه روغني كهتعميم حكم حرمت روغن ماليدن به بدن دليل . 13

  .است
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  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٨  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٢٨  
١  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

  مقدمه
 در مبحث استدر بحثهاي اخير خويش به آن پرداخت، اموري بود كه انجام آن بر محرم حرام مسائلي كه مصنف 

. و مستندات آن پرداخت به بدن و احكام گذشته مصنف به بيان حرمت جدال، قتل حشرات بدن و روغن ماليدن
كند و به را مطرح مي نياز در صورترو ادامه احكام و مستندات روغن ماليدن به بدن مانند جواز آن مباحث پيش

تواند كند كه محرم نميميرود و بيان ه مو در حال احرام مي ازالسراغ يكي ديگر از محرمات احرام يعني حرمت
تواند موي محرم را ازاله نمايد و همانگونه ن غير خود ولو محل را برطرف كند و محل نيز نميموي بدن خود يا بد

 درشك خاراندن بدن هنگام جواز كند و در پايان دليل كه شيوه مصنف است آنها را بوسيله روايات مستدل مي
  .كندارائه ميسقوط مو را مطرح و دليل آن را 
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٢  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

  درسمتن 
 فواضح، لقاعده نفي الإضطرار المستندة 1حاجة، فلانّه مع وصولها إلي حد الإضطرار أو التضررو أما الجواز مع ال. 3

  2.»ما اضطروا إليه... رفع عن امتي «): ع(لقوله
، بناء علي كون المقصود نفي الحكم الشرعي الذي 3»لاضرر و لاضرار«): ع(و قاعدة نفي الضرر المستندة إلي قوله 

  .و مختار الشيخ الأنصاريينشأ منه الضرر، كما ه
إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل «): ع(و أما مع عدم الوصول لذلك، فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداالله 

  . و غيرها، فإنّها بإطلاقها تدلّ علي المطلوب4» و ليداوه بسمن أو زيتفليبسطه
  إزالة الشعر عن البدن

و يجوز الحك مع . كما لايجوز إزالته بواسطة المحل أيضاً.  بدن غيره ولو محلاًلايجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو
  .الشّك في سقوط بعض الشعر بسببه

  :و المستند في ذلك
و أتموا الحج و العمرة الله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي و لاتحلقوا «: أما حرمة الإزالة بالحلق، فلقوله تعالي. 1

  . فإنّه بإطلاقه شامل للحج و العمرة بما لهما من أقسام5»ي محلّهروؤسكم حتي يبلغ الهد
 و 6»لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر«): ع(و أما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبداالله 

  .غيرها، فإنّها شاملة للشعر في أي جزء من البدن إما لإطلاقها أو لفهم عدم الخصوصية
لايأخذ المحرم من «): ع(و أما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضاً، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله . 2

  7.»شعر الحلال

                                                 
روايت شده كه ) ع(و از شيخ صدوق با سند صحيح از امام صادق . ما اضطروا اليه است... متي قاعده نفي اضطرار كه مستند به روايت رفع عن ا.  1

. 6. آنچه طاقت ندارند. 5. دانندآنچه نمي. 4. آنچه بر آنها اكراه شده است. 3. نسيان. 2.خطا. 1:  رسول خدا فرمودند از امت من نه چيز رفع شده است
تفكر در وسوسه خلق تا زماني كه با زبان آن را بيان نكرده باشند و منظور از رفع، رفع تشريعي است و . 9 .8. حسد. 7. آنچه به آن مضطر هستند

گردد مانند آنكه يمشود و چون حديث منت است شامل اموري كه رفع آن منت نيست نهمه آثار يا آثار بارزه آن را به دليل مقتضاي اطلاق شامل مي
، 2الموجز، اصل برائه، ج. (غرامت بر خلاف منت استاز  بعد رفع حكمان مال ديگري را تلف كرد ضامن است زيرا اگر شخصي  از روي جهل يا نسي

 )118- 115ص 

 .1، حديث جهاد النفس، من أبواب 56وسائل الشيعة، باب  . 2

 .3، حديث أحياء الموات، من أبواب 12وسائل الشيعة، باب .  3

 .1، حديث تروك الإحرامب ، من أبوا31وسائل الشيعة، باب  . 4

 .196/البقره.  5

 .5، حديث تروك الإحرام، من أبواب 62وسائل الشيعة، باب .  6

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 63وسائل الشيعة، باب  . 7
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٢٨  
٣  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

و أما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحرم، فلإستفادة ذلك من الصحيح السابق، فإنّ الاقتصار علي الأخذ من شعر . 3
  .قتصار علي بيان الفرد الخفي و ليس لخصوصية فيهالحلال هو عرفاً من باب الإ

ان المفهوم عرفاً من : و يمكن أن يقال أيضاً. و أما عدم جواز إزالته بواسطة المحل، فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة. 4
  .حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيباً و بواسطة غيره

و علي تقدير عدم حجيته يمكن . ط شعر بسببه، فللإستصحاب الإستقباليو أما جواز الحك عند عدم الجزم بسقو. 5
  .التمسك بالبراءة في الشبهة الموضوعية
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٢٨  
٤  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

  حرمت روغن ماليدن به بدن
  جواز آن با وجود احتياجدليل 
لاضرر و لا ضرار في « جواز روغن ماليدن به بدن در حال احتياج علاوه بر ادله ضرر كه مستند به روايت دليل
 احتياج ناشي از ضرر يا است و» ما اضطروا اليه... رفع عن امتي«اضطرار كه مستند به روايت ادله و است  »لامالاس

 كه احتياج در غير اين دو است) ع( روايتي از هشام بن سالم از امام صادق،شماردضرورت را موجب حليت مي
إذا خرج بالمحرم «: گونه استمون آن اينداند كه مضحالت يعني اضطرار و ضرر را نيز موجب حليت ادهان مي

؛ هنگامي كه از محرم چرك زخم يا تاول خارج شد زخم را  و ليداوه بسمن أو زيتفليبسطهالخراج أو الدمل 
كه اطلاق آن يعني مقيد نكردن به حالت اضطرار يا ضرر » بشكافد و با روغن يا روغن زيتون آن را مداوا كند

  .كندمطلوب ما را اثبات مي
   براي محرمازاله مو از بدنحرمت 

جايز نيست و همچنين ازاله  محرم نباشد، شخص،اگر آن خود يا بدن غير خود حتي براي محرم ازاله مو از بدن 
  . در افتادن مو از بدن به سبب آن جايز استشكبا باشد و خاراندن بدن محل نيز جايز نمي توسط موي محرم

  تطبيق
جة، فلانّه مع وصولها إلي حد الإضطرار أو التضرر فواضح، لقاعده نفي الإضطرار المستندة و أما الجواز مع الحا. 3

، بناء 2»لاضرر و لاضرار«): ع(عدة نفي الضرر المستندة إلي قولهو قا 1.»ما اضطروا إليه... رفع عن امتي «): ص(لقوله
  .تار الشيخ الأنصاريعلي كون المقصود نفي الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر، كما هو مخ

 واضح است به دليل قاعده ، با رسيدن حد اضطرار يا ضرر است كهآنبه خاطر و اما جواز روغن ماليدن با وجود 
از امت من اضطرار رفع شده است و قاعده نفي ضرر كه مستند به «: است) ص(پيامبرنفي اضطرار كه مستند به قول 

 مقصود نفي حكم شرعي باشد كه ضرر از آن كهاينبنابر است؛ » تضرر و ضرار در اسلام نيس) ص(پيامبرقول 
  .شود چنانچه شيخ انصاري آن را پذيرفته استمنشأ مي

إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل «): ع(و أما مع عدم الوصول لذلك، فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداالله 
  .إطلاقها تدلّ علي المطلوب و غيرها، فإنّها ب3» و ليداوه بسمن أو زيتفليبسطه

اگر محرم مبتلا به «: است) ع(صحيحه هشام بن سالم از امام صادقبه خاطر و با عدم رسيدن به حد ضرر و اضطرار 
  . و غير آن با اطلاقش دلالت بر مطلوب دارد»چرب كنديا روغن زيتون دمل شد آن را با روغن 

  إزالة الشعر عن البدن
  برطرف كردن مو از بدن

                                                 
 .1، حديث جهاد النفس، من أبواب 56وسائل الشيعة، باب  . 1

 .3، حديث أحياء الموات، من أبواب 12وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 31وسائل الشيعة، باب  . 3
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٢٨  
٥  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

و يجوز الحك مع . كما لايجوز إزالته بواسطة المحل أيضاً. جوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلاًلاي
  .الشّك في سقوط بعض الشعر بسببه

چنانچه برطرف .  محل باشد جايز نيست، آن غيربراي محرم برطرف كردن مو از بدن خود و بدن غير خود اگر چه
محل نيز جايز نيست و خاراندن بدن با شك در افتادن بعضي از مو به سبب آن جايز  بوسيله موي محرمكردن 
  .است

  
  
  
  

  حرمت ازاله بوسيله تراشيدندليل 
و لا تحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي «:  سوره بقره است196دليل حرمت ازاله مو به صورت حلق براي محرم آيه 

و عمره  خود شامل حج شمحلش نبايد حلق نمود، اين آيه با اطلاقكه بر طبق آن تا زمان رسيدن قرباني به » محله
  . شودمفرده مي عمره تمتع و

 صحيحه حريز است كه بوسيله مفهومش بر عدم جواز ازاله مو از سر و بدن ،دليل حرمت كندن مو، ولو بوسيله غير
اسطه اطلاقي است كه در سر و بدن در روايت حريز، يا بوموي كند، اين عموميت حرمت نسبت به دلالت مي

گونه كه مضمون آن اين. باشد خصوصيت براي كندن موي سر مي فهممفهوم روايت وجود دارد يا بواسطه عدم
 ندارد كه محرم حجامت كند تا زماني كه حلق مانعي؛ لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر«: است

  . » قطع نكند راننمايد يا مو
  از ازاله مو از بدن محل توسط محرم دليل عدم جو

ازاله مو توسط محرم از بدن محل نيز حرام است و اين حرمت مستند به صحيحه معاويه بن عمار است از امام 
تواند از شخص محل هم كنند كه محرم نمي كه حضرت تصريح مي»لايأخذ المحرم من شعر الحلال «است) ع(صادق

   .مويي بكند
  ه موي بدن توسط محرم از محرم ديگردليل عدم جواز ازال

ازاله موي توسط محرم از بدن محرم نيز حرام است و اين حرمت از روايت معاويه بن عمار كه ذكر شد قابل 
وقتي براي شخص محرم ازاله موي خود و موي محل ديگر جايز نيست به طريق اولي حق استفاده است؛ زيرا 

كه امام فقط به حرمت ازاله موي محل اشاره كردند از باب بيان حكم فرد كندن موي سر محرم ديگر را ندارد و اين
  .ضعيف است كه ممكن است حكمش به ذهن نيايد

  دليل عدم جواز ازاله مو از بدن محرم توسط محل

مستندات روغن ماليدن به 
   نفي اضطرار قاعده دليل جواز با وصول به حد اضطرار . 1
    قاعده نفي ضرردليلجواز با وصول به حد ضرر. 2
   صحيحه هشام بن سالم  دليلجواز با عدم وصول به حد اضطرار. 3
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٢٨  
٦  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

 ولو با كمك گرفتن از شخص محل  مو از بدن محرميكي از فروع مربوط به مسئله ازاله مو از بدن، حرمت ازاله
 نبايد در محجا«: فرمايد، چرا كه امام ميصحيحه حريز كه بيان شد با اطلاقش بر اين حكم دلالت دارداست كه 

توان گفت از چنين مي، هم نسبت به محرم يا محل بودن او اطلاق دارد و» مويي از بدن محرم بكندحجامتحال 
  .شوده مي حرمت كندن مو ولو بواسطه غير فهميدحرمت كندن موي سر بر محرم، عرفاً

  حك يا خاراندن هنگام شك در افتادن مو دليل جواز
اصل برائتي كه در شبهات قوط مو وجود داشته باشد جايز است؛ زيرا خاراندن سر در صورتي كه احتمال س

كند چرا كه موضوعيه جاري است نافي حرمت است، همچنين استصحاب استقبالي نيز موضوع حرمت را منتفي مي
در صورت (به مقتضاي استصحاب استقبالي ايم؛ لذا كردهبه عدم ازاله داريم و شك در ازاله در آينده ما اكنون يقين 
  .كنيمحكم به عدم ازاله در آينده مي) حجيت داشتن

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

من الهدي و لاتحلقوا و أتموا الحج و العمرة الله فإن احصرتم فما استيسر «: أما حرمة الإزالة بالحلق، فلقوله تعالي. 1
  . فإنّه بإطلاقه شامل للحج و العمرة بما لهما من أقسام1»روؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه

  :و دليل آن
 را براي خدا تمام كنيد و هر هحج و عمر« :اما حرمت بر طرف كردن مو بوسيله تراشيدن به دليل قول خداوند متعال

است كه با اطلاقش شامل » رسيدن قرباني به محلش نتراشيدتان را تا چه بر شما آسانتر است قرباني كنيد و سرهاي
  .شودحج و عمره و اقسام آن يعني عمره مفرده و تمتع مي

 و 2»لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر«): ع(و أما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبداالله 
جزء من البدن إما لإطلاقها أو لفهم عدم الخصوصيةغيرها، فإنّها شاملة للشعر في أي .  

حجامت براي محرم «: )ع(به دليل صحيحه حريز از امام صادق تراشيدنو اما حرمت ازاله مو حتي به وسيله غير 
اي بدن  اين صحيحه شامل هر مويي در هر جو غير آن است؛ زيرا» اشكالي ندارد تا زماني كه حلق يا قطع مو نكند

  .شود مي براي موي سر خصوصيت عدمفهمطلاق يا بوسيله بوسيله ا
لايأخذ المحرم من «): ع(و أما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضاً، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداالله . 2

  3.»شعر الحلال
: است) ع(دقاز امام صاصحيحه معاويه بن عمار نيز است محل غير محرم كه و اما دليل عدم جواز ازاله مو از بدن 

  .»از موي محل نگيردچيزي محرم «

                                                 
 .196/البقره.  1

 .5، حديث تروك الإحرام، من أبواب 62وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 63وسائل الشيعة، باب  . 3
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٢٨  
٧  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

و أما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحرم، فلإستفادة ذلك من الصحيح السابق، فإنّ الاقتصار علي الأخذ من شعر . 3
  .الحلال هو عرفاً من باب الإقتصار علي بيان الفرد الخفي و ليس لخصوصية فيه

 بر گرفتن از موي محل ي زيرا اكتفا؛اده از صحيح سابق است مو از بدن محرم ديگر استفو اما دليل عدم جواز ازاله
  .خصوصيتي در آن فرد خفيوجود مخفي است نه براي  بر بيان فرد ياكتفا از باب 1از نظر عرف

المفهوم عرفاً من ان : و يمكن أن يقال أيضاً. و أما عدم جواز إزالته بواسطة المحل، فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة. 4
  .حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيباً و بواسطة غيره

 اطلاق صحيحه حريز است كه گذشت و  ممكن است گفته شود آنچه ،و اما دليل عدم جواز ازاله مو بوسيله محل
له غير خود  استفاده مي شود حرمت تراشيدن بر محرم حتي به وسي توسط محرماز حرمت قطع موي سرعرفاً 
  .است

و علي تقدير عدم حجيته يمكن . و أما جواز الحك عند عدم الجزم بسقوط شعر بسببه، فللإستصحاب الإستقبالي. 5
  .التمسك بالبراءة في الشبهة الموضوعية

تقبالي است و بنابر عدم حجيت و اما دليل جواز خاراندن هنگام عدم جزم به سقوط مو به سبب آن استصحاب اس
  .ك به برائت در شبهه موضوعيه ممكن استتمسآن 
  
  
  

    
  
  
  
  
  

                                                 
چون احكام .  شرايط چنين كشفي ميان اماميه و اهل سنت تفاوت نظر وجود داردالبته در. كندبراي كشف حكم شرعي ايفاي نقش مي» عرف«گاهي .  1

مگر در مواردي كه شارع معناي ويژه از . گرددشارع از طريق الفاظ بيان شده است در نتيجه تشخيص و تعيين معاني الفاظ به نظر و فهم عرف باز مي
و و فهم عرفي است » عرف«ه اصول فقه مباحث الفاظ است و سراسر اين مبحث جولانگاه يكي از مباحث عمد. الفاظ اراده كند، و بدان تصريح نمايد

 صحيح و اعم ، اوامر و نواهي، عام و –از باب نمونه، بحث مشتق . شوندهاي خود به ظهورات عرفي متوسل ميانديشمندان اين رشته در استدلال
در تشخيص موضوعات و . له مباحثي هستند كه نظر عرف در آنها محور و ملاك استاز جم... خاص، حجيت ظواهر، خبر ثقه، قول لغوي، استصحاب

ها شارع خود به معناي خاص اشاره كرده و مصداق را تعيين كرده در برخي زمينه. تطبيق احكام و فتاوي بر مصاديق، عرف نقش مهمي به عهده دارد
اما در .  عرف نقشي نخواهد داشت، بلكه اين شارع است كه مستقيما وارد عمل شده استدر اين گونه موارد.... مانند معناي مسافر، صلاة، حج . است

 )220فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، عيسي مولايي، ص . (بسياري از موارد در تعيين مصداق، نظر عرف ملاك است

 مستندات ازاله مو از بدن

   آيه قرآن دليل حرمت ازاله بوسيله حلق 
  صحيحه حريزدر خصوصيت  اطلاق يا عدم  دليل حرمت ازاله بوسيله غير حلق

   صحيحه معاويه بن  عمار دليل عدم جواز ازاله مو از بدن محل توسط محرم 
   صحيحه معاويه بن عمار دليلعدم جواز ازاله مو از بدن محرم بوسيله محرم
   اطلاق صحيحه حريز دليلعدم جواز ازاله مو از بدن محرم بوسيله محل 

  
  دليل ط مو بوسيله خاراندن  سقودرجواز خاراندن هنگام شك 

  استصحاب استقبالي
برائت از حرمت در شبهه 

 موضوعيه
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٨  ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث(( 

  چكيده
نفي ضرر و اضرار با وجود نياز با رسيدن آن به حد اضطرار و ضرر به دليل قاعده جواز روغن ماليدن به بدن . 1

  .واضح است
سالم دليل جواز روغن ماليدن به بدن با وجود نياز و عدم رسيدن به حد اضطرار و ضرر صحيحه هشام بن . 2

  .است
و بوسيله مبرطرف كردن خود و غير خود حتي محل براي محرم جائز نيست و همچنين برطرف كردن مو از بدن . 3

  .باشدجايز نميبراي محرم محل نيز 
  .انجام آن جايز است ، سبب خاراندن بهبا وجود شك در افتادن مو. 4
  . متعال است قول خداوند،دليل حرمت برطرف كردن مو به وسيله تراشيدن. 5
  .و غير آن است صحيحه حريز ،كردن مو با عوامل ديگري غير از حلقبرطرف دليل حرمت . 6
  . صحيحه معاويه بن عمار است،كردن مو از بدن محل توسط محرمدليل عدم جواز برطرف . 7
 زيرا دليل عدم جواز برطرف كردن موي محرم توسط محرم استفاده آن از صحيحه معاويه بن عمار است؛. 8

تواند موي خود و موي محل ديگر را بتراشد پس به طريق اولي موي سر محرم ديگر را هم شخص محرم نمي
تواند بتراشد و اينكه امام در روايت فقط اشاره به حرمت تراشيدن موي محل كردند به اين دليل است كه امام نمي

  .شودم فرد ديگر به طريق اولي روشن ميفرد ضعيف را كه ممكن است حكمش به ذهن نرسد بيان كردند و حك
  . اطلاق صحيحه حريز است،دليل عدم جواز برطرف كردن موي محرم توسط محل. 9

 برائت ،ا عدم حجيت آنب استصحاب استقبالي و ،دليل جواز خاراندن هنگام شك در افتادن مو به سبب آن. 10
  .است
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٢٩  
  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٢٩  س
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي عسگري :آموزشيار
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٢٩  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مقدمه
در مورد روغن ماليدن به بدن پرداخت و در ادامه يكي ديگر از مصنف در درس گذشته به ادامه استدلالات 

 مستدل م و جزئيات آن را به طور مبسوطد و احكامحرمات احرام يعني بر طرف كردن مو از بدن را مطرح نمو
 احرام يعني كوتاه كردن ناخن و استدلال در مورد  مشتركاز محرمات در اين درس مصنف به يكي ديگر .نمود

پردازد و سپس به يكي ديگر از محرمات احرام يعني سر چنين استثناء حرمت در حالت اذيت مي و هماحكام آن
در آب را في الجمله ثابت و آن را از باب پوشاندن سر سر حرمت فرو بردن  و اصل رسدميفرو بردن در آب 

 عدم حرمت فرو بردن سر در در ادامهسازد  فرو بردن كامل سر در آب را نيز مستدل ميداند و در ادامه حرمتنمي
 و كند ميت اثبا را، كه يكي ديگر از محرمات احرام استسلاح حمل و پوشيدن سپسكند و غير آب را مستند مي

دارد كه تعميم حرمت حمل و پوشيدن سلاح به آلات دفاعي داراي وجه نيست؛ زيرا حمل سلاح در پايان بيان مي
داراي خصوصيتي است كه وسايل دفاعي آن خصوصيت يعني شكستن حرمت حرم را ندارد و براي حرمت آلات 

  .توان تمسك نموددفاعي به تنقيح مناط نيز نمي
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٢٩  
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  متن درس
   الأظفارتقليم

  .لايجوز للمحرم قص أظفاره و لاتقليمها إلا حالة الضرر و الأذي
  :و المستند في ذلك

لايقص شيئاً : سألته عن المحرم تطول أظفاره، قال«): ع(أما حرمة القص، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 1
  . و غيرها1»قبضة من طعامفان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر . منها إن إستطاع

التمسك بصحيحة و مع التنزل يمكن . و موردها و إن كان هو القص إلا أنّه يمكن أن يستفاد منها حرمة التقليم أيضاً
  2.»و من فعله متعمداً فعليه دم. من قلمّ أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً، فلاشيء عليه«): ع(زرارة عن أبي جعفر

  .افير ما يشمل البعض و لاتختص بتقليم المجموعو المراد من الأظ
  .و أما إستثناء حالة الأذي، فلصحيحة معاوية السابقة. 2

  .مضافاً إلي إمكان التمسك بقاعدة نفي الضرر و غيرها. و بالأولي تدلّ علي الجواز حالة الضرر
  الإرتماس

  .لماء خلافو في جواز الرمس في غير ا. لايجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء
  :و المستند في ذلك

لا تمس الريحان و : سمعته يقول«): ع( عبداالله بن سنان عن أبي عبدااللهأما حرمة رمس الرأس في الجملة، فلصحيحة. 1
  . و غيرها3»و لاترتمس في ماء تدخل فيه رأسك... أنت محرم

صاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض و هل حرمة الإرتماس لكونه مصداقاً لتغطية الرأس كي يترتب علي ذلك إخت
  الرأس و بغير الماء أيضاً، أو ذلك لكونه بما هوهو قد توجهت له الحرمة؟

  .بل إنّ الإرتماس ليس من مصاديق التغطية عرفاً. ظاهر الصحيحة هو الثاني
  .و أما اعتبار رمس كامل الرأس، فلأن ذلك ظاهر الصحيحة. 2
  .مناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماءو أما الرمس في غير الماء، فال. 3

  .أجل، بناء علي كون حرمة الإرتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم
  .و لكن قد عرفت كونه مخالفاً للظاهر

  حمل السلاح 
  .و قيل بعموم الحكم لآلات الوقاية. لايجوز للمحرم لبس السلاح و حمله

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 77الشيعة، باب وسائل  . 1

 .5، حديث بقية كفارات الإحرام، من أبواب 10وسائل الشيعة، باب .  2

 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 58وسائل الشيعة، باب  . 3
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٢٩  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  :في ذلكو المستند 
ف العدو يلبس السلاح، إنّ المحرم إذا خا«): ع(عبداالله أما عدم جواز لبس السلاح، فلصحيحة الحلبي عن أبي . 1

  . و غيرها، فإنّ مفهومها يدل علي عدم جواز ذلك مع عدم الخوف1»فلاكفارة عليه
  .ل خصوصية للبّسو أما الحمل، فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحّاً لعدم احتما. 2

أجل، لايكفي أن يكون السلاح إلي جانب المحرم أو في متاعه بنحو لايعد مسلحّاً لأصالة البراءة بعد عدم شمول 
  .الصحيحة لذلك

 و هي –علي أنّ للسلاح خصوصية محتملة . و أما التعميم لآلات الوقاية، فلاوجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها. 3
  . غير ثابتة فيها، و معه فلايمكن التمسك بتنفيح المناط أيضاً–مة الحرم الذي جعل آمناً التعدي علي حر

                                                 
  .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 54وسائل الشيعة، باب  . 1

 .»...فلبس السلاح«: 378، ص 5و في تهذيب الاحكام، ج
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٢٩  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  مشترك احرام كوتاه كردن و كندن ناخنمحرمات ساير 
  .براي محرم چيدن و كندن ناخن مگر در حالت ضرر و اذيت جايز نيست

   ناخن و كندنمستندات كوتاه كردن
): ع(خن است كه حرمت آن بواسطه صحيحه معاويه بن عمار از امام صادقيكي ديگر از محرمات احرام چيدن نا

فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر . لايقص شيئاً منها إن إستطاع: سألته عن المحرم تطول أظفاره، قال«
تواند چيزي از مياگر : د است سؤال كردم، فرمودهايش بلنمحرمي كه ناخن ؛ از ايشان در مورد مردقبضة من طعام

 .باشد مي و غير آن » مشتي گندم طعام كند،كند پس آن را بچيند و به جاي هر ناخنآنها را نچيند پس اگر اذيتش مي
شود و با فرض اگر چه روايت مذكور در مورد چيدن ناخن است ولي حرمت كندن ناخن نيز از آن استفاده مي

من قلمّ أظافيره «: را جايگزين آن نمود كه مضمونش چنين است) ع(اقراره از امام بتوان صحيحه زرقصور دلالت مي
 ناخنهايش را از روي فراموش يا سهو يا كس؛ هر و من فعله متعمداً فعليه دم. ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً، فلاشيء عليه

) كفاره(تن خون اش نيست و هر كس از روي عمد اين كار را انجام دهد پس بر او ريخجهل بكند چيزي بر عهده
شود و اختصاصي به كندن همه ناخن  ناخن هم مي ازمنظور از ناخنها در روايت زراره شامل بعضيلازم است و 

  .ندارد
  استثناء حالت ضرر و اذيتمستند 
 واست كه مضمون آن گذشت ) ع(از امام صادق صحيحه معاويه بن عمار ،دليل استثناء حالت اذيت :دليل اول
   1.ي دلالت بر حالت ضرر نيز داردو به طريق اول  چيدن ناخن در هنگام اذيت داشت جوازردلالت ب

  .توان به قاعده نفي ضرر نيز تمسك نمودعلاوه بر آن مي :دليل دوم
  تطبيق

  تقليم الأظفار
  . إلا حالة الضرر و الأذي3 قص أظفاره و لاتقليمها2لايجوز للمحرم
  چيدن ناخنها

  .رتب كردن ناخنها مگر در مواردي كه ضرر و اذيت دارد جائز نيستبراي محرم كوتاه كردن و م
  :و المستند في ذلك

                                                 
شود و اگر  بروز بيماري در جسم حاصل مي نقص در بدن يا مال يا آبرو مانند ضرر باليشود و زيرا اذيت به عدم آسايش و آرامش حاصل مي.١

  . دشوحرمت برداشته ميشود؛ وارد مي ضرر كه خسارت بيشتري تحرمت چيدن ناخن در حالت اذيت برداشته شود به طريق اولي در حال
، 2اقرب الموارد، ج. ( چيدن مو و پشم و ناخن و غير آن با قيچي را قص گويند؛قطع منها بالمقص: قص الشعر و الصوف و الظفر و غيرها قصاً.  2

 ).1005ص

زي از ناخنها بعد از قسمتي ديگر  گرفتن ناخنهايي كه بلند شده و كندن چي؛ بعد شيء فقد قلّمتهأخذ ما حلال منه و كلّ ما قطعت منه شيئاً: قلم الظفر.  3
  .)1034، ص2اقرب الموارد، ج. (را تقليم گويند

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 
 

٢٩  
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

لايقص شيئاً : سألته عن المحرم تطول أظفاره، قال«): ع(أما حرمة القص، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداالله. 1
  . و غيرها1»امفان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طع. منها إن إستطاع

  :و دليل آن
در مورد محرمي كه ناخنهايش بلند شده «: )ع(اما حرمت كوتاه كردن به دليل صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق

كند كوتاه كند و در مقابل هر ناخن و اگر او را اذيت مي. تواند چيزي از آن را كوتاه نكندپرسيدم امام فرمود اگر مي
  . و غير آن است»دهدمشت طعام كفاره بيك 

و مع التنزل يمكن التمسك بصحيحة . و موردها و إن كان هو القص إلا أنّه يمكن أن يستفاد منها حرمة التقليم أيضاً
  2.»و من فعله متعمداً فعليه دم. من قلمّ أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً، فلاشيء عليه«): ع(زرارة عن أبي جعفر 

توان حرمت مرتب كردن را نيز استفاده كرد و با عدم پذيرش اه كردن است اما از آن ميو مورد آن اگر چه كوت
از روي فراموشي يا كسي كه ناخنهايش را «: تمسك كرد) ع(توان به صحيحه زراره از امام باقر  مي،ايچنين استفاده

يك قرباني به عنوان دهد بر او  اين كار را انجام مرتب كند چيزي بر او نيست و كسي كه عمداًسهو يا ندانستن 
  .»كفاره واجب است

  .و المراد من الأظافير ما يشمل البعض و لاتختص بتقليم المجموع
 و اختصاص به مرتب كردن همه آنها شود است كه شامل بعضي از ناخنها هم ميآن مقداريو منظور از ناخنها 

  .ندارد
  .ابقةو أما إستثناء حالة الأذي، فلصحيحة معاوية الس. 2

  .و اما استثنا حالت اذيت به دليل صحيحه معاويه گذشته است
  .مضافاً إلي إمكان التمسك بقاعدة نفي الضرر و غيرها. و بالأولي تدلّ علي الجواز حالة الضرر

  . دلالت برجواز حالت ضرر دارد علاوه بر آنكه امكان تمسك به قاعده نفي ضرر و غير آن وجود دارد،و با اولويت
  
  
  
  
  

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 77وسائل الشيعة، باب  . 1

 .5، حديث بقية كفارات الإحرام، من أبواب 10وسائل الشيعة، باب .  2

مستندات كوتاه 
 كردن ناخن

   صحيحه معاويه بن عمار دليل حرمت كوتاه كردن
   صحيحه زراره دليل كردن مرتبحرمت 

  بن عمار صحيحه معاويه  دليلاستثناء حالت اذيت 
  

  دليل استثناء حالت ضرر 
  اولويت

 قاعده نفي ضرر
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٢٩  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  ارتماس
  فرو بردن سر در آب

 اختلاف  سركهو مانند شير براي محرم فرو بردن تمام سر در آب جائز نيست و در جواز فرو بردن سر در غير آب
  .است

  حرمت ارتماسمستندات 
 محرم نبايد سرش را به طور كامل در آب فرو ببرد، استفرو بردن سر در آب نيز يكي از محرمات مشترك 

و لاترتمس في ماء تدخل ... لا تمس الريحان و أنت محرم: سمعته يقول«): ع( بن سنان از امام صادقصحيحه عبداالله
گياهان خوشبو را لمس نكن در حالي كه محرم هستي و در آبي كه سرت : فرمود؛ از ايشان شنيدم كه ميفيه رأسك

  .بر اين حكم دلالت دارد» كني فرو نرورا در آن داخل مي
سؤال اين است كه آيا اين . ود دارد و آن ملاك حكم به حرمت فرو بردن سر در آب استاينجا وجدر اما مطلبي 

صورتي در . باشداي براي حرمت ميحرمت بواسطه حرمت پوشاندن سر براي محرم است يا اينكه موضوع جداگانه
  :شودس را از باب حرمت پوشاندن سر بدانيم سه نتيجه بر آن مترتب ميكه حرمت ارتما

  .مخصوص مردان استاول؛ حكم به حرمت 
  .شوددوم؛ ارتماس بخشي از سر هم مشمول حكم به حرمت مي
  .سوم؛ ارتماس در غير آب هم محكوم به حرمت خواهد بود

بر اين مطلب دلالت رسد كه ارتماس به خودي خود موضوع حكم شرعي است و ظاهر صحيحه نيز اما به نظر مي
  .باشدنمي مصداق پوشاندن سر از نظر عرفتماس علاوه بر آنكه اركند، مي

  اعتبار رمس كامل سر
شود اين است كه كه گذشت فهميده مي) ع(مطلب ديگري كه از ظاهر صحيحه عبداالله بن سنان از امام صادق

  .شود سر نميدن تمام سر در آب است و شامل بعضموضوع حرمت فرو بر
  رمس در غير آب

رمس شود اما اگر  باشد شامل آب و غير آب مي است پوشاندن سر كه از مصاديقآناگر حرمت ارتماس به دليل 
بنابراين حرام نيست . كندي عنوان مستقلي باشد كلمه ماء در روايت عبداالله بن سنان بر مايعات ديگر صدق نميادار
  .كند كه ارتماس عنوان مستقلي از پوشاندن سر دارد ظاهر روايت مشخص ميو

  تطبيق
  سالإرتما

  سر در آب فرو بردن
  .و في جواز الرمس في غير الماء خلاف. لايجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء

  .براي محرم فرو بردن كامل سر در آب جايز نيست و در جواز فرو بردن سر در غير آب اختلاف وجود دارد
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٢٩  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  :و المستند في ذلك
  :و دليل آن

لا تمس الريحان و : سمعته يقول«): ع(عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله أما حرمة رمس الرأس في الجملة، فلصحيحة. 1
  . و غيرها1»و لاترتمس في ماء تدخل فيه رأسك... أنت محرم

- شنيدم امام مي«): ع(بداالله بن سنان از امام صادقصحيحه عاما حرمت في الجمله فرو بردن سر در آب به دليل 

  .و غير آن است» كني فرو نرودر آبي كه سرت را در آن داخل ميحرام در حال ا نبوييدفرمايد گياه خوش بو را 
و هل حرمة الإرتماس لكونه مصداقاً لتغطية الرأس كي يترتب علي ذلك إختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض 

  الرأس و بغير الماء أيضاً، أو ذلك لكونه بما هوهو قد توجهت له الحرمة؟
اختصاص اين حكم به مردان و  تا ب به دليل آن است كه مصداق پوشاندن سر استو آيا حرمت فرو بردن سر در آ

 نيز بر آن مترتب باشد يا ارتماس به آب بردن بعضي از سر و فروبردن در غير حرمت آن نسبت به فروعموميت 
   خودي خود امر مستقلي است و حرمت متوجه آن است؟

  . من مصاديق التغطية عرفاًبل إنّ الإرتماس ليس. ظاهر الصحيحة هو الثاني
  . نيستپوشاندن سراز نظر عرف نيز از مصاديق ظاهر صحيحه نظر دوم است بلكه ارتماس 

  .و أما اعتبار رمس كامل الرأس، فلأن ذلك ظاهر الصحيحة. 2
  .به دليل ظاهر صحيحه استو اما اعتبار فرو بردن كامل سر در آب 

  .جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماءو أما الرمس في غير الماء، فالمناسب . 3
  .و لكن قد عرفت كونه مخالفاً للظاهر .أجل، بناء علي كون حرمة الإرتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم

ردن در صحيحه به فرو ب كهآن و بعد از اصل برائت مناسب جواز آن است به دليل ،سر در غير آبو اما فرو بردن 
 باشد تعميم آن شايسته است اما حرمت پوشاندن سر بله بنابر آنكه حرمت ارتماس از فروع  اختصاص يافت،آب

  .دانستي كه اين امر مخالف با ظاهر صحيحه است
  
  
  
  

                                                 
 .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 58وسائل الشيعة، باب  . 1

  ت سر در زير آبمستندا
 فرو بردن

   صحيحه عبداالله بن سنان دليل حرمت فرو بردن سر در آب 
   ظاهر صحيحه عبداالله بن سنان دليلاعتبار فرو بردن كامل سر 

  اصاله البرائه دليل فرو بردن سر در غير آب جواز 
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٢٩  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  حمل سلاح
يز پوشيدن و حمل سلاح براي محرم جائز نيست و گفته شده كه اين حكم شامل وسائل حفاظتي مانند زره و سپر ن

  .شودمي
   براي محرم پوشيدن سلاح حرمتمستندات

، محل و پوشيدن سلاح است و مستند باشدنيز ميآخرين مورد از محرمات احرام كه مشترك بين زنان و مردان 
ف العدو يلبس إنّ المحرم إذا خا«: فرمايداست كه مي) ع( سلاح صحيحه حلبي از امام صادقپوشيدنعدم جواز 

كه با مفهوم خود بر اين » اي براو نيست؛ اگر محرم از دشمن بترسد، سلاح بپوشد پس كفارهعليهالسلاح، فلاكفارة 
  .حكم دلالت دارد

  عدم جواز حمل سلاحمستند 
آمده دليل حرمت حمل سلاح در صورتي است كه عرف او را مسلح بشمارد زيرا پوشيدن لباس كه در روايت 

محرم و در  اسلحه در كنار  وجودبنابراينن شخص محرم است  ندارد و آنچه مهم است مسلح بودخصوصيتي 
 استفاده توان از اصل  عملي برائت نيز براي عدم حرمتداند و مي نيست زيرا عرف او را مسلح نمي حراموسائل او

  .شوندت حرمت حمل سلاح شامل اين مورد نميارواي زيرا ؛نمود
  تعميم حكم حرمت به آلات دفاعي

خود و زره هستند كه حكم حرمت پوشيدن و حمل وسايل جنگي به وسايل دفاعي مانند كلاه تقد معبعضي از فقها 
 در حالت احرام حرام است؛ اما مصنف اين نظر را رد كرده و چند دليل براي  نيزكند و پوشيدن آنهانيز سرايت مي

  :كندآن ذكر مي
  .شوددليل اول؛ عنوان سلاح شامل وسايل دفاعي نمي

 سلاح داراي خصوصيتي است كه وسايل دفاعي داراي آن خصوصيت نيست و آن تجاوز به حريم امن دليل دوم؛
با پوشيدن آنها حريم امن حرم مورد تعدي و ه در مورد وسايل دفاعي صادق نيست؛ زيرا حرم خداوند است ك

ماند تنقيح مناط باقي نمي وسايل جنگي و وسايل دفاعي جايي براي تفاوت بينگيرد و با وجود اين تجاوز قرار نمي
  .در وسايل دفاعي نيز وجود داردكه همان تجاوز به حريم امن حرم است  مناط تحريم كسي بگويدتا 

  تطبيق
  حمل السلاح 

  .و قيل بعموم الحكم لآلات الوقاية. لايجوز للمحرم لبس السلاح و حمله
  حمل كردن سلاح

- مي  ته شده است كه اين حكم شامل وسائل دفاعي نيز براي محرم پوشيدن سلاح و حمل آن جايز نيست و گف

  .شود
  :و المستند في ذلك
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٢٩  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

ف العدو يلبس السلاح، فلاكفارة إنّ المحرم إذا خا«): ع(عبدااللهأما عدم جواز لبس السلاح، فلصحيحة الحلبي عن أبي . 1
  . و غيرها، فإنّ مفهومها يدل علي عدم جواز ذلك مع عدم الخوف1»عليه

  :و دليل آن
 سلاح بپوشد و محرم از دشمن بترسداگر «): ع(ليل صحيحه حلبي از امام صادق به دسلاحجواز پوشيدن عدم اما 

  . با عدم خوف داردپوشيدن سلاحپس مفهوم آن دلالت بر عدم جواز . است و غير آن »اي بر او نيستكفاره
  .عدم احتمال خصوصية للبّسو أما الحمل، فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحّاً ل. 2

براي پوشيدن لباس  زيرا ؛ پس حكم به حرمت آن در صورتي است كه محرم مسلح شمرده شود، سلاحو اما حمل
  .احتمال خصوصيتي جز مسلح بودن وجود ندارد

شمول أجل، لايكفي أن يكون السلاح إلي جانب المحرم أو في متاعه بنحو لايعد مسلحّاً لأصالة البراءة بعد عدم 
  .الصحيحة لذلك

 بعد برائت ح ندانند كافي نيست به دليل اصلدر كنار محرم يا در وسائل او به صورتي كه او را مسلبله وجود سلاح 
  . نگرديدمورداز آنكه صحيحه شامل آن 

 و هي –ملة علي أنّ للسلاح خصوصية محت. و أما التعميم لآلات الوقاية، فلاوجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها. 3
  . غير ثابتة فيها، و معه فلايمكن التمسك بتنفيح المناط أيضاً–التعدي علي حرمة الحرم الذي جعل آمناً 

. وجود ندارد وجهي براي حرمت بعد از عدم شمول عنوان سلاح بر آن ،و اما تعميم حكم حرمت به وسائل دفاعي
 است كه امن قرار داده شده  حرمآن تجاوز به حرمت كه –اي است علاوه بر آنكه براي سلاح خصوصيت محتمله

  .باشدميناط غير ممكن  و با وجود اين خصوصيت تمسك به تنقيح مثابت نيست كه در وسائل دفاعي –است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1، حديث تروك الإحرام، من أبواب 54وسائل الشيعة، باب  . 1

 .»...فلبس السلاح«: 378، ص 5و في تهذيب الاحكام، ج

 مستندات حمل سلاح

   مفهوم صحيحه حلبي دليل جواز لبس سلاح  عدم
حكم به حرمت در صورتي است ممكن است كه محرم   دليلعدم جواز حمل سلاح 

  .خصوصيتي وجود نداردبه تنهايي مسلح شمرده شود؛ زيرا براي پوشيدن سلاح 
وجهي براي آن نيست؛ زيرا عنوان سلاح شامل   دليلعميم حرمت به آلات دفاعي ت

 .شودنميآن 
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٢٩  
١٠  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

  چكيده
  .كوتاه كردن و مرتب كردن ناخن جز در حالت ضرر و اذيت بر محرم جايز نيست .1
شود     مينيز استفاده تنظيم كردن  صحيحه معاويه بن عمار است و از آن حرمت دليل حرمت كوتاه كردن ناخن. 2
  .ممكن است) ع(تمسك به صحيحه زراره از امام باقرچنين فهمي از آن عدم پذيرش   باو
نسبت اولويت حالت ضرر دليل استثناي حالت ضرر و است  حالت اذيت صحيحه معاويه بن عمار يدليل استثنا. 3

  .و تمسك به قاعده نفي ضرر استيت به حالت اذ
  . براي محرم فرو بردن كامل سر در آب جائز نيست و در جواز آن در غير آب اختلاف است.4
  .صحيحه عبداالله بن سنان است در آب سردليل حرمت فرو بردن . 5
 پوشاندن سرم احكاپوشاندن سر نيست و شود كه فرو بردن سر در آب از مصاديق از ظاهر صحيحه استفاده مي. 6

  .بر آن مترتب نيست
  .دليل اعتبار فرو بردن كامل سر ظاهر صحيحه عبداالله بن سنان است. 7
  . است اصل برائتفرو بردن سر در غير آب جايز است و دليل آن . 8
 آلات دفاعي قائل نسبت به حكم يت اين حمل آن جايز نيست و بعضي به عموموبراي محرم پوشيدن سلاح . 9

  .اندشده
  .دليل عدم جواز پوشيدن سلاح مفهوم صحيحه حلبي است. 10
 احتمال خصوصيت براي پوشيدن زيرا كه محرم مسلح شمرده شود؛  استعدم جواز حمل سلاح در صورتي. 11

  .وجود نداردسلاح 
  . وجهي نداردمسلّح بودنشمول عنوان وسايل دفاعي بعد از عدم حمل حرمت به تعميم حكم . 12
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٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

.   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٣٣ س 
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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٣٣  
  

 ))متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد آليه حقوق اين اثر((

  مقدمه
امر به معروف يعني برانگيختن و فرمان دادن به چيزي كه نزد عقل يا شرع و يا هر دو مطلوب و پسنديده باشد و 

 .ل يا شرع و يا هر دو بد و ناپسند شمرده شده باشدچه كه نزد عق نهي از منكر يعني منع و بازداشتن از آن
كه برخي ديگر عقيده دارند كه  گردد و حال آن طبق نظر برخي منكر در شريعت تنها بر معاصي و گناهان اطلاق مي

ي الهي محسوب  يك فريضه» امر به معروف و نهي از منكر«منكر اعم از محرمات و مكروهات است؛ در هر حال 
  .شود مي
امر به «اند و مؤثرترين ابزار براي رسيدن به اين هدف  ي بشري مبعوث شده انبياي الهي با هدف اصلاح جامعه تمام

ي آن نه فقط به صدر اسلام بلكه فراتر از آن يعني از زمان بعثت  بنابراين پيشينه. است» معروف و نهي از منكر
را در جوامع اسلامي » امر به معروف و نهي از منكر«ي  اما اگر بخواهيم تاريخچه. گردد اولين پيامبر الهي بر مي

از امر ) ع(چنين پيشوايان معصوم و اصحاب ايشان و هم) ص(بينيم كه از صدر اسلام پيامبر گرامي بررسي كنيم، مي
به معروف و نهي از منكر در جهت پاسداري از اصول مكتب به عنوان مؤثرترين ابزار و نيز يك تكليف الهي بهره 

بند بوده و اهميت خاصي براي  پاي  ي الهي خود دانسته و به اجراي اين فريضه اند؛ مسلمانان نيز آن را وظيفه هگرفت
  .اند آن قائل بوده

  . باشد مي) ع(متون ديني يعني قرآن و روايات معصومين» امر به معروف و نهي از منكر«مبناي وجوب 
امر به «گردد كه  شماري در اين زمينه مشاهده مي ني، روايات بيبا بررسي منابع روايي مسلمانان اعم از شيعه و س

بوده بلكه آن بزرگواران اين فريضه را افضل ) ع(و امامان) ص(ي عملي پيامبر نه تنها سيره» معروف و نهي از منكر
ي خشم و  هديني، برانگيزند داري و ترك آن را خيانت، بي ترين واجب الهي، نهايت دين اعمال، بارزترين و برجسته

  1.داند سان مردگان مي غضب خداوند و تارك آن را به
  .پرداخته مي شود  اين فريضه الهياحكام مختص به  استدلالي ، به بررسي در كتاب امر به معروف و نهي از منكر

، به و پس از آن  ارائه مي شود اجمالاً 2معروف و نهي از منكربرخي از احكام مربوط به امر به  در درس حاضر ،
  .بررسي دقيق تر و دلايل و مستندات پرداخته مي شود كه در درس هاي آينده نيز امتداد دارد 

آيا  پردازيم ؛ به اين بيان كه وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي پس از ارائه اجمالي احكام ، به مستندات
ده تمامي مسلمين مستقر مي شود و يا در وجوب امر به معروف ونهي از منكر ، همانند وجوب نماز و روزه ، بر عه

اين مسئله كه مورد اختلاف فقها واقع شده است ،  صورت اقدام برخي از مسلمين ، از عهده ديگران ساقط است ؟
  .نياز به بررسي دقيق دارد كه در درس حاضر به آن مي پردازيم 

                                        
  .رسمي سازمان تبليغات اسلامي  ؛ سايت جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در قرآن و سنت ؛مريم ، شمس عليئي برگرفته از .   1
خاص و اين كه شرط وجوب آن ها شناختن و احتمال تأثير و  هيمانند واجب اكيد بودن ، واجب كفايي بودن و عدم اختصاص آن به گرو.   2

 .يد بيشتري دارد اصرار فرد بر آن و عدم ضرر بر آمر يا ديگري است و اين كه داراي سه مرتبه است و نسبت به خانواده و نزديكان تأك
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  متن عربي
 الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر  كتاب

   و النهي عن المنكر  وفالأمر بالمعر
و لا يختص ذلك .كان المعروف بالغا حد الوجوب إذا-بنحو الكفاية- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان أكيدان

  .بصنف
  .لزوم الضّرر على الآمر أو غيره  و شرط الوجوب معرفتهما و احتمال التأثير و الإصرار و تنجزهما و عدم

  .اللاحقة مع إجداء السابقة  و لا ينتقل إلى .نكار بالقلب ثم باللسان ثم باليدالإ :و لهما مراتب ثلاث
  .و في جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف
  .و يتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله

  :و المستند في ذلك
و يمكن استفادته من .لغ حد الضرورةعليه بل هو بافمتسالم  ـ أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، 1

  منْكمُ أمُةٌ يدعونَ إِلىَ اَلخَْيرِ و يأمْرُونَ بِالمْعرُوف و ينْهونَ عنِ اَلمْنْكَرِ  و لْتَكنُْ:قوله تعالى
بعد ضم قاعدة ... خُذ اَلعْفْو و أمْرْ بِالْعرْف ،... اَلمْنْكَرِ  انْه عنِ،يا بنيَ أَقمِ اَلصلاةَ و أمْرْ بِالمْعرُوف و    و أُولئك هم اَلمْفْلحونَ

  .لَقَد كانَ لَكمُ في رسولِ الَلّه أسُوةٌ حسنَةٌ:المستفادة من قوله تعالى الاسوة
و لتنهنّ عن المنكر أو لتأمرنّ بالمعروف  :سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول«:و في رواية محمد بن عرفة

  . »خياركم فلا يستجاب لهم ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو
  . »المنكر،فليأذنوا بوقاع من اللّه  إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن« :و في روايته الاخرى

  .قل بالإلزام بل بالرجحانالمناقشة بعدم حكم الع  بل قيل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به و إن أمكنت
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  احكام مربوط به امر به معروف و نهي از منكر
آن تأكيد  اجراي به اين معنا كه نسبت به . استاز منكر در زمره واجبات مؤكد  امر به معروف و نهيفريضه 

ه شده ، ترك آن ، به عنوان يكي از دلايل نابودي جوامع گذشته شمرد معصومين بسياري شده است ؛ در روايات
  1.است 

  امر به معروف و نهي از منكردر وجوب عيني يا كفايي اختلاف 
   . كفايي يا عيني بودن امر به معروف و نهي از منكر ، مورد اختلاف فقها واقع شده است

برخي از فقها وجوب اين فريضه را عيني مي دانند ، به اين معنا كه بر تمامي مسلمين واجب است به آن اقدام كنند 
  . عهده ديگران ساقط نمي شود  سلمين به اجراي آن ، اين تكليف ازبا اقدام گروهي از مو 

گروهي از مسلمين به  گروه ديگري از فقها نيز اين فريضه را كفايي مي دانند ، به اين معنا كه در صورت اقدامِ
  .مقدار كافي ، تكليف از عهده ديگران ساقط مي شود 

  فايي امر به معروف و نهي از منكرعيني يا ك وجوب نظر مصنف در
به اين معنا كه در صورت اقدام گروهي از مصنف امر به معروف و نهي از منكر را جزو واجبات كفايي مي داند ؛ 

  .كه قدر كفايت حاصل شود ، وجوب آن از عهده ديگر مكلفين ساقط مي شود  به گونه ايمردم نسبت به آن ، 
  واجبات درباره تحقق وجوب امر به معروف

در » معروف « در زمره واجبات باشد ؛ بنابراين ، اگر » معروف « امر به معروف در صورتي واجب مي شود كه 
  . زمره مستحبات باشد ، امر به معروف نيز به تبع آن مستحب خواهد بود 

  در فريضه امر به معروف و نهي از منكر به گروه خاص عموميت يا اختصاص
  2 .ر به معروف و نهي از منكر را مختص به حاكمان و يا رجال ديني مي دانند برخي از فقها وجوب ام

مصنف معتقد است وجوب امر به معروف و نهي از منكر مختص به گروه خاصي از مردم مانند حاكمان و يا رجال 
تقر صورت واجب كفايي مس ديني نيست بلكه در صورت فراهم بودن شرايط وجوب ، به عهده تمامي مكلفين به

  .مي باشد كه در مباحث آينده بيشتر به آن پرداخته مي شود 
  امر به معروف و نهي از منكروجوب  شرايط

  :امر به معروف و نهي از منكر هنگامي بر مكلف واجب مي شود كه شرايط ذيل محقق باشد 

                                        
  . 1، ح56، ص5كافى، جو  22، ح181، ص6تهذيب الاحكام، جو  254 امالى صدوق، ص: كنيد به رجوع .   1
الْخَيرِ و و لْتَكنُْ منْكمُ أُمةٌ يدعونَ إِلَى « :كه بيان مي دارد 104- عمران آلدر آيه شريفه ) منكم امة(ظاهر برخي از فقها چنين استدلال مي كنند كه .   2

بايد كه از ميان شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از  -»  يأْمروُنَ بِالْمعروُف و ينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ و أوُلئك هم الْمفْلحونَ
دهد، نه همه آنها را، و به اين ترتيب وظيفه امر به  تشكيل مي اين است كه اين امت بعضي از جمعيت مسلمانان را -  منكر كنند اينان رستگارانند

 . معروف و نهي از منكر جنبه عمومي نخواهد داشت بلكه وظيفه طايفه خاصي است، اگر چه انتخاب و تربيت اين جمعيت وظيفه همه مردم است
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  شناخت معروف و منكر. الف 
را از هم باز  بتواند معروف و منكر است كه اوب واج بر مكلفهنگامي  فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر ،

   .و قدرت تفكيك معروف از منكر را داشته باشد  شناسد ؛
  . اين فريضه براي او منتفي است وجوب را ندارد ، تفكيك معروف از منكر اگر كسي توان بنابراين ،

  .است ه منكر همچنين است اگر كسي مطمئن نباشد كه آنچه ترك شده واجب و يا آنچه واقع شد
  امر و نهي احتمال تأثير. ب 

فريضه امر به معروف و نهي از منكر، براي توسعه و بسط احكام الهي و جامه ي عمل پوشاندن به دستورات ديني 
ناهي  يافرد آمر  لازم است كه،  بنابراين .در جامعه ي اسلامي و پرهيز از عمل به زشتي ها واجب شده است 

   2.عمل به فريضه واجب نخواهد بود  علم يا اطمينان به عدم تأثير داشته باشد ،چنانچه و  1؛ احتمال تأثير بدهد
 استمرار عمل به معصيت و يا ترك واجب . ج 

بر تكرار عمل به  عاصي يا تارك معروف ،اين است كه فرد  از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر ،
   .باشد منكر و يا ترك واجب اصرار داشته 

                                        
او را موعظه  لازم باشد تا مقدمتاً از باب نصيحت ، نكر ،همچنين اگر براي تحت تأثير قرار دادن شخص براي پذيرش عمل به معروف و ترك م. 1

اما نصيحت و موعظه بتواند طرف را متأثر  حتي اگر در موردي خود امر و نهي تأثير گذار نباشد ، .ز واجب مي شود ياين مقدمه ن و ارشاد نمود ،
اين گونه تكرار  ز به تكرار امر و نهي باشد ،او نهي متنبه نشود و نيدر صورتي كه فرد عامل با يك بار امر  .كند ،همين اندازه نيز واجب خواهد شد

  ) .3مسأله ،  443،ص1تحرير الوسيله ،ج( .  نيز واجب است
در  . شودممكن است كه شخصي تنها در صورتي آمادگي عمل به معروف و ترك منكر را داشته باشد كه در جمع و در پيش ديگران امر و نهي 

معروف و نهي از منكر نه تنها واجب نيست ،بلكه براي پرهيز از هتك حيثيت طرف جايز هم نخواهد بود؛ مگر مواردي كه  اين صورت، امر به
  )  .5،مسأله 445ص ،1تحرير الوسيله ،ج.( شخص به صورت آشكار و در ملأ عام معروفي را ترك و يا منكري را مرتكب شود 

رف را به عمل به معروف و نهي از منكر وادار نكند، اما در فرد ديگري كه ناظر ماجرا است، مؤثر اگر مواردي پيش آيد كه امر و نهي مستقيم ،ط
در اين صورت واجب است فرد نخست را امر و نهي -به طوري كه اگر طرف دوم را نيز مستقيماً امر و نهي مي كرد ،تأثير گذار نبود -خواهد افتاد 

  . اش عمل نمايدنمود تا شخص دوم متنبه شده و به وظيفه 
د همچنين اگر انسان بداند كه سخن خودش مؤثر نيست ،اما اگر فردي بزرگ تر ،طرف را امر و نهي كند، مؤثر خواهد افتاد ،لازم است كه به فر

  ).6مسأله ،  445، ص1تحرير الوسيله ،ج.( بزرگ تر بگويد كه او را امر و نهي كند 
به صورت كامل و صد در صد مؤثر نخواهد شد؛ اما مي تواند سبب كاهش منكرات شود ،باز عمل به آن  يا بداند كه امر به معروف و نهي از منكر

  ) .10-9مسأله  ، 445، ص 1ج تحرير الوسيله ،.( واجب است 
أثيرگذاري همه مواردي كه ذكر شد ،در صورتي است كه عمل به اين فريضه موجب ارتكاب حرام ديگر و يا ترك واجب ديگري نشود؛ يعني اگر ت

مگر امر به معروف و نهي از منكر منوط به اين است كه انسان خود به حرامي دچار شود و يا واجبي را تر ك كند، اين فريضه واجب نخواهد بود؛ 
هر  مثل كشتن نفس محترمه كه بايد به در صورتي كه مورد به گونه اي باشد كه شارع مقدس به هيچ عنوان به تخلف از آن رضايت ندارد ،

تحرير .( ، از آن جلوگيري كرد؛ حتي اگر موجب ارتكاب حرام ديگري چون ورود به خانه ي شخص بدون اجازه باشد  صورتي كه ممكن است
  ) .12،مسأله 445، ص 1ج الوسيله ،

ي منحصر است كه علم يا اطمينان سقوط اين فريضه تنها به صورت :مي فرمايد 1مسأله  ، 444 ص،  1در تحرير الوسيله ، ج ) ره ( امام خميني .   2
  .د ، وجوب فريضه ساقط نخواهد ش هر چند قوي باشد به عدم تأثير باشد و با ظن و گمان به عدم تأثير ،
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، وجوب امر و نهي  دد واجب نداشته باشدجتصميم به تكرار معصيت يا ترك م فرد مقابل بنابراين در فرضي كه
  1.ساقط خواهد شد 

 مكلفبلكه اگر  ؛ابراز تصميم بر عدم تكرار معصيت ، جهت سقوط امر به معروف و نهي از منكر ضروري نيست 
فريضه امر به معروف و نهي از منكر از عهده  آگاه شود ، فردتوسط اه به هر طريقي از تصميم بر عدم استمرار گن

  2. وي ساقط مي شود
  بودن معروف و منكر منجز. د 

بودن و منكر  فرد تارك براي بودن فعلمعروف روف و نهي از منكر هنگامي مطرح مي شود كه امر به معوجوب 
رتكب منكر بداند كه آنچه انجام داده معصيت است و م به عبارت ديگر ، .باشد  3براي فرد مرتكب ، منجز فعل

  .تارك معروف بداند كه آنچه ترك نموده واجب است 
انجام داده  آنچهواجب نبوده و يا عامل منكر گمان كند  نمودهتارك معروف گمان كند آنچه ترك  چنانچهپس  

  4. فريضه امر به معروف و نهي از منكر ساقط مي شودمباح است ، 
  . وجوب نهي از منكر ساقط استبنوشد ،  بودنظرف خمر را به تصور سركه  نانچه شخصيچمثلاً 

  ضررعدم . ه 
لذا  .ي نشود ضررباعث تحقق  عمل به فريضه ،به معروف و نهي از منكر اين است كه  ريكي از شرايط وجوب ام

ضرر جاني يا  ، و نهي از منكر امر به معروف اجراي مان داشته باشد كه در صورتيا گ آمر يا ناهي علم چنانچه
وجوب فريضه  ، مي شودن وارد يديگر مؤمن يايا نزديكان  يشمالي قابل توجه به خو زيان ياحيثيتي و آبرويي 
   5 .ساقط خواهد شد 

                                        
لازم است او را از  اما علم يا اطمينان حاصل شود كه مي خواهد اقدام كند ، همچنين اگر شخصي هنوز گناهي مرتكب نشده است ،: تذكر .   1

 ) 447، ص  1تحرير الوسيله ، ج .( د نهي نمو آنچه اراده كرده است ،انجام 
البته لازم است توجه شود كه امر كردن شخصي به توبه از معصيتي كه از او صادر شده است ،با نهي كردن او از منكري كه مرتكب شده است .   2

غفار نكرده ،اما تصميم بر ارتكاب مجدد هم نداشته باشد ،در اين ،متفاوت است ؛ يعني ممكن است كسي از گناهي كه كرده است ،توبه و است
  ) .7و6،4،مسائل 447-446، ص1تحرير الوسيله ،ج:ك.ر. (صورت نهي از منكر كردن او واجب نيست ؛ولي امر كردن او به توبه واجب خواهد بود

تكب شد و يا واجبي را ترك كرد ،بر او واجب است كه فوراً بنابراين ،خود توبه از گناهان ،از واجبات شرعيه است و اگر شخصي گناهي را مر
حتي اگر انسان شك كند شخصي كه مرتكب .اگر علائم توبه از او آشكار نباشد ،بر ديگران واجب است كه او را امر به توبه نمايند  .توبه نمايد 

بنابراين ،در نهي از منكر، شرط اصرار بر گناه لازم است ؛ به .ود حرامي شده است ،توبه كرده است يا نه ،باز واجب است كه او را به توبه امر نم
نيست  بيان ديگر ،وجوب نهي منوط به اين است كه استمرار فاعل در معصيت محرز شود ؛اما در امر به توبه ،نه تنها استمرار فاعل در معصيت لازم

  ) .5،مسأله 447، ص1تحرير الوسيله ،ج.( است  امر به توبه واجب.،بلكه تا علم و اطمينان به حصول توبه محقق نشود 
 . ممسلّ وقطعي : منجز .   3
اگر منكر از كارهائى باشد كه شارع مقدس هرگز بوقوع آن راضى نيست ـ مثل قتل نفس محرّم ـ جلوگيرى از آن واجب است ، هر  : توجه .   4

   .چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّى مكلّف هم نباشد 
قدرى نزد شارع مقدس مهم باشد كه بايد در راه آن ضررها و دشواريها را تحمل ه منكر ب ترك معروف و استثناء آن در صورتي است كه انجام.   5

   .شود  أهميت ضرر و آن كار مقايسه ميگردد كه گاهى در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهى از منكر ساقط نمىبه عبارت ديگر ،  .نمود 
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 ضرر مي دهند ،كه عقلا احتمال  باشددر حدي  بلكه علم و ظن نباشد احتمال ضرر و زيان مقرون بهحتي اگر 
  )FG( 1.اجب نخواهد بود عمل به فريضه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراتب امر به معروف و نهي از منكر
    :أمر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است 

  .درونى و قلبى ـ انزجار  1
   .و بصورت وعظ و ارشاد  ؛ـ با زبان  2
  .عملى ، از قبيل كتك زدن و حبس نمودن  اقدامـ  3
  
  
  
  
 

                                        
البته در موارد پيش گفته نه تنها عمل به فريضه واجب نمي شود، بلكه چون القاي نفس در تهلكه محسوب مي شود ،از حرمت شرعي نيز  .  1

بروز ضرر نسبت به جان ،حيثيت و يا اموال قابل توجه ،باز به انجام )عقلايي (برخوردار خواهد شد؛ يعني مكلّف نمي تواند با وجود احتمال 
بله ،اگر توجه ضرر به مال خود شخص است و اين ضرر در حدي نيست كه او را دچار سختي و شدت نمايد ،مي تواند .ر نمايد فريضه اصرا

  ) .4،مسأله 449،ص1تحرير الوسيله ،ج.( آسيب مالي را تحمل كرده و به انجام فريضه اقدام كند 
مبناي .مد نظر دارند ،احتمالي است كه منجر به خوف وقوع ضرر شود  بايد توجه داشت كه احتمال عقلايي كه فقها براي تجويز ترك فريضه

  .352-351،ص1منهاج الصالحين، ج:در اين باره رجوع شود به .حضرت امام رحمه االله همچون مباني برخي فقهاي ديگر ،بر اين اساس مي باشد 

امر به شرايط وجوب 
معروف و نهي از منكر

  شناخت معروف و منكر

  ر و نهياحتمال تأثير ام

  اصرار فرد بر ترك معروف و فعل منكر

  تنجز معروف و منكر

  عدم ضرر

  مراتب امر به معروف 

 و نهي از منكر

  .انكار قلبي. 1

  امر و نهي لساني. 2

  اقدام عملي. 3

Sample output to test PDF Combine only



  ١٠٢١٣٢٣ 

٣٣  
  

 ))متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد آليه حقوق اين اثر((

  رعايت مراتب لزوم 
انكار ( عروف و نهي از منكر ، به صورت مدرج رتبه بندي شده است به اين صورت كه مرحله اول آن امر به م

) عملي  قداما( و مرحله دوم نيز خفيف تر از مرحله سوم ) امر و نهي لساني ( ، خفيف تر از مرحله دوم ) قلبي 
  . است 

  .و خفيف تر مي باشد هر يك از مراحل نيز به نوبه خود قابل إعمال به صورت شديد تر 
و چنانچه با اجراي  اجرا نمايد با منكر و يا ترك معروف ، وظيفه دارد ابتدا مراحل خفيف تر را همكلفّ در مواجه

احل بعدي كه از شدت بيشتري برخوردار اجراي مر،  و مجزي و مؤثر باشد مراحل خفيف تر ، مقصود حاصل شود
  .ممنوع است  هستند

قلبي و  انكاركلّف شاهد وقوع منكري باشد و نهي از آن بر وي واجب شود ؛ مي بايست به بنابراين ، چنانچه م
مانند كتك زدن و غيره پرهيز نمايد ؛ مگر آنكه اظهار انزجار  قدامات عملياز انهي و ارشاد لساني او اكتفا نموده و 

  .داشته باشد قلبي و امر و نهي زباني تأثيري در بازداشتن فرد خاطي از ارتكاب معصيت ن
  جرحاختلاف در جواز قتل و 

اظهار انزجار آمر به معروف و يا ناهي از منكر نسبت به تأثير در اجراي مراحل امر به معروف و نهي از منكر ، اگر 
آيا اين سؤال مطرح مي شود كه برسد ،  و برخورد فيزيكي و تذكر زباني نا اميد شود و نوبت به مرتبه عملي درونى

  ؟ داي امر به معروف و نهي از منكر ، مرتكب جراحت يا قتل نيز شوردر اج مي تواند
گسترش مي دهند و برخي ديگر  اين حد تاآن را  بدر اين مورد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخي وجو

  . آن را جايز نمي دانند 
  امر به معروف و نهي از منكر نسبت به خويشان بودن مؤكّد

روف و نهي از منكر در ميان خانواده و نزديكان از اهميت ويژه اي برخوردار است و تأكيد شده اجراي امر به مع
و خمس ، زديكان خود نسبت به واجبات دينى از قبيل نماز ، روزه خانواده و ن ميان در چنانچه مكلف ،،  است

، تهمت از قبيل غيبت ، دروغ  ماتنسبت به ارتكاب محرّ يا و مواجه شودبي مبالاتي بى توجهى و  با ديگر موارد ،
ت بيشترى ، با مراعات مراتب سه گانه أمر به اهمي با لازم است كهبى مبالاتى و بى باكى ببيند ،  و ديگر موارد ،

 .و از منكر باز دارد  نموده، آنها را به معروف دعوت معروف و نهى از منكر 
  تطبيق

  .كان المعروف بالغا حد الوجوب إذا-بنحو الكفاية-يدانالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان أك
در صورتي كه معروف ، به حد  –به صورت واجب كفايي  –مؤكد هستند  بامر به معروف و نهي از منكر دو واج

  . وجوب برسد 
  .و لا يختص ذلك بصنف

  . د و اختصاص به گروه خاصي ندار
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  .لزوم الضّرر على الآمر أو غيره  صرار و تنجزهما و عدمو شرط الوجوب معرفتهما و احتمال التأثير و الإ
عدم وارد آمدن و  ز بودن آن دوبر آن و منج فردو احتمال تأثير و اصرار  معروف و منكر، شناخت  و شرط وجوب

  . است ديگران ياضرر بر آمر 
  .الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد:و لهما مراتب ثلاث

  . با عملزبان و پس از آن ،  باانكار قلبي ؛ سپس : ه گانه اي وجود دارد ن دو ، مراتب سبراي آ
  .و في جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف.اللاحقة مع إجداء السابقة  و لا ينتقل إلى

 ل به جراحت يا قتل ،و در جواز انتقا. مرحله پيشين ، به مرحله بعدي منتقل نمي شود  كفايتو در صورت 
  . نظر وجود دارد اختلاف 

  .و يتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله
   . مؤكد استو وجوب آن براي مكلف ، نسبت به خويشان ، 

Sco1: 11:58  
  مستند احكام 

  وجوب امر به معروف و نهي از منكر
اني كه بر علاوه بر آيات و روايات فراو ؛ چه آنكه نيستشكي در واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر 

هيچ مخالفي از ميان فقهاي شيعه و سني در اين حكم وجود ندارد و امري پذيرفته شده  وجوب آن دلالت مي كنند
  1.ه جزو ضروريات دين محسوب مي شود است ؛ تا جايي ك

                                        
شويم كه خداوند در تشريع و بيان اين امر روش خاصي  متوجه مي آيات وارده در اين موضوع گرچه فراوان است اما با اندكي درنگ در آيات.   1

 :دارد
  .قرار دادن وصف لازم براي آن) الزام مكلفين به آن امر و د) بيان عاقبت ترك آن؛ ج) اشاره و ترغيب به آن؛ ب) الف

ي قبول نموده سپس آن را بر  ها را آماده ابتدا انسان چنين دشواري آن خداوند عالَم شايد به خاطر اهميت جايگاه امر به معروف و نهي از منكر و هم
  .مكلفين واجب نموده است

  :باره عبارتند از برخي آيات در اين
  .ات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين آمنوا و عملوا الصالح  -1

گونه كه مرحوم  اي به امر به معروف و نهي از منكر دارد و همان نازل شده، در آن فقط اشاره كه مكي بوده و در ابتداي بعثت اين سوره علاوه بر اين
  .اي به امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد  اشاره» تواصي به حق«فرمايد در وجوب  طبرسي مي

  .منكر يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن ال  -2
نمايد؛ گرچه دلالت بر تشريع امر به معروف و نهي از منكر دارد  به معروف و ناهي از منكر بودن مي را وصف به آمر) ص(اين آيه نيز پيامبر اكرم

  .اما خطاب در آن دلالت بر وجوب و لزوم آن بر امت ندارد
كذلك نبلوهم بما كانوا  السبت اذ تأتيهم حيتانهم شرعاً و يوم لايسبتون لا تأتيهمو اسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، اذ يعدون في  -3

ما ذكّروا به انجين الذين يفسقون، و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوماً االله مهلكهم او معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذره الي ربكم و لعلهم يتقون، فلما نسوا 
  .ا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين ينهون عن السوء و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عن ما نهو
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  آيات
  104آيه آل عمران 

هى از منكر كنند و اينگونه معروف و نه بايد گروهى از شما باشند كه مردم را بسوى خير دعوت نمايند و امر ب« 
  » . افرادند كه رستگارند

آيه ياد شده مقرر مي دارد كه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه توسط گروهي از مردم ، ضروري 
  .است 

  17لقمان آيه 
  ». ، نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند بازدار اي پسرك من «

امر به معروف و نهي از منكر در زمره يه مزبور كه قسمتي از نصيحت لقان حكيم به پسر خويش است ، آبه موجب 
  .واجباتي همچون نماز قرار داده شده است كه حاكي از وجوب آن مي باشد 

   199آل عمران آيه 
  ».. .گذشت پيشه كن و به نيكى ها دعوت نما و از نادانان روى بگردان «

الگو بودن « با توجه به قاعده ولي دلالت آن بر مقصود ،  است) ص ( ير خطاب به رسول اكرم هر چند كه آيه اخ
( بر مسلمين واجب است پيامبر  به موجب قاعده مزبور ، زيرا .تمام و كامل است » پيامبر اسلام براي مسلمانان 

انگونه كه امر به معروف و نهي از منكر قرار دهند ؛ و هم را به عنوان الگو قرار داده و رفتار ايشان را سرمشق) ص 
براي پيامبر واجب است ، براي ديگر مسلمين نيز به عنوان وجوب الگوبرداري از رفتار و منش پيامبر ، واجب 

   .خواهد شد 

                                                                                                                                   
اي كه  دسته: ها سه دسته بودند كه افراد اين امت هاي پيشين دارد به طوري اين آيه دلالت بر عاقبت ترك امر به معروف و نهي از منكر در ميان امت

امر به معروف نكردند، اين گروه مسخ شدند و بالاخره  اي كه فرمان الهي را انجام داده اما فرمان برده و امر به معروف كردند و نجات يافتند؛ دسته
  .اي كه فرمان خداوند را انجام نداده و امر به معروف نيز ننمودند كه اين گروه هلاك شدند  دسته

  .كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باالله   -4
ي هر شخصي كه به خداوند ايمان دارد نهاده  كه به عنوان واجب لازمي بر عهده نهي از منكر دارد و اين اين آيه دلالت بر وجوب امر به معروف و

ي وجوب بر بعض  ي قبلي كه افاده جمع بين مفاد اين آيه كه وجوب امر به معروف و نهي از منكر بر تمام امت را در بر دارد و آيه. شده است
  .در قسمت بعدي بحث خواهد آمد) »ن منكم امهولتك«ي  بنا بر جمله(كند  امت را مي

ون عن المنكر ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات االله آناء الليل و هم يسجدون، يؤمنون باالله و اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينه  -8
  .و يسارعون في الخيرات، اولئك من الصالحين 

زيرا عمل به آن از علايم . ي امت مسلمان است اي بر عهده ي مسلّمه كه امر به معروف و نهي از منكر فريضهاين آيه دلالت بر اين مطلب دارد 
  .گردد انجام وظيفه محسوب مي

  .الذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و الله عاقبه الامور  -9
ي مؤمنين و به عنوان شأني از شؤون  ي توبه، امر به معروف و نهي از منكر را از اوصاف لازمه از سوره 112و  111، 71يات چنين آ اين آيه و هم

  .ولايت برخي از مؤمنان بر ديگران شمرده است
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  :سوره مباركه احزاب برداشت مي شود كه خطاب به مسلمين چنين مقرر مي دارد  21قاعده ياد شده از آيه 
  ».  رسول خدا سرمشقي نيكوست] اقتدا به[ا در همانا براي شم «

  . وجوب امر به معروف و نهي از منكر را برداشت نمود ، از روايات معصومين نيز مي توان  مزبورعلاوه بر آيات 
  روايات

  : )ع ( روايت محمد بن عرفه از امام رضا .  1
ط مي شوند و اشخاص خوب دعا مي كنند ولي يا امر به معروف و نهي از منكر كنيد و يا اشرارتان بر شما مسل« 

  ». دعاي آنها مستجاب نمي شوند 
در اين روايت ، عدم تسلط اشرار بر مسلمين منوط به اجراي امر به معروف و نهي از منكر شده است و به اين 

  .صورت ، نسبت به ترك آن هشدار داده شده است كه بيانگر وجوب اين فريضه است 
  .ر رابطه با اهميت امر به معروف و نهي از منكر وارد شده اند د 1روايات بسياريو 

  روايتي ديگر
  :يكي از اين روايات ، چنين بيان مي دارد 

به ديگران واگذار كند چنين كساني  آن را هر كسي يعنيگر امت من در امر به معروف و نهي از منكر تواكل كنند ا« 
  ». اعلام جنگ با خدا مي كنند 

مساوي با اعلام جنگ با خداوند قلمداد شده ت ، به وضوح ترك فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اين رواي
  .اين فريضه الهي است  و وجوب است كه حاكي از اهميت

  وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منكر
وايات دالّ بر آن برخي از فقها معتقدند علاوه بر وجوب شرعي امر به معروف و نهي از منكر كه از آيات و ر

برداشت مي شود ، مي توان به وجوب عقلي آن نيز حكم نمود ؛ به عبارت ديگر ، حتي بر فرض فقدان آيات و 
سلامت اجتماع  چه آنكهروايات دالّ بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، عقل حكم به وجوب آن مي كند ؛ 

امر به معروف و نهي از منكر است و همچنانكه عقل به قوله ي نيازمند اجراي م عقلاً از نظر اخلاقي و عقيدتي ،

                                        
  .31نهج البلاغه، نامه  .امر به معروف كن تا اهل معروف باشي: به فرزندش فرمود) ع(حـضـرت عـلي.   1

سائل و( .)به وسيله امر به معروف و نهي از منكر كسب ها حلال مي شوند ؛ تحل المكاسب... بـهـا: (در اين باره مي فرمايد) ع(رحضرت باق
  ) .395، ص11ج الشيعه، 
  .181، ص12امر به معروف و نهي از منكر ثواب را دو چندان و اجر را بزرگ مي كند مستدرك الوسائل، ج: مي فرمايد) ع(امام علي

مردي را در بر گرفته اند ولي امر به معروف و نـهـي از مـنـكـر ) دوزخ(شبي در خواب ديدم كه شعله هاي آتش : فرمودند) ص(ول اكرمرس
  .529، ص11ج آمدند و او را از آتش نجات داده با فرشتگان قرار دادند وسائل الشيعه، 

 ;ـ امر به معروف كند و خود نـيـز بدان عمل نمايد1: رتش سالم مي شودهركس سه خصلت در او باشد، دنيا و آخ: مي فرمايد) ع(حضرت علي
  .440، ص5شرح غررالحكم، ج .ـ نگهبان حدود خداوند بزرگ باشد3 ;ـ نهي از منكر كند و خود گرد آن نگردد2
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وجوب امر به معروف و نهي از منكر كه ضرورت سلامت اجتماع از نظر اخلاقي و عقيدتي حكم مي كند ، به 
  .لازمه ي سلامت اجتماع است نيز حكم خواهد نمود 

  مناقشه در وجوب عقلي
 بل مناقشه و ايراد است ؛ چه آنكه عقل نمي تواند حكم به وجوبوجوب عقلي امر به معروف و نهي از منكر ، قا

 مقوله ي امر به معروف و نهي از منكر اننچه كه عقل بدان حكم مي كند ، رجحآ نمايد بلكه نهايت اين مقوله
   .است

)FG(  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  مستند احكام ذكر شده
  .فمتسالم عليه بل هو بالغ حد الضرورة هى عن المنكر،ـ أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و الن 1

است ؛ بلكه به حد ضرورت رسيده  پس آن مورد پذيرش علمااما اصل وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، 
  .است 

و أُولئك  معرُوف و ينْهونَ عنِ اَلمْنْكَرِمنْكمُ أمُةٌ يدعونَ إِلىَ اَلخْيَرِ و يأْمرُونَ بِالْ  و لتَْكنُْ:و يمكن استفادته من قوله تعالى
   1  هم اَلْمفْلحونَ

بايد گروهى از شما مردم را بسوى خير دعوت نمايند و : و مي توان وجوب را ازكلام خداوند متعال برداشت نمود 
 . امر بمعروف و نهى از منكر كنند و اينگونه افرادند كه رستگارند

  ، 2...اَلْمنْكَرِ  قمِ اَلصلاةَ و أمْرْ بِالمْعرُوف و انْه عنِيا بنيَ أَ
 . ، نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند بازدار فرزندماي 

رْفْرْ بِالعْأم و فْوْاَلع المستفادة من قوله تعالى بعد ضم قاعدة الاسوة 3...خُذ:ُكانَ لَكم نَةٌ لَقَدسةٌ حوُأس ولِ الَلّهسي ر1ف.  

                                        
  .104:آل عمران.   1
  .17:لقمان.   2
  .199:الأعراف.   3

امر به وجوب  ادله
معروف و نهي از منكر

  .اتفاق نظر فقهاي مسلمان. 1

  .آيات قرآن. 2

  .روايات. 3

  .حكم عقل. 4
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بعد از ضميمه نمودن قاعده الگو بودن پيامبر كه از كلام خداوند متعال .. . گذشت پيشه كن و به نيكى ها دعوت نما
 . نيكوست الگوييهمانا براي شما در رسول خدا : برداشت مي شود 

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو  :السلام يقول سمعت أبا الحسن الرضا عليه«:و في رواية محمد بن عرفة
 .2»خياركم فلا يستجاب لهم ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو

به معروف و نهي از منكر  رام بايد يا:  شنيدم كه مي فرمود) ع ( ن الرضا از ابالحس« : محمد بن عرفه  و در روايت
  .دعا مي كنند ولي دعاي آنها مستجاب نمي شود  وبان شماخو  كنيد و يا اشرارتان بر شما مسلط مي شوند

  .3»المنكر،فليأذنوا بوقاع من اللّه  إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن«:و في روايته الاخرى
اعلام جنگ  را به عهده ديگران بگذارند ، پس بايد گر امت من امر به معروف و نهي از منكرا« : ديگر  و در روايت

  ». كنند خدا  با
  بل قيل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به

  .با صرف نظر از وجوب شرعي آن ، عقلاً نيز واجب است  چه بسا گفته شده
  .المناقشة بعدم حكم العقل بالإلزام بل بالرجحان  و إن أمكنت

   . به رجحان مي كند است به اين كه عقل حكم به الزام نمي كند بلكه حكمهر چند كه امكان مناقشه 
Sco2:19:15  

  امر به معروف و نهي از منكر ادله وجوب عيني يا كفايي
  . فقها در اينكه وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، عيني است و يا كفايي اختلاف نظر دارند

  ادله وجوب عيني
  :بر مدعاي خويش ارائه مي نمايند و دو دليل  مي دانندواجب عيني را برخي از فقها امر به معروف و نهي از منكر 

بر وجوب عيني است مگر آنكه دليلي بر كفايي بودن آن باشد ؛ بنابراين اگر ميان  در تكاليف شرعي اصل.  1
  .مي دانيم  عينياصل تمسك نموده و آن را  اين وجوب عيني و وجوب كفايي ترديد داشته باشيم ، به

در حالي كه . ي از آنها عموم مسلمين هستند و نه تعدادي از منكر ، مخاطب ادلّه وجوب امر به معروف و نه.  2
  .اگر امر به معروف و نهي از منكر را كفايي بدانيم ، اين فريضه تنها بر عهده گروهي از مردم مستقر مي شود 

  مناقشه در ادله ذكر شده
  . پذيرش نيستندادله ارائه شده جهت اثبات عيني بودن امر به معروف و نهي از منكر ، قابل 

  رد دليل اول

                                                                                                                                   
  .21:الأحزاب.   1
  .4من أبواب الأمر و النهي الحديث  1وسائل الشيعة الباب .   2
  .5من أبواب الأمر و النهي الحديث  1وسائل الشيعة الباب .   3
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3

مجالي براي انجام آن  حاصل شدن غرض از امر به معروف و نهي از منكر توسط گروهي از مردم ، صورتدر 
سعي در انجام آن توسط ديگران بيهوده و تحقق يافته است و ،  آنغرض از  چه آنكهتوسط ديگران باقي نمي ماند 

فرض تحقق غرض به وسيله ي گروهي از  ربنابراين ، د . نمي باشدتحصيل حاصل است و ثمره اي بر آن مترتب 
  .مردم ، وجوب آن براي ديگران بدون معني و بيهوده است 

زماني مي توانيم به اصل تمسك كنيم ، مجالي براي تمسك به اصل باقي نمي ماند زيرا  با توجه به دليل ارائه شده
براي كفايي بودن وجوب امر به  بيان فوق ، دليل خوبي حاليكهوجود نداشته باشد در  بر كفايي بودن كه دليلي

  . استمعروف و نهي از منكر 
  رد دليل دوم

، قابل پذيرش استدلال به عموميت خطابات ادله امر به معروف و نهي از منكر براي اثبات عيني بودن وجوب آن 
 عموم مكلفينابتدا بر عهده  تكليفيي نيز در وجوب كفا چه آنكهمنافاتي با كفايي بودن آن ندارد ؛  نيست زيرا

كه  حديولي وجوب آن به صورت علي البدل است ، به اينصورت كه با اقدام گروهي از مردم به مستقر مي شود 
  . مي شودمقدار كفايت حاصل شود ، وجوب از عهده ديگران ساقط 

  تطبيق
  فقد وقع محلاً للخلاف ـ و أما كون الوجوب بنحو الكفاية، 2
  .مورد اختلاف واقع شده است  پس به تحقيق كفايي بودن وجوب آن ،اما  و

  .و ظاهر الخطابات المتوجهة إلى الجميع 1فقيل بكونه عينيا تمسكا بالأصل
  .و ظاهر خطاب ها كه مخاطب آن همه هستند  پس گفته شده به عيني بودن آن با تمسك به اصل

  .و معه لا يبقى مجال للتمسك بالأصل البعض،  إمكان تأتيّ الغرض بفعللكن ذلك مدفوع بعدم المعنى للعينية بعد 
ولي اين استدلال رد مي شود به اين كه بعد از امكان حاصل شدن غرض به سبب فعل بعضي از مردم ، معنايي 

  .مجالي براي تمسك به اصل باقي نمي ماند  با اين حالو نيست براي وجوب عيني باقي 
Sco3: 28:45  

                                        
 . كه حكمي واجب عيني است و يا كفايي ، اصل اين است كه واجب عيني باشد  شود اگر شك. 1
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  چكيده
آيات و روايات بسياري بر وجوب آن دلالت  وامر به معروف و نهي از منكر در زمره واجبات مؤكد هستند  .1

  .دارند 
مصنف امر  .در اينكه آيا وجوب امر به معروف و نهي از منكر عيني است و يا كفايي ، اختلاف نظر وجود دارد  .2

  .كفايي مي داند  عروف و نهي از منكر را واجببه م
مستحب باشد ، امر به معروف ، » معروف « واجب باشد امر به معروف ، واجب است و اگر » معروف « اگر  .3

  .مستحب است 
  .برخي از فقها وجوب امر به معروف و نهي از منكر را مختص به حاكمان و يا رجال ديني مي دانند  .4
روه خاصي از مردم مانند حاكمان و يا مصنف معتقد است وجوب امر به معروف و نهي از منكر مختص به گ .5

  .رجال ديني نيست 
  :امر به معروف و نهي از منكر هنگامي بر مكلف واجب مي شود كه شرايط ذيل محقق باشد  .6
  . را از هم باز شناسد بتواند معروف و منكرفرد آمر يا ناهي . أ

  .احتمال تأثير وجود داشته باشد . ب
  .بر تكرار عمل به منكر و يا ترك واجب اصرار داشته باشد  عاصي يا تارك معروف ،فرد . ج
  .معروف براي فرد تارك و منكر براي فرد مرتكب ، منجز باشد . د
  . باعث تحقق ضرر و زيان به خود شخص يا نزديكان و ديگر مؤمنان نشود  عمل به فريضه ،.  هـ
   :است  زير معروف و نهى از منكر داراى مراتبأمر به  .7
  .انزجار درونى و قلبى  . أ

   .و بصورت وعظ و ارشاد  ؛با زبان  . ب
 .عملى  اقدامات . ج
  .بر مكلف واجب است مراتب امر به معروف ونهي از منكر را رعايت كند  .8
  . وجوب أمر به معروف و نهى از منكر ، بر هر مكلفّ نسبت به خانواده و نزديكان شديدتر است .9

  :امر به معروف و نهي از منكر  ادله عيني بودن وجوب .10
  .مخاطب ادلّه وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، عموم مسلمين هستند .  أ

  . اصل در واجبات شرعي ، وجوب عيني است.  ب
  :ادله عيني بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر قابل پذيرش نيست زيرا  .11
 ي ديگران بدون معني و بيهوده است وردم ، وجوب آن برادر فرض تحقق غرض به وسيله ي گروهي از م.  أ

  .مجالي براي تمسك به اصل نيست 
  .عموميت خطابات ادله امر به معروف و نهي از منكر منافاتي با كفايي بودن آن ندارد .  ب
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٣٤ س 
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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  مقدمه
يكي از مسائلي كه در باب امر به معروف و نهي از منكر مطرح است ، عيني يا كفايي بودن اين دو فريضه است كه 

  .مورد اختلاف فقها واقع شده است
ا كفايي مي دانند قائلند كه در صورت اقدام گروهي از مكلفين نسبت به آن ، اين فريضه از كساني كه اين فريضه ر

عهده ديگر مكلفين ساقط مي شود و كساني كه آن را عيني مي دانند ، وجوب آن را بر عهده ديگر مكلّفين ، حتي 
يگر ، كساني كه امر به معروف و از طرف د. در صورت اقدام برخي نسبت به آن به قدر كفايت ، پا بر جا مي دانند 

نهي از منكر را كفايي مي دانند معتقدند در مواردي كه گروهي به قدر كفايت نسبت به آن اقدام نمايند ، حتي اگر 
نتيجه حاصل نشود ، ديگران از اقدام نسبت به آن معاف هستند بر خلاف معتقدين به وجوب عيني كه در فرض ياد 

ضوع امر به معروف و نهي از منكر و يا امتثال آن از جانب همه مكلفين ، وجوب آن را شده ، تا از بين رفتن مو
  . باقي مي دانند 

در اين درس ، به بررسي . بنابراين ، تعيين عيني و كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر ، اهميت خاصي دارد 
ه معروف و نهي از منكر مي پردازيم و مختار دلايل و مستندات موافقين و مخالفين عيني و كفايي بودن امر ب

  . مصنف را در پايان آن ارائه خواهيم نمود 
سپس به اين مسئله مي پردازيم كه آيا امر به معروف و نهي از منكر ، اختصاص به رجال ديني و حكام سياسي دارد 

مر به معروف و نهي از منكر به در اين درس ، ادلّه مدعيان اختصاص فريضه ا. و يا وظيفه ي همه ي مسلمين است 
  .رجال ديني و حاكمان سياسي مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت 
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  متن عربي
الكفائي عاما أيضا،حيث يتوجه التكليف في البداية   كما ان التمسك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون الخطاب في

  .يسقط بفعل البعض إلى الجميع و لكنه
  .للتبعيض»من«فائية الآية الاولى بناء على كونو مما يؤكّد الك

إلى الأصل العملي و هو يقتضي الكفائية،للشك في  ثم انه إذا حصل الجزم بأحد الاحتمالين أخذنا به و إلاّ وصلت النوبة
  .توجه التكليف بعدتصدي البعض له

تصدي البعض له شك في السقوط،و هو  عند  فالشك ، ان الخطاب في البداية حيث هو متوجه إلى الجميع : لا يقال
  .و الاستصحاب مجرى لقاعدة الاشتغال

و تظهر .فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين به  ان الخطاب في الكفائي في البداية و إن كان موجها إلى كل : فإنّه يقال
فعلى الكفائية يسقط عن البقية بخلافه  يتحقق الغرض بعد،  الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدى له من به الكفاية و لم

  .على العينية
  .و هذه الثمرة إن تمت فبها و إلاّ فتصور الثمرة بين الاحتمالين مشكل

و أما عدم تقييد المنكر .فلأنَّه بدونه يكون مستحبا و الأمر به كذلك ـ و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب، 3
  .فلعدم تصور ذلك فيه

 .كالحاكم السياسى و رجال الدين فلإطلاق الأدلة و عدم المقِّيد لها  أما عدم اختصاص الأمر و النهى بصنف ــ و  4
  :و قد يستدلّ على التقييد بالآية الاولى المتقدمة و بقوله تعالى

  »رالذين إن مكنّّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنك« 
  .إلى الجميع بتهيئة أمة أنَّ الآية المتقدمة أدلُّ على العكس حيث و جهت التكليف: و يرُد الأول

  .اختصاص الوظيفة بهم  بان وصف المتمكنّين في الأرض بذلك لا يدلّ على : و الثاني
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  امر به معروف و نهي از منكر عيني ادله وجوب
دو كساني كه آن را عيني مي دانند ، . ف و نهي از منكر اختلاف نظر دارند فقها در عيني و كفايي بودن امر به معرو

  :دليل براي مدعاي خويش ارائه مي دهند 
  .هنگام شك در عيني يا كفايي بودن تكاليف شرعي ، اصل بر عيني بودن آنهاست .  1
  . عموميت خطابات ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر .  2

دلالت بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي كنند خطاب به عموم مسلمين هستند و  آيات و رواياتي كه
در صورت در حاليكه اگر امر به معروف و نهي از منكر را كفايي بدانيم ، . اختصاص به برخي از مسلمين ندارند 

  .يات است اقدام گروهي از مسلمين ، ديگران نسبت به آن معاف مي شوند و اين بر خلاف عموميت آ
  فوقاستدلال  دو رد
در صورت حصول غرض از امر به معروف و نهي از منكر توسط گروهي از مسلمين ، مجالي براي انجام آن . أ 

با توجه به . توسط ديگران باقي نمي ماند ؛ زيرا غرض محقق شده و انجام آن توسط ديگران تحصيل حاصل است 
  .ي تمسك به اصل باقي نمي ماند وجود اين دليل بر كفايي بودن مجالي برا

نمي توان براي اثبات عيني بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، به ظاهر خطابات كه عام هستند . ب 
  .، ابتدا بر عهده تمامي مكلفين مستقر مي شود  تكليفدر وجوب كفايي نيز تمسك نمود ، زيرا 

عموميت دارد و از اين لحاظ ، با وجوب عيني مشترك است  در وجوب كفايي نيزظاهر خطابات به عبارت ديگر ، 
  .بدانيم عام بودن خطابات را دليل بر عيني بودن ؛ بنابراين نمي توان 

هر چند در وجوب كفايي نيز همانند وجوب عيني ، خطاب متوجه تفاوت وجوب عيني و كفايي در اين است كه 
مكلفين ، وجوب از عهده ديگر  تعداد كافي ازورت اقدام در ص بر خلاف وجوب عيني ،عموم مسلمين است اما 
  .مكلفين ساقط مي شود 

  ادله وجوب كفايي امر به معروف و نهي از منكر
  سوره آل عمران 104آيه 
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  : مي فرمايد 1سوره مباركه آل عمران 104آيه خداوند در 
  » باِلْمعروُف وينْهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفلْحونَ ولتَْكنُ منكُم أُمةٌ يدعونَ إلِىَ الْخَيرِ ويأمْرُونَ«
به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان ] مردم را[و بايد از ميان شما گروهى «

  »همان رستگارانند
بعضي از شما  بايد :ولتكن منكم « روشن مي شود كه در آيه ياد شده تبعيضيه باشد ، » ن م« حرف  در فرض اينكه

  2.مي كند  دلالتكفايي بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر  بر » ...كه  باشد
  امر به معروف تمسك به اصل كفايي بودن

ر را ثابت ديگر نتوانيم عيني يا كفايي بودن امر به معروف و نهي از منك ه يدر فرض اينكه از آيات و روايات و ادلّ
  .كنيم ، مي توان از اصل عملي براي اثبات آن بهره جست 

دانستيم كه با وجود عام بودن ظاهر خطابات امر به معروف و نهي از منكر ، وجوب مستقر در اين خطابات ، 
بخشي از  كه در فرضي با توجه به اين شرط ، .مشروط به عدم اقدام ديگر مكلفين نسبت به موضوع آن است 

است يا  مكلفين باقيديگر  عهده تكليف برين به قدر كفايت نسبت به آن اقدام كردند ، شك مي كنيم كه آيا مكلف
اقدام برخي از ؛ زيرا دليل وجوب ، با توجه به است  تكليفو عدم  3اين صورت ، مجراي اصل برائت. خير 

  .است  براي ديگران ، رفع شده و شك در اصل تكليف مكلفين

                                        
ولتكن منكم امه يدعون الي «: فرمايد كه مي 104ي  آيهشند زيرا معتقدند در با ميسوره آل عمران  110و  104بعضي قائل به تنافي بين آيه .   1

» كنتم خير امه للناس«ي  جمله 104ي  كه در آيه بعضيه است نه بيانيه و بنا به ظاهر آيه اين امر بر بعضي از امت واجب است در حالي» من«،  »الخير
 : توان به شكل زير برطرف نمود مياين منافات را . دلالت بر وجوب آن بر تمام امت دارد

در مقام تشريع وجوب امر به معروف و نهي از منكر بر برخي از امت نيست تا با وجوبي » امه يدعون الي الخير«ي اول به خاطر وجود عبارت  آيه
ي امت واجب است طبق ديگر  كر بر همهشود، منافات داشته باشد زيرا بدون شك امر به معروف و نهي از من ي دوم بر كل امت افاده مي كه در آيه

كند زيرا  حال ما چه قائل به وجوب عيني باشيم و چه وجوب كفايي فرقي نمي. (اي كه در اين باب آمده است چنين روايات وارده آيات قرآن و هم
در واقع آيه درصدد تأسيس گروه ) .شود ي ديگران ساقط مي گردد گرچه با قيام برخي به آن از عهده وجوب در واجب كفايي نيز شامل همه مي

ايط معيني از ميان اين امت است كه به دعوت به امر به معروف و نهي از منكر قيام كنند و مسلماً چنين گروهي از ميان اين امت بايد واجد شر
  .ي خطير عمل نمايند هاي معيني بوده تا بتوانند به اين وظيفه خاص و مجهز به ويژگي

  )م شمس ، جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در قرآن و سنت مري: برگرفته از ( 
بنابراين » كنيد بايد شما امتي باشيد كه امر به معروف و نهي از منكر مي«: بيانيه بوده و معناي آن چنين است» من«ي  برخي عقيده دارند كلمه.   2

  .باشد  مخاطب آن عام مي
يا اصل »  دليل فقاهتى « چهارگانه است كه از مجموع آنها به اصول عمليه و از حكم ظاهرى ، با مفاد، از اصطلاحات علم اصول»اصل برائت«.   3

است؛ يعنى هرگاه مكلف  حكم واقعى ملى براى مكلف در صورت شك در، تعيين وظيفه ع نقش اساسى اين اصل .د شو عملى ياد مى
علم  دو دليل شك كرد و پس از تفحص، دليلى نيافت، علماى تعارض آن يا اجمال ، به جهت نبود دليل يا ء يا فعلى شى وجوب يا حرمت در

هرچند  ) 27، ص 3انوار الاصول، ج و  46صطلاحات الاصول، ص ا( كنند، به مقتضاى اين اصل، به برائت ذمه و مكلف نبودن وى حكم مى اصول
شبهات « ر مورد شك در حرمتاند وظيفه چنين شخصى را د شهرت يافته » اخباريين « برخى ديگر از علماى اسلامى كه به

  ) 465اصول العامه، ص و  49 -46اصطلاحات الاصول، ص  (دانند مى احتياط » تحريميه
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  اصل برائت دلال بهاشكال به است
ممكن است به اجراي اصل برائت براي اثبات كفايي بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر چنين ايراد شود كه 

بنابراين در . خطابات ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر عموميت دارند و شامل تمام مسلمين مي شوند 
، شك ما در اصل تكليف براي ديگران نيست بلكه شك در  كردند فرضي كه گروهي از مكلفين نسبت به آن اقدام

ذمه است كه وجود تكليف را  2و اشتغال 1ي اصل استصحابديگران است ؛ كه اين حالت ، مجرا ازسقوط تكليف 
  .براي ديگران نيز ثابت مي كند 

  از اشكالجواب 
ه را شامل مي شود ولي خطاب اين ادلّ مسلمينهر چند كه مخاطب ادله امر به معروف و نهي از منكر ، عموم 

دالّ بر وجوب دفن ميت عام هستند  ي همانطور كه ادله.  مشروط است به شرط ضمني عدم اقدام گروهي از مردم
. گروهي از مردم نسبت به آن هستند و عموم مسلمين را شامل مي شوند ولي مشروط به شرط ضمني عدم اقدام 

در اصل تكليف براي شك  اين حالت ، و؛ نيز مرتفع مي شود  ط ، مشروطدر فرض مرتفع شدن شر بنابراين
راي اصل كه مجبر عهده ديگران باقي ماندن تكليف  شك در نه ديگران است كه مجراي اصل برائت مي باشد

  . اشتغال و برائت ذمه است
  عيني يا كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر واجب ثمره

ند از عهده ديگران را انجام ده يي باشيم و بعضي از مردم امر به معروف و نهي از منكراگر قائل به وجوب كفا
  .ساقط مي شود ؛ اگر چه هدف و غرض امر به معروف و نهي از منكر محقق نشده نباشد 

دهند دادند بايد بقيه مردم هم انجام  اگر قائل به وجوب عيني باشيم ثمره آن اين است كه اگر بعضي از مردم انجام
  .ساقط نمي شود از عهده ديگران و

                                        
 .است ست كه پيشتر وجود داشته ، به معناي حكم به بقاي چيزيحقوق و اصول فقه اعتبار حالت سابق ، اصلي در يا استصحاب.   1

به اين ترتيب فرض را بر . استصحاب زماني كاربرد دارد كه ما در مورد وضعيت فعلي چيزي ترديد و در مورد وضعيت سابق آن يقين داشته باشيم
براي مثال هرگاه از زنده بودن يا مرگ سربازي كه به جنگ رفته ترديد داريم، فرض را . گذاريم، مگر آنكه خلافش ثابت گردد سابق ميبقاي حالت 

  .ايم گذاريم كه تا چندي پيش به آن يقين داشته بر زنده بودنش مي
دانند، اما بيشتر متكلمان و بسياري از  آن را حجت مي شيعيان بيشتر پيروان شافعي و. است  شافعيان اصل استصحاب از ابتكارات

  ) . 322ص  3اصول فقه ، محمدي ج  (.پذيرند آن را نمي ابوحنيفه پيروان
از تكليف متوجه وي، فارغ  مكلّف و عبارت است از عمل به چيزي كه در پرتو آن، ذمة اصول عملي از )اشتغال  يا(  اصل احتياط.   2
 .ن امكان آ  در صورت تكليف منجز به لزوم فارغ كردن ذمه از عهدة عقل حكمو يا به عبارت ديگر ، . د شو مي رها و
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اگر اين ثمره تام و كامل نباشد ، نمي توان ثمره ديگري را تصور كرد و لا اقل تصور ثمره ديگر مشكل است و در 
زيرا اگر ببينيم پس از اقدام گروهي ، . نتيجه ، بحث از وجوب عيني و كفايي امر و نهي ، بدون ثمره باقي مي ماند 

  2. لماً نيازي به اقدام ديگران نيسته ، مسشد محقق 1غرض
  تطبيق

الكفائي عاما أيضا،حيث يتوجه التكليف في البداية   كما ان التمسك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون الخطاب في
  .يسقط بفعل البعض إلى الجميع و لكنه

خطاب در واجب كفايي نيز عام است ) دانستيم ( بعد از اينكه  همچنانكه تمسك به ظاهر خطابات نيز موجه نيست
  .چه آنكه تكليف در ابتدا متوجه همه است ولي با انجام آن توسط بعضي از مردم ساقط مي شود 

  .للتبعيض»من«و مما يؤكّد الكفائية الآية الاولى بناء على كون
  .راي تبعيض باشد ب» من « و از چيز هايي كه كفايي بودن را تأكيد مي كند ، آيه اول است بنا بر اينكه 

إلى الأصل العملي و هو يقتضي الكفائية،للشك في  ثم انه إذا حصل الجزم بأحد الاحتمالين أخذنا به و إلاّ وصلت النوبة
  .توجه التكليف بعدتصدي البعض له
 كنيم و در غير اينصورت ، نوبت به اصل عمليمي آن عمل  به،  حاصل شدقطع  سپس اگر به يكي از دو احتمال

را اقتضا مي كند ؛ زيرا بعد از اقدام برخي نسبت به آن ، شك داريم در توجه تكليف  كه آن ، كفايي بودنمي رسد 
  ) .نسبت به ديگران ( 

عند تصدي البعض له شك في السقوط،و هو   فالشك ، ان الخطاب في البداية حيث هو متوجه إلى الجميع : لا يقال
  .حابو الاستص مجرى لقاعدة الاشتغال

گفته نشود كه خطاب در ابتدا متوجه همه است ؛ و شك در هنگامي كه برخي به آن اقدام نمودند ، شك در سقوط 
  .تكليف است و اين محل اجراي قاعده اشتغال و استصحاب است 

  .ن بهفرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخري  ان الخطاب في الكفائي في البداية و إن كان موجها إلى كل:فإنّه يقال
در ابتدا متوجه تمام افراد است ولي مشروط است به عدم  هر چند خطاب در واجب كفايي: شود مي گفته  چون

  .اقدام ديگران به آن 
يتحقق الغرض بعد،فعلى الكفائية يسقط عن البقية   و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدى له من به الكفاية و لم

  .بخلافه على العينية
ولي غرض محقق نشود ؛  عهده دار آن شوندبه مقدار كفايت  افرادي ره بين دو احتمال هنگامي ظاهر مي شود كهثم

  . بنا بر عيني بودن  آن ، بنا بر كفايي بودن ، از بقيه ساقط است بر خلافپس 

                                        
نظر شما غرض از امر به معروف و نهي از منكر انجام واجبات و ترك منكر توسط فرد مقابل است يا تحقق تذكر و امر به به : بيانديشيم .   1

 معروف و نهي از منكر نسبت به آن فرد كه او با وجود امر و نهي و تذكر باز مختار باشد كه به ان عمل كند يا نه ؟

  .440،ص 1تحرير الوسيله ،ج .مي باشند  » امر به معروف و نهي از منكر «وب كفايي فريضه ي امام خميني همچون بيشتر فقها قائل به وج.   2
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  .و هذه الثمرة إن تمت فبها و إلاّ فتصور الثمرة بين الاحتمالين مشكل
   .بين اين دو احتمال ، مشكل است مرهوب است ؛ در غير اينصورت ، تصور ثتام باشد كه خو اين ثمره ، اگر 

SCO1:17:23  
  معروف بايد واجب باشد 

  .اگر معروف ، واجب باشد امر به آن نيز واجب است و اگر مستحب باشد ، امر به آن نيز مستحب است 
  .منكر چنين قيدي وجود ندارد نهي از در مورد 

در امر به معروف مطلق است ، چون معروف شامل اعمال مستحب و واجب است و قيد وجوب » روف مع« كلمه 
بر فعل حرام دلالت مي كند و نياز به قيد ندارد تا آن » منكر « آمده تا فعل معروف مختص به واجب شود ولي لفظ 

  .را به حرام مختص كرد 
  صنف خاصاختصاص به عدم 

، اختصاص به رجال ديني و حاكمان سياسي به اينصورت كه عواملي را براي امر به امر به معروف و نهي از منكر 
دليل عدم اختصاص اين  .معروف و نهي از منكر در اجتماع بگمارند ندارد بلكه وظيفه ي همه ي مسلمين است 

  .ست آنها وجود مقيد براي فريضه ، مطلق بودن ادلّه ي وجوب امر به معروف و نهي از منكر و عدم
به عبارت ديگر ، ادله ي وجوب فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر ، عموميت داشته و شامل تمامي مسلمين 

بنابراين ، نمي توان اين فريضه را . موجود نيست  به گروه خاص و هيچ دليلي مبني بر تقييد عموميت ادلّه مي شود
  .آنها دانست  ل ديني و حاكمان سياسي و افراد منصوب از طرفامختص به رج

  ادله ي مدعيان اختصاص
لّه ، با دو آيه عموميت اد است و افراد خاصيمختص به  از منكر و نهي به معروف امر فريضه كه معتقدندبرخي 

  :د ذيل مقيد مي شو
  :سوره مباركه آل عمران  104يه آ.  1
ته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان به نيكى دعوت كنند و به كار شايس] مردم را[و بايد از ميان شما گروهى « 

  » همان رستگارانند
اين آيه ، وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر را مختص به گروهي از در آيه ياد شده ، » من « با توجه به لفظ 

  . را تقييد مي كند قيد، عموميت ادلّه اينمردم كرده است و 
  :سوره مباركه حج  41آيه .  2 

كنند  دارند و زكات را ادا مى كسانى هستند كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مىياران خدا « 
  »نمايند  و امر به معروف و نهى از منكر مى

اين آيه امر معروف و نهي از منكر را مختص به كساني كرده است كه خداوند به آنها قدرت بخشيده و حكومت بر 
  .قرار داده است مردم را در دست آنها 
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  رد دلايل مدعيان اختصاص
  .را اثبات كند به گروه خاصي رآيات ذكر شده نمي تواند اختصاص فريضه ي امر به معروف و نهي از منك

» امة « لفظ زيرا  بلكه در مقام بيان عموميت تكليف است سوره مباركه آل عمران دلالتي بر اختصاص ندارد 104آيه 
بر عموم مردم مي كند و چنانچه آيه در مقام اختصاص آن به گروه خاصي مانند حكام يا  دلالتدر آيه ياد شده 

  . از لفظي استفاده مي شد كه دلالت بر مقصود كند » امة « رجال ديني بود ، به جاي لفظ 
تي بر دلال» متمكنين در زمين « به عبارت ديگر ، وصف سوره مباركه حج نيز دلالتي بر اختصاص ندارد ؛  41آيه 

يق آيات و روايات ثابت مي في ماعدا نمي كند علاوه بر اينكه از طرشئ ن اثباتزيرا اختصاص وظيفه به آنها ندارد 
  .به گروه خاصي ندارد  افراد امت نيز ثابت است و اختصاصشود فريضه امر به معروف و نهي از منكر براي ديگر 

  تطبيق
  .فلأنَّه بدونه يكون مستحبا و الأمر به كذلك جوب،ـ و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الو 3
به اين ، ) معروف واجب باشد تا امر به آن هم واجب شود ( برسد  وجوببه حد  مقيد شدن معروف به اينكهو 

  .و امر به آن نيز مستحب است مي شودمستحب  معروف) وجوب معروف (  بدون آن علت است كه
  .ور ذلك فيهو أما عدم تقييد المنكر فلعدم تص

  ).و منكر بر فعل حرام دلالت مي كند(اين قيد براي آن تصور نمي شود  به ان علت است كهكر منمقيد نشدن و اما 
 .كالحاكم السياسى و رجال الدين فلإطلاق الأدلة و عدم المقِّيد لها ـ و أما عدم اختصاص الأمر و النهى بصنف ـ 4

نهي از منكر به صنف خاصي ، مانند حاكم سياسي و رجال ديني ، به دليل  و اما اختصاص نداشتن امر به معروف و
  .است  براي آنهامقيد  نبودناطلاق ادله و 

  :و قد يستدلّ على التقييد بالآية الاولى المتقدمة و بقوله تعالى
  :كلام خداوند متعال  و نيز به 1گذشتبه آيه اول كه  شودگاهي براي مقّيد بودن استدلال مي 

  2»الذين إن مكّنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر« 
و امر به  ، و زكات مي دهند ، نماز را برپا مي دارند ، همان كساني كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم

  . معروف و نهي از منكر مي كنند
 .تقدمة أدلُّ على العكس حيث وجهت التكليف الي الجميع بتهيئة امُةأنَّ الآية الم: و يرُد الأول

همه مردم  متوجهتكليف را  چون بيشتر استعكس بر ،  سابقآيه  دلالت استدلال به آيه اول رد مي شود به اينكه
  . به اينكه گروهي را آماده كنند است كرده

  .اختصاص الوظيفة بهم  على بان وصف المتمكنّين في الأرض بذلك لا يدلّ : و الثاني

                                        
  . اَلْمنكَْرِ  و لْتَكنُْ منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلىَ اَلْخَيرِ و يأْمرُونَ بِالْمعروُف و ينْهونَ عنِ: سوره مباركه آل عمران  104آيه .   1
  .41:الحج.   2
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دلالتي بر  به امر به معروف و نهي از منكر »متمكنين در زمين « وصف و استدلال به ايه دوم رد مي شود به اينكه 
   .اختصاص وظيفه به آنها ندارد 

SCO2:27:31  
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  چكيده
  .فقها در عيني و كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر اختلاف نظر دارند .  1
  :ادلّه عيني بودن امر به معروف و نهي از منكر عبارتند از .  2
  .بر عيني بودن است  در تكاليف شرعي هنگام شك در عيني يا كفايي بودن ، اصل – أ

  .عموميت خطابات ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر دلالت بر عيني بودن مي كند  -  ب
ي از منكر ، دلالت بر عيني بودن آن ندارد زيرا ظاهر خطابات در عموميت خطابات امر به معروف و نهمصنف .  3

  .وجوب كفايي نيز عموميت دارد 
  :ادله كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر عبارتند از .  4
  .در آيه تبعيضيه باشد » من « سوره مباركه آل عمران در صورتي كه  104آيه  – أ

  . اصل برائت  – ب
شك ما در فرض اقدام گروهي از مردم ، شك در : ناد به اصل برائت براي اثبات كفايي بودن است اشكال به.  5

  .سقوط تكليف نسبت به ديگران است و اين مجراي اصل استصحاب و اشتغال ذمه است 
دم با توجه به مشروط بودن ادله امر به معروف و نهي از منكر به ع: استناد به اصل برائت  از اشكال بهجواب .  6

اقدام گروهي از مردم ، در صورت مرتفع شدن شرط ، مشروط نيز مرتفع مي شود و شك ما در اصل تكليف نسبت 
  .به سايرين است كه مجراي اصل برائت مي باشد 

ثمره عيني يا كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر ، در جايي است كه گروهي نسبت به آن اقدام كنند ولي .  7
مر و نهي محقق نشود كه بنا بر كفايي بودن ، اقدام ديگران ضروري نيست و بنا بر عيني بودن ، هدف و غرض ا

  .اقدام ديگران ضروري است 
دليل عدم اختصاص فريضه امر به معروف و نهي از منكر به گروهي از مردم ، مانند حاكمان و رجال ديني ، .  8

  .است  اطلاق ادله ي وجوب آن و فقدان دليل براي اختصاص
  : ادلّه ارائه شده توسط مدعيان اختصاص امر به معروف و نهي از منكر .  9
  .سوره مباركه آل عمران  104آيه – أ

 .سوره مباركه حج  41آيه  – ب
  :رد ادله مدعيان اختصاص .  10
ايي بودن مي سوره آل عمران دلالت بر اختصاص نمي كند ؛ بلكه صرفاً دلالت بر كف 104در آيه » من « لفظ  – أ

  . كند 
  .سوره آل عمران دلالت بر عموميت و عدم اختصاص مي كند  104در آيه »  امة« لفظ  – ب
  .است و اثبات شئ نفي ماعدا نمي كند » متمكنين در زمين « سوره حج در مقام اثبات وظايف  41آيه  – ج
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  

  ٣٥ س 
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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  مقدمه
 معروف را شناخت و دانست چه كارى در محدوده منكر و معروف بايد ، راى امـر بـه مـعـروف و نـهـى از منكرب

از اين . جاى مى گيرد تا نهى از آن واجب باشد مـنكر ودهقرار دارد تا امر بدان لازم گردد و چه كارى را در مـحـد
رو آنان كه بدون شـنـاخـت صـحـيح از معروف و منكر ديگران را امر و نهى مى كنند نه تنها خدمتى انجام 

هـمـچـون طـبـيـبـى كه قـبـل از .  دهـنـد بـلكـه چـه بـسـا بـاعـث گـمـراهـى ديـگـران نـيـز مـى شـونـد نمى
ـاخـت درد و تـشـخيص بيمارى به نوشتن نسخه و دارو بپردازد يا راهنمايى كه بـدون اطـلاع از راه در صـدد شـن

از اين رو فقيهان بزرگ شيعه اوليـن شـرط وجـوب امـر بـه مـعـروف و نـهـى از . هـدايـت گـم شـدگـان باشد
  .دمـنـكر را آگاهى از معروف و منكر دانسته ان

ناخت معروف و منكر را شرط وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي دانند به گونه اي كه ش بعضي از فقها
شخص با عدم شناخت صحيح معروف و منكر ، وظيفه اي نسبت به امر و نهي نيز ندارد و برخي ديگر از فقها ، آن 

  .نديعني مكلف بايد نسبت به معروف و منكر علم و شناخت حاصل كرا شرط واجب مي دانند ؛ 
د و مختار مصنف نيز دلايل و مستندات هر يك از اين دو نظريه ، در اين درس مورد بررسي و تحقيق قرار مي گير

  .ارائه مي شود
امر به معروف و نهي  شرط ديگري كه براي امر به معروف و نهي از منكر و مورد بررسي قرار مي گيرد ، شرط تأثير

  . از منكر است
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  متن عربي
بالأمر بما هو معروف و النهي عما هو منكر فرع  فلأنَّ القدرة على إمتثال التكليف  شتراط الوجوب بالمعرفة،ـ و أما إ 5

  .العلم بأنهما كذلك
 .و هل هي شرط للوجوب أو للواجب؟مقتضى إطلاق الخطابات هو الثاني

  .رك الطاعة من دون تمييز بينهمايرتكب المعصية و يت  و على هذا يجب التعلم على من يعلم بان بعض الناس في مجتمعه
لا  بالتاليالبراءة و   ،و مقتضى الأصل صدور ذلك لا يجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب  أجل ، مع الشك في
   .يجب الأمر و النهي

  . آخر   و لئن وجب التعلّم فذلك من باب وجوب التفقه في الدين ، و هو مطلب
الأعلام اختيار كونه شرطاً للوجوب تمسكا برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه هذا إلاّ ان المنسوب إلى جملة من 

فقيل .لا: أ واجب هو على الامة جميعا؟ فقال  :يقول و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  سمعته« : عليه السلام
المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي بالمعروف من   إنما هو على القوي المطاع العالم: و لم ؟ قال : له 

و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزّ و جلّ قوله  . يقول من الحق إلى الباطل  من أي:  
  .»...غير عام فهذا خاص اَلمْنْكَرِ  و لتَْكنُْ منْكُم أمُةٌ يدعونَ إِلىَ اَلْخيَرِ و يأمْرُونَ بِالْمعرُوف و ينْهونَ عنِ«

  .ان سند الرواية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّق: و فيه 
و المقصود متى  الموضوع للحكم، ثابةو المنكر بم المنكر،  و قد تقربّ شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن

تحرز فعلية التكليف لا بالتاليو فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع،  ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه،
  .ليجب التعلم

ي مجتمعه الذي المنكرات بالفعل أو على طول خط الزمان ف  ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض :و فيه
 .فلا يتم ما ذكر-كما يقتضيه الواقع في كل زمان- العلم كذلكيعيش فيه،أما 

  .فللزوم اللغوية بدون ذلك  ـ و أما اعتبار احتمال التأثير، 6
  . لزوم محذور اللغوية   و هل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟كلاّ لإطلاق الخطابات و عدم

ثم ان احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية و إنمّا هو شرط في الأخيرتين دون الاولى التي هي الردع 
  .معنى لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر و النهي لوازم الإيمان و لا  بالقلب،فان تلك من
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  شرط وجوب يا شرط واجب بودن معرفت
جام ف ، معروف و منكر را بشناسد و در انامر به معروف و نهي از منكر هنگامي واجب مي شود كه شخص مكلّ

مر به معروف و نهي از منكر اين وظيفه دچار اشتباه نشود ؛ به عبارت ديگر ، شناخت معروف و منكر ، شرط ا
  1.است

امر به معروف سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا معرفت نسبت به معروف و منكر ، شرط وجوب 
  .است  يا شرط واجب و نهي از منكر است
  : شرط دو گونه است 

  .  شرط وجوب: الف 
مثلا شرط وجوب حج ، . واجب نيست شرطي است كه تحصيل و به دست آوردن آن بر مكلف شرط وجوب ، 

است و تحصيل استطاعت واجب نيست ، بلكه بعد از تحقق آن شرط وجوب بر عهده مكلف ثابت مي  استطاعت
  .شود 

  . شرط واجب : ب 
بنابراين انسان . مثل شرط طهارت براي نماز . شرطي كه تحصيل و به دست آوردن آن واجب است شرط واجب ، 

  .ل كند چون نماز واجب شده و شرط صحت نماز طهارت است بايد طهارت را تحصي
  نظر مصنف 

 اما 2؛نظر مصنف اين است كه بنا بر اطلاق آيات و روايات ، معرفت نسبت به معروف و منكر ، شرط واجب است 
 در اجتماع ، تركاجمالاً بداند  كهواجب است  مكلف نسبت به معروف و منكر ، هنگامي بر تحصيل معرفت و علم

  .عمل واجب و منكر را تشخيص دهد  طاعت و يا ارتكاب معصيت رخ مي دهد و نتواند
چنين فردي ، با توجه به اينكه اجمالاً علم به وقوع منكر و يا ترك واجب دارد ، امر به معروف و نهي از منكر بر 

اين جب است ، عهده وي مستقر مي شود و از آنجايي كه معرفت و شناخت نسبت به معروف منكر ، شرط وا
  .وظيفه نيز بر عهده وي مستقر مي شود 

                                        
بنابراين اگر دو نفر از مجتهدي واحد تقليد . راههاي اجتهادي و تقليدي فرقي نيست  در شناخت معروف و منكر بين آگاهي از راه يقيين يا از.   1

انجام نماز جمعه مي كنند كه نماز جمعه را واجب عيني مي داند و يكي از آن دو نماز جمعه را ترك مي كند ، بر ديگري واجب است كه او را به 
واجب  آنكه با آتش جوش آمد حرام بداند و يكي از آنها استفاده كند ، بر ديگري نهي از آن دو ، آب انگور را  امر كند ، و همچنين اگر مجتهد

  . 1160ص )  1378معاونت پژوهشي تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ( تبيان ، امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه امام خميني : منبع . است 
اطلاق دارند، ) آيات و روايات (دلائل امر به معروف و نهي از منكر  ؛ توضيح اينكه بدون شك در اين عبارت به اصل اطلاق اشاره شده است.   2

، بنابراين اگر دليلي بر مقيد بودن اين دو فريضه بر شرطي وجود داشت واجب است از آن دليل پيروي كنيم، و داردو مقيد كردن آنها نياز به دليل 
ر چنين دليلي نبود، و شك كرديم كه آيا فلان شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب بر ما است و اگ» شرط وجوب«بگوئيم كه آن شرط، 

است نه شرط وجوب، بنابراين تحصيل آن » شرط واجب«ادله آيات و روايات مراجعه كنيم و بگوئيم فلان شرط، » اصل اطلاق«واجب است كه به 
  .شرط، براي اداي مشروط واجب مي باشد
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و يا نسبت به وقوع منكر و يا ترك واجب در اجتماع ندارد ) حتي به صورت اجمالي ( در فرضي كه مكلف علم 
در پي آن ، وجوب كسب وجوب امر به معروف و نهي از منكر بر عهده وي مستقر نمي شود و ، به آن شك دارد 

  .روف و منكر نيز بر عهده ي وي نيست ؛ زيرا كسب معرفت ، شرط واجب است معرفت نسبت به مع
علم به ارتكاب منكر و يا ترك واجب ندارد ، موضوع خطاب در امر به  ، به عبارت ديگر ، در فرضي كه مكلف

 ، محرز نيست و در چنين صورتي ، اصل برائت) منكر يا ترك واجب است  فعلكه ( معروف و نهي از منكر 
قتضاي عدم وجوب را دارد و چون شناخت نسبت به معروف و منكر ، شرط واجب است ، كسب معرفت نسبت ا

  1.به آن نيز واجب نيست 
)FG(  
  
  
  

   نكته
سب معرفت و شناخت ، صرفاً از باب در فرضي كه مكلف علم به وقوع منكر و يا ترك واجب در اجتماع ندارد ، ك

  . ي از باب وجوب تفقّه در دين ، واجب استول شرط واجب بودن آن واجب نيست ؛
  شرط وجوب بودن معرفت  مستند قائلين به

معروف و منكر ، شرط وجوب امر به معروف و نهي از منكر است ؛ به عبارت  شناختبرخي از فقها معتقدند كه 
اخت و آگاهي ديگر ، امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست مگر اينكه مكلفّ نسبت به معروف و منكر شن

  .داشته باشد 
  :است كه بيان مي دارد ) ع ( روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق مستند اول اين گروه 

آيا بر تمام امت : شنيدم در حالي كه از او درباره امر به معروف و نهي از منكر سؤال شده بود ) ع ( از امام صادق « 
بر كسي واجب : واجب است ؟ ايشان فرمودند  بر چه كسي: تند به ايشان گف. خير: واجب است؟ ايشان فرمودند 

است كه قدرت داشته باشد و از او اطاعت شود و عالم به معروف و منكر باشد ؛ نه بر كسي كه ضعيف است و 
راهش را نمي شناسد كه از كجا به كجا مي رود و در تشخيص حق و باطل خطا مي كند و دليل آن كتاب خداوند 

اينان . بايد كه از ميان شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر كنند: متعال است 
  » . رستگارانند

طبق اين روايت ، وجوب امر به معروف و نهي از منكر براي كساني كه نسبت به معروف و منكر علم و آگاهي 
  .ندارند نفي شده است 

                                        
 اين فرض كه مكلف علم اجمالي به ترك معروف و انجام منكر در جامعه نداشته باشد قابل تصور است ؟ به نظر شما آيا.   1

موارد وجوب كسب علم نسبت 
 )نظر مصنف(به معروف و منكر 

   . مكلف علم قطعي به وقوع منكر و يا ترك واجب در اجتماع دارد

  . مكلف علم اجمالي به وقوع منكر و يا ترك واجب در اجتماع دارد
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  روايت اشكال به سند
به سبب وجود مسعده در سلسله راويان و عدم توثيق او در كتب  زيراقابل استناد نيست ؛  بن صدقه مسعدةروايت 

  .روايات ضعيف السند محسوب مي شود و از اعتبار و حجيت ساقط است رجالي ، جزو 
  تطبيق

و النهي عما هو منكر فرع فلأنَّ القدرة على إمتثال التكليف بالأمر بما هو معروف  ـ و أما إشتراط الوجوب بالمعرفة، 5
  .العلم بأنهما كذلك

 معروف آنچه كه امر به به و اما مشروط شدن وجوب به شناخت ، به اين دليل است كه قدرت بر امتثال تكليف
  . ، فرع علم به آن دو است  است منكر آنچه كه و نهي از است

 .و هل هي شرط للوجوب أو للواجب؟مقتضى إطلاق الخطابات هو الثاني
  . خطاب ها دومي استق لااط مقتضاي معرفت شرط وجوب است و يا شرط واجب ؟و آيا 

  .يرتكب المعصية و يترك الطاعة من دون تمييز بينهما  و على هذا يجب التعلم على من يعلم بان بعض الناس في مجتمعه
مي  را ترك و طاعت دهش بنابراين ، ياد گرفتن بر شخصي كه مي داند برخي از مردم در اجتماع مرتكب معصيت

  . واجب است  ، و نمي تواند بين اين دو تمييز دهد كنند
لا  بالتاليالبراءة و   و مقتضى الأصل ، صدور ذلك لا يجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب  أجل ، مع الشك في
  .يجب الأمر و النهي

وجود منكر كه ( ت زيرا موضوع خطاب ، يادگيري واجب نيس) در اجتماع ( در صورت شك در واقع شدن آن بله 
  .و بدين جهت ، امر و نهي واجب نيست . استبرائت  ، اصلمقتضاي و . ز نشده است محر) يا ترك واجب است 

  . آخر   و لئن وجب التعلّم فذلك من باب وجوب التفقه في الدين ، و هو مطلب
  .اشد و اين موضوع ديگري است ، اين از باب وجوب تفقه در دين مي ب باشدو اگر آموختن واجب 

هذا إلاّ ان المنسوب إلى جملة من الأعلام اختيار كونه شرطاً للوجوب تمسكا برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه 
  :عليه السلام

بن  تمسك به روايت مسعدة است به خاطر جوبشرط و اختيار ، به برخي از بزرگان نسبت داده شده كه اما آنچه
  : است )ع ( امام صادق  صدقه از

و لم ؟ : فقيل له .لا: أ واجب هو على الامة جميعا؟ فقال : يقول و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  سمعته« 
يقول   بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي  إنما هو على القوي المطاع العالم: قال 
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و لتَْكنُْ منْكمُ أُمةٌ يدعونَ إِلىَ اَلخْيَرِ و يأمْرُونَ  :و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزّ و جلّ قوله .1 إلى الباطل من الحق
  .3»...فهذا خاص غير عام 2 اَلمْنْكَرِ  بِالمْعرُوف و ينْهونَ عنِ

آيا بر : رباره امر به معروف و نهي از منكر سؤال شده بود در حالي كه از او د مي فرمود شنيدم) ع ( از امام صادق 
اين : ؟ ايشان فرمودند  عرض شد چرا بر همه واجب نيستبه ايشان . خير: تمام امت واجب است؟ ايشان فرمودند 

بر كسي واجب است كه قدرت داشته باشد و از او اطاعت شود و عالم به معروف و منكر باشد ؛ نه بر كسي كه 
دليل آن و  در تشخيص حق و باطل خطا مي كندست و راهش را نمي شناسد كه از كجا به كجا مي رود و ضعيف ا

بايد كه از ميان شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از  :كتاب خداوند متعال است 
  ... . عام نيستحكم اين آيه خاص است و . منكر كنند

  .اية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّقان سند الرو: و فيه 
  .وي توثيق نشده است  است به اين دليل كهدر آن اشكال مي شود كه سند روايت به سبب مسعدة ضعيف 

 SCO1 :15:29  
  دليل دوم قائلين شرط وجوب بودن معرفت

ل مي كنند كه اينگونه استدلا فت شرط وجوب براي امر و نهي است ،يادگرفتن و داشتن معر« كساني كه مي گويند 
وجود منكر مانند موضوع حكم است ، و زماني نهي بر مكلف واجب مي شود كه در خارج منكر وجود داشته : 

و اصل تكليف ساقط مي شود ؛ به  مي كنيمبرائت تمسك  اصل باشد و اگر در وجود منكر شك حاصل شود به
  .اد گرفتن و داشتن معرفت هم واجب نمي شودگر ، وجوب نهي از منكر به فعليت نمي رسد و به تبع ، ييعبارت د

» واجب است « موضوع مسئله و » نهي از منكر « ؛ » نهي از منكر واجب است « :  يعني وقتي شارع مي فرمايد
حكم مسئله است ؛ و مسئله بايد در خارج محقق شود تا حكم به فعليت برسد ، بنابراين اگر موضوع به دليل عدم 

ط حكم هم م وجود نداشت ، شر، احراز نشد ، حكم هم وجود ندارد ؛ و اگر حكشناخت و تشخيص منكر 
   .برداشته مي شود 

)FG(  
  
  
  

                                        
  .»...يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهما.   1
  .104:آل عمران.   2
  .1من أبواب الأمر و النهي الحديث  2وسائل الشيعة الباب .   3

  شرط ائلين به مستندات ق
 بودن معرفت وجوب

  ) .ع ( روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق 

  . تحقق موضوع حكم در صورت عدم معرفتعدم 
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  رد استدلال قائلين به شرط وجوب معرفت
اين استدلال وقتي خوب است كه مكلف علم به واقع شدن برخي منكرات در جامعه نداشته باشد و در جامعه اي 

قطعاً در موارد بسياري هر مكلفي علم اجمالي به ارتكاب معصيت در  ، اما نيفتد كه زندگي مي كند منكري اتفاق
كند  نهي داشته باشد ، بايد از آن) اگر چه به صورت اجمالي ( زماني كه مكلف علم به وجود منكر  اجتماع دارد و

لذا استدلال ذكر . است داشتن معرفت نيز از مقدمات اين نهي . و لازمه نهي او ، انجام دادن مقدمات نهي است 
  .شده تام نيست 

  تطبيق
و المنكر بمنزلة الموضوع للحكم ، و المقصود  المنكر ،  و قد تقربّ شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن

فعلية لا تحرز  بالتاليو  متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه ، فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع ،
  .التكليف ليجب التعلم 

« و كه آنچه واجب است ، نهي از منكر مي باشد  شودگاهي شرط بودن علم براي اصل تكليف اينگونه بيان مي 
موضوع حكم است و مراد اين است كه هر زمان منكر در خارج محقق شود ، نهي از آن واجب مي  به منزله» منكر 

نهي از ( يف لو در نتيجه فعليت يافتن تكاسد ، تحقق موضوع محرز نشده است شود ؛ بنابراين اگر منكر را نمي شن
  . شودياد گرفتن هم واجب  تا محرز نمي شود) منكر 

المنكرات بالفعل أو على طول خط الزمان في مجتمعه   ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض: و فيه 
 الذي يعيش فيه ، 

به صورت بالفعل و يا به  اتمنكر برخي است اگر مكلف به صورت اجمالي علم به وجود بخواين نظر ، :  اشكال
  .صورت تدريجي در اجتماعي كه در آن زندگي مي كند نداشته باشد 

 .فلا يتم ما ذكر-كما يقتضيه الواقع في كل زمان-أما بعد العلم كذلك
 . نخواهد بودآنچه ذكر شد ، تام  –چنين اقتضا مي كند همانگونه كه واقعيت در هر زماني  –اما بعد از علم به آن 

SCO2:22:46  
  احتمال تأثير شرط

تأثير وجود از اينكه احتمال  شده عبارت استبراي وجوب امر به معروف و نهي از منكر ذكر  كه شرط ديگري
م احتمال تأثير ، امر و دليل معتبر بودن احتمال تأثير در وجوب امر و نهي اين است كه در صورت عدداشته باشد ؛ 

  . نهي كار لغو و بيهوده اي خواهد بود
آيا در وجوب امر به معروف و نهي از منكر بايد گمان به عدم تأثير نباشد ؟ يعني آيا شرط وجوب ، عدم : سؤال 

  ؟تأثير است گمان به عدم
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و در اين مورد تخصيص لّه ي وجوب امر به معروف و نهي از منكر عام هستند زيرا خطاب اد. خير : جواب 
لذا دليلي بر عدم وجوب امر و نهي در اين . و محذور لغو بودن نيز در اين صورت به وجود نمي آيد  1نخورده اند

  .صورت نداريم 
  نكته

احتمال تأثير ، شرط مرحله دوم و سوم امر به معروف و نهي از منكر است اما در مرحله اول كه انزجار قلبي است 
ا كه مرحله اول در واقع از مراتب ايمان شمرده مي شود و اصلاً امر به معروف و نهي از منكر چر. شرط نيست 

   2.نيست تا اينكه احتمال تأثير در آن شرط باشد 
  تطبيق

  .فللزوم اللغوية بدون ذلك ـ و أما اعتبار احتمال التأثير، 6
  .لغو بودن لازم مي آيد ،  ت كه بدون آنبه اين دليل اساما معتبر بودن احتمال تأثير ، 

  .لزوم محذور اللغوية   لإطلاق الخطابات و عدم يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟كلاو هل 
  . پيش نيامدن محذور لغو بودنبه دليل مطلق بودن خطابات و  خيرتأثير شرط است ؟  به عدم گمانيا عدم آو 

و إنمّا هو شرط في الأخيرتين دون الاولى التي هي الردع  ةثم ان احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتي
  بالقلب،

نيست بلكه شرط  –كه در آينده بيان مي شود  –سپس ، احتمال تأثير در تمام مراتب امر به معروف و نهي از منكر 
  .انزجار قلبي است ، نه مرحله اول كه  شرط است 1در دو مرحله آخر

                                        
؛ اى “ جميعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَيا أيَها الَّذينَ آمنوُا علَيكمُ أَنفْسُكُم لا يضُرُّكُم منْ ضَلَّ إذَِا اهتَديتمُ إِلىَ اللَّه مرْجِعكمُ”: رمايدقرآن كريم مي ف.   1

رساند، بازگشت  اند به شما زيانى نمى تيد گمراهى كسانى كه گمراه شدهايد مراقب خود باشيد، هنگامى كه شما هدايت ياف كسانى كه ايمان آورده
 ) 105مائده، (  سازد كرديد آگاه مى همه شما به سوى خدا است و شما را از آنچه عمل مى

  .شود، و يا شرايط ديگر آن وجود ندارد اين آيه اشاره به زماني دارد كه امر به معروف و نهى از منكر مؤثر واقع نمى
شوند كه با اين حال، تكليف ما چيست؟ قرآن در پاسخ آنها مى فرمايد براى شما هيچ جاى  هى برخي از افراد در چنين زماني ناراحت مىگا

نى از اند و يا زمينه پذيرشى در آنها وجود نداشته است، بنابراين زيا ايد، ولي آنها نپذيرفته نگرانى وجود ندارد؛ چراكه شما وظيفه خود را انجام داده
  .اين ناحيه به شما نخواهد رسيد

  :درباره اين آيه سؤال كردند، آن حضرت فرمودند) ص(از پيامبر . اين معنا در احاديث هم نقل شده است
ر ذايتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر فاذا رايت دنيا مؤثرة و شحا مطاعا و هوى متبعا و اعجاب كل ذى راى برايه فعليك بخويصة نفسك و ”

  ) .ق1404، مؤسسه الوفاء، بيروت، 84، ص 97مجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، ج  (؛“عوامهم
كند و هر كس تنها  امر به معروف و نهى از منكر كنيد، اما هنگامى كه مشاهده كرديد، مردم؛ دنيا را مقدم داشته و بخل و هوا بر آنها حكومت مى

مكارم، ناصر، تفسير : ك.در اين باره ر( به خويشتن بپردازيد و عوام را رها كنيد) يگرى نيستو گوشش بدهكار سخن د(پسندد  نظر خود را مى
  ) .، دارالكتب الاسلامية، تهران، چاپ بيست و يكم112، ص 5 نمونه، ج 

  ) . 84، ص 97 بحارالأنوار، ج( كنند روايات ديگرى نيز به اين مضمون در منابع روايي آمده است كه همگى همين حقيقت را دنبال مى
اين از  بله ، اگر بگوييم مرحله انزجار قلبي بايد طوري باشد كه ملكف چهره اش عوض شود مثلاً اخم كند و در رفتارش تأثير داشته باشد.   2

 . كه در اينجا هم اگر احتمال تأثير ندهيم ، واجب نيست . مراتب امر به معروف و نهي از منكر محسوب مي شود 
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  .معنى لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر و النهي لوازم الإيمان و لا  فان تلك من
از لوازم ايمان است و معني ندارد كه مشروط به شرط تأثير باشد بلكه آن از ) مرحله انزجار قلبي ( آن  همانا

   .مصاديق امر و نهي نيست 
SCO3 :30:12  

  اعلام
  مسعده بن صدقه

  : گويد ، شيخ ابوجعفر طوسي مي السلام است عليه مسعده بن صدقه از راويان و اصحاب امام صادق
گردد كه از ثقات  كند، از روايات او معلوم مي اين محدث از اهل سنت بود، و هارون بن مسلم از وي روايت مي 

  .اند ، و از اين جهت روايات او را مورد استناد قرار داده باشد، زيرا روايات او متقن و متين است مي

گردد كه روايات او از جهت اتقان كمتر از روايات جميل بن دراج و يا  قوله او دقت كنيم، معلوم مياگر در اخبار من
، يكي از آثار مسعده بن صدقه كتابي بنام خطب  باشد حريز بن عبداالله نيست بلكه از آنها محكمتر نيز مي

    . دهند السلام بوده كه در كتب رجال باو نسبت مي اميرالمومنين عليه

                                                                                                                                   
 .فيزيكي مي باشد  دو مرحله آخري ، مرحله امر و نهي زباني و امر و نهي مراد از.   1
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  دهچكي
  . امر به معروف و نهي از منكر هنگامي واجب مي شود كه شخص مكلفّ ، معروف و منكر را بشناسد.  1
  :شرط بر دو نوع است .  2
  .شرطي است كه تحصيل و به دست آوردن آن بر مكلف واجب نيست . شرط وجوب :  أ

  .شرطي كه تحصيل و به دست آوردن آن واجب است . شرط واجب : ب 
  .بنا بر اطلاق آيات و روايات ، معرفت نسبت به معروف و منكر ، شرط واجب است  :نف نظر مص.  3
طبق نظر مصنف ، تحصيل معرفت و علم نسبت به معروف و منكر ، هنگامي بر مكلف واجب مي شود كه اجمالاً بداند .  4

  .را تشخيص دهد در اجتماع ، ترك طاعت و يا ارتكاب معصيت رخ مي دهد و نتواند عمل واجب و منكر 
در فرضي كه مكلف علم به وقوع منكر و يا ترك واجب در اجتماع ندارد ، كسب معرفت و شناخت ، از باب وجوب .  5

  .تفقّه در دين ، واجب است 
  :از  است مستندات قائلين به شرط وجوب بودن معرفت عبارت.  6
  ) .ع ( روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق .  أ

كه وقتي منكر محقق شود نهي از آن واجب است ، وقتي علم به منكر نباشد ، موضوع نهي از منكر محقق نشده از آنجا .  ب
  .و تكليف فعلي نمي شود تا معرفت واجب شود 

  :رد مستندات قائلين به شرط وجوب بودن معرفت .  7
  .روايت به سبب وجود مسعده در سلسله راويان و عدم توثيق او ضعيف است .  أ

اين دليل وقتي تام است كه مكلف علم به تحقق منكر نداشته باشد ، اما با وجود علم مكلف به وقوع منكر در جامعه ، .  ب
  .  ام نيستماين بيان ت

  .  عدم لغويت ، معتبر نيستشرط فقدان احتمال عدم تأثير ، به دليل اطلاق ادله و .  8
  . ا در اين فرض ، لغو و بيهوده استنهي از منكر ساقط مي شود زيراحتمال تأثير ، امر به معروف و  عدمدر صورت .  9

احتمال تأثير در مرحله انزجار و ردع قلبي معتبر نيست ، چون اين مرحله در واقع از مراتب ايمان بوده و امر به .  10
  .  معروف و نهي از منكر نيست
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  

  ٣٦ س 
  

  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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  مقدمه
در ادامه بررسي مستندات و دلايل احكام مربوط به امر به معروف و نهي از منكر ، به بررسي دلايل و مستندات 

  .شروط امر به معروف و نهي از منكر مي پردازيم
به تفصيل در  و دلايل آن ، شرط اصرار مرتكب بر انجام منكر و ترك واجب است اين شرط اين شروط از جمله

  .اين درس مورد بررسي قرار مي گيرد
هي ، براي مرتفع شدن وجوب امر به معروف و ن در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت كه آيا احتمال عدم اصرار

   ؟علم و يقين هستيمد از منكر كفايت مي كند و يا نيازمن
، منجز بودن حرمت انجام منكر براي مرتكب و وجوب از ديگر شروط وجوب امر به معروف و نهي از منكر 

معروف براي تارك است ؛ لذا اگر حرمت ارتكاب منكر ، به موجب شبهه حكميه و يا موضوعيه ، براي مرتكب 
ترك شده و يا  فرضي است كه اهميت معروف ديگر مسئله. منجز نباشد ، وجوب اين فريضه نيز ساقط مي شود 

تمال تجري ديگران در صورت سكوت انجام شده به حدي است كه سكوت در برابر آن روا نيست و يا اح منكرِ
كه در درس حاضر به آن مي شارع مقدس با پيش بيني اين وضعيت ، راهكار لازم را مقرر نموده . وجود دارد 

  .پردازيم
كه فقدان آن وجوب امر به معروف و نهي از منكر را مرتفع مي سازد ، شرط عدم مفسده و ضرر از ديگر شروطي 

در اجراي امر به معروف و نهي از منكر است ؛ بنابراين اگر شخص بداند كه در صورت اجراي يكي از مراحل امر 
از مسلمين وارد خواهد آمد ، اين  به معروف و نهي از منكر ، ضرر مالي يا جاني يا آبرويي قابل توجه به او يا يكي

مي  نيز درس ، به آن موارداين د شده ، در مواردي استثنا شده كه در حكم يا. فريضه از عهده وي ساقط مي شود 
  .پردازيم

مورد بررسي مرتفع شدن وجوب امر به معروف و نهي از منكر در پايان ، مكفي بودن ظن و گمان به ضرر براي 
   .قرار مي گيرد
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  ن عربيمت
  .يحرمان آنذاك للعنوان الثانوي فلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد ـ و أما اعتبار الإصرار، 7

  .الخطابات و الاقتصار على المتيقّن في تقييده  كلاّ لإطلاق:و هل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟قد يقال
  .و المناسب سقوطه ما دام يحتمل عدم الإصرار 

  .قيدا في الموضوع فمع عدم إحرازه لا يحرز الموضوع   ا داملان الإصرار م
و حيث انه لا يجوز فلا يبقى مانع من الرجوع  ، التمسك بالإطلاق تمسكا به في الشبهة المصداقية  يكون بالتاليو 

  .إلى أصل البراءة
ه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او لاشتباه فلأنَّه بدونه، كما لو كان المرتكب معذوراً ـ و أما اعتبار التنجز، 8

  . لا يصدق المنكر في حقّه ليلزم ردعه تقليدا
  .الشارع المقدس فلا بد من التنبيه  نعم اذا تكرر الاشتباه و كان المورد مما يهتم به

  .لتشجيع الآخرين على المعصية و صدورها   و هكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب
 .المنكر  صدور العصيان من الآخرين و ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن  ا منفانه يجب التنبيه حذر

و غيرها بناء على ما هو  في صحيحة زرارة فلقاعدة نفى الضرر، المنصوص عليها  ، ـ و أما اعتبار عدم الضرر 9
  . الحكم الذي ينشأ منه الضرر   المشهور من تفسيرها بنفي
فيلزمان ما دام يعلم  ، بالرغم من لزوم الضرر  كان المورد مهما و بحاجة إلى الأمر و النهيو يستثنى من ذلك ما إذا 
  .الضرر  ببقاء ملاكهما حتى مع لزوم

  .و الطريق لإحراز الضرر لا يختص بالعلم بل يكفي الخوف 
  .طريق عقلائي في مثل ذلك و لم يرد عنه ردع شرعي فيستكشف إمضاؤه  لأنه
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  رشرط اصرادليل 
ترك كننده  يا اصرار بر انجام معصيت مرتكب منكر اصراريكي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر 

منكري موضوع امر و نهي در اين دو فريضه ،  چه آنكه است ؛آثار پشيماني و ندامت  قدانو فبر ترك آن  معروف
   .ارك ، مصمم بر ترك آن است ت كه تيا معروفي اسب قصد انجام دوباره آن را دارد است كه مرتك

ب دوباره منكر و يا ترك معروف مرتكب اصرار به ارتكا قرائن و شواهد حاكي از اين باشند كه فرضيبنابراين در 
  1.ندارد ، موضوع فريضه امر به معروف و نهي از منكر ، منتفي است 

  تذكر
؛  استعنوان مستقلي براي حرمت ارد شخصي كه اصرار بر ترك معروف و ارتكاب معصيت ندنمودن امر و نهي 

مؤمن ، موضوع حكم حرمت  و تنقيص ممكن است امر و نهي چنين شخصي به دليل عناويني از جمله تحقير زيرا
  .باشد 

مي  به موجب عناوين ثانوي بنابراين فقدان شروط وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، گاهي موجب حرمت آن
  .شود 

  حكم ظن به عدم اصرار
معروف ، اصراري بر ارتكاب منكر و ترك معروف ندارد ؛ واضح  منكر يا تارك گاهي مكلفّ علم دارد كه مرتكبِ

  2.امر و نهي آنها واجب نيست است كه در چنين مواردي 
دلالت كه اماره و قرائن گمان آور  به اينصورتگاهي مكلّف ظنّ به عدم اصرار تارك معروف و مرتكب منكر دارد 

آيا اين صورت  با اين سؤال مواجه مي شويم كه،  فرض ؛ در اين اصرار مرتكب منكر و تارك معروف داردبر عدم 
  .نيز حكم يقين به عدم اصرار را دارد و يا خير 

  استدلال قائلين به وجوب

                                        
) ع(بيت وجود ندارد از اين رو هيچكس در مورد اين شرط به روايتي از ائمه اهل) آيات و روايات (ل تعبدي در مورد اين شرط قطعاً دلي.   1

  .تمسك نكرده است
» تحرير الاحكام«مثلاً علامه حلي در  ، در گفتار بعضي از علماء اصلاً ذكر نشده است) استمرار يا اصرار بر گناه(با توجه به اينكه وجود اين شرط 

، و فرضاً اجماعي هم باشد  وجود ندارد) اتفاق راي(» اجماع«،  در باره وجوب اين شرطنتيجه مي گيريم كه   ين شرط را ذكر نكرده استاصلاً ا
  .چنين اجماعي كشف از قول معصوم نمي كند لذا، مدرك آن اجماع حكم عقل است،  چون به احتمال قوي

است زيرا عقل حكم به سقوط وجوب امر به معروف و نهي از منكر در صورت عدم » كم عقلح«بنابراين دليل ما بر وجوب اين شرط، منحصر به 
عقلي، اطلاق ادله اي كه دلالت بر وجوب   ، بر اين اساس كه در اين صورت امر و نهي لغو و بيهوده خواهد بود، و با اين دليل اصرار گناه مي كند

  .اين دو فريضه مي كنند مقيد مي گردد
م به عدم وجوب امر به معروف و نهي از منكر، در صورت علم به عدم اصرار گناه ، قطعي است ، و همچنين اگر قرائني كه موجب بنابراين حك

 .اطمينان به عدم اصرار گناه، گردد حكم به عدم وجوب مي شود، البته در صورتي كه اين اطمينان در نزد عقلاء در شمار علم عادي باشد

ورتي است كه منشاء اجب است ولي اين در صد، امر به معروف و نهي از منكر وبر استمرار و اصرار گناه باش) هي دو نفر عادلگوا(» بينه«اگر .   2
  .باشد» حس«يا امر قريب به كه منشاء علم و آگاهي آنها، حس  بر حجيت است دالحس يا نزديك به حس باشد زيرا دلائلي » بينه«اين 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٣٦  
  

 ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

 فريضه امر به معروف و نهي از منكر همچنان بر عهده مكلفين است وبرخي از فقها معتقدند در اين فرض نيز 
در  اينكه است و مر به معروف و نهي از منكراطلاق ادلّه ي وجوب ا،  مستند اين گروه از فقها. ساقط نمي شود 

به قدر متيقّن اكتفا شود ؛ و قدر متيقن در فرض مورد بحث ، علم به عدم اصرار  تقييد ادلّه ي مطلق ، لازم است
  .و نمي توان آن به به ظنّ نيز گسترش داد  است

  لالرد استد
اصرار قيد موضوع امر به معروف و استدلال فقهاي ياد شده بر تمسك به اصل اطلاق ، قابل پذيرش نيست زيرا 

شبهه  نهي از منكر است و با نبود آن موضوع محقق نيست لذا تمسك به اطلاق در اين صورت تمسك به اطلاق در
  . لذا مي توان به اصل برائت رجوع كردنمود  ي توان به اصل اطلاق تمسكمصداقيه است و در شبهات مصداقيه نم

عدم اصرار نيز وجوب امر به معروف و نهي از منكر  ظنّ بهبنابراين ، بهتر آن است كه بگوييم در صورت وجود 
  )FG(.  ساقط مي شود

  
  
  
  
  

  تطبيق
  .ثانويفلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يحرمان آنذاك للعنوان ال ـ و أما اعتبار الإصرار، 7

امر و نهي به  گاهيو اما معتبر بودن اصرار ، به اين دليل است كه بدون آن ، موضوع امر و نهي منتفي است بلكه 
  . مي شونددليل عنوان ثانوي حرام 

  .الخطابات و الاقتصار على المتيقنّ في تقييده  ا لإطلاقكلّ:و هل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟قد يقال
مطلق  به اين دليل كه خطاب ها .هرگز  مي شودبه عدم اصرار ، تكليف ساقط مي شود ؟ گاهي گفته  و آيا با ظنّ

  .به قدر متيقّن اكتفا مي شود  آنها هستند و در تقييد
قيدا في الموضوع فمع عدم إحرازه لا يحرز   و المناسب سقوطه ما دام يحتمل عدم الإصرار لان الإصرار ما دام

  الموضوع
عدم احراز  پس با، سقوط تكليف در صورت احتمال عدم اصرار است زيرا اصرار قيد موضوع است ،  نظر مناسب

  .  نمي شودآن ، موضوع محرز 
التمسك بالإطلاق تمسكا به في الشبهة المصداقية،و حيث انه لا يجوز فلا يبقى مانع من الرجوع إلى   يكون التاليبو 

  .أصل البراءة

مكلفّ در مواجه با ترك 
 معروف يا انجام منكر 

  .نهي واجب است امر و : علم به اصرار دارد 

  .امر و نهي واجب نيست : ظن به عدم اصرار دارد 

 علم به عدم اصرار دارد

  .امر و نهي حرام است: امر و نهي مرتكب موجب تحقير يا تنقيص است 

  .امر و نهي واجب نيست: امر و نهي موجب ايجاد عنوان حرمت نمي شود 
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 ازمانعي  و از آنجا كه اين جايز نيستاطلاق ، تمسك به آن در شبهه مصداقيه مي شود و بدين جهت ، تمسك به 
   . باقي نمي ماندرجوع به اصل برائت 

SCO1:12:38 

  شرط تنجزدليل 
واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حق فاعل ، منجز و  در امر به معروف و نهي از منكر شرط است كه

امر به معروف و نهي از  باشدعل معتقد به مباح بودن فعل حرامي و يا به جواز ترك واجبي پس اگر فا 1.ثابت باشد 
نمي توان گفت كه فعل حرامي مرتكب شده و يا واجبي را ترك نموده زيرا در اين صورت ، 2منكر ساقط مي شود 

  .واجب باشد  آن تا منع از است
  موارد عدم تنجز

  :دو صورت امكان پذير است  درنكر ، منجز نبودن وجوب واجب و يا حرمت م
  موضوعيه  ات مصداقيه وشبه: الف 

  3.باشد  خمرظرفي كه از آن مي نوشد ، سركه است ولي در واقع  گمان داردبه عنوان مثال ، 
  ) از باب اجتهاد و تقليد ( حكميه  اتدر شبه: ب 

ده باشد كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب به عنوان مثال ، مكلّف از طريق اجتهاد يا تقليد به اين نتيجه رسي
  .نيست 

  ، تذكر واجب استمواردي كه در صورت عدم تنجز 
تذكر دادن در برخي موارد ، حتي در صورت عدم تنجز حرمت منكر براي مرتكب و وجوب معروف براي تارك ، 

  :اين موارد عبارتند از .  واجب است به او
مورد از مواردي باشد كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد حرام را انجام دهد و شخص چندين بار اشتباهاً فعل ) الف 

، كه در  دور الدم را به قتل مي رساند ، شخص بي گناهي را به قتل رسانده باشدمثلاً چند مرتبه به گمان اينكه مه 4.
  .صورت تكرار ، منع مي شود زيرا جان مؤمن براي شارع مقدس بسيار اهميت دارد 

                                        
نكه مرتكب منكر و يا تارك به عبارت ديگر ، آمر و ناهي بايد علم داشته باشد به اي. رط براي امر و نهي كننده است شرط تنجز ، ش: تذكر .   1

 .عمل منكر را انجام مي دهد و يا عمل معروف را ترك مي كند  معروف با علم و قصد
 .همچنين است هر موردي كه تارك واجب و فاعل حرام ، عذري داشته باشد .   2
شبهات مصداقيه ، مجراي اصل برائت هستند و تكليف را از عهده مكلف ساقط مي كنند ؛ بنابراين ، شخصي كه در ظاهر مرتكب منكر و يا .  3

تارك معروف است ، به دليل فقدان قصد ، در حقيقت منكري مرتكب نشده و معروفي را ترك نكرده است ؛ بنابراين موضوع امر به معروف و نهي 
  .منتفي است  از منكر نيز

  :افعالي كه براي شارع مهم هستند .   4
شارع به نفس انسان اهميت داده ، پس اگر شخصي با اين نيت كه فلان شخص مرتد شده و او را بكشد ، در حالي كه مرتد : نفس انسان ) الف 

  .د نيست ؛ و پس از مدتي با همين نيت شخص ديگري را بكشد ، در اين حالت بايد به او تذكر دا
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ه ارتكاب منكر فعل حرام را چندين بار اشتباهاً انجام دهد و اين احتمال وجود داشته باشد كه مردم ب ، خصش) ب 
مثلاً شخص چندين مرتبه به صورت سهوي خمر مصرف مي كند و بيم آن باشد كه . گردند  و يا ترك واجب جري

  .ود از بين برو قبح اين عمل  جرأت پيدا كنندديگران ، نسبت به مصرف خمر 
  تذكر

از بحث امر به معروف و نهي از منكر ، خارج  ؛ بنابرايندر موارد ذكر شده ، تذكر دادن از باب امر و نهي نيست 
  .است 
  تطبيق

لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او  فلأنَّه بدونه، كما لو كان المرتكب معذوراً ـ و أما اعتبار التنجز، 8
  كر في حقّه ليلزم ردعه،لا يصدق المن-تقليدا

به دليل اشتباه در ،  بشخص مرتكمانند اينكه  - بدون آن  اگراست كه به اين دليل و اما اعتبار منجز بودن ، 
  .تا نهي او واجب باشدصدق نمي كندو عنوان منكر در حق ا –معذور باشد از طريق اجتهاد يا تقليدموضوع يا حكم 

  .الشارع المقدس فلا بد من التنبيه  ورد مما يهتم بهنعم اذا تكرر الاشتباه و كان الم
  .از تذكر نيست يگريزاگر اشتباه تكرار شود و مورد از مواردي باشد كه براي شارع مقدس اهميت دارد ،  ؛ بله

صدور   لتشجيع الآخرين على المعصية و صدورها فانه يجب التنبيه حذرا من  و هكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب
 .المنكر  ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن لعصيان من الآخرين وا

تذكر د كه در اينصورت ديگران به معصيت و انجام آن شو شود كه انجام اشتباه سبب جرأتاگر فرض  همچنين
   .اين از باب امر به معروف و نهي از منكر نيست  البتهاز صدور عصيان از ديگران  پرهيزبه جهت واجب است 

SCO2:20:56  
  ضررمفسده و شرط عدم دليل 

يا يكي از  و ناهي يايا آبرويي به آمر  ضرر جاني يا ماليهرگاه در امر به معروف و نهي از منكر ، خطر وارد آمدن 
دلالت قاعده نفي ضرر بر آن  دليل اين حكم ،؛  ، وجوب اين دو فريضه ساقط مي شودوجود داشته باشد مسلمين 

  1.است 

                                                                                                                                   
د كه اين زن شوهر زن همسر دار ازدواج كند و فكر كن شارع به نواميس مردم اهميت داده است ؛ پس اگر شخصي اشتباهاً با يك: ناموس  )ب 

تذكر  اواج از روي اشتباه باشد ، بايد به ندارد و بعد از مدتي دوباره با زن ديگري كه همسر دارد ، با همان فكر ، ازدواج كند ، اگر چه اين ازدو
  .داده شود زيرا مسئله ناموس از اموري است كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد 

شارع به مال مردم اهميت داده ؛ بنابراين اگر شخصي با اين نيت كه فلان چيز مال اوست از آن استفاده كند و دوباره با همان نيت در : مال ) ج 
تا  201، ص  2حسن بيت جادر ، ترجمه و شرح دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ، ج . ( شود  اموال ديگران تصرف كند ، بايد به او تذكر داده

203 . ( 

مشروعيت ندارد و  اسلام كاربرد دارد و مضمون آن اين است كه ضرر در فقه فقهي است كه در بيش تر ابواب مشهور قواعد قاعده لا ضرر از.   1
   .هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفي شده است
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  .اشاره نمود  1اعده لا ضرر ، رواياتي است كه از جمله آنها مي توان به صحيحه زرارهمستند ق
  :تفسير قاعده نفي ضرر به دو گونه است 

وسيله ديگران را خراب كند ، بايد اگر مثلاً . اگر كسي ضرر به ديگري وارد كند بايد ضرر را جبران كند ) الف 
  .ضرر وارد شده را جبران كند 

انسان ضرر داشته باشد حكم وجوب روزه  يمثلاً اگر روزه برا . ضرر داشته باشد نفي مي شود ميحك اگر )ب 
  .برداشته مي شود 

و طبق آن ، حكم وجوب امر معروف و نهي از  1.تفسير دوم ، تفسيري است كه مشهور از قاعده نفي ضرر مي كنند 
  .منكر نيز در صورتي كه مستلزم ضرر باشد برداشته مي شود 

                                        
 :  فرموده است)  ع( امام باقر  نقل مي كند كه، " زراره " و او از "ابن مسكان  "از  اصول كافي در كتاب " كليني "مرحوم.   1
خرمايي داشت كه آمد و رفت وي از درون  درخت ، انصار فردي از خانه در جوار سمرة بن جندب، شخصي به نام  )ص ( رسول خدا ندر زما "

سمرة بن جندب براي رسيدگي به آن درخت و كارهايش به دفعات و سرزده به زمين مرد انصاري مي رفت و به اين . بود انصاري زمين آن مرد
ام مي آيي و ايجاد مزاحمت مي كني، پس از  تو بي خبر و بدون اذن به خانه: ترتيب ايجاد مزاحمت مي كرد تا اين كه صاحب خانه به سمرة گفت

از اين : حضرت به سمره فرمود. شكايت برد) ص ( مرد انصاري به حضرت رسول . چنين نمي كنم: سمره گفت. اين، هنگام آمد و شد اجازه بگير
ان اوصاف در جاي ديگر به تو مي از اين درخت صرف نظر كن و من در برابر آن، درختي با هم: سمره نپذيرفت، حضرت فرمود. پس، اذن بگير

سمره باز هم . به تو مي دهم بهشت درختي در: فرمود. ده درخت در مقابل آن مي دهم، باز هم قبول نكرد: سمره نپذيرفت، حضرت فرمود. دهم
  :نپذيرفت، تا اين كه حضرت فرمود

نبايد به كسي ضرر بزند، بعد از آن  مؤمن يعني تو مرد سخت گير و آسيب رساني هستي و "انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن  "
   .دستور داد آن درخت را از ريشه كندند و جلوي سمرة انداختند

اذهب  ": حضرت به آن مرد انصاري فرمود: به اين گونه كه. ديگري به همين مضمون با اندكي اختلاف در اصول كافي نقل شده است روايات
   .را بكن و نزد او بيانداز، زيرا ضرر و ضرار نيست يعني برو آن "فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لا ضرر و لا ضرار

  ) .383، ص 5روحاني، محمد، منتقي الاصول، ج ( است تواتر روايات قاعده لاضرر در حد
   :شده استدر روايات اماميه، قاعده لا ضرر به سه عبارت، بيان  
   ـ لا ضرر و لا ضرار؛ 1
   ـ لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن؛ 2
  ـ لا ضرر و لا ضرار في الاسلام 3
  )  .518، ص 2خويي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج (
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  استثنا موارد
، مانند حفظ جان قبيله اي از  هرگاه معروف و منكر از اموري باشند كه شارع مقدس به آن اهميت مي دهد

حجت اسلام به گونه اي كه موجب  محوِخطر ، و يا حفظ اسلام از نابودي و  مسلمانان و حفظ ناموس آنها
، به طوري كه آثار آن و محل آن و امثال  خدا شود گمراهي مسلمانان يا نابودي بعضي از شعائر اسلام مانند خانه

، بايد با مقايسه اهم و مهم آنچه مهمتر است را در نظر گرفت و دنبال كرد و  ، در اين گونه موارد آن را نابود سازند
موجب رفع تكليف امر به معروف و نهي از منكر  ، مشقتو ، گرچه ضرر جاني باشد و يا مطلق حرج  مطلق ضرر

  .د شد نخواه
ها شود بستگي به فدا كردن  گونه اي كه باعث دفع و رفع گمراهيه هاي اسلام ب داشتن حجت پاه بنابراين اگر ب

، واجب است و در اين صورت تحمل ضررهاي غير جاني و  كه اين فدا كردن جان يا جانها داشت ظاهر اين است
  .د بطريق اولي واجب مي باش ديگر ، هاي يا مشقت

  وجوب در رفعمال عقلايي ضرر كفايت احت
علم يا ظنّ قوي به وارد آمدن ضرر قابل توجه ، وجوب امر معروف و نهي از منكر را ساقط مي كند ولي سقوط 

براي رفع وجوب  نيز ، بلكه احتمال عقلايي بر وارد آمدن ضرر نيستبه علم يا ظنّ قوي  وجوب آن مختص
  . كفايت مي كند 

، عقلايي بودن آن است و  قلايي براي سقوط وجوب امر به معروف و نهي از منكراحتمال ع حكم كفايتدليل 
كه اين كاشف از امضاي حكم عقل توسط شارع  وارد نشده است يياينكه دليلي بر منع شارع از اين حكم عقلا

  .است 

                                                                                                                                   
نشأ آن اختلاف ها، م. سخن بسيار گفته شده و معاني متفاوتي احتمال داده شده است "ضرر  "و  "ضرار  "و  "لا  "درباره معناي سه كلمه .   1

دلالت بر نفي هر گونه ضرر در اسلام دارد، و اين در حالي است كه در عالم خارج بالوجدان  "لا ضرر و لا ضرار  "اين است كه ظاهر عبارت 
  :به همين دليل در معنا كردن اين جمله ميان فقها اختلاف است، در ذيل به چهار نظر مشهور اشاره مي شود. ضرر وجود دارد

را بايد در تقدير  " حكم " در معناي نفي به كار رفته و كلمه "لا  "منظور از نفي ضرر را نفي احكام ضرري مي داند؛ يعني  " شيخ انصاري "
 يعني در اسلام احكامي كه موجب ضرر بر بندگان باشد وجود ندارد "لا حكم ضرري في الاسلام  "گرفت؛ بنا بر اين، مراد اين است كه 

  ) 460، ص 2انصاري، مرتضي بن محمدامين، فرائدالاصول، ج (
لا شك لكثير  "منظور از قاعده لا ضرر را نفي حكم به لسان نفي موضوع دانسته كه مانند آن در اخبار، فراوان است، مثل  " آخوند خراساني "

ك او شك نيست؛ به بيان ديگر، موضوعاتي كه داراي حكم هستند، اگر با عنوان اوليه شان، سبب ضرر يعني كسي كه بسيار شك كند، ش "الشك 
 بشوند، حكم آن برداشته مي شود؛ پس موضوعاتي مانند بيع و وضو كه احكامي مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب زيان گردند، احكام آن ها

آخوند خراساني، محمد كاظم بن حسين، كفايه الاصول، ( د، حكم وجوب آن برداشته مي شودبرداشته مي شود؛ يعني اگر وضو موجب ضرر گرد
  )  .381، ص1ج
منظور، نفي ضرر غير متدارك است، يعني هر كس به ديگري ضرر بزند، موظف است آن را تدارك و تلافي كند و : مي گويد " مرحوم نراقي "

  ) 18-17نراقي، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص( د در اسلام وجود نداردضرري كه جبران نداشته باش
 .و در معناي مجازي استعمال شده، يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند در روايت، ناهيه است "لا  "اين است كه  " شريعت اصفهاني " نظر

  .مي داند نهي حكومتي اين عقيده را قبول دارد و اين نهي را " امام خميني "
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 ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

  تطبيق
غيرها بناء على ما هو المشهور  و1فلقاعدة نفى الضرر، المنصوص عليها في صحيحة زرارة ـ و أما اعتبار عدم الضرر، 9

  .الحكم الذي ينشأ منه الضرر   من تفسيرها بنفي
بنا بر  تصريح شدهراره و روايات ديگر قاعده نفي ضرر است كه در صحيحه ز عدم ضرر ، به دليل معتبر بودنو اما 

  .تفسير مشهور از آن كه حكم داراي ضرر منتفي است 
بالرغم من لزوم الضرر،فيلزمان ما دام يعلم ببقاء   د مهما و بحاجة إلى الأمر و النهيو يستثنى من ذلك ما إذا كان المور

  .الضرر  ملاكهما حتى مع لزوم
كه حتي اگر ضرر داشته باشد  داشته باشدمهم باشد و به امر و نهي نياز  مورداز قاعده استثنا مي شود هنگامي كه و 
  . لازم استتي با وجود ضرر امر و نهي ح ، وجود دارد ملاك امر و نهي زماني كهتا 

طريق عقلائي في مثل ذلك و لم يرد عنه ردع شرعي   و الطريق لإحراز الضرر لا يختص بالعلم بل يكفي الخوف لأنه
  .فيستكشف إمضاؤه

راه عقلايي در چنين  ، خوف و راه تشخيص ضرر ، مختص به علم نيست بلكه ترس از ضرر كفايت مي كند زيرا
   .؛ بنابراين امضاي شارع كشف مي شود  از آن منع شرعي وارد نشدهاست و مواردي 

SCO3:30:29  

                                        
  .3من أبواب احياء الموات الحديث  12وسائل الشيعة الباب .   1
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 ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

  چكيده
امر به معروف ونهي از منكر در صورتي واجب است كه طرف مقابل اصرار بر گناه داشته باشد ؛ زيرا در غير .  1

  .اينصورت ، موضوع امر و نهي منتفي است 
  . بر گناه ندارد ، ممكن است موضوع فعل حرام تنقيص و تحقير مؤمن باشد امر و نهي نمودن شخصي كه اصرار.  2
برخي از فقها معتقدند در صورت ظن به عدم اصرار نيز وجوب امر به معروف و نهي از منكر باقي مي ماند ؛ .  3

  . كه علم به عدم اصرار است  است ، اطلاق ادله و ضرورت تخصيص آن به قدر متيقن دليل آنها
شك در  يراد تمسك به اطلاق براي استدلال به مؤثر نبودن ظن به عدم اصرار اين است كه ظنّ به عدم اصرارا.  4

  . تحقق موضوع است و تمسك به اطلاق در آن تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه است
زيرا  مصنف معتقد است كه در صورت ظنّ به عدم اصرار ، امر به معروف و نهي از منكر ساقط مي شود.  5

  . موضوع امر و نهي احراز نمي شود و مجراي اصل برائت است 
درباره ، امر به معروف و نهي از منكر  معتقد باشد اگر فاعل به مباح بودن فعل حرامي و يا به جواز ترك واجبي.  6
  . ساقط مي شود ؛ به اين شرط ، شرط تنجز مي گويند  او
  :تذكر واجب است  مواردي كه در صورت فقدان شرط تنجز.  7
؛ شخص چندين بار اشتباهاً فعل حرام را انجام دهد و مورد از مواردي باشد كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد )  أ

  . مانند جان و مال و ناموس
ه ارتكاب منكر شخص فعل حرام را چندين بار اشتباهاً انجام دهد و اين احتمال وجود داشته باشد كه مردم ب) ب 

  .گردند  واجب جري و يا ترك
يا يكي از  يا آبرويي به آمر و ناهي ضرر جاني يا ماليامر به معروف و نهي از منكر در صورتي واجب است كه .  8

  .دليل اين حكم ، قاعده نفي ضرر است  وجود نداشته باشدمسلمين 
عروف و نهي از منكر وجود مفسده و ضرر قابل توجه نيز در مرتفع شدن وجوب امر به م احتمال عقلاييِ.  9

  . كفايت مي كند 
، مانند حفظ جان قبيله اي از  هرگاه معروف و منكر از اموري باشند كه شارع مقدس به آن اهميت مي دهد.  10

  .، وجود ضرر مانع از وجوب امر و نهي نيست  با مقايسه اهم و مهم ، مسلمانان و حفظ ناموس آنها
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٣٧ س 
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
، اعراض يا انكار قلبي ي آن مرتبه اولين   .مراتب و درجاتي است  دانستيم كه امر به معروف و نهي از منكر داراي

 .است 
، به موجب  مرتكب منكر يا تارك معروف شخصچه بسا .  است امر و نهي لساني، مرحلة دومين مرتبه آن 

دارد تا معايب و  تذكر، راهنما و  ، هادي احتياج به مربي و بودهتحت تأثير سلسله تبليغات  و يا غفلت جهالت
  . براي او روشن شودمفاسد 

  .، مانند ضرب و جرح  است عملي مرحلةسومين مرحله آن ، 
هر يك از مراتب امر به معروف و نهي از منكر مورد بررسي و تحقيق قرار مي  در درس حاضر ، دلايل و مستندات

  .گيرد 
گذشته حكمي ارائه شد كه طبق آن ، مكلّف ملزم است مراتب سه گانه امر به معروف و نهي از منكر را مطالب در 

ياد شده و دلايل و  حكم .رعايت كند و در صورت مؤثر بودن مراتب اولي ، انتقال به مراتب بعدي ممنوع است 
  .مستندات آن ، در درس حاضر مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

جرح و قتل در  مسئله مطرح مي شود كه آيا اين است عمليسومين مرتبه امر به معروف و نهي از منكر كه منع در 
كه  مي باشد فقها فاختلامورد ،  مسئلهاين  .يا خير جايز است  براي همه راستاي امر به معروف و نهي از منكر

 .دلايل و مستندات موافقين و مخالفين و مختار مصنف ارائه خواهد شد 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  متن عربي
اب الكريم الا انا في كما لا يوجد عليها دال من الكت  فالدال عليها من السنّة الشريفة ضعيف ـ و أما المراتب الثلاث، 10

  . غنى عن ذلك
لا باظهار الانزعاج و الإعراض و إلا   تنفك عنه بناء على تفسيرها بالانزعاج القلبيمن لوازم الايمان التي لا   فان الاولى

   ، و النهي كانت كالأخيرتين من مصاديق الأمر
خاص تمسكا بإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف و   بل لو تصورنا مرتبة رابعة حكمنا بوجوبها بلا حاجة إلى دليل

 .النهي عن المنكر
   : الروايات عليه إلاّ ان بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين من فلا دليل معتبر  لانتقال الى اللاحقة بتعذرّ السابقة،ـ و أما ا 11

المعروف و الإقلاع عن المنكر فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك   ان من يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق : احدهما
  .شد و لا تجويز ذلكالأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الأ بالمرتبة
   1  اَلحْسنَةِ و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسنُ اُدع إلِى سبيِلِ ربك بِالحْكمْةِ و اَلمْوعظَةِ  التمسك بقانون : ثانيهما

  .بالتدرج فإنّ الدعوة بالحكمة لا تتم إلاّ
  .لا يمكن التمسك به بعد ما ذكر ن المنكرو بهذا يتضّح ان إطلاق خطابات الأمر بالمعروف و النهي ع

  .للتفاوت كما يتضّح لزوم التدرج في كلّ واحدة من المراتب إذا كانت قابلة
  . كلام، ينبغى تسرية ذلك الى الضرب ايضاً ـ و فى جواز الجرح و القتل، 12

 :وذلك لأمرين
بالقول و اللسان و لا يعمان ما كان ضربا أو جرحا أو  اان الأمر و النهي لا يصدقان إلاّ على ما كان أمرا و نهي : أحدهما

  .الامور المذكورة تحت دليل الحرمة  و معه تبقى ، قتلا
و الارتداع عن المنكر بأي وسيلة أمكنت و لا خصوصية   ان المفهوم من النصوص مطلوبية تحقيق المعروف : و فيه

  . للألفاظ
طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن و   مر و النهي لما ذكر يقع ذلكعلى تقدير التسليم بعمومية الأ : ثانيهما

   .ضربه و جرحه و قتله
   . البراءة المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب الحرمة الحاكم على أصالة و بعد
رمة الإيذاء و نحوه ناظر إلى دليل ح بينما ، الثانوي  ان دليل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ناظر إلى العنوان : و فيه

   . و عند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدم الأول بلا خلاف العنوان الأولي،

                                        
  .125:النحل.   1
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

نهي الشخص عن المنكر فلا بد من افتراض بقاء   أما القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي :و المناسب أن يقال
  .المنكر  الشخص لينهى عن

  .الخطابات لإثبات وجوبهما  إلى الضرب و الجرح فلا محذور في التمسك بإطلاق و أما بالنسبة
على النظام من الاختلال و الهرج و  ظاًحفتالشرعي   أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم

  .أحد  المرج لو جاز ذلك لكل
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  امر به معروف و نهي از منكر در مراتبدليل وجود 
و  يزبان ند از انزجار قلبي ، امر و نهيعبارتكه  است سه مرحله داراي تيم كه امر به معروف و نهي از منكر ،دانس
  . عملي اقدام

هر چند كه ممكن است  دلالت بر مراحل سه گانه در امر به معروف و نهي از منكر نمي كنند ؛ آيات قرآن كريم
  .ته باشند داش مراتب دلالت ضعيفي به آن روايات ،برخي از 

احصاء .  از كتاب و سنت ندارد خاص اثبات مراحل سه گانه در امر به معروف و نهي از منكر ، نيازي به وجود ادلّه
  .اين مراتب ، به موجب دلايلي است كه ارائه مي شود 

  مرحله انزجار قلبي دليل وجود
وف توسط ديگران ، از لوازم ايمان به شمار انزجار قلبي ناشي از مشاهده ارتكاب منكر توسط ديگران و يا ترك معر

انزجار قلبي در ؛ به عبارت ديگر ،  محسوب نمي شودامر و نهي  ، يك عمل دروني است و در حقيقتو  1آمده
صرفاً علامت ايمان است  و نمي توان ايمان بدون انكار قلبي فرض مواجه شدن با ارتكاب منكر و يا ترك واجب ، 

ود ر نمعمل قبيح را تصو .  
به  ( اثر كند وي در چهره فرد نمايان شود و يا در رفتار آثار آن به حالت ظهور برسد و انزجار قلبي مرحلهچنانچه 

كند و يا از سلام كردن و رفت و  به قبح ارتكاب منكر يا ترك معروف اخم كند و يا با دست اشاره عنوان مثال ،
ه مرحله بيروني تبديل مي شود و يكي از مصاديق امر و نهي ، از مرحله دروني ب) اعراض كند  مرتكبآمد با 

  .  محسوب مي گردد
  دليل وجود مرحله دوم و سوم 

   .دليل وجود مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر ، اطلاق ادلّه ي وجوب اين فريضه و عدم تقييد آن است 
مجموعه  ف و نهي از منكر اطلاق دارند ، مي توانامر به معرو ببه عبارت ديگر ، با توجه به اينكه ادلّه ي وجو

؛ به صورتي  سه گروه احصاء نمودرفتاري را كه ممكن است به عنوان امر به معروف و نهي از منكر اجرا شوند در 
نهي از منكر و مانع اغيار باشد ؛ و اين احصاء احتياجي به دليل از كتاب و سنت  كه جامع افراد امر به معروف و

  .ندارد 
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چنانچه . سه مرحله ، به دليل عدم تصور مرحله چهارم مي باشد  دراحصاء مراحل امر به معروف و نهي از منكر 
فرض تصور مرحله چهارم امر به معروف و نهي از منكر ممكن بود ، طبق اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منكر 

  1.، آن نيز به رسميت شناخته مي شد 
  به معروف و نهي از منكر رعايت مراتب امردلايل 

تر به مرتبه  به ساده و ملايماز مرت تدريج و ترتيب به لازم است امر به معروف و نهي از منكر مراتب اجراي در
  2 .نيست جايز با دستوقوع منكر جلوگيري نمود ،  از زبان با توان مي ، اگر از اين رو.  منتقل شويمشديدتر 

 نيستوجود م ضرورت رعايت ترتيب در مراتب امر به معروف و نهي از منكردليلي از آيات و روايات براي اثبات 
  :به كمك استدلال هاي ذيل ، آن را اثبات نمود ولي مي توان 

  حكم عقل )  الف
ع اين دو فريضه ، انجام معروف ادلّه ي امر به معروف و نهي از منكر روشن مي شود كه غرض از تشري در بررسي

منكر در  ريشه كن شدنو يا به عبارت ديگر ، تحقق معروف و  ، توسط تارك و عدم انجام منكر توسط مرتكب
مانند مرحله تذكر  و نهي از منكر اين غرض به كمك مراحل خفيف تر امر به معروف تحقّق چنانچه .اجتماع است 

 حتيعاقلانه نيست و  عمليمانند منع  روف و نهي از منكرتر امر به مع ل شديدممكن باشد ، اجراي مراح لساني
  .معقول نيست  نيز چنين كارياجازه 
  سوره مباركه نحل  125مسك به آيه ت)  ب
  » باحكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنان به روشي كه نيكوتر است استدلال و مناظره كن« 

                                        
كه اگر انسان بدون اظهار سخني كه حاكي  به اين معنا.در وهله نخست لازم است در مواجهه با منكر چگونگي تأثير اين كنش را برآورد كرد .   1

ين از امر و نهي باشد ،طوري رفتار و عملكرد خويش را تنظيم كند كه شخص عمل كننده به منكر و يا تارك معروف بتواند مقصود را دريابد و هم
به عنوان مثال، ممكن است .كل عمل كند مقدار باعث تنبه او شده و دست از خلاف برداشته و يا به كارهاي پسنديده عمل كند ،بايد به اين ش

ه گونه انسان بتواند با روي برگرداندن از كسي ، چهره در هم كشيدن و يا ترك مراوده ،انزجار قلبي خويش را از كارهاي طرف مقابل ابراز كند ؛ب
  .او شود اي كه شخص مقابل نوعي امر به عمل معروف و يا نهي از منكر را برداشت كند و موجب تغيير رفتار 

نوبت به مراتب ديگر اين  بنابراين ،در صورت امكان چنين تأثير گذاري كه به جلوگيري عملي از منكر و اقدام به انجام معروف منتهي شود ،
نيز خصوصاً اگر طرف مقابل از حيثيت و جايگاهي برخوردار است كه هر گونه رفتاري غير از اين ،حتي امر و نهي زباني .فريضه نخواهد رسيد

برگرداندن، نمي توان به مراتب بالاتر  روي موجب هتك حيثيت و آبروريزي خواهد شد كه در اين صورت و با احتمال تأثير واكنش آرام تري مثل
  ) .1،مسأله  453، ص1تحرير الوسيله ،ج:ك.ر( .آن عمل نمود 

ه منكر شود و مراتب ديگر فريضه هم در ريشه كني كامل منكر همچنين در صورتي كه عمل به مرتبه ي پايين تر فريضه ،سبب كاهش ميزان عمل ب
 مؤثر نيفتد ،همين مقدار واجب مي شود ؛ يعني اگر مثلاً اعراض و دوري گزيدن از فرد، منجر شود كه طرف از ميزان خلافي كه مرتكب مي شود

  ) .2807،مسأله 453، صامام خميني  رساله توضيح المسائل( .،بكاهد، همين مقدار ،يعني اعراض از او، واجب خواهد بود 
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و اين ، از حكمت استفاده نموده و بهترين شيوه را به كار ببريم ؛  راه خدادر دعوت به  يدمي فرماآيه ياد شده 
آمر و ناهي ، مراتب امر به معروف و محقق نمي شود مگر آنكه  در اجراي امر به معروف و نهي از منكر توصيه

  .منتقل نشوند راحل شديدترنهي از منكر را رعايت كنند و با امكان اجراي مراحل خفيف تر ، به م
با وجود  –امر به معروف و نهي از منكر  اقدام به مرحله شديدبا توجه به دو استدلال ياد شده ، نمي توان براي 

معروف و نهي از منكر تمسك نمود و به اين صورت ،  به اطلاق ادلّه ي امر به –امكان اجراي مراحل خفيف تر 
  .منكر اثبات مي شود  لزوم رعايت مراتب در امر به معروف و نهي از

  هر يك از مراحلرعايت تدرج در ضرورت
رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منكر توسط آمر و ناهي ، به اينصورت كه با وجود امكان علاوه بر ضرورت 

اين محدوديت در اجراي هر يك از مراحل نيز اجراي مراحل خفيف تر ، اجراي مراحل شديد تر ممنوع است ، 
هر يك از در ؛ به عبارت ديگر ،  در صورت كه امكان تفاوت در درجات آن وجود داشته باشد مي شودإعمال 

با وجود مؤثر بودن خفيف ترين اجرا در هر  و لازم استرعايت تدرج معروف و نهي از منكر نيز  مراحل امر به
  .مرحله ، اجراي همان مرحله با شدت بيشتر ممنوع است 

 جهتلازم است كه خفيف ترين ضربه را كه منتقل شود ، مانند ضرب  عمليبه مرحله منع  مثلاً اگر ناهي منكر
 و .، از وارد آوردن ضربات شديد تر ممنوع است  مؤثر بودنكفي است وارد آورد و در صورت م، تأثير و منع 

  .همينگونه است در ديگر مراحل امر به معروف و نهي از منكر 
  ر اجراي هر مرحلهدليل ضرورت رعايت تدرج د

ممنوعيت اجراي شديد هر مرحله از امر به معروف و نهي از منكر ، در فرض مؤثر بودن اجراي خفيف تر  يلدلا
همان دو دليلي است كه براي ضرورت رعايت مراحل امر به معروف و نهي از منكر بيان شد ؛ چه همان مرحله ، 

اي اثبات عدم لزوم رعايت شدت و ملايمت در هر مرحله از امر آنكه با توجه به آن دو دليل ، تمسك به اطلاق بر
  .به معروف و نهي از منكر ، ممكن نيست 

  تطبيق
الا انا في  كما لا يوجد عليها دال من الكتاب الكريم فالدال عليها من السنّة الشريفة ضعيف ـ و أما المراتب الثلاث، 10

  غنى عن ذلك
دليلي براي آن  نيز همانگونه كه از قرآن كريم استضعيف  ز سنت بر آنها باشددليلي كه او اما مراحل سه گانه ، 

  هستيم استناد به آيه و روايتولي ما بي نياز از يافت نمي شود 
لا باظهار الانزعاج و الإعراض و إلا   من لوازم الايمان التي لا تنفك عنه بناء على تفسيرها بالانزعاج القلبي  فان الاولى
  و النهي، يرتين من مصاديق الأمركانت كالأخ

ار ، بنا بر اينكه به ناراحتي قلبي تفسير شود ، نه به اظه از لوازم ايمان است و از آن جدا نمي شودمرحله اول  زيرا
  . مي شود؛ در غير اينصورت مانند دو مرحله آخر از مصاديق امر و نهي  روي برگرداندنناراحتي و 
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خاص تمسكا بإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف و   كمنا بوجوبها بلا حاجة إلى دليلبل لو تصورنا مرتبة رابعة ح
 .النهي عن المنكر

به دليل بدون احتياج به دليل خاص كرديم  ميم ، حكم به وجوب آن كردي ميبلكه اگر مرحله چهارمي را تصور 
  . تمسك به اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر 

  : الروايات عليه إلاّ ان بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين من فلا دليل معتبر الانتقال الى اللاحقة بتعذرّ السابقة، ـ و أما 11
ولي  نيستبعدي در صورت معذور بودن مراحل قبلي ، دليل معتبري از روايات بر آن  منتقل شدن به مرحلهو اما 

  :مي توان با دو بيان آن را اثبات نمود 
المعروف و الإقلاع عن المنكر فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك   من يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق ان : احدهما
  .الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الأشد و لا تجويز ذلك بالمرتبة

اينكه هر كس روايات مربوط به اين باب را مي خواند مي فهمد كه غرض ، تحقق معروف و ريشه كن شدن  اول
نيست  عقلايي، منتقل شدن به مرحله شديد تر  فرض شوداست ؛ پس اگر امكان تحقق آن با مرحله پايين تر  منكر

  . تجويز آن هم عقلايي نيستو 
فإنّ الدعوة  1  اَلحْسنَةِ و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسنُ اُدع إلِى سبيِلِ ربك بِالحْكمْةِ و اَلمْوعظَةِ  التمسك بقانون:ثانيهما

  .بالتدرج بالحكمة لا تتم إلاّ
باحكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنان به روشي كه نيكوتر « تمسك به قانون  :از ان دو  دوم

  . درجه بندي باچه آنكه دعوت از روي حكمت محقق نمي شود مگر »  است استدلال و مناظره كن
  .لا يمكن التمسك به بعد ما ذكر خطابات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بهذا يتضّح ان إطلاق

كرد ، بعد از آنچه به اطلاق خطابات امر به معروف و نهي از منكر تمسك  نمي توانروشن مي شود  با اين بيان
  . ذكر شد

  .للتفاوت كما يتضّح لزوم التدرج في كلّ واحدة من المراتب إذا كانت قابلة
  . باشدونه كه روشن مي شود ضرورت درجه بندي در هر يك از مراحل ، اگر قابل درجه بندي همانگ

13:50  SCO1: 

  جرح و قتل ضرب و جواز 
ضرب و جرح و قتل در اجراي امر به معروف و نهي از منكر ، جايز است و برخي ديگر ،  معتقدنداز فقها  يبرخ

  . آن را جايز نمي دانند 
  زاستدلال بر عدم جوا

  :بر مدعاي خويش ارائه داده اند  ين به عدم جواز ، دو استدلاللقائ

                                        
  .125:النحل.   1
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  استدلال اول
  :استدلال ، از دو مقدمه و يك نتيجه تشكيل مي شود اين 

  .است  مؤمن ، حرمتجرح و ضرب و قتل حكم : مقدمه اول 
  .و نهي لساني است ي شامل جرح و ضرب و قتل نمي شود ؛ بلكه مصداق آن صرفاً امرامر و نه: مقدمه دوم 

  .امر و نهي با جرح و ضرب و قتل حرام است : نتيجه 
  ايراد استدلال اول 

غرضي كه از روايات باب امر به معروف و نهي از منكر برداشت مي شود اين است كه افعال مطلوب و واجب در 
  . جامعه محقق شود و جامعه از افعال حرام دور شود 

به معروف و نهي از منكر در روايات بيان شده ولي اجراي آن به روش خاصي  با توجه به اينكه غرض از امر
اختصاص نيافته است ، مي توان امكان اجراي آن به هر روش ممكن و عدم اختصاص آن به امر و نهي لساني را 

  .نتيجه گرفت 
ين نمي تواند شيوه امر و ا باب امر به معروف و نهي از منكر ، لفظ امر و نهي آمده است ولي ادلههر چند كه در 

ز شامل يادلّه به اطلاق خويش باقي هستند و شيوه هاي ديگر را نبه امر و نهي لساني اختصاص دهد بلكه  نهي را
  .مي شوند 

  استدلال دوم
مدعيان عدم جواز ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهي از منكر ، استدلال ديگري بر مدعاي خويش ارائه 

  : اين گروه چنين بيان مي دارند؛  داده اند
نهي همراه با ضرب و جرح  و امربر فرض پذيرش اطلاق ادلّه امر به معروف و نهي از منكر و شمول آنها نسبت به 

عبارتند  اين ادله؛  دارندادلّه ي ديگري وجود دارد كه با اطلاق ادلّه ي امر به معروف و نهي از منكر تعارض  ،و قتل
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و  مي شوند ساقط اعتباربا توجه به تعارض اين دو دسته از ادلّه ، هر دو دسته از  .1ايذاء مؤمنادلّه ي حرمت  از
  .در اينصورت نوبت به اجراي اصل عملي مي رسد  2.غير قابل استناد هستند 

  اصل عملي
و در مورد  در غير موارد امر به معروف و نهي از منكر يقين داريم كه زدن و مجروح كردن و قتل مؤمن حرام است

  . آن شك داريم كه آيا ضرب و جرح و قتل حرام است يا خير 
بنابراين ميان اصل . طبق اصل عملي استصحاب ، ضرب ، جرح و قتل حرام است و طبق اصل برائت ، حرام نيست 

  .و به اصل استصحاب كه حاكم بر برائت است رجوع مي شود استصحاب و اصل برائت تعارض رخ مي دهد و 
  .اين ، حرمت ايذاء مؤمن را استصحاب مي كنيم بنابر

  ايراد استدلال دوم
مي كنند تساقط  در استدلال ياد شده ، ادله ي امر به معروف و نهي از منكر با ادله ي ايذاء مؤمن ، به دليل تعارض ،

اولي است و در حكم حرمت ايذاء مؤمن ، عنوان حكم امر به معروف و نهي از منكر ، ثانوي و عنوان در حاليكه  ،

                                        
  :از جمله ادله حرمت ايذاء مؤمن عبارتند از .   1

  ).26/احزاب( و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا
 .اند دهند، متحمل بهتان و گناه آشكارى شده اند آزار مى را به خاطر كارى كه انجام ندادهو آنها كه مردان و زنان با ايمان 

را جرمى آشكار خوانده است، اقدام مرتكبين را وزر و دروغى بزرگ دانسته آنان را سزاوار عقوبت بهتان و مستحق عذاب  ايذاءاين آيه ضمن آنكه 
  ).3/490:1317:واعظ كاشفى، ج(ظاهر و نمايان شمرده است

 ايذاءغير، خداوند جل و علا آزار ديگرى را بدون تصور وجود موجبات مشروعيت  ايذاء بنابراين با توجه به آيه مذكور و درجه شدت زشتى جرم
حتما پيش  مؤمنين خوانده وجهش اين است كه آزار دهنده مؤمنين را بهتان  اگر ايذاى : اند زيرا چنانكه گفته ؛ ، منتفى دانسته است نزد مرتكب

  . )تا بى:16/509:طباطبايى، ج(، علتى كه از نظر او جرم است خودش علتى براى اين كار درست كرده
را مشمول اين ممنوعيت دانسته  ايذاءغير را حرام محسوب داشته و همه صورتهاى متنوع  ايذاء  علاوه بر آيات قرآنى روايات متواتره نيز

  ).1/330:1407:خويى، ج(است
حر (المؤمن ايذاء تحريم:  ايى بطور معمول فصول مختلفى به اين موضوع اختصاص داده شده و تحت ابواب خاص با عناوينى ماننددر كتب رو
تا و نورى طبرسى،  بى:8/588:حر عاملى، ج( و خذلانه وتحريم اهانه المؤمن ).تا بى :99- 9/100:تا و نورى طبرسى، ج بى:7/587:عاملى، ج

  . روايات وارده در اين باره ذكر شده است )تا بى:1/97:قى، جتا و البر بى:9/101:ج
  .اشاره به قاعده تساقط دارد .   2

  . الدليلان اذا تعارضا تساقطا
  .اگر دو دليل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند: يعني 
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بنابراين  1. مقدم است ثانويكه چنانچه بين حكم اولي و حكم ثانوي تعارض رخ دهد ، حكم  بيان شدهعلم اصول 
  .ه تساقط ادلّه ، صحيح نيست ، نظري

                                        
يا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسيمات مختلفى  شود كه از سوى خداوند براى زندگى مادى حكم شرعى به دستوراتى گفته مى.   1

  .، تقسيم حكم به حكم اولى و ثانوى و حكم حكومتى استيكي از آنها.است
اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع،  احكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شده ، حكم اولى) الف

ناصر مكارم شيرازي، دايرة (مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كرُ و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى شود  عارض مى
 . ) المعارف فقه مقارن

لى عنوان ء والعوارض الخارجة عن طبيعتها كحكم الحرمة العارضة ع الأحكام الأولية أحكام ترد على الموضوعات الخارجية مع قطع النظر عن الطوارى
  ). انوار الاصول ، ناصر مكارم شيرازيٍ( »حرِّمت علَيكمُ الْميتةَُ والدم«: الدم أو الميتة في قوله تعالى

سيد محمد تقي حكيم، اصول العامه للفقه ( » الحكم المجعول للشئ اولاً وبالذات اي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الآخر«: ودر تعريف ديگر 
  )69لمقارن، ص ا

شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا  احكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مى حكم ثانوى) ب
ا تحت تأثير در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوليه ر. دهد شود و يا تقيه كه بعضى از احكام را تغيير مى مقدميت كه سبب وجوب مقدمه مى

  ).216ناصر مكارم شيرازي، دايرة المعارف فقه مقارن، ص (سازد دهد و به حكم ديگرى مبدل مى قرار مى
 ء الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّية العارضة على الميتة بما أنّها مضطرّ إليها والأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجية مع النظر إلى الطوارى

  ). انوار الاصول ، ارم شيرازيٍناصر مك(
سيد محمد تقي حكيم، اصول العامه للفقه (» ما يجعل للشئ من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الاولي« ويا

  )69المقارن، ص 
  ) 173، آيه ) 2(وره بقرهس(» فَمنِ اضْطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا عاد فَلا إثِمْ علَيه«: فرمايد قرآن مجيد مى

  .در اين آيه حكم تحريم ميته به دليل اضطرار برداشته شده است
جاى مؤمنان به عنوان  ؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به»إِلَّا أنَْ تَتَّقوُا منْهم تقُاةً... لا يتَّخذ الْمؤْمنُونَ الْكافريِنَ أوَلياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ «: فرمايد و نيز مى

سوره آل (» )و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد(مگر اين كه از آنها تقيه كنيد ... دوست و سرپرست خود انتخاب كنند 
  ). 28، آ يه) 3(عمران

خلاف عناوين اوليه كه فقط در موضوعات پس از نشانه هاي عناوين ثانويه وجود انها در بسياري از ابواب فقهي وموضوعات مختلف مي باشد بر
   .خاصي جريان دارند

ن برهمه روشن است كه هميشه عنوان ثانوي برعنوان وحكم اوليه مقدم مي شود ومسلم است كه اين تقدم به خاطر نسبت ورود بين ادله اين عناوي
گرددلذا اگر انسان به طور مثال به خوردن ميته مضطر شود اين  نيست زيرا موضوع ادله اوليه محفوظ است حتي وقتيكه عناوين ثانويه برانها منطبق

ووقتيكه اضطرار پايان يافت حرمت سرجاي خود  برنداشته واز بين نبرده است عنوان اضطرار است كه برحرمت اكل ميته مقدم شده ودليل آن را
   :ملهدر كتب مختلف نظريات مختلفي در تقديم عناوين ثانويه آمده كه ازان ج.باقي است

  )202،ص 2مسلم قلي پور گيلاني، تلخيص فرايد الاصول ،ج (قواعد باب تعارض اعمال ميشود : صاحب رياض ،فاضل نراقي ومحقق سبزواري .1
ناصر مكارم شيرازي ، انوار الاصول ،ج (قبيل عام وخاص وظاهر واظهر از قواعد جمع عرفي اعمال مي شود - صاحب كفايه -محقق خراساني.2
  )536،ص 1
  اين تقدم از جهت رجحان در ملاك است در تزاحم دووجوب يا دوحرمت.3
  ) انوار الفقاهه،  ناصر مكارم شيرازي (اين از قبيل مافيه الاقتضاء علي ماليس فيه الاقتضاء است .4
شيخ مرتضي (ظر شيخ انصاريوعقيده صحيح دراين زمينه همان حكومت ادله ثانوي برادله اولي است كه در ذيل به توضيح آن مي پردازيم ون.5

 .رحمه االله ،واكثر فقها از جمله آية االله مكارم مي باشد  ،)535،ص  2انصاري، فرايد الاصول ،ج
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  نظر مصنف
  عدم جواز قتل

مكن نيست مگر اينكه داشته شود ؛ و اين ممرتكب آن از انجام فعل حرام بازادلّه نهي از منكر چنين اقتضا دارند كه 
  .بنابراين ، نمي توانيم قائل به جواز قتل در امر به معروف و نهي از منكر باشيم . بقاي مرتكب ، مفروض باشد 

و منع مرتكب  ؛ مراد از امر به معروف و نهي از منكر ، بازداشتن فرد از انجام فعل حرام است به عبارت ديگر ،
  .وي در قيد حيات باشد ، زيرا منع ميت معنا ندارد  ور است كهمنكر از انجام فعل حرام زماني متص

منكر را به قتل برسانيم ، كسي وجود نخواهد داشت كه بتوان او را از انجام فعل حرام منع  اگر شخص مرتكب 
  .بنابراين قتل مرتكب منكر تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر ، جايز نيست  .نمود 

  جواز ضرب و جرح
ضرب و  مرحله آن در تقييدامر به معروف و نهي از منكر ، و فقدان دليلي مبني بر  وجوب توجه به اطلاق ادلّهبا 

  .جرح ، منعي در جواز آن دو در راستاي اجراي امر به معروف و نهي از منكر وجود ندارد 
  
  
  
  
  

  نكته
كه از مجروح نمودن طرف  ز باشندبه معروف و نهي از منكر مجا رامامي مسلمين در اجراي ورتي كه تمدر ص

به جهت حفظ لذا احتياط آن است كه  1ي پديد مي آيد ؛رج و مرج و اختلال در نظام اسلام، ه مقابل استفاده نمايند

                                        
  :تكميل استدلال به هرج و مرج .   1

وند ،اي بسا از اين حق چون عموم مردم توان شناخت دقيق منكرات را ندارند، اگر مجاز به اقدام عملي و مقابله فيزيكي ش هرج و مرج ،علاوه بر 
همچنين امر و نهي فعلي نيازمند برخورداري از حمايت و قدرت برتر است .سوء استفاده هاي فراواني در جهت غرض ورزي هاي شخصي بشود 

به ضرب و جرح اقدام  بنابراين ،در اين صورت ،.كه همواره در جوامع در دست حكومت ها است و معمولاً افراد جامعه از آن بهره مند نيستند 
  .طبيعتاً با واكنش طرف مقابل مواجه شده و نتيجه اي براي الزام متخلف به ترك تخلف به دنبال نخواهد داشت 

  نظر مصنف در مرحله سوم
 امر به معروف و نهي از منكر 

  .جايز است: ضرب

  .جايز است: جرح

 .جايز نيست: قتل
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جواز مجروح نمودن در راستاي امر به معروف و نهي از منكر ، منوط به صدور رج و مرج ، نظام از اختلال و ه
  1.اجازه حاكم شرع باشد 

  طبيقت
  :وذلك لأمرين. كلام، ينبغى تسرية ذلك الى الضرب ايضاً و فى جواز الجرح و القتل،

 دليلدو به و آن ،  .سزاوار است ضرب نيز ةحلراست كه سرايت آن به م بحثيدر جواز مجروح كردن و قتل ، 
  :است

للسان و لا يعمان ما كان ضربا أو جرحا أو بالقول و ا ان الأمر و النهي لا يصدقان إلاّ على ما كان أمرا و نهيا : أحدهما
  .الامور المذكورة تحت دليل الحرمة  و معه تبقى قتلا،

اشد و شامل زدن و مجروح امر و نهي قولي و زباني بكه بر مواردي د مگر نصدق نمي كناول اينكه امر و نهي 
  . ت باقي مي ماننددر شمول دليل حرمبا اين حال ، موارد ذكر شده  و .د ننمي شو كردن و قتل

و الارتداع عن المنكر بأي وسيلة أمكنت و لا خصوصية   ان المفهوم من النصوص مطلوبية تحقيق المعروف:و فيه
  .للألفاظ
از منكر به هر وسيله ي ممكن  دور شدنتحقق معروف و مطلوب بودن از روايات فهميده مي شود  آن چه:  اشكال

  .است و اختصاص به الفاظ ندارد 
طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن و ضربه   على تقدير التسليم بعمومية الأمر و النهي لما ذكر يقع ذلك:نيهماثا

  .البراءة المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب الحرمة الحاكم على أصالة و بعد .و جرحه و قتله

                                        
جواهر الكلام  .يا مأذون از سوي او است امام اذن به مشروط كردن باشد، مجروح يا  قتل وقف بر، اگر بازداشتن از منكر مت مشهور به قول.   1
     .383، ص21ج

المفيد ، المقنعه ، ص  (است  د قتل و جرح كند مگر با اجازه سلطان زمان كه منصوب براى تدبير امور مردماو نمى توان ":مى گويد  شيخ مفيد
129 (  

شايد امر به معروف به وسيله دست صورت بگيرد ، مثلاً مردم را تأديب كردن ، يا باز داشتن انها از قتل ِ نفوسِ بى گناه و  ":مى گويد  شيخ طوسى
مجروح ساختن ، اما عمل زدن جايز نيست صورت گيرد مگر با اجازه سلطان وقت كه براى رياست منصوب شده باشد  زدنِ آنها به حد حتى

الطوسى ، ( "اگر به وسيله دست صورت گيرد مشروط به اذن از طرف سلطان باشد.. انكار منكر هم به همين صورت و) م است عصومنظور امام م(
  ) 283النهايه ، ص 

امر به معروف و نهى از منكر منحصراً در قلب و زبان مى باشد ، شايد ضمن آن قتل و  ":مى گويد  يز بن براج الطرابلسىالقاضى عبد العز
 جلوگيرى وتأديب و مجروح كردن و سبب درد براى گنهكار باشد ، اما اين جايز نيست براى مكلف كه آن را انجام دهد مگر با امر و اذن امام

منصوب امام باشد ، اگر امام يا منصوب او اجازه ندهد براى مكلف جايز نيست اين كار را كند ، در اين صورت براى مكلف  عادل يا با امرِ كسيكه
اذن واجب است انكار منكر را منحصراً در قلب و زبان صورت دهد ، وحتى انكار منكر به وسيله زبان نمى تواند انجام دهد مگر با اذن امام يا 

  . 342ابن براج ، المهذب ، ص   ."شدكسيكه منصوب او با

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٣٧  
  

 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((
3

ح و قتل ، با ادله حرام بودن ايذاء مؤمن و با فرض قبول شامل شدن امر و نهي بر ضرب و جر: دوم از آن دو 
ضرب و جرح و قتل او معارض مي شود و بعد از اين تعارض سزاوار است رجوع شود به استصحاب حرمت كه 

  .بر اصل برائت حاكم است 
ء و نحوه ناظر في حين ان دليل حرمة الإيذا ، الثانوي  ان دليل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ناظر إلى العنوان:و فيه

   . و عند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدم الأول بلا خلاف إلى العنوان الأولي،
دليل امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ثانوي ناظر است در حالي كه دليل حرمت ايذاء و مانند آن به :  اشكال

مي شود بدون اينكه اختلافي ، دليل ثانوي مقدم  ش بيايدوقتي بين دو دليل نين تعارضي پيعنوان اولي ناظر است و 
  . در ان باشد 

نهي الشخص عن المنكر فلا بد من افتراض بقاء   أما القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي:و المناسب أن يقال
  .المنكر  الشخص لينهى عن

ه نهي فهميده مي شود ، نهي شخص از منكر قتل جايز نيست زيرا آنچه از ادل: مناسب اين است كه گفته شود 
  .است پس بايد بقاي شخص را فرض نمود تا از منكر نهي شود 
  .الخطابات لإثبات وجوبهما  و أما بالنسبة إلى الضرب و الجرح فلا محذور في التمسك بإطلاق

  . وجود ندارد دو ها براي اثبات وجوب آن خطاب تمسك به اطلاق ازو اما نسبت به ضرب و جرح مانعي 
الشرعي حفاظا على النظام من الاختلال و الهرج و المرج   أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم

  .أحد  لو جاز ذلك لكل
بله ، احتياط اقتضا مي كند كه نسبت به جرح ، از حاكم شرع اجازه گرفته شود به جهت حفظ نظام از اختلال و 

  .در صورت جواز آن براي همه ، واقع مي شود هرج و مرج كه 
SCO2:25:17  
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  چكيده
دليلي از آيات و روايات براي اثبات مراحل سه گانه امر به معروف و نهي از منكر وجود ندارد ؛ دليل وجود آن .  1

  .، اطلاق ادلّه ي وجوب اين دو فريضه و عدم تقييد آن است 
ظهور برسد و در چهره فرد نمايان شود و يا در رفتار اثر كند از مرحله چنانچه مرحله انزجار قلبي به حالت .  2

  .دروني به مرحله بيروني تبديل مي شود و يكي از مصاديق امر و نهي مي شود 
  :دليل ضرورت رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منكر .  3
ر آيي آن ، از مراتب شديدتر پرهيز عقل حكم مي كند كه در صورت امكان مراحل خفيف تر و كا: حكم عقل  - أ

  .شود 
حكمت و بهترين شيوه امر و نهي را به كار ببريم كه اجراي اين توصيه ،  باسوره نحل توصيه نموده  125آيه  – ب

  .تنها با رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منكر امكان پذير است 
  :مر به معروف و نهي از منكر استدلال قائلين به عدم جواز ضرب و جرح و قتل در ا.  4

ضرب و جرح و قتل مؤمن حرام است و امر و نهي صرفاً لساني است ؛ بنابراين ضرب و جرح و : استدلال اول 
  .قتل در امر به معروف و نهي از منكر نيز حرام است 

تساقط مي كنند و نوبت ادله امر به معروف و نهي از منكر با ادله حرمت ايذاء مؤمن تعارض دارند و : استدلال دوم 
  .به اصل عملي مي رسد كه حرمت ايذاء مؤمن را استصحاب مي كنيم 

  :جواب استدلال قائلين به عدم جواز امر و نهي در امر به معروف و نهي از منكر .  5
ه ه در امر و نهي مطلوب است تحقق معروف و جلوگيري از منكر است به هر وسيله اي كچآن : ايراد استدلال اول 

  . ممكن باشد و اختصاصي به الفاظ ندارد
حكم امر به معروف و نهي از منكر ، ثانوي و حكم حرمت ايذاء مؤمن ، اولي است و در : ايراد استدلال دوم 

  .تعارض اين دو ، حكم ثانوي مقدم است 
  .ا ندارد نظر مصنف اين است كه قتل در امر به معروف و نهي از منكر جايز نيست زيرا نهي ميت معن.  6
نظر مصنف اين است كه ضرب و جرح در امر به معروف و نهي از منكر جايز است زيرا ادلّه مطلق هستند و .  7

  . دليلي مبني بر تقييد نداريم 
احتياط آن است كه جواز مجروح نمودن در راستاي امر به معروف و نهي از منكر ، منوط به اجازه حاكم شرع .  8

 . باشد 
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  

  ٣٨ س 
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آقاي باقريان  :آموزشيار
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  مقدمه
به منزله مدرسه ابتدايى زندگى او در  و در آن پرورش مي يابد آن را مى بيند و جهاناولين محيطى كه بشر در اين 

ه سعادت و زمينه نيكبختى و تعالى و ترقىّ يا مايه بدبختى و خانه و خانواده است كه مقدم به شمار مي آيد ، جهان
چگونگى تربيت خانوادگى و احساسات و صفات و اخلاق . انحطاط و فساد اخلاق ، بيشتر از آنجا آغاز مى شود 

و را كه اگر مراحل بعدى مانند مدرسه و جامعه ا. و اعمال اولياى خانواده ، ساير افراد را تحت تأثير قرار مى دهد 
  .تغيير ندهد و عوض نكند ، همان تربيت اوليه در محيط خانواده باقي خواهد بود

هستند ، مراقبت در  يشپس يكى از بزرگترين وظايف كسانى كه علاقه مند به اصلاح و ترقى افراد خانواده خو
فراد خانواده سرمشق رفتار خود را طورى قرار دهند تا براى ساير ا اخلاق و رفتار آنها است ، به اينصورت كه

اگر از كسان و بستگان خود رفتار زشت و گناهى ديدند آنها را نهى از منكر  و اينكهنيكوكارى و حسن عمل باشند
كنند و اعمال و اخلاق آنان را تحت نظر مستقيم خود بگيرند تا هم وظيفه شرعى و اخلاقى خويش را انجام داده و 

  . هم نيكبختى آنان را تأمين نمايند 
در اين درس ، اهميت بسزاي امر به معروف و نهي از منكر در محيط خانواده و نسبت به بستگان و تأكيد آن از نظر 

علاوه بر آنكه شيوه اي از گسترش معروف و ريشه كن نمودن منكر در اجتماع را . شارع را بررسي خواهيم نمود 
اين روش ، در مورد افراد تأثير .  نموده خواهيم ، ارائ است كه عبارت از رفتار و منش شخصي و اجتماعي شخص

  .گذار در اجتماع تأكيد شده است 
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  متن عربي
   الاسرة اتجاه أفراد عائلته،  فلثبوت مسوؤلية خاصة على رب ـ و أما التأكد بلحاظ الأهل، 13

   .1اراً وقُودها الَنّاس و اَلحْجارةُو أَهليكمُ ن  يا أيَها اَلَّذينَ آمنُوا قُوا أَنفْسُكمُ : لقوله تعالى
على المعلِّم بلحاظ التلاميذ، و الملك بلحاظ  تأكد وجوب فعل المعروف و ترك المنكر و تتأكّد المسؤوليةيثم انه 
  ، و رجل الدين بلحاظ أفراد المجتمع المؤمن؛  الرعية

 .اسُلوباً للأمر بالمعروف و النهى عن المنكرفإن التزي بلباس المعروف و خلع رداء المنكر يحقق بنفسه 
من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر خصوصاً بالنسبة الى رجل الدين أن يلبس  «: قال صاحب الجواهر

 رداء المنكر محرَّمه و مكروهه و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة و ينزّهها عن رداء المعروف واجبه و مندوبه و ينزع
 2» الأخلاق الذميمة، فإنَّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر

انّ سمو المنزلة بنفسه سبب لتضاعف العقوبة و ازديادها كما يستفاد ذلك بوضوح من القاعدة :  بل يمكن أن يقال
  : القرآنية

 ، و من يقنْتُ منكُنَّ يسيرا  ب ضعفين و كان ذلك على اللّهيا نساء النبى من يأت منكُنَّ بفاحشةٍ مبينة يضاعف لها العذا«
 3»و رسوله و تعمل صالحاً نؤتها أجرَها مرتّين و أعتدنا لها رزقاً كريماً  للّه

                                        
  .6:التحريم.   1
  . 382/  21: جواهر الكلام.   2
  . 30: الأحزاب .   3
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  مؤكد بودن امر و نهي نسبت به خانواده
  :ه مي فرمايد سوره مباركه تحريم در مورد نقش مرد در امر به معروف محيط خانواد 6خداوند متعال در آيه 

  ».دداري ، نگاه ايد خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم آن انسانها و سنگها هستند اي كساني كه ايمان آورده« 
امر به معروف و نهي از . مسئوليت ويژه مرد در اين مورد ، با توجه به نقش ويژه آن در رياست عائله خويش است 

مختص به الگوي رفتاري بودن نيست ؛ هر چند كه الگوي رفتاري مناسب از  منكر مرد نسبت به اعضاي خانواده ،
  .سوي او از اهميت بسزايي برخوردار است 

  افراد الگو در اجتماعامر به معروف و نهي از منكر 
رد ؛ ن داادر ديگر يبرخي از افراد در جامعه ، نقش الگو را ايفا مي كنند به صورتي كه رفتار و منش آنها تأثير بسزاي

مثلاً معلمان و آموزگاران ، الگوي رفتاري دانش آموزان و شاگردان خود هستند و يا رفتار و منش رئيس خانواده كه 
همچنين است نقش رجال ديني ميان مؤمنين و . همان مرد است ، مورد توجه ديگر اعضاي خانواده قرار مي گيرد 

   .حكام سياسي ميان مردم 
سبت به سايرين در رفتار خود كه اين گروه از افراد در اجتماع دارند ، مسئوليت بيشتري نبا توجه به نقش و تأثيري 
  . دارا مي باشندگذار هستند  و محيطي كه در آن تأثير

مراقبت در رفتار و منش ،  توسط اين گروه از افراد يكي از روش هاي مؤثر در امر به معروف و نهي از منكر
جبات خويش را در محيط خانواده ترك نمي كند و عمل منكري را انجام نمي دهد ؛ مثلاً پدري كه وا خويش است

 درباره رجالمسأله اين . بهترين روش را در امر به معروف و نهي از منكر افراد خانواده خويش برگزيده است ، 
  .يگر افراد تأثير گذار در اجتماع نيز صادق است ديني ، حاكم سياسي و د
  براي الگوهاي اجتماعي عقاب و پاداش بيشتر

ي مناسب به محيط تأثير گذار عدم ارائه الگوي رفتار در صورت اي است كه تأثير افراد الگو در اجتماع، به گونه
از  اي كه اگر سهل انگاري در انجام واجبات و ترك محرمات كنند به گونه ميايجاد  ، تأثير منفي در آن محيطخويش
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به . شوند مي وقوع منكر و كاهش انجام واجبات در محيط تأثيرگذار خويش  موجب افزايشسوي آنها رخ دهد ، 
  1.هستند برخوردارعقاب و پاداش متفاوتي نسبت به ديگران از  همين دليل ،

در مورد همسران پيامبر كه به نوعي نقش الگو در اجتماع را ،  سوره مباركه احزاب 31و  30خداوند متعال در آيه 
  :وت عقاب و پاداش اشاره نموده استاين تفاايفا مي نمودند به 

                                        
  :ه در امر به معروف و نهي از منكرنقش بزرگان جامع.   1

ايجى انجام مى دهد يا از كارهايى است كه شخصيت فاعل و انجام دهنده در رسيدن به نتيجه، دخالتى ندارد كارهايى را كه بشر براى رسيدن به نت
 و هر كس آن كار را انجام دهد به آن نتيجه نايل مى شود و يا از كارهايى است كه شخصيت فاعل و انجام دهنده، در حصول نتيجه يا كمال آن

وف و نهى از منكر كه شخصيت اشخاص و تعينات آنها در حصول كمال موفقيت و تماميت فايده و نتيجه آن مؤثرّ و دخيل است؛ مانند امر به معر
 .بسيار مؤثرّ است

اگر مالك يك ده كشاورزان ده، يا صاحب يك كارخانه، كاگران كارخانه و يا يك عالم روحانى و يك شخص متنفذ در محيط نفوذ خود، يا يك 
ه و يك افسر، نفراتى را كه تحت سرپرستى او هستند و يا يك نفر رئيس دولت، بلكه بالاتر، يك نفر پادشاه تمام افراد رئيس اداره، كارمندان ادار

فرد كشورى را كه بر آنها پادشاهى مى كند امر به معروف و نهى از منكر نموده دعوت به خير و اصلاح و درستى نمايد با امر به معروفى كه يك 
ث اثر تفاوت بسيار دارد به هر قدر كه يك كارگر كارخانه با رئيس آن و يك رعيت ده با مالك ده، يك نفر سرباز با يك عادى مى نمايد از حي

ذ كلمه سپهبد و يك فرد عادى با يك عالم عاليمقام روحانى متفّذ و يك پادشاه مقتدر، به حسب ظاهر فرق دارند به همان اندازه تأثير كلام و نفو
 .ق مى كندآنان در دلها فر

 مردم اگرچه داراى عقل و ذكاوتند و مى توانند خوبى و بدى هر چيزى را تشخيص دهند، اما بيشتر مقهور امور حسيه و تسليم مظاهر ماديه و
دتر موافق اخلاق و عادات و كارهاى يك ملت زيا. افتخارات و اعتبارات ظاهريه اين و آن هستند و بيشتر به بزرگان و سران جامعه نگاه مى كنند

ماهى از سر گنده «: اخلاق و عادات و روش بزرگان و زمامداران و رؤساى قوم است در هر جامعه فساد از بالا شروع و به طبقات پايين مى رسد
 »گردد نى ز دم

ه راه آنها مى روند و از روش وقتى فساد و اختلال و تجاوز از قوانين و نابكارى و فحشا در ميان بزرگان ملت و زمامداران رايج شد، ديگران هم ب
 .آنها سرمشق مى گيرند

 بيت و مافى البيت رقاصى كنند*** چونكه رب البيت دف گيرد به كف 

از پيغمبر اكرم ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم ـ . بدبخت ترين مردم آن كسانى هستند كه فساق و فجار و نابكاران و ستمكاران بر آنها فرمانروا باشند
 :ست كه فرمودمروى ا

آن هرگاه فاسق قوم، بزرگى و آقايى يافت و فرومايه ترين ايشان، زمامدار و سرپرست گرديد و نابكاران، مورد اكرام و احترام شدند پس بايد «
 ) 139،ص 74بحار الانوار،ج ( » جامعه منتظر بلا شود 

بطور كلى هر كس كه ديگرى از كار او تقليد و از سخن او پيروى مى  از اين جهات بايد بزرگان قوم و مصادر كارها و صاحبان قدرت و نفوذ و
 .در تعديل روش خود اهتمام نموده سرمشق ايمان و امانت و درستكارى و حيا، عفت و عدالت و نوعپرورى براى ديگران گردند: نمايد، اولا

اصلاح امور و ترويج اعمال صالحه و ريشه كن كردن معاصى و فساد در امر به معروف مسامحه ننموده و از تمام وسايلى كه دارند براى : و ثانياً
ولى در عين حال زيردستان هم نبايد مسامحه زبردستان و ارباب مكنت و قدرت را عذر خود . استفاده نموده، زيردستان خود را راهنمايى كنند

ين طبقه به نوعى سرگرم امور مادى و دنيا هستند كه از انجام تكاليف شمرده در امر به معروف و نهى از منكر به انتظار آنها بنشينند؛ زيرا غالب ا
 .غفلت دارند

در آيات قرآنى و اخبار و احاديث شريفه يكى از بزرگترين عوامل اصلاح همه شئون اجتماعى و رواج اخلاق و اعمال حسنه، صلاحيت بزرگان و 
  .زعما شمرده شده است 
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،  براي او دو چندان خواهد شد عذاب كار بسيار زشت آشكاري مرتكب شود هركس از شما ، اي همسران پيامبر«
اش باشد و كار شايسته انجام دهد، پاداشش  كه فرمانبردار االله و فرستاده و اين بر خدا آسان است و هر كسي از شما

  » را فراهم مي نمائيم يدهيم و براي او روزى نيكوي برابر مى دو را
  لباس معروف و منكر تلبس به

همانگونه كه بيان شد ، ارائه الگوي رفتاري مناسب ، يكي از روش هاي عملي امر به معروف و نهي از منكر است 
، شخص مؤمن با به عبارت ديگر  .تر گسترش مي دهد خفه و انجام معروف را هر چه بيش كه منكر را در نطفه

رفتارهايي همچون پرهيز از دروغ گويي و تهمت و ديگر اعمال ناپسند و نيز اقامه نماز اول وقت ، كمك به ديگران 
ديگران را تشويق به پرهيز از منكر و روي آوردن به معروف مي كند كه به اين شيوه در و ديگر اعمال پسنديده ، 

  . اصطلاح ، تلبس به لباس معروف مي گويند
  :مي فرمايد) ره ( صاحب جواهر 

از والاترين مصاديق امر به معروف و نهي از منكر ، خصوصاً نسبت به رجال ديني اين است كه لباس معروف ، « 
چه واجب و چه مستحب ، را بپوشد و لباس منكر ، چه حرام و چه مكروه را بيرون كند و خود را به اخلاق كريمه 

، سبب كامل انجام معروف توسط مردم و انجام ندادن  را كه اين اقدام اوچ. د دور شود كامل كند و از اخلاق ناپسن
  ». منكر از سوي آنها است 

  تطبيق
  الاسرة اتجاه أفراد عائلته،  فلثبوت مسوؤلية خاصة على رب ـ و أما التأكد بلحاظ الأهل، 13

افراد عائله  خانه نسبت به عهده دار بودنه براي مسئوليت ويژ بت بودند بودن نسبت به خانواده به علت ثااما مؤك
  . استاش 

  . 1 و أهَليكُم ناراً وقوُدها اَلنّاس و اَلْحجارةُ  يا أَيها اَلَّذينَ آمنوُا قوُا أَنْفسُكُم:لقوله تعالى
از آتشي كه هيزم آن انسانها و ايد خود و خانواده خويش را  اي كساني كه ايمان آورده : به دليل قول خداوند متعال 

  . داريد ، نگاه سنگها هستند
على المعلِّم بلحاظ التلاميذ، و الملك بلحاظ  تأكد وجوب فعل المعروف و ترك المنكر و تتأكّد المسؤوليةيثم انه 
  و رجل الدين بلحاظ أفراد المجتمع المؤمن؛ الرعية،

انش آموزان بر معلم نسبت به د مي شود مسئوليتو تأكيد  معروف و ترك منكروجوب انجام  مي شودسپس تأكيد 
  . ينمؤمن اجتماع افراد و حاكم نسبت به مردم و مرد ديني نسبت به

 .فإن التزي بلباس المعروف و خلع رداء المنكر يحقق بنفسه اسُلوباً للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

                                        
  .6:التحريم.   1

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٣٨  
  

 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

مي  ايجادروشي براي امر به معروف و نهي از منكر  ،نهاييبه ت منكرلباس  كندنو  معروفلباس  در آمدن بهپس 
  .كند

من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر خصوصاً بالنسبة الى رجل الدين أن يلبس «: قال صاحب الجواهر
و ينزّهها عن رداء المنكر محرَّمه و مكروهه و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة  رداء المعروف واجبه و مندوبه و ينزع

 1»الأخلاق الذميمة، فإنَّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر
از والاترين مصاديق امر به معروف و نهي از منكر ، خصوصاً نسبت به رجال ديني اين است : صاحب جواهر گفت 

 نفس كند و برمكروه را  چه و منكر ، چه حرام را بپوشد و لباس ، مستحب چه واجب و معروف ، چه كه لباس
سبب كامل انجام  اين اقدام او چه آنكه ،.  كنددور  ناپسنداز اخلاق  آن را خود را به اخلاق كريمه كامل كند و

  .مردم و انجام ندادن منكر از سوي آنها است  طمعروف توس
ا يستفاد ذلك بوضوح من القاعدة انّ سمو المنزلة بنفسه سبب لتضاعف العقوبة و ازديادها كم: بل يمكن أن يقال

  :القرآنية
است ، همانگونه كه به  عقوبتافزون شدن  شدت و ، به تنهايي سبب همانا داشتن منزلت: بلكه مي توان گفت 

  :روشني از اين قاعده قرآني استفاده مي شود 
   2،»يسيرا  ذلك على اللّه يا نساء النبى من يأت منكنَُّ بفاحشةٍ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان«

، و اين  براي او دو چندان خواهد شدعذاب زشت آشكاري مرتكب شود هركس از شما كار  ، اي همسران پيامبر
  .بر خدا آسان است
 »و رسوله و تعمل صالحاً نؤتها أجرَها مرتّين و أعتدنا لها رزقاً كريماً  للّه و من يقنْتُ منكنَُّ

دهيم و  برابر مىدو ، پاداشش را  اش باشد و كار شايسته انجام دهد و فرستاده خدامانبردار كه فر و هر كسي از شما
   3.را فراهم مي نمائيم يبراي او روزى نيكوي

Sco: 20:00  

                                        
  . 382/  21 :جواهر الكلام.   1
  . 30: الأحزاب .   2
  . 31: الأحزاب.   3
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  چكيده
  . سوره تحريم ، امر به معروف و نهي از منكر نسبت به افراد خانواده تأكيد شده است 6با توجه به آيه .  1
ه نقش الگو در اجتماع دارند در مورد انجام معروف و ترك منكر مسئوليت سنگين تري نسبت به اشخاصي ك.  2

  .ديگران دارند ؛ مانند الگو بودن رجال ديني نسبت به مؤمنين و حاكمان نسبت به مردم و معلمان نسبت به شاگردان
و منزلت اجتماعي به تنهايي سبب  سوره احزاب كه خطاب به همسران پيامبر است ، جايگاه 31و  30طبق آيه .  3

 . افزون شدن عقاب گناهان و در مقابل ، افزون شدن ثواب اعمال نيك مي شود 
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ی ه تدلا   ٣ ا
  ٢ح 
  
  

  ٣٩ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
 خود را احتياجات همه افراد قدرت توليد تمام زيرا غالباً ،باشد از جمله ضروريات جامعه بشري ميداد و ستد 

ها اقدام نمايد، و بهترين راه براي اين كار داد و ستد  آنشود نسبت به تهيه  ش باعث مي امرار معاضرورت، و شتهندا
شرعي مربوط به داد و ستد را روشن  نياز به اصول و قوانين ،اهميت اين امر و نقش زياد آن در جامعه بشري. است
  .كند مي
 براي به ءفقهاطرف از اي داده شده و  ، به اين مسئله اهميت ويژهشريعت مقدس اسلام اديان يعنيترين  كاملدر 

رسائل و مسائل متعدد فقهي با عنوان  .، همت زيادي صرف گرديده استدست آوردن قوانين مورد رضايت شارع
  .شاهد صدقي بر اين مدعاست» احكام بيع«

به صورت شرائط آن شده و احكام و  مطرح »كتاب البيع« تحت عنوان »بيع«مسائل مربوط به  حاضركتاب در 
  . بحث و بررسي قرار گرفته استمستند و استدلالي مورد 

كه به آن معامله يا معاقده نيز -در تحقق بيع، . آيد به شمار مي» معاملات »  و زير مجموعه» عقود«از اقسام » بيع«
از طرفين معامله . باشد مانند ديگر عقود نياز به انشاء صيغة ايجاب و قبول توسط طرفين معامله مي  -شود اطلاق مي

  . شود  متعاقدين، متبايعين، بيعان، بايع و مشتري و فروشنده و خريدار نيز ياد ميبا تعابيري چون

عوضين، ثمن و :  عناويني مانندها  آنبرگيرد، كه  ها انجام مي  دو جنسي هستند كه معامله روي آنركن ديگر بيع،
  .شود اطلاق ميمثمن، عين و عوض 

تعريف بيع، شرائط عقد، شرائط متعاقدين و ن مباحثي چون در ضم» بيع«كتاب مسائل و احكام پيرامون اين در 
   .   دنبال خواهد شدشرائط عوضين

تطابق بين مضمون ايجاب و قبول و منجز بودن  اعتبار ايجاب و قبول، ، به بررسي شرائط بيع مانند درسدر اين
   .گردد ميعقد ارائه 

و تعريف بيع پرداخته خواهد شد » عقد غير لفظي«معاطات  به معرفي لفظ در تحقق بيعدر ادامه با بيان عدم اعتبار 
 .از ديدگاه شيخ انصاري، پايان بخش مباحث درس حاضر خواهد بود
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٢

  متن عربي
  شروط عقد البيع

  الإيجاب و القبول باي مبرز لهما و لو كان لفظاً غير صريح أو كان ملحونا - و هو تمليك عين بعوض –يعتبر في البيع 
  .و لا بماضٍأو ليس بعربي 

  .و يعتبر التطابق في المضمون بين الايجاب و القبول دون الموالاة بينهما و دون تأخّر القبول
  .نعم المشهور اعتبار التنجيز

  .و الملك الحاصل بها لازم. و لا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المعاطاة
  .العوضين و المتعاقدينو يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد و 

  .و تثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه
  .و هي تجري في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح و الطلاق و النذر و اليمين

  :و المستند في ذلك
  . له و عدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية ففي تحديدها خلاف بالرغم من بداهتها إجمالاً اما حقيقة البيع، -1

  .»تمليك عين بعوض«و قد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره هو قدس سرّه من انّه 
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٣

  بيع 
  تعريف بيع

. »تمليك عين بعوض«:  تبعيت كرده و آن را اينگونه بيان كرده است»ره«شيخ انصاري  از  مصنف، در تعريف بيع،
  . است»عوضي«ابل  در مق»عيني« به ملكيت در آوردنبيع، 

  شرائط بيع
  1ايجاب و قبول: الف
در  .لازم است» ايجاب و قبول«، در تحقق آن، 2آيد  به شمار ميمعاملاتاز اقسام و عقود جا كه بيع يكي از  از آن

 و عربى بودن شرط  صراحت داشتن لفظ ايجاب و قبول در معناى مقصود، ماضى بودنمانندامورى  ،صيغة عقد بيع
   3.كند  كفايت ميدر صورتي كه مقصود را برساندغلط  و لو راز ايجاب و قبول به هر لفظيو اب. نيست
  تطابق در ايجاب و قبول: ب

با اين توضيح كه فروشنده در صيغه ايجاب هر باشد،   مطابقت بين مفاد ايجاب و قبول شرط مي در تحقق عقد بيع،
  4.قبول كندهمان را كند، مشتري نيز  چيزي را براي مشتري انشاء تميلك مي

                                                 
عقد بيع همچون ديگر عقود از دو انشاء؛ انشاء تمليك كالا در برابر عوض معلوم و انشاء تملكّ آن به عوض، تشكيل شده كه اولى، ايجاب و . 1

    .دومى قبول نام دارد
 .عبادات، عقود، ايقاعات و احكام: كند م، فقه را به چهار بخش تقسيم ميمحقق حلّي، در كتاب شرايع الاسلا. 2

 .طهارت، صلات، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر: دهد عبادات را در ده كتاب قرار مي

، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، -حواله و كفالت را در ضمن آن آورده -تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان : دهد  قرار ميجده كتابعقود را ه
  .ح، هبه، سبق و رمايه، وصيت و نكامساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف

 .ه، استيلاد، اقرار، جعاله، ايمان و نذرطلاق، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، تدبير، مكاتب: دهد ايقاعات را در ده كتاب قرار مي

صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياي موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و : احكام را در دوازده كتاب
  .ديات

 :سدنوي شهيد اول مي. اند ته بندي پرداختهو شماري از فقيهان، پس از محقق به توجيه علمي اين دس

نخست را عبادات نامند و در .  دنيوي استامور آناز تر  يا هدف مهموجه انحصار احكام اين است كه يا هدف حكم، امور اخروي است و 
 دوم را احكام نامند و در صورت نخست، يا اين تعهد و عبادت، از دو طرف است، تحقيقاً، ؛صورت دوم، يا احتياج به عبارتي و لفظي دارد يا خير

  . »3برداشت از مقاله نگاهي به دسته بندي ابواب فقه، مجله فقه فارسي شماره «. دعقود و دومي را ايقاعات نامن اولي را ؛ خيرتقديراً، يايا
اگر صيغه عقد نكاح را با الفاظ ملحون و مغلوط به طورى كه معنا و مفاد : فرمايند مى  الوثقيعروةكاظم طباطبائي يزدي صاحب مرحوم سيد . 3

مانند مفعول به و ، عرفى را تغيير دهد ادا كنند آن عقد صحيح نيست و اگر موجب تغيير در معنى نشود، در صورتى كه آن غلط در متعلقات صيغه
بگويد » زوجتك«ر معنى نيست در خود لفظ ايجاب و قبول بود مثل اين كه به جاى باشد اشكالى ندارد، اما اگر غلطى كه مغي، جار و مجرور

  .تد غلط اعرابى نيز جارى اساحوط عدم اكتفاء به آن است، و همين تفصيل در مور» جوزتك«
مان چيزى را اراده كند كه منضم شدن ايجاب به قبول در صورتى محقّق عقد است كه مفاد آن دو با هم منطبق باشد؛ يعنى هر يك از طرفين ه. 4

   :ديگرى اراده كرده است و اين توافق قصد طرفين بايد در چند امر باشد
  »در نوع معامله «-اول
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٤

بنابراين اگر مشتري بعد از اداي صيغه ايجاب توسط . يستالبته در اداي صيغه عقد بيع، موالات و ترتيب، شرط ن
 صيغة قبول را انشاء نمود، يا مشتري قبل از انشاء صيغة ايجاب توسط فروشنده، صيغة قبول را انشاء  بايع، با تاخير،

  .  به وجود نخواهد آمداخلالي در تحقق عقد بيع  كرد،
  تنجيز: ج

مفاد عقد به اين معني كه بايد .  منجز بودن مفاد آن است ، بيعطبق قول مشهور، يكي ديگر از شرائط صحت عقد
اين كتاب را به تو فروختم؛ بدون آنكه : بدون مشروط كردن آن به چيزى ديگر انشاء گردد، مثلا فروشنده بگويد

 »FG «1. بازگشت زيد از سفر بكندماننديزى ديگر فروختن كتاب را منوط به چ

                                                                                                                                                                  
داشته باشد كه ديگرى قصد ايجاد آن را كرده است؛ مثلا اگر كسى به قصد فروش خانة   اى را يعنى هر يك از طرفين بايد قصد ايجاد معامله

و يا اگر كسى به قصد .  مقام انشاء معامله برآمد، طرف مقابل نيز بايد به همين قصد بپذيرد نه به قصد اجاره يا صلح و امثال آنخود به ديگرى، در
  .اعطاى وام و قرض به ديگرى پولى پرداخت كرد، آن هم بايد به همين قصد بپذيرد نه به قصد هبة مجانى و الاّ معامله باطل خواهد بود

  :» معاملهدر مورد «-دوم
يعنى طرفين بايد نسبت به مورد معامله نيز اتفاق داشته باشند، بدين معنا كه مورد قصد انشاء يكى از طرفين همان چيزى باشد كه ديگرى قصد 

 را با همان او» بنز«خود را دارد به قيمتى كه توافق شده است، ولى مشترى قصد خريد ماشين » پيكان«كرده است؛ اما اگر بايع قصد فروش ماشين 
را » دست بافت«دارد، ولى مشترى در قبول قصد خريد فرش » فرش ماشينى«قيمت داشته باشد و يا بايع قصد ايجاد و انشاء بيع را نسبت به 

  .بنمايد، در اين موارد، معامله باطل خواهد بود
  »در طرف معامله «-سوم

دار  لان عقد باشد، بلكه گاهى موجب بطلان است و گاهى نيست؛ مثلا مغازهدر طرف معامله اين چنين نيست كه عدم توافق مطلقا موجب بط
كند، در اين صورت اگر زيد به مغازه آمده و جنسى را از  قصدش فروش اجناس در مغازه است، خريدار هر كسى كه باشد براى او فرق نمى

او آن جنس را فروخت و صيغة عقد را جارى ساختند، صاحب مغازه خواست بخرد و صاحب مغازه به حساب اينكه اين شخص عمرو است به 
دخلى در اصل معامله نداشته،   پس از معامله براى صاحب مغازه روشن شد كه اين شخص عمرو نيست بلكه زيد است، چون شخصيت خريدار

ح است با آنكه طرفين هنگام انشاء كرد، اين معامله صحي دانست كه اين شخص زيد است با او معامله مى يعنى اگر صاحب مغازه از اول هم مى
  .عقد در طرف معامله، توافق نظر نداشتند؛ زيرا بايع به نظر خود به عمرو فروخته بود ولى مشترى در واقع زيد بوده است

ست و از اما اگر شخصيت مشترى در اصل معامله دخيل باشد، مثل اينكه شخص به حساب اينكه مشترى خانه او فلان شخصيت علمى يا معنوى ا
اش را كرده است او نخواست دست رد به او بزند، موافقت به فروش خانه نمود، يعنى اگر آن شخص نبود او اصلا قصد  او تقاضاى خريد خانه

فروش خانه را نداشت، در چنين صورتى اگر كشف خلاف شود، معامله باطل است؛ چون انگيزة اصلى براى فروش شخصيت آن شخص بود كه 
   . »38 ص 4حقوق مدني جلد «. ن شخص نيست؛ ولى در فرض اول شخصيت خريدار در انگيزه فروش بايع دخالتى نداشتمعلوم شد آ

مفاد «نشأ  قلمرو آن است؛ بدين معنا كه آنچه مورد بحث و محل اختلاف است شرطيت تنجيز نسبت به م،نكتة درخور توجه در اشتراط تنجيز. 1
نفس انشاء؛ چه اينكه منجز بودن انشاء امرى بديهى و مورد پذيرش همه است و تعليق آن غير معقول و محال  است نه نسبت به »عقد يا ايقاع

  .باشد مى

      شرائط عقد بيع                      

 .ايجاب و قبول. 1

 .تطابق بين مضمون ايجاب و قبول. 2

.تنجيز.3
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٥

  عدم اعتبار لفظ در تحقق عقد بيع
فروشنده و مشتري لازم نيست كه اراده خود را در خريد و فروش حتماً به صورت لفظي و بر زبان جاري كنند، 

اين نوع از معامله را در . اشدب هر فعلى كه بتواند مانند لفظ مقصود ايشان را بفهماند براى انعقاد عقد كافى ميبلكه 
 .نامند مي» معاطات«اصطلاح 

  1معاطات 
 در ابراز اراده خريد و فروش خود از الفاظ استفاده  گونه كه توضيح آن گذشت، اگر فروشنده و خريدار، همان
كه به صورت  عقد بيعي   مانند،و ملكيت حاصل از آن. خواهد بود» معاطاتي« معاملة ايشان در اصطلاح فقهي  نكنند،

  2.آيد لفظي انشاء گرديده، لازم به شمار مي
  شرائط صحت معاطات

و شرائط متعاقدين » ثمن و مثمن«شرائط عقد، شرائط عوضين : تحقق و صحت عقد لفظي مانند تمام شرائط
  .در معاطات نيز معتبر است» فروشنده و خريدار«

  ثبوت خيارات در معاطات
  .ثابت است» بيع لفظي«مانند نيز  در معاطات 3»خيارات«

                                                 
اين نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفى باطل . دهند ، يعنى آنكه خريدار و فروشنده بدون خواندن صيغه، خريدوفروش را انجام مىتبيع معاطا. 1

اش خوانده شود، اما به تدريج كه متوجه عرفى بودن معامله  فروشى تشريع شده كه صيغه و در قرآن و سنّت فقط خريد: گفتند بود، زيرا مى
پس از مدتى فقهاى حنفى به استناد وجود معاملات معاطاتى سنگين در ميان اهل عرف فتوا .  شدند در معاملات جزئى آن را اجازه دادندتمعاطا

 .  دادندت معاطابه مشروعيت انواع بيع

نهاية المحتاج فى «اما شافعيه در كتاب . اند در اين مسأله استناد به عرف كرده»  شرح الخطاب«و خطاب مالكى در » مغنى«ابن قدامه حنبلى در كتاب 
  . عرف را حجت ندانسته و صيغة لفظى را لازم دانسته است» شرح المنهاج

اند، ولى در حال حاضر غالب فقهاى اماميه معتقد به   باطل دانسته و گاه در معاملات جزئى جايز دانستهبعضى از فقهاى اماميه نيز بيع معاطات را
 در تمام موارد هستند، بلكه بعضى معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بيع با اجرا و تنظيم اسناد بعداً تصحت بيع معاطا
 .»350فقه مقارن ص دائرة المعارف  «.پيدا شده است

اند يعني بعد از انعقاد ديگر قابل فسخ و رجوع نيستند و تعدادي مثل هبه ذاتاً   ذاتاً لازم،عقود دو قسم هستند تعدادي مثل بيع و نكاح و صلح .2
بايد توجه داشت كه  .شد مگر اينكه هبه معوضه و يا هبه به ذي رحم با. در آن رجوع كندتواند بعد از هبه ميمفيد جواز هستند يعني واهب 

   .باشد  أصل بر لزوم آن ميشود،از آن شك  بعد از انعقاد عقدي در لزوم و جو ما خرج بالدليل يعني هرجاأصل در عقود لزوم است إلا
  :در اصطلاح فقها، خيار دو اطلاق دارد .تسلطّ بر فسخ و امضاى عقد: خيارتعريف . 3

 بر فسخ و امضاى عقد است؛ خواه به جهت ثبوت حقّ فسخ براى فسخ كننده به يكى از اسباب آناطلاق عام كه عبارت از تسلطّ شخص . الف
، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بيع و اجاره به شرط خيار در ضمن عقد، يا به جهت حكم شارع به عدم لزوم عقد، از قبيل نباشد

ت نسبت به افزون بر يك سوم، تسلطّ  ، عقد فضولىتسلطّ بر فسخ در عقد جايز و نيز تسلطّ مالك بر ردوصي تسلطّ وارث بر رد ه و خاله بر ردعم
تفاوت سلطنت نوع اول با . عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان و كنيز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده

  .قابل اسقاط است ،برخلاف دومى آن است كه اولىسلطنت حاصل از حكم شارع به عدم لزوم عقد، 
 .باشد  مياطلاق خاص كه عبارت از تسلطّ شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن. ب
  . بيع خواهد آمد احكام خيارات در ادامه مباحث كتاب  .»539: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«
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٦

  جريان معاطات در تمام معاملات
و فقط در نكاح، طلاق، . معاطات در بيع و سائر معاملات ديگر مانند، اجاره، مزارعه، مساقات و غير آن جريان دارد

  »FG «.باشد به خاطر وجود دليل خاص، معاطات صحيح نمينذر و يمين 
  
  
  
  

  تطبيق
  شروط عقد البيع

  يع هاي عقد ب شرط
  الإيجاب و القبول باي مبرز لهما و لو كان لفظاً غير صريح أو كان ملحونا - و هو تمليك عين بعوض –يعتبر في البيع 

  .أو ليس بعربي و لا بماضٍ
 ايجاب و قبول به هر چيزي كه ابراز كننده ايجاب – و آن تمليك عين است در مقابل عوض –معتبر است در بيع 
  . يا عربي نبوده و يا ماضي نباشد، باشد باشد، يا لفظ غلطفظ غير صريحند لو قبول باشد، هر چ

  .و يعتبر التطابق في المضمون بين الايجاب و القبول دون الموالاة بينهما و دون تأخّر القبول
و معتبر است بين مضمون ايجاب و قبول مطابقت باشد بدون اين كه پشت سرهم باشند و بدون اين كه قبول بعد 

  .جاب باشداز اي
  .نعم المشهور اعتبار التنجيز

  .بله، مشهور معتبر بودن تنجيز است
  .و الملك الحاصل بها لازم. و لا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المعاطاة

  .شود لازم است و ملكيتي كه با معاطات حاصل مي. كند يت مي هم كفاتحقق بيع لفظ معتبر نيست و معاطاتدر 
  .ا يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد و العوضين و المتعاقدينو يعتبر فيها م
  .معتبر است چه در عقد لفظي از شروط عقد و عوضين و متعاقدين تبر است آن معو در معاطات

  .و تثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه
  .شود شود همان طور كه در بيع ثابت مي  ثابت ميو خيارات در معاطات

  .ميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح و الطلاق و النذر و اليمينو هي تجري في ج
 مثل نكاح و طلاق و نذر و ،خارج شده باشدت مگر معاملاتي كه با دليل شود در همه معاملا  جاري مياتو معاط
  .قسم

SCO١ ١٧:٠٣  

 احكام معاطات                

  .معاطاتلزوم ملكيت حاصل از . 1
  . متعاقدين در معاطات عوضين و اعتبار شروط عقد لفظي مانند شرائط عقد،. 2
  . ثبوت خيارات در معاطات. 3
  . غير از نكاح، طلاق، نذر و يمينجريان معاطات در تمام معاملات،.4
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٧

  مستندات  
  حقيقت بيع

لازم به ذكر اين .  اجمالي، ميان علماء اختلاف استدر تعريف بيع، با وجود بداهت و وضوح حقيقت آن به صورت
يعني اين عنوان از الفاظ مخترعه پيامبر . آيد  به شمار نمي 1از مصاديق حقيقت شرعيه يا متشرعيه،» بيع«كه عنوان 

بلكه .  نيست  معناي شرعي پيدا كرده باشد، ليهم السلام،صلي االله عليه و آله و يا از عناويني كه در زمان اهل بيت ع
  . از عناويني است كه قبل از اسلام نيز ميان مردم رائج بوده است

  تعريف بيع از ديدگاه شيخ انصاري
آورد كه  ، اين تعريف را نيكو به شمار مي»بيع«بعد از نقل آراء و اقوال متعدد در بيان حقيقت » ره«شيخ انصاري 

  2.ست تمليك عين در مقابل عوض ا بيع،» البيع تمليك عين بعوض«
                                                 

از آن در علم اصول فقه  كه ؛ به نحو وضع تعيينى يا تعينى كند اينكه شارع مقدس لفظى را در معنايى خاص استعماليعنيحقيقت شرعى . 1
  .بحث شده است

ليكن . شد  آنها استفاده نمىاند؛ بدين معنا كه قبل از اسلام اين معانى از بدون شك الفاظى مانند صلات، زكات، صوم و حج داراى معانى شرعى
تعيينى يعنى اينكه شارع [سخن در اين است كه آيا كاربرد اين الفاظ در معانى شرعى به گونة وضع تعيينى يا تعينى در عصر شارع مقدس است 

 در معنايى به كار -  با قرينه-  مجازكند من اين لفظ را براى اين معنا قرار دادم و تعينى بدين معنا است كه شارع ابتدا لفظى را به طور تصريح مى
يا اينكه استعمال در زمان ائمه عليهم السلام، به سبب ] گردد برد و سپس بر اثر كثرت استعمال، در عصر شارع، مجاز به حقيقت منقلب مى مى

  .رددگ كثرت كاربرد متشرعان، به وضع تعينى حقيقى گرديده است؟ بنابر احتمال دوم، حقيقت متشرعه ثابت مى
بنابر ثبوت حقيقت شرعى، الفاظ ياد . شود ثمرة اين اختلاف در الفاظى كه در عصر شارع بدون قرينه به كار رفته، اعم از كتاب و سنّت، آشكار مى

امر بين  بنابر قول به توقف در دوران -گردند يا شوند و بنابر عدم ثبوت آن، الفاظ بر معانى لغوى خود حمل مى شده بر معانى شرعى حمل مى
  .شوند  مجمل خواهند بود و بر هيچ يك حمل نمى-معناى حقيقى و مجازى

عليهم السلام براى ما   اى ندارد؛ زيرا احاديث حضرت رسول صلّى اللهّ عليه و آله از طريق اهل بيت آن حضرت البته اختلاف ياد شده براى ما ثمره
قرآن كريم نيز اغلب، اين الفاظ را با قرينه و شاهد به كار برده است؛ . نان حقيقى استبازگو شده و كاربرد آن الفاظ در معانى شرعى در عصر آ

   .بنابر اين فايدة مهمى بر اين بحث مترتّب نيست
ثبوت حقيقت شرعى در الفاظ عبادات از قبيل صلات و صوم منوط به اين است كه ماهيت اين گونه عبادات در اسلام ابداع شده : اند برخى گفته

رفته است،  شد، در حالى كه نوع اين عبادات در ميان ملتها و اديان پيشين رايج و متداول بوده و براى اين نوع اعمال در هر زبانى، لغتى به كار مىبا
ص به دين كه در زبان عرب از آنها با الفاظ صلات، صوم، و مانند آنها تعبير شده است؛ بنابر اين، استعمال اين الفاظ در عبادات خاص، اختصا

اسلام ندارد؛ هرچند در كيفيت، اجزا و شرايط آنها تصرف و تغيير حاصل شده است؛ بنابر اين، اين الفاظ در كلام شارع در همان معانى لغوى خود 
 .» 347: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. اند به كار رفته

 و عوضين سه تعريف از بيع كه در ميان فقهاء رايج بوده را نقل تعاقدين معناي بيع و ذكر شرايط م بعد از،بيع مكاسبكتاب شيخ انصاري در  .2
 .دكن مي

  . گيرد  همان ايجاب و قبولي كه بين متبايعين صورت مييعني.  بيع عقد است:تعريف اول
   . بيع نيست،ايجاب و قبولشود و خود   معنا است كه توسط ايجاب و قبول انشاء ميةبيع از مقول : تعريف اولاشكال

   .است بيع انتقال عوض و معوض :تعريف دوم
   .دي اسم مصدري دارد و حال آنكه بيع معناي مصدري دارنتيجه بيع است و معناانتقال عوض و معوض،  : تعريف دوماشكال

  . باشد  بيع نقل به صيغه مي:تعريف سوم
  .كند زيرا عقد، صيغه نيست  ولي ذكر صيغه تعريف را خراب مي،شدهاره  اش»نقل«اين تعريف هرچند به  در  :اشكال تعريف سوم
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٨

  تطبيق
  :و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

  . و عدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية له ففي تحديدها خلاف بالرغم من بداهتها إجمالاًاما حقيقة البيع،  -1
 و حقيقت شرعيه يا ، اما حقيقت بيع، پس در تعريف آن اختلاف است با اين كه اجمالا معنايش بديهي است- 1

  . آن ثابت نيستمتشرعيه در
  .1»تمليك عين بعوض«و قد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره هو قدس سرّه من انّه 

ها نظري است كه وي اختيار  تعدادي از نظرها را در آن ذكر كرده و چه بسا بهترين آن» ره«و شيخ اعظم انصاري 
  .»ابل عوض استتمليك عين در مق«كرده است به اين كه بيع 

SCO٢  ٢٦:٠٠ 

                                                                                                                                                                  
 البيع انشاء تمليك عين بمال«:  اين است كه در تعريف بيع بگوييمبهتر :دفرماي ميدر ادامه شيخ« . 

   .دهد  جواب مي، كه بر آن وارد شدههائي  و نقضبه ايرادها و را بررسي تعريف مزبور ايشان
   .شود مي نيز صلح شاملتعريف  اين :نقض اول

اصل . شود سازش و تسالم است و بايد به معاني اين مفاهيم توجه ،شود ولي معناي صلح  مالي به مالي عوض مي،در صلحاگر چه گاهي : جواب
ايد تمليك عين به مال  بشود ولي در بيع حتماً شود و گاهي هم نمي در صلح، همان تسالم است و گاهي تسالم با تعويض عين به مال انجام مي

  .وجود داشته باشد
 .شود  نيز مي اين تعريف شامل هبة معوضه،: نقض دوم

 معوضه بخشش مجاني است و اگر هم ةماهيت هب.  كه او هم چيزي هبه كندشود  و شرط ميشود  در هبه معوضه به شخصي چيزي هبه مي:جواب
 معوضه اگر طرف ةدر هبالبته . اين عبارت از دو هبه و دو عقد است ولي بيع نيستاقع ، در وچيزي ببخشدنيز  كه او  شوددر مقابل اين هبه شرط
 .د خيار تخلف شرط دار، فرد هبه كننده،مقابل چيزي هبه نكند

  .شود  مقابله بين دو فعل است يعني دو فعل بخشش انجام ميه معوضة اينكه در بيع، مقابله بين دو مال است ولي در هبعلاوه بر
 .شود نيز مي» قرض«اين تعريف شامل : نقض سوم

 دو مال است ولي ةاز طرفي در بيع مبادل.  قرض نوعي تمليك است كه در برابر آن ضمان است و فرد بايد مال قرض داده شده را پس دهد:جواب
 .درگردان قيمي، مثل و قيمت آن را بدر قرض فرد يا بايد عين همان مال قرض داده شده را برگرداند و يا در مثلي و

  .239: 1كتاب المكاسب  .1
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٩

  چكيده
هر چند لفظ غير صريح يا  غلط . در بيع معتبر است كه با ايجاب و قبول باشد، حال با هر چيزي ابراز شود. 1

. يا عربي و به صيغه ماضي نباشد،باشد

از ايجاب شرط در بيع بايد بين مضمون ايجاب و قبول تطابق باشد، اما پشت سر هم بودن، و مؤخر بودن قبول . 2
.نيست

. بيع بايد منجز باشد، پس اگر معلق باشد صحيح نيست،طبق قول مشهور. 3

و ملكيت حاصل از معاطات لازم . كند  در محقق شدن بيع، لفظ معتبر نيست بلكه معاطات هم در آن كفايت مي- 4
.است

.دين، در معاطات هم معتبر استشرائط معتبر در عقد لفظي مثل شرائط عقد و شرائط عوضين و شرائط متعاق. 5

.در معاطات نيز مانند بيع لفظي، خيار ثابت است. 6

.شود نكاح، طلاق، نذر و قسم، جاري مي: مانندموارد خاص  ازغير معاطات در همه معاملات . 7

.حقيقت بيع اجمالا بديهي و معناي آن روشن است، اما با اين حال در تعريف آن اختلاف است. 8

.بيع حقيقت شرعي يا متشرعي ثابت نيستبراي . 9

  .بهترين تعريف براي بيع است كه مرحوم شيخ انصاري آن را اختيار كرده است» تمليك عين بعوض«. 10
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٠ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
تبيين و در ميان اقوال متعددي كه براي تعيين ماهيت  در مسائل فقهي »بيع«  و ضرورت جايگاهدر درس پيشين

  .  معرفي شد از جانب مصنف بهترين تعريفانخ انصاري از بيع به عنو تعريف مرحوم شيبيان گرديده،» بيع«
ارائه .  را مطرح و به پاسخگوئي از آن پرداخته استتعريف بيع،پيرامون  اقشاتاشكالات و من» ره«شيخ اعظم 

  .ها، مباحث آغازين درس حاضر است بعضي از اين اشكال و جواب
تبار عربيت و ماضويت در صيغة عقد و طرح و بررسي مستندات احكام بيع مانند شرطيت ايجاب و قبول، عدم اع

 ادامه بخش مطالب اين  كفايت ابراز آن با هر لفظي هر چند به صورت غلط كه ظهور در ايجاب و قبول داشته باشد،
  . باشد درس مي

بر  كه بعضي با استناد به آن در صدد اثبات لزوم عربي بودن صيغة عربي فقهي استيكي از قواعد  »قاعده اسوه«
بررسي مدرك و تحليل مضمون اين قاعده و مناقشه در استدلال به آن از مباحث مهم ارائه شده در اين . ندا آمده

   . رود درس به شمار مي
 پايان بخش مباحث ارائه شده در درس حاضر ، و موالات در آن ار تطابق بين مضمون ايجاب و قبولبحث از اعتب

  . باشد مي
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٢

  متن عربي
 حيث ان المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض و مستأجر العين يملّك -  للشراء و الاستيجارو الإشكال عليه بشموله

 مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة على -الاجرة بعوض
  .التملّكٍ بعوض

  . عرفاً و لايصدق علي الايجاب وحدهم بهمامتقوفلأنّه ،  و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع-2
 و لو كان - فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانه و اما الاكتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً، -3

  .»أَحلَّ االله الْبيع«:  يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى-  المجاز أو الكناية الاستعمال بنحو
ع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن، لاستصحاب عدم و م

  .ترتبّ الأثر عند الايقاع بغيره
  .فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدمة و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي، -4

سي بالنبي صلىّ اللّه عليه و آله حيث كان يعقد بها، مدفوعة بأنّ التأسي به و دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأ
الا ان المراد به الإتيان » لقد كان لكم في رسول االله اُسوة حسنةٌ« و ان كان واجباً لقوله تعالي صلّى اللّه عليه و آله

 و حيث نحتمل ان اجراءه صلىّ اللّه عليه و آله بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلىّ اللّه عليه و آله و بنفس القصد،
العقد بالعربية كان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه فلا يمكن إثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلاق 

  .أدلّة الامضاء بلا مقيد
  .ة عن تراض على ذلكفلتوقفّ صدق عنوان العقد و البيع و التجار و اما اعتبار المطابقة في المضمون، -5
  . باعتبارها- منهم الشهيد الأول في قواعده- فقد قال جماعة،  و اما الموالاة-6

و وجه الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل لا يصدق 
  .عنوان العقد

  .جب لم يعرض عن إيجابه حتىّ مع تخلّل الفصل الطويلان عنوان المعاقدة صادق ما دام المو: و فيه
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٣

  يادآوري
مرحوم   بيان  اند، ارائه نموده» بيع«در مباحث پيشين گذشت كه مصنف از ميان تعاريف متعددي كه علماء براي 

 اين  كه پيراموندر ادامه اشكالي. به عنوان بهترين تعريف انتخاب نمود» البيع تمليك عين بعوض« را شيخ انصاري
  .تعريف مطرح شده، خواهد آمد

  اشكال 
با قبول كردن بيع، شود، زيرا مشتري  نيز مي» استيجار«و فعل مستأجر » شراء«تعريف ارائه شده شامل فعل خريدار 

در آورد   را به ملكيت موجر در مياجاره بهاءثمن را به ملكيت فروشنده و مستأجر نيز در مقابل عين مورد اجاره، 
  . 1آيند ن موارد از مصاديق بيع به شمار نميحالي كه اي
  جواب

 2به موجر، مدلول تضمنياجاره بهاء تمليك ثمن به فروشنده يا : گونه جواب داده است شيخ اعظم از اين اشكال اين
  .  و اصلي اين دو در واقع تملكّ مشتري و مستاجر در مقابل عوض است3 و دلالت مطابقي خريد و استيجار بوده،

باشد، و تمليك ثمن براي بايع   مي خودش توضيح كه مقصود مشتري از شراء، به ملكيت در آمدن مبيع برايبا اين
در استيجار نيز مقصود مستأجر به ملكيت در آوردن منافع عين مورد اجاره . شود اين تملكّ محقق ميدر ضمن 

 كه هدف از آن تمليك  بيع بر خلاف. پذيرد است و تمليك اجاره بهاء براي موجر در ضمن اين تملّك صورت مي
   »FG «.آيد و اين تمليك مدلول مطابقي بيع به شمار مي. باشد مبيع براي مشتري مي

  
  
  
  

  در عقد بيعدليل اعتبار ايجاب و قبول 

                                                 
» عكس«كه بر اين دو شرط . در علم منطق براي صحت تعريف شرائطي بيان شده از جمله اين كه تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد. 1

و مانع اغيار نبودن تعريف » طرد«وارد شده از قبيل  بيع اشكالي كه در متن به تعريف. شود مانع اغيار بودن نيز اطلاق مي» طرد«افراد بودن و جامع 
  .شود نيز مي» استيجار« و  »شراء«زيرا در اشكال مذكور ادعا شده است كه تعريف بيع شامل دو فرد خارج از حقيقت بيع يعني . است

نامند،  ؛ به بيان ديگر، دلالت لفظ بر جزء معناي خود را دلالت تضمني ميباشد  ميله خود ت تضمني، دلالت لفظ بر بخشي از معناي موضوعدلال .2
 .، در حالي كه انسان به معناي حيوان ناطق استناطقيا حيوان بر انسان دلالت : مانند

 »كتاب« بر تمام معناي آن، كه در نتيجه هرگاه لفظ »كتاب«دلالت لفظ : ، مانندباشد  ميخودموضوع له دلالت مطابقي، دلالت لفظ بر تمام معناي  .3
چون لفظ و معنا با هم مطابقت دارند، به اين دلالت، دلالت . د باشداخل در معناي آن مي...  ورق ها، جلد و مانندبه كار برده شود، همه اجزاي آن

  .دشو مطابقي يا تطابقي گفته مي

»تعريف بيع «          اشكال و جواب

  .در تعريف بيع» استيجار«و » شراء«داخل شدن : اشكال
  

 .»استيجار«و  »شراء«مدلول تضمني بودن تمليك مستفاد از : جواب
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٤

 اين عنوان از عناوين مخترعه  گونه كه در مباحث پيشين بيان شد، ج در ميان عرف است و هماني را از الفاظبيع
از سوي ديگر تحقق بيع از ديدگاه عرف متوقف بر ايجاب و قبول بوده و بر ايجاب بدون قبول از . يستشرعي ن

  .شود با اين بيان وجه اعتبار ايجاب و قبول در تحقق بيع روشن مي .شود  صدق بيع نمي،نگاه عرف
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٥

   الفاظ صيغه عقد و صحتدليل عدم اعتبار صراحت
كند و نياز به   كفايت مي براز آن دو با هر لفظي كه معنا و مقصود را برساند،در صيغه ايجاب و قبول بيان شد كه ا

دليل مسئله اين است كه هر گاه لفظ در معناي بيع ظهور و . استفاده از الفاظ صريح در معناي ايجاب و قبول نيست
 ادلّة مشروعيت بيع مانند  هر چند استعمال آن مجازي يا به صورت كنايه باشد، اطلاق عنوان بيع بر آن صادق باشد،

  .شود شامل آن مي» احلّ االله البيع«آية 
، غير عربي و غير غلطبا توجه به اطلاق ادلّة مشروعيت و امضاي بيع، جواز انشاء صيغه ايجاب و قبول با الفاظ 

  . شود ماضي نيز ثابت مي
  اشكال

 تحقق بيع  ظ غير صريح و كنائي استعمال كنند، در انشاء صيغه، الفا  يا يكي از آن دو،در صورتي كه بايع و مشتري
با اين توضيح . شود به واسطة آن مورد شك واقع شده و با استصحاب عدم ترتيب اثر، حكم به عدم وقوع بيع مي

كه قبل از انشاء با الفاظ غير صريح، عدم تحقق بيع متعلق يقين بود، سپس شك در تحقق آن به سبب انشاء الفاظ 
استصحاب و حكم به عدم ترتيب اثر بر الفاظ غير صريح » عدم تحقق بيع«د، لذا همان يقين سابق شو غير صريح مي

  . شود مي
  جواب

 زيرا تا .ماند مجالي براي تمسك به اصل عملي استصحاب باقي نمي »أحلّ االله البيع«با وجود اطلاق آيه كريمه 
  .  عملي نخواهد رسيدهنگامي كه دليل لفظي وجود داشته باشد، نوبت مراجعه به اصل

  تطبيق
 حيث ان المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض و مستأجر العين يملّك - و الإشكال عليه بشموله للشراء و الاستيجار

مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة على  -الاجرة بعوض
  .التملّكٍ بعوض

 را  چون مشتري با قبول خود مالش- د شو  هم مياستيجار به اين كه شامل شراء و ر تعريف شيخ انصاريو اشكال ب
به  -آورد به ملكيت در ميض  اجرت را در مقابل عو،آورد و اجاره كننده چيزي در مقابل عوض به ملكيت در مي

، مدلول  در شراء و استيجارأجرمشتري و مست به ملكيت در آوردن: كه شود دفع ميآن چه خود شيخ ذكر كرده 
  .دارند ،بر مالك شدن در مقابل عوض دلالت مطابقي استيجار، و الا شراء و تضمني است

  .فلأنّه متقوم بهما عرفاً و لايصدق علي الايجاب وحده،  و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع-2
، بيع صدق  است و بر ايجاب تنهادو  وم عرفي بيع به آنپس به علت تق و اما معتبر بودن ايجاب و قبول در بيع، - 2

  .كند نمي
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٦

 و لو كان - فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانه و اما الاكتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً، -3
  .1»االله البْيعأَحلَّ «:  يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى-  المجاز أو الكناية الاستعمال بنحو

است   علت اينبه و اما اكتفا كردن به هر چيزي كه ابراز كننده ايجاب و قبول باشد هر چند لفظ صريح نباشد، - 3
 ادله امضاء بيع – هر چند استعمال از باب مجاز يا كنايه باشد – بيعظهور لفظ در بيع و صدق عنوان بعد از كه 
  .»داوند بيع را حلال كردخ«:  مثل قول خداوند،شود امل آن ميش

و مع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن، لاستصحاب عدم 
  .ترتبّ الأثر عند الايقاع بغيره

عدم  استصحاب دليل، به  استكه مقتضي اكتفا به قدر متيقن، نوبت به اصل عملي هذكر شدو با وجود اصل لفظي 
  .رسد  نميصريحغير  با لفظ هنگام ايجادب اثر يترت
  .فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدمة و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي، -4
  .سابق استامضاء  ة اطلاق ادلدليل و غير ماضي يا غير عربي، به ا دليل جواز بيع با لفظ غلط و ام- 4

SCO١ ١٣:٤٩ 

  ل اشكا
، عربي بودن استتبعيت از رسول اكرم صلي االله عليه و آله  و 2تأسيكه مفاد آن وجوب » اسوه« قاعدة با توجه به
  . كردند زيرا ايشان با الفاظ عربي عقود را انشاء مي. باشد  و قبول شرط ميايجابدر صيغة 

                                                 
  .275: البقرة. 1
گفتار و كردار رسول . است تأسى در فقه عبارت از اسوه و مقتدا قرار دادن پيشوايان معصوم عليهم السلام و پيروى از آنان در اعمال و رفتار .2

 عليه و آله و نيز امامان عليهم السلام از آن جهت كه ظرف مشيت و ارادة خداوند متعال هستند، همواره منطبق با خواست و محبت خدا صلّى اللهّ
رو، خداوند متعال در آيات متعددى از قرآن، بندگان را به پيروى از آنان و اطاعت مطلق از اوامر و نواهى  باشد؛ ازاين حضرت حق بلكه عين آن مى

بدين جهت شكى در . شان فراخوانده و اعلام كرده است كه وجود مبارك رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله الگو و اسوة نيكو براى شما استاي
محبوبيت و فضيلت تأسى به معصومان عليهم السلام در گفتار و رفتار ايشان نيست؛ بلكه تأسى به آنان به معناى انجام دادن عمل بر وفق عمل 

اند، بر امت نيز واجب است آن عمل را با  ان، واجب است؛ بدين معنا كه عملى را كه آن بزرگواران به عنوان واجب، مستحب يا مباح انجام دادهايش
  . همان عنوان انجام دهند

يست و اگر معلوم نباشد و فعلى كه از معصوم عليه السلام صادر شده است اگر وجه آن از نظر وجوب، استحباب يا اباحه معلوم باشد، بحثى ن
 به معناى عام نه مقابل وجوب و -قرائن تعيين كننده نيز وجود نداشته باشد، در اينكه فعل صادر شده دلالت بر وجوب دارد يا استحباب و يا اباحه

نسبت به برخى اعمال از آن در كلمات فقها  .البتهّ اگر عمل، عبادى باشد در دلالت آن بر رجحان و افضليت شكى نيست.  اختلاف است-حرمت
كه برخى فقها به دليل تأسى، به وجوب اعمالى  چنان. جهت كه يكى از معصومين آن را انجام داده به دليل تأسى، حكم به استحباب شده است

  . اند حكم كرده
 به غير معصومين عليهم السلام وجود نداشته قلمرو تأسى از معصوم عليه السلام افعالى است كه اقتضاى عموميت داشته، مانعى از شمول آن نسبت

شود و شأن اختصاصى ايشان به شمار  باشد؛ بنابراين افعالى كه از معصوم به لحاظ مقام و منزلت ذاتى يا منصب ولايت و امامت وى صادر مى
 گرفتن بيش از چهار زن به عقد دائم يا اقامة گيرد، همچون اختصاصات رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله از قبيل  تأسى قرار نمى رود، موضوع مى

همچنين افعالى كه از روى تقيه از آنان صادر شده يا اجتماعى كه در آن . حدود و نماز جمعه بنابر قول به اختصاص آنها به معصومين عليهم السلام
همة اين موارد . د لباس مردم و سخن گفتن به زبان آناناند اقتضاى صدور چنين فعلى را داشته است، مانند پوشيدن لباسى همانن كرده زندگى مى

  .»322: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. اند خارج از قلمرو تأسى
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٧

  جواب
 1» لكم في رسول االله اسُوة حسنةٌلقد كان«هر چند پيروي از رسول اكرم صلي االله عليه و آله با توجه به آيه شريفة 

 و قصدي است كه پيامبر صلي االله عليه و آله انجام روشولي مقصود از آن، انجام عمل با همان . واجب است
هاي   اجراي صيغه عقد به صورت عربي، به قصد جريان آن از بعض راهها و شيوهدارد،و از آنجا كه احتمال  داده مي

احلّ «جه اطلاق ادله امضاء بيع تيدر ن.  وجود ندارد ان اثبات لزوم عربي بودن صيغه عقد،آن باشد، با اين قاعده امك
  »FG«. شود به اطلاق خود باقي و شامل عقودي كه با الفاظ غير عربي انشاء شوند، نيز مي »االله البيع

  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
مدفوعة بأنّ التأسي به  آله حيث كان يعقد بها، ه عليه وو دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبي صلىّ اللّ

  2»لقد كان لكم في رسول االله اسُوة حسنةٌ«صلىّ اللّه عليه و آله و ان كان واجباً لقوله تعالي 
  بابه جهت اين كهاز باب وجوب الگو گرفتن از نبي اكرم صلي االله عليه و آله و ادعاي شرطيت عربي بودن صيغه 

د شود به اين كه الگو گرفتن از نبي اكرم صلي االله عليه و آله و سلم هر چن كردند، دفع مي  ميلفظ عربي آن را ايجاد
  .واجب است »به تحقيق براي شما در رسول االله اسوه حسنه است« قول خداوند دليلبه 

   د،بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلىّ اللّه عليه و آله و بنفس القص الا ان المراد به الإتيان
  . است همان قصدااند و ب داده را انجام مياي كه حضرت آن  دادن كار به گونه مراد از آن انجام الا اين كه

فلا يمكن  ،و حيث نحتمل ان اجراءه صلىّ اللّه عليه و آله العقد بالعربية كان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه
  . أدلّة الامضاء بلا مقيدإثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلاق

به قصد انجام عقد با دهيم اجرا كردن حضرت صلي االله عليه و آله و سلم عقد را به عربي،   چون احتمال ميو
 اطلاق ادله امضاء بدون مقيدو .  نيست آن لزوم عربي بودن از ميانامكان اثباتپس ها بوده،  راهها و  بعضي از روش

  ١٨:١٥ SCO٢                                                                                               .ماند باقي مي

                                                 
 . 21: الاحزاب. 1

 . 21: الاحزاب. 2

        اعتبار عربي بودن صيغه عقد 
  از آن ببا تمسك به قاعده اسوه و جوا

   عليه و آله لزوم عربي بودن با توجه به وجوب تاسي از پيامبر صلي االله: اشكال
 .و اجراي صيغه عقد توسط ايشان به زبان عربي

  
  عدم امكان استدلال به قاعده اسوه براي اثبات لزوم عربي بودن صيغه به : جواب

  دليل احتمال انشاء عربي آن توسط پيامبر صلي االله عليه و آله از باب يكي از طرق 
 .و روشهاي اجراي آن
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٨

  مطابقت بين ايجاب و قبولدليل اعتبار 
لا تأكلوا اموالكم «و » أحلّ االله البيع«  ،»أفوا بالعقود«اي مانند  در لسان شارع مقدس امضاء و مشروعيت بيع با ادلّه

 از روي  بيع و تجارت در نتيجه عناوين عقد،. بيان شده است» الا ان تكون تجارة عن تراضبينكم بالباطل 
 و صدق آن متوقف بر تطابق مضمون ايجاب و  ، صادق باشدبين فروشنده و مشتري  بر عقد بايدرضايت طرفين

  »FG«. باشد قبول مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  . صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض على ذلكفلتوقفّ و اما اعتبار المطابقة في المضمون، -5
 توقف صدق عنوان عقد و بيع و تجارت از روي دليلدر مضمون، به ايجاب و قبول  و اما معتبر بودن مطابقت - 5

  .است  بر آنطرفينرضايت 
SCO٣ ٢١:٣٢ 

  موالات
شيخ . اند يغه ايجاب و قبول مطرح كرده، يكي از شرائط بيع را موالات بين صشهيد اولجماعتي از فقهاء مانند 

از آنجا كه ايجاب و قبول به منزله كلام واحد بوده و هر : انصاري اعتبار اين شرط را اين گونه تعليل كرده است
  .شود  فاصله افتادن طولاني، مانع صدق عنوان عقد و تحقق اين كلام واحد مي يك با ديگري ارتباط دارد،

  نظر مصنف
، مانع صدق عقد بر آن  باشدافتادن هر چند طولاني تا هنگامي كه فروشنده از ايجاب اعراض نكرده فاصله  مصنف،

به نظر ايشان اگر مشتري بعد از فاصله زياد از انشاء صيغه ايجاب، اقدام به انشاء صيغه قبول كند، بر اين . داند نمي
  »FG« .آيد بيع به شمار نمي موالات از شرائط عقد در نيتجه. شود ، صدق عقد ميايجاب و قبول

  
   

        مستندات احكام بيع   

  .توقف قوام عرفي عقد بر ايجاب و قبول: اعتبار ايجاب و قبول در عقد بيع
  

  .اطلاق ادلّة امضاء بيع: دعدم اعتبار صراحت و صحت الفاظ صيغه عق

 

  .آن بر  و بيع و تجارت عن تراضٍتوقف صدق عنوان عقد : بين ايجاب و قبول تطابقاعتبار

   موالات در ايجاب و قبول       

  اعتبار موالات به دليل عدم صدق عقد در صورت : » و شيخ انصارياولشهيد «قول اول 
  . فاصله افتادن زياد بين صيغه ايجاب و قبول

  
  عدم اعتبار موالات به دليل صدق عقد با فاصله شدن زياد بين صيغه: »نظر مصنف«قول دوم 

  . ض بايع از ايجابايجاب و قبول در صورت عدم اعرا
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٩

  تطبيق
  . باعتبارها-1 منهم الشهيد الأول في قواعده- فقد قال جماعة،  و اما الموالاة-6
ها شهيد اول در قواعدش  كه از آن – اب و قبول پس به تحقيق جماعتي از علماءايج اما پشت سر هم بودن - 6

  .اند  قائل به معتبر بودن آن شده– است
الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل لا يصدق و وجه 

  2.عنوان العقد
خشي از آن به بخش  كه بي است كلام واحدة را توجيه كرده به اين كه ايجاب و قبول به منزلموالاتو شيخ اعظم 

  .كند ق نميبا فاصله زياد عنوان عقد صد و ديگر مرتبط است
  .ان عنوان المعاقدة صادق ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتىّ مع تخلّل الفصل الطويل: و فيه

حتي با  ، از ايجاب خود اعراض نكرده باشدبايع كه زماني تا ، عنوان عقد بستن: در آن به اين كهشود اشكال مي و
  . صادق است ، مدت زيادفاصله شدن

SCO4 ٤١ :٢٥ 

                                                 
  .234: 1القواعد و الفوائد . 1
 .292: 1كتاب المكاسب . 2
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١٠

  چكيده
 زيراشود،  و اجاره هم مي چون شامل شراء .بر تعريف شيخ انصاري از بيع اشكال شده كه مانع اغيار نيست. 1

 مال را در مقابل عوض به ملكيت فروشنده در نيز، و مشتري يت موجرمستأجر مال را در مقابل عين به ملك
 .آورد مي
و  بوده استيجار و شراء مدلول تضمني ،ضتمليك عين در مقابل عو: جواب مرحوم شيخ انصاري به اشكال. 2

 .  در مقابل عوض استتملّك، دو  مدلول مطابقي آن

  .است  دليل اعتبار ايجاب و قبول در بيعو عدم صدق آن بر ايجاب تنها،معناي بيع به ايجاب و قبول، عرفي قوام . 3
عنوان بيع بر صدق  ي بيع وا در معنلفظر ظهو با اين است كه ابراز آن به هر لفظيدليل كفايت ايجاب و قبول با . 4
 .شود إمضاء بيع شامل آن مي ة، اطلاق ادلآن
  .باشد  مي غير عربي و غير ماضي،كناييالفاظ  بيع با جواز انشاء صيغه دليل ،اطلاق ادله امضاء بيع .5
صدي است كه ايشان  و قروشمقصود از وجوب تاسي به رسول اكرم صلي االله عليه و آله، انجام عمل با همان . 6

  .استداده  انجام مي
، اثبات بودههاي آن   با اين احتمال كه مقصود حضرت از اجراي صيغه عقد به عربي، جريان آن از بعض شيوه.7

 و اطلاق ادله امضاء بيع به اطلاق خود باقي و شامل پذير نبوده امكان» اسوه«با قاعده   عربي بودن صيغه عقد،اعتبار
 .شود لفاظ غير عربي، نيز ميانشاء عقد با ا

 بر تطابق مضمون با رضايت طرفين، ، بيع و تجارتصدق عنوان عقددليل اعتبار تطابق در مضمون، توقف . 8
 . استايجاب و قبول

مصنف در جواب شيخ انصاري كه موالات در صيغه ايجاب و قبول را شرط و فاصله زياد بين آن دو را مانع  .9
 عنوان عقد هر چند بين  ،ردهتا زماني كه موجب از ايجاب خود اعراض نك: گويد  مي  است، صدق عقد بر آن دانسته

  . صادق است ،ايجاب و قبول فاصله زيادي باشد
  

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٤١  
 ))زه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حو((

   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤١ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
 بدون انشاء صيغة معاطات به معناي عطاء طرفيني .باشد  مي»معاطات«بشريت  جامعه يكي از مباحث مورد ابتلاي

فقه پوياي   وگيرد انجام مي از همين راه مردمهاي  تد داد و س با توجه به اين كه غالب. استايجاب و قبول لفظي
، ضرورت بحث فقهي در خصوص معاطات دو چندان باشد ميدر تمام شوؤن  بشري ة جامعمدعي ادارةشيعي نيز 

و نظريات گون پيرامون آن مطرح شده در فقه معركة آراء فقهاء قرار گرفته معاطات  از سوي ديگر مبحث .نمايد مي
  .است

  . و شمول آن در بيشتر معاملات اشاره شدمعاطات  پيشين به صورت اجمالي به در دروس
 كه در  باشد، بررسي حكم ملكيت حاصل از معاطات يكي از مسائل بسيار مهم قابل بررسي در بحث معاطات مي

  . شود درس حاضر به آن پرداخته مي
عقد از ديگر شرائط بيع است كه مستندات آن در عدم اعتبار تاخر قبول از انشاء صيغة ايجاب و لزوم منجزّ بودن 

  . ابتداي اين درس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
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٢

  متن عربي
فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسك بإطلاق دليل  و اما عدم اعتبار تاخر القبول، -7

  .إمضائهما
  في الجواهرو استدلّ عليه .  فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع،حة العقد مع التعليق و اما اعتبار التنجيز و عدم ص-8

بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتبّ وجوب الوفاء من حين تحقّقه، فإذا لم يشمله من حين تحقّقه و لم يجب 
  .جوب الوفاء بعد ذلك فلا دليل على ترتبّ الأثر و و-  لفرض التعليق-الوفاء به من حين حدوثه
بان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك و الدول «:  علي ذلكو استدل الشيخ النائيني

  .أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة
إفادتها :  قدس سرّه ستّة أقوال فيها، أهمهاو قد نقل الشيخ الأعظم و اما المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛ -9

  .الملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير
  »أَحلَّ االله الْبيع«: التمسك بإطلاق قوله تعالى منها :و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوه

من حلية البيع اما الحلية الوضعية، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء، أو الحلية  المراد  بتقريب ان
التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا 

فات المترتّبة عليه، و لازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحته و ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّ
ة، فيتمسك باطلاقها، لتعميم ذلك المعاطاة بعد ما كانت ي و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للملك.إفادته للملك

 . مصداقاً من مصاديق البيع
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٣

  دليل عدم اعتبار تاخير قبول از ايجاب
  ق عنوان عقدصد: مقدمه اول

در صورتي كه مشتري قبل از انشاء صيغة ايجاب توسط بايع، صيغة قبول بيع را انشاء كند، مانعي از صدق عنوان 
لذا در انشاء صيغة قبول، تأخر آن بعد از انشاء صيغة ايجاب . عقد و بيع بر معامله او با بايع به وجود نخواهد آمد

  . لازم نيست
  اطلاق ادلّه: مقدمه دوم

عدم اعتبار اثبات براي توان  قبول بر ايجاب مقدم گرديده، ميدر آن اي كه  عد از اثبات صدق عنوان عقد بر معاملهب
  »FG «.استناد كرد» احلّ االله البيع«اطلاق ادلّة امضاء و مشروعيت بيع مانند به ر صيغة قبول از ايجاب يتاخ
  
  
  
  

  1دليل اعتبار تنجيز
  2شهرت

اند و بعضي نيز در اين خصوص ادعاي اجماع  به عنوان يكي از شرائط عقد بيع عنوان كردهمشهور فقهاء تنجيز را 
  .اند كرده

  صاحب جواهراستدلال 
 به  وجوب وفاي»أفوا بالعقود« كه ظاهر نمودهگونه توجيه  صاحب جواهر اعتبار تنجيز در تحقق عقد بيع را اين
ع، به دليل معلقّ بودن آن، دليل وجوب وفاي به عقد شاملش عقد از هنگام تحقق آن است و اگر از همان زمان وقو

  .در ادامه نيستنشود، دليلي بر وجوب وفاي به آن 
  ميرزاي نائينياستدلال 

عقد به صورت منجزّ ميان مردم متعارف : اند ميرزاي نائيني براي توجيه اعتبار منجز بودن عقد، اينگونه استدلال كرده
از آنجا كه ادلّة شرعيه به . باشد ج مييها را  به صورت معلق فقط در ميان حكّام و دولت و انشاء عقد و متداول است،

                                                 
به اين معني كه مفاد عقد بايد بدون مشروط كردن آن به چيزى ديگر انشاء گردد، مثلا .  منجز بودن آن است يكي از شرائط صحت عقد،. 1

  .ب را به تو فروختم؛ بدون آنكه فروختن كتاب را منوط به چيزى ديگر مانند بازگشت زيد از سفر بكنداين كتا: فروشنده بگويد
   .شهرت روائي و شهرت فتوائي. شود در دو مصطلح به كار برده مي و. شهرت در لغت به معناي وضوح است .2

و شهرت . اند كه البته كثرت نقل ايشان به حد تواتر نرسيده باشد هشهرت روائي به اين معناست كه يك روايت را تعداد زيادي از راويان نقل كرد
 . دفتوائي به اين معناست كه يك فتوائي ميان فقهاء مشهور باشد اما به حد اجماع نرس

 دليل عدم اعتبار تاخير قبول از ايجاب

  .صدق عنوان عقد و بيع بر موارد تقدم صيغة قبول بر ايجاب: مقدمه اول
  
  

 .م صيغة قبولقدشمول اطلاق ادلّة امضاء بيع نسبت به موارد ت:مقدمه دوم
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٤

،  بيعادلّة امضاء و مشروعيت: شود كه مصاديق متعارف و معهود ميان مردم، انصراف دارد اين گونه نتيجه گرفته مي
  »FG« .عقد منجز دارد به 1انصراف

  
  
  
  

  تطبيق
فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسك بإطلاق دليل لقبول،  و اما عدم اعتبار تاخر ا-7

  .إمضائهما
با ، و وان بيع و عقد حتي با عدم تأخير است عن و اما معتبر نبودن تأخير قبول از ايجاب، به علت صادق بودن- 7

  .شود ق دليل امضاء بيع و عقد تمسك مي به اطلااين بيان
8-ة العقد مع التعليق و ام2. فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع،ا اعتبار التنجيز و عدم صح   
كه بر آن ادعاي اجماع قد در صورت تعليق، پس آن مشهور بوده، بل ع و اما معتبر بودن تنجيز و صحيح نبودن- 8

  .شده است
فإذا لم يشمله من تبّ وجوب الوفاء من حين تحقّقه، بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو تر في الجواهرو استدلّ عليه 

  3. فلا دليل على ترتبّ الأثر و وجوب الوفاء بعد ذلك- لفرض التعليق-حين تحقّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه
از زمان   بر عقدوجوب وفاءليل وجوب وفاء به عقد، ترتيب و در جواهر بر آن استدلال شده به اين كه ظاهر د

 به خاطر فرض –واجب نشد از زمان حدوث پس وقتي از زمان تحقق شامل آن نشد و وفاء به آن  .ق آن استتحق
  .ب اثر و وجوب وفاء بعد از تحقق هم وجود نداردي پس دليلي بر ترت– تعليق

                                                 
 چون اين ظهور طبق قول مشهور اگر انصراف ذهن از يك لفظ به معناي خاصي ناشي از كثرت استعمال باشد، مانع از اطلاق خواهد شد،: تامل. 1

  .مانند يك مقيد لفظي بوده و اجازه ظهور كلام در اطلاق را نخواهد داد
اگر براي مثال .  استانصراف بدويزيرا در اين صورت . اما اگر انصراف به خاطر كثرت و غلبه وجود خارجي باشد، مانع از اطلاق نخواهد شد

ل زائل ود؛ منتهي انصراف بدوي كه با تأمش به خارجي دارند، اين غلبه منشأ انصراف ميمطلقي داراي افراد و مصاديقي باشد كه بعضي از آنها غل
رود؛ چه آن كه غلبه خارجي مانع از استعمال لفظ مطلق در بقيه مصاديق نيست؛ مطلق همان طور كه در افراد داراي غلبه خارجي  شده و از بين مي

ود و ملاك، انطباق لفظ مطلق بر افرادش است و در هر موردي كه معلوم گردد فردي مصداق ش شود، در مابقي افراد نيز استعمال مي استعمال مي
 و فقط مصداق خارجي فقها غلبه داشت، در اينجا هر »أكرم العلماء يا اكرم العالم«اگر مولا گفت . باشد، اطلاق به قوت خود باقي است مطلق مي

نيز ... ور كه بر فقيه منطبق است، بر مصاديق ديگر عالم مثل عالم به فلسفه و تفسير و تاريخ وط همان» عالم«چند كه غلبه با فقهاست، اما عنوان 
  . با اين توضيحات انصراف مدعي در استدلال ميرزاي نائيني محل تامل است.باشد منطبق مي

 . 198: ، القاعدة533ص : تمهيد القواعد. 2

 .79- 32/78 ؛ 198/ 23 ؛ 22/253جواهر الكلام . 3

   در بيعدليل اعتبار تنجيز           

ظهور ادلّة وجوب وفاء، به عقدي كه از ابتداء به صورت منجز انشاء شده و : اهرصاحب جو
  .عدم دليل بر وفاي به عقد بعد از انشاء آن به صورت معلقّ

  

  . ة امضاء به عقد منجزانصراف ادلّ:ميرزاي نائيني
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

ا لدى الملوك و الدول بان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّ«:  علي ذلكو استدل الشيخ النائيني
  1.أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة

ند مگر  معلق متداول نيست عقوداند، وعقود منجزهاي متعارف  عقدهمانا«: ائيني بر آن استدلال كرده استو شيخ ن
  . دارند انصرافمتعارف  به عقود،، و ادله امضاءها احياناً نزد پادشاهان و دولت

Sco1 11:21  
  معاطات

مسئله بيع معاطات در ميان فقهاء مورد اختلاف و بحث و نظر است، مرحوم شيخ انصاري پيرامون آن شش قول را 
  . شود مطرح كرده كه در ادامه به أهم آنها اشاره مي

  ملكيت لازمافادة . 1
  .2بيع قولي كمتر نيستمفيد ملكيت لازمه است، و از اين حيث از  بيع و معاطات طبق اين مسلك حقيقتاً

  ملكيت جائز افادة. 2
از  هنگامي كه يكي از ملزمات معاطات نه لازم، و لك است، منتها ملك جايز و متزلزلم  معاطات مفيدطبق اين قول
شود، پس   ميزم تبديل به لايكي از بايع يا مشتري در عوضين يا تلف يكي از عوضين محقق شود،قبيل تصرف 

  .3است جايز يت ملك،از حين معاطاتلازم شدن و  قبل از
  اباحة تصرف افادة. 3

  »FG«. 4 اباحه تصرف استفقط مفيد معاطات از نظر عرف و عقلاء بيع است ولي از نظر شرعي نظريهطبق اين 
  
  
  
  

  مختار متأخرين
وجوهي ذكر براي اثبات آن باشد و  اند كه معاطات مانند عقد لفظي مفيد ملكيت مي  قائل شدهمتاخرين از فقهاء

   .اند كرده
  اطلاق ادله امضاء بيع: الف

   : از دو فرض خارج نيست»أَحلَّ االله الْبيع« امضاء و مشروعيت بيع مانند ة ادلقصود ازم

                                                 
 .113: 1منية الطالب . 1

  . باشد اين قول مختار شيخ مفيد و اكثر اهل سنت و متاخرين از فقهاي اماميه مي. 2
  . باشد اين قول مختار محقق ثاني مرحوم كركي و شيخ انصاري مي. 3
 .باشد اين قول مختار مشهور و متقدمين از فقهاء مي. 4

                    أهم اقوال در معاطات 

  . افاده ملكيت لازمه. 1
  

  . لكيت جائزهافاده م. 2
  

.افاده اباحة تصرف.3
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٦

  »حليت وضعي «فرض اول
  طبق اين فرض، از اطلاق ادلة امضاء عقد،. باشد حليت وضعي به معناي نفوذ عقد و امضاء شرعي آثار عقد بيع مي

   .  شود  بر آن مترتب مي، ملكيت استفاده وآثار نفوذ آن مانندنافذ بودن معاطات نيز
  »حليت تكليفي« دوم فرض 

و البته توهم اين مطلب كه مراد از . باشد حليت تكليفي به معناي جواز تصرفات بايع در ثمن و مشتري در مبيع مي
زيرا در نفس ايجاد بيع احتمال حرمت . مجالي ندارد  د،اجراي صيغه ايجاب و قبول باشحليت تكليفي، حلال بودن 

   .و حكم به جواز آن داده شودآن شود تا با اين دسته از ادلّه، نفي احتمال  داده نمي
باشد كه در اين فرض هم با تمسك به اطلاق و  حاصل اين كه مراد از حليت تكليفي همان جواز تصرفات مي

زيرا لازمة جواز تمام تصرفات، صحت و . ور بودن آن قابل اثبات استشمول دليل نسبت به معاطات ملكيت آ
  . باشد ميمعاطات ملكيت آور بودن 

  تطبيق
إفادتها : و قد نقل الشيخ الأعظم قدس سرّه ستّة أقوال فيها، أهمها و اما المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛ -9

  1.دتها لإباحة التصرّف لا غيرالملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفا
سره شش قول در آن نقل كرده   اختلاف واقع شده؛ و شيخ اعظم قدس، پس به تحقيق مورد  و اما معاطات- 9

نه چيز  آن ملك جايز را، و افاده آن اباحه تصرف را و ة ملك لازم را، و افادافادة معاطات: ها م ترين آناست، مه
  .ديگر

  2»أَحلَّ االله البْيع«: التمسك بإطلاق قوله تعالى منها :ن إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوهو المختار لدى المتأخّري
ها   جمله آناز:  چند وجه دليل به، است ملك را مثل عقد لفظياند افاده معاطات ختيار كردهخرين او آن چه متأ

  .»خداوند بيع را حلال كرد«: تمسك به اطلاق قول خداوند است
   المراد من حلية البيع اما الحلية الوضعية، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء،  بتقريب ان

 زيراشود،   ثابت مي به وسيله آن مطلوبكهبه اين بيان كه مراد از حلال بودن بيع، يا حلال بودن وضعي است، 
  .حلال بودن وضعي عبارت از نفوذ و امضاء است

و الحلية التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم احتمال أ
  ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّفات المترتّبة عليه، حرمته تكليفا 

ل بودن تكليفي به خود بيع حلازيرا شود،  ه وسيله آن هم باز مطلوب ثابت مييا حلال بودن تكليفي است، و ب
 با اثبات جوازش دفع شود، بلكه به تصرفات   كهشود، زيرا حرمت تكليفي آن احتمال داده نمينسبت داده نشده، 

  .دشو مترتب بر آن نسبت داده مي
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٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  1.و لازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحته و إفادته للملك
  .استآن ملكيت يح بودن آن و افاده ، صحبر آن مترتبو لازمه مباح بودن همه تصرفات 

و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للمليكة، فيتمسك باطلاقها، لتعميم ذلك المعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من مصاديق 
 . البيع

 اطات مع آن نسبت به شمولدليل، پس به اطلاق آن، به  ثابت شد استفاده ملكيت از بيع،و وقتي با آيه كريمه
  .يكي از مصاديق بيع شدمعاطات ، بعد از اين كه شود تمسك مي

Sco2 24:01 
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٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  چكيده
عدم از آنجا كه عنوان بيع و عقد با عدم تأخر قبول هم صادق است، لذا با تمسك به اطلاق دليل امضاء بيع، . 1

 .شود اعتبار تاخير آن از ايجاب ثابت مي

 .ماء، بلكه ادعاي اجماع بر آن استدليل منجز بودن بيع، شهرت آن بين عل. 2

از   بر عقدوجوب وفاءليل وجوب وفاء به عقد، ترتيب ظاهر د: منجز بودن بيعاعتبار استدلال صاحب جواهر بر . 3
ب اثر و ي دليلي بر ترت،واجب نشداز زمان حدوث  به خاطر تعليق آن وفاء به آن باشد و اگر  زمان تحقق آن مي

  . ود نداردآن وجوجوب وفاء بعد از 
عقود متداول در عرف عقود منجز بوده، و عقد معلق فقط نزد : منجز بودن بيعاعتبار استدلال شيخ نائيني بر . 4

آن  دارد، شامل غير  در نزد عرف است، و چون ادله امضاء انصراف به موارد متداولرايجپادشاهان و دولت ها 
 .شود نمي

  : اقوال سه گانه در معاطات. 5
  .ملكيت لازم استمفيد . 1
   .مفيد ملكيت جائز است. 2
 .فقط مفيد اباحة تصرف است. 3

  .دانند مفيد ملكيت ميمانند عقد لفظي را معاطات ، متأخرين از علماء. 6

 :استبه اين بيان » احل االله البيع«: دليل متأخرين بر افاده ملكيت در معاطات، تمسك به اطلاق آيه شريفه. 7

 نفوذ و امضاء  شود زيرا معناي حليت وضعيه، مطلوب ثابت ميحليت وضعي باشد، » احل االله البيع« از مراد اگر :الف
 .بيع توسط شارع است

 تصرفات مترتب اين كه مراد از حليت تكليفي اباحةبا توجه به حليت تكليفي باشد، » احل االله البيع«از مراد اگر : ب
به ، و با ثابت شدن ملكيت آور بودن بيع. باشد فاده ملكيت آن ميصحت بيع و ا ، اباحه تصرفاتة لازماست، بيعبر 

  . شود تمسك و حكم در معاطات نيز ثابت مياطلاق آيه 
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 ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي ((

   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٢ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
در مباحث قبل به ماهيت معاطات اشاره شد و اين كه وقوع عقد به وسيله آن محل اختلاف علما قرار گرفته است، 

ملكيت  و شرائط آن هم وجود دارد مثل اين كه آيا و اين اختلاف نه تنها در اصل وقوع عقد، بلكه در احكام 
  معاطات لازم است يا جايز؟ مستفاد از 

يكي از قواعد مهم فقهي است كه براي اثبات لزوم ملكيت مستفاد از معاطات به آن استناد و مدرك و » لزوماصل «
  .مفاد آن در اين درس به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد

ه در مباحث پيشين به آن اشاره شد، اعتبار تمام شروطي است كه در عقد لفظي بايد از جمله احكام معاطات ك
  .رعايت شود، در ادامه مباحث درس حاضر دليل اين مساله بيان خواهد شد

 در جميع معاملات غير از مواردي كه با دليل خاص استثناء شده، آخرين مسئله در جريان معاطاتطرح مستند 
   .  به پايان خواهد رسيدكه با ذكر آن مباحث اين درسباشد  خصوص معاطات مي
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٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن عربي
 التي يمكن الاستدلال -  في كل عقد يشك في لزومه و جوازه- لأصالة اللزوم و اما ان الملك الحاصل بها لازم ف- 10

  :عليها بعدة وجوه من قبيل
ة عقد غايته هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء بالعقد عبارة ، فان المعاطا»أَوفوُا باِلْعقوُدِ«: التمسك باطلاق قوله تعالى -أ

  . اخري عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها
ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها : لايقال

  . عه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومهايقتضي جوازها، و م
  . اللزوم و الجواز حكمان طارئان علي العقد و ليسا جزءاً منه: فانه يقال

تملك  فإنّ الفسخ و .»لا تَأكْلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«: التمسك بقوله تعالى - ب
  . المنهي عنه»أكل المال بالباطل« من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت هأخذل و الما
، فانّ الفسخ و تملك المال و أخذه »لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه«:  التمسك بالحديث النبوي-ج

  .من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث
  .ذا قربّ الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريفهك
  .التمسك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه -د

 فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و البيع و اما انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط، - 11
  .و منه يتضّح الوجه في ثبوت الخيارات فيها .يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق

فلأنّه بعد ما كانت مصداقاً حقيقياً لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق ،  و اما جريانها في جميع المعاملات- 12
  .دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها

فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء ، اء ما ذكر و اما وجه استثن- 13
 .اللّه تعالى

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  دليل لازم بودن ملكيت حاصل از معاطات
   لزوملاص

معناى اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كلية عقود، . در عقود است»  لزوماصل« قواعد فقهى، يكي از
   .م بودن آنهاستلاز

   لزوماصلمستندات 
  كتاب. 1

  1»اوفوا بالعقود«آية اطلاق : الف
به عبارت ديگر، طرفين عقد نسبت به . كند آيه مزبور بر لزوم اجراى مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت مى

 عقد است؛ زيرا معناى د، ملزم و متعهدند و حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و اين همان لزومقترتيب آثار ع
تواند به مدلول عقد عمل نكند و با توجه به اينكه فسخ، به هم زدن معامله و عدم  لزوم اين است كه كسى نمى

   .اجراى مدلول آن است، كسى كه ملزم به وفاى عقد است در فسخ عقد مجاز نيست
لذا طرفين بايد . شود آيه شامل آن ميرود، و اطلاق  از سوي ديگر معاطات نيز يكي از مصاديق عقد به شمار مي

  . 2ملزم به آن بوده و آن را نقض نكنند
  اشكال

اگر معاطات متضمن لزوم باشد، وفاي به آن اقتضاي لزوم و اگر متضمن جواز باشد، وفاي به آن اقتضاي جواز 
  . امكان اثبات لزوم آن وجود ندارد» اوفوا بالعقود«، در نتيجه از آيه دارد

  جواب
باشند، و عقد در خارج متضمن  و نيازمند دليل ميبوده يا جائز بودن عقد، دو حكمي هستند كه عارض بر عقد لازم 
آن را شامل » اوفوا بالعقود« اطلاق  آيد، و چون معاطات از مصاديق عقد بيع به شمار مي. باشد دو نمي كدام از آن هيچ
  . شود ت ثابت ميمعاطا« و از وجوب مستفاد از آيه، لازم بودن  شود، مي

 داد و ستد خارجي است و از آن لزوم يا جواز معامله استفاده  افتد، به عبارت ديگر آنچه در خارج اتفاق مي
با توجه به همين مطلب در .  لازم بودن يا جائز بودن آن اثبات شود بلكه بايد با تمسك به دليل ديگري،. شود نمي

  .  ة امضاء بيع، حكم به لازم بودن آن گرديدخصوص معاطات نيز با تمسك به اطلاق ادلّ

                                                 
  .1:المائدة .1

م در شبهات مصداقية عام است؛ زيرا پس از فسخ، بقاى پس از فسخ، از قبيل تمسك به عا» أَوفُوا«  ايراد شده كه تمسك به عمومبر اين استدلال. 2
 .ماند تا مصداق وجوب وفا قرار گيرد بنابراين، عقدى باقى نمى. عقد مورد ترديد است و محتمل است كه فسخ مؤثر بوده و عقد منحل شده باشد

آيه امر به وفا، امرى مولوى است كه لازمة آن حكم در پاسخ بايد گفت كه با توجه به معناى وجوب وفا، اين ايراد مردود است؛ زيرا در اين 
قواعد « .منافات دارد  آنفسخ و انحلال عقد، با وفاى بهوجود اين امر مولوى، اثر فسخ منتفى است؛ چرا كه مؤثر بودن   وضعى لزوم عقد است و با

  »164:، ص2 فقه محقق داماد، ج
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٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  1»الا ان تكون تجارة عن تراض«آية : ب
براي اثبات لزوم  »لا تَأكْلُُوا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«تقريب استدلال به آيه شريفة 

 معامله را فسخ و  ر يك از بايع و مشتري بعد از معاطات،ملكيت حاصل از معاطات به اين شرح است كه اگر ه
» تجارة عن تراض« اين عمل از مصاديق  عوض را تملك نموده و آن را از مالك سابقش بدون رضايت بگيرند،

   .باشد باشد كه طبق نص آية شريفه، حرام مي مي» اكل مال به باطل«نبوده و 
  مثال

حال اگر بعد از عقد معاطات زيد معامله را فسخ و كتابي . فروشد ه عمرو ميزيد كتاب خود را به صورت معاطاتي ب
 بدون رضايت عمرو تملك و تصرف كند، عمل او از  را كه به عمرو فروخته، و عمرو مالك آن گرديده است،

نتيجه اين كه ملكيت حاصل از  .شود مصاديق تجارت با رضايت طرفين نبوده و اكل مال به باطل محسوب مي
  . 2عاطات، لازم و طرفين حقّ فسخ آن را ندارندم

  سنت. 2
  حديث نبوي

 ةلا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الاّ بطيب« معاطات به حديث شريف نبوى لازم بودن ملكيتبراي اثبات افاده 
 رضايت نيز بدون مال او و حلال نيست طبق اين حديث خون هيچ فرد مسلمان . تمسك شده است 3»نفسه

كند؛  دلالت بر منع هرگونه تصرف در اموال ديگران مى اين روايت با توجه به عموم آن. لال نيستخودش ح
، مالك كالايى شود و شك شود كه عقد لازم يا جايز است، به استناد اين معاطاتبنابراين اگر شخصى به موجب 

ن نياز به رضايت قبلى دارد، روايت فسخ معامله و تملك مال غير، نوعى تصرف است و چون تصرف در مال ديگرا
  . 4اقدام به فسخ توسط مالك قبلى بلا اثر است

                                                 
  . 29: النساء .1
بنابراين، چنانچه در . منظور از آيه، منع اكل مال از طريق باطل واقعى و عند اللهّ است، نه باطل عرفى: ه است كهبه اين استدلال ايراد گرفته شد. 2

توان به عموم تمسك كرد؛ چرا كه اين تمسك از مصاديق تمسك به عام در شبهات  موردى ترديد كنيم كه اكل مال به واقع باطل است يا نه، نمى
  .مصداقية عام است

راد فوق آن است كه الفاظ استعمال شده در كتاب و سنت، محمول بر معانى عرفى است نه جز آن و جاى ترديد نيست كه هر يك از پاسخ اي
طرفين معامله اگر پس از عقد، بدون رضايت طرف ديگر اقدام به فسخ كند، اين عمل نزد خردمندان اكل مال به باطل است و مصداق تجارت با 

  »165:، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج« .شود تراضى محسوب نمى
  

لا يحل لاحد ان :  از ابواب مصلّى آمده است؛ ولى در توقيع شريف به اين نحو ذكر شده است3 باب هحديث به گونه فوق در وسائل الشيع. 3
  ).6، انفال، باب سوم، ح 6؛ ج هوسائل الشيع(يتصرف فى مال غيره بغير اذنه 

 هنگام شك در لزوم و جواز عقد، در حقيقت شك در آن است كه آيا فسخ خارج از :بيان مورد اشكال قرار گرفته استاين دليل نيز به اين  .4
    رافع اثر عقد است يا خير؟،موارد قانونى

با پس .  باشدبنابراين در صورت اظهار و اقدام به فسخ، محتمل است كه عقد جايز بوده و با اقدام به فسخ، عين به ملك مالك نخستين برگشته
تواند به خاطر آنكه مال از آن غير است در آن تصرف كند؛ زيرا اينكه   كه مالك نخستين نمىتوان ثابت كرد نمي »لا يحل« به عموم حديث تمسك

 معين به ديگرى متعلق است محل ترديد است و تمسك به عموم در اين مورد، به اصطلاح اصول فقه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عا
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٥

 براي اثبات لزوم ملكيت مستفاد از معاطات به آية شريفه و حديث نبوي با همين بيان استدلال شيخ انصاريمرحوم 
   .اند نموده

  اصل عملي. 3
  استصحاب

پس از :  ملكيت حاصل از معاطات به اين بيان است تمسك به استصحاب براي اثبات لزوماز راهتقريب استدلال 
آنكه عقدى ميان طرفين منعقد شد، چنانچه در امكان انحلال يا عدم امكان انحلال آن و به عبارت ديگر در جواز و 

 اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب  براي انحلال آن كه دليلى تا زماني،شودلزومش ترديد 
عدم اثر فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر و ديگر مقتضاى استصحاب، حكم به عبارت به . خواهد شد

  »FG «.1 استدر نتيجه، لزوم بيع معاطاتي
  
  
  
  
 

                                                                                                                                                                  
در اين صورت چنانچه در مورد شخصى ترديد . همه دانشجويان از سربازى معافند: است كه اعتبار ندارد و نظير آن است كه آمر قانونى بگويد
  .ست يا خير؟ تمسك به عموم مزبور و حكم به معافيت او به استناد عموم، جايز نيست ا كه دانشجوشود

 جايز نيست، تا گفته شود كه از آن »لا يحل«تصرفات بايع در عين، بعد از اقدام به فسخ به استناد عموم در پاسخ بايد گفت، منظور اين نيست كه 
فسخ، محل ترديد است؛ بلكه وقتى در جواز و عدم جواز فسخ شك داريم، چون با اقدام به فسخ، تملك عين توسط مالك   غير بودن عين بعد از

  . آن است كه اين تصرف ممنوع باشد و حقوقى بر آن مترتب نشود»لا يحل«ى عموم حديث قبلى، خود تصرف در مال غير است، مقتضا
 تا فسخ ممكن - يا لازم- تا فسخ جايز باشد-دانيم عقد جايز است به عبارت ديگر، قبل از فسخ به طور قطع، مبيع از آن غير است؛ حال كه نمى

طريق فسخ يكى از مصاديق تصرف در مال غير است و به اين طريق، لزوم عقد را ثابت تملك عين از : گوييم  به استناد حديث لا يحل مى- نباشد
  .« 167: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج« .كنيم مى
توان به عدم تأثير فسخ و بقاى اثر عقد بعد از فسخ حكم كرد، اما اين امر عنوان خاصى از  رسد اگر چه به موجب استصحاب مى به نظر مى. 1

به بيان ديگر، اگر چه استصحاب فوائد و آثار لزوم، يعنى عدم تأثير فسخ و در نتيجه عدم رفع اثر عقد را به . كند م را براى عقد اثبات نمىعقود لاز
توان گفت كه عقد مزبور از نظر شرع از مصاديق فلان عقد لازم  كند و نمى رساند، عقد را به عنوان خاصى از عقود لازم متصف نمى اثبات مى

 از مصاديق موردى است كه در - كه از اصول عمليه است-ست؛ زيرا استنتاج عنوان خاص لزوم از طريق ترتب آثار آن به وسيلة قاعدة استصحابا
 .شود ناميده مى» اصل مثبت«اصطلاح اصول فقه 

 اگر چه از نظر واقع مستلزم آن است كه اين امر. توضيح اينكه مقتضاى استصحاب عدم تأثير فسخ و استمرار اثر عقد، بعد از انشاى فسخ است
اى عقلى است و از حدود توان   ولى لازمه- زيرا اگر به واقع عقد جايز باشد بايد با فسخ اثرش از بين برود و منحل شود-عقد از عقود لازم باشد

ت رسيده بود، نه از طريق استصحاب كه يك اصل در حالى كه اگر اين آثار از طريق امارات و ادله اجتهادى به اثبا. اثباتى استصحاب بيرون است
  .شد؛ زيرا ادله اصول، مثبت لوازم واقعى خود نيستند عملى است، اين لازمة واقعى ثابت مى

 اثبات شان نيز به اين ايراد بر دلايل پيش وارد نيست، چون آنها دلايل اجتهادى بودند و دلايل اجتهادى هرگاه اقامه شوند، تمام لوازم عقلى و واقعى
كند، تا بتوان آثار خاص اين عنوان را بر عقد  سازد، عقد را به عنوان لزوم متصف نمى اثر مى حال اگر چه استصحاب فسخ را بى  به هر. رسد مى

.»170: ، ص2 ، جمحقق دامادقواعد فقه « .مترتب كرد

 مستندات اصل لزوم           

  .»لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض«و آية » اوفوا بالعقود«آية : كتاب
  

  .»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيب نفسه«حديث نبوي : سنت
  

 . طرفين بدون رضايت طرف ديگراستصحاب بقاء ملك و عدم تاثير فسخ يكي از: اصل عملي
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٦

  تطبيق 
 التي يمكن الاستدلال -  في كل عقد يشك في لزومه و جوازه- لأصالة اللزوم و اما ان الملك الحاصل بها لازم ف- 10

  :ه من قبيلعليها بعدة وجو
عقدي كه در لزوم و  در هر – است  لازم بودن ملكيت حاصل شده توسط معاطات، به دليل اصل لزوم و اما-10

  : به چند وجه استدلال كرد از قبيل  كه ممكن است بر آن–شود  جواز آن شك مي
هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء بالعقد عبارة ، فان المعاطاة عقد غايته 1»أَوفُوا بِالعْقُودِ«:  التمسك باطلاق قوله تعالى-أ

  . اخري عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها
 عقد فعلي ، پس به تحقيق معاطات عقد است، در نهايت»به عقدها وفا كنيد«: ك به اطلاق قول خداوند تمس-أ

 و عدم جواز  وجوب وفاء به معاطات، پس است عدم نقض آن اتمام وي؛ و وفاي به عقد به معناياست نه قول
  .شود  ثابت مينقض آن
ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها : لايقال

  . يقتضي جوازها، و معه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها
، و وقتي  دارد رابه عقد آن اقتضاء لزوم معاطات لزوم باشد پس وفاء متضمن وقتي همانا معاطات: گفته نشود

، و با اين بيان ممكن نيست از وجوب وفاء به  دارد رامتضمن جواز باشد پس وفاء به عقد آن اقتضاء جواز معاطات
  .آن، لزوم آن را استفاده كرد

  . ان علي العقد و ليسا جزءاً منهاللزوم و الجواز حكمان طارئ: فانه يقال
  .شوند و جزء عقد نيستند اند كه بر عقد عارض مي از دو حكملزوم و جو: شود چون گفته مي

 فإنّ الفسخ و تملك 2.»لا تَأْكلُُوا أمَوالَكمُ بينَكمُ بِالبْاطِلِ إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ«:  التمسك بقوله تعالى- ب
  .المنهي عنه» أكل المال بالباطل«أخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت المال و 

ديگر به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتي از روي رضايت يكاموال خود را بين «:  تمسك به قول خداوند-ب
ضايت او تجارت از روي  بدون رشدن مال و گرفتن آن از مالك سابقپس همانا فسخ و مالك . »باشد طرفين

  .كه از آن نهي شده است» خوردن مال به باطل«شود در  طرفين نيست پس داخل ميرضايت 
، فانّ الفسخ و تملك المال و أخذه 3»لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه«:  التمسك بالحديث النبوي-ج

  .من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث
پس فسخ و » حلال نيست مسلمان حلال نيست و مال مسلمان بدون رضايت او خون«:  تمسك به حديث نبوي-ج

  .مالك شدن مال و گرفتن آن از مالك سابقش بدون رضايت او به مقتضاي حديث حلال نيست

                                                 
  .1: المائدة. 1
 .29: النساء. 2

  .3قصاص في النفس الحديث  من أبواب ال1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 3
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٧

  1.هكذا قربّ الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريف
  . كرده استتقريبدلال به آيه كريمه و حديث شريف را اين گونه  است)ره (شيخ انصاري

  . التمسك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه-د
  . تمسك به استصحاب باقي بودن ملك و زائل نشدن آن با فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر- د

SCO١ ١٥:٥٤ 
  لفظي در معاطاتدليل اعتبار شروط عقد 

  بيع لفظي مثل شروط عقد،تمام شرائط آيد،  از آنجا كه معاطات از نظر عرفي از مصاديق عقد و بيع به شمار مي
به عبارت ديگر اطلاق ادلّة شروط عقد، شامل .  نيز معتبر استيمعاطاتبيع  در شروط متعاقدين و شروط عوضين

  . شود معاطات نيز مي
 خيارات در معاطات   كه با تمسك به اطلاق دليل آن، ام عقد بيع به صورت لفظي است،ثبوت خيارات يكي از احك

  . شود نيز ثابت مي
  تطبيق

   و اما انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط، - 11
    در عقد لفظي معتبر است؛ها از شرطچه  آن هر در معاطات و اما اين كه معتبر است -11
   .نّه بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و البيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاقفلأ

 تمسك به اطلاق ثابت با مصداق عرفي براي عقد و بيع شد، دليل است كه بعد از اين كه معاطاتپس به اين 
  .شود بر آن تمام آن چه بر بيع و عقد ثابت است مي

  .لخيارات فيهاو منه يتضّح الوجه في ثبوت ا
  .شود روشن مي اين مطلب وجه در ثابت شدن خيارات در معاطاتو از 

SCO٢١٩:٣٣  
  

   معاملاتهمهدليل جريان معاطات در 
دليل جريان معاطات در تمامي معاملات اين است كه هر عقد معاطاتي يكي از افراد و مصاديق حقيقي آن معامله به 

 هبة معاطاتي يكي از افراد حقيقي هبه  وي يكي از مصاديق عقد اجارهبراي مثال اجاره معاطات. رود شمار مي
  . باشد مي

لفظي آن  شامل مشروعيت آن به صورت معاطاتي نيز شده و احكام عقد  اي، در نتيجه اطلاق دليل امضاء هر معامله
  . شود  عقد معاطاتي آن نيز جاري ميدر  ،معامله

                                                 
 254: 1: كتاب المكاسب. 1
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٨

  تذكر
به .  انشاء صيغة لفظي اعتبار شده، معاطات جريان ندارد ن از جانب شريعت،تحقق آدر در عقود و ايقاعاتي كه 

   »FG« .1 نكاح، طلاق، نذر و يمين استثناء شده است:همين دليل از جريان معاطات در معاملات مواردي مانند
  

 
  
  
  

  تطبيق
لّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق فلأنّه بعد ما كانت مصداقاً حقيقياً لك،  و اما جريانها في جميع المعاملات- 12

  .دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها
 مصداق حقيقي  معاطات است كه بعد از اين كهدليل در تمام معاملات، پس به اين  و اما جاري شدن معاطات-12
  .شود ات هم ميآن معامله و احكام آن شامل معاطد معاملات شد، پس اطلاق دليل امضاء افراز ا فرد اي هربر

فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء ،  و اما وجه استثناء ما ذكر- 13
  .اللّه تعالى

ر معتبر بودن لفظ در هر  و اما وجه استثناء شدن آن چه ذكر شد، به خاطر دليل خاصي است كه دلالت دارد ب-13
  .آيد ان شاءاالله تعالي سب آن چه در محل خود ميها به ح يك از آن

 SCO٣ ٢٤:٥٦  
                                                 

  :  اعتبار لفظ از جانب شريعت در تحقق موارد مذكور.1
. شود  نمىمحقق رضايت باطنى و معاطات  بايابد و  عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى:اول :اركان عقد نكاح سه چيز است: نكاح

  . ، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است»متّعتك«اب است و در جواز عقد با الفاظ ايج» انكحتك«و » زوجتك«

بنابر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر . الفاظ قبول است» رضيت«و مانند آن همچون » قبلت النّكاح«يا » قبلت التزّويج«
  .قد كافى استايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحت ع

  .  يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست او باشدبنابراين، عقد غير بالغ براى خود.  بلوغ و عقل در اجرا كنندة صيغه عقد شرط است:دوم

. قد شرط است بلوغ و عقل در اجرا كنندة صيغه ع:دوم.  زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معين باشند:سوم
  . بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست

 .  زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معين باشند:سوم

 .از شرايط صحت طلاق، شنيدن صيغة طلاق توسط دو شاهد عادل است :طلاق

» صيغه«و . شود بلكه حتما بايد با صيغه باشد ؛ و به مجرد نيت منعقد نمى كارى است به طور مخصوصى براى خداى متعال، التزام به»نذر«: نذر
يا » براى خدا بر من است كه روزه بگيرم«: بگويدمثلاً اش است براى خداى متعال، به اينكه  يا تركى بر ذمه  چيزى است كه مفاد آن قرار دادن فعل

  .« 205: ، ص3  ترجمه، ج-تحرير الوسيلة  «.»ترك نمايمخورى را  عرق«
بودن شود و ظاهرا عربى  و بنابر اقوى به نوشتن منعقد نمى. ؛ مانند اشاره لالشود مگر به لفظ يا چيزى كه جاى آن بنشيند قسم منعقد نمى :يمين

 .»197: ، ص3  ترجمه، ج-تحرير الوسيله « .خصوصا در متعلقات آن معتبر نيست

 مستندات احكام معاطات          

  .اصل لزوم: تلازم بودن ملكيت حاصل از معاطا
 

  .ة شروط عقداطلاق ادل: تاعتبار شروط عقد لفظي در معاطا
 

  . نسبت به معاطات معاملات عقد لفظيامضاءشمول ادلة : ت معاملاهمةجريان معاطات در 
 

 . نكاح، طلاق، نذر و يمين مثلاشتراط لفظ در تحقق:ات در بعض معاملاتعدم جريان معاط
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٩

  چكيده
. باشد قاعدة لزوم، دليل لازم بودن ملكيت حاصل از معاطات مي. 1

: ذكر كرده استاصل لزوممصنف چهار وجه براي اثبات . 2

.»اوفوا بالعقود«: تمسك به اطلاق آيه شريفه -1

.» بينكم بالباطل الا ان يكون تجارة عن تراضلا تأكلوا اموالكم«: تمسك به آيه شريفه -2

.»لا يحل دم امريء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه«: تمسك به حديث نبوي -3

تمسك به استصحاب باقي بودن ملك و زائل نشدن آن با فسخ يكي از متعاقدين بدون رضايت  -4
.ديگري

بودن معاطات نزد عرف است، پس با تمسك به هاي عقد لفظي در معاطات، مصداق عقد و بيع  دليل اعتبار شرط. 3
از اين بيان ثابت بودن خيار در . باشد  هم معتبر مياطلاق دليل بيع، هر چه كه در بيع معتبر باشد در معاطات

.شود معاطات هم روشن مي

كام بيع شرائط و احادلّة باشد لذا با تمسك به اطلاق  معاطات از ديدگاه عرف يكي از مصاديق عقد و بيع مي. 4
 . شود همان شرائط و احكام براي معاطات نيز ثابت مي

  .ها است اعتبار لفظ در آندليل جاري نشدن معاطات در مثل نكاح و طلاق و نذر و قسم، وجود دليل خاص بر . 5
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٣ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
  . رسد شرائط متعاقدين ميبيان بررسي شرائط مربوط به عقد بيع نوبت به در ادامه مباحث كتاب بيع، بعد از 

.  عقد بيع را با قصد و اختيار خود انجام دهند و باشند بالغ و داراي اهليت تصرف در مال خودعاقل،متعاقدين بايد 
 طرح و ادلّة آنها مورد بررسي قرار خواهد مباحث پيش رو كه در  باشد، موارد مذكور شرائط كليّ متعاقدين مي

  .   گرفت
بوده  اين كه از جانب ايشان ماذون در صورتي كه بايع اهليت تصرف در مبيع را نداشته، و مال ديگران را بدون

  . خواهد بود» فضولي«باشد بفروشد، بيع انجام شده 
كنند و همة احكام فضولى تحت عنوان بيع  مطرح مى» بيع«فقهاى اماميه معمولا بحث عقد فضولى را در كتاب 

در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود كه آيا معامله فضولى منحصر در بيع است يا در همة . فضولى مطرح است
ت و ديگر آن كه، بر فرض جريان فضولى در همة عقود، آيا در ايقاعات از قبيل طلاق و عتق و عقود جارى اس

 وصيت بنابراين كه وصيت از ايقاعات باشد هم جريان دارد يا نه؟

شود كه فضولى در همة عقود و ايقاعات جارى است، مگر در بعضى از ايقاعات مثل  از كلمات فقها استفاده مى
ليل خاص، فضولى را در آنها منع كرده است، ولى بعضى از فقها فضولى را در ايقاعات مطلقا طلاق و عتق كه د

  .1دانند جايز نمى
دربارة بيع فضولي در بين فقها آراء متعددي . ترين مباحث قابل بررسي پيرامون بيع است بيع فضولي يكي از مهم

و البته در اين كه . اند  قائل به صحت آن شده ه بدهد،در اين ميان برخي در صورتي كه مالك آن را اجاز. وجود دارد
باشد كه در جاي خود خواهد  بحث برانگيزي مي   مسئله شف از ملكيت مشتري است،اجازة مالك ناقل ملكيت يا كا

  . آمد
 2 به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت، و از آية استيناس در درس حاضر بلوغ به عنوان اولين شرط متعاقدين،

  .   و حديث رفع قلم و ادلة ديگر براي اثبات اعتبار آن سخن به ميان خواهد آمد
و ادلّة شرائط ديگر . بحث پاياني اين درس تحليل و تعليل اعتبار قصد به عنوان يكي از شرائط متعاقدين خواهد بود

  . هاي بعدي دنبال خواهد شد مانند عقل و اختيار در درس

                                                 
جواهر . 124 فضولى، ص ب البيع، بيعمكاسب شيخ انصارى، كتا: براى اطلاع بيشتر از مباحث معاملات فضولى، به كتابهاى ذيل مراجعه كنيد. 1

  . 82، ص 3جامع المدارك، ج . 3، ص 4مصباح الفقاهه، ج . 273، ص 22الكلام، ج 
با عنوان آية ابتلاء يا آية در اصطلاح فقها  »حتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فَإنِْ آنسَتمُ مِنْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَيهمِ أَموالَهم و ابتَلوُا الْيتامى« سورة نساء 6از آية . 2

. باشد  مباركه مي در اين آية» آنستم«و » و ابتلوا«كه اين دو اصطلاح به مناسبت ذكر . استيناس ياد شده است
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٢

  متن عربي
  شروط المتعاقدين
 بأن يكون -البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية التصرّف: يلزم في المتعاقدين

 و إلّا كان العقد فضوليا تتوقفّ صحته - عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلسالعاقد مالكا أو وكيلا عنه أو ولياً
  .على الاجازة

  . كاشفة أو ناقلة خلافو في كون الاجازة
  .و تظهر الثمرة في موارد

  :و المستند في ذلك
  :ذلك بعدة وجوه نذكر منهاستدلّ لافهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و ،  اما اعتبار البلوغ-1
  »م رشدْاً فاَدفَعوا إِلَيهِم أَموالَهمحتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فإَنِْ آنسَتُم منِْه و ابتلَُوا الْيتامى«:  التمسك بقوله تعالى-أ

  .فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا
و هو و ان كان خاصا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنّه يمكن التعميم بضم عدم 

  .ل الأولوية بلحاظ التصرّف في أموال الغيرالقول بالفصل ب
عن الصبي حتىّ : أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة... «: الذي رواه ابن ظبيان» رفع القلم« التمسك بحديث - ب

 بل ،المؤاخذةقلم بدعوى ان المرفوع ليس خصوص »  يفيق، و عن النائم حتىّ يستيقظ يحتلم، و عن المجنون حتىّ
   .مطلق القلم بما في ذلك قلم الاحكام الوضعيةق ارتفاع مقتضي الاطلا

  .و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناء علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور
 عن - و أنا حاضر-سأله أبي«: عن أبي عبد اللّه عليه السلام أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ التمسك بصحيحة -ج

  .»ء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيها أو ضعيفا إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال ... اليتيم متى يجوز أمره؟
وكيل في اجراء العقد لم آلة و فلأنّ البالغين إذا تم الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد ،  و اما استثناء حالة الآلية-2

و معه يبقى إطلاق أدلّة  . عن ذلكهفانصرمن اأقل يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا 
  .الامضاء بلا مانع من شموله

  . بذلكفلتقوم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ،  و اما اعتبار القصد-3
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٣

  شروط متعاقدين
  بلوغ . 1

يدا كرده، ملزم به بلوغ عبارت است از پايان دوران كودكى فرد و رسيدن وى به سنىّ كه اهليت توجه تكليف پ
  .1گردد رعايت قوانين شرعى مى

  تبصره
 مانند اين كه او فقط صيغة ايجاب يا قبول را انشاء  در مواردي كه نقش كودك در معامله به صورت ابزاري باشد،

   .شود ، شرطيت بلوغ منتفي ميكند، و متعاقدين در واقع كسان ديگري باشند كه اهليت معامله كردن را داشته باشند

  قصد . 2
 اگر غافل بودند و. داشته باشندقصد تمليك و تملك را صيغة ايجاب و قبول انشاء در مقام فروشنده و خريدار بايد 
 .شود  منعقد نمى، عقد بيعيا قصد ديگرى داشتند

  2عقل. 3
 اجتماع عقل از شرايط صحت معامله، و عاقل كسى است كه از سلامتى كامل دماغى و عصبى برخوردار بوده و در

 . بتواند وضعيت خود را حفظ نموده و از حقوق خود دفاع نمايد

  اختيار. 4
 پس اگر هر دو يا يك طرف مكره و مجبور .ستد را انجام دهند و  اراده و اختيار و رضايت دادمتعاقدين بايد با

ف مربوط از اضطرار، تكلي با پيدايش عنوان ثانوى واختيار از شرايط عامة تكليف است،  .د معامله باطل استباش
 بر عقد يا ايقاع در حال اكراه اثرى واختيار از شرايط صحت تمامى عقود و ايقاعات است، . شود مكلفّ برداشته مى

  .گردد مترتبّ نمى
                                                 

 135: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج. 1
اى كه شتر را با آن  و به وسيله» الحِجرُ و النّهى: العقل«: ى گويدجوهر. عقل از نظر لغوى به معناى مهار، كنترل و جلوگيرى كردن آمده است. 2

در تعريف ديگرى از عقل آمده . و نيز عقل به معناى تعقل و فهم اشيا است. دارد شود؛ چون شتر را از حركت باز مى گفته مى» عقال«بندند،  مى
  .»شود از بدى و حق از باطل تشخيص داده مى  آن حسن از قبيح و نيكىعقل نيرويى است كه درك و فهم اشيا به وسيله آن است و به كمك : است

  .دارد نيرويى است كه آمادة پذيرش علم است و نبودن آن تكاليف شرعى را از انسان برمى: كند راغب اصفهانى عقل را چنين تفسير مى
ورى چون نيروى ادراك خير و شر، و تميز ميان اين دو، عقل در اصل لغت به معناى تعقل و فهم است و در اصطلاح بر ام: مرحوم مجلسى گويد

عقل به اين معنا مناط تكليف و . شود و توانايى شناخت اسباب و علل امور و آنچه باعث پيدايش امور و يا مانع از ايجاد آن است، اطلاق مى
دارد و  مضرات وامى تخاب نيكيها و منافع و پرهيز از بديها وشود كه او را بر ان پاداش و كيفر است و نيز بر ملكه و حالتى در نفس انسان اطلاق مى

  .هاى شهوانى و غضب و وساوس شيطانى را از خود دور كند كند تا انگيزه به وسيله آن انسان توانايى پيدا مى
 از كمترين اندازه اين نيرو ملاك بر پايه روايات هر مكلفى نيروى ادراك امور سودمند و زيان آور را دارد و برخوردارى: گويد ايشان همچنين مى

  . كند تكليف است كه انسان را از ديوانگان جدا مى
گيرد،  شود كه تكاليف و احكام شرعى كه به عموم مردم تعلق مى اگر چه عقل انسانها مراتب و درجات مختلفى دارد، اما اين اختلاف باعث نمى

ص است كه دچار اختلال و تباهى نباشد؛ هر چند اين ميزان عقل او نسبت به فرد متفاوت گردد؛ زيرا ملاك تكليف، وجود قوه عاقله در شخ
  « 66: ، ص53 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج«. تر اندك باشد عاقل
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٤

  مالكيت تصرف. 5
امله پس مع . وكيل مالك و اولياء مالك وجود دارد مالكيت تصرف براي مالك، مالك تصرف باشند، بايدمتعاقدين 

  »FG «.شود  واقع نمىآيد، از اولياء مالك هم به شمار نميو نيز وكالت ندارد  اواز طرف  و مالك نيستاز كسى كه 
  
  
  
  
  

   شرائط مالك
  عدم حجر مالك

و يكي از شرائط مالك اين است كه محجور  . شخص از تصرف در همه يا بعض اموالش استممنوع بودنحجر 
از اسباب حجر اشاره ديگر در ادامه به بعضي . باشند دو سبب از اسباب حجر ميعدم بلوغ و ديوانگي . نباشد
  .1شود مي

  سفاهت
 .شود كه اموال خود را در اغراض نادرست و غير عقلايى مصرف كند در فقه به كسى سفيه گفته مى

  افلاس
» مفلس«چنين فردى به . افلاس در اصطلاح عبارت است از عدم كفايت دارايى شخص براى پرداخت بدهيهاى وى

و به عبارت » مفلّس«گويند و بعد از حكم حاكم شرع به محجوريت و ممنوعيت او از تصرفّ در اموالش، شرعا 
 »FG «.2شود ناميده مىديگر ورشكسته 

  
  

                                                 
  . آيند بردگي و بنابر قول بعضي از فقهاء بيماري منجر به مرگ نيز از اسباب ممنوعيت در تصرف اموال به شمار مي. 1
ثبوت بدهى فرد نزد . 1:يابد و حكم حاكم به محجوريت، مشروط به چهار شرط است فلس تنها با حكم حاكم شرع تحقّق مىمحجوريت م. 2

  . درخواست حجر مفلس از سوى همه يا بعض طلبكاران. 4، رسيدن زمان اداى بدهيها. 3، عدم كفايت دارايى وى براى پرداخت ديون او. 2، حاكم

ر زندگى، ضرورى و مورد نياز او است، مانند خانة مسكونى، لباس، ابزار كسب، فرش، روانداز و مانند آن از اثاث از داراييهاى مفلّس آنچه د
 وى را به صورت روزانه تأمين قهبر حاكم واجب است تا زمان تقسيم دارايى مفلّس، نفقة او و افراد واجب النف. شود ضرورى منزل، فروخته نمى

پس از تقسيم دارايى مفلّس بين بستانكاران، حجر از او زايل . گردد  بستانكارانى كه زمان اداى طلب آنان رسيده تقسيم مىاموال مفلّس تنها بين. كند
د و از بر حاكم شرع مستحب است حكم حجر مفلّس را به ديگران نيز اعلام كند تا مردم بدانن. شود و نيازى به حكم حاكم بر رفع حجر نيست مى

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت «. گردد بدهيهاى زمان دار مفلّس با تفليس حالّ نمى. اند  برخى آن را واجب دانسته،ر نشوندمعاملة با او متضر
 .»563: ، ص2 عليهم السلام، ج

     شرائط متعاقدين           

  بلوغ . 1
  قصد . 2
 عقل. 3

  اختيار. 4
 مالكيت تصرف. 5

         اسباب حجر                      

  .عدم بلوغ. 1
  .جنون. 2
  .سفاهت. 3
 .ورشكستگي.4
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٥

   فضوليبيع
تواند براى ديگرى تعهدى   حق تصرف در مال ديگرى را نداشته و نمىهيچ كس ،شرط مالكيت تصرفبر اساس 

 بنابراين، كسى كه وكيل .وكيل يا ولي مالك باشدد نمايد و يا مالش را به اشخاص ديگر انتقال دهد، مگر آن كه ايجا
  .تيا ولى نيست، حق تصرف و نقل و انتقال در مال مالك را نخواهد داش

يل مالك يا ولي مالك يا وك ،اى است كه متعاملين يا يكى از آن دو معامله فضولى معامله ،مذكوربا توجه به مطالب 
اما اين كه اثر اجازه مالك در بيع فضولي . دشو  مترتب نمىاثري بر معاملة فضولى قبل از اجازه مالك، .مالك نباشند

  .چيست، ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد
  كاشف بودن اجازه: قول اول

اجازة مالك كاشف از اين است ، و بودهبب تام براى نقل عوضين به متعاملين  عقد سكهاند  اى از فقها قائل شده عده
 .كه عقد از همان ابتدا اثرش را گذاشته است

  ناقل بودن اجازه: قول دوم
معناى نقل آن است كه اجازة مالك . دانند و اجازة مالك را ناقله مى اين سخن را نپذيرفته اى ديگر در مقابل، عده

 . زمان اجازه استموجب نقل ملك از
شود كه در مباحث آتي به آن اشاره خواهد  بر اين اختلاف نظر در مورد اجازه بيع فضولي، ثمراتي نيز مترتب مي

  »FG«. شد
  
  
  

  تطبيق
  شروط المتعاقدين

   متعاقدينشرايط
 بأن يكون -مالكية التصرّفالبلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و : يلزم في المتعاقدين

 و إلّا كان العقد فضوليا تتوقفّ صحته -العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو ولياً عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس
  .على الاجازة

در  و مالك بودن ها به عنوان وسيله نباشد و قصد و عقل و اختيار بلوغ اگر كه نقش آن: در متعاقدين لازم است
مالك باشد و به خاطر سفاهت بر يا ولي ، مالك باشد يا وكيل از جانب مالك  به اين كه انجام دهنده عقد– تصرف

 بر لي خواهد بود و صحت آن متوقف  در غير اين صورت عقد فضو–يا مفلس شدن از تصرف منع نشده باشد
  . استاجازه

  

                اثر اجازه در بيع فضولي

  .كشف: قول اول
  
  

.نقل:قول دوم
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٦

  .ردو تظهر الثمرة في موا كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلافو في 
  .شود و ثمره آن در مواردي ظاهر مي اختلاف است  بودن اجازهكاشفه يا ناقلهو در 

SCO١ ٠٨:٠١ 
  

  ادلّة اعتبار بلوغ
  شهرت. 1

  .بلكه دربارة آن ادعاي اجماع شده است. باشد قول به اعتبار بلوغ در متعاقدين، در بين فقهاء مشهور مي
  كتاب. 2

   نساء  سورة6آية 
 كه به هنگاميها را  و يتيم« »حتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فَإنِْ آنسَتُم منِْهم رشدْاً فاَدفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم يتامىو ابتلَُوا الْ«

  . »گردانيدبر پس اموالشان را به آن ها فهميديدها  از آن  را1رشد پس اگر امتحان كنيد، سن ازدواج رسيدند
تا هنگامي كه ايام انسان در نتيجه . كند ز تصرفات كودك تا قبل از بلوغ جنسي دلالت ميآية شريفه بر توقف جوا

  . تصرف در اموالش را نخواهد داشت به پايان نرسد و از نظر جنسي بالغ نشود، اجازة اش كودكي
  »اختصاص آيه به يتيم «اشكال

 در   و اثبات شرطيت بلوغ،يهاستفاده عموميت از آ  ، و با توجه به اين نكته،اختصاص به ايتام داردموضوع آية شريفه 
 علاوه بر اين كه در آيه تصرف يتيم در اموال خودش .، محل اشكال استها تصرفات مالكانه براي همه انسان

  .  تصرف در اموال ديگران است،در حالي كه موضوع بحث ما در معامله. باشد بحث ميموضوع 

                                                 
عنا نگرفته اسلام مسئله بلوغ را در همه جا به يك م .در تصرفات مالي علاوه بر بلوغ جسماني، بلوغ رواني و فكري و رشد نيز شرط است. 1

رسيدن به سن شرعى و علائمي كه مشخص شده، و اما نسبت به : است، در امر عبادات و امثال حدود و ديات، بلوغ را عبارت دانسته است از
ع  رسيدن به حد رشد است و اين خود از لطائفى است كه اسلام در مرحله تشري و اقرار و امثال آن شرط ديگرى هم اضافه شده كهتصرفات مالى

ساخت، نظام زندگى  كرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو مى رشد را شرط نمىقوانين خود، به كار برده است؛ چرا كه اگر مسئله 
را آنها  استفاده نموده و ءشد كه افراد ديگر از اين معنا سو باعث آن مىماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش  جتماعى افرادى چون يتيم مختلّ مىا

 پس رشد شرطى است كه عقل اشتراط آن را در اين گونه امور واجب و لازم مى داند، و اما در امثال عبادات، بر همه روشن است كه .فريب بدهند
هيچ حاجتى به رشد نيست، و همچنين است در امثال حدود و ديات، چون تشخيص و درك اين معنا كه زنا بد است و مرتكب آن محكوم به 

باشد، و نيز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به احكام ديات است احتياجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسيدن به حدود مى 
   .دكن به رشد و بعد از آن تفاوت نمىحد رشد نيز نيروى اين تشخيص را دارد و دركش نسبت به اين معانى قبل از رسيدن 

   .»276 و 275، ص 4 ترجمه الميزان، ج «
» سفيه«نرسيده و به اصطلاح » رشد«برسند و كسى كه به حد » رشد«بايست به حد  افراد براى انجام امور مالى و حقوقى علاوه بر عقل و بلوغ مى

لش مقصود از رشد در اصطلاح فقيهان آن است كه شخص بتواند اداره اموا.است، اگر چه بالغ و عاقل باشد، مجاز به تصرف در اموال خود نيست
رشد، ملكه و كيفيتى نفسانى است كه بهره مندى از آن شخص را بر اداره : اند را به نحو عقلايى به عهده بگيرد؛ چنان كه در تعريف آن گفته

گر بنابراين ا. شوند است كه از طريق آثارشان شناخته مى... ملكه رشد چون ملكه عدالت، شجاعت، كرم و  .كند اموالش به نحو عقلايى توانا مى
  . دشود، بلكه بايد چند بار تكرار شود تا ظن قوى به رشد پيدا شو كسى يك بار به طور اتفاقى كار رشيدانه انجام داد، رشيد شناخته نمى

  . »77 ص 53مجله فقه فارسي ج«
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٧

  »عدم قول به فصل «جواب
قائل به در اموال خود و ديگران شخص و تصرف اين كه فقهاء در اين مسئله ميان يتيم و غير يتيم با توجه به 
  . نيز به آن استناد كردو در غير اموال خودش توان حكم آيه را عموميت داده و در غير يتيم   مي ،اند تفصيل نشده

 حكم به عدم ، اولويتاز راهتوان   مي،بلكه با توجه به عدم جواز تصرف شخص در اموال خودش قبل از بلوغ
  .را اثبات كردجواز تصرف در مال ديگران 

  سنت. 3
  حديث رفع قلم

 يفيق، و عن النائم حتّى  عن الصبي حتىّ يحتلم، و عن المجنون حتىّ: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة«
   1»يستيقظ

از كودك تا وقتي : داشته شدهاني قلم از سه گروه برد آيا نمي«: السلام نقل كرده است از امام علي عليه 2ابن ظبيان
   . »محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود، و از خواب تا وقتي بيدار شود

  بررسي دلالت حديث
ادعا شده كه رفع قلم اختصاص به آن نداشته و شامل احكام  اما   دارد،ظهورهر چند حديث در رفع قلم عقوبت 

  . باشد ادعا با توجه به اطلاق روايت قابل اثبات ميشود و اين  وضعي نيز مي
  بررسي سند حديث

و . اند، باعث ضعف سندي اين روايت شده است بيان كه در كتب رجالي توثيق نشدهظوجود اشخاصي مانند ابن 
ه با توجه به عمل مشهور فقهاء ب، 3ي كه مبناي جبران ضعف سند با عمل مشهور قابل پذيرش باشدالبته در صورت

  .    ، مانع استناد به آن نخواهد شد آنضعف سندمضمون اين روايت، 
                                                 

  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
را از اصحاب اميرالمؤمنين علي عليه السلام به شمار » حصين بن جندب«شيخ طوسي،  . است»يان كوفيابو ظب« بحصين بن جند: مراد از وي. 2

  .تبوده اس» ابوظبيان الجنبي كوفي«كنيه اش : آورده و مي نويسد
  .درا از اصحاب يمني اميرمؤمنان عليه السلام مي دان» ابو ظبيان جنبي«برقي، 

انده و او از علي بن ابي طالب عليه السلام، عمر، ابن مسعود، سلمان، عمار، حذيفه و ديگران حديث نقل روايات زيادي در كتاب ها از او باقي م
در كتب رجالي اماميه اين شخص توثيق نشده است و اطلاعات بيشتري نيز دربارة او . ت هجري از دنيا رفته اس90 يا 89او در سال . كرده است
  .»316، ص 5 سير اعلام النبلاء، ج ،346، ص 2تهذيب التهذيب، ج ، 6رجال برقي، ص ، 10، ش 38رجال طوسي، ص «: منابع .وجود ندارد

بنابراين، . كند مشهور فقيهان برآنند كه عمل مشهور بر طبق روايتى كه سند آن ضعيف است، ضعف سند را جبران مى: انجبار ضعف سند .3
گردد؛ زيرا  ر از يك روايت هر چند سند آن صحيح باشد موجب تضعيف آن مىتوان به آن روايت عمل كرد؛ همان گونه كه اعراض مشهو مى

 .شود ملاك حجيت خبر، اطمينان و وثوق به صدور آن از معصوم عليه السلام است كه با مطابقت شهرت با آن روايت حاصل مى
  .اند، حاصل شده باشد ن معصومان عليهم السلام بودهشهرت در بين قدما كه نزديك به زما: يك :تقويت روايت به واسطة اين شهرت دو شرط دارد

  .استناد مشهور به آن روايت، در عمل ايشان محرز باشد: دو
گردد يا نه اختلاف  در اين كه مطابقت مضمون روايت با فتواى مشهور هر چند استنادشان به روايت محرز نباشد موجب جبران ضعف سند مى

 .« 683: ، ص1 يت عليهم السلام، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب«. است
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٨

  1صحيحة أبي حسين خادم
...  عن اليتيم متى يجوز أمره؟ - و أنا حاضر- سأله أبي«: عن أبي عبد اللّه عليه السلام أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ

  2.»ها أو ضعيفاء جاز أمره إلّا ان يكون سفي إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال
  در حالي كه-د  سؤال كراز امام صادق عليه السلامپدرم از «: كند وده نقل مي بؤلابي حسين خادم كه فروشنده لؤ

تكليف بر عهدة او وقتي بالغ شود و : حضرت فرمود... شود؟ نافذ مي چه زمان امر او  كه از يتيم–من حاضر بودم 
  .»ه سفيه يا ضعيف باشد مگر اين ك.شود بيايد، امر او نافذ مي

  »FG«. مضمون اين روايت در اشتراط بلوغ در نفوذ تصرفات صبي صراحت دارد
  
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :و مستند در آن مطالب
  : اما اعتبار البلوغ، فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و استدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها-1
آن به چند ماع شده، و استدلال شده بر اعتبار كه بر آن ادعاي اجپس آن مشهور است بلر بودن بلوغ،  اما معتب- 1

  : كنيم  ميوجه كه بعضي از آن ها را ذكر
  3»الَهمحتىّ إِذا بلغَُوا النِّكاح فإَنِْ آنَستمُ منِْهم رشْداً فَادفعَوا إِليَهمِ أَمو و ابتلَُوا اليْتامى«:  التمسك بقوله تعالى-أ
 را از رشد پس اگر امتحان كنيد،  كه به سن ازدواج رسيدندهنگاميها را  و يتيم«:  قول خداوند متعال تمسك به-أ

  .»گردانيدبرپس اموالشان را به آن ها فهميديد ها  آن
  .فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا

 ه از گذشتن  كنايباشد كه  ميسن ازدواجبه  رسيدن  اين است كه ملاك در جواز تصرف كودك، آنپس ظاهر
  . استدوران كودكي

                                                 
 محضر امام صادق .رود  به شمار مياز اعيان و وجوه محدثان شيعه در كوفهاست كه  بن متوكل، ابوالحسين كوفى آدمأبي حسين خادم همان . 1

جال نجاشي توثيق گرديده ته و در روى به لؤلؤ فروش شهرت داش.  است را درك و اخذ روايت نموده و در كتابى گردآورى كردهالسلام عليه
  .»104: رجال نجاشي ص«. است

  .5 من كتاب الحجر الحديث 2 الباب 143: 13وسائل الشيعة . 2
  .6: النساء. 3

             ادلّة اعتبار بلوغ در متعاقدين 

  .شهرت و ادعاي اجماع. 1
  .  سورة نساء6آية . 2
  .حديث رفع قلم. 3
 .صحيحة ابي حسين خادم.4
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٩

و هو و ان كان خاصا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنّه يمكن التعميم بضم عدم 
  .ل الغيرالقول بالفصل بل الأولوية بلحاظ التصرّف في أموا

  نه تصرف در اموال ديگري، اما ممكن است آن راو آن هر چند مخصوص به يتيم و تصرف در اموال خود او است
  .عموميت دهيم لويت به لحاظ تصرف در اموال ديگري،كه به او، بل عدم قول به فصلبا ضميمه كردن

عن الصبي حتّى يحتلم، : ان القلم يرفع عن ثلاثةأما علمت ... «: الذي رواه ابن ظبيان» رفع القلم« التمسك بحديث - ب
   1» يفيق، و عن النائم حتىّ يستيقظ و عن المجنون حتىّ

آيا نمي داني قلم از سه گروه برداشته ... «: كه ابن ظبيان آن را نقل كرده است» رفع قلم« تمسك به حديث -ب
 تا وقتي بيدار  استخوابشخصي كه  و از از كودك تا وقتي محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود،: شده
   .»شود

بدعوى ان المرفوع ليس خصوص قلم المؤاخذة، بل مقتضي الاطلاق ارتفاع مطلق القلم بما في ذلك قلم الاحكام 
  .الوضعية

ن مطلق قلم است كه از  اين ادعا كه آن چه رفع شده فقط قلم مؤاخذه نيست، بل كه مقتضاي اطلاق رفع شدبا
  . استقلم احكام وضعيه ، آنةجمل

  2.و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناء علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور
  . تمام باشد با عمل مشهور ضعف سند كبراي انجباراين كهبرشود بنا و ضعف سند با عمل مشهور جبران مي

 عن - و أنا حاضر-سأله أبي«:  عليه السلامعن أبي عبد اللّه  التمسك بصحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ-ج
  3.»ء جاز أمره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال... اليتيم متى يجوز أمره؟ 

پدرم از ايشان سؤال كرد «: وده از امام صادق عليه السلام بؤلؤيحه ابي حسين خادم كه فروشنده ل تمسك به صح-ج
تكليف به وقتي بالغ شود و : حضرت فرمود...  مي شود؟نافذ چه زمان امر او  كه از يتيم–  و من حاضر بودم–

  .» مگر اين كه سفيه يا ضعيف باشد، استنافذامر او  عهدة او بيايد
SCO٢٢١:٠٦ 

  استثناء اعتبار بلوغ در بعض موارددليل 
 اما اگر طرفين . دو طرف معامله باشددر شرائط متعاقدين بيان شد كه شرط بلوغ در جائي است كه شخص يكي از

 واسطه و مجري عقد بالغ بودن   به عنوان وسيلة اجراي صيغة معامله استفاده كنند،صبيمعامله افراد بالغ باشند، و از 
  . لازم نيست

  ،دهصل شافراد بالغ هستند و بين ايشان توافق بر معامله حا كه  است كه در اين فرض عقد به طرفيندليل مسئله اين
  . ، تا به عدم نفوذ تصرفات او اشكال شود و عقد منسوب به صبي نيست شود، نسبت داده مي

                                                 
  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
 . 209 ص: كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: لاستيضاح كبري الانجبار لاحظ. 2

  .5 من كتاب الحجر الحديث 2 الباب 143: 13وسائل الشيعة . 3
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١٠

 ادلّة اشتراط بلوغ متعاقدين از اين صورت يقيناً :توان گفت و اگر دليل ارائه شده مورد مناقشه قرار بگيرد، مي
باشد، و از  رفين عقد يعني بايع و مشتري ميبا اين توضيح كه ادلة اشتراط بلوغ در مقام بيان شرايط ط. انصراف دارد

  .باشد، انصراف دارد اي براي اجراي عقد مي ها در عقد به عنوان وسيله افرادي كه نقش آن
نتيجه اين كه ادلّة امضاء عقد بيع در اين گونه موارد به اطلاق خود باقي و مانعي از شمول آن نسبت به فرض 

  .   مذكور وجود ندارد
  تطبيق

فلأنّ البالغين إذا تم الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد آلة و وكيل في اجراء العقد لم ، ما استثناء حالة الآلية و ا-2
  .يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا أقل من انصرافه عن ذلك

 است كه دو فرد بالغ وقتي كه توافق بين آن ها انجام لدلينقش وسيله را دارد، به اين فرد  اما استثناء حالتي كه - 2 
به تا اين كه حكم  فعل او باشد  كند كه عقد، ست، صدق نميا و وكيل در اجراي عقد گرفته و كودك فقط وسيله

  . اقل از آن انصراف داردبلكه فعل دو فرد بالغ است، و لاشود عدم نفوذ آن 
  .نع من شمولهو معه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا ما

  .مانعي از شمول آن نيستماند، و   اطلاق ادله امضاء باقي ميفرضو با اين 
SCO٣ ٢٤:٤٤ 

  دليل اعتبار قصد 
با توجه به اين كه قوام و تحقق عنوان عقد، بيع و تجارت از روي رضايت طرفين متوقف بر قصد متعاقدين 

مانند اين كه شخص . بيع و تجارتي محقق نخواهد شدو در صورتي كه متعاقدين قصدي نداشته باشند، باشد،  مي
گونه موارد، لفظ صادر شده فاقد  واضح است كه در اين. در خواب صيغة ايجاب يا قبول بيع بر زبانش جاري شود

با اين بيان دليل شرطيت قصد به عنوان يكي از شروط متعاقدين روشن . اعتبار و محقق عقد بيع نخواهد بود
  »FG« .شود مي
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .فلتقوم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ بذلك و اما اعتبار القصد، -3
  .باشد مي  طرفين، بر آن و اما معتبر بودن قصد، به خاطر قوام عنوان عقد و بيع و تجارت از روي رضايت- 3

SCO٤ ٢٦:٠٥  

 ادلّة برخي شرائط متعاقدين          
  عدم نسبت عقد به : در شخصي كه فقط وسيلة اجراي عقد است بلوغ عدم اعتبار. 1

  .  مجري و انصراف ادلّة اشتراط بلوغ از اين مورد
 . توقف قوام عنوان عقد، بيع و تجارت از روي رضايت طرفين بر آن: اعتبار قصد. 2
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١١

  چكيده
  .ها در بيع به عنوان آلت و وسيله باشد مگر در صورتي كه نقش آن ،متعاقدين بايد بالغ باشند. 1
  .اختيار و ماليكت تصرف هم داشته باشند عقل، متعاقدين علاوه بر بلوغ بايد قصد،. 2
  .  مالك، وكيل از جانب مالك و ولي بر مالك از كساني هستند كه مالكيت تصرف دارند.3
  .ه مالك استاگر مالكيت تصرف نباشد، عقد فضولي است و صحت آن متوقف بر اجاز. 4
  .در كاشف يا ناقل بودن اجازه در عقد فضولي، اختلاف است. 5
و سه دليل براي اعتبار آن ذكر . اشتراط بلوغ متعاقدين بين فقهاء مشهور بلكه بر آن ادعاي اجماع شده است. 6

  : شده
  .»فادفعوا اليهم اموالهمو ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا «:  تمسك به آيه شريفه- 1
  . تمسك به حديث رفع قلم- 2
  . تمسك به صحيحه ابي حسين خادم از امام صادق عليه السلام- 3
 عقد منسوب به صبي نيست،  در صورتي كه طرفين معامله افراد بالغ باشند و صبي فقط مجري صيغة عقد باشد،. 7

  . اط بلوغ متعاقدين از اين صورت انصراف داردو يقيناً ادلّة اشتر. تا شرطيت بلوغ در او معتبر باشد
ي رضايت طرفين متوقف بر قصد است؛ لذا قصد يكي از شرائط متعاقدين  قوام عنوان عقد، بيع و تجارت از رو.8

  .باشد مي
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٤ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
در باب بيع نيز . هاى فقهى اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام مطرح گرديده است در بيشتر باب» اكراه«بحث 

 .    اند ط متعاقدين از اكراه و عدم صحت بيع مكرَه سخن گفتهبه عنوان يكي از شرائ» اختيار«فقهاء به مناسبت بحث 

و » تجارة عن تراض«با تمسك به آياتي مانند در درس حاضر . داري است  دامنهمسئلة بيع مكرهَ در فقه بحث
  . بطلان عقد شخصي كه بر انجام بيع اكراه گرديده، تبيين خواهد شد» حديث رفع تسعة«رواياتي مثل 

يكي از مباحث مهم . باشد چنان كه در مباحث پيشين اشاره شد، از مباحث مهم و دقيق فقهي مي عقد فضولي هم
عمده دليل مطرح شده در اين . باشد مطرح شده در اين درس اشاره به ادلّة قائلين به صحت بيع فضولي مي

بر صحت عقد فضولي در كيفيت دلالت اين ادلّه . استخصوص عمومات ادله بيع و عقود و روايت عروة بارقي 
  . اشكالاتي بيان شده است كه برخي از آن در همين درس مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفت

آيد، درس حاضر با بررسي ادلّة اعتبار عقل آغاز خواهد  يكي ديگر از شرائط لازم براي متعاقدين به شمار مي» عقل«
  . شد
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٢

  متن عربي
 صاحب الجواهرقد يوجه ذلك بما افاده تقدير وجوده ف  و اما على.ض فقدان القصدفواضح إذا فر،  و اما اعتبار العقل-4
 بأن القياس على النائم و البهائم في و لكنه مدفوع» عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم«: من

  .غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما
  .ان المتقدم في اعتبار البلوغبالبيالتمسك بحديث رفع القلم الاولي و 
  : فلوجوه، و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره-5
لا يحلّ دم امرئ ... «: ، و قد قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله في صحيحة زيد الشحام ان المكره فاقد لطيب النفس-أ

  .»مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه
لا «: ، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعالىختيار ليست عن تراض ان التجارة مع فقدان الا- ب

  .»تَأكْلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ
: ى اللّه عليه و آلهقال النبي صلّ«: الذي رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام  التمسك بحديث رفع التسعة-ج

، فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل » ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: وضع عن أمتي تسعة أشياء
  .المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحكام التكليفية

  .إلى بطلانه مع الاجازة أيضا - منهم صاحب الحدائق- فالمشهور صحته بالاجازة، و ذهب جمع،  و اما عقد الفضولي-6
  :و استدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها

 ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك و -أ
  بعد فرض »تجِارةً عنْ تَراضٍ« و »قوُدِأَوفوُا باِلْع« و »أَحلَّ اللّه الْبيع« فيشمله آنذاك اطلاق خطاب ،يصدق انّه عقده

 على خلاف الأمر - كالعقد- و بعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري حدوثاًعدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً
  .التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة

  .»لعموم أدلّة البيع و العقود«: و هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله
اشتر بها شاة، : قدم جلب فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه و آله ديناراً، فقال«:  التمسك برواية عروة البارقي- ب

فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار، ثم أتيت النبي صلىّ اللّه عليه و آله بشاة و 
، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار و إن أمكن توجيهه بما »بارك اللّه لك في صفقة يمينك:  قالدينار فرده علي، و

، و النبي صلىّ اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور  بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزماًيخرج به عن الفضولية إلّا انّ
  .» ... االلهبارك« :بقوله
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٣

  دليل اعتبار عقل 
در صورتي كه انسان غير عاقل فاقد هر گونه .  نباشند1از سلامت عقلي بر خوردار بوده و مجنونمتعاقدين بايد 
معتبر بودن قصد در زيرا .  دليل قرار گرفتن عقل در زمرة شرائط متعاقدين روشن و واضح خواهد بود قصدي باشد،

عقل براي متعاقدين نيز ثابت و با توقف قصد بر وجود عقل شرطيت . تحقق عقد در مباحث گذشته اثبات گرديد
  . شود مي

.  قابل قبول نباشد، بايد دليل ديگري براي اعتبار آن اقامه شود اما اگر اين مبني كه انسان غير عاقل فاقد قصد است،
كلام صاحب جواهر كه در ادامه بيان خواهد شد، توجيهي براي اعتبار عقل با فرض امكان قصد از انسان غير عاقل 

  . باشد مي
   در توجيه اعتبار عقلصاحب جواهركلام 

 بلكه  شود، و الفاظ او مانند الفاظي است كه از انسان در حال خواب بيان مي. قصد انسان غير عاقل فاقد اعتبار است
  . چهار پايان استصدايمانند 

  اشكال مصنف به كلام صاحب جواهر
  انسان غير عاقل الفاظو چهارپايان بايده شخص خوابالفاظ  مقايسه و بودهكلام صاحب جواهر قابل پذيرش ن

 تا قصد انسان   از اساس قصدي وجود ندارد،،باشد يا حيوانات زيرا در مورد انساني كه خواب مي. صحيح نيست
  »FG«. غير عاقل در عدم اعتبار با آن مقايسه شود

  
  
  
  

                                                 
. به عبارت ديگر، قواى دماغى وى دچار اختلال و فساد است. ست و مجنون كسى است كه فاقد قوه عاقله استجنون مفهومى مقابل عقل ا. 1

   .»الجنون هو فساد العقل«: علامه حلى در تحرير آورده است
  .جنون اقسامى دارد كه جامع بين آنها فساد عقل است، به هر كيفيتى كه باشد« :نويسد شهيد ثانى مى

بر پايه گفته ها و نوشته هاى «: افزايد سپس مى. »مجنون كسى است كه مبتلا به بيمارى جنون است«: گويد عريف مجنون مىمحقق نراقى در ت
شوند و از آن  پزشكان جنون عنوان بيمارى خاصى نيست، بلكه نامى است مشترك براى تمام بيماريهاى دماغى كه باعث اختلال و تباهى عقل مى

  . »استبه فساد عقل تعبير شده 
از نظر فقها ملاك در صدق مجنون فهم عرفى است، بنابراين اگر اختلال در قواى ادراكى شخص به قدرى باشد كه بر عرف نمايان گردد، چنين 

شود؛ زيرا  شود و در صورت شك در جنون يك فرد، اصالت عدم عيب جاري مي شخصى شرعاً مجنون است و احكام جنون بر وى مترتب مى
  .  عاقله انسانها از سلامت برخوردار استغالباً قواى

با توجه به تعاريف ذكر شده و بر پايه حديث رفع قلم، انسان در برابر تكاليف و مسئوليتها يا عاقل است يا مجنون، و اگر از ناحيه شرع و عرف در 
  . اشته شده استدر غير اين صورت، مسئوليت از او برد. زمره عقلا قرار گيرد، تكليف و مسئوليت خواهد داشت

 .» با تصرف و تلخيص69 تا  67: ، ص53 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج«

قول صاحب جواهر در توجيه عقل و اشكال آن

   قياس عدم اعتبار قصد غير عاقل به الفاظي كه از  :نظريه صاحب جواهر
  .  حيواناتدايصشود يا  انسان در حال خواب صادر مي

  

  عدم صحت اين قياس با توجه به فقدان قصد در نائم و : مصنفاشكال 
 .حيوانات
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  »حديث رفع قلم« نظر مصنف در مساله
  : اين حديث عبارت است از. تعاقدين بايد به حديث رفع قلم تمسك شودبراي اثبات اعتبار شرطيت عقل براي م

 يفيق، و عن النائم حتّى  عن الصبي حتىّ يحتلم، و عن المجنون حتىّ: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة«
   1»يستيقظ

از كودك تا وقتي : دهداشته شداني قلم از سه گروه بر آيا نمي«: السلام نقل كرده است از امام علي عليهابن ظبيان 
   . »محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود، و از خواب تا وقتي بيدار شود

برداشته شده از او  قلم تكليف  در فقره دوم اين حديث تصريح شده است كه مجنون تا هنگامي كه عاقل نشده،
در . باشد احكام تكليفي و وضعي مي اعم از  در مباحث پيشين بيان شد كه مراد از رفع قلم در اين حديث،. است

  »FG« .نتيجه مجنون اهليت تصرفات مالكانه را نداشته و از نظر شرعي اثري بر تصرفات او مترتب نخواهد شد
    

  
  
  

  تطبيق
و اما على تقدير وجوده فقد يوجه ذلك بما افاده صاحب الجواهر . فواضح إذا فرض فقدان القصد و اما اعتبار العقل، -4
   2»عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم «:من
شود   پس توجيه مي،و اما بنابر وجود قصد.  قصد فرض شود واضح استنبودناگر  و اما معتبر بودن عقل، پس - 4

 مانند اوو بودن لفظ مجنون  معتبر نبودن قصد«:  كرده كه عبارت است از كه صاحب جواهر افادهبياني به اعتبار آن
  . » استي چهار پايانصدامانند كه لفظ كسي كه خواب است، بل

  .و لكنه مدفوع بأن القياس على النائم و البهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما
، بعد از اين است محلش شود به اين كه قياس بر فرد خواب و چهار پايان در غير و اما كلام صاحب جواهر دفع مي

  .قصد وجود نداردها   آنكه در
  .و الاولي التمسك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم في اعتبار البلوغ

  .  استسزاوارترشت،  به حديث رفع قلم به بياني كه در اعتبار بلوغ گذ كردنتمسكو 
Sco١ ٠٧:٠٧ 

  

                                                 
  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
  .265: 22جواهر الكلام . 2

           دليل اعتبار شرطيت عقل در متعاقدين

  .اعتبار قصد در تحقق عقد بيع: فرض فقدان قصد از غير عاقل: الف
  
 .» يفيق و عن المجنون حتىّ«حديث رفع قلم : فرض وجدان قصد از غير عاقل: ب
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

   دليل اعتبار اختيار
  1»عدم صحت بيع مكرَه «عدم رضايت شخص مكرَه. 1

 مورد اكراه قرار گرفته، فاقد رضايت خاطر بوده و با توجه به حديث ،است و بر انجام بيعشخصي كه فاقد اختيار 
تصرف در اموال شخص ، 2»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه «  ناقل آن استزيد شحام كه نبوي

  . باشد مكرهَ حلال نمي
                                                 

ى و يا جسمى ناشى از تهديد اكراه كننده نبود، آن را انجام اكراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام كارى كه اگر بيم از زيان مادى، معنو. 1
  . داد نمى

  :بنابراين، تحقّق اكراه منوط به چهار چيز است
  . تهديد اكراه كننده نسبت به مال، جان يا آبروى اكراه شونده يا بستگان او-يك
  .ه بر عملى ساختن تهديد خوده به توانايى مكرِ باور مكرَ-دو
  .هه از ناحيه مكرِم بر مكرَ عارض شدن بي-سه

  .  عدم سلب قصد فعل از مكره-چهار
دهد؛ بدين معنا كه براى دفع  ه هر چند از عمل مورد اكراه ناخشنود است، ليكن آن را با اراده و قصد انجام مىدر اكراه، مكرَ: تفاوت اكراه و اجبار

 از عمل، از وى سلب شده است، در حالى كه در اجبار، اراده و قصد نيز از زند؛ هر چند اختيار به مفهوم خشنودى ضرر، دست به عمل اكراهى مى
افزون بر اين، تحقّق اكراه منوط به . دار در آب با قهر و غلبه گردد مانند ريختن شراب در حلق كسى يا فرو بردن سر روزه فرد مجبور سلب مى

  .تهديد و حصول خوف است، بر خلاف اجبار
بار به جاى اكراه، بسيار به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه واژة اجبار بيشتر در موارد اكراه به حق كه از سوى حاكم شرع، البته در كلمات فقها اج

  .گيرد، و واژة اكراه، بيشتر در موارد اكراه به ناحق به كار رفته است مولا و مانند آن دو كه از نظر شرع داراى ولايت هستند، صورت مى
  :گردد  دو قسم تقسيم مىاكراه به: اقسام

يا اجبار خوددارى كننده از م شرع بر فروش كالاى احتكار شده شود مانند اجبار محتكر توسط حاك از آن بيشتر به اجبار تعبير مى: اكراه به حق -1
  . اداى دين يا حقّى بر اداى آن
گردد؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد بر آن بار   نمى بلكه ماهيت آن از نظر شرع به اكراه بر؛ مشروع استاين نوع اكراه بدون شك،

  . شود بنابراين اگر حاكم شرع فردى را به طلاق همسرش مجبور كند طلاق صحيح واقع مى. شود نمى
م است كه حرام و غير مشروع بيشتر موارد كاربرد اكراه در فقه ناظر به اين قس. اكراه به ناحق عبارت است از اكراه از روى ستم:  اكراه به ناحق -2

  .است
  .مورد اكراه يا قول است مانند اكراه بر عقد يا ايقاع همچون بيع و طلاق و يا فعل مانند اكراه بر ارتكاب جنايت يا اتلاف مال ديگرى: مورد اكراه
  :ه داراى آثارى استه و مكرَاكراه به ناحق نسبت به هر يك از مكرِ: اثر اكراه

چنانچه مكرِه شخصى را بر اتلاف مال ديگرى يا ارتكاب جنايتى جز كشتن وادار نمايد، ضامن است و به قول مشهور، : ه كننده نسبت به اكرا -1
  . شود تا بميرد ه حبس مىدر صورت اكراه فرد بر قتل نفس محترم، مكرِ

ست؛ زيرا اكراه از عناوين ثانوى است كه در صورت در شرع بر قول و فعل صادر از مكرَه جز قتل اثرى مترتّب ني:  نسبت به اكراه شونده -2
مانند اكراه بر نوشيدن شراب كه . گردد  و ثبوت حكم ثانوى مى- اعم از تكليفى و وضعى-عروض بر قول يا فعلى، سبب رفع حكم اولى آن

 همچون اجراى حد بر خورندة شراب در نتيجه آثار حكم اولى. گردد موجب رفع حكم اولى يعنى حرمت و ثبوت حكم ثانوى يعنى حليت مى
شود كه نتيجة آن، بطلان عقد يا ايقاع خواهد   اكراه بر عقد يا ايقاعى، سبب رفع حكم وضعى آن يعنى صحت مى همان گونه كه. شود مترتّب نمى

  . شود ه در صورت ارتكاب، قصاص مىبنابر قول مشهور، تنها در اكراه بر قتل، مكرَ. بود
  . با تصرف و تلخيص »632، 631: ، ص1 ق مذهب اهل بيت عليهم السلام، جفرهنگ فقه مطاب«
 .3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 2
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

  عدم تحقق تجارت با رضايت از سوي مكرَه. 2 
و در نصوص شرعي مانند آية . باشد پذيرد، بدون رضايت وي مي سط انسان غير مختار انجام ميتجارتي كه تو

، يستتصرف در مال ديگران جائز ن، 1»لا تَأْكلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«كريمة 
  . ورت گرفته باشد كه تجارت همراه با رضايت طرفين صصورتيمگر در 

  2حديث رفع تسعة. 3
قال النبي صلىّ اللّه «: فرمايند السلام نقل كرده، حضرت اين چنين مي  از امام صادق عليهحريزمطابق روايتي كه 

  3» ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: وضع عن أمتي تسعة أشياء: عليه و آله

                                                 
 .29: النساء. 1

اين نُه . تنان بر آنان استحديث رفع از پيامبر اعظم صلّى اللهّ عليه و آله، و مفاد آن برداشته شدن نهُ چيز از امت اسلامى به جهت رحمت و ام. 2
 تا - دانند، چيزهايى كه تحمل آن را ندارند، آنچه بدان مضطرّ گردند، حسد  اند، آنچه نمى خطا، فراموشى، آنچه با اكراه انجام داده: چيز عبارتند از

  . ، تفأل به بد زدن، و وسوسه در تفكر در خلق- زمانى كه آن را اظهار نكنند و به آن ترتيب اثر ندهند
مراد از وسوسه در تفكر در خلق، افكار نادرست در ارتباط با نظام آفرينش است، مانند اين كه چرا خداوند شرور را آفريده، چرا بدان را بر خوبان 

 آخر دربارة فراز. مسلطّ كرده و چرا جهنّم و كفاّر را خلق كرده است؛ تا شخص را نسبت به عدالت خداوند و حكمت خلقت دچار ترديد كند
از حديث رفع در اصول فقه بحث شده است و فقها در فقه، در بسيارى از ابواب به آن . حديث شريف، احتمالات ديگرى نيز ذكر شده است

  .اند استناد كرده
  :متعلّق رفع

پس مرفوع بايد چيزى ديگر بدون شك، منظور از رفع در امور نه گانة ياد شده، وجود خارجى آنها نيست؛ چون همة آنها در خارج وجود دارند؛ 
  :مطرح شده استدر آن سه احتمال . باشد

  .شود دهد مؤاخذه و عقاب نمى  مؤاخذه؛ بدين معنا كه مكلّف بر اعمالى كه از روى خطا، فراموشى و غير آن از امور نه گانه انجام مى-1
  . آثار تكليفى و وضعى عمل انجام گرفته-2
خوار است كه در صورت ارتكاب آن  انه؛ به عنوان مثال، اثر شرب خمر، مؤاخذه بر آن با اجراى حد بر شراب اثر مناسب با هريك از امور نه گ-3

  .شود از روى خطا، در پرتو حديث رفع، اين اثر برداشته مى
ل خطا و وجوب دو سجدة شود، مانند وجوب كفاّره در قت  رفع نمى بنابر احتمال دوم، آثار وضع شده از سوى شارع به جهت خطا، مستثنا است و

شود و براى   خود به خود برداشته مى،سهو به جهت فراموشى بعضى اجزاى نماز؛ همچنين آثار مترتب بر عملى به وصف عدم خطا در فرض خطا
  . بنابراين مراد از آثار، آثار شرعى مترتب بر فعل، قطع نظر از خطا و عمد است. رفع آن نيازى به حديث رفع نيست

  :عشرايط رف
  :رفع اثر يا آثار فعل با حديث رفع منوط به تحقق دو شرط است

بنابر اين، اگر از روى اضطرار يا اشتباه، بدن يا لباس كسى نجس شود، .  حكم بار شده بر فعل مكلّف به عنوان خود فعل باشد، نه عنوانى ديگر-1
عدم نجاست آن كرد؛ زيرا نجس شدن، بر عنوان ملاقات با نجاست به توان با استناد به حديث رفع، حكم به  شود و نمى حكم به نجاست آن مى

  .عنوان فعل مكلّف بار نشده است؛ بلكه بر خود ملاقات بار شده، هرچند مكلّف هيچ نقشى در آن نداشته باشد
توان به   كند، ضامن آن است و نمىاز اين رو، اگر كسى از روى اضطرار يا اشتباه مال ديگرى را تلف.  رفع اثر در راستاى امتنان امت باشد-2

استناد حديث رفع، ضمان را از او برداشت؛ زيرا رفع ضمان نسبت به صاحب مال تلف شده بر خلاف امتنان است؛ چنان كه اگر كسى از روى 
 زيرا رفع صحت معامله توان به استناد حديث رفع معامله را باطل دانست؛ شود و نمى اضطرار مال خود را بفروشد، حكم به صحت معامله مى

   .با تصرف و تلخيص«  262: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. نسبت به مضطر خلاف امتنان است
  .2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 30 الباب 345: 5وسائل الشيعة . 3
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

يعني » ما اكرهوا عليه«االله عليه و آله برداشته شده كه از جملة آن در اين حديث نُه چيز از امت رسول خدا صلي 
 اند  چيز نيز رفع مواخذه و عقوبت است كه حكم تكليفيمعناي رفع اين نُه. باشد اند مي چيزهائي كه بر آن اكراه شده

ع شخص مكرهَ اثر در نتيجه بر عقد بي. شود و البته با توجه به اطلاق حديث، اين رفع شامل احكام وضعي نيز مي
  »FG«. و متعاقدين حتماً بايد در انجام بيع، مختار باشند. ملكيت از جانب شارع مترتب نخواهد شد

  
  
  

  تطبيق
  : و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره، فلوجوه-5
  : ت، پس به خاطر چند وجه اسصحيح نبودن بيع كسي كه اجبار شده و اما معتبر بودن اختيار و - 5
لا يحلّ دم امرئ ... «: ، و قد قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله في صحيحة زيد الشحام ان المكره فاقد لطيب النفس-أ

  .1»مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه
... « :  فرموده و به تحقيق پيامبر صلي االله عليه و آله در صحيح زيد شحامندارد، رضايت خاطر اكراه شده همانا -أ

  .»او بدون رضايت خاطرش حلال نيستو مال مسلمان حلال نيست خون 
لا «: ، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعالى ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض- ب

  2.»تَأْكلُُوا أمَوالَكُم بينَكمُ بِالبْاطِلِ إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ
 مگر با تجارت از يت طرفين نيست، و جايز نيست خوردن مال از روي رضا،همانا تجارت با نبودن اختيار -ب

اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد مگر اين كه «: مان طور كه خداوند فرموده است ه، طرفينروي رضايت
  .»باشد  طرفيناز روي رضايتتجارت 

وضع : قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله«: رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلامالذي   التمسك بحديث رفع التسعة-ج
  ، 3» ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: عن أمتي تسعة أشياء

پيامبر صلي االله عليه و آله «: السلام نقل كرده است  كه حريز از امام صادق عليهچيز تمسك به حديث رفع نه -ج
  » ....د نشو ، فراموشي، آن چه بر آن اكراه مياشتباه:  از امت من بر داشته شده استنه چيز: فرمود

  .فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحكام التكليفية
  .ندارداختصاص   و به رفع مؤاخذه يا احكام تكليفيرا دارد  بحث براي مثل مقاماقتضاي شمولحديث پس اطلاق 

Sco٢ ١٢:٠٥  

                                                 
 .3 الحديث  من أبواب القصاص في النفس1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 1

 .29: النساء. 2

  .2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 30 الباب 345: 5وسائل الشيعة . 3

          دليل اعتبار شرطيت اختيار در متعاقدين

  . عدم رضايت خاطر شخص مكرَه و حرمت تصرف در مال مكرَه. 1
  . عدم تحقق تجارت با رضايت خاطر از جانب شخص مكرَه. 2
 . حديث رفع  با توجه بهعدم ترتب آثار شرعي بر عقد بيع شخص مكرَه. 3
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  عقد فضولي
  قول صاحب حدائق

طبق اين .  را باطل به شمار آورده و اجازه مالك را در صحت آن بي اثر دانسته استعقد فضولي صاحب حدائق
و در عدم . شوند قول عقد فضولي فاقد هر گونه اثر شرعي بوده و عوضين به ملكيت بايع و مشتري منتقل نمي

  . ي طبق قول صاحب حدائق، اجازة بعدي مالك نيز تاثيري نخواهد داشتعقد فضولصحت 
  قول مشهور 

طبق قول مشهور تاثير عقد فضولي و . اند مشهور فقهاء قائل به صحت عقد فضولي در صورت اجازة مالك، شده
  . باشد انتقال عوضين به ملكيت طرفين معامله، متوقف بر اجازة مالك مي

  مستندات مشهور 
  م ادلة مشروعيت بيع و عقودعمو. 1

لكن بعد از اجازه مالك .  كه اقدام به انجام آن كرده، استناد دارديعقد فضولي هر چند در هنگام ايجادش به شخص
أَحلَّ «و عرفاً انتساب آن به مالك صادق خواهد بود و اطلاق ادلة امضاء عقد بيع مانند . باشد به مالك منسوب مي

عيالْب نْ تَراضٍ« و 1»اللّهةً عقوُدِ«و عموم  2»تجِارفُوا باِلْعزيرا اطلاق يا عموم ادلّة . گردد شامل آن مي 3»أَو
بلكه اطلاق و عموم آن شامل مواردي كه عقد . مشروعيت عقد بيع، مقيد به ايجاد آن توسط مالك نشده است

  . شود توسط مالك اجازه داده شده، نيز مي
  . باشد و در تصحيح آن نياز به اقامة دليل خاص نمي. بق قاعده صحيح است عقد فضولي طنتيجه اين كه

  اشكال
. الك نخواهد شدبه غير مالك منسوب است، و اجازه بعدي مالك باعث تغيير نسبت و انتساب آن به معقد فضولي 

عمل زدن از سوي براي مثال اگر .  كه فعل منسوب به كسي خواهد بود كه از او صادر شده استمانند امور تكويني
لذا تصحيح عقد فضولي . شود نميو به شخص ديگري نسبت داده . استزيد انجام شود، به خود او نيز منسوب 

زيرا اطلاقات و عمومات امضاء عقد بيع اختصاص به عقودي دارند كه .  امكان پذير نخواهد بود،طبق قاعده
  . منسوب به مالك باشند

  جواب
زيرا عدم صحت . رود بعد از اجازه مالك به مالك مانعي ندارد  اعتباري به شمار ميانتساب عقد بيع كه از امور

دارد و شامل » مانند مثال مذكور در اشكال«نسبت فعل به كسي كه آن را ايجاد نكرده، اختصاص به امور تكويني 
  . شود امور اعتباري مانند عقد بيع نمي

                                                 
  .275: البقرة. 1
  .29:  النساء.2
  .1: المائدة. 3
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

  تطبيق
  .1 إلى بطلانه مع الاجازة أيضا- منهم صاحب الحدائق- ه بالاجازة، و ذهب جمعفالمشهور صحت و اما عقد الفضولي، -6
 صاحب ها است  از آن–گروهي اند   شده قائلاست، و  يح بودن آن با اجازهح و اما عقد فضولي، پس مشهور ص- 6

  . باشد حتي اگر با اجازه به بطلان آن–حدائق 
  :و استدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها

  : كنيم ا ذكر ميها ر اند به چند وجه كه تعدادي از آن ر استدلال كردهو مشهو
 ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك و -أ

    4»تِجارةً عنْ تَراضٍ« و 3»عقُودِأَوفُوا بِالْ« و 2»أَحلَّ اللّه البْيع«يصدق انّه عقده، فيشمله آنذاك اطلاق خطاب 
عد از اجازه مالك  عقد ببه اين دليل كه،  به دست آوردبدون نياز به دليل خاصو توان صحت را طبق قاعده   مي-أ

خداوند بيع را « اطلاق خطاب كند كه آن عقد او است، پس در آن هنگام شود و صدق مي منسوب به مالك مي
  شود  آن را شامل مي»  طرفينتجارت از روي رضايت«و » وفا كنيدبه عقد ها «و » حلال كرد

   .بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً حدوثاً
  .   در حال ايجاد عقد ثابت باشد به مالك عقدمقيد نشده به اين كه استناد ،اطلاق ادلّهفرض اين كه بعد از 

  . على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة- كالعقد- يو بعد وضوح قابلية الأمر الاعتبار
اش   براي اين كه به غير از ايجاد كننده، بر خلاف امر تكويني– مثل عقد –ن قابليت امر اعتباري و بعد از واضح بود

  .مستند شود با اذن يا اجازه
  .5»لعموم أدلّة البيع و العقود«: لهو هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقو
  . استبه آن اشاره كرده » عموم ادله بيع و عقوددليلبه «: و اين وجه همان است كه شيخ اعظم با قولش

Sco٣ ١٨:٣٨ 
  روايت عروة بارقي

ن مضمو. اند روايت عروه بارقي از رواياتي است كه مشهور فقها براي اثبات صحت عقد فضولي به آن استدلال كرده
 يك دينار به عروة بارقى داد و به او امر كرد كه  صلي االله عليه و آلهرسول خدااين روايت عبارت است از اين كه 

 آن يك دينار دو گوسفند خريد و سپس يكى را به يك دينار فروخت و آن بايك گوسفند بخرد، ولى عروة بارقى 
  .و حضرت در حقش دعا كردله آورد، ى اللّه عليه و آل خدا صلدينار و گوسفند را به نزد رسو

                                                 
  .378: 18الحدائق الناضرة . 1
  .275: البقرة. 2
  .1: المائدة. 3
  .29:  النساء.4
  .367: 1كتاب المكاسب . 5
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٠

 اول اين كهمجاز نبود؛ ى اللّه عليه و آله صلدر اينجا عروة بارقى دو كار فضولى انجام داد كه از طرف رسول خدا 
 يكى از گوسفندان را با آن كه مالش نبود  دوم اين كهدو گوسفند خريد با آن كه او مأمور خريد يك گوسفند بود، و

 خريدارى كرده بود و سپس يكى از ى اللّه عليه و آله صلدو گوسفند را براى رسول خدافروخت؛ زيرا هر 
 در حقّش دعا كرد؛ يعنى حضرت به آن دو ايشان فروخت و وقتى كه خدمت حضرت رسيد، گوسفندان حضرت را

  . رضايت داده و آنها را اجازه كرد معاملة فضولى عروة بارقى
  اشكال

 بيع فضولي نخواهد بود زيرا پيامبر صلي االله عليه و آله به عروه فرموده بود كه براي خريد دو گوسفند از مصاديق
  . ايشان گوسفند بخرد و تعداد آن را مشخص نفرموده بودند

  جواب 
هر چند كه امكان اين توجيه براي خارج شدن بيع اول از فضولي بودن وجود دارد، لكن فروختن يكي از 

 ديگري يقيناً از مصاديق بيع فضولي بوده و دعاي حضرت در حق عروه امضاي گوسفندان توسط عروه به شخص
  .آيد آن به شمار مي

  

  تطبيق
اشتر بها شاة، :  فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه و آله ديناراً، فقال1قدم جلب«:  التمسك برواية عروة البارقي- ب

فرده  ر، ثم أتيت النبي صلىّ اللّه عليه و آله بشاة و دينارفلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينافاشتريت شاتين بدينار، 
  2»بارك اللّه لك في صفقة يمينك: علي، و قال

 پس پيامبر صلي االله عليه و آله به من يك .كالاهايي براي فروش به بازار آمد«:  تمسك به روايت عروه بارقي-ب
 و يكي  پيش من آمد را به يك دينار خريدم، پس مرديبا اين گوسفند بخر، پس من دو گوسفند: دينار داد و فرمود

 آوردم به او فروختم، سپس نزد پيامبر صلي االله عليه و آله يك گوسفند و يك ديناربه يك دينار  را گوسفنداز آن 
  .»ده بر كت دات  معاملهتو را درخداوند : گرداند، و فرمودپس حضرت يك دينار را به من بر

  ين بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية بتقريب ان شراءه الشات
اي كه از فضولي بودن  به اين بيان كه همانا خريدن دو گوسفند با يك دينار هر چند ممكن است توجيه آن به گونه

  . شودخارج
     .»...بارك االله «: بقولهإلّا انّ بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزماً، و النبي صلىّ اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور 

ه بيع ذكر شده را با قول خودش ، و پيامبر صلي االله عليه و آلاستها را قطعا فضولي  اما فروختن او يكي از گوسفند
  .امضا كرد» ...دهدبركت تو را خدا «: كه فرمود
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١١

  چكيده
زيرا قوام عقد به . ، روشن استندارد عاقل قصد شرطيت عقل در متعاقدين با قبول اين فرض كه غيردليل اعتبار . 1

  . باشد قصد مي
قياس عدم اعتبار قصد غير عاقل به الفاظ صادره از نائم و اصوات حيوانات، با توجه به فقدان قصد در آنها . 2

  . صحيح نيست
حديث رفع قلم  براي اعتبار شرطيت عقل، در صورتي كه براي غير عاقل، قصد كردن ممكن باشد، بهترين دليل. 3

  .است
  :مصنف براي اعتبار اختيار در متعاقدين سه وجه ذكر كرده است. 2
  . مكرهَ فاقد رضايت خاطر است و طبق حديث نبوي تصرف در اموال مسلمان بدون رضايت وي، حلال نيست - 1
»  عن تراضالا ان تكون تجارة«تجارت شخص بدون اختيار، از روي رضايت نيست و با توجه به آية شريفة  - 2

  . باشد تصرف در مال مردم بدون تجارت از روي رضايت، حرام مي
السهو و النسيان و : وضع عن امتي تسعة اشياء: قال النبي صلي االله عليه و آله«:  استناد به حديث رفع- 3

  .»ما اكرهوا عليه
اي مانند مرحوم صاحب  دهدر مقابل ع. اند شده به آن  صحت عقد فضولي با ملحق شدن اجازه مشهور قائل به. 4

  . اند مالك فتوا دادهحدائق به بطلان آن حتي در صورت اجازه 
عقد به مالك نسبت داده  بعد از اجازه مالك، تقريب صحت عقد فضولي طبق قاعده به اين بيان است كه. 5

  .دگرد شامل آن مي» تجارة عن تراض«و » داوفوا بالعقو«و » احل االله البيع«، لذا اطلاق خطاباتي چون شود مي
به اين بيان كه فروختن يكي از دو . دليل ديگر مشهور بر صحت عقد فضولي استناد به روايت عروه بارقي است. 6

امضاء آن به » بارك االله في صفقة يمينك«: دعاي حضرت در حق اوفضولي بوده، و بيع قطعا گوسفند توسط عروه 
  . آيد شمار مي
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٥ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

١

  مقدمه
در مقابل . در مباحث قبل در ضمن بيان شروط متعاقدين مساله عقد فضولي مورد طرح و بررسي قرار گرفت

 ا در صورت اجازة مالك صحيح دانسته و براي مشهور فقهاء آن ر صاحب حدائق كه قائل به بطلان بيع فضولي بود،
  . نداي را بيان كرد اثبات آن ادلّه

، اولين دليلي بدون نياز به دليل خاص و با تمسك به عموم ادلّه بيع و عقودو اثبات صحت عقد فضولي طبق قاعده 
يگر مورد مناقشه قرار هر چند دلائل ارائه شدة د. كند است كه براي تصحيح عقد فضولي، استناد به آن كفايت مي

  . بگيرد
در . اند روايت عروة بارقي، دليل ديگري است كه مشهور فقهاء براي اثبات صحت عقد فضولي به آن تمسك كرده

درس حاضر با بررسي اشكالات سندي و دلالي . درس پيشين، مضمون اين روايت و كيفيت استدلال به آن بيان شد
  . شود آن آغاز مي

س روايت ديگري است كه مشهور به آن استناد كرده و در اين درس به چگونگي دلالت آن بر صحيحة محمد بن قي
  . شود صحيح بودن عقد فضولي اشاره مي
رود كه در درس پيش رو ادلّة هر  بسيار مهم پيرامون عقد فضولي به شمار ميث ناقل يا كاشف بودن اجازه از مباح

 و ادامه اين بحث و ثمره بين دو قول در درس بعدي پيگيري خواهد دو قول ارائه و مورد نقد قرار خواهد گرفت
  . شد
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٤٥  
 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

٢

  متن عربي
  .»أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده« :- كما في الجواهر-، إلّا انّه قد يقالو السند و ان كان ضعيفاً

ا بعلمه برضا النبي صلىّ اللّه عليه و  ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقرونأجل،
آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو 

  .الاجازة في تحقّق الانتساب و انتفاء الفضولية
لمؤمنين عليه السلام في وليدة باعها قضى أمير ا«:  التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام-ج

هذه : ابن سيدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال
 يعني الذي باعه -خذ ابنه: خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشتري، فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال

لا أرسل ابنك حتى ترسل : ارسل ابني، فقال: نفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن، قال أبوه حتى ي-الوليدة
  .» بيع ابنه ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز

فلما «و قوله » حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه «: السلام عليهفانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله 
  . »ك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنهرأي ذل

  . ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق القاعدة-  أو سابقتها–و هذه الرواية 
  . كما قلنافمحل خلاف،  و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة-7

العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل 
  .النقل عند تحقّقها

  :و وجه الكشف امور متعددة، نذكر منها
، و تمامه في »أَوفوُا باِلْعقوُدِ«من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم «:  ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان-أ

 فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتبّ الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد الفضولي انمّا يعلم بالاجازة،
  .»يدل عليه  ء آخر، و لا دليل  بل به مع شي،خاصة
  .و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! كيف يكون العقد تمام السبب؟: و فيه

عقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقبّ من حين اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المت
  .صدوره

إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ «:  على مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالىو هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتاً
 .مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقبّ به» تَراضٍ
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  يادآوري
 كهتصحيح عقد فضولي طبق قاعده . رس پيشين، بررسي ادلّة مشهور بر صحت عقد فضولي بودموضوع بحث در د

 اولين دليلي بود كه در اين خصوص مورد طرح و آيد  به دست ميبا تمسك به عمومات ادلة امضاء عقد و بيع
اند  ضولي صادر شدهبعد از بررسي اين دليل، نوبت به بيان رواياتي رسيد كه در خصوص عقد ف. بررسي قرار گرفت
  .اند كه از اين روايات صحت عقد فضولي قابل اثبات است و مشهور قائل شده

روايت عروة بارقي كه حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله به او يك دينار داد تا با آن يك گوسفند خريداري كند، و 
يك دينار فروخت، يكي از رواياتي عروه با آن دو گوسفند براي حضرت خريد و سپس يكي از دو گوسفند را به 

 كرده و در درس قبل متن اين روايت و  بود كه مشهور به عنوان شاهدي براي صحت عقد فضولي به آن تمسك
 بررسي اين ،ارد شده است كه در ادامهدر سند و دلالت اين روايت مناقشاتي و. كيفيت استدلال به آن بيان گرديد

  . اشكالات خواهد آمد
   Sco١ ٠٣:٣٢  

  ة عرو روايت ياشكال سند
از سوي ديگر اين روايت در . سند اين روايت به دليل عدم توثيق عروة بارقي در كتب رجالي اماميه ضعيف است

مجامع روائي شيعه بدون ذكر سند ذكر شده و لذا بعضي از علماي اماميه اين روايت را غير صحيح به شمار 
 . 1اند آورده

  جواب 
، آن را از بررسي شيعه و سنيشهرت اين روايت در نزد «: حيح سند اين روايت فرموده است در تصصاحب جواهر

  . 2»نياز ساخته است سندي بي
  ة  روايت عرودلالي اشكال

 با بيان اين احتمال كه عروه با علم به رضايت پيامبر صلي االله عليه و آله، اقدام به خريد دو گوسفند و شيخ انصاري
  . دو نموده است، در دلالت اين روايت بر صحت بيع فضولي مناقشه كرده استفروختن يكي از آن 

شيخ اعظم، علم به رضايت مالك را در خروج بيع از فضولي بودن كافي دانسته است هر چند اذن به عبارت ديگر 
  .  وجود نداشته باشد3يا اجازة مالك

الله عليه و آله داشته، خريد و فروش او از مصاديق پس با اين احتمال كه عروة بارقي علم به رضايت پيامبر صلي ا
  .براي صحت عقد فضولي قابل استناد نيستروايت عروه در نتيجه . بيع فضولي نخواهد بود

                                                 
 .158، ص 8مجمع الفائدة و البرهان، ج » و معلوم عدم صحة الرواية و معارضتها بأقوى منها«: قال المحقق الأردبيلي قدس سرّه. 1
وايت مذكور در ميان اماميه و اهل سنت را دليل جبران شود كه ايشان شهرت روائي ر  از ظاهر كلام صاحب جواهر اين گونه استفاده مي :تأمل. 2

به عبارت ديگر شهرت فتوائي . اند در حالي كه در جبران ضعف سند، بايد عمل به روايت بين فقها مشهور باشد ضعف سند آن به شمار آورده
  .آيد رجحات باب تعارض به شمار ميكند و شهرت روائي جبران كنندة ضعف سند نيست و فقط يكي از م ضعف سندي روايت را جبران مي

شود و اگر رضايت پس  هر گاه مالك يا كسى كه در حكم مالك است پيش از تصرف ديگران راضى بدان باشد اذن ناميده مى: فرق اذن و اجازه. 3
  .از تصرف باشد اجازه نام دارد
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  جواب 
شود اين است كه براي خروج بيع از عقد فضولي حتماً بايد اذن يا اجازة  آنچه از ظاهر كلمات مشهور استفاده مي

علاوه بر . كند و صرف علم به رضايت مالك در نفي عنوان فضولي بودن بيع كفايت نمي ،مالك وجود داشته باشد
اين، ادلّة امضاء عقد و بيع در صورت انتساب بيع به مالك، شامل آن خواهند شد و نسبت بيع به مالك متوقف بر 

  »FG«. باشد اذن يا اجازة او مي
  
  
  
  
  
 

  تطبيق
  .1»أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده«: - كما في الجواهر-قد يقالو السند و ان كان ضعيفاً، إلّا انّه 

شهرت روايت نزد «: - همان طور كه در جواهر است –شود  است، مگر اين كه گفته مي ضعيف و اگر چهو سند 
  .»نياز كرده است شيعه و سني، آن را از نظر در سندش بي
ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلىّ اللّه عليه و أجل، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال 

   .آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك
 همراه علم او به ه فروش عروه و گرفتن و دادن اوبه احتمال اين كمناقشه كرده، دلالت آن در بله، شيخ اعظم 

   .شود  از فضولي بودن خارج مي، همراه با علم به رضايتو معاملهبوده  و آله بر آنرضايت پيامبر صلي االله عليه 
  .2و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو الاجازة في تحقّق الانتساب و انتفاء الفضولية

فضولي  به مالك و نفي ا اجازه در تحقق نسبت دادن بيع و معتبر بودن اذن يخروجعدم بر هر چند ظاهر مشهور و 
 ٠٨:٠١ Sco٢ .كند دلالت مي بودن

  4 محمد بن قيس3صحيحة. 3
مالك دوم نيز پس از . فروشد  پسرى بدون اجازة پدر خود كنيز او را مىمضمون اين روايت عبارت است از اين كه
پسر خود راضى كند و به معاملة  سپس مالك اول اطلاع پيدا مى. شود خريد آن كنيز از او صاحب فرزند مى

                                                 
  .277: 22جواهر الكلام . 1
  .368 -366: 1كتاب المكاسب . 2
صحيحة محمد بن قيس، سومين دليلي است كه مورد بحث و بررسي قرار . دو دليل براي اثبات صحت بيع فضولي بيان شددر درس گذشته . 3

 .خواهد گرفت

اين راوي از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت . بو عبداالله محمد بن قيس بجلي كوفي از راويان مورد وثوق اماميه استا. 4
 الطوسي رجال: منابع.  هجري قمري نيز از دنيا رفته است151در سال .  دارد»هاي اميرالمومنين قضاوت« با عنوان كتابي. نقل كرده است

  .131 الطوسي فهرست. 226 النجاشي رجال 298

          حلّ اشكالات روايت عروة بارقي 

  . ضعف سند: سند
  .جبران ضعف به سبب شهرت روايت در بين فريقين: جواب
  .حتمال علم عروه بارقي به رضايت پيامبر صلي االله عليه و آلها: دلالت
 .عدم كفايت علم به رضايت در خروج بيع از عقد فضولي:جواب
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السلام در چنين موردى حكم فرمود كه مالك اول كنيز  فرمايند امير المؤمنين عليه م مىالسلا باقر عليهامام . 1شود نمى
. 2كند كه راهى به او تعليم نمايند در اينجا مالك دوم از حضرت امير تقاضا مى ؛خود و بچة او را از مالك دوم بگيرد

همين   مشترى نيز. » تا معاملة تو را امضاء كند3تو نيز پسر مالك اول را گِرو بگير«: رمايندف السلام نيز مى امام عليه
   .»دهد و مالك اول نيز براى رهايى پسر خود، بيع كنيز را اجازه مى«. دهد عمل را انجام مى
  بر صحت عقد فضوليدلالت صحيحة 

مولاي اول «و يا . »و بگير تا معامله تو را امضاء كند را گر- اول–تو نيز پسر مالك «: فقراتي از اين روايت مانند
به روشني بر صحت عقد فضولي در . »گونه ديد، معامله فرزندش را اجازه داد كودك متولد شده هنگامي كه اين

  . كنند صورت اجازة مالك دلالت مي
يد، راه حلّ ارائه شده توسط  گرد زيرا اگر معامله فضولي بين بايع و مشتري با امضاء مالك اول صحيح و نافذ نمي

به عبارت ديگر . معنا بود السلام به مشتري براي اين كه مالك اول معامله را امضاء كند، لغو و بي حضرت علي عليه
  . باشد مي در صورت اجازه مالك دليل مشروعيت بيع فضولي» خذ ابنه حتي ينفذ لك ما باعك«فرمايش حضرت 

دهد، و اگر اجازة وي تاثيري در  السلام بيع فرزند خود را اجازه مي امام عليهاز سوي ديگر مالك اول در حضور 
  »FG«. فرمودند  نمي4صحت معامله فضولي نداشت، حضرت آن را تقرير

  
  
  

  تذكر
   مناقشه شود و دلالت آن بر صحت عقد فضولي مورد پذيرش قرار نگيرد،دو روايت اخير در سند يا دلالت اگر

  . كند و تصحيح آن طبق قاعده براي اثبات صحت عقد فضولي كفايت ميتمسك به دليل اول 

                                                 
ت مالك دوم شبهتاً اى قائل هستند كه در اين موارد كه مباشر  عده؛در مورد اينكه بچة متولد شده، چه حكمى دارد در ميان فقهاء اختلاف است. 1

گويند در اين موارد  عده ديگرى از فقهاء مى. اى كه متولد شده است حرّ است ولى قيمت آن را مالك دوم بايد به مالك اول بپردازد بوده است، بچه
كتاب نكاح آيت االله  «.اد نمايد اولى است و ليكن پدر بچه بايد قيمت آن را به مالك اول بپردازد و آن را آز مالكبچه نيز همانند خود مادر مِلك

 .» 4486:، ص13 ، جسيد موسي شبيري زنجانى

 مشتري بايد قيمت آن را به مالك اول   و در صورتي كه در ملك مالك اول آن باشد، در اينجا چون در هر صورت بچة متولد شده بايد آزاد شود،. 2
  .» 4486:، ص13 ، ج سيد موسي شبيري زنجانىكتاب نكاح آيت االله«. دكنن ، از حضرت تقاضاي راه حلّي ميبدهد

  .»4487:، ص13 كتاب نكاح آيت االله سيد موسي شبيري زنجانى، ج «. مشترى است قيمت بچه را مديون است آن پسر نيز به مالك دوم كهزيرا .3
 و معصوم عليه السلام بدون داشتن عذرى مراد از تقرير اين است كه در محضر معصوم عليه السلام گفتار يا كردارى از شخصى صادر شود. 4

تقرير به معناى ياد . شود سكوت معصوم عليه السلام در اين صورت، تقرير آن گفتار و كردار ناميده مى.  باز ندارداز آن عملهمچون تقيه، فاعل را 
. توان حكم الهى را در مورد تقرير به دست آورد شده براى اثبات احكام الهى، حجت و سند شرعى است و در قلمرو دلالت و شعاع مفاد آن، مى

 .»573: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«

     ادلّة مشهور براي صحت عقد فضولي
  . تصحيح آن طبق قاعده با تمسك به عمومات ادله بيع و عقود. 1
  . تمسك به روايت عروة بارقي. 2
 . محمد بن قيستمسك به صحيحة.3
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  تطبيق
باعها  1قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة«:  التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام-ج

  ؛ابن سيدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً
قضاوت  كنيزي بارةالسلام در المؤمنين عليهامير«: از امام باقر عليه السلامه محمد بن قيس حتمسك به صحي -ج

از او فرزندي كنيز كه پسر مولايش او را فروخته بود در حالي كه پدرش غايب بود، پس مردي او را خريد و  فرمود
  ورد؛به دنيا آ

  ؛خذ وليدتك و ابنها: بغير اذني، فقالهذه وليدتي باعها ابني : ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال
 اذن من او را كنيز من است كه پسرم بدوناين : سپس مولاي اول او آمد و با مولاي دوم او مخاصمه كرد پس گفت

  .يزت و پسرش را بگيركن: فروخته است، پس حضرت فرمود
   ؛اعك حتى ينفذ لك ما ب- يعني الذي باعه الوليدة-خذ ابنه: فناشده المشتري، فقال

 يعني پسري كه به او كنيز را –پسر او را بگير : فرمودحضرت ، پس از حضرت تقاضاي چاره كردپس خريدار 
   ؛ كندامضاءروخته  تا اين كه آن چه را به تو ف–فروخته بود 

لوليدة لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد ا: ارسل ابني، فقال: الابن، قال أبوه 2فلما أخذ البيع
  .3» بيع ابنه الأول أجاز

كنم تا اين كه  پسرت را رها نمي:  كن، پس او گفتپسرم را رها: پدرش گفت  پسر را گرفت،پس وقتي خريدار
  .»كرد پسرش را اجازه بيعپسرم را رها كني، پس وقتي مولاي اول كنيز اين را ديد 

فلما «و قوله » حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه «: لام عليه السفانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله
  . »رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه

پسر او را «: ول حضرت عليه السلامقدليل ، به  واضح است در صحيح بودن عقد فضولي با اجازه همانا روايتپس
 بيع پس وقتي مولاي كنيز آن را ديد  «حضرتو فرمايش »  است را به تو فروخته كند بر تو آن چهامضاءتا ... بگير

  .»كرداجازه پسرش را 
  .  ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق القاعدة-  أو سابقتها–و هذه الرواية 
 براي ما ،در غير اين صورتام باشد كه همان مطلوب است، و م اگر دلالتش ت– يا روايت قبل آن –و اين روايت 

  .كند كفايت مي  بر طبق قاعده،با اجازهعقد فضولي  صحت استفادة
Sco٣ ١٤:٠٥ 
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٤٥  
 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

٧

  اجازه
گونه كه از مباحث مطرح شده روشن گرديد اثرگذارى عقدى كه به شكل فضولى انجام گرفته، متوقفّ بر  همان

، ليكن پس از اجازه، در اين اجازة كسى است كه حق اجازه دادن دارد مانند مالك يا ولى كه در حكم مالك است
 يا اجازه، كشف از صحت »شود كه از آن به اجازة ناقله تعبير مى «شود كه آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتبّ مى

 در ادامه بحث ادله هر يك از اين دو . اختلاف است»كه به آن اجازة كاشفه گويند «كند عقد از زمان وقوع آن مى
.شود قول بررسي مي

  نقليل قائلين به دل
و  مؤثر در نقل ،نمايد؛ زيرا تنها توافق قصد طرفين عقد مركّب از اجزاست كه پس از پيدايش تمام آن اجزا تأثير مى

 به تعبير ديگر، سبب نقل و انتقال مركّب از يت ايشان نيز لازم است؛رضاانتقال عوضين به متبايعين نيست و 
شود و سبب ناقص هم موجب نقل و انتقال   پيدا نكنند، سبب تام نمىاجزايى است كه تا همة آن اجزاء تحقق

خواهد  - نقل و انتقال-  اثر خود را محقق شد وقتى كه سبب تام  وگردد، تام مىسبب و پس از اجازة مالك  نيست
  .گذاشت

  كشفدليل قائلين به  
  محقق ثاني و شهيد ثانياستدلال . 1

 عقد سبب تامنفس » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم : اند ن گونه استدلال كرده كاشفيت اجازه اييبرا اين دو بزرگوار
، لذا تام بودن سببيت عقد از همان ابتدا روشن است، در معاملات غير فضولى استبراى نقل عوضين به متعاملين 

يت عقد كشف، و معلوم مالك، تام بودن سبب اجازه بعد ازگذارد؛ اما در معاملات فضولى   اثرش را مىعقد فوراً
اگر اجازه كاشف از تمام بودن سببيت با اين بيان كه ذكر شد . استعقد از همان ابتدا اثرش را گذاشته كه  شود مي

 در حالي كه دليلي براي   چيز ديگري در سببيت آن دخيل باشد، علاوه بر عقدعقد براي حصول ملك نباشد، بايد
  .  حصول ملكيت وجود ندارددخالت چيز ديگري غير از خود عقد در

  اشكال
شود كه عقد علت  با فرض اين كه بدون اجازة مالك عقد سببيت تام براي حصول ملكيت ندارد، چگونه ادعا مي

نتيجه . باشداجازة مالك ؟ و اگر واقعاً عقد سبب تام براي نقل و انتقال باشد، نبايد نيازي به استتامة انتقال ملكيت 
 دليل عدم سببيت تام عقد ، براي انتقال ملك و لزوم وجود اجازه ت عقد بدون اجازه،ن سببياين كه عدم تمام بود
  . باشد براي حصول ملك مي

  جواب
به عبارت ديگر . مراد از عقدي كه سببيت تام براي انتقال ملكيت دارد، عقدي است كه اجازة مالك به دنبال آن بيايد

پس هر عقدي سبب تام براي حصول ملكيت نيست و تنها عقودي كه . باشد مي» العقد المتعقب بالاجازه«سبب 
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٤٥  
 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

٨

 كشف  بنابراين در عقد فضولي بعد از اجازة مالك،. داراي اين ويژگي باشند، سببيت تام براي نقل و انتقال دارند
  . شود يبوده و ملكيت از همان زمان بر آن مترتب م» العقد المتعقب بالاجازه«شود كه عقد از همان زمان صدور  مي

  نظر مصنف
كند و لكن در مقام اثبات آن را  مصنف جواب ارائه شده به اشكال را از نظر ثبوتي خوب و قابل قبول ارزيابي مي

زيرا . شود اقامه مي بر خلاف آن دليل 1»الا ان تكون تجارة عن تراض منكم«با توجه به آية بلكه . داند فاقد دليل مي
  . كند در تام بودن سببيت عقد مي» رضايت طرفين« نفس ر آية شريفه دلالت بر دخالتظاه

به عبارت ديگر در آية شريفه عقدي كه اجازة مالك به دنبال آن بيايد، به عنوان سبب تام براي حصول ملكيت بيان 
بلكه . باشد نشده، تا اين ادعا ثابت شود كه نفس عقد با اين وصف كه اجازة مالك آن را تعقيب كند، سبب تام مي

   .متعاملين سبب حصول ملكيت بيان شده است» عقد از روي رضايت«
  »FG« .باشد نتيجه اين كه استدلال محقق ثاني و شهيد ثاني براي اثبات كاشف بودن اجازه قابل قبول نمي

   
  
  
  
  
  
  
  

ن را دومين دليلي كه براي اثبات كاشفيت اجازه از سوي مشهور ارائه شده است، استدلالي است كه فخرالدين آ
  .ارائه كرده و در درس بعدي به آن اشاره خواهد شد

  تطبيق
  .فمحل خلاف كما قلنا،  و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة-7
  .كاشفه است يا ناقله، پس محل خلاف است همان طور كه گفتيمو اما اين كه اجازه  - 7

 رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن
  .النقل عند تحقّقها

چون رضايت با اجازه كه عقد از روي رضايت است، و  سبب نقل، عقد تنها نبوده بلزيراه نقل واضح است، وجو 
  .آيد  لازم مي نقل هنگام محقق شدن اجازهدر نتيجه تحقق ،شود محقق مي

                                                 
 .29: النساء. 1

  تحليل استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني
  براي اثبات كاشف بودن اجازه

  » أوفوا بالعقود«تام بودن سببيت عقد براي حصول ملك به دليل عموم : استدلال
  . و عدم دليل بر دخالت شيء ديگري در سببيت عقد

  بودن سببيت  عدم احتياج به اجازة مالك در عقد فضولي در صورت تمام  :اشكال
  .  عقد براي حصول ملكيت

  » العقد المتعقب بالاجازة«اختصاص سببيت تام به : جواب
  عدم دليل براي اثبات دخالت تعقيب اجازه براي سببيت عقد بلكه : نظر مصنف

 »تجارة عن تراض«وجود دليل بر دخالت نفس رضايت طرفين در سببيت با توجه به 
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٤٥  
 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

٩

  :نذكر منهاو وجه الكشف امور متعددة، 
  :كنيم ز است كه تعدادي از آن را ذكر ميو وجه كاشف بودن چند چي

، و تمامه في »أَوفُوا بِالْعقُودِ«من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم «:  ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان-أ
  الفضولي انمّا يعلم بالاجازة، 

 عموم دليل در حاصل شدن ملكيت به  عقد سبب تام استهمانا«: اند اني و محقق ثاني ذكر كرده آن چه شهيد ث-أ
  ؛شود  آن در فضولي با اجازه دانسته مي، و تام بودن»به عقد ها وفا كنيد«

ء آخر، و لا  فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتبّ الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شي
  .1»ه يدل علي دليل

، در واجب است  مترتب شدن ملكيت بر آندر نتيجه ،شود روشن مي عقدام بودن مت ،كرد اجازه  مالكپس وقتي
، و  لازم باشدكه وفاء به عقد همراه چيز ديگريآيد كه وفاء به عقد تنها لازم نبوده، بل غير اين صورت لازم مي

  .»جود نداردكه دلالت بر وجود چيز ديگري كند، دليلي 
  .و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! كيف يكون العقد تمام السبب؟: يهو ف

 نيازي به اجازه باقي و با فرض تمام بودن سببيت آن،! باشد؟ ميچگونه عقد سبب تام : شود شكال مياو در اين 
  .ماند نمي

يعلم بتحقّق العقد المتعقبّ من حين اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها 
  .صدوره

 اجازه آمده باشد، پس با حاصل شدن اجازه به دنبال آن است كه يعقدآن مگر اين كه مقصود اين باشد كه سبب 
  . اجازه آمده از زمان صدورش محقق شده استبه دنبال آنشود عقدي كه  دانسته مي

 2»إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ«: ى مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالىو هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتاً عل
  .مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقبّ به

بر دخالت صفت به دنبال داشتن اجازه دليلي  اثبات  از جهتكه از جهت ثبوت خوب است مگر اين  جوابو اين
نفس رضايت دخالت وصف » ه تجارت از روي رضايت طرفين باشدمگر اين ك«: نيست، بلكه ظاهر قول خداوند

  .به دنبال آمدن آن است نه طرفين
Sco ٤ ٢٢:٢١ 
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٤٥  
 )) هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه((

١٠

  چكيده
  .كند نياز مي طبق نظر صاحب جواهر، شهرت روايت عروة بارقي در نزد فريقين آن را از بررسي سندي بي. 1
دانند، شيخ انصاري با احتمال مقرون بودن  ن ميبر خلاف قول مشهور كه روايت عروه را ظاهر در فضولي بود. 2

  .عروه به رضايت حضرت، معامله را از فضولي بودن خارج دانسته استبا علم بيع 
 صرف علم به رضايت مالك را دليل بر خروج عقد از فضولي بودن ندانسته و اذن و اجازه مالك را در ،مشهور. 3

  . اند فضولي لازم به شمار آوردهتحقق انتساب عقد به مالك و خارج شدن آن از 
 »فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه« و »حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه « به دو تعبيربا توجه . 4

  .ام استم عقد فضولي ت صحت دلالت صحيحه محمد بن قيس بر
  .كند كفايت مي طبق قاعده، استدلال بر آندر صورت تام نبودن دلالت دو روايت بر صحت عقد فضولي، . 5
  .ناقل يا كاشف بودن اجازه در بيع فضولي محل خلاف است. 6
از آن جا كه سبب نقل، عقد تنها نبوده بلكه عقد با رضايت است، با محقق شدن : دليل قائلين به ناقل بودن اجازه. 7
  .  شود ضايت توسط اجازه، نقل هم محقق مير
سبب » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم بر كاشف بودن اجازه به اين بيان است كه و محقق ثاني دليل شهيد ثاني . 8

آيد  و در غير اين صورت لازم ميد، وش ميتام حصول ملكيت، عقد است و تام بودن آن در فضولي با اجازه فهميده 
 دخالت چيز ديگري بر يلزم الوفاء باشد، در حالي كه دل نباشد، بلكه عقد با چيز ديگر لاواجب عقد تنها وفاي به

  .وجود ندارد
  . اگر عقد سبب تام باشد، ديگر نيازي به اجازه نيستبه استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني اشكال شده است كه. 9

سبب تام است از نظر ثبوتي خوب است لكن در مقام اثبات دليلي براي » العقد المتعقب بالاجازة«اين نظريه كه . 10
  .باشد مي» الا ان تكون تجارة عن تراض«لكه خلاف ظاهر آية  ب آن وجود ندارد،
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٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٦ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
. سخن در عقد فضولي بعد از قول مشهور به صحت آن با اجازه، به بررسي اختلاف انظار در خصوص اجازه رسيد

در درس حاضر دو استدلال ديگر از .  شدپيگيري با استدلال محقق ثاني اجازهبحث در ادلّة مشهور بر كاشفيت 
 ناقله بودن اجازه، يافخرالدين و مصنف مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفت و با بيان ثمره بين كاشفه جانب 

  .   بحث از عقد فضولي تمام خواهد شد
وبت به تحقيق از شرائط با پايان مساله عقد فضولي، مباحث پيرامون شرايط متعاقدين نيز به سرانجام رسيده و ن

  . رسد عوضين مي
فقهاي اماميه در بيان شرائط عوضين، به پنج شرط اساسي با عناوين، ملكيت داشتن عوضين، قدرت بر تسليم كالا 

 اعتبار تعيين و تقدير آن دو با كيل يا وزن يا شمارش، لزوم عين بودن مبيع و  توسط بايع و بها توسط مشتري،
  . كه توضيح اين شرائط در اين درس خواهد آمد. اند مثمن اشاره كردهماليت داشتن ثمن و 

باشد، كه به مناسبت مباحث مذكور پيرامون شرائط  مسالة بيع مباحات و بيع موقوفات از مسائل بسيار مهم فقهي مي
      . شود ها اشاره مي به آنعوضين، 

شود، حكم عقد بيع و تصرفات بايع و  ته ميبحث حائز اهميت ديگري كه در مباحث درس پيش رو به آن پرداخ
   . استعوضين تخلف از شرائط مذكور در مشتري در صورت 

شروط ديگر در درس بعدي دنبال ط عوضين، دليل اعتبار ملكيت داشتن عوضين ارائه و مستندات ياز ميان شرا
  . خواهد شد
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٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن عربي
  .»ير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدملو لم تكن كاشفة لزم تأث« ما عن فخر الدين من انها - ب

ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق : و فيه
  .الاجازة و ان كان معدوما آنذاك

و  ،من حين صدوره و ليس من حين الاجازةزه يجي يجيز العقد نماان المالك حي:  ان يقاللعل الاولي في توجيه الكشفو 
  .من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره الملكية لازم ذلك تحقق

  .  و علي تقديره يكون ما افاداه وجيهاً و من المحتمل ان يكون هذا هو مقصود المحقق و الشهيد الثانيين،
 فان نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشتري  اء متخلل بين العقد و الاجازة،ما لو حصل نم: من مواردهاف،  و اما الثمرة-8

  . علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف
  شرائط العوضين

و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما يمكن فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها يلزم في العوضين ملكيتهما، 
، و معرفة جنسهما و -المشاهدة فيما ينضبط بها   و تكفي-ما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحةتسليمه، و ضبطه

  .صفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة
  .و يلزم في المبيع ان يكون عينا
  .و قيل باشتراط مالية العوضين

  .مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلانو مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف 
  :و المستند في ذلك

   فاذا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟  ، فلان البيع تمليك بعوض،اما اعتبار الملكية -1
 و لو و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملكيتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه

  . بالوقف الخاص
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  يادآوري
  . شود  بررسي مي در عقد فضولي دومين دليل ايشاندر ادامه بحث ادله مشهور بر كاشف بودن اجازه

  فخر الديناستدلال . 2
 و با  آيد كه معدوم در موجود تاثيرگذار باشد،  صدور عقد نباشد، لازم ميزماناگر اجازه كاشف از انتقال ملكيت از 

» باشد  صدور عقد مي زماناجازه كاشف از انتقال ملكيت از «هنقيض مقدم» تاثير معدوم در موجود «هلازمبطلان 
   .1شود ثابت مي

  تبيين استدلال فخر الدين
  معدوم
گونه كه از تعريف بيع فضولي  همان. عدم وجود عقد در هنگام صدور اجازه از جانب مالك است» معدوم«مراد از 

و مالك عقدي را كه در سابق ايجاد . ايجاد عقد و صدور اجازه فاصله زماني وجود دارد عادتاً بين  روشن است،
  . كند شده و در زمان اجازه معدوم است، اجازه مي

  موجود
در عقد فضولي اين اثر متوقف . شود با اجازة مالك محقق ميو . اثر عقد بيع استملكيتي است كه » موجود«مراد از 

  . ه با صدور اجازه از جانب او، عقد تاثير كرده و اثر آن مترتب خواهد شدباشد ك بر اجازه مالك مي
. رسد در كلام فخر الدين نوبت به توضيح اصل استدلال ايشان مي» معدوم و موجود«بعد از آشنائي با دو اصطلاح 

   استدلال و تاليمقدم
در موجود » عقد سابق«آيد كه معدوم  مي لازم  ،و انتقال ملكيت از زمان اجازه محقق شوداگر اجازه ناقل باشد، 

  . ملكيت اثر عقد استزيرا . تاثير گذار بوده باشد» ملكيت«
  تالي بطلان 

 معدوم موثّر در لذا محال است. شود عليت و تاثير اختصاص به وجود دارد و عدم، علت براي چيزي واقع نمي
  . موجود باشد

  اثبات نقيض مقدم
در اين استدلال نيز بيان . زيرا ارتفاع نقيضين محال است طل و نقيض آن ثابت است،امري كه مستلزم محال باشد با

 است، در نتيجه نقيض آن كه عدم ناقل -  تاثير معدوم در موجود–شد كه اگر اجازه ناقل باشد، مستلزم امر محال 
  »FG«. شود بودن اجازه و به عبارت ديگر كاشف بودن اجازه است ثابت مي

                                                 
ن به قياس استثنايي قياسي است كه در آن نتيجه و يا نقيض آ. شود اطلاق مي» قياس استثنائي«به اين شيوه استدلال براي اثبات مطلوب در منطق . 1

ليكن آفتاب طلوع كرده است؛ بنابراين . شوند اگر خورشيد طلوع كند ستارگان در آسمان ناپديد مي« مانند  طور كامل در يك مقدمه حضور دارد؛
در  .»پس اين شخص عادل نيست. كند ليكن وي ظلم مي. كند اگر اين شخص عادل باشد ظلم نمي«: مثال ديگر. »اند ستارگان در آسمان ناپديد شده

  . تمثال نخست، خود نتيجه ودر مثال دوم، نقيض نتيجه در مقدمه اول استدلال ذكر شده اس
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  اشكال
قياس مع الفارق و  مقايسه اين دو با يكديگر و. است قياس امور اعتباري با امور تكويني بر پايةدلال فخر الدين است

براي نمونه اگر آتشي در روز . باشد موجود در امور تكويني قابل قبول ميمعدوم در زيرا بطلان تاثير . باطل است
اما در . شنبه محال است انند حرارت و روشنائي در روز يكترتيب آثار آن مشنبه بر افروخته و خاموش شده باشد، 

هر چند در . در روز شنبه از روز يك شنبه ناقل ملكيت باشدانجام شده عقد كه نيست،  يامور اعتباري محذور
  . ترتيب آثار و انتقال ملكيت، عقد معدوم استزمان 
  تطبيق

  .1»ر المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدملو لم تكن كاشفة لزم تأثي« ما عن فخر الدين من انها - ب
آيد اثر گذاشتن معدوم در موجود،  اگر اجازه كاشفه نباشد لازم مي« نقل شده از اين كه دين آن چه از فخر ال-ب

  .»چون عقد در هنگام اجازه وجود ندارد
الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن : و فيه

  .الاجازة و ان كان معدوما آنذاك
عقد از زمان تحقق زيرا اعتبار تأثير قياس امور اعتباري با امور تكويني قياس مع الفارق است، : اشكال اين بيان

  .است هر چند كه عقد در آن هنگام معدوم .امكان دارداجازه 
Sco١٠٤:٥٨    

  نفاستدلال مص. 3
د، و به معامله انجام شده كن ز همان زمان ايجاد عقد اجازه ميبا توجه به اين كه مالك با امضاي بيع فضولي آن را ا

زيرا با . آيد كه اجازه او كاشف از انتقال ملك از زمان صدور عقد باشد شود، لازم مي از همان هنگام عقد راضي مي
  . شود ل عقد از هنگامي كه صادر گرديده، مياجازة مالك ادلّة امضاء و مشروعيت بيع، شام

  توجه
لكن اگر مراد اين دو . 2اشكالاتي از سوي مصنف مواجه شد بر كاشفيت اجازه با شهيد ثاني و محقق ثانياستدلال 

اند، همين استدلالي باشد كه از جانب مصنف براي توجيه كاشف بودن اجازه  بزرگوار در استدلالي كه ارائه نموده
  .شود  استدلال ايشان نيز تمام و اشكالات وارد شده دفع مي ،بيان شد

                                                 
  .388: 1كتاب المكاسب . 1
نفس » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم : شود اي دوباره مي استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني در درس قبل بيان شد و براي يادآوري به آن اشاره. 2

شود كه عقد  و معلوم مي در معاملات فضولى بعد از اجازه مالك، تام بودن سببيت عقد كشف. راى نقل عوضين به متعاملين استعقد سبب تام ب

         استدلال فخر الدين بر كاشفيت اجازه 

  . »ناقل بودن اجازه«عدم كاشفيت : مقدم
  . »ملكيت«ر موجود د» عقد سابق«تاثير معدوم : تالي

  . استحاله تاثير معدوم در موجود: بطلان تالي
  . »عدم ناقل بودن اجازه«كاشفيت اجازه :اثبات نقيض مقدم
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  تطبيق
ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره و ليس من حين الاجازة، و : و لعل الاولي في توجيه الكشف ان يقال

  .لازم ذلك تحقق الملكية من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره
كند، آن را از هنگام صدورش  مالك وقتي عقد را اجازه مي: وجيه كاشف بودن اين گفتار سزاوار باشدو شايد در ت

كند و از زمان اجازه نيست، و لازمة آن محقق شدن ملكيت از زمان عقد است، زيرا ادلة امضاء با توجه به  اجازه مي
  .شود زمان صدور عقد شامل آن مي

  .  و علي تقديره يكون ما افاداه وجيهاً ود المحقق و الشهيد الثانيين،و من المحتمل ان يكون هذا هو مقص
و احتمال دارد كه همين بيان مقصود محقق ثاني و شهيد ثاني باشد، و اگر اين گونه باشد آن چه بيان كردند، خوب 

   .است
Sco ٢ ٠٧:٣١ 

  ثمرة بين كشف و نقل
   .شود  نمونه به يك مورد آن اشاره ميبراي آثارى ذكر شده كه يهه يا ناقله بودن اجازة مالك، در فقه امامبراى كاشف

. دار شود در مال مورد معامله در فاصلة ميان عقد و اجازه، فزونى ايجاد شود مانند گوسفندى كه فربه يا بچهاگر 
 قول به كشف، لى بنا بر خريدار است، وبراي فروشنده و در ثمن برايبنابر قول به نقل، فزونى پديد آمده در مبيع 

   . عكس آن استحكم مسأله
  مبيع و ثمن تا حين اجازه هر كدام به ملك مالكشان باقى بودند، منافعاز آنجا كه ناقل ملكيت باشداگر اجازه زيرا 

  . خواهد بود آنها مال مالكآن دو نيز
منافع ثمن به بايع تعلق  همة منافع مبيع به مشترى و همه كاشف انتقال از زمان صدور عقد باشداما اگر اجازه 

  نيزشود كه عين مبيع از حين عقد به مشترى و عين ثمن به بايع منتقل شده و منافع گيرد؛ زيرا با اجازه كشف مى مى
به تبع عين، مال مشترى  منافع آن هم در نتيجهتابع عين است، وقتى كه در اين مدت عين مبيع مال مشترى بود 

 »FG« .باشد  نيز مسئله به همين شكل ميدر طرف ثمن و بايع. خواهد بود
  
  
  

   تطبيق
 فان نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشتري  ما لو حصل نماء متخلل بين العقد و الاجازة،: فمن مواردها،  و اما الثمرة-8

  . علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف
                                                                                                                                                                  

با اين بيان اگر اجازه كاشف از تمام بودن سببيت عقد براي حصول ملك نباشد، بايد علاوه بر عقد چيز . از همان ابتدا اثرش را گذاشته است
 .  در حالي كه دليلي براي دخالت چيز ديگري غير از خود عقد در حصول ملكيت وجود ندارد  دخيل باشد،ديگري در سببيت آن

 ثمرة بين كشف و نقل             

  .اختصاص نماء حاصل از مبيع به مشتري و نماء حاصل از ثمن به بايع: طبق قول به كشف
  

 . نماء حاصل از مبيع به بايع و نماء حاصل از ثمن به مشترياختصاص: طبق قول به نقل
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به دليل اين كه ، فزوني حاصل شود عقد و اجازه فاصلة بينجايي است كه در :  و اما ثمره، از جمله موارد آن- 8
بر قول به ، در حالي كه بنا براي مشتري استفزوني ثمن براي فروشنده است و طبق قول به نقل، فزوني مبيع

   .است حكم بر عكس اين كاشف بودن اجازه
Sco ٣ ١٠:١٨  

  شرائط عوضين
  ملكيت عوضين. 1

 ختنودر نتيجه فر. لك عوضي باشند كه قصد تمليك آن را به ديگري دارندهر يك از بايع و مشتري بايد ما
هاى بدون  علوفة زمين، ماهى دريا، هيزمهاى عمومى،  رودخانه آب درياها و :مانندهستند، عمومي  كه  يمباحات

  . صحيح نيست  شوند،1، قبل از اين كه حيازتى صاحب بمالك و پرندگان
  قدرت بر تسليم . 2

فروش  و بنابراين خريد. هر دو قابل تسليم باشند: ط معتبر در ثمن و مثمن عبارت است از اينكهيكى از شرو
 مال گم شده و پرندگان در هوا جايز ومعامله حيوان ، اى كه از مولايش گريخته و الان دسترسى به او نيست بنده

ء ديگرى كه قابل تسليم است به اين موارد  يالبته اگر ش. ند قدرت بر تسليم ندار متبايعين در تمام اينهازيرا ؛نيست
  .  صحيح استضميمه شود و هر دو مورد معامله قرار بگيرد

  معلوم بودن عوضين. 3
هر يك از مقدار طريقة معلوم نمودن . يكي ديگر از شرائط عوضين، معلوم بودن مقدار هر يك از آن دو است

  . باشد ميد با شماره  با وزن و در معدو، در موزونمكيل، با كيل در عوضين
شود بايد تعداد  به عبارت ديگر اگر هر يك از عوضين از اجناسي هستند كه مقدار آن با پيمانه اندازه گيري مي

  . پيمانة آن مشخص باشد
يعني بايد وزن يا تعداد هر يك از عوضين كه مقدار . در اجناس موزون و معدود نيز مطلب به همين صورت است

  . گردد، در معامله مشخص باشد د معلوم ميآن با وزن يا عد
در مواردي هم . در خريد و فروش چيزهائي مانند زمين يا خانه نيز بايد هنگام معامله، مساحت آن تعيين شده باشد

  . هاي ديگر نيست گيري آن با مقياس كند، نياز به اندازه كه صرف مشاهده براي تعيين مقدار شيء كفايت مي

                                                 
حيازت مباحات سبب ملكيت است؛ ليكن در اينكه  .كه ملك كسى نيستلي حيازت عبارت است از تحت تصرفّ درآوردن مباحات منقو. 1

ر تحقق ملكيت كافى است به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى حصول ملكيت مشروط به قصد تملكّ است يا صرف حيازت د
 .و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيتِ عدم تملكّ نداشته باشد موجب ملكيت خواهد شد، مسئله محلّ اختلاف است تملكّ قرار داده است

. ن ديگرى جهت حيازت براى خود صحيح باشد يا نه، اختلاف استدر اينكه حيازت از اعمال نيابت پذير است تا اجير يا وكيل كردهمچنين 
باشد؟ بنابر قول اول، حيازت  اند كه آيا حيازت سبب قهرى حصول تملكّ است يا منوط به قصد تملكّ مى برخى منشأ اختلاف را اين دانسته

اختلاف يادشده ناشى از : اند برخى ديگر گفته. جر يا موكّلكند مال خود اوست نه مو پذير نيست و در نتيجه آنچه اجير يا وكيل حيازت مى نيابت
شود؟ بنابر قول اول، در حيازت، نيابت راه  اين است كه آيا در حيازتِ موجب تملكّ، مباشرت شرط است يا حيازت به تسبيب نيز محقق مى

 .»390 ص 3فرهنگ فقه طبق مذهب اهل بيت عليهم السلام ج  «.ندارد
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٧

و اگر در آنها اوصافي است كه باعث اختلاف . ايد جنس ثمن و مثمن نيز مشخص و معلوم باشدعلاوه بر مقدار، ب
  .  بايد آن اوصاف نيز معين شود گردد، قيمت آنها مي

 بايد از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثيرگذار در قيمت معلوم باشد و - اعم از مبيع و ثمن-عوضحاصل اين كه 
 .شود بعاد ياد شده موجب عدم انعقاد بيع مىمجهول بودن عوض در هريك از ا

   مبيع1عين بودن. 4
البتّه اين شرط تنها در ؛ 2تواند در بيع، مبيع قرار گيرد  نمىعملمبيع بايد عين خارجى باشد؛ از اين رو، منافع و 

  . ع شودتواند ثمن واق در طرف ثمن، عين بودن شرط نيست، بلكه منافع و حقوق نيز مى. جانب مبيع معتبر است
  ماليت داشتن. 5

 هر چيز كه از نظر شرع يا عرف ماليت نداشته در نتيجه. عوضين بايد داراى منافع حلال و مورد اعتناى عقلا باشد
هستند كه ماليت عرفي ندارد؛ مگس و پشه از مواردي  به عنوان مثال باشد صلاحيت عوض واقع شدن ندارد؛
 »FG« .روند كه ماليت شرعي ندارند شراب و خوك نيز از مواردي به شمار مي

 
 
 

  
  
  

  مسأله
لكن تصرف هر يك از .  عقد بيع باطل خواهد بود اي عوضين فاقد هر يك از شرائط مذكوره باشند، اگر در معامله

به بيان ديگر، در صورت تخلف شرائط . بايع و مشتري در ثمن و مثمن با توجه به رضايت هر دو طرف جائز است
و ثمن در ملك مشتري . ع باطل و اثر آن كه انتقال ملكيت به طرفين معامله است، مترتب نخواهد شدمذكور، عقد بي

اما با توجه به اين كه مشتري به تصرفات بايع در ثمن و بايع به تصرفات . و مثمن در ملكيت بايع باقي خواهد ماند
  .3، تصرفات ايشان حرام نيستاستمشتري در مثمن راضي 

  تطبيق
  لعوضينشرائط ا
  هاي عوضين شرط

                                                 
 . مالى است كه تعين و ما به إزاى خارجى داردمراد از عين، هر. 1

 .  و بيع فقط در جائي است كه نقل عين در مقابل عوض باشد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است. 2

مالك آنها شده بدون اين كه تصرفات مهمان در آنها . دهد كه ميزبان در اختيار او قرار ميهائي  ها و آشاميدني خوراكيمانند تصرفات مهمان در . 3
  .جه به رضايت صاحبخانه جائز استبا توباشد، 

 شرائط عوضين                      

  . ملكيت. 1
  .قدرت بر تسليم. 2
  .معلوم بودن. 3
 .ن مبيععين بود. 4

 .ماليت داشتن.5
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٨

  يلزم في العوضين ملكيتهما، فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها 
ها  صحيح   است كه ملك باشند، در نتيجه فروختن چيزهاي مباح عمومي قبل از به دست آوردن آنلازمدر عوضين 

  .نيست
  و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما يمكن تسليمه، 

  .  چيزي كه تسليم آن ممكن است ضميمه شود،اين كه همراه آن مگر عوضينتسليم نمودن قدرت بر و 
، و معرفة جنسهما و صفاتهما التي -  المشاهدة فيما ينضبط بها  و تكفي-و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحة

  .تختلف باختلافها القيمة
ي كه به وسيله كند مشاهده در چيز كفايت مي و -  يا مساحت زن يا شمردنبه پيمانه يا و عوضين مقدارتعيين و 

 مختلف تفاوت اوصافدر جايي كه قيمت با آنها و صفات عوضين  و شناختن جنس –شود گيري مي اندازه ديدن
  .شود مي

  .و يلزم في المبيع ان يكون عينا
  .در مبيع لازم است كه عين باشد
  .و قيل باشتراط مالية العوضين

  .كه در عوضين ماليت شرط استو گفته شده 
  .و مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان

اين كه  بر حرام نيست حتي بنا تصرف با رضايت طرفين به آن،اماهاي ذكر شده بيع باطل است،  و با نبودن شرط
  .بيع باطل باشد

Sco ٤ ٢٢:٤١ 

  مستندات
  دليل اعتبار ملكيت در عوضين

با توجه به . است» تمليك عين در مقابل عوض«در تعريف حقيقت بيع در ابتداي مباحث كتاب گذشت كه بيع 
در . زيرا تمليك كردن يك شيء متوقف بر ملكيت آن است. تعريف بيع شرط بودن ملكيت در عوضين روشن است

  . 1ه باشند، بايع يا مشتري قادر به تمليك آن به ديگري نخواهند بودنتيجه اگر عوضين ملكيت نداشت
  تبصره

ها در  يعني ملكيت اين. در عوضين غير از اشتراط ملكيت، لازم است كه اين دو ملك طلق بايع و مشتري باشند
 مقرر در فقه، وقف كه مالك با شرايطدر لذا . دست ايشان آزاد باشد، نه اين ملكيت آن در حق ايشان محبوس باشد

دهد و آن را به عنوان موقوفه به موقوف  مي اختصاصمالى را از ملك خود خارج ساخته و منافع آن را به كار نيكى 
                                                 

اما از . آورد زيرا بايع مبيع را در مقابل عوض به ملكيت مشتري در مي. كند ممكن است اشكال شود كه اين استدلال، ملكيت مبيع را ثابت مي. 1
آورد لذا   ثمن را به تمليك بايع در مي در ضمن تملكّ مبيع،مشتري نيز : شود در جواب به اين اشكال گفته مي. اثبات ملكيت ثمن قاصر است

 . شرطيت ملكيت ثمن نيز با تعريف بيع قابل اثبات است
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٩

 .نمايد، فروختن عين موقوفه صحيح نيست تسليم مي» در وقف عام« يا به متولىّ و حاكم» در وقف خاص«عليهم 
 .شود، و ملك طلق نيست س ميزيرا ملكيت عين موقوفه در حق موقوف عليهم حب

  تطبيق
  :و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

   فاذا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟   اما اعتبار الملكية، فلان البيع تمليك بعوض،-1
 گر آندر نتيجه ا. است  اما معتبر بودن ملكيت، به اين دليل است كه بيع به ملكيت در آوردن در مقابل عوض- 1

  شود؟  در آورده مي چگونه به ملكيت فرد ديگر،ك نباشدولمچيز م
و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملكيتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه و لو 

  . بالوقف الخاص
 صحيح نيست  در نتيجهباشد، آزادو همان طور كه در عوضين ملك بودن شرط است، معتبر است كه ملكيت آن 

  . وقف خاص باشداگر چه ،كساني كه به آن ها وقف شده عين موقوفه را بفروشند
Sco ٥ ٢٥:٣٧ 
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١٠

  چكيده
آيد عقد سابق كه معدوم است در موجود  اگر اجازه كاشف نباشد، لازم مي: استدلال فخر الدين بر كاشفيت اجازه. 1

امور تكويني امور اعتباري بر مع الفارق قياس اشكال اين استدلال . ستو تاثير معدوم در موجود محال ااثر كند، 
  .است

 آن ةكند و لازم از زمان صدور آن اجازه ميبراي كاشف بودن اجازه اين است كه مالك عقد را صحيح توجيه . 2
  .شود ه امضاء از زمان صدور شامل آن ميچرا كه ادل. تحقق ملكيت از زمان عقد است

 است كه طبق نقل، نماء مبيع در فاصله بين عقد و اجازهرات قول كشف و نقل، نماء حاصل شده از جمله ثم. 3
  . و طبق كشف، عكس اين استنماء ثمن براي مشتريبراي بايع و 

  .عوضين بايد ملك باشند، لذا بيع مباحات عامه قبل از به دست آوردن آن جايز نيست. 4
برده فراري، جايز نيست معامله شود مگر در ضمن چيز ديگري كه چيزي كه قدرت بر تسليم آن نيست مثل . 5

   .قدرت بر تسليم آن وجود دارد
و اوصافي كه دخيل در . مانه، وزن، شمردن يا مساحت، تعيين شود با پيمعين و مقدار آنعوضين بايد جنس . 6

  .قيمت هستند، بايد مشخص شوند
  .واند مبيع باشدت ، نميعملمنفعت يا مبيع بايد عين باشد، پس . 7
  .بنا بر قولي، عوضين بايد ماليت داشته باشند. 8
 معامله باطل است، اما تصرفات طرفين با رضايت هم، اشكال فاقد هر يك از شرائط لازمه باشنداگر عوضين . 9

  .ندارد
شود آن را به  ، نمي نباشديت نداشتهدر مقابل عوض است، وقتي مورد معامله ملكعين از آن جا كه بيع تمليك . 10

  . در آوردملكيت ديگري
  .بيع عين موقوفه توسط موقوف عليهم صحيح نيستد، لذا نملك طلق باشعوضين علاوه بر ملكيت بايد . 11
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٧ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
  . مباحث كتاب بيع بعد از بررسي احكام عقد و شرايط متعاقدين، در درس پيشين به مساله شروط عوضين رسيد

رايط ثمن و مثمن بود كه در درس قبل از مستند  عوضين براي متبايعين، اولين شرط از شملكيت داشتن هر يك از
  . و دليل آن تحقيق شد

و بيان ميرزاي نائيني براي اثبات » حديث غرر« شرط ديگري است كه از  قدرت بر تسليم عوضين توسط متعاملين،
ن آن براي اين دو دليل مواجه با اشكالات و مناقشاتي است كه مانع تمام بود. اعتبار آن استدلال آورده شده است

ها از   روايات ديگري نيز وجود دارد كه در آن اما غير از اين دو،. گردد اثبات شرطيت قدرت بر تسليم عوضين مي
 كه بهترين مستند براي اثبات اعتبار قدرت بر  فروش بردة فراري بدون ضميمة آن با چيز ديگري نهي شده است،

 بخش مهمي از  ه پيرامون شرطيت قدرت بر تسليم عوضين،بررسي مستندات ارائه شد. رود تسليم به شمار مي
  . مباحث درس حاضر را به خود اختصاص داده است

 شرط ديگري است كه به اتفاق فقهاي اماميه رعايت آن در عوضين معتبر  معلوم بودن مقدار هر يك از ثمن و مثمن،
شود، كه با تقرير معصوم  تكاز متشرعه استفاده ميها اعتبار اين شرط در ار احاديث زيادي وجود دارد كه از آن. است
 تنقيح مناط از  ارتكاز، الغاي خصوصيت،. السلام در قبال آن، شرطيت معلوم بودن مقدار به اثبات خواهد رسيد عليه

ها سخن  اصطلاحات مهم فقهي هستند، كه به مناسبت بحث شرط معلوميت عوضين، در اين درس به تفصيل از آن
  . شدگفته خواهد 

 از احكام مربوط به شروط عوضين  شود، كفايت مشاهده در مواردي كه حد و اندازة عوضين با آن مشخص مي
  . باشد كه طرح آن بحث پاياني درس پيش رو مي  باشد، مي

بررسي دلائل شرائط ديگر عوضين مانند لزوم عين بودن مبيع و اشتراط ماليت ثمن و مثمن در درس بعدي پيگيري 
  . شود مي
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٢

  متن عربي
  :و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها .فلم يعرف خلاف في اعتبارها،  و اما القدرة على التسليم-2
بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة » نهى النبي صلىّ اللّه عليه و آله عن بيع الغرر«:  التمسك بالنبوي المعروف-أ

ور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة  و وضوح ظهبشراء ما لا يقدر على تسليمه
  . التكليفية

  . و هو اذا كان خاصاً بحالة الشك في القدرة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمها
لخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم  لإمكان اندفاع الغرر باشتراط او دلالةً، لإرسال با ضعيف سندا الحديثانّ: و فيه

  .خلال مدة مضبوطة
  . ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه- ب

  .نّه مخالف للوجدانلا ، بعدم القدرةهالا نسلم زوال البيع عوضيشرط المالية في علي تقدير اعتبار انه : و فيه
لروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه  و أحسن ما يمكن التمسك به ا-ج

اشتري : لا يصلح إلاّ ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«: عليه السلام
  .» اشتري منهء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقدّه فيما منك هذا الشي

 إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور و إلّا فلا بد من ثم انه
  .التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية

  .عد فهم العرف عدم الخصوصية لموردهافواضح من خلال الموثقة المتقدمة ب،  و اما وجه الاستثناء-3
صحيحة الحلبي عن أبي عبد ك، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه روايات كثيرة،  و اما اعتبار ضبط العوضين-4

سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب «: اللّه عليه السلام
  . و غيرها، »لا بأس به: د، قالذلك العد

و موردها و .  تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و الامام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكورو هي
   . إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى غيره،ان كان هو المعدود

بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصية المورد حيث   ايات السابقة فيمكن ان يستفاد من الرو،و اما اعتبار ضبط الثمن
  .يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع

 فإذا تحقّقت ،فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين،  و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها-5
  . اعتبار ما هو أكثر منهابالمشاهدة كفت، و لا دليل على
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٣

   قدرت بر تسليمدليل اعتبار 
  عدم وجود مخالف 

در . در توضيح شرائط عوضين بيان شد كه هر يك از بايع و مشتري بايد قدرت بر تسليم عوضين را داشته باشند
  1.ه است بر شرطيت آن ادعاي اجماع كردمحقق ثانيشناخته نشده است، لذا مخالفي  بين فقهاء ازاين مسأله 

اي نيز اقامه شده است كه مورد طرح و بررسي قرار خواهد   ادلّه غير از اجماع براي اثبات شرطيت قدرت تسليم،
  . گرفت

  حديث نبوي. 1
حديث غرر از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نقل شده با اين مضمون كه آن حضرت از معاملة غررى، نهى كرده 

   : بايد به سه نكته توجه شودي اثبات اشتراط قدرت تسليم تمسك به اين حديث برادر  .است
   اولنكتة

 انجام كاري كه در آن احتمال ضرر وجود به معناييكي از آنها خطر . 2 متعددي ذكر شده است براي غرر معاني
 قرار  اين تفسير از غرر بايد مورد توجه در تمسك به حديث براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم،. باشد ، ميدارد
   .بگيرد
   دومنكتة

. ، بين فقهاء اختلاف است است يا ارشاد به شرطيت و مانعيت حرمت تكليفي در حديث،» نهي«در اين كه مراد از 
  ،3، ظاهر در ارشاد به شرطيت و مانعيت دانستهاست» معاملات«مصنف اين نهي را به دليل اين كه موضوع روايت 

  . باشد ظهور ميكه اثبات مطلوب نيز متوقف بر همين 

                                                 
 .101 ص 4جامع المقاصد، ج . 1

اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام كاري كه در آن  اهل لغت براي غرر معاني متعدد ذكر كرده: نويسد در حاشيه مكاسب ميمحقّق اصفهاني . 2
نيست، آن چه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند دارد، و به احتمال قوي، همگي معناي حقيقي ايمني از ضرر نيست، چيزي كه مورد تعهد و اطمينان 

با توجه به موارد استعمال واژه غرر، . برخي توضيح معناي حقيقي، برخي بيان لازم دائم، برخي لازم غالب و برخي بيان مصداق هستند. غرر نيستند
ائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چيزي است كه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند معناي نزديك به آن، معناي خدعه است كه لازم د

 . 300، ص 1حاشيه مكاسب، ج : حسين اصفهاني شيخ محمد .دارد
ين باشد، بلكه اغراض ديگري است كه در ا ها نمي هايي كه در شريعت بر روي معاملات رفته است، حرام بودن آن غرض و ظهور غالب نهي. 3

  :  خواهيم كرد به بعضي از اين موارد در ضمن مثال اشاره. گونه موارد شكي در بطلان معامله در صورت تحقق متعلق نهي نيست
 گوشت تهيه شده در لباسي كه از پوست حيوان حرام «؛»لاتصل في ما لايوكل لحمه«: مانندها اشاره به مانعيت متعلق نهي دارند،  بعضي از نهي
در اين مثال مسلما مراد شارع مقدس اين نيست كه اگر كسي لباسي را كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده است استفاده كند، . »اناست نماز نخو

  . باشد بلكه مقصود مانعيت اين نوع لباس از صحت نماز مي. مرتكب حرام شده است
ها در واقع قصد شارع  در اين نهي. ندازه و محاسبة وزن، معامله نكنبدون ا:  مانند؛كنند ها نيز بر شرطيت نقيض متعلق خود دلالت مي بعضي نهي

بديهي است . معامله است مورد بلكه در صدد بيان شرطيت نقيض آن يعني لزوم مكيل يا موزون بودن. حرمت معامله در صورت عدم وزن نيست
برگرفته از مباحث حلقة ثانيه شهيد صدر مبحث اقتضاء «. د بود معامله محكوم به بطلان خواه در اين گونه موارد نيز در صورت عدم رعايت شرط،

  .»الحرمة للبطلان
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   سومنكتة
در اما  وجود دارد، ضرر اقدام به انجام كاري است كه در آن احتمال  همان گونه كه در توضيح معناي غرر بيان شد،

امري است   اقدام به معامله ، در صورت عدم قدرت بر تسليم هر يك از عوضينما امر فراتر از احتمال بوده وبحث 
به اموري كه ضرري بودن آن لذا بايد براي اثبات عموميت اين حديث نسبت . اشدب كه ضرري بودن آن قطعي مي

 »FG«.  ضميمه شود1، قاعده اولويتمسلّم است

   
  
  

  دلالت حديث نبوي بر اعتبار قدرت بر تسليم
وجود ضرر در آن قطعي انجام معامله در فرض عدم قدرت بر تسليم هر يك از عوضين اقدام به امري است كه 

شود كه ضرري بودن آنها قطعي است، و مراد از نهي وارده   حديث نبوي به طريق اولي شامل معاملاتي ميو. است
در آن ارشاد به مانعيت ضرر و شرطيت عدم آن در صحت معامله است، در نتيجه با تمسك به آن شرطيت قدرت 

  »FG«. شود بر تسليم عوضين ثابت مي
  
  
  

  بررسي حديث نبوي
  بررسي سندي

  . باشد مي بودن ضعيف 2ين روايت به دليل مرسلسند ا
                                                 

مثلا اگر حكم در منطوق . حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ باشد: يك :قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط حاصل باشد. 1
  .حرمت باشدوجوب است در مفهوم نيز چنين باشد و اگر در آن حرام است در مفهوم نيز 

. اف گفتن به پدر و مادر مورد نهى قرار گرفته است» فَلا تقَُلْ لَهما أفُ«مثلا در آية . ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك حكم در منطوق باشد: دو
ن فقيهان مورد خلاف است، اعتبار و حجيت اين نوع از قياس نيز بي. دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار كردن پدر و مادر داراى اولويت است

و بعضى آن را حجت و معتبر ندانسته و بر اين اعتقادند كه ادله منع از . دانند بيشتر فقها آن را معتبر و حجت دانسته و از قياس باطل مستثنى مى
ر بودن علت حكم در آن قطعى پس قياس اولويت هنگامى معتبر است كه ثبوت حكم در غير منطوق به دليل قويت .شود عمل قياس شامل آن نيز مى

چون مجرد اولويت ظنى مجوز سريان حكم . و ناگزير باشد و اما اگر چنين نباشد سريان حكم از مورد نص به غير مورد نص جايز نخواهد بود
 »برگرفته از كتاب اصول فقه مظفر مبحث قياس و سايت ويكي علوم اسلامي«. آيد  و از نوع قياس باطل به حساب مىبودهن

نشنيده، ليكن بدون واسطه از وى نقل كرده باشد و يا با .  حديثى است كه راوى، آن را از معصوم-  اصطلاحى در علم درايه و-حديث مرسل. 2
 ذكر واسطه نقل كرده، اما واسطه را فراموش كرده و به فراموشى تصريح نموده و يا از روى عمد يا سهو آن را نياورده باشد و يا واسطه را با ابهام

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم « .؛ واسطة حذف شده يكى باشد يا بيشتر»عن بعض اصحابنا«يا » عن رجلٍ«كرده باشد، مانند تعبير 
 .« 270: ، ص3 السلام، ج

     نكات قابل توجه در تمسك به حديث غرر
  . تفسير غرر به خطر و اقدام به كار مخاطره انگيز: نكته اول
  .ظهور نهي از بيع غرري در ارشاد به شرطيت و مانعيت: نكته دوم
 .استفاده عموميت از حديث با ضميمة قاعده اولويت:نكته سوم

  اعتبار قدرت بر تسليمحديث نبوي بردلالت
  . ت بر تسليم عوضينضرري بودن معامله در صورت عدم قدر: صغري
  . دلالت حديث نبوي بر مانعيت ضرري بودن از صحت معامله: كبري
 . اثبات شرطيت قدرت بر تسليم و مانعيت عدم آن از صحت معامله: نتيجه
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  بررسي دلالي
در نتيجه اگر در معامله براي هر يك از بايع يا . كند حديث مذكور بر بطلان بيع در صورت غرري بودن دلالت مي

 شرط خيار قرار داده شود كه اگر تا مدت زمان مشخصي  مشتري كه طرف مقابل ايشان قدرت بر تسليم ندارد،
  . شود  حق فسخ معامله را داشته باشد، بيع غرري نبوده و حديث شامل آن نمي سليم او نشد،عوض ت
  نتيجه 

 استناد به آن براي اثبات شرطيت قدرت تسليم عوضين براي هر  با توجه به ضعف سندي و دلالتي حديث نبوي،
  »FG«.  تمام نيست،يك از متبايعين

  
  
  
   استدلال ميرزاي نائيني.2

باشد، براي شرطيت قدرت بر تسليم  آن دو مي» ماليت« با قبول اين مطلب كه يكي از شرائط عوضين ئينيميرزاي نا
  : اين گونه استدلال آورده است

  صغري
زيرا عقلاء چيزي را كه . شود زائل ميآن ها وجود نداشته باشد، ماليت  هر يك از عوضين كه قدرت بر تسليم آن

  .آورند  مال به شمار نمي،باشدقدرت بر تسليم آن وجود نداشته 
  كبري

  . معامله در صورت عدم ماليت عوضين باطل است
   نتيجه

  »FG« .در صورت عدم قدرت بر تسليم عوضين، معامله باطل است
   
  
  

  اشكال مصنف
با فرض قبول كبراي استدلال ميرزاي نائيني مبني بر اشتراط ماليت در عوضين و بطلان معامله در صورت عدم 

، قابل قبول اند شيء غير قابل تسليم را فاقد ماليت به شمار آورده هر يك از آن دو، صغراي استدلال ايشان كه ماليت
  . آورد نيست، زيرا وجدان عرفي، عدم قابليت تسليم را دليل زوال ماليت شيء به شمار نمي
  . وسط متبايعين تمام نيستدر نتيجه استدلال ميرزاي نائيني هم براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم عوضين ت

             بررسي حديث نبوي
  .ضعف سند به دليل مرسل بودن: بررسي سندي
  .فاع غرر با اشتراط خيار در صورت عدم تحقق تسليم در مدت مشخص شدهامكان اند: بررسي دلالي

 .عدم صلاحيت استناد به آن براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم به دليل ضعف سند و دلالت: نتيجه

                  استدلال ميرزاي نائيني
  .عدم ماليت شيء غير قابل تسليم: صغري
  .امله بر شيء فاقد ماليتبطلان مع: كبري
 .بطلان معامله در صورت عدم قدرت بر تسليم: نتيجه
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  بيع عبد آبقتمسك به روايات ناهي از . 3
ها از فروش بردة  دليل سومي كه براي اثبات اشتراط قدرت بر تسليم ارائه شده، رواياتي هستند كه طبق مضمون آن

  .  1فراري بدون ضميمه شدن چيز ديگري به آن، نهي شده است
  سماعهموثقة 

در  حضرت .ودش ميالسلام سوال  از امام صادق عليه  صاحب خود فرار كرده استدر خصوص خريدن عبدي كه از
: فرمايند جواب سائل حكم به بطلان بيع مذكور فرموده و در ادامه راه حليّ براي تصحيح آن به اين شرح ارائه مي

و در صورتي كه . اگر مشتري همراه با عبد فراري، چيز ديگري نيز از بايع خريداري كند، معامله صحيح است«
شده به ازاي همان شيء ضميمة خريداري  ثمن پرداخت شده از سوي مشتري  ،مشتري به عبد دسترسي پيدا نكند

  . 2»خواهد بود
  نظر مصنف

 3 داده نشود، و به عبارت ديگر از روايت الغاي خصوصيت-اگر احتمال اختصاص روايت به مورد آن ـ عبد فراري 
  . ه اعتبار شرطيت قدرت بر تسليم عوضين ممكن خواهد بودشود با تمسك به آن فتواي ب

اين شرط اعتبار  ، بايد در موردو اما در صورت عدم الغاي خصوصيت و احتمال اختصاص روايت به مورد آن
زيرا مشهور فقها . و از باب احتياط اين شرط در صحت معاملات رعايت شود. طريقة احتياط در پيش گرفته شود

  . فتوا داده و حتّي بر شرطيت آن ادعاي اجماع شده استبر اعتبار آن 
»FG«

                                                 
  . ستمحمد بن حسن حرّ عاملي اعلي االله مقامه در كتاب تجارت وسائل الشيعه بابي را به همين روايات اختصاص داده ا. 1
شود كه اگر مشتري با علم به عدم قدرت بايع بر تسليم عبد در هنگام عقد، آن را به ضميمة شي  گونه استفاده مي از ظاهر روايت مذكور اين. 2

خواهد ديگري خريداري كند، در صورت عدم دسترسي به عبد، حقّ رجوع به بايع را ندارد و تمام ثمني كه پرداخته به ازاي همان ضميمه به شمار 
 . اين استظهار با فتواي مرحوم مجلسي اول نيز موافق است. آمد

هايى است كه در دليل حكم، همراه با موضوع است، اما نزد عرف دخالتى در ثبوت آن حكم براى  الغاى خصوصيت، حذف اوصاف و ويژگى. 3
و الذين يرمون المحصنات ثم لم « سورة نور 4 براى مثال، آية .آن موضوع ندارد و نتيجة آن، شمول حكم به مواردى است كه فاقد آن اوصاف است

كند و نسبت به قذف كنندة مردان محصن ساكت است، اما با  حد قذف كنندة زنان محصن را بيان مى» ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 .شود الغاى خصوصيت زن بودن، حد ياد شده نسبت به قذف كنندة مردان نيز جارى مى

                بررسي ادلّة اعتبار شرطيت 
                    قدرت بر تسليم

  مستند احتياط در شرطيت قدرت بر: اجماع و عدم قول به خلاف در شرطيت آن. 1
  . م تام بودن موثقة سماعهتسليم در صورت عد

  . ضعف سندي و دلالي: حديث نبوي. 2
  عدم تام بودن آن به دليل عدم زوال ماليت از شيء غير: استدلال ميرزاي نائيني. 3

  . قابل تسليم
 . تام بودن آن در صورت عدم احتمال اختصاص به مورد: موثقة سماعه. 4
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  وجه استثناء
اي كه هر يك از متعاملين قادر بر تسليم عوض خود  در معاملهدر تبيين شرطيت قدرت بر تسليم بيان شد كه اگر 

قدرت بر تسليم و از حكم بطلان معامله در صورت عدم . باشد اي قرار داده شود، معامله صحيح مي  ضميمه نيستند،
زيرا موثقه در . دليل اين حكم از روايت موثقة سماعه قابل استفاده است. عوضين اين مورد استثناء شده است

و با توجه به الغاي خصوصيت از . ردصحت بيع عبد فراري در صورت ضميمه شدن آن به چيز ديگر صراحت دا
  . شود روايت مذكور عموميت اين حكم در سائر موارد ثابت مي

  تطبيق
  . 1فلم يعرف خلاف في اعتبارها و اما القدرة على التسليم، -2
  .معلوم نيست و اما قدرت داشتن بر تسليم، پس اختلافي در معتبر بودن آن - 2

  :و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها
  :كنيم د وجه كه تعدادي از آن را ذكر ميو بر آن استدلال شده به چن

   2»نهى النبي صلىّ اللّه عليه و آله عن بيع الغرر«: ي المعروف التمسك بالنبو-أ
  »بيع غرري نهي فرمودپيامبر صلي االله عليه و آله از «: مسك به حديث نبوي معروف ت-أ

  بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا يقدر على تسليمه 
  .شود ميقدرت بر تسليم آن نيست حاصل زي كه به نگراني كه به وسيله خريدن چيبعد از تفسير كردن غرر 

  . و وضوح ظهور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة التكليفية
  .و واضح بودن ظهور نهي در باب معاملات در ارشاد به شرط بودن يا مانع بودن، نه حرمت تكليفي

  . درة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمهاو هو اذا كان خاصاً بحالة الشك في الق
مول شاثبات  بعد از ضميمه كردن اولويت،  دارد، پساص به حالت شك در قدرت در تسليم اختصاگر حديثو 

  . آن براي حالت يقين به عدم قدرت ممكن است
  ؛انّ الحديث ضعيف سندا بالإرسال: و فيه

  ؛ ضعيف است به سبب ارسالز نظر سندحديث ا: اشكال اين بيانو 
  .و دلالةً لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال مدة مضبوطة

بر فرض محقق نشدن ر با شرط كردن خيار، غرشدن امكان دفع نظر دلالت ضعيف است به دليل اين كه و از 
  .، وجود داردتسليم در مدت مشخص شده

  .3مسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه ما ت- ب

                                                 
 . 211ص : ؛ الغنية4/101: ؛ جامع المقاصد1/466:  الفقهاء تذكرة. 1

  .3جارة الحديث   من أبواب آداب الت40 الباب 330: 12وسائل الشيعة . 2
  .378: 1منية الطالب . 1
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٨

  .شود  ميماليت از آن چه كه قدرت بر تسليم آن نيست زائل: ه شيخ نائيني به آن تمسك كرده كه آن چ-ب
  .وجدانانه علي تقدير اعتبار شرط المالية في العوضي البيع لا نسلم زوالها بعدم القدرة، لانّه مخالف لل: و فيه

كنيم كه ماليت با عدم قدرت از بين  عوضين بيع شرط است، قبول نمياين كه ماليت در بنابر: و اشكال اين بيان
  . مخالف با وجدان استزيرا اين مطلببرود، 

   و أحسن ما يمكن التمسك به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، -ج
 كرد رواياتي است كه از فروختن بنده فراري بدون ضميمه كردن چيز توان به آن تمسك و بهترين چيزي كه مي -ج

  . استنهي كرده  آنهديگر ب
لا يصلح إلّا ان : الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«: كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما ء و عبدك بكذا و  اشتري منك هذا الشي: يشتري معه شيئا آخر و يقول
  .1»اشتري منه
  صاحبخرد بنده اي را در حالي كه او از  مردي مي«: از امام صادق عليه السلام است سماعه 2 در موثقههمچنان كه

 از تو: گري هم بخرد و بگويد نيست مگر اين كه همراه آن چيز ديجائز: خود فرار كرده است، حضرت فرمود
به  كرده پرداختات را به فلان و فلان، پس اگر نتوانست عبد را به دست بياورد آن چه   اين چيز و بندهخرم مي

  .»گيرد كه از او خريده است ازاي آن چيزي قرار مي
  ثم انه إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور 

ممكن  به معتبر بودن شرط ذكر شده ي، فتواداده نشودمثل اين روايت به موردش اختصاص   احتمالاگرسپس 
  .است

  .و إلّا فلا بد من التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية
مشهور و  مخالفت با محفوظ ماندن از از تنزل از فتوا به احتياط نيست به دليلاي  در غير اين صورت چارهو 

  . استادعا شده  براي شرطيت قدرت بر تسليم اجماعي كه
  .فواضح من خلال الموثقة المتقدمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها،  و اما وجه الاستثناء-3
 تصاص اخ عدماي كه گذشت بعد از اين كه عرف لاي عبارات موثقه لابهاما وجه استثناء، پس واضح است از و  - 3

   .فهمد  را ميشبه موردموثقه 
Sco١ ١٨:٢٢  

                                                 
  .2 من أبواب عقد البيع و شروط الحديث 11 الباب 263: 12وسائل الشيعة  .2
 عامه از يا واقفى همچون اعتقادى، انحراف و فساد رغم به آن راويان كه گويند موثّق را حديثى .است درايه علم اصطلاحات از موثّق حديث .3

 حديث موثّق، حديث. باشند ممدوح يا عادل و امامى ديگر، بعض و چنين آن راويان بعض كه حديثى يا باشند، شده توثيق اماميه سوى از بودن،
 . »277: ، ص3 فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، جفرهنگ « .است شده ناميده نيز قوى
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٩

   عوضين گيري اندازهدليل اعتبار 
و روايات زيادي نيز بر اعتبار اين شرط در . عوضين در بين اصحاب اختلافي نيستمقدار در شرطيت معلوم بودن 

  . كنند مبيع دلالت مي
  حلبيصحيحة 

اي  دم مقدور بودن شمارش گردو بعضي آن را با پيمانهمضمون اين صحيحه عبارت است از اين كه با توجه به ع
. كردند  و طبق همان عدد، باقي گردوها را پيمانه مي كردند، كيل كرده و تعداد گردوهاي داخل پيمانه را شمارش مي

  . »مانعي از آن نيست«: فرمايند در پاسخ مي و ايشان السلام حكم اين مساله سوال شد يهاز امام صادق عل
  صحيحه دلالت 

 براي فروش و بطلان بيع گردو و تعيين عدد آن شمارششود كه شرطيت  با توجه به مضمون صحيحه، مشخص مي
 شمارش آن در مورد صحت ، متشرعه وجود داشته و با فراغت از اعتبار آن1در ارتكازدر صورت عدم شمارش آن 

 چگونگي  و فرموده، 2 نيز ارتكاز ايشان را تقريرالسلام و امام عليه. كنند  از حضرت سوال ميياد شدبه صورتي كه 
مبني بر بطلان بيع معدودات بدون  - تقرير ارتكاز متشرعه حاصل اين كه. دهند انجام آن را مورد تاييد قرار مي

  .  باشد تعيين مقدار و اندازه مبيع ميدليل اعتبار  ،السلام توسط امام عليه -ها شمارش آن
                                                 

ارتكاز عبارت است از رسوخ مفهومى خاص در ذهن گروهى يا اكثر و يا همة مردم مانند ارتكاز محترم بودن قرآن و كعبه نزد مسلمانان و . 1
 .ارتكاز حرمت داشتن امامان معصوم عليهم السلام نزد شيعيان

 عنوان دليل، نزد اصوليان معاصر رايج شده كه در اصول فقه، بحث حجيت خبر واحد آن جا كه از سيره به عنوان دليل بر كاربرد واژة ارتكاز به
  . اند اى گشوده و به اختصار از آن سخن گفته برخى نيز براى ارتكاز متشرعّه باب جداگانه. اند شود بدان اشاره كرده حجيت خبر واحد بحث مى

ى بر طبق شود ارتكازى است كه سيرة عمل  بنا بر آنچه از موارد استعمال آن در كلمات فقيهان و اصوليان استفاده مى، عنوان دليلمراد از ارتكاز به
  .آيد  در حقيقت پشتوانة علمى سيره به شمار مىآن موجود باشد و ارتكاز

ند سيرة عملى به جهت نظرى بودن موضوع ارتكاز يا عدم تحقّق آيد كه ارتكاز پشتوانة علمى سيره است؛ هر چ البته از ظاهر سخنان برخى برمى
  .موضوع آن تا به حال بر طبق آن وجود نداشته باشد

ويژگى ارتكاز نسبت به سيره در آن است كه سيره از آن جهت كه ماهيت آن فعل يا ترك است نسبت به نوع حكم اجمال دارد، برخلاف ارتكاز 
  . كند كه نوع حكم را تعيين مى

مراد از عقلا، عقلاى جامعه، قطع نظر از آيين آنان است مانند ارتكاز پذيرش خبر ثقه، . شود ارتكاز به ارتكاز عقلا و متشرعّه تقسيم مى: انواع ارتكاز
رتكاز متشرّعه در ا. باشند مانند ارتكاز قبح و ناپسندى تراشيدن ريش نزد آنان و مراد از متشرعّه افرادى هستند كه به مذهب و شريعت پايبند مى

  . هاى يقينى دستيابى به سنّت شمرده شده است زمرة راه
حجيت ارتكاز همانند حجيت سيره است؛ به اين معنا كه ارتكاز اگر به زمان معصوم عليه السلام متصّل باشد و امام با آگاهى از آن : حجيت ارتكاز

اى رضايت و  اى ندارد حجت نيست، مگر آن كه به گونه ارتكازى كه چنين ويژگى.  استو توان نهى از آن، مردم را از آن نهى نكرده باشد، حجت
  . هاى لبى است و اطلاق ندارد ارتكاز همچون اجماع و سيره از دليل. موافقت معصوم عليه السلام با آن محرز شود

 . « 346: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«

ير اين است كه در محضر معصوم عليه السلام گفتار يا كردارى از شخصى صادر شود و معصوم عليه السلام بدون داشتن عذرى مراد از تقر. 2
تقرير به معناى ياد . شود سكوت معصوم عليه السلام در اين صورت، تقرير آن گفتار و كردار ناميده مى.  باز ندارداز آن عملهمچون تقيه، فاعل را 

. توان حكم الهى را در مورد تقرير به دست آورد اثبات احكام الهى، حجت و سند شرعى است و در قلمرو دلالت و شعاع مفاد آن، مىشده براى 
 .»573: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«
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١٠

  سوال
بيع گردو است و گردو از كالاهائي است كه مقدار آن با شمارش  در حالي كه موضوع آن –صحيحة حلبي چگونه 

  كند؟ شود، دلالت مي با شمردن تعيين نميمقدار آن گيري در كالاهائي كه   بر اعتبار اندازه- شود مشخص مي
  جواب

كند، از مورد  ن ايجاد نميگونه احتمالي براي اختصاص داشتن حكم براي آ با توجه به اين كه موضوعيت گردو هيچ
  . شود روايت تعدي شده و شرطيت تعيين اندازه مبيع در تمام كالاها ثابت مي

  ه فائد
 و الغاء 1 لكن بعد از تنقيح مناط ظاهر صحيحة مذكور بر اعتبار تعيين اندازه در جانب مبيع دلالت دارد،هر چند 

 عرف از ذكر اين شرط براي مبيع در روايت، اختصاص زيرا. شود خصوصيت، اين شرط در جانب ثمن نيز ثابت مي
فهمد بلكه با الغاي خصوصيت از ذكر مبيع در صحيحه، شرطيت معلوم بودن عوضين را  شرطيت آن به مبيع را نمي

  »FG«. كند استفاده مي
 

                                                 
هاد و نظر، علّت حكم از اوصاف غير دخيلى كه در نص هاى استنباط حكم است كه در پرتو اجت تنقيح مناط، از اصطلاحات اصول فقه و از شيوه. 1

 .شود آمده، شناسايى و در نتيجه، حكم به تمامى مواردى كه علّت در آنها وجود دارد تعميم داده مى
 با همسرش در روز ماه نشين است كه نزد پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله آمده و از عمل آميزش خود از مثالهاى تنقيح مناط در فقه ماجراى مردى بيابان

  .رمضان خبر داد و آن حضرت او را به آزاد كردن يك برده امر كرد
شود و خصوصيت  دارى موجب كفاّره مى اند كه ارتكاب چنين عملى در ماه رمضان از سوى هر فرد روزه فقها از اين حديث استنباط كرده

 ندارد و تنها علّت حكم، وقوع آن در ماه »وجوب كفاّره«دخلى در علّيت حكم نشينى سائل و وقوع عمل در آن موقعيت زمانى و مكانى،  باديه
  . رمضان است

 مانند حذف خصوصيت آميزش و تعدى از - حجت است ولى دومى- مانند مثال ياد شده-اولى. تنقيح مناط گاه قطعى و يقينى است و گاه ظنّى
  .  حجت نيست-آن به ديگر مفطرات

شود و اگر به صورت ظنّى باشد قياس مستنبط العلهّ خواهد  علّت حكم به صورت قطعى استنباط گردد تنقيح مناط ناميده مىاگر  :اند برخى گفته
  . بود

بين آن دو، تفاوت قائل شده و    اند؛ ليكن بعضى برخى آن را با تنقيح مناط يكى دانسته. هاى استنباط حكم، الغاى خصوصيت است از ديگر شيوه
موضوع بدون ويژگيهاى موجود در موضوع  - شود و به صرف الغاى فارق، فرع   علّت تعيين نمى، الغاى خصوصيت يا الغاى فارقدر :اند گفته

رود جزء  كه در تنقيح مناط، با حذف ويژگيهايى كه احتمال مى درحالى. گردد  ملحق مى- موضوع منصوص داراى اوصاف - به اصل - منصوص
  .« 645: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. كند  در نتيجه حكم تعميم پيدا مىردد وگ علّت باشند، علّت تعيين مى

  لت موثقه                    كيفيت دلا
                   بر اعتبار ضبط عوضين

  دلالت صحيحه بر ارتكاز موجود بين متشرعه بر بطلان بيع معدودات بدون : مقدمه اول
  . السلام شمارش و تقرير اين ارتكاز توسط امام عليه

  و تعدي – مورد مذكور در صحيحه – به معدودات اختصاص حكمعدم احتمال : مقدمه دوم
  . از آن به تمام كالاها

  استفاده عموميت اعتبار ضبط مستفاد از صحيحه نسبت به ثمن با تنقيح مناط : مقدمه سوم
  . و الغاي خصوصيت از مبيع
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١١

  تطبيق
  ،و تدلّ عليه روايات كثيرة، 1فلا خلاف فيه بين الأصحاب،  و اما اعتبار ضبط العوضين-4
 بر آن ياديدر اين مطلب اختلافي بين اصحاب نيست، و روايات زپس  و اما معتبر بودن تعيين مقدار عوضين، - 4

   . كند ميدلالت 
سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم «: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلامك

  . و غيرها، 2»لا بأس به: ، قاليكال ما بقي على حساب ذلك العدد
 كيلتوانيم آن را بشماريم پس با پيمانه  كه نمياز گردو سؤال شد «: مثل صحيحه حلبي از امام صادق عليه السلام

حضرت شود،  شود سپس طبق همان عدد باقي گردوها پيمانه مي سپس تعداد گردوهاي داخل پيمانه شمرده مي شده
  .غير اين صحيحهو ، »اشكالي در آن نيست: فرمود
  . و الامام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكور تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و هي

السلام به تحقيق  و امام عليه. كند  ارتكاز عدم جواز فروش چيزهاي شمردني بدون شمارش دلالت ميبرو صحيحه 
  . استتأييد كرده ارتكاز ذكر شده را

   . إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى غيره،ها و ان كان هو المعدودو مورد
 غير آن در نتيجه حكم به. شود داده نمي احتمال  خصوصيت داشتن آن هر چند شمردني است، اماصحيحهو مورد 

  .شود سرايت داده مي
قيح المناط و الغاء العرف خصوصية المورد حيث بعد تن   فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقة،و اما اعتبار ضبط الثمن

  .يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع
 ملاك و اين كه مشخص شدن استفاده آن از روايات گذشته بعد از بار معلوم بودن ثمن، پس ممكن استو اما اعت

براي مبيع كه  عوضين شرط است بدون اين فهمد معلوم بودن در زيرا مي، گذارد كنار ميرا مورد عرف خصوصيت 
  .خصوصيتي باشد

Sco٢ ٢٤:٢٧  
  دليل كفايت مشاهده

لذا اگر از راه مشاهده . معلوم بودن عوضين است  ،ملاك و معيار شود گونه كه از مضمون روايات استفاده مي همان
معاملة كالايى براي نمونه . كردن اين ملاك محقق شود، كافي است و دليلي بر اعتبار چيزي بيشتر از آن نيست

 بدون ذكر -، با مشاهدهشود معلوم مي آن با رؤيت جنس و اوصاف دخيل در قيمتهمچون لباس و حيوان كه 
 .  صحيح است-اوصاف

  

                                                 
  . 1/467: ؛ تذكرة الفقهاء211ص :  الغنية.1
  .1 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث 7 الباب 259: 12وسائل الشيعة . 2
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٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٢

   تطبيق
 فإذا تحقّقت ،فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين، و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها -5
   .المشاهدة كفت، و لا دليل على اعتبار ما هو أكثر منهاب

 گذشته هاي است كه آن چه از نص اين دليلشود، به   معلوم ميبا مشاهده و اما كافي بودن ديدن در آن چه - 5
، و كند اين شرط محقق شود كفايت مي با ديدن در نتيجه اگرمعلوم بودن عوضين است،  شرطيت شود استفاده مي
  . از آن وجود نداردتربيش چيزي  معتبر بودندليلي بر

 
Sco٣  ٢٥:٥٩   
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٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٣

  چكيده
استدلال به حديث نبوي نفي غرر براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم به دليل ضعف سندي و دلالي تمام . 1

  . نيست
 زوال ماليت باشد، عدم قدرت بر تسليم را سبب ميرزاي نائيني با قبول اين مبنا كه مال بودن در عوضين شرط مي. 2

  . استدلال كرده است و با اين بيان براي شرطيت قدرت بر تسليم،
  . كبراي استدلال ميرزاي نائيني مبني بر عدم ماليت شيء غير قابل تسليم، خلاف وجدان است. 3
بهترين دليل براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم، رواياتي است كه در آن از فروش عبد فراري بدون ضميمه . 4

  .  نهي شده است ن چيز ديگري،شد
به مورد آن صدور فتوا مستند به آن جائز است و در غير اين سماعه در صورت عدم احتمال اختصاص موثقه . 5

  .از باب احتياط لازم است رعايت شرطيت قدرت بر تسليم  صورت براي اين كه با مشهور مخالفت نشود،
چيزهايي كه  معاملة - استثناء دليل چيز ديگر، ا بدون ضميمه ببا توجه به روايات نهي از فروش عبد فراري. 6

  .شود  از حكم بطلان روشن مي-  ضميمه كردن آن به چيز ديگرباقدرت بر تسليم آن ها نيست 
ها مورد ارتكاز بوده و اين ارتكاز به  شود كه بطلان بيع معدودات بدون شمارش آن از صحيحة حلبي استفاده مي. 7

  . باشد السلام امضاء و مشروع مي م عليهسبب تقرير معصو
 و شود  ثابت ميعدم احتمال خصوصيت داشتن معدودات در صحيحة حلبي، عموميت آن نسبت به بقية كالاهابا . 8
   . گردد اثبات ميضبط براي ثمن نيز الغاء خصوصيت از مبيع، اعتبار تنقيح مناط و با 
  . كند  كفايت مي اين ملاك با مشاهده نيز محقق شود،و اگر . ملاك در عوضين معلوم بودن آن است. 9
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٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٨ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

١

  مقدمه
كتاب بيع با تبيين شرايط لازم در خصوص عقد آغاز گرديد، و با بيان شروط متعاقدين پيگيري شد و بحث به 

ن شده، مطرح و برخي مستندات آن مورد در مباحث گذشته شروطي كه براي عوضين بيا. شرايط عوضين رسيد
  . بررسي قرار گرفت

 شرايطي هستند كه ادلّة آن بايد ،عين بودن مبيع و اشتراط ماليت مبيع و ثمناعتبار ضبط جنس و صفات عوضين، 
 مستند دو حكم بطلان بيع در صورت تخلف شرايط عوضين و جواز تصرف بايع  با طرح.مورد تحقيق قرار بگيرد

  .   مشتري در مبيع، بحث شروط عوضين به پايان خواهد رسيدودر ثمن 
مراد از خيارات اختياراتي است كه در شرع مقدس .  است»خياراتاحكام «و مهم كتاب بيع، از جمله مباحث عمده 

  .شرايطي معامله انجام شده را به هم بزنندقد قرار داده شده تا بتوانند تحت براي طرفين ع
 بسيارى از فقها به .1اند برخى تا چهارده قسم برشمرده. ت فقها با اختلاف ذكر شده استشمار خيارها در كلما

 .اند هفت، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كرده

منشأ اختلاف در شمارش خيارها، اختلاف در تعداد آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است؛ زيرا 
  .  قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص براى هر يك نيستبعضى اقسام در بعضى ديگر

 صورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار  عنوان ذكر شده و هر كدام به 8 تحت خياراتدر كتاب حاضر 
  .گيرد مي

ه بر  اخباري كدر عين حال. شود حاضر مطرح ميبه عنوان اولين قسم از اقسام خيارات در درس خيار مجلس 
باشند، برخي اخبار موثق بر عدم اعتبار آن صراحت دارند كه  كنند، در حد استفاضه مي ثبوت اين خيار دلالت مي

  .  پرداخته شود كنند، بايد به توجيه و جمع آن با اخباري كه دلالت بر ثبوت خيار مجلس مي
ين درس از آن بحث خواهد شد و است كه در ااختصاص خيار به متبايعين، حكم ديگري از احكام خيار مجلس 

  . شود بقيه احكام آن در مباحث آتي پيگيري مي

                                                 
، خيار غبن، خيار عيب، خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير، خيار مايفسد من يومه، خيار رؤيت:  خيار عبارت است از14عنوان . 1

 .خيار تدليس، خيار اشتراط، خيار شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعض صفقه، و خيار تفليس
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٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

٢

  متن عربي
فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها اعتبار ،  و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6

  .س و الصفاتالمعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجن
فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع ً،  و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا-7

فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك، و معه لا يصح  على خلاف الاجارة التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل
  .مورد اجمال المفهوم تمسك بالعام في  لأنّه،التمسك بالعمومات

  . لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع،أجل يصح أن لا يكون الثمن عيناً
 او بان المعاملة مع بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال اما فقد يستدلّ له،  و اما القول باشتراط المالية-8

  . ، و ادلة الامضاء منصرفة عن مثل ذلكعدم مالية العوضين سفهية
  .  و اما بطلان البيع مع تخلف الشروط، فلان ذلك لازم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه-9

 لقولهفباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا و طيب النفس  و اما الصحة مع الرضا حتي علي تقدير البطلان، - 10
   .»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه«:  و آلهصلىّ اللّه عليه

  الخيارات
  :الخيار الثابت في المعاملات على أقسام

   خيار المجلس-1
  .التفرقّ بينهماحصل و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم ي

  :و المستند في ذلك
 فيه، و قد دلتّ عليه الروايات المستفيضة، من قبيل صحيحة خلاففمما لا  ،لة اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجم-1

البيعان بالخيار حتى يفترقا، و : قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله«: محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
  .»صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام

إذا صفقّ الرجل على البيع فقد وجب و ان لم : قال علي عليه السلام«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم
  .»يفترقا

و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال و إلّا يلزم طرحه لمخالفته 
   .لإجماع الأصحاب و الضرورة الثابتة بينهم

  .فللقصور في المقتضي، دم شموله لمطلق المتعاقدين و اما اختصاصه بالمتبايعين و ع-2
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٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

٣

  دليل اعتبار ضبط جنس و صفات
 بيان شد كه اين دو بايد از نظر جنس و اوصاف تأثيرگذار در - اعم از مبيع و ثمن-در ضمن بيان شرائط عوض

ليل اين  د.شود يك از دو جهت مذكور موجب بطلان بيع مى  معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هر،قيمت
زيرا هر چند مورد آن . شود  كه در خصوص اعتبار ضبط عوضين بيان گرديد، روشن مي1صحيحة حلبيمساله از 

اي معلوم باشند كه هيچ گونه  شود اين است كه عوضين بايد به گونه تعيين مقدار بود لكن آنچه از آن فهميده مي
 جهالت نسبت به عوضين، شناخت و تعيين جنس و و لازمة رفع هر گونه. ها باقي نماند جهالتي نسبت به آن

  . صفاتي است كه در ارزش آن دخالت دارند
  دليل اعتبار عين بودن مبيع

  2تبادر
زيرا از لفظ بيع تمليك عين به ذهن تبادر . متبادر است» بيع«دليل لزوم عين بودن مبيع معنائي است كه از لفظ 

و از آنجا كه تبادر نشانة معناي . 3باشد آن تمليك منفعت يا عمل ميكند، بر خلاف اجاره كه معناي متبادر از  مي
  .باشد، در تحقق حقيقت بيع لازم است كه مبيع عين باشد حقيقي لفظ مي

                                                 
توانيم آن را بشماريم پس با پيمانه كيل شده سپس تعداد گردوهاي داخل  سؤال شد از گردو كه نمي«: صحيحه حلبي از امام صادق عليه السلام. 1

در درس قبل چگونگي دلالت اين . »اشكالي در آن نيست:  حضرت فرمود.شود باقي گردوها پيمانه مي سپس طبق همان عدد شود  پيمانه شمرده مي
السلام   توسط امام عليه-ها  مبني بر بطلان بيع معدودات بدون شمارش آن-تقرير ارتكاز متشرعه : روايت بر اعتبار ضبط عوضين اين گونه بيان شد

 اما با  از سوي ديگر اگر چه ظاهر صحيحة مذكور بر اعتبار تعيين اندازه در جانب مبيع دلالت دارد،. باشد قدار و اندازه مبيع ميدليل اعتبار تعيين م
 .شود تنقيح مناط و الغاء خصوصيت، اين شرط در جانب ثمن نيز ثابت مي

مبحث الفاظ از آن در . باشد هن هنگام استعمال يا شنيدن آن مىتبادر در لغت به معناى پيشى گرفتن و در اصطلاح، خطور معنايى از لفظ به ذ. 2
اند كه  علماي علم اصول براى دانستن معناى حقيقى لفظ و تشخيص آن از معناى مجازى، چهار نشانه ذكر كرده.اصول فقه، سخن رفته است

و با . وجود قرينه است و يا به سبب وضع لفظ در آن معنااز ديدگاه اصوليان خطور معنايى در ذهن از لفظ يا به سبب .ترين آنها تبادر است مهم
فرهنگ «. بنابراين، تبادر معلول وضع و كاشف از آن است. گردد انتفاى فرض نخست، استناد تبادر به وضع و دلالت آن بر معناى حقيقى ثابت مى

 .»325: ، ص2 فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج
  عقد تمليك منفعت در مقابل: هاى ديگرى نيز براى اجاره شده است از جمله  كه ميان فقيهان مشهور است، تعريفعلاوه بر تعريف ياد شده. 3

مورد اجاره يا مال است مانند خانه و مغازه و يا عمل . شود گفته مى» مستأجر«و به اجاره كننده » اجير«يا » موجر«به اجاره دهنده . عوض مشخص
به اجاره دهنده در اجارة اعيان، موجر و در اجارة اعمال، . شود ولى به اجاره اعيان و از دومى به اجارة اعمال تعبير مىاز ا. مانند دوختن و شستن

  .شود اجير گفته مى
د، تحقّق عقد اجاره مانند عقدهاى ديگر، به ايجاب و قبول نياز دارد و با هر لفظى كه بيانگر مقصود باش: عقد. 1: شود اجاره از سه ركن تشكيل مى

البته . از اين رو، فسخ آن جز با رضايت دو طرف جايز نيست.  عقد اجاره لازم است، معاطات جارى است- مانند بيع- در اجاره نيز. كند پيدا مى
  .  استبنابر قول مشهور، اجارة معاطاتى لازم نيست و فسخ آن براى هر يك تا زمانى كه در عوض يا عين مورد اجاره تصرف نشده باشد، جايز

 بلوغ، عقل، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال خود شرط  از يك سو، و مستأجر از سوى ديگردر متعاقدين يعنى موجر يا اجير: متعاقدين. 2
  .عقد در صورت نبود شرط بلوغ يا عقل، باطل است و در صورت حجر يا نبود اختيار، نافذ نيست. است

ن، امكان استفاده از منفعت براى مستأجر، قدرت بر تحويل و امكان انتفاع از عين مورد اجاره با بقاى آن مانند معلوم، مباح و مملوك بود: عوض. 3
با اين تفاوت كه شرط آخر، مقوم اجاره و .  شرايط عوض هستند- رود  نه مثل نان جهت خوردن كه با خوردن، عين مال از بين مى- خانه و مغازه

 .»235: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. اند  ماهيت اجارهبقية شرايط، شرايط خارج از
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  تذكر
اگر متبادر بودن تمليك عين از لفظ بيع مورد مناقشه قرار بگيرد، لا اقل اين احتمال وجود دارد كه عين بودن مبيع 

توان براي امضاء و  و با وجود اين احتمال، در مواردي كه مبيع عين نيست، نمي. باشد در تحقق بيع معتبر
زيرا تمسك به عام در اين گونه موارد، تمسك به .  تمسك نمود1»احل االله البيع«ادله مانند مشروعيت بيع به عموم 

   . دانند  كه علماي علم اصول آن را جايز نمي.عام در شبهات مفهوميه است
عين، موضوع نبودن و با اين احتمال كه در موارد مبيع تبّ حكم بر موضوع، اول بايد موضوع احراز شود در تر

شمول لفظ بيع نسبت به آن مجمل خواهد شد و در مواردي كه مفهوم اجمال دارد، امكان احراز محقق نباشد، » بيع«
توان به عموم ادلّة   مبيع عين نيست، نمي بيع در مواردي كه مشروعيتبراي اثباتدر نتيجه . موضوع وجود ندارد

  .2تمسك كرد بيع امضاء
  تبصره

 در ،بر خلاف مبيع كه عين بودن آن در تحقق معناي عرفي بيع قطعي است يا حداقل احتمال اعتبار آن وجود دارد
 مبيع دارد لذا شرط مذكور اختصاص بهشود،   در مفهوم عرفي بيع داده نميآناحتمال اعتبار عين بودن جانب ثمن 

در بيع قرار توانند منفعت يا عمل را به عنوان عوض  و رعايت آن در جانب ثمن لازم نيست، در نتيجه مشتري مي
  . دهد

  دليل اعتبار مال بودن عوضين 
  دليل اول

ار مال دليل اعتبكه با توجه به تعريف ياد شده، » تبادل مال با مال«:  بيع اين گونه معنا شده است ،مصباح المنيردر 
  . باشد قوام معناي بيع به ماليت آن دو مي بودن عوضين

  دليل دوم 
زيرا خريد و فروش چيزهائي كه از نظر عرف يا شرع ماليت . معامله در صورت عدم ماليت عوضين سفهي است

 مثلا اگر شخصي اقدام به خريد يك مگس كند، اين كار از ديدگاه عرف. باشد ندارند، از نگاه عرف سفهي مي
يا اگر مسلمان اقدام به خريد خمر كند، از آنجا كه خمر ماليت شرعي ندارد، و در نتيجه به . آيد سفيهانه به شمار مي

  . باشد آيد، اين معامله نيز سفيهانه مي ملكيت مسلمان در نمي
                                                 

  . 274: البقرة. 1
مرتكب گناه كبيره » لاتكرم الفساق«: فرمايد مولي مي: براي توضيح بيشتر عدم جواز تمسك به عام در موارد اجمال مفهوم به اين مثال توجه شود. 2

لذا با توجه به عدم احراز صدق فاسق بر مرتكب صغيره .  فاسق نسبت به مرتكب صغيره اجمال داردبدون شك فاسق است، اما شمول لفظ
در ما نحن فيه نيز شمول لفظ بيع نسبت به مواردي كه مبيع . براي عدم جواز اكرام مرتكب صغيره تمسك نمود» لا تكرم الفساق«توان به عموم  نمي

استدلال مذكور به صورت . ماند براي اثبات مشروعيت آن باقي نمي» احل االله البيع«راي تمسك به عموم در نتيجه مجالي ب. عين نيست، اجمال دارد
  .شود در صورت عدم عين بودن مبيع در معامله، بيع بودن آن احراز نمي: صغري: قياس منطقي عبارت است از

  .در ترتب حكم بر موضوع بايد موضوع احراز شود: كبري
 . شود  در مواردي كه مبيع عين نيست مترتب نميحكم جواز بيع: نتيجه
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 در  شخص در مقابل مالي كه از ملكيت خود خارج ساخته، چيزي را به ملكيت خود در اين گونه مواردزيرا
اين خريد و فروش از ديدگاه  زيرا . انصراف دارد1ادله امضاء بيع از معاملات سفهي از سوي ديگر .نياورده است

ادله  نتيجهدر . شود شامل آن نميعقلا مصداق معاوضه و مبادلة دو مال نيست و ادلة عام اعتبار و صحت عقود نيز 
  .ف داردامضاء بيع از مواردي كه عوضين ماليت ندارند، انصرا

  تطبيق 
إلّا ان المفهوم منها اعتبار فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار ،  و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6

  .المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس و الصفات
اما ، ست كه مورد روايات گذشته هر چند مقدار بوداين ادليل  معلوم بودن جنس و مشخصات، به  و اما اعتبار- 6

با معلوم بودن مقدار بدون شود اعتبار معلوم بودني است كه جهل را از بين ببرد، و آن  ها فهميده مي  آنآن چه از
  .شود محقق نمي معلوم بودن جنس و مشخصات

فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع ، ً و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا-7
فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك، و معه لا يصح  على خلاف الاجارة التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل
  .التمسك بالعمومات، لأنّه تمسك بالعام في مورد اجمال المفهوم

عين بودن مبيع  اگر  است كهدليلبه اين ،  منفعت يا عمل بودن آن و اما اعتبار عين بودن مبيع و صحيح نبودن- 7
شود  لااقل شك مي ،از آن متبادر استعمل ه منفعت يا  بر خلاف اجاره كه تعلق داشتن ب،از لفظ بيع نباشد متبادر

 در مورد اجمال مفهوم، چون تمسك به عام صحيح نيست  به عموماتدر معتبر بودن آن، و با وجود شك تمسك 
  .است

  .لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيعأجل يصح أن لا يكون الثمن عيناً، 
رود عين بودن ثمن در مفهوم عرفي بيع معتبر  به دليل اين كه احتمال نمي ،باشدعين نثمن بله، صحيح است كه 

  .باشد
   2ح من كون البيع مبادلة مال بمالفقد يستدلّ له اما بما في المصبا،  و اما القول باشتراط المالية-8
 و اما قول به شرط بودن ماليت، پس به آن استدلال شده يا به آن چه در مصباح است كه بيع مبادله مال به مال - 8

  است،
                                                 

مقصود از عقد سفهى اين نيست كه دو طرف عقد ويا يكى از آنها سفيه باشند؛ بلكه مقصود اين است كه معامله به گونه اى باشد كه از سفيه . 1
. عقلا صادر نمى شود  اى باشد كه از نوع مردم وسفه در برابر رشد است يعنى معامله به گونه. گردد هر چند دو طرف عقد سفيه نباشند صادر مى

اشخاص سفيه در معاملات محجورند ولى كسى كه معامله سفهى انجام . بنابر اين ميان معامله سفيه با معامله سفهى عموم وخصوص من وجه است
كلام فقها معامله سفهى مورد بحث واقع شده هرچند در .  بنابر اين ادله حجر شامل او نمى شود، مصداق سفيه محجور نيست دهد در بار اول مى

. زيرا ملاك سفهى بودن در تمام عقود به ويژه معاملات معاوضى راه دارد. گيرد  ندارد وهر عقد سفهى را فرا مىبيعاست؛ ليكن بطلان اختصاص به 
. شوند ئى تعلق گيرد از سفاهت خارج مىكند واگر به معاملات سفهى غرض عقلا رض آن فرق مى غجنس و مكان و مفهوم سفيه بر حسب زمان و

  168: ، ص13 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج
  .77: 1المصباح المنير . 2
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  . او بان المعاملة مع عدم مالية العوضين سفهية، و ادلة الامضاء منصرفة عن مثل ذلك
  . از مثل آن انصراف داردامضاء بيعدله ودن عوضين سفيهانه است، و ا مال نب، در صورتيا به اين كه معامله

 Sco١١٣:٠٧

  ط عوضينايدليل بطلان بيع در صورت فقدان شر
زيرا لازمة اعتبار شرايط، فقدان . در صورتي كه هر يك از عوضين فاقد شرائط مذكور باشند، معامله باطل است

  . باشد  شرط مينبودندر صورت » بيع«مشروط 
  در صورت بطلان بيعبا رضايت طرفين ليل جواز تصرف د

ها محكوم به بطلان شد، تصرفات بايع در  در تبيين شرايط عوضين مطرح شد كه اگر معامله با نبود هر يك از شرط
ريختن خون «دليل مساله اين است كه از احاديثي مانند . ثمن و مشتري در مبيع با رضايت طرفين جايز است

شود كه جواز تصرف متوقف بر رضايت  استفاده مي» يست و مال او بدون رضايتش حلال نيستمسلمان جايز ن
اند با توجه به رضايت طرف مقابل حتي  در نتيجه تصرفات بايع و مشتري در عوضي كه دريافت كرده. مالك است

   »FG«. در فرض بطلان بيع، جايز و حلال است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  . مع تخلف الشروط، فلان ذلك لازم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه و اما بطلان البيع -9
تضاي قاعده  شرطيت است، و مقمة لازبطلان است كه دليلها، به اين  شرط و اما باطل بودن بيع با تخلف - 9

  .باشد مشروط، فقدان آن در صورت فقدان شرطش مي

    

  ادله برخي از شرايط و احكام عوضين

 يار بودن معلوميت مع: شود كفايت مشاهده در چيزي كه با مشاهد معلوم مي  
  . عوضين و كفايت مشاهده در صورت تحقق معلوميت با آن

رفع هر گونه جهالت از عوضين كه از نصوص :  اعتبار ضبط جنس و صفات  
  . شود و عدم تحقق آن با ضبط مقدار بدون جنس و صفات اعتبار آن استفاده مي

مات امضاء بيع در تبادر يا عدم امكان تمسك به عمو:  اعتبار عين بودن مبيع  
  . به دليل احتمال اعتبار آن در تحقق بيع صورت عين نبودن مبيع،

تفسير بيع به تبادل مال با مال در مصباح يا انصراف:  اعتبار مال بودن عوضين  
  . اي كه عوضين ماليت ندارند به دليل سفهي بودن آن ادله امضاء عقد بيع از معامله

شرطيتاقتضاي قاعده : وضين بطلان بيع با فقدان شروط ع .  
اناطة جواز تصرف :  جواز تصرف با رضايت مالك حتي در صورت بطلان بيع  

  به رضايت مالك
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ط بالرضا و طيب النفس لقوله ير البطلان، فباعتبار ان جواز التصرّف منو و اما الصحة مع الرضا حتي علي تقد- 10
   .1»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه«: صلىّ اللّه عليه و آله

ز تصرف منوط جوا اين است كه ه دليل، بضايت حتي بر فرض باطل بودن بيعبا ر و اما صحيح بودن تصرف -10
خون مسلمان حلال نيست و مال او بدون «:  پيامبر صلي االله عليه و آله قولدليلست به به رضايت و طيب نفس ا

                                                                                                     Sco215:55 .»حلال نيست رضايتش

  2خيارات
دارد كه هر كدام به صورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار خواهد  3خياراتي كه در معاملات ثابت است اقسامي

. گرفت

                                                 
 .3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 1

ام كه عبارت است از تسلطّ شخص بر فسخ و اطلاق ع. 1: در اصطلاح فقها، خيار دو اطلاق دارد. تسلطّ بر فسخ و امضاى عقد است: خيار. 2
امضاى عقد؛ خواه به جهت ثبوت حقّ فسخ براى فسخ كننده به يكى از اسباب آن، مانند تسلطّ بر فسخ در عقود لازم همچون بيع و اجاره به شرط 

ز تسلطّ مالك بر رد عقد فضولى، تفاوت خيار در ضمن عقد، يا به جهت حكم شارع به عدم لزوم عقد، از قبيل تسلّط بر فسخ در عقد جايز و ني
  .سلطنت نوع اول با سلطنت حاصل از حكم شارع به عدم لزوم عقد آن است كه اولى، بر خلاف دومى قابل اسقاط است

  . اطلاق خاص كه عبارت است از تسلطّ شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن. 2
موضوع خيار، هر عقدِ لازمى است كه منشأ . متبادر از كاربرد خيار در كلمات متأخران، اطلاق دوم است كه موضوع بحث همين اطلاق دوم است

نتيجه در . باشد در اين گونه عقود، لزوم، حقّى است براى دو طرف كه برآيند تعهد و التزام آنان به عقد مى.  آن حقّ باشد، مانند بيع و اجارهلزوم
اما عقودى كه لزوم آنها ذاتى و حكمى است، مانند عقد نكاح، موضوع خيار . توانند با جعل خيار، اين حقّ را از خود سلب كنند اگر بخواهند مى

در آنها لغو عقود جايز نيز از آن جهت كه جعل خيار . گردد گيرند؛ بلكه بنابر قول مشهور، شرط خيار در عقد نكاح موجب بطلان عقد مى قرار نمى
  . گيرند است، موضوع خيار قرار نمى

در اين جا  به . آيد احكام نوع دوم در عناوين خاص خود مى. احكام خيار يا عام است كه در همة خيارها جارى است و يا مختص بعضى اقسام
  با مرگ صاحب خيار، حقّ. يابد ندة بر آن تحقق مىپذير است، اسقاط به قول و فعلِ دلالت كن خيار از حقوق اسقاط: شود احكام نوع اول اشاره مي
از برخى قدما، تحقق ملكيت به پايان يافتن . يابد، نه با پايان يافتن مدت خيار بنابر مشهور، ملكيت با عقد تحقق مى. شود او به وارثش منتقل مى

البته ملكيت در مدت خيار، . دت خيار صحيح و جايز استبنابر قول نخست، هر نوع تصرفّ مالكانه در كالا در م. مدت خيار نقل شده است
  . يابد  و با پايان يافتن مدت، استقرار مى-شود  زيرا با اعمال خيار، زايل مى- متزلزل است

وشنده خيار از قواعد فقهى آن است كه تلف در زمان خيار از مال كسى است كه خيار ندارد؛ بنابر اين، اگر در زمانى كه فر: تلف در مدت خيار
در اختصاص . دارد، كالا تلف شود، از مال خريدار تلف شده است و اگر خيار براى خريدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد

ر قول آخر منسوب به مشهو. حكم ياد شده به خيار حيوان و خيار شرط يا به آن دو و خيار مجلس و يا تعميم آن در همة خيارها، اختلاف است
  .شود در صورت شك در سقوط خيار پس از ثبوت آن، حكم به عدم سقوط مى. است

فرهنگ فقه مطابق مذهب  «. اعلام كند- در صورت عدم آگاهى وى از آن-اگر دارندة خيار، عقد را برهم بزند، واجب است آن را به طرف مقابل
 .» با تلخيص و تصرف540 و  539: ، ص3 اهل بيت عليهم السلام، ج

خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير، . اند برخى تا چهارده قسم برشمرده.  در كلمات فقها با اختلاف ذكر شده استام خياراقس .3
خيار مايفسد من يومه، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار اشتراط، خيار شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعض صفقه، و خيار 

منشأ اختلاف در شمارش خيارها، اختلاف در تعداد . اند بسيارى از فقها به هفت، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كرده. تفليس
آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است؛ زيرا بعضى اقسام در بعضى ديگر قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص 

  »مصدر سابق«. هر يك نيستبراى 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

٨

  خيار مجلس
اند، ثابت  پس از تحققّ معامله براى هريك از فروشنده و خريدار حقّ فسخ معامله تا زمانى كه از يكديگر جدا نشده

آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله حقّ خيار با انعقاد معامله، بنابراين .  خيار مجلس نام دارد اين حق فسخ،است؛ 
  .مراد از مجلس، مكانى است كه معامله در آن جا صورت گرفته است. 1يابد از يكديگر، پايان مى

  مستندات
  اصل ثبوت خيار مجلس

  اجماع
كنند، در حد  و رواياتي كه بر مشروعيت آن دلالت مي. در اصل ثبوت خيار مجلس در ميان فقهاء اختلافي نيست

  . است2هاستفاض
   محمد بن مسلمصحيحة 

: فرمايند السلام از جد بزرگوار خود رسول اكرم صلي االله عليه و آله روايت مي در اين صحيحه امام صادق عليه
فسخ و صاحب حيوان تا سه روز خيار . دارندفسخ خريدار و فروشنده تا هنگامي كه از يكديگر جدا شوند، خيار «

باشند، و  ده كه هر يك از بايع و مشتري تا قبل از افتراق صاحب خيار فسخ ميدر اين روايت تصريح ش. »دارد
در مقابل اين روايت . شود تا سه روز ادامه دارد علاوه بر اين اين خيار براي كسي كه در معامله صاحب حيواني مي

  .ر تعارض استو روايات ديگري كه دلالت بر همين مطلب دارند، روايتي وجود دارد، كه دلالتش با آنها د

                                                 
يابد، به شرط آنكه   تحقق مىجود بين دو طرف معامله هنگام عقدمراد، جدائي عرفى است نه عقلى، كه با به هم خوردن عرفى هيئت اتّصالى مو. 1

اند، مانند آنكه دهانشان را  گروهى، عدم سقوط خيار در صورت اكراه را بر عدم قدرت طرفين بر اعمال خيار مشروط كرده. جدايى به اكراه نباشد
  : سقوط خيار مجلس غير از جدائي متبايعين اسباب ديگري نيز دارد. ببندند يا بر ترك اعمال خيار تهديد شوند

  . شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خيار نخواهد بود. شرط سقوط خيار مجلس در عقد از سوى يكى يا دو طرف عقد
  .طرف يا از سوى يك طرف همراه با پذيرش طرف ديگراختيار لزوم عقد از سوى هر دو 
  .گيرد يا در بهاى آن و يا در هر دو تصرفّ، كه يا در كالا صورت مى

شود نه خيار  گردد و اگر خريدار باشد، تنها خيار او ساقط مى در صورت نخست اگر تصرفّ كننده فروشنده باشد عقد، باطل و خيار ساقط مى
كند، خيار هر  در صورت سوم كه خريدار در كالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مى. ضيه عكس صورت نخست استدر صورت دوم، ق. فروشنده

  . گردد و در صورت عكس، معامله باطل است دو ساقط مى
روشنده  و نيز بنابر قول شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وى خيار مجلس دارد و نه ف اى را كه به صِرف خريدن آزاد مى اگر كسى برده

 -خرد  و نيز فرضى كه برده، خود را از مولايش مى- بردة مسلمان  بنابر عدم صحت تملّك كافر نسبت به- برخى، در خريدن بردة مسلمان از كافر
   خيار مجلس ثابت نيست-اى بنابر صحت چنين معامله

 . 559: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج
اند تعداد راويان،  برخى شرط كرده. استفاضه عبارت است از نقل حديث توسط بيشتر از سه راوى و يا بنابر قولى بيشتر از دو راوى در هر عصر. 2

دد را برخى بسيار شنيدن يك خبر از افراد متع. فقها در معناى استفاضه اختلاف نظر دارند. شود كمتر از آن رقمى باشد كه موجب حصول تواتر مى
برخى ديگر، آن را به زياد شنيدن خبرى از يك گروه در حد حصول ظنّ غالب نزديك . دانند به حدى كه علم به آن خبر حاصل شود استفاضه مى

  .شود ىو سرانجام از كلمات بعضى براى استفاضه معناى عامى كه در برگيرندة علم، اطمينان و مطلق ظنّ است استفاده م. اند به علم تعريف كرده
 . »441: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«
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٤٨  
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

٩

   1غياث بن ابراهيمموثقه 
دهد بيع  هنگامي كه شخص در معامله دست مي«: السلام نقل شده است در اين روايت از اميرالمومنين علي عليه

  . »شود، هر چند متعاملين از يكديگر جدا نشده باشند لازم مي
  2تعارض

زيرا در . مسلم نفي شده استمحمد بن ول صحيحة شود به طور مستقيم مدل گونه كه ملاحظه مي در اين موثقه همان
اين موثقه به صراحت بيان شده كه اگر خريدار و فروشنده، در معامله با يكديگر دست بدهند، بيع بين ايشان لازم 

و اين مضمون بر خلاف صحيحة محمد بن مسلم است كه در . گرديده حتي اگر از يكديگر جدا هم نشده باشند
  . بايع و مشتري تا قبل از افتراق تصريح داشتاختيار فسخ داشتن 

  حل تعارض
توان موثقة غياث بن ابراهيم را اين گونه توجيه نمود كه مراد از دست دادن در معامله، اسقاط  براي حلّ تعارض مي

زيرا يكي از مسقطات خيار . شود كه در اين صورت خيار مجلس نيز ساقط مي. خيارات توسط بايع و مشتري باشد
  .  شرط اسقاط آن در ضمن معامله است،لسمج

زيرا صحيحة محمد بن مسلم در مقام اصل مشروعيت . ماند اي بين مدلول دو روايت باقي نمي با اين توجيه معارضه
  . سقوط آن در صورت اسقاط متبايعين صادر شده استبيان خيار مجلس، و موثقة غياث بن ابراهيم در مقام 

  تبصره
 جمع بين دو روايت بيان شد، مورد اشكال و مناقشه قرار بگيرد، موثقة غياث بن ابراهيم به اگر توجيهي كه براي

  . شود دليل مخالفت مضمون آن با اجماع و ضروري بودن حكم خيار مجلس در بين اصحاب، كنار گذاشته مي
  اختصاص خيار مجلس به متبايعين

كه اين تعابير . آمده است» متبايعان«و » بيعان«: بيري مانندشود، تعا در رواياتي كه مشروعيت خيار مجلس استفاده مي
  . مقتضي اختصاص خيار مجلس در عقد بيع براي متبايعان دارد و از اثبات آن براي عقود ديگر قاصر است

  تطبيق
  الخيارات
  خيارات

                                                 
كه كدام يك از اين راويان مشترك داراي يك  شوند؛ اما اين راوياني با اسامي مشترك همواره در بين سند احاديث شيعه و اهل سنت يافت مي. 1

يكي از راوياني است كه نام او در غياث بن ابراهيم . تزمند اسهويت هستند، به بررسي، پژوهش و گردآوري قراين و شواهد تاريخي نيا
غياث بن رو، برخي   اين از. شود سنّت وجود دارد و در هر يك از دو مكتب با اوصاف متفاوتي معرفي مي هاي رجالي و حديثي شيعه و اهل كتاب

سنّت در اسناد   او مطرح بوده كه آيا راوي توصيف شده در مكتب اهل دربارهاين پرسش، در بررسي اسناد. دانند را نام دو راوي متمايز ميابراهيم 
، 40 شماره -  1385تابستان  علوم حديث در مقاله پژوهشي مندرج در احاديث شيعه نيز حضور دارد و آيا در اساس، اين دو راوي يكي هستند؟

 .عه كنندتوانند به آن مراج در خصوص اين رواي تحقيق مفصلي شده است كه علاقمندان مي

طور مستقيم يا به ملازمه، نفى  تعارض عبارت است از اينكه مدلول دو يا چند دليل لفظى باهم تنافى داشته باشند؛ بدين معنا كه مدلول هريك به. 2
 .»516: ، ص2 م، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلا «.پذير نداند اى كه عرف، جمع بين آن دو را امكان گونه مدلول ديگرى باشد، به
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١٠

   خيار المجلس- 1 :الخيار الثابت في المعاملات على أقسام
   خيار مجلس-1:  چند قسم استخياري كه در معاملات ثابت است بر

  .و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم يحصل التفرقّ بينهما
كه بين ايشان جدائي حاصل نشود ادامه  زماني، و تا ثابت استبراي خريدار و فروشنده در مجلس بيع و آن فقط 

  .يابد مي
  :و المستند في ذلك

  : مطالبآن و مستند در
  ، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة، 1 فمما لا خلاف فيه اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة،-1
بر ، پس از مسائلي است كه در آن اختلافي نيست، و روايات مستفيضه اجمالاً اما اصل ثابت بودن خيار مجلس - 1

  .كند آن دلالت مي
البيعان : قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله«: يه السلاممن قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عل

  .2»بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام
دو طرف معامله : صلي االله عليه وآله فرمودرسول خدا «: سلم از امام صادق عليه السلاماز قبيل صحيحه محمد بن م

  .»صاحب حيوان تا سه روز داراي اختيار استاختيار دارند تا اين كه جدا شوند، و 
إذا صفقّ الرجل على البيع فقد وجب و ان لم : قال علي عليه السلام«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم

  .3»يفترقا
بيع لازم  پس بر معامله دست داد،وقتي مرد : السلام فرمود علي عليه«:  آن موثق غياث بن ابراهيم استو در مقابل

  .»از هم جدا نشده باشندو اگر چه  ،ده استش
و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال و إلّا يلزم طرحه لمخالفته 

  . لإجماع الأصحاب و الضرورة الثابتة بينهم
 باشد ممكنصد اسقاط خيار شده،  به حمل دست دادن ياد شده در آن به موردي كه از آن قشو موثق اگر توجيه

پس اشكالي نيست و در غير اين صورت لازم است موثق كنار گذاشته شود به دليل مخالفت آن با اجماع اصحاب 
  . ها ثابت شده است و ضرورتي كه بين آن

  . فللقصور في المقتضي و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين، -2
 قاصر دليل، به ه متعاقدين شامل نشدن آن براي هم به خريدار و فروشنده وخيار مجلسص داشتن  و اما اختصا- 2

   ٢٦:٢٥ Sco٣                  .بودن مقتضي است

                                                 
  . 2/218: كتاب المكاسب. 1
  .1 من أبواب الخيار الحديث 1 الباب 345: 12وسائل الشيعة . 2
  .7 من أبواب الخيار الحديث 1 الباب 347: 12وسائل الشيعة . 3
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١١

  چكيده
جهل به عوضين را از بين هر گونه مفهوم روايات وارد شده در اعتبار ضبط عوضين، اعتبار معلوميتي است كه . 1

  . معلوم باشدنيز علاوه بر مقدار، بايد جنس و مشخصات  آن اين است كهةببرد، و لازم
اگر قبول كنيم متبادر از بيع، عين بودن مبيع است، شرط عين بودن مبيع واضح است، اما اگر تبادر مورد قبول . 2

وجود به عمومات بيع امكان تمسك در صورت عين نبودن با وجود احتمال اعتبار عين بودن مبيع، واقع نشود، 
  .اجمال مفهوم استمورد  تمسك به عام در زيرا ،ندارد

  . شود داده نميدر مفهوم بيع اعتبار آن  احتمال زيرا، عين بودن ثمن لازم نيست. 3
اي كه عوضين آن ماليت  يا انصراف ادله امضاء بيع از معامله »مبادلة مال بمال«با توجه به تعريف مصباح از بيع . 4

  . شود رطيت مال بودن عوضين ثابت ميندارد به دليل سفهي بودن آن، ش
ط عوضين ايشراز  بيع با تخلف  در نتيجه. نباشدنيزشرط نبود مشروط اگر اين است كه شرطيت مقتضاي قاعده . 5

   . استباطل 
در صورت بطلان بيع، تصرف بايع در ثمن و  لذا مشروط به رضايت او است، جواز تصرف در مال مسلمان. 6

  . استايت طرف مقابل جايزمشتري در مبيع با رض
  . كنند، در حد استفاضه است رواياتي كه بر آن دلالت مياصل خيار مجلس مورد اتفاق علما است، و . 7
 مجلس توسط متبايعيناسقاط خيار  دلالت دارد، بايد بر خيار مجلس بر عدم ثبوت غياث بن ابراهيم كه هموثق. 8

  .شود ه ميماع و ضرورت بين اصحاب كنار گذاشت مخالفت آن با اجو الا به دليل شودتوجيه 
به خاطر قصور در مقتضي، متعاقدين در عقود غير از بيع را شامل اختصاص به متبايعين دارد و خيار مجلس . 9

  .شود نمي
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٤٩ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
خريدار حيوان ، باعث گرديده كه در شرع مقدس اسلام، براي مخفى بودن حال حيوان خريدارى شده در زمان عقد

خود اطمينان حاصل كرده و مبيع ت از صحت و سلامت تا در اين مد، تا سه روز اختيار فسخ معامله قرار داده شود
  . در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد

در اختصاص اين خيار به مشتري . شود اطلاق مي» خيار حيوان«در اصطلاح فقهي به اين اختيار فسخ معاملة حيوان 
ين بررسي احكام ا.  اختلاف نظر استيا ثبوت آن براي بايع مطلقا يا در صورتي كه ثمن نيز حيوان باشد، ميان فقها

. باشد درس حاضر ميخيار و مستندات آن محور اصلي 

شود كه اين حق  مى  اختيار فسخ در عقد موجب ثبوت حقّ خيار براى كسى يا به عبارت ديگرشرط كردن خيار
از نكات قابل توجه  .در فقه عنوان گرديده است» شرط خيار«اين مساله با اصطلاح ؛ براى او قرار داده شده است

  . خيار شرط، امكان جعل آن براي غير از بايع و مشتري و عدم اختصاص آن به متبايعين است
 در پايان  است كهخيار شرطمهم بيع خيار يكي از مسائل حائز اهميت است كه در فقه به عنوان يكي از فروعات 

.  خواهد شداين درس به آن اشاره و مستندات احكام آن در درس بعدي دنبال

اختصاص خيار مجلس به . در درس گذشته احكام خيار مجلس و قسمتي از مستندات آن مورد بررسي قرار گرفت
پذيرد و بررسي غايت آن از ديگر احكامي است  عقد بيع، شمول آن نسبت به معاملاتي كه در غير مجلس انجام مي

  . تكه در ابتداي اين درس مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرف
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  متن عربي
 لعدم ،فهو من باب ذكر الفرد الغالب و إلّا فلو جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار أيضاً »مجلس البيع«   و اما التعبير ب-3

  .تعبير النص بالمجلس
ينهما دون الظاهر في الافتراق ب» حتى يفترقا«  فلتعبير الصحيحة ب،  و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس-4

  .افتراقهما عن المجلس
   خيار الحيوان-2

  .بثبوته لبايعه أيضا: و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيام، و قيل
  .لبايع أيضاًل هتوثبب  فقيلو إذا كان الثمن حيوانا
  :و المستند في ذلك

: مستفيضة، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمةو الروايات به  فلا خلاف فيه في الجملة،،  اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام-1
  .»و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام«
فللتصريح بذلك في جملة من الروايات ،  و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه-2

ارية لمن الخيار، للمشتري سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ج«: الاخرى، كصحيحة علي بن رئاب
  .»الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة: أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال

: فيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،  و اما القول بثبوته للبائع أيضاً-3
  .»سوى ذلك من بيع حتى يفترقاالمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، و فيما «

ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن رئاب في : و فيه
  .اختصاص الخيار بالمشتري

 صحيحة ابن الوارد في» صاحب الحيوان«فللتمسك بإطلاق عنوان ً، ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيواناالقول ب و اما -4
  . كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا،مسلم المتقدمة، فإنه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا

   خيار الشرط-3
  .و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي
 على تقدير -  في استرجاعها عند رد نفس الثمن و من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار

  .و يصطلح عليه ببيع الخيار.  خلال فترة معينة- عدمه   على تقدير- أو مثله- وجوده
  . اشتراط الخيار عند رد العين خلال فترة معينةكما يجوز للمشتري أيضاً

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٤٩  
 ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي ((

٣

  يادآوري
اين خيار و بيان شد . مورد بحث قرار گرفتدر درس گذشته خيار مجلس به عنوان اولين قسم از اقسام خيارات 

در ادامه مستندات .  استمرار دارد شوند،  بيع دارد و تا هنگامي كه از يكديگر جدا ميعقداختصاص به متبايعين در 
  . احكام خيار مجلس طرح و بررسي خواهد شد

  اختصاص خيار مجلس به متبايعين
كه اين تعابير . آمده است» متبايعان«و » بيعان«: ود، تعابيري مانندش در رواياتي كه مشروعيت خيار مجلس استفاده مي

  . مقتضي اختصاص خيار مجلس در عقد بيع براي متبايعان دارد و از اثبات آن براي عقود ديگر قاصر است
  »مجلس«بررسي قيد 

بايع و  نشستن غلب معاملات در حال است زيرا ا1ذكر فرد غالبناميدن خيار مزبور به خيار مجلس مبتني بر 
در نتيجه اين قيد مفهوم ندارد و اگر معامله در حال راه رفتن ايشان نيز انجام . گردد  منعقد ميي در محلمشتري

 در رواياتي كه اصل زيرا. شود، تا هنگامي كه اين دو از يكديگر جدا نشده باشند، اختيار فسخ معامله را دارند
بلكه آن را به صورت مطلق براي متعاقدان . به كار برده نشده است» سمجل«مشروعيت اين خيار ثابت شده، تعبير 

  . بعد از انجام بيع و قبل از جدائي ايشان از يكديگر بيان كرده است
  غايت خيار مجلس 

 براي اثبات اصل مشروعيت خيار مجلس ارائه شد، غايت خيار مجلس، جدا محمد بن مسلماي كه از  در صحيحه
باشد، و جدائي از  لذا معيار در غايت، افتراق اين دو از يكديگر مي.  يكديگر عنوان شده بودشدن بايع و مشتري از

به عبارت ديگر اگر بايع و مشتري از مجلس بيع خارج شوند ولي از يكديگر جدا . مجلس بيع موضوعيتي ندارد
  »FG «.نشده باشند، خيار مجلس هنوز باقي است

                                                 
گر خصوصيت موجود در غالب افراد مقيد شود كه بيان قيدي گفته مي توضيحي بوده و به قيد غالبي، از اقسام قيد غير احترازي و مقابل قيد. 1

 »ندشو تحت سرپرستي شما بزرگ ميدختران همسران شما، كه در دامان شما و » «ربائبكم اللاتي في حجوركم«: سوره نساء 23آية باشد، مانند  مي
دهند، در سنين كودكي بوده و تحت سرپرستي شوهر جديد  ن تن به ازدواج مجدد مياين قيد بيان گر اين است كه غالب دختراني كه مادرانشا

   .ت از اين قيد، احتراز قصد نشده اسيابند، و پرورش مي
شود كه براي تنگ كردن دايره موضوع حكم و خارج كردن غير موضوع مقيد، از  قيد احترازي، مقابل قيد غير احترازي بوده و به قيدي گفته مي

 براي » ايمان« برده مؤمني را آزاد كن  كه در اين جا قيد »اعتق رقبة مؤمنة«: آيد، مانند آن كه مولا بگويد كم نسبت به آن، در كلام ميشمول ح
  . دساز احتراز از آزاد كردن برده كافر است؛ يعني او را از شمول حكم آزادي خارج مي

                     احكام خيار مجلس

  . روايات مستفيضه مانند صحيحة محمد بن مسلم: اصل ثبوت خيار مجلس
  . قصور در مقتضي براي اطلاق: عقد بيعاختصاص خيار مجلس به متعاقدين در 

  .  غالبي بون قيد مجلس و عدم ذكر آن در نصوص :عدم اختصاص خيار به عقد بيع در مجلس
  . »حتي يفترقا«مفهوم مستفاد از صحيحة محمد بن مسلم :غايت بودن افتراق متبايعين
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  تطبيق
  . فللقصور في المقتضييعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين،  و اما اختصاصه بالمتبا-2
 قاصر دليل، به  شامل نشدن آن براي همه متعاقدين به خريدار و فروشنده وخيار مجلس و اما اختصاص داشتن - 2

  .بودن مقتضي است
لة المشي ثبت الخيار أيضاً، لعدم فهو من باب ذكر الفرد الغالب و إلّا فلو جرى العقد حا »مجلس البيع«  بتعبير  و اما ال-3

  .تعبير النص بالمجلس
 نيزه رفتن  اگر عقد در حال رادر حالي كهلب است و پس آن از باب ذكر فرد غا» بيعمجلس « و اما تعبير به - 3

  . است به مجلس نشدهتعبير اين كه در روايت دليل، به استجاري شود خيار ثابت 
الظاهر في الافتراق بينهما » حتى يفترقا«فلتعبير الصحيحة بـ  الافتراق عن المجلس،  و اما ان الغاية افتراقهما دون-4

  .دون افتراقهما عن المجلس
تا « به دليل تعبير صحيحه است نه جدا شدن از مجلس، به بايع و مشتري جدا شدن  خيار و اما اين كه پايان- 4

                         .نه اين كه آن دو از مجلس جدا شوندارد دها  كه ظهور در جدايي بين آن» جدا شونداز يكديگر وقتي 
 Sco١ ٠٦:١٠ 

  خيار حيوان
خريد هر اين خيار  موضوع .ز زمان عقد استحقيقت خيار حيوان تسلطّ خريدار حيوان بر فسخ عقد تا سه روز ا

براي فروشندة حيوان نيز  بعضي .اين خيار براي خريدار حيوان بدون شك و ترديد ثابت است. موجود زنده است
اند و برخي ديگر در جائي كه ثمن معامله حيوان است اين حق را براي فروشنده ثابت  قائل به خيار حيوان شده

  . در بررسي مستندات احكام خيار حيوان قول صحيح از بين اقوال مذكور روشن خواهد شد. اند دانسته
  مستندات

  سه روز بودن خيار حيوان
  اجماع 

  . بين اصحاب اختلافي نيست1باشد، اجمالاً ين كه مدت خيار حيوان سه روز ميدر ا

                                                 
 خيار حيوان سه روز است لذا قطعا در بين سه روز، دو شب داخل مدت آنجا كه دخول دو شب در ايام خيار حيوان مسلم است؛ يعني از. 1

شامل » يوم«است يعني اين گونه نيست كه كلمه » يوم«البته دخول دو شب مذكور در ايام خيار نه از باب اين است كه شب داخل مفهوم . باشد مي
اما اختلافي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه . آيد به دست مي  شود،  ميزمان شب هم بشود بلكه دخول آن از استمراي كه از خارج استفاده

 يا اين كه براي  تا در نتيجه مدت زمان خيار سه شب و سه روز باشد؛شود؟ اگر معامله در شب انجام شود، آيا خيار در غروب روز سوم تمام مي
 شب، عقد 12نده است به همان اندازه از روز سوم كم شود؟ براي مثال اگر در ساعت اي كه از شب وقوع عقد باقي ما محاسبة خيار بايد به اندازه

شود يا  شود و از روز سوم كم مي  ساعت جزو ايام خيار حساب مي6 ساعت باقي مانده، اين 6 تا طلوع صبح كه مثلا 12منعقد گرديده از ساعت 
امه خواهد داشت؟ براي تعقيب اين بحث به كتاب مكاسب شيخ انصاري بحث  خيار كسر نشده و خيار تا غروب روز سوم اد مدتاين زمان از

  . خيار حيوان مراجعه شود
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  . 2هستند 1د، در حد استفاضهنكن  دلالت ميسه روز بودن مدت زمان خيار حيوانرواياتي كه بر 
  صحيحة محمد بن مسلم 

 بحث از اين .3»يار داردو صاحب حيوان تا سه روز خ«:  فرمايد  رسول خدا صلي االله عليه و آله مي، صحيحه ايندر
  . صحيحه در خيار مجلس گذشت

   اثبات خيار حيوان براي مشتري
در صحيحة محمد بن مسلم كه براي اثبات مدت زمان خيار حيوان به آن تمسك شده است، حقّ خيار براي 

لق اين حق لكن در روايات ديگر به تع. 4اي به مشتري در آن نشده است قرار داده شده و اشاره» صاحب حيوان«
  . شود به عنوان شاهد يكي از اين روايات ذكر مي. براي مشتري تصريح شده است

  صحيحة علي بن رئاب
كند، كه در اين معامله  السلام دربارة معاملة كنيز سوال مي در اين روايت علي بن رئاب از محضر امام صادق عليه

براي مشتري تا سه «: فرمايند د؟ حضرت در جواب مي حقّ خيار دار-  مشتري يا بايع يا هر دوي ايشان - چه كسي 
  . 5»روز حق خيار وجود دارد

ها ذكر شد، در تعلقّ حق خيار حيوان براي  اي از آن اين دسته از روايات كه صحيحة علي بن رئاب به عنوان نمونه
اي باقي  ه مسئله روشن است و جاي شك و شبه،لذا در جانب مشتري با وجود رواياتمشتري صراحت دارند 

اما آيا اين حق براي بايع نيز ثابت است يا خير؟ در ادامه به پاسخ اين سوال با بررسي اقوال در آن . ماند نمي
  . پرداخته خواهد شد

  خيار حيوان براي بايع
  قول اول

 در اين و. اند  حق خيار حيوان را قائل شده– چه ثمن حيوان باشد و چه نباشد –بعضي از فقهاء براي بايع مطلقا 
  . اند السلام تمسك كرده فتوا به روايتي از امام صادق عليه

  صحيحة محمد بن مسلم
 در خريدار و فروشنده«: ايشان فرمودندكند كه  روايت مي السلام  عليهدر اين صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق

  . 6»ز يكديگر جدا شوندمعاملة حيوان تا سه روز خيار دارند و در غير معاملة حيوان تا هنگامي كه ا
                                                 

برخى ديگر، آن را به زياد شنيدن  .دانند برخى بسيار شنيدن يك خبر از افراد متعدد را به حدى كه علم به آن خبر حاصل شود استفاضه مى. 1
و سرانجام از كلمات بعضى براى استفاضه معناى عامى كه  .اند تعريف كرده» اطمينان«ديك به علم خبرى از يك گروه در حد حصول ظنّ غالب نز

  . »441: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. شود در برگيرندة علم، اطمينان و مطلق ظنّ است استفاده مى
 .  ذكر نموده است كند،  روز بودن مدت خيار حيوان مي3 روايت را كه دلالت بر 9صاحب وسائل الشيعه در باب سوم از خيارات كتاب تجارت  .2

  .1 من ابواب الخيار، حديث 1 باب  ،12/345وسائل الشيعة  .3
  .1 من ابواب الخيار، حديث 1 باب  ،12/345وسائل الشيعة  .4
 .9من ابواب الخيار، حديث  3 باب  ،12/350وسائل الشيعة  .5

  .2من ابواب الخيار، حديث  3 باب  ،12/349عة وسائل الشي. 6
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بدون اين كه هيچ در اين روايت حق خيار براي مشتري و فروشنده هر دو در معامله حيوان قرار داده شده است، 
لذا بعضي با استناد به اين روايت در معامله حيوان .   در آن داده شده باشد-  ثمن حيوان باشد يا نباشد–تفصيلي 

  . اند به خيار حيوان شدهقائل » متبايعين«براي هر دو طرف 
  اشكال 

با توجه به صحيحة علي بن رئاب كه در آن به اختصاص خيار حيوان براي مشتري تصريح شده بود، بايد صحيحة 
  . محمد بن مسلم بر مواردي كه هر دو عوض حيوان هستند، حمل شود

  نتيجه
 به صورت قول كساني كه براي بايعمستند بر مواردي كه عوضين حيوان هستند،   صحيحة محمد بن مسلمبا حمل

  . ، قول اول قابل قبول نخواهد بوداند مطلق قائل به خيار حيوان شده
  قول دوم

به حيوان را در خصوص حق خيار حيوان براي بايع قول دومي نيز وجود دارد و آن اين كه اگر مشتري در معامله 
قائلين به اين فتوا به اطلاق صحيحة محمد . ن وجود داردعنوان ثمن به بايع پرداخت نمود، براي بايع نيز خيار حيوا
  . اند بن مسلم كه در بحث خيار مجلس ارائه شد، استناد كرده

  اطلاق صحيحه محمد بن مسلم
و واضح است .  قرار داده شده بود1»صاحب حيوان«در صحيحة محمد بن مسلم خيار حيوان به صورت مطلق براي 

شود، شامل حال بايع در جائي كه ثمن حيوان است نيز  مشتري در خريد حيوان ميگونه كه اين تعبير شامل  همان
  . 2شود مي

  نتيجه
از بين دو قول مذكور دربارة حق خيار حيوان براي بايع قول دوم كه اين حق را در مواردي كه ثمن حيوان است، 

  »FG«. باشد كرد، قابل قبول و صحيح مي اثبات مي

                                                 
  .1 من ابواب الخيار، حديث 1 باب  ،12/345وسائل الشيعة  .1
توان به جمع بين صحيحة علي بن رئاب و  علاوه بر دليل مذكور در متن براي اثبات خيار حيوان براي بايع در مواردي كه ثمن حيوان است، مي. 2

حيوان نيز زيرا نتيجه جمع بين اين دو صحيحه نيز اثبات خيار حيوان براي بايع در مواردي كه ثمن . ل نمودصحيحة محمد بن مسلم نيز استدلا
  . باشد است، مي

             احكام خيار حيوان و ادلة آن

  .  از پيامبر صلي االله عليه و آلهصحيحة محمد بن مسلم: سه روز بودن خيار حيوان

  .  صحيحة علي بن رئاب :ثبوت حق خيار براي مشتري حيوان

 . بن مسلما  سابقاطلاق صحيحة: حيوانبودن  ثمنبر فرضثبوت خيار براي بايع
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 تطبيق

  .بثبوته لبايعه أيضا: و قيل و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيام  خيار الحيوان-2
  .  ثابت استنيز فروشنده حيوان ايبر: و گفته شده  براي خريدار حيوان تا سه روز ثابت استآنو   خيار حيوان- 2

  .لبايع أيضاًل هتوثبب  فقيلو إذا كان الثمن حيوانا
  . ثابت استنيزوشنده بر فر: و اگر ثمن، حيوان باشد پس گفته شده

  :و المستند في ذلك
  و مستند در آن مطالب

ففي صحيحة ابن مسلم  .و الروايات به مستفيضة ،1فلا خلاف فيه في الجملة،  اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام-1
  .»و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام«: المتقدمة

در آن اختلافي در بين علما نيست، و روايات هم در مورد آن  اما اين كه خيار حيوان سه روز است، اجمالا - 1
  .»و صاحب حيوان تا سه روز خيار دارد«: ن مسلم سابق بودپس در صحيحه ب، مستفيض است

بذلك في جملة من الروايات فللتصريح ،  و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه-2
  .الاخرى

دليل ، پس به شتبر آن دلالت ندادار است با توجه به اين كه صحيحة سابق  كه خيار براي خريناي و اما - 2
  .آن در تعدادي از روايات ديگر استبه تصريح 

لمشتري أو للبائع سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، ل«: كصحيحة علي بن رئاب
  .2»ر لمن اشترى ثلاثة أيام نظرةالخيا: ؟ فقالأو لهما كلاهما

 مردي كه كنيزي را خريده، خيار براي چه  دربارةالسلام سؤال كردم از امام صادق عليه«: مثل صحيحه علي بن رئاب
 سه روز تا است خريدارخيار براي : ها؟ پس حضرت فرمود خريدار يا فروشند يا هر دوي آن ايكسي است، بر

  .»تامل كند
: فيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ثبوته للبائع أيضاً و اما القول ب-3
سلم از  فروشنده، پس ممكن است استدلال بر آن به صحيحه ديگر محمد بن ماي و اما قول به ثابت بودن آن بر- 3

  :امام صادق عليه السلام
  .3»يوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقاالمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الح«
  .»خريدار و فروشنده سه روز در حيوان خيار دارند، و در بيع غير از حيوان تا زماني كه از هم جدا شوند«
  

                                                 
 . 2/240: كتاب المكاسب. 1

  .9 من أبواب الخيار الحديث 3 الباب 350: 12وسائل الشيعة . 2
  .2 من أبواب الخيار الحديث 3 الباب 349: 12وسائل الشيعة . 3
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  .ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا: و فيه
 بر حة علي بن رئاب و محمد بن مسلم با حمل صحيحة محمد بن مسلمصحي بين دامكان دار: اشكال اين بيانو 

  . شودجمع، صورتي كه هر دو عوض حيوان باشند
  .لصراحة صحيحة ابن رئاب في اختصاص الخيار بالمشتري

 .ي صراحت داشتبه مشترحيوان  صحيحه ابن رئاب در اختصاص داشتن خيار دليل اين كهبه 

الوارد في صحيحة ابن » صاحب الحيوان«فللتمسك بإطلاق عنوان ً،  إذا كان الثمن حيواناثبوته للبائعالقول ب و اما -4
  .مسلم المتقدمة

صاحب «ك به اطلاق عنوان  تمسدليل حيوان باشد، به زماني كه ثمن فروشنده اي و اما قول به ثابت بودن آن بر- 4
   .  كه در صحيحه ابن مسلم سابق وارد شده استاست» الحيوان

  . كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا،نه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانافإ
شامل   وقتي كه ثمن حيوان باشدهمچنين، شود است شامل مشتري مي كه وقتي مثمن حيوان خيار همانگونهپس 

  .شود فروشنده مي

Sco٢ ١٧:١٤ 

  خيار شرط
حقّ خيار بر فسخ عقد به سبب شرط كردن خيار براى خود در حقيقت خيار شرط عبارت است از تسلّط دارندة 

 موجب ثبوت حقّ خيار براى كسى ، در عقد-  يعنى اختيار فسخ معامله- به عبارت ديگر شرط كردن خيار.عقد
شرط كردن خيار در عقد براى هريك از فروشنده و خريدار و . 1شود كه اين حق براى او قرار داده شده است مى

در اين صورت هر يك كه عقد را فسخ  .نبى به تنهايى يا همراه يكى از دو طرف عقد نيز صحيح استنيز براى اج
FG««. 2نمود عقد منحل ميشود و موافقت ديگرى شرط نيست

                                                 
  .خيار شرط به لحاظ زمان، حد معينى ندارد؛ بلكه هر مدت از زمان؛ كوتاه باشد يا طولانى، جايز است در عقد شرط شود. 1

اى كه احتمال كاهش يا افزايش آن نرود وگرنه  جايز است آغاز زمان تعيين شده متصل به عقد باشد يا منفصل از آن؛ ليكن بايد معين باشد؛ به گونه
  . معامله باطل استهم شرط و هم 

  . اند مشهور قدما شرط كردن خيار بدون ذكر مدت را صحيح و مدت خيار را در اين صورت تا سه روز دانسته
برخى آن را در . شود  جارى مى-  جز نكاح و نيز بنابر مشهور، وقف-خيار شرط، علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم؛ اعم از معاوضى يا غير معاوضى

. شود خيار شرط در عقود جايز و ايقاعات جارى نمى. اند ة لازم، رهن و بيع صرف جارى ندانستهضمان، صلح، هب

. آيا مبدأ خيار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد، از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر؟ مسئله اختلافى است

  . شود و نيز با اسقاطِ خيار و سپرى شدن مدت آن، ساقط مى  بهاى آنخيار شرط با تصرفّ دارندة خيار در كالا يا
 »با تصرف و تلخيص. 549: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«

يا يكى از همچنانى كه متعاملين ميتوانند براى شخص ثالث حق فسخ قرار دهند، ميتوانند در ضمن عقد شرط كنند كه حق فسخ براى متعاملين . 2
نمايد در صورتى كه شخص مزبور نظر بر فسخ  عنى كه مشروط له با شخص ثالث مشاوره ميبه اين مآنها پس از شور با شخص ثالث باشد، 

فسخ و او ميتواند معامله را فسخ و يا قبول نمايد و در صورتى كه مشاور نظر بر   گردد داشت و آن را صلاح دانست، خيار براى مشروط له ثابت مى
 .ياد شده است» بيع موامره«از اين معامله در فقه با عنوان  .« 488: ، ص1  جحقوق مدنى،« .نداشت معامله قطعى ميگردد
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  بيع الخيار
 كند كه اگر در مدت معيني خيار، بيعي است كه در آن فروشنده شرط مي  بيع. ز مصاديق خيار شرط، بيع خيار استا

 برگرداند، -  با فرض اين كه عين ثمن از بين رفته باشد– يا مثل ثمن را - با فرض اين كه موجود باشد–ثمن را 
حق خيار فسخ معامله را داشته و بتواند خريد و فروش را فسخ و مبيع را به ملكيت خود بازگرداند و در صورتي 

   .شده و معامله لازم شودكه مدت معين بگذرد و قيمت را برنگرداند حق خيار او ساقط 
گونه كه براي بايع جايز است شرط كند كه در صورت رد ثمن، در مدت زمان معيني حق فسخ معامله را  همان

  . داشته باشد، براي مشتري نيز جايز است كه شرط نمايد در صورت برگرداندن مبيع حق فسخ داشته باشد
  تطبيق

  .في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبيو هو الثابت بسبب اشتراطه  خيار الشرط -3
 يا دو شرط كردن آن در عقد براي خريدار و فروشنده يا براي يكي از آن سببو آن ثابت است به   خيار شرط- 3

  .دوبراي فردي غير از آن 
 على تقدير -  و من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند رد نفس الثمن

  .و يصطلح عليه ببيع الخيار.  خلال فترة معينة-  عدمه  على تقدير- أو مثله- وجوده
 كه عين زماني آن خيار داشته باشد پس گرفتنبراين كه فروشنده در خيار ذكر شده فروختن عين است بنااز افراد و 

 در مدت زمان –موجود نباشد ثمن ين كه عين  بنا بر ا–  يا مثل آن را–موجود باشد ثمن  بنا براين كه عين – ثمن
  .و در اصطلاح به آن بيع خيار مي گويند.  به مشتري بازگرداندمشخصي

  .كما يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الخيار عند رد العين خلال فترة معينة
  .گرداند جايز است شرط كند خيار را وقتي كه عين را در زمان مشخصي بازنيز همان طور كه براي مشتري 

Sco٣ ٢٣:٤٣  

                        اقسام خيار شرط   

  .براي متعاقديناشتراط حق فسخ معامله 
  .براي مشتريشتراط حق فسخ معامله ا

  . براي فروشندهاشتراط حق فسخ معامله 
 . براي اجنبياشتراط حق فسخ معامله
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  چكيده
به خاطر قصور در مقتضي، متعاقدين در عقود غير از بيع را شامل اختصاص به متبايعين دارد و خيار مجلس . 1

  .شود نمي
تعبير مجلس در خيار مجلس از باب ذكر فرد غالب است و اگر عقد در حال راه رفتن انجام شود، خيار در آن . 2

  . وايات ذكري از مجلس نشده استزيرا در ر. نيز ثابت است
و  است  از يكديگر معتبر كه در پايان زمان خيار مجلس، جدايي متبايعينشود استفاده مي» حتي يفترقا«: از عبارت. 3

  . جدائي ايشان از مجلس بيع ملاك نيست
  . ز زمان عقد استخيار حيوان تسلطّ خريدار حيوان بر فسخ عقد تا سه روز ا. 4
  . كند بر سه روز بودن خيار حيوان دلالت مي» و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام«: بن مسلمد محمصحيحه . 5
 مشتري ايخيار حيوان بردليل ثبوت  علي بن رئاب، ةصحيحدر  »ن اشتري ثلاثة أيام نظرةمالخيار ل«فقرة . 6

  . است
 ايبراي ثبوت خيار حيوان بر» ي الحيوانالمتبايعان بالخيار ثلاثة ايام ف «در صحيحة محمد بن مسلم به فقرة. 7

بايد صحيحة  علي بن رئاب به مشتري، ة در صحيحخيار حيوان اما با توجه به اختصاص .استناد شده است بايع
  .  بر صورتي كه عوضين حيوان هستند، حمل شودمحمد بن مسلم

 ، خيار حيوان در عليه و آله از پيامبر صلي االلهدر صحيحه ابن مسلم» صاحب الحيوان «با تمسك به اطلاق. 8
  . شود  نيز ثابت ميبراي بايعصورتي كه ثمن معامله حيوان باشد 

  .شود دو با شرط كردن، ثابت مي يا غير از آن  دو خيار شرط، خياري است كه براي متبايعين يا يكي از آن. 9
  .خيار استد خيار شرط، بيع يكي از افرا. 10
در مدت زمان معيني پس بدهد مبيع تواند شرط كند اگر عين يا مثل ثمن را   بايع ميدر بيع خيار، همان طور كه. 11

،  در مدت زمان مشخص پس بدهدتواند شرط كند اگر عين مبيع يا مثل آن را به او بازگردانده شود، مشتري نيز مي
  .ثمن به او باز گردانده شود
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٠ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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  مقدمه
با شرط كردن مورد بحث قرار گرفت و بيان شد كه  اتخياراقسام يكي ديگر از به عنوان در درس قبل خيار شرط 

در ادامه، بيع الخيار به عنوان . شود از آن دو، ثابت ميي غير يا فرددو آن در عقد، در حق متعاقدين يا يكي از آن 
 بازگرداندن مبيع يا ثمن  باتوانند آن را شرط كرده و ييكي از افراد اين خيار عنوان و اشاره شد كه بايع و مشتري م

  . ها اختيار فسخ معامله را داشته باشند در مدت معين، هر كدام از آن
المؤمنون عند «د بررسي قرار گرفته و در خلال بيان مستندات، با قاعده معروف در اين درس مستند اين مسائل مور

  . گيرد قرار مي آن مورد بحث اآشنا و چگونگي استدلال ب» شروطهم
موضوع  .است» خيار تخلف شرط«رسد كه   نوبت به فرد ديگري از خيارات مي از بررسي مستندات خيار شرط،بعد

 متضمن شرط يا شرايط صحيح و لازم الوفا بوده و مشروط عليه از وفا كردن به  هر عقد لازمى است كهاين خيار
 شرائط ، به مناسبت ذكر اين خيار.شود در اين صورت براى مشروط له خيار ثابت مى كه آن سر باز زده باشد

  . شود صحت شرط در عقد مانند موافقت آن با شريعت و عدم منافات آن با مضمون عقد طرح و بررسي مي
 از اصطلاحاتي است كه در »شرط ابتدائي« و »شرط صريح و ضمني«، »تفاوت خيار تخلف شرط با خيار شرط«

  . گردد درس حاضر به تفصيل از آن بحث مي
 از احكام خيار تخلف شرط است كه ،دليل اعتبار ذكر شرط در عقد، عدم مخالفت آن با شرع و مضمون عقد

  .دد و ادلة احكام ديگر آن در درس بعدي ارائه خواهد شدگر مي بررسي مستندات آن در اين درس
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  متن عربي
  :و المستند في ذلك

  : ، فاستدل له بوجوه، نذكر منها اما ان الخيار يثبت باشتراطه-1
: المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام» المسلمون عند شروطهم« التمسك بقاعدة -أ
  .»مون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوزالمسل«
و هو . في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري«: التمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - ب

ن يتم من خلال  ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أه قد يستفاد منها، فانّ»بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط
  .الشرط

  . المتقدم الاولفلإطلاق الوجه،  و اما جواز اشتراطه للأجنبي-2
  : و اما بيع الخيار فالوجه في صحته-3
  . ؛ فانها باطلاقها تشمل ذلك»المسلمون عند شروطهم«: صحيحة السابقة التمسك بال-أ

حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله « : التمسك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار- ب
ابيعك داري هذه و تكون لك أحب : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: رجل و أنا عنده فقال

  .»...لا بأس بهذا : إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي، فقال
  .باعتبار جهالة الرجل السامع سندها ه قد يتامل فيو ان كانت واضحة إلّا انتها لالو د

  .ً، فلاطلاق الصحيحة المتقدمةللمشتري أيضاه  و اما جواز اشتراط-4
   خيار تخلفّ الشرط-4

و عند .  به و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد يلزم الوفاء أو ضمناًكل من اشترط شرطا في العقد صريحاً
  .تخلفّ المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار

  :و المستند في ذلك
فباعتبار انه عبارة عن الالتزام ضمن ،  في العقد بأحد النحوين اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكوراً-1

  .»المسلمون عند شروطهم« ليشمله عموم شرطاً و ليس  ابتدائياًالالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاماً
  : فلوجهين، للشرع و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً-2
  . لهما كان مخالفاًب عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء -أ

  . تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك- ب
  : فلوجهين- بلا ثمن كالبيع - لمقتضى العقد  و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً-3
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٣

اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه، أو :  ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين-أ
  .عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثم بطلانه، و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به

  .مقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتبّ مقتضى العقد عليه ل ان الشرط إذا كان مخالفاً- ب
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  ادلة اثبات خيار شرط 
 در عقد موجب ثبوت حقّ خيار براى - يعنى اختيار فسخ معامله-شرط كردن خياردر درس گذشته بيان شد كه 

هائي ارائه شده كه به بعضي  تدلالبراي اثبات خيار شرط اس. تشود كه اين حق براى او قرار داده شده اس كسى مى
  . شود ها اشاره مي از آن

 1»المسلمون عند شروطهم«قاعدة . 1

. بند باشند شوند، پاي بر مسلمانان واجب است به شروطي كه متعهد به آن مي» المسلمون عند شروطهم«طبق قاعده 
ر طرف مقابل التزام و عمل به آن واجب لذا اگر هر يك از بايع يا مشتري در عقد بيع براي خود شرط خيار نمود، ب

  . شود در نتيجه با تمسك به اين قاعده مشروعيت خيار شرط در عقد بيع ثابت مي. 2است
  همستند قاعد

  صحيحة عبداالله بن سنان
 الزامات خود ثابت رمسلماني بايد ب هر«:  اند السلام نقل شده كه ايشان فرموده  از امام صادق عليهاين صحيحهدر 
دلالت اين صحيحه بر . 3»د مگر شرائط و الزاماتي كه با كتاب خدا مخالف باشد كه پاي بندي به آن جايز نيستباش

   .روشن استآن بر مضمون قاعده با توجه به صراحت صدر قاعدة مذكور 

                                                 
» باشد خود ميشرايط بر پابرجا بودن مسلمانان «ة باشد قاعد يكي از قواعد مهم و مشهور در فقه اسلامي كه مبناي بسياري از فتاوي فقها مي. 1

 متن غالب آنها با مضمون قاعده يكي  اين قاعده از روايات چندي اخذ شده كه» المومنون عند شروطهم « فقها چنين است مضمون قاعده در كلمات
   كلمه»نالمؤمنو« با اين تفاوت كه در بعضي روايات بجاي كلمه » الا ما خالف كتاب االله المؤمنون عند شروطهم«است مانند نبوي مشهور 

   . باب در نهايت وثوق و اعتبار است اين آمده روايات وارده در»المسلمون«
 قاعده و بيان مراد از آن و شرايط صحت شروط و احكام شرايط ابتدايي  است به تشريح  مورد عمل فقها و ملاك فتاوي آنان، با توجه باينكه قاعده

  .شود ميبه توضيح مفردات آن پرداخته مقصود ه بل از شروع بمنظور مزيد توضيح قه  و بشود اشاره ميو ضمن عقد 
 آنچه مصطلح فقها است»  و التزامه في البيع و نحوهءالشرط الزام الشي « گفته كلمه شرط در لغت بمعني الزام و التزام آمده چنانكه صاحب قاموس

ين توضيح كه مطلوب عقلائي در مبادلات و عقود و ايقاعات  اباباشد  مطلوب اصيل ميه ست كه عبارت از ربط مطلوب تبعي ب امتفاهم عرفي آن
خودش يا شخص ه سال متعلق ب مبلغ معين مشروط بر اينكه منافع آن تا يكه فروشد ب امر ديگري بشود مثلا شخصي خانه خود را ميه مقيد ب

باشد كه مربوط به مطلوب اصيل يعني فروش   ميشخص خود يا شخص ثالثه  تا يكسال ب  تعلق منفعت،ثالثي باشد در اين فرض مطلوب تبعي
 .استيد نموده قرا م  گشته و آن خانه

ه اين معني اطلاق آن به باشد و ب  آن الزام مي  متعدي شود مفهوم»لام«ه  شود متفاهم عرفي آن التزام است و اگر ب»علي«ه  كلمه شرط اگر متعدي ب
 .جميع احكام التزاميه الهي صادق است

 .كند و همچنين شروط جمع مضاف و مفيد عموم است  مي  عمومةباشد كه افاد  مي»لام«ه رف بع جمع م»منون يا المسلمونالمؤ«كلمه 

 در مقام انشاء حكم است معني ،باشد بنابر آنچه ذكر شد و اينكه قاعده باستناد اخبار مربوطه  مقدر مي»تونبثا«ه كلمه عند ظرف است و متعلق ب
  . » الزامات و التزامات خود ثابت و پابرجا باشدهمؤمن يا مسلماني بايد ب هر« فارسي آن چنين ميشود

  . »اي از جمال الدين جمالي با تصرف و تلخيص ، مقاله5 شماره -  1351دوره اول، سال دوازدهم، مرداد نشريه حقوق «
توانند از اشتراط خيار طرف مقابل امتناع كنند و اقدام به ايجاب يا قبول عقد بيع نكنند اما در صورتي كه اشتراط خيار را از  ي است هر يك از طرفين ميبديه. 2

 .بند باشند و پاي ثابت طرف مقابل خود پذيرفتند و با اقدام به ايجاب يا قبول عقد بيع آن را ملتزم شدند، بايد بر آن

 .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12ائل الشيعة وس. 3
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  حلبيصحيحة . 2 
ه روز خيار دارد، چه السلام نقل شده است كه در معاملة حيوان مشتري س در اين صحيحه از قول امام صادق عليه

  .1 نشودياشرط خيار حيوان بشود 
اول اين كه خيار حيوان متوقف بر شرط كردن آن نيست بلكه در صورت : شود از صحيحه دو مساله استفاده مي

دوم اين كه در معامله غير حيوان اگر شرط خيار شود، اين حق . عدم اشتراط نيز اين خيار براي مشتري وجود دارد
  . كه به نفع او شرط شده، به وجود خواهد آمدبراي كسي 

به عبارت ديگر از مضمون اين روايت كه خيار حيوان براي مشتري ثابت است حتي اگر شرط نشود، اين گونه 
  »FG«. گردد شود كه حق خيار در معامله غير حيوان با شرط ثابت مي استفاده مي

  
  
  
  

  دليل جواز اشتراط خيار شرط براي اجنبي
يعني . ها در اثبات خيار شرط مطلق هستند شود كه آن  معلوم مي  ادلة اثبات خيار شرط دقتي دوباره شود،دراگر 

بلكه شامل فرض اشتراط آن براي غير . ثبوت خيار شرط در اين ادلّه مقيد به تعلق آن به مشتري يا بايع نشده است
  . باشد يار شرط، دليل جواز اشتراط آن براي اجنبي ميدر نتيجه اطلاق ادلة اثبات خ. شود خريدار و فروشنده نيز مي

  ادلة مشروعيت بيع الخيار 
  دليل عام

در . توان به اطلاق و عموم بعضي از روايات تمسك نمود براي اثبات صحيح بودن بيع الخيار در شريعت اسلام مي
. شود ل اين نوع بيع نيز ميها شام  لكن اطلاق آن،اين روايات اگر چه به صحت خصوص بيع الخيار تصريح نشده

  . باشد از جمله صحيحة عبداالله بن سنان كه اطلاق آن دليل صحت اين بيع مي
  اطلاق صحيحة عبداالله بن سنان. 1

شامل بيع الخيار . 2»د الزامات خود ثابت باشرمسلماني بايد ب هر«: السلام در صحيحه اطلاق فرمايش امام صادق عليه
كه هر يك از بايع يا مشتري در معامله شرط كند كه در صورت پس دادن عوض حق فسخ  بيان اين به. شود نيز مي

پس اطلاق صحيحه، .  وفاي به آن واجب است  بر طرف ديگر در صورت قبول اين التزام، معامله را داشته باشد،
  . آيد ر به شمار مي مشروعيت بيع الخيايكي از ادلة

                                                 
  .1 من أبواب الخيار الحديث 3 الباب 349: 12وسائل الشيعة . 1

 .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 2

               ادله مشروعيت خيار شرط
  . مستفاد از صحيحة عبداالله بن سنان» المسلمون عند شروطهم«تمسك به قاعده . 1

.تمسك به صحيحة حلبي.2
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  دليل خاص
از . السلام رسيده است بيع الخيار اشاره و مشروعيت آن به تاييد معصوم عليهدر بعضي از روايات به خصوص 

  . جملة اين روايات، موثقة اسحاق بن عمار است
  1اسحاق بن عمارموثقة . 2

السلام سوال كردن مردي از حضرت  مضمون اين موثقه عبارت است از اين كه شخصي در محضر امام صادق عليه
مردي كه : كند شنود و آن را براي اسحاق بن عمار به اين صورت نقل مي  وي را ميرا مشاهده و پاسخ حضرت به

خانة خود را به تو : گويد رود و به او مي شود و نزد برادر مسلمان خود مي به پول فروش خانة خود محتاج مي
 به   ديگري باشد،فروشم و تمايل من به اين كه خانة من براي تو باشد بيشتر است از اين كه خانه براي كس مي

السلام نيز اين  امام عليه. شرط اين كه اگر من تا يك سال ديگر پول آن را براي تو آوردم خانه را به من پس بدهي
  . نمايد ميبيع را توسط آن شخص صحيح و از آن نفي اشكال 

اي   و شبههباشد، شك  است و كلام حضرت نيز دليل بر صحت آن ميموضوع اين روايت بيع خياردر اين كه 
   .اما تنها نقطة ضعف آن مجهول بودن شخصي است كه اين روايت را براي اسحاق بن عمار نقل كرده است. نيست
  تذكر

در احكام بيع الخيار بيان شد براي مشتري نيز جايز است كه شرط نمايد در صورت پس دادن مبيع در مدت زمان 
از اطلاق صحيحة عبداالله بن سنان . د را داشته باشدمعين حق فسخ معامله و بازگرداندن ثمن به ملك خو

  »FG«. شود جواز اين اشتراط از جانب مشتري نيز ثابت مي» المسلمون عند شروطهم«
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :مستند در آن مطالبو 
  :  اما ان الخيار يثبت باشتراطه، فاستدل له بوجوه، نذكر منها-1
 آن به چند وجه استدلال شده كه تعدادي از ايشود، پس بر  با شرط كردن آن ثابت ميشرط اما اين كه خيار - 1
  : كنيم ها را ذكر مي آن
  

                                                 
  . بدون واو»...ساله«، 5/171: ، و في الكافي1 من أبواب الخيار الحديث 8 الباب 355: 12وسائل الشيعة . 1

                ادله مشروعيت بيع الخيار

   يحه صحت بيع خياراطلاق اين صح«. اطلاق صحيحة عبداالله بن سنان: دليل عام. 1
  . »كند از جانب بايع و نيز مشتري را ثابت مي

  

 موثقة اسحاق بن عمار :دليل خاص.2
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: المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام »المسلمون عند شروطهم« التمسك بقاعدة -أ
  .1»عزّ و جلّ فلا يجوزالمسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه «
 كه از صحيحه عبد االله بن سنان از امام صادق » پايبند هستندبه شروط خودمسلمانان « تمسك به قاعده -أ

 پايبند هستند مگر هر شرطي كه مخالفت كند با كتاب به شروط خودمسلمانان «: السلام استفاده شده است عليه
  .»جايز نيستي به آن خداي عز و جل كه وفا

و هو . في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري«: التمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - ب
، فانّه قد يستفاد منها ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال 2»بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط

  .الشرط
و .  تا سه روز خيار استدر همه حيوانات براي مشتري«: سلاملبي از امام صادق عليه ال تمسك به صحيحه ح-ب

 امكان دارد ثبوتشود كه  ، پس به تحقيق از آن استفاده مي»او در اين مدت خيار دارد چه شرط كند يا شرط نكند
  .م باشدما، ت كردنخيار در غير حيوان از جهت شرط

  .متقدم، فلإطلاق الوجه الاول ال و اما جواز اشتراطه للأجنبي-2
  . اطلاق وجه اول است كه گذشتبه دليل براي اجنبي، كردن خيار و اما جايز بودن شرط - 2
  : و اما بيع الخيار فالوجه في صحته-3
  :  و اما بيع خيار، پس وجه در صحيح بودن آن- 3
  . ؛ فانها باطلاقها تشمل ذلك»المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بالصحيحة السابقة-أ
به دليل اين كه صحيحه با اطلاقش شامل ؛ »بند هستند به شروط خود پايمسلمانان «: ه صحيحه گذشته تسمك ب-أ

  .شود آن مي
حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله « : التمسك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار- ب

ابيعك داري هذه و تكون لك أحب :  فجاء إلى أخيه فقالرجل مسلم احتاج إلى بيع داره: رجل و أنا عنده فقال
  .3»...لا بأس بهذا : إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي، فقال

كسي براي من نقل كرد «:  از قبيل موثقه اسحاق بن عماراند رواياتي كه در اين خصوص وارد شده تمسك به -ب
مردي :  پس گفت و من نزد او بودمكرد مي از حضرت سؤال در حالي كه مرديو  شنيد السلام  عليهامام صادقز اكه 

براي تو باشد فروشم و خانه  ام را به تو مي خانه: اش پيدا كرد پس نزد برادرش آمد پس گفت نياز به فروش خانه
 من اگر من ثمن آن را تا يك سال برايت آوردم ايراين كه شرط كني برنابتر است تا براي ديگري، ب نزد من محبوب

  .».... اين نيستاشكالي به: رداني، پس حضرت فرمود را به من باز گخانه
                                                 

  .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 1
.1 من أبواب الخيار الحديث 3 الباب 349: 12وسائل الشيعة . 2

  . بدون واو» ...ساله«، 5/171: ، و في الكافي1 من أبواب الخيار الحديث 8 الباب 355: 12وسائل الشيعة . 3
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٨

  .و دلالتها و ان كانت واضحة إلّا انه قد يتامل في سندها باعتبار جهالة الرجل السامع
  .ت كه مرد شنونده مجهول است از اين جهاستسندش جاي تأمل در و دلالت موثقه هر چند واضح است اما 

  .ً، فلاطلاق الصحيحة المتقدمة و اما جواز اشتراطه للمشتري أيضا-4
  . شرط كردن خيار براي مشتري، پس به خاطر اطلاق صحيحه گذشته است و اما جواز- 4

Sco١ ١٣:٢٩ 

  1خيار تخلف شرط
  استيب تخلفّ مشروطٌ عليه از شرطخيار تخلفّ شرط به معناي تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد به سب

موضوع خيار  بنابراين . ذكر شده و با شرع و مقتضاي عقد مخالف نيست3 يا ضمني2كه در عقد به صورت صريح
، هر عقد لازمى است كه متضمن شرط يا شرايط صحيح و لازم الوفا بوده و مشروط عليه از وفا كردن تخلف شرط

  .شود صورت براى مشروط له خيار ثابت مىدر اين  كه به آن سر باز زده باشد
  تطبيق

كل من اشترط شرطا في العقد صريحاً أو ضمناً و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد ،  خيار تخلفّ الشرط-4
  .و عند تخلفّ المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار. يلزم الوفاء به

 شرطي قرار دهد، به صورت صريح يا ضمني و مخالف با شرع و  بيعدهر كسي كه در عق،  خيار تخلف از شرط- 4
كند براي شرط  شرط تخلف انجامو هنگامي كه مشروط عليه از .  به آن شرط لازم استيمقتضاي عقد نباشد، وفا

 ١٩:٠٠ Sco٢ .شود كننده خيار ثابت مي

                                                 
، تخلّف مشروطٌ عليه از شرط و عدم وفا به آن است؛ در تخلف شرطخيار    شرط آن است كه سبب ثبوت با خيارتخلف شرطتفاوت خيار . 1

با تخلّف مشروط عليه از شرط، اتفاقى است؛ ليكن در اينكه  تخلف شرط ثبوت خيار .حالى كه سبب خيار شرط، شرط كردن خيار در عقد است
بنابر قول به وجوب وفا، در اينكه به صرف عدم وفا، خيار . اه است يا نه، اختلاف استوفا به شرط بر مشروط عليه واجب، و تخلف از آن گن

برخى مشروط .  از سوى حاكم، اختلاف است اجبار مشروط عليه بر وفا به شرطشود يا تنها در صورت عدم امكان تحصيل شرط، حتّى با ثابت مى
صحت شرط ضمن . اند و به وفا در صورت امكان، و اعمال حقّ خيار مخير دانستهله را در صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط، بين اجبار ا

مقدور باشد، مشروع باشد، داراى غرض عقلايى درخور اعتنا باشد، مخالف كتاب و سنّت نباشد، منافى مقتضاى عقد : عقد منوط به اين امور است
  »541: ، ص3 لسلام، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم ا« .نباشد و معلوم باشد

گردد و هر يك از طرفين عقد موظف است طبق شرط مذكور در عقد رفتار كند و  شرط صريح تعهدى است تبعى كه در متن عقد بيان مى. 2
 شرط منظور از تصريح اين است كه جمله شرط به دلالت مطابقى بر مفاد. تواند از ايفاى شرط تصريح شده در عقد شانه خالى كند متعهد نمى

 .دلالت كند، نه به دلالت تضمنى يا دلالت التزامى؛ مثل آنكه در ضمن عقد بيع تصريح گردد كه كالاى مورد معامله بايد قبل از حمل، بيمه شود
 كنند، شرط محسوب البته معناى صراحت اين نيست كه صرفا كلمه شرط در عبارت آمده باشد، بلكه كليه قيودى كه به صراحت ايجاد تعهد مى

گردند  براى نمونه اگر در متن قرارداد بيع، اوصاف كمالى براى مبيع كه عين معين است ذكر شود، اين اوصاف شرط صريح محسوب مى. شوند مى
  . »54: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج«. آيد و در فرض تخلف، خيار تخلف شرط به وجود مى

د؛ اعم از آنكه پيش از عقد ذكر شود و عقد با لحاظ آن تشكيل گردد، يا هرگز ذكر نشود شو شرط ضمنى، تعهدى است كه در متن عقد ذكر نمى. 3
شود ولى به  مثلا سالم بودن مبيع گرچه در عقد يا پيش از آن شرط نمى. و از اوضاع و احوال و سيرة عرفى و ساير قراين مفادش استنباط گردد

قواعد «. آيد  براي مشتري خيار تخلف شرط به وجود مي،ست و در صورت تخلف آنلحاظ بناى عرفى بر سالم بودن آن، يك شرط ضمن عقد ا
   . »54: ، ص2 فقه محقق داماد، ج
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٩

   احكام خيار تخلف شرطمستند
   شرط در عقد مذكور بودندليل اعتبار 

، دليل اين اي ثبوت خيار تخلف شرط بيان شد كه شرط بايد در عقد به صورت صريح يا ضمني مذكور باشدبر
شرط الزام شيء و التزام به آن در بيع و مانند «: اند اهل لغت واژه شرط را اين گونه معنى كردهمساله اين است كه 

. شود م ديگر مانند عقد بيع به آن متعهد مي شرط التزامي است كه شخص در ضمن التزابه عبارت ديگر. 1»آن است
المسلمون « به شمار آمده و ادلة وجوب وفاء به آن مانند عموم 2و اگر شرط در عقد مذكور نباشد، از شروط ابتدائي

  . شود شامل آن نمي» عند شروطهم

                                                 
 .166، ص 5 و قاموس المحيط؛ مادة شرط، و تاج العروس؛ ج 329، ص 7لسان العرب؛ ج . 1

فقها در مورد اين گونه التزامات، دو گونه نظر  .بط نيستشروط ابتدايى، الزام و التزامهايى است كه در ضمن عقد مندرج نشده و به عقد مرت. 2
بنابراين، به عقيده اين دسته از فقها اينگونه . اند   اندراج آن در عقد را لازم دانسته- به پيروى بعضى از اهل لغت-اى در تعريف شرط عده. اند داده

شود؛ ولى بزرگانى از جمله شيخ انصارى تعريف اهل لغت را  آنها نمىالتزامها به نحو تخصص از مفهوم شروط خارج هستند و ادله شروط شامل 
اين گروه از فقها در تأييد نظريه خود به موارد زير استناد . شود حمل بر اغلبيت كرده و معتقدند ادله شروط شامل شروط غير مرتبط به عقد نيز مى

  :اند كرده
ام است و كاربرد اين واژه در عرف مسلمانان و به ويژه مجامع گوناگون حقوقى، در معناى شود مطلق التز  آنچه از واژه شرط متبادر مى؛ تبادر-1

ولى بديهى است كه استعمال مجازى نياز به  كنند، البته در علم اصول استعمال را به حقيقى و مجازى تقسيم مى. مطلق التزام، مثبت اين ادعاست
 همراه قرينه - يعنى مطلق التزام بدون اندراج در ضمن عقدى از عقود-رد نظر توسط عرفقرينه دارد؛ در حالى كه كاربرد شرط در معناى مو

  .نيست
 السلام عليهاز جمله در حديثى كه عبد االله بن سنان از امام صادق   واژه شرط در روايات بسيارى در معناى مطلق به كار رفته است؛؛ روايات-2

گر من ازدواج مجدد كردم، تو مطلقه باشى، چه حكمى دارد؟ حضرت پاسخ داد اين شرط باطل اش شرط كند كه ا سؤال كرد اگر مردى با زوجه
  . »من اشترط شرطا سوى كتاب اللهّ لا يجوز ذلك له و لا عليه«: است، و سپس فرمود رسول االله گفته است

 واژه شرط در اين روايت در مورد التزام - چنان كه ظاهر عبارت حديث مؤيد آن است-اگر سؤال راوى در مورد شرط ضمن عقد نكاح نباشد
  .به علاوه اگر شرط مزبور خلاف كتاب اللهّ نبود وفاى به آن حتما لازم بود. ابتدايى كه مرتبط به عقد نيست به كار رفته است

وذ شروط ندارد، بلكه علاوه بر آن،  اختصاص به دلايل نف به تعبير ديگر، قراردادهاى آزاد دليل نفوذ و لزوم شروط ابتدايى و؛ شمول ادلهّ عقود-3
 به آنها نيز تسرى »أوَفوُا بِالْعقُودِ«گردد و بنابراين، عموم  شود و تعريف عقود شامل آنها نيز مى محسوب مى» عقود«هر الزام و التزامى از مصاديق 

شود، بلكه هر عهد موثق عقلايى را  زمان شارع محدود نمىكند و به عقود شناخته شده در  در كلمه عقود افادة عموم مى» الف و لام«يابد؛ زيرا  مى
  . گردد؛ زيرا عقد به معناى عهد موثق است شامل مى

شيخ انصارى تحقق . اند، اجماع است  مهمترين دليلى كه فقها در عدم صحت شمول ادلة شروط نسبت به شروط ابتدايى مطرح كرده؛ نقد اجماع-4
براى نمونه .  در موارد مختلف به آن استناد كرده است؛ ولى اين دليل مورد نقد و ايراد قرار گرفته استاجماع را از صاحب رياض نقل كرده و

داند و محقق نراقى نيز در عوائد الايام كليه التزامات خارج  شيخ طوسى در نهايه، شروط بيرون از عقد نكاح را لازم الوفا مى: گويد محقق يزدى مى
  . سته استاز عقود را لازم الوفا دان

اين مسأله مورد اشكال، بلكه ممنوع است؛ زيرا احتمال قوى دارد   ثبوت شهرت واجد اعتبار يا اجماع در«: اند  گفته»ره«در همين باره امام خمينى 
 مبنا را بر صدق شرط حال چنانچه .كه مبناى فتواى كثير يا اكثر بر عدم صدق شرط بر التزام ابتدايى باشد و لذا از ادله شروط موضوعا خارج است

ما اجماع تعبدى را «: گويد مرحوم آيت االله خويى نيز در مورد اجماع مذكور مى. »اى جز اخذ به عموم دليل نداريم بر التزام ابتدايى بگذاريم، چاره
 است، دلايل شرعى نفوذ با توجه به نظريات فوق، چون واژه شرط اعم از شروط ابتدايى و شروط ضمن عقد. »پذيريم اى نمى در چنين مسأله

 . »52 و  51: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج «.شروط، شامل التزامات آزادى كه در ضمن عقد ملحوظ نشده و مرتبط به عقد نيستند نيز خواهد شد
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١٠

  تطبيق
  و المستند في ذلك

  و مستند در آن مطالب
فباعتبار انه عبارة عن الالتزام ضمن ، ما كان مذكوراً في العقد بأحد النحوين اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو -1

  .»المسلمون عند شروطهم«الالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاماً ابتدائياً و ليس شرطاً ليشمله عموم 
، ه باشد عقد ذكر شد درصورتكه به يكي از دو است  شرطي باشد  مي به آن واجبي اما اين كه شرطي كه وفا- 1

 در ضمن عقد نباشد التزام ابتدائي اگر آن در نتيجهالتزام در ضمن التزام است، عبارت از  شرط اين است كه به دليل
  .شامل آن شود» بند هستند به شروط خود پايمسلمانان «است و شرط نيست تا اين كه عموم 

Sco٣٢٢:١٤ 
   اعتبار عدم مخالفت شرط با شرعادلة

  ولدليل ا
زيرا . شود كه شارع مسلمانان را ملزم به وفاي آن كند اگر شرط مخالف با شريعت باشد، اصلاً احتمال آن داده نمي

بلكه آن را . داند هيچ حاكمي شرايطي كه مخالف با قوانين و احكام اوست، امضاء نكرده و وفاي به آن را لازم نمي
   .كند از درجة اعتبار ساقط و حكم به بطلان آن مي

  دليل دوم
از وجوب وفاي به شروط، شرايطي كه مخالف » المسلمون عند شروطهم«در ذيل صحيحة ابن سنان، مستند قاعدة 

لذا ادلة وجوب وفاي به شرط شامل شروط مخالف با شريعت . 1با كتاب خداوند هستند، استثناء شده است
 »FG«. شوند نمي

  

  
  
  
  

  عقدادله اعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضاي 
فروشم،  در صورتي كه فروشنده خطاب به مشتري اظهار دارد كه اين كالا را به اين شرط كه در آن تصرف نكني مي

 هر دو شرايطي را  خرم، يا مشتري به فروشنده بگويد اين كالا را به اين شرط كه بهاي آن را دريافت نكني از تو مي
 زيرا مقتضاي عقد بيع، مالكيت مشتري بر مبيع و جواز هر گونه .اند كه با اقتضاي عقد ناسازگاري دارد قرار داده

و اين گونه شروط در عقد بيع غير نافذ و محكوم به . تصرف وي در آن و به ملكيت در آمدن ثمن براي بايع است
   :شود ه به ادله بطلان آن اشاره ميبطلان خواهد بود ك

                                                 
 .2خيار، حديث  من ابواب ال6، باب 12/353وسائل الشيعة . »المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب االله عزوجل فلايجوز«. 1

 ادلة اعتبار عدم مخالفت شرط با شرع   

  .عدم احتمال الزام شارع به وفا كردن به شروط مخالف با شرع. 1
  
 .  ن با شرعتقييد وجوب وفاي به شرط در صحيحة ابن سنان به عدم مخالفت آ. 2
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  دليل اول
ائط مخالف با مقتضاي عقد قرار داده شود، از آنجا كه وفاي به عقد با  شر،هاي مذكور در عقد بيع اگر مانند مثال

  . باشد، گريزي از التزام به يكي از دو امري كه بيان خواهد شد، نيست وجود چنين شرائطي امري غير ممكن مي
  امر اول

اي به آن كه در صورت عدم وجوب وف. وفاي به عقدي كه در آن شرط مخالف با مقتضاي آن شده، واجب نباشد
  . شود شرط موجود در ضمن آن نيز باطل و ساقط مي

  امر دوم
براي رفع تنافي بين عقد و شرط به عبارت ديگر . وفاي به عقد واجب اما التزام به شرط در ضمن آن واجب نباشد

نيز كه در اين صورت . ملحوظ در آن، شرط از درجة اعتبار ساقط و وفاي به عقد بدون لحاظ شرط آن واجب باشد
  . شرط باطل و ساقط است

  نتيجه
و دليل اعتبار عدم مخالفت آن با مقتضاي عقد روشن . باشد طبق هر دو امر شرط ساقط و محكوم به بطلان مي

  . شود مي
  دليل دوم

 حكم به نفوذ عقد و ترتيب آثار آن شده است قرآنزيرا در . ستكتاب خدا اشرط منافي با مقتضاي عقد بر خلاف 
و از آنجا كه در صحت شرط عدم . نافي با مقتضاي عقد، ترتب اين آثار بر عقد نفي شده استو طبق شرط م
  »FG«.  است، شرط مخالف با مضمون عقد غير معتبر و محكوم به بطلان خواهد بودكتاب لازممخالفت آن با 

  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  : و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً للشرع، فلوجهين-2
  :  استدليلنبايد مخالف با شرع باشد، به دو شرط بودن اين كه  و اما معتبر - 2
  . عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء بما كان مخالفاً له-أ
  .مخالف با شرع است را واجب كرده باشدآن چه به  يشارع وفاشود   احتمال داده نمي-أ

  ادله اعتبار عدم مخالفت شرط
  با مقتضاي عقد

  براي رفع تنافي بين عقد و شرط ملحوظ در آن يا بايد حكم به عدم : دليل اول
  وجوب وفاي به عقد يا حكم به عدم وجوب وفاي به شرط شود كه طبق هر دو 

  .آيد بطلان شرط و عدم وجوب وفاي به آن فرض لازم مي
  

  مخالف  و بطلان شرايطقرآنالفت شرط منافي مقتضاي عقد با مخ: دليل دوم
 . قرآنبا
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١٢

  . تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك- ب
  .مخالفت با شرع مقيد شده است سابق به عدم در صحيحه ابن سنان  به شرطي وجوب وفا-ب
  : فلوجهين-  كالبيع بلا ثمن-  لمقتضى العقد و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً-3
  : استدليل پس به دو – مثل بيع بدون ثمن –باشد نمخالف با مقتضاي عقد شرط  و اما معتبر بودن اين كه - 3
اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه، أو :  حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين ان الوفاء بالعقد-أ

  .عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثم بطلانه، و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به
يا : آيد تيجه يكي از اين دو امر لازم ميدر ن با مضمون شرط منافات داشته باشد هنگامي كه به عقد ي همانا وفا-أ

 شرطاز اين جهت  به شرط و ي، يا عدم وجوب وفااستباطل  شرطو از اين جهت  به عقد يعدم وجوب وفا
  .آيد لازم مي به آن يباطل بودن شرط و عدم وجوب وفا بنابر هر دو فرض، و استباطل 

  .للكتاب الكريم الدال على ترتبّ مقتضى العقد عليه ان الشرط إذا كان مخالفاً لمقتضى العقد فهو مخالف - ب
شرط وقتي مخالف با مقتضاي عقد باشد پس مخالف با كتاب كريم است كه دلالت بر مترتب شدن همانا  -ب

  .دارد  رامقتضاي عقد بر آن
Sco٤ ٢٧:٠٢  
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  چكيده
مشروعيت  حلبي ةصحيحو ان  عبد االله بن سنة از صحيحمستفاد» المسلمون عند شروطهم« تمسك به قاعده با. 1

  . شود خيار شرط ثابت مي
  .استجنبي اي اجواز قرار دادن شرط بردليل » المسلمون عند شروطهم «ةاطلاق قاعد. 2
  .  باشد  صحيح مياسحاق بن عمارة موثق و »المسلمون عند شروطهم«اطلاق بيع الخيار با استناد به . 3
اشتراط خيار فسخ براي مشتري در صورت رد مبيع در زمان معين جواز » المسلمون عند شروطهم«از اطلاق . 4

  . شود استفاده مي
 مذكور در عقد بدون مخالفت آن با  بر فسخ عقد به سبب تخلفّ مشروطٌ عليه از شرطيكي از متعاملينتسلطّ . 5

  .  شود  در اصطلاح فقهي خيار تخلف شرط ناميده مي شرع و مقتضاي عقد،
 در غير اين زيرايا ضمني ذكر شده باشد، ط، شرط بايد در ضمن عقد به صورت صريح خلف شردر خيار ت. 6

  .شود شامل آن » المسلمون عند شروطهم«  عموم تاصورت التزام ابتدايي است و شرط نيست
 به آن چه مخالف شرع است، و مقيد شدن وجوب وفاء در صحيحه يبا استناد به عدم احتمال الزام شارع بر وفا. 7

  . گردد ثابت ميشرع شرط با  تمخالفعدم  سنان به آن چه موافق شرع است، اعتبار ابن
  :ادلة اعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضاي عقد. 8

، و ن شرط به عقد و بطلايعدم وجوب وفالازمة آن يا  به عقد با مضمون آن منافات داشته باشد ي وقتي وفا:الف
 شرط باطل است و وجوب وفاء فرضهر دو كه بنابر .  استرط به شرط و باطل بودن شييا عدم وجوب وفا

  .ندارد
  . و شرط مخالف با قرآن باطل است شرط مخالف با مقتضاي عقد با قرآن مخالف است، :ب
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥١ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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  مقدمه
خيار مجلس، خيار حيوان و خيار شرط از . در مباحث پيشين احكام خيارات آغاز و به بعضي از اقسام آن اشاره شد

  . ث و بررسي قرار گرفتها مورد بح و مستندات آنجمله خياراتي بودند كه احكام 
طرح و در ضمن آن بعضي از احكام مربوط به » خيار تخلف شرط«در درس گذشته قسم ديگر از خيارات با عنوان 

 ارائه - مانند اعتبار ذكر شرط در متن عقد، عدم مخالفت آن با شرع و منافي نبودن آن با مقتضاي عقد –نفس شرط 
آيا لزوم وفاي به شرط طبق  جواب از اين سوال پرداخته خواهد شد كه در ادامه مباحث خيار تخلف شرط به. شد

است؟  بندي به آن مرتكب فعل حرام شده قول مشهور يك حكم تكليفي است و مشروط عليه در صورت عدم پاي
يا لزوم آن طبق قول شهيد اول صرفاً يك حكم وضعي بوده و اثر آن منحصر در جواز فسخ معامله توسط مشروط 

  باشد؟   صورت عدم تحقق شرط ميله در
كه استناد به باشد، ادلة قول مشهور  در پاسخ به اين سوال مهم كه در راستاي اثبات يكي ديگر از احكام شرط مي

  . كتاب و سنت است ارائه و بعد از آن نظرية شهيد اول مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت
  . ست كه در درس حاضر مفصلاً به آن پرداخته شده استتحقيق در حكم مسالة مذكور از مباحث بسيار مهمي ا

در ادامه با بيان دو دليل براي ثبوت خيار شرط براي مشروط له در صورت تخلف شرط، بحث از خيار شرط به 
  . شود مطرح مي» خيار غبن«پايان خواهد رسيد و يكي ديگر از اقسام خيارات با عنوان 

باشد؟ از  اي چه كساني ثابت است؟ ثبوت اين خيار داراي چه شرائطي ميمراد از خيار غبن چيست؟ اين خيار بر
  . ها خواهد بود سوالاتي هستند كه مباحث اين درس جوابگوي آن

استدلال بر ثبوت خيار در هنگام غبن، با استناد به نظرية شرط ضمني از مسائل دقيق مطرح شده در ذيل خيار غبن 
 بخش درس حاضر خواهد بود و دلائل باقي احكام و شرائط خيار غبن در رود كه بحث از آن پايان به شمار مي

    .  درس بعدي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٥١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن عربي
  : فلوجوه، و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً-4
ك عن الإسلام، و ، فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينف» المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السلام-أ

  .عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
العقد اذا وجب الوفاء به يلزم الوفاء ، بتقريب ان »يا أَيها الَّذِينَ آمنوُا أَوفُوا باِلْعقوُدِ«:  التمسك بقوله تعالى- ب

  . بالشرط أيضاً، لأنه جزء مما تم التعاقد عليه
ان علي بن أبي «يات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام  التمسك بالروا-ج

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرّم  :طالب عليه السلام كان يقول
  .، فانها واضحة في وجوب الوفاء»حلالاً أو أحل حراماً
  .قد النكاح الا انه يتعدى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصيةو موردها و ان كان ع

 فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند  من عدم وجوب الوفاء بالشرط و انّ-و بهذا يتضّح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة
  . قابل للتأمل- تخلفّه

  : ، فقد قيل في وجههط و اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الشر-5
 إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي  مرجع الاشتراط عرفاًنّ ا-أ

  .هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلفّ الشرط
  .  التمسك بالبناء العقلائي علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط- ب
   خيار الغبن-5

   . مع جهله بالحال-  كان أو مشترياً بايعاً-و هو ثابت من حين العقد للمغبون
  :و المستند في ذلك

  . و انما الاشكال في تخريجه الفني في الجملةفلا إشكال فيه،  اما ثبوت الخيار عند الغبن-1
كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه  ان وأوجهها التمسك بفكرة الشرط الضمني لعل و قد ذكرت عدة تقريبات، 

  . على تقدير كونه مغبوناً- اشتراطا ضمنيا- الخيار
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  يادآوري
. در درس گذشته خيار تخلف شرط به عنوان چهارمين قسم از اقسام خيارات مورد بحث و بررسي قرار گرفت

 مذكور ف مشروطٌ عليه از شرط بر فسخ عقد به سبب تخلّيكي از متعاملينتسلطّ  :تعريف اين خيار عبارت بود از
  . ، البته در صورتي كه شرط اخذ شده در عقد با شرع و متقتضاي عقد منافات نداشته باشددر عقد

 شرط بايد در ضمن عقد به صورت  كه به آن اشاره شد اين بود كهخلف شرطخيار تاز ديگر نكات قابل توجه در 
 عمومدر نتيجه . ورت التزام ابتدايي است و شرط نيست در غير اين صزيرايا ضمني ذكر شده باشد، صريح 

  . نخواهد شدشامل آن » المسلمون عند شروطهم«
 به يبا استناد به عدم احتمال الزام شارع بر وفادر بررسي مستندات احكام خيار تخلف شرط توضيح داده شد كه 

عدم  چه موافق شرع است، اعتبار آن چه مخالف شرع است، و مقيد شدن وجوب وفاء در صحيحه ابن سنان به آن
  . گردد ثابت ميشرع شرط با  تمخالف

  : ارائه شد كه اجمالاً عبارت بودند ازاعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضاي عقدو نيز دو دليل براي 
يا ، و ن شرط به عقد و بطلايعدم وجوب وفالازمة آن يا  به عقد با مضمون آن منافات داشته باشد ي وقتي وفا:اولاً

  . شرط باطل است و وجوب وفاء نداردفرضهر دو كه بنابر .  است به شرط و باطل بودن شرطيعدم وجوب وفا
  . و شرط مخالف با قرآن باطل است شرط مخالف با مقتضاي عقد با قرآن مخالف است، :و ثانياً

وجوب وفاي به شرط يك رسد كه  اما در ادامة مباحث مربوط به خيار تخلف شرط نوبت به بررسي اين مساله مي
  .  كه بايد مورد طرح و بررسي قرار بگيردارائه گرديدهاي   ادلهمسالة مذكوربراي اثبات . حكم تكليفي است

  تكليفي وفاي به شرطوجوب ادلّة 
  1»المسلمون عند شروطهم«. 1

ر صحيحة عبداالله السلام د اولين دليل تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط تمسك به فرمايش امام صادق عليه
اين جمله . »بند هستند مسلمانان به شروط خود پاي«: اند كه مطابق با نقل روايت حضرت فرموده. بن سنان است

به عبارت ديگر مسلمان بودن و وفاي به شرط دو امر . حضرت دلالت بر ملازمة بين وفاي به شرط و اسلام دارد
در نتيجه از اين . رود  شرط ملازم با عدم مسلماني به شمار مي و در مقابل عدم وفاي به جدائي ناپذير هستند،

زيرا اگر وجوب آن فقط وضعي بود اثر آن در جواز فسخ . شود عبارت وجوب تكليفي وفاي به شرط استفاده مي
در حالي كه ملازم قرار دادن اين حكم با اسلام دلالت بر تكليفي بودن آن . شد معامله توسط مشروط له خلاصه مي

  . 2اردد

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 1
 جمله خبرى در مقام انشا، اعلام منظور از. حقيقت انشاى حكم است  اگر چه يك جمله خبرى است، ولى در» المسلمون عند شروطهم«جمله  .2

دهد؛ گويى  است؛ زيرا جمله خبرى از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر مى» آكد در بعث«اى  نيست، بلكه بعث است و به قول فقيهان چنين جمله
اند كه به  و مكلف شده، مؤمنان موظف صحيحهاين لذا طبق . گويندة جمله جز به وقوع مدلول آن راضى نيست و از اين رو، جمله مؤكد است

  .« 40: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج «.گردد از حكم تكليفى انتزاع مى» لزوم قراردادها« يعنى راردادها و شروطشان وفا كنند؛ و حكم وضعىق
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  1»اوفوا بالعقود«آية . 2
با اين . دومين دليل تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط، امر شارع مبني بر وفاي به عقود در آية كريمه است
. بند باشند توضيح كه در آية شريفه شارع مقدس بر مومنين تكليف كرده كه بايد به عقود خود وفا كنند و به آن پاي

اي به عقد يك حكم تكليفي است، وجوب وفاي به شرط نيز حكم تكليفي خواهد بود، و از آنجا كه وجوب وف
طرفين بر آن توافق كردند در نتيجه آيد كه  زيرا با قرار گرفتن شرط در ضمن عقد، شرط جزئي از عقد به شمار مي

  . شود وجوب تكليفي وفاي به عقد شامل آن نيز مي
   2اسحاق بن عمارموثقة . 3

هر كسي به نفع زوجة خود «: اند السلام نقل شده است كه ايشان فرموده  از امير المومنين علي عليهدر اين موثقه
مگر شرطي كه حلال را حرام يا . بند هستند شرطي قرار بدهد بايد به آن وفا كند، زيرا مسلمانان به شروط خود پاي

  . »حرام را حلال كند
از اين موثقه واضح است زيرا در اين موثقه وفا كردن به  زوج توسطاستفاده تكليفي بودن وجوب وفاي به شرط 

و بدون شك امر، واجب بودن عمل را .  واقع شده است»بايد به آن وفا كند«السلام شرط متعلق امر حضرت عليه
  . رساند مي

  سوال
تكليفي وفاي به باشد، از اين موثقه چگونه وجوب  با توجه به اين كه موضوع موثقة اسحاق بن عمار عقد نكاح مي

  شود؟ شرط در عقد بيع ثابت مي
  جواب

 به مواردي غير از نكاح مانند بيع  براي اين كه از حكم وجوب تكليفي وفاي به شرط كه در اين موثقه وارد شده،
  :ز تعدي شود دو راه حل وجود داردني
  عدم قول به فصل. 1

 به عبارت ديگر حكم شرايط در عقد نكاح اند، صيل نشدهفقهاء بين عقد نكاح و ديگر عقود در اين مساله قائل به تف
 در نتيجه با عقود ديگر يكي است و كسي در حكم آن بين نكاح و عقود ديگر قائل به تفاوت و تفصيل نشده است

  . شود وجوب تكليفي آن در غير نكاح مانند بيع نيز ثابت ميبا اثبات وجوب تكليفي وفاي به شرط در عقد نكاح، 
  احتمال خصوصيتنفي . 2

بيان » فان المسلمين عند شروطهم«السلام بعد از حكم به وجوب وفاي به شرط، علت آن را با جملة   عليهامام
شود كه حكم  كند، ثابت مي  نفي خصوصيت مي روايتو از آنجا كه ذكر علت بعد از بيان حكم از مورد. فرمايند مي

 از بيان علت توسط در نتيجه. شود، حكم نيز ثابت خواهد بوداختصاص به مورد نداشته و در هر جا علتّ محقق 

                                                 
  .1: المائدة .1

 .5 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 354: 12وسائل الشيعة . 2
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شود كه علت وجوب وفاي به شرط توسط زوج،  گونه فهميده مي  اين در موثقة اسحاق بن عمارالسلام امام عليه
در نتيجه در موارد غير نكاح مانند بيع نيز، وفاي به شرط وجوب تكليفي . است» المسلمين عند شروطهم«عموم 
  »FG«. 1شود زيرا علت شامل آن نيز ميدارد، 

  
  
  

  2نظرية شهيد اول
تواند آن را انجام ندهد و تنها اثر   معتقد است كه وفاي به شرط واجب تكليفي نيست و پذيرندة شرط ميشهيد اول

البته با توجه به .  حق فسخ عقد را خواهد داشت-  مشروط له–تعهدي كه صورت گرفته اين است كه طرف مقابل 
  .باشد ة ارائه شده براي اثبات تكليفي بودن وجوب وفاي به شرط، اين نظريه محلّ تامل و مناقشه ميادل

                                                 
در اختيار ما قرار گيرد و در خود آن نص كه بيان كنندة حكم شرع است، علت حكم نيز به صراحت بيان هر گاه حكمى از طريق نص معتبر . 1

 ناميده هشده باشد، و ما بخواهيم بر اساس آن در هر موضوع ديگرى كه علت مذكور وجود دارد، حكم آن را نيز جارى كنيم، قياس منصوص العل
اند، ولى گروهى مانند سيد مرتضى در كتاب الذريعه  ب معالم و غير آنها اين نوع قياس را معتبر دانستهبيشتر فقها مانند علامه حلى و صاح .شود مى

  .شود إلى اصول الشريعه معتقدند كه فرقى ميان اين نوع قياس با ساير قياسها نيست و ادله منع قياس شامل اين نوع قياس نيز مى
نند محقق اول صاحب شرايع الاسلام و محقق قمى صاحب قوانين الاصول و علامه حسين در مقابل برخى ديگر از دانشوران شيعى و سنى ما

 مظفر صاحب كتاب اصول الفقه و علامه سيف الدين آمدى شافعى صاحب الاحكام فى اصول الاحكام علامه و ية الابراراهدكركى صاحب 
بلكه از باب عمل به ظاهر عموم . باشد آنها موجود است، قياس نمى به ساير مواردى كه علت در هاصولا تعدى از مورد منصوص العل: معتقدند

 به ساير هپس تعميم حكم از مورد منصوص العل. آيد و حجيت ظواهر به بناى عقلا ثابت است تعليل است و عموم از نوع ظواهر به شمار مى
  . از باب اعتبار و حجيت ظهور است نه از باب قياسندمواردى كه واجد علت ا

 - حكم-اى متقن و متين است، چه اين كه اگر علت حكمى در نص به تصريح بيان شده باشد، اقتضاى علت اين است كه معلول ظريه، نظريهاين ن
  .به دنبال آن حضور داشته باشد، زيرا تفكيك علت از معلول محال است

  : ذكر شده، عبارت است ازهبرخى از مواردى كه براى منصوص العل
  .حكم عبارت است از حرمت شرب خمر. لا تشرب الخمر لانه مسكر:  مثال معروف-يك

  .اند كه پس هر نوشيدنى سكر آور محكوم به حرمت است از اين بيان نتيجه گرفته. مست كنندگى آن: علت حكم
.. كند  ارد و چيزى آن را فاسد نمىآب چاه وسعت د :يعنى» لان له مادة.. ء   البئر واسع لا يفسده شيءما« در صحيح بزيع السلام عليه كلام امام -دو

  . زيرا داراى ماده و منبع است
  .داشتن ماده و منبع: علت. فاسد نشدن، نجس نشدن آب چاه به صرف ملاقات با نجاست :حكم

شد يا آب چشمه آب چاه با. شود اند كه پس هر آبى كه داراى منبع و ماده باشد به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمى از اين روايت نتيجه گرفته
  ..يا شبكه آب شهرى و 

شناخت علت سهل نيست چه اين كه در برخى موارد به جاى علت، حكمت و فائده حكم بيان شده است و حكم همواره داير : لازم به تذكر است
»  من الزوج لئلا تختلط المياهلا تتزوج المرأة فى عدتها«: فرموده استالسلام  عليهمثلا امام . مدار علت است ولى داير مدار يك حكمت نيست

برد، ازدواج نكن تا اختلاط نطفه پديد نيايد آن چه در اين روايت به عنوان جلوگيرى از اختلاط  سرش به سر مى با زنى كه در زمان عده هم: يعنى
ت ازدواج با او قبل از پايان عده نطفه مطرح شده حكمت است نه علت، زيرا در مورد زن عقيم مسأله اختلاط نطفه معنا ندارد ولى حكم ممنوعي

  . »299: منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص« .باقى است

  .10 الخيار 9اللمعة الدمشقية كتاب التجارة الفصل . 2

ادله تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط
  .»المسلمون عند شروطهم«صحيحة عبداالله بن سنان . 1
  . »يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«آيه . 2
 .»شرط لامرأته شرطاً فليف لها بهمن «موثقة اسحاق.3
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 تطبيق

  : و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً، فلوجوه-4
  :  چند وجه استدليل آن، پس وجوب تكليفي وفاي به شرط و اما - 4
   ،1»المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السلام-أ
  ،»بند هستند به شروط خود پايمسلمانان «: السلام  تمسك به قول حضرت عليه-أ

  .فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام، و عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
جدا ز از عدم اسلام از اسلام جدا نيست، و عدم وفاي به شرط ني به شرط يپس آن دلالت دارد بر اين كه وفا

  . به شرط استي آن واجب بودن وفاةنيست، و لازم
  ، 2»يا أَيها الَّذِينَ آمنوُا أَوفوُا باِلْعقوُدِ«: التمسك بقوله تعالى - ب
  ،»ها وفا كنيد ايد به عقد اي كساني كه ايمان آورده«:  متعال تمسك به قول خداوند-ب

   . يلزم الوفاء بالشرط أيضاً، لأنه جزء مما تم التعاقد عليهبتقريب ان العقد اذا وجب الوفاء به
زئي از اين كه شرط جدليل  لازم است، به نيز به شرط ي است وفاواجب به عقد يبه اين بيان كه وقتي وفا

  . بر آن تمام شده استچيزهايي است كه عقد طرفين
ان علي بن أبي طالب «عن جعفر عن أبيه عليه السلام التمسك بالروايات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار -ج

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً أو  :عليه السلام كان يقول
  ، 3»أحل حراماً

از پدرش السلام   امام صادق عليهاق بن عمار از اسحة تمسك به روايات مخصوص اين مسأله، از قبيل موثق-ج
 به نفع زن خود شرطي قرار دهد بايد ه نفعكسي كه ب: فرمود همانا علي بن ابي طالب عليه السلام مي«السلام  عليه

 مگر شرطي كه حلالي را حرام يا بند هستند، به شروط خود پاي مسلمانان به دليل اين كهزن به آن شرط عمل كند، 
  ،»حرامي را حلال كند

  .وفاءفانها واضحة في وجوب ال
  . روشن استي به شرطپس اين روايت در واجب بودن وفا

  .و موردها و ان كان عقد النكاح الا انه يتعدى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصية
ل، يا يفصت، يا با عدم قول به كند مگر اين كه حكم به غير آن سرايت ميو مورد روايت هر چند عقد نكاح است، 

  .كند را نفي مياحتمال خصوصيت  در روايت بيان علتكه دليل اين به 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 1
  .1: المائدة. 2
  .5 الخيار الحديث  من أبواب6 الباب 354: 12وسائل الشيعة . 3
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٧

 فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند  من عدم وجوب الوفاء بالشرط و انّ-و بهذا يتضّح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة
  . قابل للتأمل- 1تخلفّه

 به شرط و يواجب نبودن وفا از استكه عبارت  – شود آن چه شهيد در لمعه بيان كرده  و با اين بيان روشن مي
  .  جاي تأمل دارد– آن منحصر است در جايز بودن فسخ عقد وقتي از شرط تخلف شود ةاين كه فايد

 Sco١ ١٤:٠٤  

  دليل ثبوت خيار در صورت تخلف شرط
  دليل اول

 از نگاه عرف او التزام  دهد، شرطي را قرار ميدر ضمن عقد هنگامي كه هر يك از فروشنده يا خريدار براي خود 
 –شود آن شخص   و در واقع هنگامي كه شرط محقق نموده استخود را به عقد معلق و متوقف بر تحقق آن شرط 

 خود – مشروط له – اين شخص ،لذا در صورت عدم تحقق شرط. شود  به عقد انجام شده ملتزم مي–مشروط له 
همان اختيار شخص براي در حقيقت ه عقد در صورت عدم تحقق شرط  عدم التزام بداند و را به عقد ملتزم نمي

  . باشد فسخ معامله در صورت تخلف شرط مي
  دليل دوم

توان اقامه كرد تمسك به بناء عقلا  دليل ديگري كه براي اثبات خيار در صورت تخلف شرط براي مشروط له مي
دهد اين است كه در  خود در عقد شرطي قرار مي در مواردي كه شخص براي روش رايج ميان عموم عقلا. باشد مي

تواند به سبب عدم تحقق شرط، عقد را  صورت عدم تحقق شرط، براي آن شخص حقّ خيار ثابت است و او مي
اين بناء حجت و دليلي براي ثبوت   با توجه به اين كه از سوي شارع ردعي نسبت به اين بناء نشده،. فسخ نمايد

 »FG«. تخيار هنگام تخلف شرط اس

  
  
  
  

  تطبيق
  : ، فقد قيل في وجهه و اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الشرط-5
  :  در وجه آن گفته شده، پسهنگام تخلف از شرط و اما ثابت بودن خيار - 5
   . انّ مرجع الاشتراط عرفاً إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا-أ
به معلق گذاشتن التزام به عقد بر تحقق شرط در خارج  از نگاه عرف شرط قرار دادن بازگشت معناي همانا -أ

  .است
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 دليل ثبوت خيار در صورت تخلف شرط      
  تعليق التزام به عقد بر تحقق شرط و عدم : معناي اشتراط از نگاه عرف. 1

  .   ملتزم شدن به عقد در صورت عدم تحقق شرط
 . ثبوت خيار هنگام تخلف شرط: بناء عقلاء. 2
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  .فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط
خيار  شرط كننده، حقآن، عبارت ديگري از قرار دادن  نيست كه  التزامي به عقد شرط تحقق هنگام عدمدر نتيجه

  . خود، هنگام تخلف از شرط استايبر
  .  التمسك بالبناء العقلائي علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط- ب
  . تمسك به بناء عقلا بر ثابت بودن خيار هنگام تخلف از شرط-ب

Sco٢ ١٨:٣٤ 

  خيار غبن 
غبن در لغت به . شود  بر فسخ عقد به سبب غبن در اصطلاح خيار غبن گفته ميهر يك از طرفين معاملهتسلطّ 

معناى فريب و مكر و در اصطلاح عبارت است از فروختن مالِ به كمتر از قيمت واقعى آن و يا خريدن كالايى 
 اين خيار از همان .2 به واقع جاهل باشند- فروشنده يا خريدار– در صورتي كه مغبون 1اش بيشتر از بهاى واقعى

  . 4 براي مغبون ثابت است3هنگام عقد
                                                 

مراد از كمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در معامله است؛ بنابراين، اگر فروشنده كالايى را كه هزار تومان ارزش دارد به شرط . 1
 شده كمتر از ارزش كالايى است كه يابد؛ زيرا ارزش كالاى فروخته شده به گونة ياد ثبوت خيار براى خود، به كمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمى

  .» 554: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. دشو فروخته مى»  حقّ خيار براى فروشنده بيع بدون«به گونة بيع لازم 
  

مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى، كاهش يا افزايش قيمت فراتر از يكى، جهل : ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو شرط است. 2
 .»مصدر سابق «.شود بنابر اين، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف، خيار غبن ثابت نمى. مقدار مسامحة عرفى در مثل آن

 آشكار شدناين اختلاف ناشى از آن است كه آيا .  زمان عقد، اختلاف استدر اينكه آغاز ثبوت خيار غبن پس از آشكار شدن غبن است يا از. 3
غبن، شرط شرعىِ حدوث خيار است يا كاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقد؟ بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خيار غبن، پس از علم به غبن خواهد 

 .»مصدر سابق« .شود بود، برخلاف مبناى دوم كه مبدأ آن زمان عقد مى
بنابر قول به فورى بودن، مغبون پس از آگاهى . ا خيار غبن فورى است يا با تأخير هم ثابت است؟ قول اول به مشهور نسبت داده شده استآي. 4

گردد؛ ليكن بنابر قول به جواز تراخى، با تأخير زمانى، خيار ساقط  از غبن بايد فورى معامله را فسخ كند و در صورت تأخير، خيار او ساقط مى
در ثبوت خيار غبن در غير بيع از ديگر عقود مالى همچون اجاره . اى باشد كه به طرف ديگر معامله زيان برسد البته نبايد تأخير به اندازه. شود ىنم

  . و صلح اختلاف است
د، با آشكار شدن  غبن، سقوط خيار شرط شوآشكار شدناگر در عقد بر فرض : شرط سقوط خيار، در ضمن عقد.  الف: خيار غبناسباب سقوط

اى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با  البته در صورتى كه هنگام شرط مرتبه. شود غبن، براى مغبون خيار ثابت نمى
 است، خيار ساقط بنابر اين، در فرضى كه يك دهم غبن مقصود بوده، ليكن يك پنجم آن آشكار شده. شود ساقط مى  آن مرتبه، خيارآشكار شدن

  . اند برخى شرط سقوط خيار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته. شود نمى
گيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت  اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مى. اسقاط خيار پس از عقد. ب
 به معناى مصالحه بر اسقاط در -اسقاط با آگاهى از مرتبة غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض . شود و يا اسقاط، مجانى خواهد بود مى

اى كه باشد؛  همچنين اسقاط با جهل به مرتبة غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبه .شود  موجب سقوط خيار مى-برابر عوض
  . بل از آشكار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث استليكن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن ق

در فرض اول، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد . اين تصرف يا پس از آشكار شدن غبن است و يا پيش از آن. تصرف مغبون در مال. ج
 تصرف قبل از آشكار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملك - كه به مشهور نسبت داده شده بنابر آنچه-همچنين. شود موجب سقوط خيار مى

ليكن .  موجب سقوط خيار است-  مانند آنكه بردة خريدارى شده را آزاد كند- يا مانع بازگرداندن آن شود-  مانند آنكه آن را بفروشد-مغبون گردد
  .»555: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. ر نخواهد بودساير تصرّفات قبل از آشكار شدن غبن موجب سقوط خيا
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

   ثبوت خيار غبندليل
لكن در اقامة استدلال علمي براي ثبوت آن اشكالاتي وجود . در اصل ثبوت خيار غبن اجمالاً اشكالي وجود ندارد

  . نظرية شرط ضمني شايد بهترين دليل علمي براي اثبات خيار غبن باشد. دارد
   شرط ضمنيةنظري

 مالى را به دو طرف كه اشخاص عاقلي هستند،يك از  نظرية شرط ضمنى به اين بيان است كه در عقد بيع، هر
 به همين  و متعارف بگيرد و اصولاً تراضى ايشان بر همين اساس و مشروطدر مقابل عوض برابردهد تا  ديگرى مى
 عوضين، نيازى به ذكر در متن عقد نداشته، و به صورت ضمني همراه عقد بنابراين هم ارزش بودن. شرط است

ورت تخلف هر يك از عوضين از اين شرط، براي طرف مقابل به دليل عدم تحقق شرط و باشد در نتيجه در ص مى
  . شود مغبون واقع شدن در معامله خيار غبن ثابت مي

  تطبيق

   خيار الغبن-5
   خيار غبن- 5

  .  مع جهله بالحال-  بايعاً كان أو مشترياً-و هو ثابت من حين العقد للمغبون
  .واقع ثابت است، با جاهل بودن او به – فروشنده باشد يا مشتري – و آن از هنگام عقد براي مغبون

  و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

  . و انما الاشكال في تخريجه الفني1فلا إشكال فيه في الجملة اما ثبوت الخيار عند الغبن، -1
 به دست آوردن اشكال در ناو هما، پس اجمالا در آن اشكالي نيست نگام فريب خوردن اما ثابت بودن خيار ه- 1

  . آن استعلمي
و قد ذكرت عدة تقريبات، لعل أوجهها التمسك بفكرة الشرط الضمني و ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه 

  . على تقدير كونه مغبوناً- اشتراطا ضمنيا- الخيار
ن كه هر عاقد عاقلي در ضمن عقد شرط ضمني است و اينظرية ها تمسك به  و بياناتي ذكر شده، شايد بهترين آن

  .كند  ميخيار شرط باشد، مغبون ي كهدر صورت – به صورت شرط ضمني –راي خودشب
Sco٣ ٢٧:٢٢  
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١٠

  چكيده
   :  شود با استناد به سه دليل ثابت مي به شرط يوجوب تكليفي وفا. 1

وجود لازمه اي به شرط و اسلام مبين وف كه ا اين توضيحب» المسلمون عند شروطهم «:السلام كلام امام عليه: الف
  . دارد و عدم وفاي به شرط نيز با عدم اسلام ملازم است

ثابت  به شرط نيز ي به عقد، لزوم وفاي وفا وجوب به اين بيان كه از»يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود «ة آي:ب
  . جزو چيزهايي است كه عقد بر آن بسته شده استشود، زيرا شرط مي
  امري كه براي همسرش كرده شرطيبه وفازوج را السلام در آن  ق بن عمار كه امير المؤمنين عليهاسحا ة موثق:ج
 يا الغاء خصوصيت به سبب بيان علت حكم در آن، اين حكم غير از عدم قول به فصل وضميمة با  فرمايد كه مي

  .مورد روايت در موارد ديگر مانند بيع نيز ثابت است
   : ارائه شدهاستدلال دو هنگام تخلف شرط  ثبوت خيار ايبر. 2

، در صورت عدم تحقق شرط لذا  تعليق التزام به عقد بر تحقق شرط است،،معناي شرط از ديدگاه عرف :الف
  . است شرط هنگام تخلف شرطثبوت اين همان كه.مشروط له به عقد التزامي ندارد

دهد اين است كه در صورت تخلف شرط،  ار مي در مواردي كه شخص براي خود در عقد شرطي قر عقلابناء :ب
  . باشند براي آن شخص قائل به ثبوت حقّ خيار مي

به اين خيار در . تواند معامله را از همان هنگام عقد فسخ كند در صورت جهل به واقع مي شخص مغبون. 3
  . شود اصطلاح خيار غبن اطلاق مي

به در عقد  يهر عاقد عاقلاست با اين بيان كه شرط ضمني ية نظر خيار غبن، اثبات ايبهترين استدلال علمي بر. 4
   .كند  خيار ميشرطدر فرض فريب  ضمني براي خود صورت
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٢ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار
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١

  مقدمه
در مباحث پيشين اشاره شد كه شارع مقدس براي حفظ حقوق متبايعين براي هر يك از ايشان در شرائط مختلفي 

  . حقّ فسخ معامله را قرار داده است
براي هر يك از بايع و مشتري حقّ خيار ثابت است در جائي است كه به واسطة بيع يا يكي ديگر از مواردي كه 

در اين گونه . شراء به ايشان عوض معيوب منتقل شده باشد و ايشان قبل از معامله از عيب آن آگاهي نداشته باشند
سخ معامله و رد عوض موارد هر كدام از ايشان كه در معامله صاحب عوض معيوب شده باشد، به حكم شرع حقّ ف

كه بيشتر مباحث درس  شود اطلاق مي» خيار عيب«اين حقّ در اصطلاح فقهي به . اش را دارد به صاحب قبلي
  .  حاضر به معرفي و تبيين احكام اين خيار اختصاص دارد

ر بين رد صاحب خيا مبني بر مخير بودن مشهور فقهافتواي  ،خيار عيبيكي از مسائل اساسي مطرح شده پيرامون 
  . است كه در اين درس به نقد و بررسي آن پرداخته شده است عوض و اخذ ارش

و نيز عموميت ساقط شدن حق رد و مطالبة ارش به واسطة آگاهي از معيوب بودن عوض يا تبريّ از عيوب آن، 
مهم ز احكام او اختصاص ارش به عوض معيوب در عقد بيع معاملات، غير از نكاح جواز رد عوض معيوب در 

  . شود درس به آن اشاره مياين باشد كه در  خيار عيب مي
جواز رد عوض معيوب و عدم اختصاص خيار عيب به مشتري از احكامي هستند كه مستندات آن مورد بررسي 

  . قرار خواهد گرفت و ادلة باقي احكام خيار عيب در درس بعدي دنبال خواهد شد
 دلائل برخي احكام باقي مانده از خيار غبن مثل دليل ثبوت ه مسائل خيار عيب،در درس حاضر قبل از پرداختن ب

   .  گردد ، ارائه ميخيار غبن از زمان عقد، شمول خيار غبن براي خريدار و فروشنده و اعتبار جهل در ثبوت خيار غبن
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٢

  متن عربي
 ثبوت الخيار عند ثبوت لأن المشترط ضمناً ف- ظهور الغبنمن حين للقول بكونه  خلافاً- و اما انه من حين العقد-2

  .في محله و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع الغبن واقعاً
  .فلاشتراك النكتة  و اما التعميم للبائع و المشتري-3
  .فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل،  و اما اعتبار الجهل-4
   خيار العيب-6

 الا مع احداث التخيير بينه و بين المطالبة بالارشو المشهور . انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردهكل من 
  . فيتعين الارش،حدث فيه

  .التبرئ منهو يسقطان مع العلم بالعيب او 
  . بالبيع و ان كان الارش خاصاً- ما عدا النكاح-و الخيار في الرد يعم جميع المعاملات

  :و المستند في ذلك
رجل اشترى زق «: صحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلامكفقد دلتّ عليه عدة روايات، ،  اما جواز رد المعيب-1

ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في : زيت فوجد فيه درديا، فقال
  .»الزيت رده على صاحبه

فكرة الشرط فهم منها عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك و الا امكن تخريج الحكم علي طبق القاعدة من خلال و قد ي
  . السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمهاالضمني، فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمناً

  .يفلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتر،  و اما التعميم للبائع و المشتري-2
فلا رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت الارش عند حصول ،  و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور-3

و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف . بعض التصرّفات المانعة من الرد
  .عذرّ الآخرو ليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بت

   

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٥٢  
 )) متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر((

٣

  مبدأ خيار غبن
مغبون پس از علم به غبن مسلماً خيار دارد، لكن آيا ظهور غبن شرط شرعي براي حدوث خيار است يعني تا قبل 

شود؟ يا اين كه  از علم به غبن او حق خيار ندارد و در واقع هم خيار نبوده و در هنگام علم به غبن خيار حادث مي
ار داشتن مغبون از زمان عقد است؟ مثلاً اگر مشتري يا بايع بعد از يك هفته فهميد علم به غبن كاشف از حق خي

شود يا علم او   است، از همان زماني كه علم به غبن پيدا كرد، حق خيار براي او ثابت مي كه در معامله مغبون شده
ن ثبوت خيار غبن دو قول به غبن كاشف از حق خيار داشتن او از همان هنگام عقد خواهد بود؟ در مبدأ و زما

   :1وجود دارد
  ظهور غبناز زمان : قول اول

   محال است،-  علم به غبن– قبل از تحقق سبب - خيار–علم به غبن سبب خيار است و از آنجا كه تحقق مسبب 
  . شود در نتيجه خيار غبن پس از علم به غبن ثابت مي

  از زمان عقد: قول دوم
ت خيار غبن اشاره شد كه هر يك از طرفين معامله براي خود در عقد به صورت در بيان استدلال فني براي ثبو

گونه كه از ظاهر  همان. ضمني اين شرط را قرار داده است كه اگر در معامله مغبون واقع شد حق خيار داشته باشد
دهند، نه بر  ر ميشود، هر يك از طرفين خيار را در صورت تحقق واقعي غبن براي خود قرا اين اشتراط استفاده مي

علم به غبن، لذا در معامله هر يك از طرفين كه مغبون واقع شود، خيار غبن براي او از همان هنگام غبن صورت 
  . ثابت است هر چند بعداً علم به غبن برايش حاصل شود

  ثمره اختلاف
د، طبق قول اول كه مبدأ خيار  معامله را فسخ نمايعلم به غبناي مغبون واقع شود، و قبل از  اگر مشتري در معامله

 براي عقدباشد، فسخ او نافذ نيست اما طبق قول دوم كه خيار غبن را از همان هنگام  غبن بعد از علم به آن مي
  . دانست، فسخ او صحيح و نافذ خواهد بود مغبون ثابت مي

    دليل شمول خيار غبن براي طرفين معامله
كند كه مغبون بايع يا مشتري  و تفاوتي نمي. ر غبن براي مغبون ثابت استيكي از احكام خيار غبن اين بود كه خيا

 خيار  علميدليل عموميت خيار غبن براي هر دو طرف معامله با توجه به نظريه شرط ضمني كه در توجيه. باشد
ي، در زيرا بر اساس نظريه شرط ضمني هر دو طرف معامله يعني بايع و مشتر. شود غبن ارائه گرديد، معلوم مي

لذا هر كدام از ايشان . دهند معامله به صورت ضمني براي خود شرط خيار را در صورت مغبون واقع شدن، قرار مي
  . در معامله مغبون واقع شود، براي او حق خيار غبن ثابت است

                                                 
در غنيه گفته شده است اجماع قائم است بر . شود ظاهر كتاب مبسوط و غنيه و شرايع اين است كه خيار غبن با ظهور و علم به غبن ثابت مي. 1

نزد علماي اماميه همانا غبن سبب ثبوت خيار است و مراد از گفتار علماء : گويد در مقابل علامه در تذكره مي. كه ظهور غبن سبب خيار است اين
شود، تصرفات قبل از علم به غبن است كه همين گفتار ظاهر در اين است كه قبل از علم خيار ثابت  گويند، خيار غبن با تصرف ساقط نمي كه مي

  . »176 ص 5مكاسب جلد «. شود است و لكن با تصرف ساقط نمي
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  دليل شرطيت جهل در تحقق خيار غبن 
در ثبوت خيار غبن براي . شود ميروشن  شرط ضمني ة با تامل در نظري نيزل براي ثبوت خيار غبنشرطيت جه

مغبون اين گونه استدلال شد كه هر يك از طرفين معامله براي خود در ضمن معامله  در صورت مغبون شدن شرط 
دهند و از آنجا كه اگر فروشنده با علم به اين كه كالاي خود را به كمتر از بهاي واقعي آن معامله  خيار قرار مي

 اقدام به خريد و فروش كند،  علم به اين كه كالا را به بيشتر از بهاي واقعي آن خريداري ميكند يا خريدار با مي
. باشد شرط ثبوت اين خيار جهل طرفين به قيمت واقعي كالا مي، صادق نيست، كنند، ديگر بر ايشان عنوان مغبون

ن ثابت نيست، بلكه در صورت علم  مغبون با علم به قيمت واقعي اقدام به بيع كند، خيار غب اگربه عبارت ديگر
  »FG«. 1اصلاً غبن محقق نشده، تا حكم خيار بر آن مترتب شود

      
  
  
  

  تطبيق
 فلأن المشترط ضمناً ثبوت الخيار عند ثبوت - خلافاً للقول بكونه من حين ظهور الغبن- و اما انه من حين العقد-2

  . قبل ظهور غبنه وقع في محلهالغبن واقعاً و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون
 پس به – بر خلاف قول به اين كه از زمان ظاهر شدن غبن است – از زمان عقد است خيار غبن و اما اين كه - 2

است هنگام ثبوت واقعي غبن شرط شده ثابت بودن خيار غبن به صورت ضمني  عقدكه آن چه در دليل است اين 
 در محل خود واقع ، فسخفسخ كندمعامله را قبل از ظهور غبنش  مغبون اگربراين  غبن ظاهر نشود، و بناهر چند كه
  .شده است

  .فلاشتراك النكتة  و اما التعميم للبائع و المشتري-3
  . اشتراك نكته استدليل بايع و مشتري پس به اي برخيار غبنل وم و اما ش- 3
  .الجهلفلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة  و اما اعتبار الجهل، -4
  .است كه گذشتبه حالت جهل   غبن اختصاص نكته خياردليل و اما معتبر بودن جهل، پس به - 4

Sco١ ٠٥:٣٥ 

                                                 
يعني ضرر به قدري باشد كه در مثل آن .  غبن فاحش باشديكي ديگر از شرائط تحقق خيار غبن كه در كتاب به آن پرداخته نشده اين است كه. 1

 . مقدار مردم حاضر به تسامح نباشند

                مستندات احكام خيار غبن

  . مني نظرية شرط ض :اصل ثبوت خيار غبن. 1
  . اشتراط ضمني ثبوت خيار هنگام ثبوت غبن واقعاً: ثبوت خيار غبن از حين عقد. 2
  .تحقق اشتراط ضمني از طرفين: تعميم خيار غبن براي بايع و مشتري. 3
 . عدم صدق مغبون بر عالم: اعتبار جهل در ثبوت خيار غبن. 4
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  خيار عيب
است كه به هر يك از طرفين معامله در صورت معيوب بودن عوضي كه به حقّ رد عوض و فسخ معامله خيار عيب 

  . 1كند دا ميايشان به سبب فروختن يا خريدن منتقل شده، اختصاص پي
  اختلاف در اختيارات صاحب خيار

  اولقول 
 و گرفتن – فسخ معامله يعني –ند كه صاحب خيار بين رد عوض معيوب به مالك سابق آن ا همشهور فقهاء قائل شد

  .  مخير است2ارش
                                                 

تحقيق اين مساله در كتاب مهذّب . شود؟ مسئله اختلافى است آيا خيار عيب تنها در بيع شخصى جريان دارد يا در بيع كلّى نيز جارى مى. 1
 .  بيان شده است185 -184/ 17الاحكام 

ب در حيوان، وجود چيزى افزون بر اصل خلقت، مانند داشتن انگشت اضافى در دست يا پا و يا نقصان از اصل خلقت از قبيل كورى و مراد از عي
در غير حيوان، بيرون بودن از مجراى طبيعى و عادى است، مانند آنكه براى زمين موضوع معامله خراج سنگينى خارج از حد متعارف قرار داده 

در كلمات فقها دربارة مفهوم عيب و مصاديق آن، مباحث زيادى مطرح است؛ از اين رو، برخى، براى تعيين مصاديق آن، عرف را ملاك البته  .باشند
   .اند دانسته

 عيب كاشف از ثبوت خيار هنگام عقد است؟ ظاهر كلمات بسيارى قول اول آشكار شدنآيا مبدأ ثبوت خيار زمان آشكار شدن عيب است يا 
   .اند يكن برخى، تصريح به قول دوم كرده ل است؛

بنابر اين قول، . قول دوم مشهور است.  فورى است يا با تراخى نيز ثابت است، اختلاف است-  عيب معلوم شدن پس از-در اينكه خيار عيب
: ، ص3 هب اهل بيت عليهم السلام، جفرهنگ فقه مطابق مذ«. شود اعمال خيار و فسخ عقد، فوريت ندارد و با تأخير در اقدام، حقّ خيار ساقط نمى

551 ». 
  .مال پرداختى براى جبران خسارت مالى يا بدنى: ارش. 2

اى مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت  ارش، مقدار مالى است كه به عنوان جبران خسارت مالى يا بدنى كه در شريعت براى آن اندازه
  .ه استهاى تجارت و ديات سخن رفت گردد و از آن در باب مى

   :ترين موارد ارش عبارتند از مهم: موارد ارش
خريدارى كه كالايى خريده و معيوب از كار در آمده است خيار عيب دارد و بنابر قول مشهور بين فسخ عقد و بين موافقت با آن و : ارش عيب. 1

  . گرفتن ارش مخير است
 بهاى پرداختى كالا باشد يا در كالاى مورد معامله، تفاوتى نيست؛ ولى از در استحقاق ارش در صورت آشكار شدن عيب بين صورتى كه عيب در

آنجا كه بهاى كالا بيشتر پول نقد است، و شكل، رنگ و ساير خصوصيات در ارزش آن تأثيرى ندارد، بحث پيدايش عيب در كالا، بيشتر در كلمات 
  . فقها مطرح است

گيرد و خريدار حق دارد   به اين معنا كه مقدارى از بها در مقابل صفت سالم بودن كالا قرار مىدر اين كه ارش بخشى از بهاى پرداختى كالا است
تواند به جهت عيب  آن را از فروشنده باز پس گيرد يا به عنوان غرامت است به اين معنا كه تمامى بهاى كالا به فروشنده منتقل شده و خريدار مى

  . قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دومبنابر . از او غرامت بگيرد اختلاف است
اگر در بازار، ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتى كه به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن كه كالايى را به دويست تومان 

  .  به التفاوت بر اساس قيمت پرداختى محاسبه شودخريده در حالى كه بهاى آن در بازار پانصد تومان است بايد ما
 قبض كالا و بهاى آن و يا كمترين قيمت از دو زمان ياد شده، اختلاف  گيرد يا قيمت روز در اين كه در محاسبة قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار مى

  . است
گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو  ص مىبراى محاسبة ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب كالا مشخ: چگونگى محاسبة ارش

   .شود آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعى استخراج مى قيمت با قيمت صحيح به دست مى
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ا به با اين توضيح كه شخصي كه عوض معيوب به او منتقل شده مختار است كه معامله را فسخ، عوض معيوب ر
مالك سابق ارجاع و عوضي كه به او داده پس بگيرد يا اين كه در مقابل عوض معيوبي كه به او منتقل شده از مالك 

  . سابق آن أرش بگيرد
  تبصره

 يا موجب خروج آن -رچه مانند بريدن پا-  آن گرددو تحول تغيير سبب كه صورتي معيوب، به  عوضتصرف در 
باعث سقوط خيار و از بين رفتن حق فسخ  -برده، فروختن، اجاره دادن و هبة مالمانند آزاد كردن  -از ملك شود 

  . فقط حق اخذ ارش عوض معيوب ثابت است  در اين صورتشود و مىمعامله 
فقط اختيار گرفتن مخير نيست و بين رد و ارش به عبارت ديگر در صورت ايجاد تغيير در عوض معيوب، شخص 

  . فسخ معامله براي او ثابت نيستخيار و اما حقّ رد عوض به مالك سابق و . داردأرش از مالك سابق عوض را 
  دومقول 

فسخ معامله خيار  در عوض فقط غييرند كه صاحب خيار در صورت عدم تا هدر مقابل قول مشهور بعضي قائل شد
  . ز طرف مقابل بگيردتواند، أرش آن را ا  آن فقط ميغييرو ارجاع عوض به مالك سابقش را دارد و در صورت ت

بلكه در صورت عدم تغيير در عوض معيوب خيار او . طبق اين قول صاحب خيار بين رد و اخذ ارش مخير نيست
او در اخذ ارش از مالك حقّ در رد عوض به مالك سابق و فسخ معامله متعين است و در صورت تغيير در آن، 

  . سابق متعين است
                                                                                                                                                                  

نسبت ميان زيادى تاد تومان است، شبه عنوان مثال اگر كالا به نود تومان خريدارى شده و قيمت سالم آن يكصد و بيست تومان و معيوب آن ه
  .شود بنابراين يك سوم نود تومان به مشترى بازگردانده مى .ان با قيمت سالم نسبت يك سوم استاز دو قيمت، يعنى، چهل توم
شده ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتمالاتى ذكر  گيرد يا پايين گذارى آيا بالاترين قيمت مبناى محاسبه قرار مى در صورت اختلاف در قيمت

  . ليكن معروف، احتمال اخير است
پردازد در مواردى كه در آن دية خاصى تعيين نشده است  به مالى كه جنايتكار در مقابل جنايت انجام داده به طرف آسيب ديده مى: ارش جنايت. 2

  .شود نيز گفته مى» حكومت«گردد كه به آن  ارش جنايت اطلاق مى
 ديده را برده فرض كرده و قيمت  ها عبارت است از آن كه فرد آسيب هايى ذكر شده كه يكى از آن يت راهبراى محاسبة ارش جنا: چگونگى محاسبه

  .شود سالم و معيوب آن و نيز نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو قيمت با قيمت سالم را به دست آورده و به همين نسبت از دية نفس كسر مى
ض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معيوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زيادى دويست تومان و به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فر

 دويست و پنجاه -در نتيجه از اصل ديه كه هزار مثقال شرعى طلا است يك چهارم . باشد نسبت ميان هشتصد و دويست، نسبت يك چهارم مى
  . گردد  به آسيب ديده پرداخت مى- مثقال

ارش جنايت آن است كه اگر عضوى كه جنايت روى آن انجام گرفته و از بين رفته دوباره بهبود يابد مانند آن كه دندان شكسته از موارد پرداخت 
  . شده، رشد كند يا موهاى زايل شدة سر و محاسن دوباره برويند، ارش آن بايد پرداخت گردد

برداشتن بكارت وى توسط غير مالك يا كسى كه به منزلة مالك است، به مالى كه براى جبران نقص وارد بر كنيز به جهت : ارش بكارت. 3
   .گردد شود، ارش بكارت اطلاق مى پرداخت مى

  . شود بنابراين ما به التفاوت قيمت كنيز بكر و غير بكر به مالك آن داده مى
دهم قيمت كنيز و قول ديگر پرداخت بالاترين  پرداخت يك - كه به مشهور نسبت داده شده است- دو قول ديگر نيز در مسأله وجود دارد، نخست

  . باشد  مي- ما به التفاوت قيمت بكر و غير بكر يا يك دهم قيمت-قيمت از دو امر ياد شده 
 . » با تصرف و تلخيص356 تا  354: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«
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  1 رد و ارشمسقطات
    از عيب قبل از عقدآگاهى. 1

از عقد، نسبت به وجود عيب در عوضي كه قرار است در معامله به ايشان منتقل اگر هر يك از بايع و مشتري قبل 
  . شود شود، علم داشته باشند، و با آگاهي اقدام به معامله نمايند، حق رد عوض و يا دريافت ارش ساقط مي

   تبرّى از عيب. 2
من مبيع را به : بايع بگويدمثل اين كه ز طرفين معامله از عيوب مال خود تبريّ بجويند در صورتي كه هر كدام ا

فروشم يا مشتري بگويد من اين ثمن را به همين صورتي كه هست به عنوان عوض به  همين صورتي كه هست مي
ي نداشته و براي تعهداند،  دهم، هيچ يك از طرفين در قبال عيوب عوضي كه به طرف مقابل منتقل نموده ميو ت

به عبارت ديگر تبريّ از . طرف مقابل نيز حق خيار يا اخذ ارش در صورت معيوب بودن عوض ثابت نخواهد بود
  . باشد عيوب عوض سبب سقوط حق خيار و اخذ ارش مي

                                                 
باشد و اسباب سقوط خيار منحصر در آن نيست  ه به بعضي از اسباب سقوط خيار و ارش مينكتة قابل توجه اين كه اسباب مذكور در متن اشار. 1

اسباب سقوط خيار به تنهايى، اسباب سقوط خيار و ارش و اسباب : اند بلكه تحقيق مطلب اين است كه اسباب سقوط در خيار عيب سه گونه
  :گردد نه ارائه ميسقوط ارش به تنهايى، كه براي تكميل مطلب مسقطات هر قسم جداگا

اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معيوب بودن كالا : تصريح به التزام عقد و اسقاط رد. 1 :اسباب سقوط خيار. الف
  .شود و فسخ عقد صحيح نيست به گرفتن ارش آن تصريح شود، با آشكار شدن عيب تنها ارش ثابت مى

 عقد صحيح نخواهد  شود و برهم زدن اى كه موجب تغيير هيئت و اوصاف آن گردد خيار ساقط مى  مال معيوب، به گونهبا تصرف در: تصرف. 2
برخى قدما، تصرف پس .  در سقوط خيار با تصرف، تفاوتى بين تصرف قبل از علم به عيب و بعد از علم به آن نيست. بود؛ ليكن ارش ثابت است

چنان كه منقول از برخى ديگر از قدما عدم سقوط خيار با تصرف قبل از علم به . اند ، موجب سقوط ارش دانستهاز علم را علاوه بر سقوط خيار
  . عيب است

اگر پس از تحويل كالا به خريدار، نزد وى در كالا عيبى پديد آيد، مانند فلج شدن پاى برده، : يب در مال معيوب پس از تحويل آنپديد آمدن ع. 3
تواند ارش  تواند معامله را برهم زند؛ هرچند مى شود و خريدار نمى ب، مضمون بر خريدار باشد نه فروشنده، خيار عيب ساقط مىدر صورتى كه عي

  . دريافت كند
  .تلف شدن عين مال. 4
  . شرط سقوط خيار عيب در ضمن عقد. 5
. 4 شرط سقوط خيار و ارش در ضمن عقد؛ .3 بعد از عقد؛ اسقاط خيار و ارش. 2 آگاهى از عيب قبل از عقد؛. 1 :اسباب سقوط خيار و ارش. ب

  . تبرىّ از عيب
. 3 تصرف در مال پس از آگاهى از عيب؛ .2بل از آگاهى از آن؛ زوال عيب ق. 1 :اند برخى فقها اسباب زير را موجب سقوط خيار و ارش دانسته

در مال معيوب ياد شده پيدايى عيب جديد . 4، مانند بردة اخته؛ مت آن نشده استتصرف در مال معيوبى كه عيب موجود در آن موجب كاهش قي
  . تأخير انداختن عمل به مقتضاى خيار. 6 ربا، گرفتن ارش در آن جايز نيست؛ ثبوت يكى از موانع رد در مال معيوبى كه به جهت. 5نزد خريدار؛ 

آشكار بنابر ديدگاه برخى، جايى كه . 3رش به تنهايى پس از عقد؛ اسقاط ا. 2؛ شرط سقوط آن در ضمن عقد. 1 :اسباب سقوط ارش به تنهايى. ج
كن برخى اين سبب را عيب در مال معيوب موجب افزايش قيمت آن از مال سالم شود و يا در كاهش قيمت آن تأثير گذار نباشد؛  ليشدن 

ى را به هم جنس آن بخرد و يكى معيوب از كار درآيد، نظير جايى كه از گرفتن ارش، ربا لازم آيد، مانند موردى كه مالى رباي. 4 اند؛  نپذيرفته
: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. اند برخى، در اين صورت نيز گرفتن ارش را جايز دانسته. خريدن گندم در برابر گندم

 . »553 و  552
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٨

  تذكر 
ز اختيار داشتن شخص در رد عوض معيوب اختصاصي به عقد بيع نداشته و در ساير معاملات غير از نكاح ني

  . شود اما جواز اخذ ارش عوض معيوب اختصاص به بيع دارد و شامل معاملات ديگر نمي. جاري است
 بنابراين اگر در عقد اجاره عوض منتقل شده به هر يك از موجر و مستأجر معيوب باشد، براي ايشان خيار رد

  »FG«.  ندارداما براي ايشان حق دريافت ارش عوض معيوب وجود. عوض و فسخ معامله ثابت است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
   خيار العيب-6
   خيار عيب- 6

و المشهور التخيير بينه و بين المطالبة بالارش الا مع احداث . كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له رده
  .حدث فيه، فيتعين الارش

و . اي او حق رد آن ثابت است عيب است برنكه در آچيزي به او منتقل شده  ن،خريديا  فروختنهر كسي كه با 
مگر در صورتي كه تغييري در آن ايجاد شود، كه در اين  استبين رد و بين طلب كردن خسارت تخيير مشهور 
  .خسارت متعين است، صورت

  .و يسقطان مع العلم بالعيب او التبرئ منه
شوند  ميساقط آن با علم داشتن به عيب يا با تبري جستن از  و ارش،و رد.  

  . و ان كان الارش خاصاً بالبيع- ما عدا النكاح-و الخيار في الرد يعم جميع المعاملات
 هر چند كه خسارت اختصاص به بيع – غير از نكاح –شود  گرداندن شامل همه معاملات ميو اختيار داشتن در بر

  .دارد
Sco٢ ١٢:٣٥ 

 احكام خيار عيب         

  .ر عيب براي هر يك از متبايعين در صورت معيوب بودن عوض منتقل شده به ايشانثبوت خيا. 1
مخير بودن صاحب خيار بين رد عوض معيوب و اخذ ارش در صورت عدم تغيير در آن طبق . 2

  . قول مشهور
تعين اختيار صاحب خيار به رد عوض معيوب در صورت عدم تغيير در آن و تعين اخذ ارش . 3

  .    ر آن، طبق قول غير مشهوردر صورت تغيي
  .   در صورت آگاهي از عيب يا تبرّي مالك آن قبل از بيع،سقوط خيار رد و اخذ ارش. 4
  . عموميت خيار رد عوض معيوب نسبت به تمام معاملات غير از نكاح. 5
  .  اختصاص ارش به عقد بيع. 6

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

٥٢  
 )) متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر((

٩

  دليل جواز رد عوض معيوب
   1عزيز بن عبد الصحيحة ميسر. 1

السلام دربارة مردي كه يك ظرف روغن زيتون خريده و در آن  در اين صحيحه راوي از محضر امام صادق عليه
ر كدام را بيان حضرت در جواب او دو فرض را مطرح و حكم ه. كند  سوال مي كند، ناخالصي مشاهده مي

  :فرمايد مي
  فرض اول

وغن اقدام به خريدن آن كرده است، حق پس دادن آن به در صورتي كه مشتري با علم به وجود ناخالصي در ر
  . فروشنده را ندارد

  فرض دوم
  . تواند آن را به فروشنده برگرداند اگر مشتري از وجود ناخالصي در روغن اطلاعي نداشته مي

السلام در فرض دوم مساله به روشني جواز رد عوض معيوب در صورت جهل مشتري به آن  از حكم امام عليه
  . شود تفاده مياس

ش كه روغن زيتون است بر مطلوب كه جواز رد عوض  عدم اختصاص آن به موردقبولدلالت صحيحة ميسر با 
و اگر در الغاي خصوصيت از آن مناقشه شود، با تمسك به نظرية شرط ضمني، .  تمام خواهد بودباشد، معيوب مي

  . توان دليل ديگري براي اثبات آن اقامه نمود مي
  ية شرط ضمنينظر. 2

كنند كه در عقد به صورت ضمني سلامت عوض  در حالي اقدام به انجام معامله ميهر يك از فروشنده و خريدار 
پس با تمسك به اين . دهند  شرط خيار فسخ معامله را قرار مي،را شرط و براي خود در صورت عدم سلامت آن

  » FG«. شود ر ثابت مينظريه، جواز رد عوض معيوب و فسخ معامله براي صاحب خيا
  
  
  
  

  فائده
با تمسك به نظرية شرط ضمني براي اثبات جواز رد عوض معيوب، دليل عدم اختصاص خيار عيب به مشتري نيز 

زيرا اين نظريه اختصاص به مشتري نداشته و بايع نيز با فرض صحت ثمن و اشتراط ضمني خيار . شود روشن مي
در صورت به مشتري در نتيجه جواز رد ثمن توسط بايع . كند قد بيع ميعدم سلامت آن، اقدام به عدر صورت 

  .  شود  با استناد به همين نظريه، ثابت مي،معيوب بودن آن
                                                 

  .1يث  من أبواب أحكام العيوب الحد7 الباب 419: 12وسائل الشيعة . 1

            دليل جواز رد عوض معيوب
  .  عبدالعزيز با الغاي خصوصيت از آنصحيحة ميسر بن. 1
  

 .  تمسك به نظرية شرط ضمني در صورت اختصاص صحيحه به موردش.2
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  تطبيق
  و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

رجل اشترى زق «: فقد دلتّ عليه عدة روايات، كصحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام اما جواز رد المعيب، -1
ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في : زيت فوجد فيه درديا، فقال

  .1»الزيت رده على صاحبه
 ميسر از ةگرداندن معيوب، پس به تحقيق دلالت دارد بر آن تعدادي از روايات، مانند صحيحاما جايز بودن بر - 1

اگر : يافت، پس حضرت فرمود  خريد و در آن ناخالصي زيتون روغنيمردي ظرف«: سلامامام صادق عليه ال
 است آن را به ناخالصي دانسته در روغن گرداند، و اگر نمي  است آن را بر نميناخالصي در روغندانسته  مي

  .»گرداند ميصاحبش بر 
  .و قد يفهم منها عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك

 پس مطلوب شود پس اگر اين تمام باشد فهميده مي  زيتونروغنحكم براي صوصيت نداشتن خو به تحقيق از آن 
   . شود ثابت مي

  .و الا امكن تخريج الحكم علي طبق القاعدة من خلال فكرة الشرط الضمني
  . وجود داردشرط ضمنيضمن نظرية  به دست آوردن حكم بر طبق قاعده از امكان الاو 

  .لة يشترط ضمناً السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمهافان كل من يقدم على معام
خيار براي خودش در حق و عوض سالم بودن  به صورت ضمنيكند در  زيرا هر كسي كه اقدام به معامله مي

  .كند شرط مي  آن راصورت عدم سلامت
  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري و اما التعميم للبائع و المشتري، -2
  .است  اختصاص نداشتن شرط ضمني به مشتريدليل اما شامل شدن آن فروشنده و خريدار را، پس به - 2

Sco٣ ١٩:٣٨ 

  بررسي نظرية مشهور 
اند شخصي كه عوض معيوب به او منتقل شده، بين رد آن و اخذ  احكام خيار عيب گذشت كه مشهور قائلدر تبيين 

 ،روايات بابو . ته شود روايتي كه دلالت بر اين تخيير كند وجود ندارددر نقد اين نظريه بايد گف. ارش مخير است
باشد، شخص حقّ فسخ  ر عوض معيوب كه مانع از رد آن كه در صورت انجام تصرفاتي ددارند دلالت بر اين 

  .  مطالبة ارش كندند از اوتوا معامله و رد عوض را به طرف مقابل ندارد و فقط مي
در عوض اما اگر . شود تعين ارش در صورت ايجاد تغيير در عوض معيوب است ستفاده ميپس آنچه از روايات ا

  معيوب تغيير ايجاد نشد، آيا صاحب خيار بين رد آن و اخذ ارش مخير است؟ 

                                                 
.1 من أبواب أحكام العيوب الحديث 7 الباب 419: 12وسائل الشيعة . 1
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١١

در پاسخ به اين سوال بايد بگوئيم ممكن است تعين ارش در صورت ايجاد تغيير از باب تعين رد در صورت عدم 
  . دتغيير باش

 تا قول به تخيير ثابت – به عبارت ديگر اين احتمال وجود دارد كه تعين ارش از باب تعذّر رد عوض معيوب نباشد
ايجاد تغيير، رد عوض معيوب و در صورت ايجاد تغيير، اخذ كه در صورت عدم باشد  بلكه از اين جهت - شود

  .  در نتيجه قول به تخيير باطل باشدو استارش متعين 
  هجنتي

 دليلي براي تعيين احتمال  نيزروايتي كه بر ثبوت تخيير صاحب خيار بين رد و اخذ ارش دلالت كند وجود ندارد، و
    1.تري نيز وجود دارد بلكه در مقابل آن احتمال قويدر صورت عدم ايجاد تغيير در عوض وجود ندارد تخيير 
   تطبيق

فلا رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت الارش عند حصول ه المشهور،  و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار ل-3
  . بعض التصرّفات المانعة من الرد

كند، و آن دلالت ، پس روايتي نيست كه بر آن ندا اقبال كرده كه مشهور به آن ارش و  رد و اما مخير بودن بين - 3
  .از تصرفات كه مانع از بازگرداندن هستند است هنگام حاصل شدن بعضي ارشچه وارد شده فقط ثابت بودن 

و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي 
  .التخيير بتعذرّ الآخر

ين  ااز باب و نه  باشد در حالت تصرفتعين ارش در حالت عدم تصرف، و تعين رد است كه آن از باب ممكنو 
  .  تعين داشته باشد متعذر بودن ديگريبه سببيكي از دو طرف تخيير كه 

Sco٤ ٢٦:٣٨ 

                                                 
 مانند صحيحة ميسر  – كند در باب معيوب بودن عوض رواياتي وجود دارد كه به صورت مطلق دلالت بر رد عوض معيوب به مالك سابق مي. 1
 مانند صحيحة زراره كه در درس بعدي – در عوض معيوب دلالت دارد  از سوي ديگر رواياتي وارد شده كه بر اخذ ارش در صورت ايجاد تغيير–

 اين است كه در صورت معيوب بودن عوض بايد آن - جمع بين مطلق و مقيد –مقتضاي جمع بين اين دو دسته از روايات . -شود به آن اشاره مي
نتيجه اين كه نه تنها دليلي .  در اين صورت بايد مطالبة ارش نموداش بازگرداند مگر اين كه در آن تغييراتي ايجاد شده باشد كه را به مالك قبلي

  . كند  بر بطلان آن دلالت مي - حمل روايات مطلق بر مقيد -براي ثبوت فتواي مشهور مبني بر تخيير وجود ندارد بلكه دليل
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  چكيده
 معلوم هر چند كه غبنغبن است،  هنگام وقوع ثبوت خيار اين كه آن چه در ضمن عقد شرط شدهبا توجه به . 1

  . نافذ استاز ظهور غبن قبل مغبون عقد توسط فسخ ؛ در نتيجه  عقد ثابت استزماننشود، لذا خيار غبن از 
ثبوت خيار غبن، نظرية شرط ضمني است و بايع و مشتري در اين نظريه مشترك هستند، از آن جا كه دليل . 2

  . شود عموميت خيار غبن براي هر دوي ايشان ثابت مي
د، زيرا با شو با استناد به نظريه شرط ضمني در اثبات خيار غبن، اعتبار شرطيت جهل براي ثبوت آن ثابت مي. 3

  . عدم صدق عنوان مغبون بر شخص عالم، خيار در حق او ثابت نخواهد شد
خيار عيب حقّ رد عوض و فسخ معامله است كه به هر يك از طرفين معامله در صورت معيوب بودن عوضي . 4

را بين رد و مشهور فقهاء صاحب خيار . كند كه به ايشان به سبب فروختن يا خريدن منتقل شده، اختصاص پيدا مي
  .دانند اخذ ارش مخير مي

5 .فقط جواز ، در غير اين صورت جايز است كه تغييري در آن ايجاد نشده باشددر صورتي  عوض معيوب رد
  . ارش ثابت است

  . آن از مسقطات خيار عيب هستندعلم داشتن به عيب، و يا تبري از . 6
  .شود ت ميغير از نكاح شامل همه معاملا،   معيب رداختيار. 7
  . نيستثابتارش، اختصاص به عقد بيع دارد و در عقود ديگر . 8
  . شود ثابت مي معيوب جواز ردبا الغاي خصوصيت از صحيحة ميسر، . 9

 جواز رددر صورت اختصاص صحيحة ميسر به مورد مذكور در آن با تمسك به نظرية شرط ضمني، ثبوت . 10
  . طبق قاعده قابل اثبات است

  . شود  ثابت مي نيزدليل عدم اختصاص نظرية شرط ضمني به مشتري، عموميت اين خيار نسبت به بايعبه . 11
اند بر تعين ارش در صورت ايجاد تغيير در عوض معيب دلالت دارند،  رواياتي كه در خصوص عيب وارد شده. 12

  . و روايتي كه بر تخيير صاحب خيار بين رد و ارش دلالت كند، وجود ندارد
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  مقدمه
كس با خريد در توضيح اين خيار گفته شد هر . خيار عيب دنبال شدبيان در درس پيشين ادامه مباحث خيارات با 

  . مالك قبلي و فسخ معامله براي او ثابت است شود خيار رد آن به منتقل كالاي معيوبي به او ،يا فروش
در ضمن بيان مسائل اين خيار به فتواي مشهور اشاره شد كه طبق نظر ايشان شخصي كه عوض معيوب به او منتقل 

 كه بازگرداندن آن به مالك ندباشد مگر اين كه در عوض تصرفاتي ايجاد ك  ارش مخير مي شده بين رد آن يا مطالبة
  . باشد كه در اين فرض فقط حق اخذ ارش براي او ثابت است شدهقبلي متعذر 

تخيير صاحب عوض معيوب بين خيار رد و ارش در هيچ روايتي به  كه  تحليل و بررسي نظرية مشهور گذشتدر
  . روايات باب فقط بر ثبوت ارش در صورت تعذر رد دلالت دارنداشاره نشده و 

اي از روايات ثبوت ارش مطرح   مباحث صحيحة زراره را به عنوان نمونهدر درس حاضر با مروري اجمالي به اين
  . كند، پرداخته خواهد شد و در ادامه به بررسي روايتي از فقه رضوي كه دلالت بر ثبوت تخيير بين رد و ارش مي

 اين شهرت فتوائي و اجماع منقول از ديگر مستندات فتواي مشهور هستند كه با طرح آن، بحث در خصوص حكم
  .  مساله به سرانجام خواهد رسيد

، سقوط رد و عدم حق مطالبة ارش در صورت آگاهي از عيوب يا جواز رد عوض معيوب در صورت تعذرعدم 
  . گيرد ديگر احكام خيار عيب و ارش هستند كه در اين درس مستندات آن مورد بررسي قرار ميتبري از آن، 

وب در جميع معاملات و اختصاص مطالبة ارش در عقد بيع پايان بخش بررسي ادلة عموميت جواز رد عوض معي
  . چنين درس حاضر است مسائل خيار عيب و هم

» خيار رؤيت«و » خيار تأخير«در مباحث آتي احكام خيارات با توضيح و بررسي احكام دو خيار ديگر با عنوان 
  . شود پيگيري مي
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  متن عربي
الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين 

ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم «: السلام ، فلاحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالتخيير بتعذرّ الآخر
بيع الداء انه يمضي عليه الر و بذلك ، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، ثم علم بذلك العوا لهيتبرء اليه و لم يبين

  .»و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شاء أخذه «:  ورد في الفقه الرضوي،أجل

  .»أو رد عليه بالقيمة ارش العيب
و ان أصرّ على ذلك بعض - عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السلام بيد ان الكتاب المذكور ساقط
  .  و احتمل كونه من فتاوي ابن بابويه-الأصحاب كصاحب الحدائق

، و الا فالمناسب اختصاص الارش يمكنه الاستناد إلي ذلكنعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة 
  . الحدثامكان الرد بسبب بحالة عدم 

عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها؛ علي ان فكرة الشرط الضمني قاصرة عن  و اما -4
  . اثبات جواز الرد في الحالة المذكورة

مة عن الشمول سقوط الرد و الارش حالة العلم أو التبرئ، فلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقد و اما -5
  . لمثل ذلك

  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره،  و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات-6
  . به-المدرك له التي هي - اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة

.  فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة في محلها و اما استثناء النكاح،
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   يادآوري
عوض معيوب به او منتقل شده، بين رد در معامله اند شخصي كه   مشهور قائلدر درس گذشته توضيح داده شد كه

و روايات . د روايتي كه دلالت بر اين تخيير كند وجود نداردگفته شدر نقد اين نظريه . آن و اخذ ارش مخير است
باشد، شخص حقّ فسخ  رفاتي در عوض معيوب كه مانع از رد آن كه در صورت انجام تصدارند باب دلالت بر اين 

. تواند از او در مقابل معيوب بودن عوض مطالبة ارش كند معامله و رد عوض را به طرف مقابل ندارد و فقط مي
  : شود اي از اين روايات به درس حاضر موكول شد كه به آن اشاره مي ارائه نمونه

  1زرارة هصحيح
هر شخصي شيء معيوبي را خريداري «  :فرمايند السلام به صورت يك قاعدة كلي مي امام باقر عليهدر اين صحيحه 

كند كه عيوب آن تبيين يا از آن تبريّ نشده باشد، و بعد از گرفتن در آن تغييري ايجاد كرده باشد و سپس به عيب 
كه به سبب عيب از ارزش كالا كاهش ي قدار مبه و شود مي، همانا بيع در حقّ او نافذ كندو ايراد آن آگاهي پيدا 

  . 2»شود  به او بازگردانده ميعين اگر صحيح بود از ثمن آن كند پيدا مي
كند، و دلالتي بر  شود صحيحه بر ثبوت ارش هنگام تصرف در عوض معيوب دلالت مي گونه كه ملاحظه مي همان

اين احتمال مان گونه كه بحث از آن گذشت و ه. حكم عوض معيوب در صورت عدم ايجاد تغييرات در آن ندارد
 بلكه از - تا قول به تخيير ثابت شود–وجود دارد كه تعين ارش در صحيحه از باب تعذّر رد عوض معيوب نباشد 

اين جهت باشد كه در صورت عدم ايجاد تغيير، رد عوض معيوب و در صورت ايجاد تغيير، اخذ ارش متعين است 
  . ير باطل باشدو در نتيجه قول به تخي

  اشكال
نظرية مشهور مبني بر تخيير صاحب خيار در صورت عدم ايجاد تغييرات در عوض معيوب بين رد و اخذ ارش 

السلام نقل شده به آن  صرف يك احتمال نيست بلكه در بعض روايات مانند روايتي كه از كتاب فقه الرضا عليه
  . تصريح شده است
  3فقه رضويروايت منقول در 

ون روايت اين است كه اگر بعد از بيع معلوم شد متاع معيوب بوده و مشتري هم به آن علم پيدا كند، بين سه مضم
 يا مبيع را به مالك قبلي آن بازگرداند و معامله را فسخ كند يا اين كه معامله را با همان مبيع معيوب  :امر مخير است

  . را امضاء و در قبال معيوب بودن مبيع مطالبة أرش كندامضاء نموده و مطالبة أرش نيز نكند و يا معامله 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1
دو قيمت گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن   قيمت سالم و نيز معيوب كالا مشخص بايد ابتداءارش، طبق صحيحة زراره براى محاسبة . 2

به عنوان مثال اگر كالا به نود تومان .  در معامله كسر شوداز قيمت مورد توافقتفاوت صحيح از معيوب  همان نسبت و به محاسبهبا قيمت صحيح 
  چهل تومان باسبت ميان زيادى از دو قيمت، يعنىتاد تومان است، نشصد و بيست تومان و معيوب آن ه خريدارى شده و قيمت سالم آن يك

  . دشو به مشترى بازگردانده مىباشد  كه سي تومان ميبنابراين يك سوم نود تومان  .قيمت سالم نسبت يك سوم است
 .3 من أبواب الخيار الحديث 12مستدرك الوسائل الباب . 3
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  جواب
السلام اصرار   بر استناد كتاب فقه رضوي به امام رضا عليهصاحب حدائقهر چند بعضي از اصحاب اماميه مانند 

رت  در هر صو.اين كتاب فتاواي ابن بابويه باشددر مقابل اين قول اين احتمال نيز بيان شده است كه دارند، لكن 
السلام از درجة اعتبار ساقط است و در نتيجه سند روايت  به دليل عدم ثبوت نسبت آن به امام عليه اين كتاب

  . باشد مذكور ضعيف و غير قابل استناد مي
  تبصره

تنها دليلي كه براي فتواي به تخيير ميان رد و اخذ ارش در صورت عدم ايجاد تغييرات در عوض معيوب باقي 
دانند،  لذا كساني كه اين دو امر را حجت مي. باشد  در خصوص آن مي2 و اجماعات منقول1ت فتوائيماند، شهر مي

و در صورت عدم التزام به حجيت آن دو بايد قائل به اختصاص حكم . توانند قائل به تخيير شوند با استناد به آن مي
م ايجاد تغييرات در عوض أرش در صورت عدم امكان رد عوض معيوب و اختصاص حكم رد در صورت عد

  »FG«. معيوب باشند
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .فلا رواية تدلّ عليه و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور، -3
  .، پس روايتي نيست كه بر آن دلالت كنداند اقبال كرده كه مشهور به آن ارش و  رد و اما مخير بودن بين - 3

  . عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الردو انما الوارد ثبوت الارش 

                                                 
برخى از اصوليون اماميه . ر داردعبارت است از شايع بودن يك فتوا اگر به سر حد اجماع نرسد و در مقابل آن فتواى شاذّ قرا: شهرت فتوايى. 1

ولى گروهى ديگر معتقدند كه شهرت . پذيرفته است» ذكرى«اين نظريه را شهيد اول در . عقيده دارند كه شهرت فتوايى از امارات معتبره است
 .»177 :دائرة المعارف فقه مقارن، ص«. توان بر آن تكيه كرد ستنباط نمىفتوايى معتبر نيست و به عنوان منبع ا

 بدون -  كه آن را به دست آورده- بدان دست نيافته، بلكه فقيهى ديگرفقيهخود باشد، اجماعى است كه  اجماع منقول كه مقابل اجماع محصل مى. 2
 نموده و اجماع منقول اگر به خبر متواتر نقل شده باشد يعنى تعداد زيادى از فقها اجماع را تحصيل. واسطه يا با واسطه براى وى نقل كرده است

آن را براى فقيهان ديگر نقل كرده باشند، حجيت و اعتبار آن همچون اجماع محصل است، ولى اگر به خبر واحد نقل شده باشد كه يك يا تعداد 
جماع منقول اگر در كلمات فقها، ا. اند در حجيت و اعتبار آن اختلاف است كمى از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را براى ديگران نقل كرده

  . »257: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. بدون قيدى ذكر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است

 بررسي قول مشهور           

  . تعذر ردعدم وجود روايت صحيح بر ثبوت تخيير بين رد و ارش در صورت عدم . 1
2 .دلالت روايات موجود بر ثبوت ارش در صورت تعذّر رد .  
3 . در صورت عدم تعذّر رد و اخذ أرشاحتمال تعين رد نه تخيير بين رد .  
  . عدم امكان استناد به روايت فقه رضوي براي اثبات تخيير به دليل ضعف سندي آن. 4
  . ت شهرت فتوائي و اجماع منقولامكان اثبات قول به تخيير با التزام به حجي. 5
 .اثبات اختصاص ارش به صورت تعذّر رد با عدم التزام به حجيت شهرت فتوائي و اجماع منقول. 6

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٣  
 )) حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري((

٥

 است هنگام حاصل شدن بعضي از تصرفات كه مانع از بازگرداندن ارشو آن چه وارد شده فقط ثابت بودن 
  .هستند

و يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي 
  .الآخرالتخيير بتعذرّ 

 اين از باب و نه  در حالت تصرف باشدتعين ارش در حالت عدم تصرف، و تعين رد است كه آن از باب ممكنو 
  .  تعين داشته باشد متعذر بودن ديگريبه سببيكي از دو طرف تخيير كه 

 ء اليه و لم يبينايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبر«: السلام فلاحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه
بيع و يرد عليه بقدر ما ر و بذلك الداء انه يمضي عليه ال، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، ثم علم بذلك العواله

  1»نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
 باشد يراديعيب و ا آن درهر مردي كه چيزي بخرد و «: السلام را  از امام باقر عليهپس ملاحظه كن صحيحه زراره

به ، سپس در آن تغييري ايجاد كند بعد از آن كه آن را گرفت، پس از آن تبرّي نشده و براي او بيان نشده استكه 
از آن بيماري و عيب  و به مقدار آن چه كه شود بيع بر او نافذ مي ا همانآن عيب و به آن مرض آگاهي پيدا كند،

  . »شود ، به او بازگردانده مي نبودآن عيب درقيمت آن اگر  از قص شدهان
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شاء أخذه «: أجل ورد في الفقه الرضوي

  .2»أو رد عليه بالقيمة ارش العيب
 او است اگر تيار باخا پس به آن آگاه شود عيبي پيدا شود و مشتري كالااگر در «:  وارد شدهبله در فقه رضوي

   3.»شود بر او قيمت خسارت عيب بازگردانده ميدارد يا  گرداند و اگر خواست آن را بر مي خواست باز مي
و ان أصرّ على ذلك بعض -بيد ان الكتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السلام 

  . تاوي ابن بابويه و احتمل كونه من ف-4الأصحاب كصاحب الحدائق
چند كه   هر–السلام ثابت نيست  ست چون نسبت آن به امام رضا عليه شده از اعتبار ساقط اياد اين كه كتاب غير

 كه آن داده شده و احتمال –اند  كردهالسلام اصرار به امام عليهآن انتساب بر  صاحب حدائق انندمبعضي از اصحاب 
  .از فتاواي ابن بابويه باشد

  . يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة يمكنه الاستناد إلي ذلكنعم من
  .براي او استناد به آن امكان دارد داردبله، كسي كه حجيت شهرت فتوائيه و اجماعات منقوله را قبول 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1
  ).أو(لف في و الظاهر زيادة الا. 3 من أبواب الخيار الحديث 12مستدرك الوسائل الباب . 2
. به معناي عطف صحيح باشد» و«در اين روايت زايد باشد و كلمة » أو«اند كه همزة  بعضي از اعاظم فقها مانند شيخ انصاري اين احتمال را داده. 3

 و يا مبيع را در نزد خود يا مبيع معيوب را بازگردانده و معامله را فسخ كند: شود كه طبق اين احتمال از روايت تخيير مشتري بين دو امر ثابت مي
 .  نگه دارد و از بايع مطالبة ارش كند

  .25/ 1: الحدائق الناضرة. 4
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٦

  . و الا فالمناسب اختصاص الارش بحالة عدم امكان الرد بسبب الحدث
 تغيير سبب به عدم امكان رد صورت است به ارشب است اختصاص داشتن  در غير اين صورت آن چه مناسو

   . استايجاد شده
Sco١١٥:٠٨ 

  از رد در صورت ايجاد تغييرعدم جو
  1صحيحة زراره. 1

در صحيحة زراره گذشت كه اگر شخص بعد از گرفتن كالاي معيوب در آن تغييري ايجاد كند، بيع در حق او نافذ 
لذا جواز رد عوض معيوب اختصاص به مواردي دارد كه در آن . بة ارش را خواهد داشتشود و فقط حق مطال مي

  . باشد، ايجاد نشده باشد تصرفاتي كه مانع رد آن مي
  قصور نظرية شرط ضمني. 2

در اثبات جواز رد بيان شد كه هر يك از طرفين معامله در عقد براي خود اين شرط را به صورت ضمني قرار 
گونه كه از اين شرط  همان.  را داشته باشند و رد عوضاگر عوض معيوب باشد، حق فسخ معاملهدهند كه  مي

 به دليل - شود اين حق در جائي ثابت است كه بازگرداندن عوض مقدور باشد، اما اگر رد عوض  ضمني استفاده مي
اشد، اين شرط ضمني از اثبات جواز  متعذر ب-باشد اش مي ايجاد تغييراتي كه مانع از بازگرداندن آن به مالك قبلي

  . رد قاصر است
»FG«  

  
  
  

  تطبيق
   . و اما عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها-4
  .آنو غير  است ة پيشين زرارة صحيحدليلتغيير، پس به ايجاد  هنگام و اما جايز نبودن بازگرداندن - 4

  .  عن اثبات جواز الرد في الحالة المذكورةعلي ان فكرة الشرط الضمني قاصرة
  . استقاصر ياد شده صورتگرداندن در مني، از ثابت كردن جايز بودن باز شرط ضعلاوه بر اين كه نظرية

Sco٢١٨:٠٦ 
 

                                                 
 .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة . 1

 عوض تغيير داده شده عدم جواز رد     ادله

  . تصريح به تعين ارش در صورت تغيير عوض معيوب در صحيحة زراره. 1

  
 . جواز رد در صورت تغيير دادن آنت قصور نظرية شرط ضمني از اثبا.2
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٧

  سقوط رد و ارش در صورت علم به عيب يا تبرّي از آن
  قصور نظرية شرط ضمني. 1

از طرفين معامله براي خود در صورت معيوب بودن عوض شرط خيار قرار در اثبات خيار رد بيان شد كه هر كدام 
در صورت علم به عيب يا تبريّ از آن قاصر شود كه اين نظريه از اثبات رد  با تامل در اين شرط روشن مي. دهند مي

اقدام به جويد،  است زيرا اگر طرفين با علم به اين كه عوض معيوب است يا طرف مقابل از عيوب آن تبري مي
 در واقع ايشان با رضايت و علم به معيوب بودن عوض و يا با پذيرش اين كه اگر عوض عيبي  انجام معامله كنند،

 و با اين فرض اشتراط خيار در صورت اند  اقدام به معامله كرده داشته باشد، طرف مقابل تعهدي نسبت به آن ندارد،
  . معيوب بودن عوض معنائي ندارد

  ص   قصور نصو. 2
در رواياتي مانند صحيحة ميسر كه بر جواز رد عوض معيوب دلالت داشت يا صحيحة زراره كه بر ثبوت ارش در 

كرد، جواز رد و يا مطالبة ارش مقيد به عدم علم مشتري و عدم تبرّي  صورت تصرف در عوض معيوب دلالت مي
شود شامل صورت   كه از اين روايات استفاده ميلذا جواز رد كالاي معيوب يا اخذ ارش. از عيوب بيان شده بود

   . استدر صورت معيوب بودن آن حق خيار و مطالبة ارش ساقط شوند و  نميآگاهي از عيوب عوض يا تبريّ از آن 
»FG«  
  
  
  

  تطبيق
ول  و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو التبرئ، فلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقدمة عن الشم-5

  . لمثل ذلك
و قصور  شرط ضمني  نظريةقصور دليل آگاهي داشتن يا تبري، پس به صورت و اما ساقط شدن خسارت در - 5

  .روايات سابق از شامل شدن مانند آن است
Sco٣٢٠٤٦  

  عموميت رد در تمام معاملاتدليل 
دليل اين مساله عدم . شود ه نيز ميرد كالاي معيوب اختصاص به عقد بيع نداشته و شامل معاملات ديگر مانند اجار

با اين توضيح كه در تمام معاملات طرفين معامله با اين شرط . باشد اختصاص نظرية شرط ضمني به عقد بيع مي
 شرط خيار داشته باشند اقدام به انجام معامله ،ضمني كه مورد معامله سالم باشد و در صورت عدم سلامت آن

تواند آن را به  ن شخص ميمانند اجاره نيز در صورت معيوب بودن هر كدام از عوضي لذا در ساير معاملات. كنند مي
  . بازگردانده و اجاره را فسخ كندصاحبش

                 ادلّه مسقطات خيار رد و ارش

  .  قصور نظرية شرط ضمني از اثبات خيار رد در صورت علم يا تبريّ از عيوب. 1

  
 . عدم شمول نصوص رد يا ارش نسبت به صورت علم يا تبريّ از عيوب.2
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٨

  اختصاص ارش به عقد بيعدليل 
كرد، در خصوص عقد  صحيحة زراره كه دلالت بر ثبوت ارش در صورت معيوب بودن كالاي خريداري شده مي

 مطالبة ارش در صورت ايجاد تغيير در كالاي معيوب اختصاص به عقد بيع داشته و لذا جواز. بيع وارد شده بود
  . شود شامل معاملات ديگر نمي

 دليل استثناء نكاح از حكم جواز رد  
. شود در باب جواز رد معيوب توضيح داده شد كه اين حكم اختصاصي به عقد بيع ندارد و شامل تمام معاملات مي

زيرا فسخ عقد نكاح جايز نيست مگر به واسطة عيوب معين و . باشد د نكاح مستثني مياز عموميت اين حكم عق
  »FG«. 1مشخصي كه در باب نكاح به آن اشاره شده است

  
  
  

  تطبيق
  .فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات، -6
شرط ضمني نظرية  اختصاص نداشتن دليلشود، پس به  ب عيب شامل همه معاملات ميسب به رد و اما اين كه - 6

  .شود بيع را نيز شامل ميكه غير بلاست به بيع 
  . به- التي هي المدرك له- اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة

بيع اختصاص  به –ست  ابراي ارش كه مدرك –اره ر زة صحيحاين كه دليل اختصاص به بيع دارد به ارشبله، 
  .دارد

  .  فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة في محلها و اما استثناء النكاح،
هاي مشخصي كه در محل   عيبسبب است مگر به نكاح جايز نبودن فسخ دليلو اما استثناء شدن نكاح، پس به 

.خود ذكر شده است

Sco٤٢٤:٣٩ 

                                                 
 بيمارى -2 ديوانگى -1: تواند عقد را فسخ كند هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى :عيوب فسخ نكاح. 1

يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط « افضا شدن -6.  شل بودن بطورى كه آشكار باشد- 5 كور بودن -4»پيسى« بيمارى برص -3خوره 
 -1:  به هم زندتواند در چند صورت عقد را زن نيز مى .اى در او باشد كه مانع نزديكى شود  گوشت يا استخوان يا غده-7. او، يكى شده باشد
 .تفصيل اين مسأله در كتابهاى مفصل فقهى آمده است.  عقيم بودن-4سى  ناتوانى از نزديكى جن-3 نداشتن آلت مردى -2ديوانه بودن شوهر 

 رد و ارشام  ادلة احك                
  . عدم اختصاص نظريه شرط ضمني به بيع: جميع معاملاتعموميت رد نسبت به . 1
  .  به عقد بيع- مدرك ثبوت ارش–اختصاص صحيحة زراره : اختصاص ارش به بيع. 2
 . عدم جواز فسخ نكاح مگر به عيوب معينّه: استثناء نكاح از حكم جواز رد در معاملات.3
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٩

  چكيده
تغييري ايجاد شده باشد بيع نافذ است و فقط حق مطالبة ارش وجود معيوب ض عو زراره، اگر در ة صحيحطبق. 1

   . دارد
 اين كتاب به نتسابدر كتاب فقه رضوي روايتي وارد شده كه از آن تخيير بين رد و ارش استفاده مي شود، اما ا. 2

  . سند روايت ضعيف است لذا يستامام رضا عليه السلام ثابت ن
ارش اختصاص به قابل اثبات است و الا  تخيير بين رد و ارش فتوايي و اجماع منقول،حجيت شهرت  قبول با. 3

  . صورت تعذّر رد عوض خواهد داشت
با توجه به اين صحيحه و . صحيحة زراره بر تعين ثبوت ارش در صورت تعذّر رد عوض معيوب دلالت دارد. 4

  . ض معيوب در صورت تعذّر جايز نيستقصور نظرية شرط ضمني از اثبات رد در فرض مذكور، رد عو
  . نظرية شرط ضمني و روايات از اثبات جواز رد و أرش در صورت آگاهي از عيب يا تبري از آن قاصر است. 5
  .شود اختصاص ارش به بايع با توجه به صحيحة زراره كه مدرك ثبوت ارش است، ثابت مي. 6
معاملات جاري است، مگر در نكاح كه جواز فسخ در آن خيار عيب در همه   شرط ضمني نظريةبا توجه به. 6

  . عيوب معينيّ دارداختصاص به 
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٤ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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١

  مقدمه 
در ادامه مباحث خيارات، خيار تأخير به عنوان هفتمين قسم از اقسام آن در اين درس مورد بحث و بررسي قرار 

ورت تأخير مشتري در پرداخت ثمن با شرائطي كه باشد كه در ص اين خيار مختص به عقد بيع مي. خواهد گرفت
  . گردد، براي بايع ثابت خواهد شد تفصيل آن بيان مي

به مناسبت ذكر احكام خيار تأخير به پاسخ اين سوال نيز پرداخته خواهد شد كه آيا تسليم عوضين بعد از اتمام عقد 
  ؟ بايد به صورت فوري انجام پذيرد يا تأخير در تسليم آن جائز است

جواز فسخ معامله در صورت امتناع هر يك از فروشنده و مشتري از مسائل ديگري است كه در ضمن مباحث اين 
  . گردد خيار مطرح و مستند آن ارائه مي

بررسي سند و دلالت صحيحة زراره به عنوان دليل ثبوت خيار تأخير يكي از مباحث مهم و قابل توجه اين درس 
  . باشد مي

مستندات احكام و شرائط خيار تأخير مانند اشتراط عدم قبض عوضين و عدم اشتراط تأخير در درس پيش رو 
مورد بحث قرار خواهد گرفت و با بيان دليل جواز فسخ معامله در صورت امتناع از تسليم عوض توسط هر يك از 

احكام . رسد  به اتمام ميين و عدم اختصاص آن به عقد بيع بر خلاف خيار تأخير، مباحث مربوط به اين خيارملاعمت
  .در درس آتي دنبال خواهد شد» خيار رؤيت«خيارات با موضوع 
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٢

  متن عربي
   خيار التأخير-7

فالبيع عليه لازم ثلاثة و ترك المشتري عنده المبيع الي ان ياتيه بالثمن، من باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما 
  .و يصطلح عليه بخيار التأخير. ر قبضهما أو أحدهماايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخي

يختص هذا بالبيع بخلاف لا فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ، و ،و متى ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها
  .ما سبق

  :و المستند في ذلك
دلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه تو . هو المشهورو . فلا إشكال فيه في الجملة،  اما ثبوت الخيار بالتأخير-1

ان جاء فيما بينه و بين : قال. الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه«: السلام
  .و غيرها» ثلاثة أيام و الا فلا بيع له

  .ها من ذلك بقية طرق الآخر، بلو لا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة
بطلان البيع اما من الأساس أو بعد علي يدل » و الا فلا بيع له«:  نفي الإمام عليه السلام البيع بقولهان:  يقالو قد

  .الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور
تحقّق بنفي اللزوم من ناحيته، كيف و هل يحتمل ان البائع و هو ي  ان المقصود تسهيل الأمر على البائعو يمكن الجواب ب

  ؟لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا
فللتصريح  و ترك المشتري المبيع لدي البائع الي ان يجيئه بالثمن،  و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما-2

  .بذلك في الصحيحة المتقدمة
  . فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة، التأخيرو اما اعتبار عدم اشتراط -3
فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون ،  و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة-4

  .رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل الثابت عكسه
فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما الخيار لنفسه ،  امتناع أحدهما و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير-5

  .على تقدير امتناع الآخر من التسليم
فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به، و هذا بخلاف جواز الفسخ على ،  و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع-6

  .مة لغير البيع أيضا فان نكتته عا،تقدير امتناع أحدهما من التسليم
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  خيار تأخير
خيار تأخير عبارت است از تسلطّ فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتى كه خريدار در اين مدت بهاى 

  . 1كالا را نپردازد
چه اى كه كالايى را فروخته ولى هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاى آن را نيز نگرفته است چنان فروشنده

لازم است و در صورت پرداخت بها از سوى براي او نشده باشد، معامله تا سه روز تأخير پرداخت بها و كالا شرط 
ا پرداخت نگردد، فروشنده خيار فسخ گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و به تحويل وى مى  خريدار در اين مدت، كالا

  .داردمعامله را 
  وض جواز فسخ معامله در صورت امتناع از تسليم ع

طرف مقابل تسليم كند و اگر هر  لازم است كه عوض را به متعاقديناز انجام شود بر هر كدام اي   معاملههر گاه
  .  يك از ايشان از تسليم آن امتناع كنند، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

  اختصاص خيار تاخير به عقد بيع
هر يك  اما جواز فسخ معامله در صورت امتناع .ديگر ثابت نيست و در عقود به عقد بيع اختصاص داردخيار تأخير 
   .شود  از تسليم عوض به طرف مقابل اختصاصي به عقد بيع ندارد و شامل تمام عقود مياز متعاقدين

  
FG  

  
  

  تطبيق
   خيار التأخير-7
   خيار تأخير- 7

ي ان ياتيه بالثمن، فالبيع عليه لازم ثلاثة من باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما و ترك المشتري عنده المبيع ال
  .و يصطلح عليه بخيار التأخير. ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما

و مشتري جنس را نزد او رها كند تا اين كه  قبض شود ،ن و نه يكي از آن دوكسي كه بيع كند بدون اين كه عوضي
 تأخير  فسخ كند مادامي كه شرطتواند م است و بعد از آن مي بايع لازبر بيع تا سه روز  آن را بياورد، پس اينثمن

  . شود  مي گفته خيار تاخيردر اصطلاح اين حق،  و به.ها را قرار نداده باشد تحويل عوضين يا يكي از آن
                                                 

به چند نمونه از . توانند براي آگاهي از آن به كتب فقهي ديگر مراجعه كنند پژوهان مي  خيار تأخير مسائل ديگري نيز وجود دارد كه دانش دربارة. 1
 . يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر، اختلاف استدر اينكه آغاز سه روز از زمان عقد است : شود اين مسائل اشاره مي

  . اند برخى قدما براى كنيز، مدت را يك ماه دانسته. گيرد  را در بر مى- اعم از حيوان و غير حيوان-مدتِ سه روز بنابر مشهور همة انواع كالا
فرهنگ فقه مطابق « .شود وم، با تأخير در اعمال حقّ خيار، خيار ساقط نمىبنابر قول د. در اينكه خيار تأخير فوريت دارد يا تراخى، اختلاف است

 .« 542: ، ص3 مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج

 احكام خيار تأخير
  . بعد از سه روزثمنجواز فسخ معامله توسط بايع در صورت تاخير خريدار در تحويل 

  .أخيراعتبار عدم قبض عوضين و عدم اشتراط تأخير در قبض آن توسط طرفين در ثبوت خيار ت
  . اختصاص خيار تأخير به عقد بيع
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يختص هذا بالبيع بخلاف لافسخ، و و متى ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها، فاذا امتنع احدهما كان للآخر ال
  .ما سبق

براي داري كند خودها   پس اگر يكي از آنو هر زمان كه معامله تمام شود تحويل عوضين بعد از آن لازم است،
  . داردنبه بيع اختصاص ه خلاف آن چه گذشت، ، و اين بحق فسخ خواهد بودديگري 

Sco١٠٦:٢٦ 
  خيار تأخيرثبوت مستندات 

  شهرت. 1
  .  وجود ندارد1نظر مشهور فقهاء خيار تأخير ثابت است و اشكالي در ثبوت آن اجمالاًطبق 

  زرارهصحيحة . 2
 درباره كسي كه كالائي را خريده و آن را در نزد السلام كه امام عليهكند  السلام نقل مي زراره از امام باقر عليه

ز آن زمان تا سه روز بهاي آن را آورد كه معامله تمام اگر ا: اند هفروشنده رها كرده تا بهاي آن را بياورد، فرمود
  .خواهد بود و اگر تا سه روز بهاي آن را نياورد، بيع براي او ثابت نخواهد بود

  بررسي صحيحة زراره
  اشكال سندي
كند كه اين شخص در كتب رجالي تضعيف شده  نقل مي» علي بن حديد« اين روايت را در كافي از مرحوم كليني

  .آيد ا وجود او سند روايت ضعيف به شمار مياست و ب
  جواب 

علاوه بر اين كه  . اين روايت با سند ديگري نيز نقل شده است كه در آن علي بن حديد وجود نداردكتاب كافي در 
در نتيجه سند اين .  در سلسله سند آن نقل شده استعلي بن حديدروايت در كتب روائي ديگر نيز بدون وجود 

  . 2ل دوم كتاب كافي و كتب روائي ديگر از ضعف سندي مصون استروايت در نق
  ي تاشكال دلال

. شود در واقع بطلان بيع از ابتداء يا بعد سه روز استفاده مي» و الا فلا بيع له«السلام  در اين روايت از تعبير امام عليه
  . واند مستندي براي فتواي مشهور باشدت در نتيجه نمي از اين روايت ثبوت خيار براي بايع قابل اثبات نيست و لذا

                                                 
به كار برده شده است، زيرا هر چند اصل ثبوت خيار تاخير بدون اشكال و مطابق با فتواي » اجمالاً«براي نفي اشكال از ثبوت خيار تاخير تعبير . 1

در اينكه آغاز سه روز از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو باشد و لكن در فروعات و احكام آن اختلافاتي وجود دارد، مثلاً  ميمشهور فقهاء 
 . يا همان گونه كه گذشت در فوريت يا تراخي خيار تأخير نيز اختلاف نظر وجود داردطرف معامله از يكديگر، اختلاف است

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي :  با اين سند نقل شده است4 باب الشرط و الخيار في البيع حديث 171 ص 5جلد  اين روايت در كتاب كافي .2
در . آورده شده است» حتي نأتيك«تعبير » حتي آتيك«البته در اين نقل به جاي . السلام عن ابي عبداالله عليهعمير عن جميل و ابن بكير عن زرارة 

  .  نيز اين روايت با سند صحيح نقل شده است202قيه جلد سوم صفحه كتاب من لايحضره الف
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  جواب 
 از طرفي كالاي خود را  زيرااي قرار گرفته است با تأخير مشتري در پرداخت ثمن، بايع در يك تنگنا و مضايقه

السلام با اين حكم در مقام آسان  لذا امام عليه. نكرده استفروخته و از طرف ديگر در مقابل آن عوضي را دريافت 
و در مقابل كساني كه . شود باشد و اين تسهيل با نفي لزوم معامله از جانب بايع محقق مي  براي بايع ميساختن امر

كند بايد گفته شود كه آيا  اند كه بر بطلان بيع از اساس يا بعد از سه روز دلالت مي از روايت اين استفاده را كرده
و اگر او به ! تظار حتي بيش از سه روز را نداشته باشد؟ كه بايع در اين گونه موارد حق انوجود دارداين احتمال 

مسلماً اين ! معامله حتي در صورت تأخير پرداخت ثمن بيش از سه روز راضي باشد، باز معامله باطل است؟
باشد و در صورت عدم رضايت اين حق براي او  احتمال محكوم به بطلان است و اين حق براي بايع محفوظ مي

   .مله را فسخ كندوجود دارد كه معا
FG   

  
  
  
  
  

  تطبيق
  و المستند في ذلك

   احكام مستند در آنو 
  . و هو المشهور. فلا إشكال فيه في الجملة،  اما ثبوت الخيار بالتأخير-1
  . آن مشهور است قول به ثبوتوخير، پس اجمالا در آن اشكالي نيست  تأ اما ثابت بودن خيار به سبب- 1

الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى «:  عن أبي جعفر عليه السلامو تدلّ عليه صحيحة زرارة
  . و غيرها1»ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له: قال. آتيك بثمنه

نزد او  آن را خرد سپس مردي از ديگري متاعي مي«: السلام اره از امام باقر عليه زرةكند صحيح ميو بر آن دلالت 
پس « در بين آن زمان تا سه روز آمد اگر: حضرت فرمود.  آن را بياورم ثمنتا »نزد تو باشد«گويد  گذارد و مي مي

  .غير اين روايتو » در غير اين صورت بيعي براي او نيستو  ،»معامله صحيح است
  . طرقها من ذلكو لا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة الآخر، بل بقية

                                                 
  .1 من أبواب الخيار الحديث 9 الباب 356: 12وسائل الشيعة . 1

  اشكالات صحيحه زراره                
 ها  و جواب مصنف از آن             

  .تضعيف سند به دليل وجود علي بن حديد در سلسله سند: اشكال سندي

  .سلامت سند ديگر كافي و سندهاي ديگر اين روايت از وجود علي بن حديد: جواب

  . بر بطلان معامله از اساس يا بعد از سه روز» و الا فلا بيع له«دلالت : ل دلالياشكا

 . ظهور روايت در تسهيل امر بر بايع و بطلان احتمال عدم حق انتظار براي بايع: جواب

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

ديگر سند زند بعد از اين كه   ضرر نمييكي از دو سند كليني،علي بن حديد در سبب  به صحيحهضعيف بودن و 
  .بقيه سندهاي روايت از اين ضعف سالم استاو  بلكه 
 الأساس أو بعد الثلاثة  بطلان البيع اما من علييدل» و الا فلا بيع له«: ان نفي الإمام عليه السلام البيع بقوله: و قد يقال

  .دون ثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور
نفي » ستدر غير اين صورت بيعي براي او ني«ايش خود كه فرمبا  السلام بيع را اين كه امام عليه: شود و گفته مي

 بدون آن كه براي فروشنده خيار ثابت كند، و با ند؛ك  دلالت مياز اساس يا بعد از سه روزفرموده، بر باطل بودن بيع 
  .ندارددلالت  ،اند  آن چه مشهور به آن قائل شده بر صحيحهاين بيان

 و هو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته، كيف و هل يحتمل ان البائع  و يمكن الجواب بان المقصود تسهيل الأمر على البائع
  ؟برّعالا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة مت

ز طرف او بيع اوم ز و آن با نفي كردن ل فروشنده استاي كردن كار بركن است جواب به اين كه مقصود آسانو مم
 بيش از 1تبرعّاً كه فروشنده حق نداشته باشد كه شود داده ميو آيا احتمال شود، چگونه اين طور نباشد،  محقق مي

       Sco٢ 13:19                                                                                            سه روز انتظار بكشد؟

  دليل اشتراط عدم قبض عوضين 
بدون در شرائط ثبوت خيار تأخير بيان شد كه نبايد هيچ يك از عوضين توسط طرفين قبض شده باشد و مشتري 

 باشد كه در آن ميليل اين اشتراط تصريح صحيحة زراره باقي گذاشته باشد، دمبيع را در نزد بايع پرداخت ثمن، 
السلام در صورتي بيع را از جانب بايع غير لازم به شمار آوردند كه طبق سوال راوي، متاع به  آمده بود امام عليه

  . قبض مشتري در نيامده و مشتري براي آوردن ثمن آن را در نزد بايع باقي گذاشته است
   تأخيردليل اعتبار عدم اشتراط

ثابت است كه در معامله شرط تأخير پرداخت ثمن براي بايع در توضيح خيار تأخير گذشت كه اين حقّ در صورتي 
صحيحة زراره كه دليل  تند اين شرط عبارت است از اين كهمس. نشده باشد و الا در حق بايع اين خيار ثابت نيست

   .نين شرطي در آن قرار داده نشده استانصراف به صورتي دارد كه چ، باشد ثبوت خيار تأخير مي
  تطبيق

فللتصريح  و ترك المشتري المبيع لدي البائع الي ان يجيئه بالثمن،  و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما-2
  .بذلك في الصحيحة المتقدمة

 ثمند بايع تا اين كه نزدر  را مبيع و ترك كردن مشتري و نه هيچ يك از آن دوعدم تحويل عوضين  و اما شرط - 2
  .اي كه گذشت  تصريح به آن است در صحيحهدليلرا بياورد، پس به 

  . و اما اعتبار عدم اشتراط التأخير، فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة-3

                                                 
به كتب . شود مي» تبرعّاً«در زبان عربي به انجام كاري كه براي انسان لازم و واجب نيست و از او خواسته نشده، بدون انتظار مزد و پاداش اطلاق . 1

  . مراجعه شود8 صفحه 8 و لسان العرب ج 221لغت مانند مقائيس اللغة جلد اول صفحه 
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  .شود دليل اين است كه عدم اشتراط تأخير چيزي است كه از صحيحه استفاده ميبه  شرط نكردن تأخير، و اما اعتبار
Sco٣ 15:44        

  دليل لزوم تسليم عوضين بعد از اتمام معامله
شوند كه در معامله به ايشان منتقل شده است به عبارت   بعد از انجام معامله مالك چيزي ميمتبايعينهر يك از 

به همين دليل هر يك از طرفين بايد بدون تأخير عوض را كه . گردد ديگر بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيع مي
طرف ديگر مالك آن شده است به او تسليم نمايند و تأخير در قبض آن بدون رضايت او قطعاً جائز نيست مگر اين 

 به آن معاملات به تأخير در پرداخت عوض انصراف دارد كه اين ادعا ثابت نيست بلكه آنچه معاملاتكه ادعا شود 
  . باشد ام معامله ميانصراف دارد، پرداخت عوض بلافاصله و بدون تأخير پس از انج

  تطبيق
فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون  و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة، -4

  .رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل الثابت عكسه
 است كه هر يك از طرفين دليلم است، پس به اين لاز  عوضين بعد از تمام شدن معاملهتسليم و اما اين كه - 4

به   معامله به پس تأخير بدون رضايت او جايز نيست مگر اين كه،شود مي كه به او منتقل شدهچيزي معامله مالك 
  .استثابت كه عكس آن ت بل ثابت نيس معامله به تأخيرباشد، و انصرافانصراف داشته آن 

Sco٤ 18:47  
  ت امتناع هر يك از متبايعين از تسليم عوضدليل جواز فسخ در صور

اين است كه براي هر يك از به صورت ضمني وجود دارد در عرف عام به عنوان شرط عقد يكي از اموري كه 
طور كه در  همان .متبايعين در صورت امتناع طرف مقابل از تسليم عوض، حق خيار فسخ معامله محفوظ باشد

 لفظ   در عقود، بستگى بهشرط ضمني تحقق .ن واجب است عمل به آوشرط ضمنى، نافذ مباحث قبل گذشت 
  .آيد اى ندارد و هر امرى در عرف عام به عنوان شرط عقد دلالت كند، شرط ضمنى به شمار مى ويژه

  تطبيق
لنفسه فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما الخيار ،  و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما-5

  .على تقدير امتناع الآخر من التسليم
 پس آن به دليل شرط ضمني  بر فرض خودداري يكي از طرفين براي ديگري حق فسخ وجود دارد، و اما اين كه - 5

  . ، در صورت امتناع ديگري از تسليم عوض است محفوظ بودن حق خيار براي هر يك از ايشانطرفين مبني بر

Sco٥ 20:32  
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٨

   خيار تأخير به بيع  دليل اختصاص
 اختصاص به عقد  كه در اين زمينه وارد شده است،1يروايات ديگرادله ثبوت خيار تأخير مانند صحيحة زراره و 

  . بيع دارد لذا دليلي براي اثبات اين خيار در عقود ديگر وجود ندارد
 تسليم عوض، اختصاص به عقد البته جواز فسخ معامله توسط هر يك از متبايعين در صورت امتناع طرف ديگر از

زيرا وجه ثبوت اين حق همان شرط ضمني است كه اين وجه عام بوده و شامل عقود ديگر غير از بيع . بيع ندارد
  . شود نيز مي

FG  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
لى فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به، و هذا بخلاف جواز الفسخ ع،  و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع-6

  .تقدير امتناع أحدهما من التسليم، فان نكتته عامة لغير البيع أيضا
به سابق و غير صحيحه  اختصاص داشتن صحيحه زراره دليل و اما اختصاص داشتن خيار تأخير به بيع، پس به - 6
ن شامل  آزيرا دليل ثبوت، فرض خودداري يكي از آن دو از تسليم استبنابر  فسخ جواز، و اين بر خلاف  استآن

  .شود نيز ميغير بيع 
Sco٦ 24:06  

                                                 
من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشترط « با عنوان 9 از وسائل الشيعة، تتمه كتاب المتاجر باب 18مرحوم شيخ حر عاملي در جلد . 1

  .كنند كه تمامي اين روايات اختصاص به عقد بيع دارد  روايت را مطرح مي6»  بعدها التأخير فالبيع لازم ثلاثة ايام و للبائع الخيار

  احكام خيار تأخير   مستند        

   .روايات ديگرشهرت فتوائي و صحيحة زراره و : ثبوت خيار تأخير
  . تصريح به اين اشتراط در صحيحة زراره:  عدم قبض عوضينعتبارا

  .انصراف صحيحه از فرض اشتراط تأخير: اعتبار عدم اشتراط تأخير
  . مالكيت طرفين نسبت به عوضين بعد از انجام معامله: لزوم تسليم عوضين بعد از اتمام معامله

  .شرط ضمني: وضجواز فسخ در صورت امتناع هر يك از طرفين از تسليم ع
 .اختصاص صحيحة زراره به عقد بيع: اختصاص خيار تأخير به بيع
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٩

  چكيده
اي كه كالايي را فروخته ولي هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاي آن را نيز نگرفته است، چنانچه  فروشنده. 1

 حق خيار ثابت او لازم و بعد از آن براي  براي اوشرط تأخير پرداخت بهاء و كالا نشده باشد معامله تا سه روز
  . ستا

 نسبت به چيزي كه در معامله به ايشان منتقل شده است، تأخير در تسليم عوض بعد از تعاملينبه دليل مالكيت م. 2
  .انجام معامله جائز نيست

زيرا هر يك از .  اگر يكي از طرفين از تسليم عوض خودداري كند براي طرف ديگر حق فسخ معامله وجود دارد.3
 ،در صورت امتناع طرف مقابل از تسليم عوضداند كه  ي خود اين حق را محفوظ ميمتعاملين در ضمن معامله برا

  .خيار فسخ معامله را داشته باشد
  . اختصاص به عقد بيع ندارد،حق فسخ معامله در صورت امتناع يكي از طرفين از تسليم بر خلاف خيار تأخير. 3
  . باشند  تأخير ميشهرت فتوائي و صحيحه زراره از جمله مستندات ثبوت خيار. 4
ضعف سندي صحيحه به سبب وجود علي بن حديد بعد از سلامت سند ديگر كليني، در استناد به صحيحه . 5

  . رساند ضرري نميزراره براي اثبات خيار تأخير، 
ب او باشد كه با نفي لزوم بيع از جان تسهيل امر براي بايع مي» و الا فلا بيع له«با توجه به اين كه مقصود از . 6

باشد،  السلام از اين كلام بطلان معامله از اساس يا بعد از سه روز  شود، اين احتمال كه مراد امام عليه محقق مي
  . مردود است

  . است به آنتصريح صحيحه زرارهشرطيت عدم قبض عوضين در ثبوت خيار تأخير به دليل . 7
 فرضي دارد كه شرط تأخير در پرداخت بهاء يا كالا انصراف بهصحيحه زراره به عنوان دليل ثبوت خيار تأخير . 8

  .نشده باشد
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٥ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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١

  مقدمه 
هشتمين و آخرين قسم از » خيار رؤيت«در ادامه بررسي احكام خيارات در چند درس گذشته، نوبت به بحث از 

  . رسد خيارات مي
بايع بر اساس مشاهدات قبلي يا ارائه اوصاف اقدام به  ه مشتري يااي است ك موضوع خيار رؤيت مربوط به معامله

  . يابند كنند و بعد از معامله و رؤيت، آن را بر خلاف اوصاف يا رؤيت سابق خود مي خريد يا فروش كالائي مي
 يا باشد و صاحب خيار فقط بين امضاي بيع از نكات قابل توجه در خيار رؤيت، عدم جواز مطالبه و اخذ أرش مي

  .  ساقط نخواهد شد عينو ديگر اين كه حق خيار با بذل أرش يا ابدال. باشد فسخ آن مخير مي
عموميت اين خيار براي بايع و مشتري و اثبات آن در خصوص هر يك از عوضين از ديگر مسائل مربوط به خيار 

  . رؤيت است كه در درس حاضر ارائه و ادلّة آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  .  در پيرامون آن تمام گرديده و مباحث خيارات بيع نيز به پايان خواهد رسيدا ارائه مستندات اين خيار بحثب
  . باشد  و دقيق فقهي است كه جايگاه بحث آن در فقه، كتاب بيع ميمهميكي ديگر از موضوعات بسيار » ربا«

 مورد ابتلاي كثيري از مردم مطرح و در در آخر درس پس از فراغت از مباحث خيارات، اين موضوع مهم فقهي و
  . شود ابتدا به اقسام دوگانة آن اشاره مي

اقسام رباي محرمّ هستند كه بحث از عنوان اول در كتاب قرض دنبال خواهد شد و » معامله ربوي«و » رباي قرضي«
  . باشد قسم دوم موضوع مباحث ربا در كتاب بيع مي

گانة آن و بيان اختلاف در عموميت آن براي غير بيع از جمله مسائلي است  هبحث از معامله ربوي با ذكر شرائط س
  . گردد كه در اين درس ارائه مي

  .  هاي آتي خواهد بود انشاء االله بحث از ادله و مستندات احكام ربا موضوع بحث در درس
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٢

  متن عربي
   خيار الرؤية-8

 رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الرد و وصف بدونال على رؤية سابقة أو على من اشترى اعتماداً
  .الامساك

  .و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى
  .وصف ثم انكشف الخلافالو الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على 

  . إذا اتضّح الخلاف في الثمن أيضاًمشتريو البل يثبت الخيار للبائع 
  :و المستند في ذلك

: فهو المعروف بين الأصحاب، و استدل له بصحيح جميل بن دراج،  اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف-1
ل صار  المادسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلما ان نق«

انه لو قلب منها و نظر إلى : الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام
  .»تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية

 شتراط الضمني، فان من يشتري اعتماداًو هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن التمسك بفكرة الا
و السيرة العقلائية المنعقدة على  . على تقدير التخلّف و ارتكازاًعلى الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً

  .استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك
فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى ،  بالابدال بعين اخرى و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا-2

  .دليل، و هو خاص بالعيب، و مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال
  .فلعموم نكتة الاشتراط الضمني،  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3

  الربا
  : موردينالربا حرام بالضرورة، و يتحقّق في

  . و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالىض؛ القر-أ
 و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية و افتراض كونهما ؛ و البيع- ب

  . ثلاثة- على هذا- من المكيل أو الموزون، فشروط تحقّقه في البيع
  . خلاف- كالصلح-يم لغير البيعو في عموم التحر
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٣

  خيار رؤيت
در صورتى كه كالا هنگام عقد با اعتماد و تكيه بر مشاهده قبلي آن يا بيان نوع و اوصاف و بدون مشاهده آن معامله 

 براي ،باشد مي، بر خلاف آنچه قبلاً مشاهده يا توصيف شده  معلوم شود و در هنگام تحويل و پس از رؤيت1شود
  .شود خ معامله ثابت است كه در فقه به آن خيار رؤيت اطلاق ميمشتري حق فس

  عدم جواز مطالبة أرش
    

  . 2صاحب خيار رؤيت بين فسخ معامله يا امضاي آن اختيار دارد، اما حق مطالبه أرش براي او ثابت نيست
  عدم سقوط خيار رؤيت با بذل بايع يا ابدال عين

 مشاهده كرده يا براي او اً كه مبيع بر خلاف آن چيزي است كه سابقاگر بعد از اين كه براي مشتري معلوم شد
توصيف شده، بايع حاضر شود براي اين كه مشتري اقدام به فسخ معامله نكند مبلغي را به وي پرداخت كند يا اين 

  . خ معامله كندتواند از قبول پيشنهاد بايع امتناع و اقدام به فس ميخيار ساقط نشده و او   كالا را تعويض كند،كه 
  عموميت خيار رؤيت براي متبايعين

يا متفاوت از آنچه سابقاً در توضيح خيار رؤيت بيان شد كه اگر مبيع فاقد تمامي يا بعضي از اوصاف ذكر شده 
  . گردد  باشد براي مشتري حق فسخ معامله ثابت مي توسط مشتري مشاهده گرديده،

بايع نيز بر مبناي مشاهدات قبلي يا اوصافي كه از كالا براي او حق خيار رؤيت مختص به مشتري نيست و اگر 
ها آن را برتر و بيشتر از آنچه قبلاً مشاهده كرده يا برايش  شود اقدام به فروش آن نمايد و بعد از رؤيت ويژگي مي

  . توصيف كردند، بيابد حقّ فسخ معامله براي بايع ثابت خواهد بود
 بر پاية مشاهده قبلي يا توصيف اقدام به خريد كالا نمايد و بايع نيز بر اساس لازم به ذكر است كه اگر مشتري

 را بر ينمشاهد سابق يا توصيف مشتري از ثمن، كالاي خود را به وي بفروشد و بعد از رؤيت هر دوي ايشان عوض
هم براي خريدار خلاف آنچه در سابق رؤيت كرده يا براي ايشان توصيف شده، مشاهده كنند هم براي فروشنده و 

  . حق خيار رؤيت ثابت خواهد شد

                                                 
 اوصاف آن توضيح داده شود زيرا اگر فاقد توضيحات جنس   وگذاري شود بايد در آن جنس مبيع اي كه قرار است بر اساس توصيف پايه معامله 1.

علاوه بر اين بايد در اين نوع معاملات اشاره به عين مشخص هم بشود مثلا بايع بگويد من فلان لباس . و وصف باشد معامله از اساس باطل است
فروشم زيرا اگر اشاره نشود و مبيع معين و شخصي نشود مبيع  ه از جنس حرير و به رنگ قرمز است و در فلان قسمت انبار هست را به تو ميك

. كلي خواهد شد و در صورت تخلف از اوصاف مذكوره براي مشتري حق خيار ثابت نخواهد بود بلكه بايد بايع آن را براي مشتري عوض كند
  »463 ص 3 ج هية في شرح اللمعة الدمشقية الب الروضة«
 مجانى و بدون گرفتن ارش مگر آنكه  به طورفسخ معامله يا امضاى آن:  مشهور، گسترة اختيار در خيار رؤيت يكى از دو امر استبنابر قول .2

ن صورت ثبوت ارش از ناحية ثبوت خيار  بدون آن، كالا معيوب به شمار رود، كه در اياي كه به گونهمفقود، دخيل در صحت كالا باشد   وصف
  . »253 ص 5مكاسب ج  «.خواهد بودعيب ا
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FG  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق 
   خيار الرؤية-8
  رؤيت خيار - 8

من اشترى اعتماداً على رؤية سابقة أو على الوصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الرد و 
  .الامساك

 وصف، بدون ديدن آن خريداري كند، سپس آن را بر  قبلي يا اعتماد بر كسي كه كالائي را با اعتماد بر مشاهدة
  . داشتن آن اختيار دارد خلاف مشاهده سابق يا وصف بيابد بين بازگرداندن يا نگاه

  .و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى
ا دادن أرش توسط فروشنده يا عوض كردن مبيع با چيز و براي او حق مطالبة ارش نيست هم چنان كه خيار او ب

  .  شود ديگري ساقط نمي
  .و الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف

 خلاف ؛ سپساعتماد كرده باشدديده باشد يا بر صفت آن سابقاً  را مبيع اگر شود مي ثابت نيزو خيار براي فروشنده 
  . كشف شودآن 

  . إذا اتضّح الخلاف في الثمن أيضاًبل يثبت الخيار للبائع و المشتري
  . شودآشكاردر ثمن  كه خلاف شود وقتي ر براي فروشنده و خريدار ثابت ميكه خيابل

SCO1 06:02  
  ادلّه احكام خيار رؤيت
  مستند ثبوت خيار رؤيت

  شهرت. 1

  احكام خيار رؤيت 

  . ثبوت خيار رؤيت براي مشتري در صورت تخلف مبيع از توصيفات ذكر شده در معامله-
  . ثبوت خيار رؤيت براي مشتري در صورت تخلف مبيع از مشاهده سابق وي از آن-
  .  اختيار مشتري بين رد مبيع و امساك و عدم حق مطالبه أرش-
  . براي بايع در صورت برتر بودن مبيع از مشاهده سابق يا توصيفاتخيار رؤيت ثبوت -
 ثبوت خيار رؤيت براي هر دوي بايع و مشتري در صورت تخلف مبيع و ثمن از مشاهدات -

.  سابق يا توصيفات

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

 مشاهده سابق يا توصيفات بين اصحاب و علماي اماميه معروف حكم ثبوت خيار رؤيت در صورت تخلف مبيع از
  . 1باشد مي
  2صحيحة جميل بن دراج. 2

كند كه زمين كشتزاري را  السلام دربارة شخصي سوال مي  از امام صادق عليهجميل بن دراجدر اين صحيحه 
 را پرداخت نموده و به سراغ اما هنگامي كه ثمن آن. خريداري كرده كه خود بر سر آن رفت و آمد داشته است

 نپسنديده و از فروشنده تقاضاي اقالة معامله را كرده است و فروشنده  زمين رفته و آن را مورد بررسي قرار داده،
 آن را قسمتاگر همة آن زمين را زير و رو كرده و نود و نه : فرموددر جواب او السلام  امام عليه. اقاله نكرده است

  .مانده كه نديده است خيار رؤيت دارد اقي بقسمتديده و يك 
  تقريب استدلال به روايت

هايي كه از زمين  مشتري با توجه به رفت و آمدهايي كه به اين زمين داشته است گمان كرده است كه آن قسمت
شود كه آن  هايي است كه مشاهده كرده است و اما بعد از معامله براي وي معلوم مي نديده مانند همان قسمت

شود اما بايع  هايي ديده شده نيست در نتيجه از انجام معامله پشيمان مي هايي كه نديده است مانند قسمت قطعه
 قسمت زمين 100كند كه اگر از  السلام تصريح مي در جواب اين مسئله امام عليه. گردد حاضر به اقاله معامله نمي

  . نديده باشد براي او خيار رؤيت ثابت خواهد بود قطعه آن را مشاهده كرده باشد و يك قطعه آن را99مشتري 
، ادلّة ديگري مانند نظريه اشتراط 3اگر در استدلال به صحيحه جميل بن دراج براي اثبات خيار رؤيت مناقشه شود

  . ضمني و سيرة عقلاء براي اثبات آن وجود دارد
  نظريه اشتراط ضمني. 3

                                                 
 به تعداد كثيري از فقهاي اماميه مانند شيخ طوسي، 274 ص 14سيد محمد جواد عاملي مولف كتاب مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه ج  .1

 . كند اند اشاره مي روعيت و ثبوت خيار رؤيت فتوا داده محقق اول و علامه حلي كه به مش  ابن ادريس، سلاّر، ابن حمزه،

  . 1 حديث   من ابواب الخيار،15 باب  ،12/361: وسائل الشيعة. 1
أولاً در تعريف خيار رؤيت بيان شد كه مشتري يا بر اساس مشاهده : در دلالت اين روايت بر ثبوت خيار رؤيت چند مناقشه قابل طرح است. 2

كند و بعد از رؤيت آن را برخلاف مشاهده سابق يا توصيفات بايع  ا اعتماد بر توصيف بايع از مبيع اقدام به خريداري كالا ميسابق خود از كالا ي
عدم دلالت آن بر توصيف بايع كه واضح است و عدم دلالت آن بر . در حالي كه صحيحه مذكور بر هيچ يك از دو امر مذكور دلالت ندارد. يابد مي

السلام در جواب نفرمود اگر آنچه ديد بر خلاف مشاهده سابقش بود خيار رؤيت دارد بلكه فرمود   به اين خاطر است كه امام عليهرؤيت سابق نيز
شود كه مشتري تمام قطعات زمين  السلام اينگونه استفاده مي اگر يك قطعه را هم نديده باشد، خيار رؤيت دارد كه از اين فرمايش امام عليه

  .ا مشاهده نكرده استخريداري شده ر
اين احتمال وجود دارد كه مراد امام عليه السلام اختيار مشتري نسبت به فسخ معامله در » لكان له في ذلك خيار الرؤية«ثانياً در وجه مشاراليه 

ام معامله است باشد كه عبارت از جواز فسخ تم خصوص قسمتي باشد كه رويت نكرده است و اين احتمال با آنچه مقتضاي خيار رؤيت مي
 باعث شده است كه بعضي از فقهاء دلالت اين  ديگري كه در كتب فقهي بيان شدهاين مناقشات به علاوه اشكالات و احتمالات. سازگاري ندارد

ب مباني منهاج توانند به كتا پژوهان براي آگاهي از احتمالات و مناقشات ديگر مي  دانش. صحيحه را بر ثبوت خيار رؤيت مورد پذيرش قرار ندهند
  .  مراجعه كنند88 و 87 ص 8الصادقين ج 
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كند، در ضمن  لايي يا توصيف بايع از آن اقدام به خريداري آن مي انساني كه بر اساس مشاهده قبلي خود از كاهر
دهد كه اگر مبيع بر خلاف آن مشاهده يا وصف باشد، حق فسخ معامله را  خود قرار ميبراي معامله اين شرط را 

  . 1داشته باشد

  سيرة عقلاء. 4
در صورتي در نزد عقلاء زيرا . شده است است كه براي اثبات خيار رؤيت به آن تمسك دليل ديگري 2سيرة عقلاء

چه مشتري سابقاً مشاهده كرده يا براي وي توصيف شده بود، متفاوت باشد، مشتري حقّ فسخ معامله  كه مبيع از آن
  . مجالي براي شك و انكار وجود نداردانعقاد سيرة عقلائيه در تعلّق اين حق به مشتري در و . را دارد

                                                 
شود ولى به لحاظ  از اين نظريه در اثبات خيار عيب نيز استفاده شد با اين توضيح كه سالم بودن مبيع گرچه در عقد يا پيش از آن شرط نمى .3

  . حق فسخ معامله را خواهد داشتبناى عرفى بر سالم بودن آن، يك شرط ضمن عقد است و در صورت عدم سلامت مبيع مشتري
سيره عقلا اقسام . شود ناميده مي» سيرة عقلاء«ي در اصطلاح فقهي و اصولي استمرار عادت و بناء عملى مردم بر فعل چيزى و يا ترك چيز. 1

  .السلام حجت است طور مستقل و برخى به خاطر كشف از قول معصوم عليه ها به متفاوتى دارد كه برخى از آن
  ام سيره عقلاءاقس

  طور مستقل حجت است؛ كند؛ اين نوع از سيره عقلا به اى كه موضوع حكم شرعى را منقح مى سيره. 1
  سازد؛ شرط حجيت اين قسم از سيره، معاصر بودن آن با زمان معصوم عليه السلام است؛ اى كه ظهور دليل را منقح مى سيره. 2
  :حجيت آن به دو چيز بستگى دارد  د، كهشو اى كه از آن حكم شرعى فهميده مى سيره. 3
  اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم عليه السلام؛) أ

  .اى كه دلالت بر امضاى آن سيره داشته باشد گونه سكوت معصوم عليه السلام، به) ب
رود شارع با عقلا در آن، مسلك و رويه  ىهايى است كه انتظار م گاهى سيره عقلايى از سيره :گويد درباره حجيت سيره عقلا مى» مظفر«مرحوم 

  :گردد اما مورد اول به سه دسته تقسيم مى واحدى داشته باشد، و گاهى چنين نيست؛
كنند، اما  شارع مقدس پيروى كردن از آن را منع نموده است؛ مثل اينكه عقلاى عالم در همه امور و شئون زندگى خود به خبر واحد ثقه عمل مى. 1

اى در باب دعاوى، حجيت  باب دعاوى و منازعات، شارع شهادت دو نفر عادل را معتبر دانسته است روشن است كه چنين سيرهچون در خصوص 
  .ندارد

  .بديهى است كه اين نوع سيره حجت است. شارع مقدس آن را امضا نموده است؛ مثل عمل به خبر واحد ثقه در غير باب شهادات. 2
طور مستقيم امضا نموده است؛ يعنى موضع شارع نسبت به آن عدم ردع است،  طور مستقيم منع كرده و نه به  نه بهاى را گاهى شارع چنين سيره. 3

كند، زيرا معلوم   منع نكردن براى حجيت آن كفايت مى وگونه موارد، مجرد عدم ردع در اين. عدم ردع شارع از عمل به ظواهر كلام متكلم: مانند
  .ا پسنديده است، چون شارع رئيس عقلا است، و مانعى بر سر راه اتحاد مسلك شارع و عقلا نيستشود كه شارع اين شيوه ر مى

  :مورد دوم نيز بر دو قسم است
كارگيرى  به: كنند، مثل گاهى يقين وجود دارد كه عقلاى عالم از اين سيره در همه امور خود حتى در استنباط احكام شرعى، استفاده مى. 1

  استصحاب و قياس؛
  .رجوع به اهل خبره براى اثبات موضوع له الفاظ: گاهى چنين يقينى وجود ندارد، مثل. 2

و . طور مستقيم مورد ردع و منع شارع قرار گيرد مثل عمل به قياس در عدم حجيت آن شكى وجود ندارد در مورد اول، اگر اين سيره عقلايى به
آن را امضا نموده است، در » أَوفوُا باِلْعقوُدِ «  عقلا در باب معاملات كه خداوند با آيهسيره: اگر اين سيره مورد امضاى مستقيم قرار گيرد، مثل

اى در حضور معصوم عليه السلام  و اگر درباره آن، مجرد عدم ردع باشد، مانند عمل به استصحاب، چون چنين سيره .حجيت آن شك وجود ندارد
  .شود جيت آن كشف مىبوده و با اين حال وى آن را ردع نكرده است، ح

رجوع به اهل خبره در تعيين معناى لغوى كلمات شارع، : اما در مورد دوم، يعنى در جايى كه ثبوت اين سيره در امور شرعى، معلوم نيست، مثل
  .كند صرف عدم ردع، از موافقت شارع كشف نمى
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FG  
  
  
  

  تطبيق 
  و المستند في ذلك

  و مستند در احكام خيار رؤيت

  .فهو المعروف بين الأصحاب،  اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف-1
  . آن نزد اصحاب معروف است ثبوت اما ثابت بودن خيار وقتي از آن چه ديده يا از وصف تخلف شود، پس- 1

عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام «: و استدل له بصحيح جميل بن دراج
  .ا ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقلهيخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبه

از امام صادق عليه السلام سؤال كردم از مردي كه باغي را خريده «: لال شده به صحيح جميل بن دراجو بر آن استد
 و آن را ه به سوي باغ رفتهنگامي كه بهاي آن را پرداختپس ه است در حالي كه به آن باغ رفت و آمد داشت

  . نموده و او معامله را اقاله نكرد»معامله«بازگشته و از بايع طلب اقاله  سپس بررسي كرد
انه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام

  .1» في ذلك خيار الرؤيةلكان له
مشتري باغ را بررسي كرده و به نود و نه قسمت از آن نظر انداخته و يك اگر : پس امام صادق عليه السلام فرمود

  . ، براي او در آن خيار رؤيت استدر حالي كه آن را نديدهقسمت از آن باقي مانده 
مسك بفكرة الاشتراط الضمني، فان من يشتري اعتماداً و هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن الت

   .على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً و ارتكازاً على تقدير التخلفّ

                                                                                                                                                                  
  نكته

  :دو راه براى كشف امضاى شارع نسبت به سيره عقلايى وجود دارد
كند، وگرنه اظهار مخالفت در جايى كه امكان آن وجود دارد بر او واجب  ت شارع در برابر سيره عقلا، بر امضاى آن از سوى وى دلالت مىسكو. 1

  است؛
  .شارع رئيس عقلا است و هرچه مورد پسند عقلا است مورد پسند او نيز هست، وگرنه بايد مخالفت خود را اعلام كند. 2

 . با تلخيص. 401 و 400: فرهنگ نامه اصول فقه، ص - 48 ص 1حقوق جهاي نو در  منبع ديدگاه

  .1 من أبواب الخيار الحديث 15 الباب 361: 12وسائل الشيعة . 1

                      ادلّه ثبوت خيار رؤيت

  .شهرت بين اصحاب. 1
  .صحيحة جميل بن دراج. 2
  .رط ضمنينظرية ش. 3
 .سيرة عقلائيه. 4
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در صورت عدم تماميت دلالت آن بر  ماند و باقي نمياشكالي پس ام باشد م اگر دلالتش بر مطلوب تصحيحهاين و 
وصف كالائي را يا سابق كسي كه با اعتماد به ديدن زيرا . ي تمسك كردبه نظرية شرط ضمن توان مطلوب، مي

  . كند حق خيار را بر فرض تخلف، شرط ميبراي خود در ضمن معامله و به صورت ارتكازي  ،خرد مي
  .و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك

 محقق شده در اثبات خيار رؤيت واضح  اق مشتري براي فسخ در صورت تخلف،كه بر استحقو سيره عقلائيه 
  . است

SCO2 12:12  
  عدم جواز مطالبة أرشدليل 

در توضيح احكام خيار رؤيت بيان شد كه مشتري بين فسخ معامله يا امساك آن مخير است اما حق مطالبه و اخذ 
ش به خيار عيب اختصاص دارد و براي اثبات آن در خيار زيرا دليل مشروعيت مطالبه و اخذ أر. أرش را ندارد

  .  1رؤيت دليلي وجود ندارد
   بايع يا ابدال عين ارش توسطدليل عدم سقوط خيار با بذل

ي يا توصيف بايع اي كه بر اساس مشاهدات قبل در تقرير نظرية شرط ضمني بيان شد كه مشتري در ضمن معامله
دارد كه اگر مبيع بر خلاف آن چه سابق ديده يا بايع  ن حق را براي خود محفوظ ميكند، اي  كالائي مياقدام به خريد

 اين تقرير واضح است  طور كه از ملاحظة همان. براي وي توصيف كرده، باشد حقّ فسخ معامله را داشته باشد
رد، لذا در صورت كند و دلالتي بر ثبوت أرش يا ابدال ندا دلالت مي شرط ضمني بر ثبوت حق فسخ معامله  نظرية

چنين  تخلف مبيع از مشاهده سابق يا اوصاف، براي مشتري حقّ جواز مطالبة أرش و يا ابدال آن وجود ندارد و هم
تواند با رد پيشنهاد بايع مبني بر  شود و مشتري مي يا ابدال عين توسط بايع، ساقط نميارش حق فسخ معامله با بذل 

  .سخ معامله كنديا تبديل عين، اقدام به فارش بذل 
  دليل شمول خيار رؤيت براي بايع 

ري دوباره به نظرية شرط ضمني دليل عموميت خيار رؤيت براي بايع و نيز ثبوت آن در صورت كشف با مرو
اي كه بر پايه رؤيت سابق يا توصيف بايع  طور كه مشتري در معامله زيرا همان. شود خلاف در جانب ثمن روشن مي

دهد، بايع نيز در ضمن معامله اين حق را   حق فسخ معامله را در صورت تخلف مبيع قرار مي كند، اقدام به خريد مي
اند برتر و  هاي مبيع از آنچه سابقاً مشاهده كرده است يا برايش توصيف كرده براي خود قائل است كه اگر ويژگي

  .  بهتر بود، معامله را فسخ كند
                                                 

هر مردي «: السلام است كه ايشان فرمودند طالبه أرش صحيحة زراره از امام باقر عليه گذشت كه دليل جواز م53ب در درس در بحث خيار عي. 1
رد و در آن عيب و ايرادي باشد كه از آن تبريّ نشده و براي او بيان نشده است، پس در آن تغييري ايجاد كند بعد از آن كه آن را كه چيزي بخ

شود و به مقدار آن چه كه از آن بيماري و عيب ناقص شده از  گرفت، سپس به آن عيب و به آن مرض آگاهي پيدا كند، همانا بيع بر او نافذ مي
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة  .»شود ر در آن عيب نبود، به او بازگردانده ميقيمت آن اگ

باشد و چون دليلي براي تعدي از مورد روايت به موارد ديگر وجود ندارد در   كالاي معيوب مي ،شود گونه كه ملاحظه مي   همان مورد صحيحه
  . شود كه معيوب بودن كالاست اكتفاء ميجواز مطالبة أرش به مورد روايت 
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٩

  ر ثمن در صورت انكشاف خلاف د خيارثبوتدليل 
شود كه  نظرية شرط ضمني اختصاصي به كشف خلاف در جانب مبيع ندارد، و با دقت در آن اين مسئله واضح مي

اگر در جانب ثمن نيز بايع يا مشتري بر اساس توصيفات يا مشاهدات قبلي اقدام به معامله كنند و بعداً ثمن بر 
   .ري حقّ فسخ معامله ثابت است براي بايع يا مشت خلاف اوصاف يا رؤيت سابق ملاحظه شود،

 در صورتي كه بعد از رؤيت،  اگر بايع و مشتري بر اساس مشاهده سابق يا ذكر اوصاف ثمن اقدام به معامله نمايند،
تر باشد، براي بايع حق  ارزش ثمن از آنچه بايع در سابق مشاهده نموده يا مشتري براي وي توصيف كرده بود، كم

 اگر ثمن از مشاهده مشتري يا اوصافش برتر و بالاتر باشد، براي مشتري حق فسخ فسخ معامله محفوظ است و
  . معامله با توجه به نظريه شرط ضمني ثابت است

FG  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى ،  و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى-2

  .خاص بالعيبدليل، و هو 
شود به   و اما اين كه مطالبة أرش جايز نيست و حق خيار با دادن أرش يا تبديل مبيع به چيز ديگري ساقط نمي- 2

  .اين دليل است كه كه ثبوت أرش احتياج به دليل دارد و دليل ثبوت أرش اختصاص به عيب دارد
  .بدالو مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الا

  .مطالبة أرش يا تبديل مبيع حق در فسخ  است نه ثبوتو مقتضاي شرط ضمني 
  .فلعموم نكتة الاشتراط الضمني،  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3
 اشتراط ضمني دليل عموم نكتةكشف خلاف در ثمن، پس به براي فروشنده و  ايبر  خيار رؤيت اما شمول- 3

  .است
Sco٣١٥:٤٣ 

 احكام خيار رؤيت            مستندات

  . اختصاص دليل ثبوت أرش به عيب:  عدم جواز مطالبة أرش-

  .اقتضاي نظرية شرط ضمني: يا ابدال عينارش  عدم سقوط خيار رؤيت با بذل -

  . شرط ضمني عموميت نكتة نظرية:  شمول خيار رؤيت نسبت به بايع-

 . شرط ضمني عموميت نكتة نظرية: خيار رؤيت نسبت به انكشاف خلاف در ثمن شمول -
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١٠

  1ربا
  . 2باشد حرمت ربا از احكام ضروري دين اسلام مي

                                                 
  رباتحقيقي در خصوص مادة . 1

ربا المال يربو «يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده » ربا يربو« بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند 275طبرسى ذيل آية .  زيادت:ربو
خدا ربا را  .276: بقره» يمحقُ اللهّ الرِّبا و يربْيِ الصدقاتِ«. ادت و بالا آمدن گفته استراغب زي. يعنى مال زياد شد و نمو كرد» زاد و نما: ربوا و رباء

  .پايمال و صدقات را زيادت ميدهد و ميروياند
بالا آمدن و انتفاخ زمين است كه در اثر آمدن » ربت«مراد از در اين آيه . 5: حج» فَإذِا أَنْزَلْنا علَيها الْماء اهتَزَّت و ربت و أَنْبتتَ مِنْ كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ«

   .روياند باران باهتزاز آمده و مانند آمدن خمير بالا ميايد و هر گياه بهجت انگيز را مى
  :شودبررسى  در آن به كار رفته براي تحقيق بيشتر معناي آن  »ربو«كه ماده در اينجا لازم است چند آيه 

: ربوه بمعنى تپه و بلندى است در مجمع البيان و اقرب آمده .50: مؤمنون» ربوةٍ ذاتِ قَرارٍ و معِينٍ  ابنَ مريْم و أُمه آيةً و آويناهما إِلىو جعلْنَا «-1
 باغى است در زمين بلند معنى آيه چنين  عنى مانندي. 265: بقره» كَمثَلِ جنَّةٍ بِربَوةٍ«نحو . و رابيه بمعنى زمين بلند است) بضم و فتح و كسر اول(ربوه 
عيسى و مادرش مريم را نشانة قدرت خود گردانديم و آندو را در مكان بلندى و زمين مرتفعى كه قرارگاه و آب جارى داشت ساكن : ميشود
  .كرديم

عقوبتى شديد  بهباشد يعنى خدا آنها را  معنى زايده است كه عبارت اخراى شديد مي هب يةراب. 10: حاقه» فَعصوا رسولَ ربهمِ فأََخَذَهم أَخْذَةً رابِيةً «-2
  .گرفت

  .صفت زبد است يعنى سيل كفى بالا آمده برداشت» رابِياً«. 17: رعد» فَاحتَملَ السيلُ زبداً رابِياً «-3
مراد از اربى زيادت يافته و ثروتمند است يعنى سوگندهاى خويش را . 92 :نحل» مِنْ أُمةٍ  هيِ أَربىتَتَّخِذوُنَ أيَمانَكمُ دخَلًا بينَكُم أَنْ تَكُونَ أُمةٌ «-4

دهيد كه تا امتى ثروتمندتر از امت ديگر باشيد امت ثروتمندتر شونده همان صاحبان قسم دروغ است و بعبارت ديگر با  مايه فريب قرار مي
  .دارتر باشيد ران مالخواهيد شما از ديگ قسمهاى دروغ مي

پدر و مادرم رحمت  بهخدايا : از ربو بمعنى زيادت دادن و بزرگ كردن است يعنى» ربيانِي«. 24: اسراء» و قلُْ رب ارحمهما كَما ربيانيِ صغِيراً «-5
آيا تو را در . 18:  شعراء »نا ولِيداً و لبَِثْت فِينا منِْ عمركِ سِنِينَقالَ أَ لَم نرَُبك فِي«همچنين است آية  .دو مرا در صغر سنّ بزرگ كردند فرست كه آن

  .نزد خود بزرگ نكرديم
ضرورت قرآن و دين مبين اسلام حرام است و ربا خورنده اهل آتش است  بهاند كه در آن زيادت هست و ربا  ربا گفتهجهت معامله ربوى را از آن 

  .  با اضافه و تلخيص 50 و 49، 48: ، ص3 قاموس قرآن، ج: منبع . سخت استقرآن دربارة آن بسيار  و تهديد
  فلسفة تحريم ربا. 2
 حضرت براى حرمت ربا دو دليل كهنقل كرده روايتي السلام  محمد بن سنان از حضرت على بن موسى الرضا عليه .است» اكل مال به باطل« ربا -1

 قرآن مجيد كه از رباخوارى نهى كرده است، ديگر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، نخست سخن خداوند متعال در: ذكر فرموده است
گيرد اما  در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى. زند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد سپس امام عليه السلام مثال مى

ل است و دليل عقلى و منطقى ندارد به همين جهت اكل مال به باطل است از اين رو رباخوارى گيرد باط درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى
كند؛ يعنى معاملة ربوى شبيه معاملة سفهى  شود به معاملة انسان سفيه تشبيه مى اى را كه باعث فساد اموال مى حرام شده است سپس چنين معامله

   .»است و معاملة سفهى باطل است
 از آن - كه يكى از اصحاب معروف امام صادق عليه السلام است-هشام بن حكم« .ندة مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده استربا بازدار. 2

اگر رباخوارى حلال بود مردم كارهاى مفيد تجارى و هر آنچه را كه به آن احتياج : چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: حضرت پرسيد
همين جهت خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى كارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفيد بروند كردند؛ به  داشتند ترك مى

  . »و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند
 . با تلخيص و اضافه48 تا  29:  ربا و بانكدارى اسلامى، ص:منبع
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١١

  اقسام ربا
  1رباي قرضي. 1

  .  مطرح خواهد شد»قرضكتاب «ورت مفصل در بحث از رباي قرضي به ص
  2»بيع ربوي «رباي معاملي.  2

صف به ربا و در  است كه با شرائطي بيع مت در رباي معاملي ديگر بحث قرض در ميان نيست بلكه معاوضه و معامله
   .شود  و در ادامه به شرائط تحقق آن اشاره مي.شود نتيجه حرام مي

FG  
  
  
  

  شرائط تحقق بيع ربوي
  اتحاد جنس: الف

اولين شرط در تحقق بيع ربوي اين است كه مبيع و ثمن هر دو از يك جنس باشند كه البته غير از ميزان عرفي در 
  . آيند  يك جنس به شمار مير باب رباداتحاد جنس، از نگاه شريعت گندم و جو 

                                                 
 »ره«در كلام امام خمينى و حرمت آن  رباى قرضى .1

در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست 
 اى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه

آنكه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه شديدا از  گيرد، بى   مى وام با توجه به آن انجام
 سود عملى و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و. آن نهى شده است

گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه  گيرد به شرط اين كه وام دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مى باشد، مثل اين كه ده درهم مى
گيرد و چيزى را  مقدار را مىدهد و بعد از مدت، همان  زياده و سود از قبيل منافع باشد و يا اين كه زيادة انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مى

هاى شكسته و  گيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم كند كه در بهره گيرد و شرط مى به عنوان رهن از او مى
ين اين كه جنسى باشد كه با پيمانه دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى ب ناقص را وام مى
، كتاب 1تحرير الوسيله، جلد . فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو  را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد و وزن آن را مى
  .9القرض، مسئلة 

، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به ىرباى قرضتنها ركن  شود كه گونه استفاده مي اين» ره«از فرمايشات امام خميني 
اضافه بدهد، خواه چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتّى نفعي از    كسى قرض بدهد و شرط كند كه به هنگام بازگرداندن، چيزى

  . باشدمنافع

آنچه از كتب فقهي در اين بحث معهود است، ربا به . كند در بيع اشاره ميمصنف محترم در بيان اقسام ربا به دو قسم رباي در قرض و رباي . 2
آيد نه اين  شود كه بيع ربوي يا رباي در بيع در واقع يكي از مصاديق رباي معاملي به شمار مي رباي قرضي و رباي معاملي يا معاوضي تقسيم مي

بر خلاف آنچه در كتاب آمده، ربا به دو قسم رباي  تقرير و توضيح مباحث لذا در. كه يكي از دو قسم از اقسام ربا و قسيم رباي قرضي باشد
اشاره به يكي از مصاديق » رباي در بيع«يا » بيع ربوي«رود كه مراد مصنف نيز از تعبير  هر چند احتمال مي. قرضي و رباي معاملي تقسيم شده است

 . بارز و غالب رباي معاملي باشد

                                   اقسام ربا
  . قرضدر رباي . 1 
 .عامليرباي م. 2 
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١٢

  عوضين زيادي يكي از : ب
  . شرط دوم تحقق بيع ربوي، زيادتر بودن يكي از عوضين بر ديگري است

  زيادهاقسام 
  عيني. 1

  .  كيلو گندم معامله كند2 كيلو گندم را در مقابل 1زيادة عيني مانند اين كه بايع 
 حكمي  . 2

  .  كيلو گندم به صورت نسيه معامله كند1 كيلو گندم را به صورت نقد در مقابل 1ع زيادة حكمي مانند اين كه باي
  مكيل يا موزون بودن عوضين: ج

لذا در معدودات سومين و آخرين شرط تحقق معامله ربوي اين است كه معيار سنجش عوضين كيل يا وزن باشد 
  . شود رباي معاملي محقق نمي

  بيععموميت رباي معاملي نسبت به غير 
شود، ميان فقهاء اختلاف  در اين كه آيا رباي معاملي اختصاص به بيع دارد يا غير بيع مانند صلح را نيز شامل مي 

  . 1نظر وجود دارد
  

FG  
  
  
  

  تطبيق
  الربا
  ربا

  . القرض؛ و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى-أ :الربا حرام بالضرورة، و يتحقّق في موردين
آيد ان  قرض؛ و بحث از آن در كتاب قرض مي -أ :شود ي، و در دو مورد محقق مبه ضرورت دين حرام است ربا

  .شاء االله تعالي
 و البيع؛ و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية و افتراض كونهما - ب

   . ثلاثة- على هذا- البيعمن المكيل أو الموزون، فشروط تحقّقه في 

                                                 
:  در اين زمينه مانند ساير فقهاء بحث مفصلى دارد، و حاصل فرمايش ايشان اين است كه- اللهّ تعالى عليه رضوان-مرحوم صاحب جواهر. 1
اى  شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه اى مى مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه«

  .336، صفحة 23جواهر الكلام، جلد . »شود مى

 شرائط تحقق بيع ربوي                 
  .اتحاد جنس عوضين. 1
  .زيادتر بودن يكي از عوضين. 2
.ن بودن عوضينمكيل يا موزو.3
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١٣

كه يكي از دو شيء كه در جنس با هم يكي هستند با يكديگر معامله شوند در  و بيع؛ و آن در جايي است -ب
مانه يا از اجناسي باشند كه با پيو با اين فرض كه  .حالي كه يكي از آن دو زيادتر به صورت عيني يا حكمي باشد

  . سه چيز است– طبق اين تعريف – در بيع  رباهاي محقق شدن  شرطيجه در نتشوند وزن كردن اندازه گيري مي
  . خلاف- كالصلح-و في عموم التحريم لغير البيع

  . اختلاف است– مثل صلح –در غير از بيع و در شمول رباي حرام 
Sco٤٢٥:٢٤ 
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١٤

  چكيده
صيف شده به خريد كالائي اقدام هايي كه برايش تو اگر كسي بر اساس آنچه سابقاً ديده يا با اعتماد بر ويژگي. 1

وصيفات بيابد، حق فسخ معامله براي او ثابت است كند و بعد از معامله و رؤيت، آن را بر خلاف مشاهدة قبلي يا ت
  . شود اطلاق مي» خيار رؤيت«كه به اين حق در اصطلاح فقهي 

ه صحيحة جميل بن دراج قول به مشروعيت خيار رؤيت در ميان اصحاب معروف است و براي اثبات آن ب. 2
توان به نظرية شرط ضمني و سيرة عقلاء تمسك  استناد شده است كه در صورت عدم تماميت استدلال به آن مي

  .كرد
  . مستند مشروعيت مطالبة أرش مختص به خيار عيب است لذا صاحب خيار رؤيت حق مطالبه و أخذ أرش ندارد. 3
راي مشتري است لذا اين حق با بذل أرش يا ابدال عين از جانب مقتضاي نظرية شرط ضمني ثبوت حق فسخ ب. 4

  . شود بايع ساقط نمي
  . گردد شمول خيار رؤيت براي متبايعين و در جانب عوضين ثابت مي اشتراط ضمني، عموميت نكتةبا توجه به . 5
  .ربا حرام و حرمت آن از ضروريات دين است. 6
  . باشند انة رباي حرام مي و رباي معاملي أقسام دوگدر قرضرباي . 7
گانة  جنس بودن ثمن و مثمن، زيادتي در جانب يكي از دو عوض و مكيل يا موزون بودن عوضين، شرائط سه هم. 8

  .باشد تحقق بيع ربوي مي
  .در تحقق زيادت تفاوتي بين زيادي عيني يا حكمي نيست. 9

  .لاف استتخ محل ا- مانند صلح–تحقق ربا در غير از بيع . 10
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٦ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه 
  .جريان آن در بيع و قرض و شرايط تحقق آن در بيع بيان شددر درس گذشته بحث حرمت ربا، 

جوامع بشري است، تا جايي كه علاوه بر حرمت فقهي، ربا يكي از عوامل مؤثر در مسائل اقتصادي خرد و كلان 
وجه اين امر نيز روشن . مي تواند چرخه اقتصاد يك مملكت و يا اتحاديه هاي جهاني را با مخاطره رو برو كند

است، چرا كه ربا به دست آوردن ثروت از راه غير صحيح است، و وقتي كسي بخواهد از راه غير صحيح كسب 
 بارهاي كه يك  روت از راه هاي صحيح دچار اختلال شده و مانند غدهثروت نمايد معلوم است كه معادلات كسب ث

در بخشي از بدن ظاهر شده و شروع به رشد و نمو كند، ربا نيز بدنه اقتصاد را گرفتار اين بيماري كرده باعث 
احث لذا يكي از مب. شود د شدن فشار به نقاط ديگر ميتجميع بي حد و مرز ثروت در يك نقطه و به تبع آن وار

ذهبي ندارند، اما اهل انصاف و داناني كه هيچ دين و م د جهان به شمار رفته، حتي اقتصادمهم در مسائل كلان اقتصا
در منفور بودن آن در دين اسلام نيز . نگرند نگري هستند نسبت به آن به ديد يك بيماري بزرگ اقتصادي مي حق

 سوره 279 آن وارد شده است، مانند آيه شريفه ارتكاب و نهي از  مذمتهمين بس كه آيات و روايات زيادي در
  .بقره كه از آن با تعبير جنگ با خدا و رسول ياد كرده است

اين مطلب كه حرمت آن از ضروريات در اين درس علاوه بر بيان آيات و روايات وارد شده در مورد ربا و اثبات 
  .  قرض و بيع مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفتنند علت جريان آن در ما رباديگراحكام ، مستندات دين است

اي لازم است كه در آغاز مباحث ربا به آن اشاره شد، در ادامه مباحث درس  گانه براي تحقق ربا در بيع شرائط سه
  .گردد حاضر دلائل اثبات اين شرائط ارائه مي

 تفاوتي بين در تحقق زيادي و ربوي شدن بيعاشاره و بيان شد كه » زيادت«در تبيين معناي ربا و قوام مفهوم آن به 
بحث از دليل اعميت مفهوم زيادي و شمول آن نسبت به زياده حكمي از ديگر . زيادي عيني يا حكمي وجود ندارد

  . باشد مطالب مهم درس حاضر مي
ين درس خواهد ارائه ادلّه قائلين به اختصاص رباي معاملي به بيع و تحليل و مناقشه در آن، پايان بخش مباحث ا

  . باشد احكام اختصاصي ربا موضوع مباحث درس بعدي مي. بود
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٢

  متن عربي
  :و المستند في ذلك

و أَحلَّ اللّه الْبيع و «: قال تعالي. فلدلالة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع. من الضروريات حرمة الرباان  اما -1
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا «، » الرِّبا لا يقوُمونَ إِلا كَما يقُوم الَّذيِ يتَخَبطُه الشَّيطانُ منَِ الْمسالَّذِينَ يأكْلُوُنَ« ،»حرَّم الرِّبا

  .» رسولِهِفَإنِْ لَم تَفْعلوُا فَأذَْنوُا بِحربٍْ منَِ اللّهِ و* اتَّقوُا اللّه و ذَروا ما بقيِ منَِ الرِّبا إنِْ كنُْتُم مؤْمنِيِنَ
السلام عن رجل انه كان يأكل  بلغ أبا عبد اللّه عليه«: و ما ورد في السنّة الشريفة كثير، ففي موثق عبد اللّه بن بكير

  .» أمكنني اللّه منه لأضربن عنقه لئن: الربا و يسميه اللبأ، فقال
  .»شد من سبعين زنية كلهّا بذات محرمدرهم ربا أ«: السلام عن أبي عبد اللّه عليهو في صحيحة هشام بن سالم 

فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما ،  و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما-2
  . بلحاظ ما زاد فتجري البراءة عنه،زاد
ط الزيادة في أحد الطرفين لتقوم مفهوم فذلك واضح بالنسبة إلى اشترا،  و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا-3

  .الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة
ر بن حازم عن أبي عبد و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصو. و اما الشرطان الآخران فقد دلتّ عليهما روايات كثيرة

لا بأس به، و الفرس :  بالثوبين، قاللا بأس به، و الثوب: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال«: السلام اللّه عليه
ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا  كل شي: ثم قال. لا بأس به: بالفرسين، فقال

  .»كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد
سجد أو اداء صلاة الليل في جانب احدهما،  كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس الم- و اما ان الزيادة تعم الحكمية-4

، فقد استدل له بما دلّ علي اعتبار المماثله و عدم جواز  بالعينيةعدم اختصاصها و - أو كون احدهما نقدا و الآخر نسيئة
الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق «: بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلامالزيادة، كما في صحيحة محمد 

  .»السويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس بهب
الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه «: و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
  .»زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار

الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو : السلامسمعت أبا عبد اللّه عليه «: و صحيحة الوليد بن صبيح
  .»الربا المنكر هو الربا المنكر

  .انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و لا يصدق البيع مثلا بمثل: و تقريب الدلالة
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٣

 فمن باع  لينتزع عنوان الزيادة، باعتبار انها وصف قائم بالعين و ليس خارجاً عنها  و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،
الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقدار صدق عرفاً انه باع مثلا بمثل بخلاف ما اذا اختلفا فيه، فانه لايصدق  الحنطة 

  . ذلك حتي مع التساوي في المالية
فلاحتمال انصرافها ، اعتبار المماثلة و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على -5

  .هيتمسك بالبراءة عن التحريم في غيرفإلى خصوص البيع، 
  . المناسب التعميم لوهن دعوى الانصرافالا أن
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٤

  مستند احكام ربا
  ضروري بودن حكم حرمت ربا

   . دارد قرآن بر حرمت آن صراحتاً دلالتمتعددي ازآيات زيرا . 1حرمت ربا از ضروريات دين اسلام است
                                                 

كه يكي از منابع فقه است ذكر شده و همه مذاهب اسلامي بر » كتاب«كام و عقايد دين اسلام در قرآن كريم آمده است و چون در برخي از اح . 1
توان گفت در قرآن كريم برخي از  پس مي. شوند؛ مانند نماز و روزه و حج و زكات آن اتفاق دارند، از جمله ضروريات دين اسلام شمرده مي

  . آمده استمصاديق ضروريات دين

توان به روايتي از امام موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ اشاره كرد كه علماي ما، از جمله علامه مجلسي، بدان متذكر  در تعريف ضروري دين مي
 :تشده اند؛ اين تنها روايتي است كه به معناي ضروري اشاره كرده اس

كرد و رشيد از ايشان  موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ بحثهاي علمي بيان ميدر اين حديث شريف آمده است كه در مجلس رشيد، حضرت امام 
 .درخواست كرد كه خلاصه آن مطالب را در كلماتي جمع نمايد

آن حضرت امور اديان «: تامام موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ نيز مطالبي را مكتوب فرمودند كه خلاصه آن را علامه مجلسي چنين بيان كرده اس
امر اول چيزهايي كه هيچ اختلافي بين تمام امت اسلامي در آن نيست و آن : ه چهار دسته تقسيم فرمودند كه به دو دسته بازگشت داردرا ب

دهند كه در اثبات آن به نظر و استدلال   امر دوم، غير ضروريات دين را شرح مي.ضروريات دين است كه نيازي به فكر و نظر و استدلال ندارند
  . »ست و شك و انكار در آن راه داردنياز ا

دين اشاره كرده باشد، يافت نشد و اين به دليل آن است كه اصطلاح  از اين روايت كه بگذريم، در منابع روايي، حديثي كه به اسم ضروريات
يي ما رواياتي وجود دارد و مورد البته در منابع روا. در فقه وارد شده است» صاحب شرايع«اي است كه بعد از  ضروري دين لفظ مستحدث و تازه

 .اند بررسي قرار خواهد گرفت، كه از مجموع آن، فقهاي ما اين اصطلاح را وضع كرده

 تعريف ضروري دين در كلام فقها

ودنش بدان كه مراد از ضروري دين حكمي است كه بعد از ثبوت دين ثبوت آن حكم و از دين ب« :تفياض لاهيجي آمده اس» گوهر مراد«در كتاب 
 و مثل عدد ركعات نمازها پس لامحاله آن حكم به منزله جزءِ مقوم دين باشد و يا به منزله لازم دين، پس صلاتمحتاج به دليل نباشد مثل وجوب 

 اوليه ضروريات دين در علوم شرعيه به منزله بديهيات -چه نفي جزو و لازم، مستلزم نفي كل و ملزوم باشد-انكار ضروري دين انكار دين باشد 
باشد در علوم عقليه، و همچنان كه منكر بديهيات مانند سوفسطائيه خارج است از فطرت عقل، منكر ضروري دين نيز خارج است از فطرت دين؛ 

 . لهذا تكفير منكر ضروري دين واجب است

ايشان ضروري دين . باشد قوم دين ميآيد كه ضروري دين به حدي واضح و روشن است كه همانند جزءِ م از تعريف فياض لاهيجي به دست مي
نكته ديگر آنكه، . داند كه مساوي با پذيرش دين است و هر كه دين را پذيرفت به دلالت التزامي آن ضروريات را پذيرفته است را لازمه دين مي

 .داند ايشان ضروريات دين را به منزله بديهيات عقليه مي

اي كه انكار آن، راهي جز تكفير  ار واضح و همه فهم باشد و به حد بداهت رسيده باشد، به گونهاين سخن بدين معناست كه ضروري دين بايد بسي
 .گذارد باقي نگذارد؛ همانند انكار خورشيد در روز، كه راهي جز حكم به عناد و لجاجت منكر باقي نمي

اي رسيده باشد كه، هر كه در  ضوحش در آن دين به مرتبهبدان كه ضروري دين امري را گويند كه و«: تآورده اس» حق اليقين«علامه مجلسي در 
  . »آن دين داخل باشد، داند مگر نادري كه تازه به دين درآمده باشد يا در بلاد بعيده از بلاد اسلام نشو و نما كرده باشد و آنها به او نرسيده باشد

داند و به زكات و نماز  ذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمانها ميضروريات دين را اجماع جميع امت با تمام م» اصول فقه«مرحوم مظفرّ در 
  . مشود كه اين اجماع نيست و در اثبات آن هم نياز به اجماع نداري البته متذكر مي. زند مثال مي

 موضع وفاق در تعريف ضروري دين

 به آن كافي نيست؛ بلكه بايد آن قدر واضح و شناخته آيد، در ضروري بودن يك حكم، فقط علم هاي فقيهان به دست مي آن گونه كه از تعريف
بالاتر از اين، حكم ضروري آن قدر معروف . شده باشد، كه از هيچ مسلماني پنهان نباشد و جزء دين بودن آن، نيازي به دليل و برهان نداشته باشد

ها مي دانند كه  مثلاً حتي غير مسلمان. حكم جزء دين اسلام استاند، بدانند كه آن  هايي كه به جامعه اسلامي نزديك و مشهور باشد كه غير مسلمان
 .نماز از واجبات دين اسلام است

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

                                                                                                                                                                  
  . وضوح و روشني ضروريات دين به حدي است كه انكار آن توسط مسلمان، مستلزم تكذيب پيامبر و انكار رسالت اوست

شود و تنها موارد محدودي استثنا شده است؛ مثلاً كسي را كه تازه مسلمان  به همين دليل ادعاي جهل و ندانستن آن احكام از مسلمان پذيرفته نمي
 .شده است از اين حكم استثنا كرده اند؛ زيرا او ممكن است كه برخي از ضروريات دين را نداند

ا زكات جزء احكام اسلام حال اگر كسي از او بپرسد آي. دفرض كنيم در سرزمين دوري كسي با ارشاد مسلماني به اسلام بگرايد و مسلمان شو
حتي گاه ممكن است مسلماني در بين . شود؛ زيرا انكارش مستند به شبهه ممكنه است اين تازه مسلمان، كافر نمي! نه: است؟ و او جواب دهد

 .اي، يكي از ضروريات را انكار كند مسلمانان بر اثر شبهه

بلكه بايد آن .  قيام دليل بر شرعي بودن آن، باعث ضروري شدن آن حكم نيستآيد كه مجرّد دانستن يك حكم يا از مجموع تعاريف به دست مي
حكم در بين مسلمانان شناخته شده باشد و به حد بداهت رسيده باشد؛ مثلاً وجوب نماز ضروري دين است؛ اما برخي از خصوصيات آن، كه با 

 .شود، ضروري دين نيست دلايل معتبر شرعي اثبات مي

 :دب مذكور مي توان ضروريات دين را اين گونه تعريف كربا توجه به مطال

ضروريات دين به احكام و عقايدي گويند كه جزء دين بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بديهيات باشد، به گونه اي كه عادتا بر هيچ «
 .»دمسلماني پوشيده نباشد و حتي بعضي از غير مسلمانان هم جزء دين بودن آن را بدانن

 .اي هم در كار نباشد انكار ضروريات دين، مستلزم انكار رسالت پيامبر است، به شرطي كه منكر بداند كه اين امر ضروري است و شبهه

 »ضروري دين«منظور از دين در 

با شهادتين به آن ها  آيد، آن است كه منظور از دين در ضروري دين همان اسلام است كه مسلمان آنچه از مجموع روايات و سخنان فقها برمي
مشتركات تمام فرقه ها و مذاهب را كه همه مسلمين، از دين بودن آنها را، تأييد . شود هاي اسلامي مي اند و شامل تمام مذاهب و فرقه گرويده

شود كه با  رده ميمسائل اختلافي بين فرِقَ و مذاهب، جزءِ ضروريات نيست؛ بلكه از مسائل نظري شم. نامند كنند، ضروريات دين اسلام مي مي
هاي مختلف اسلامي را مرتد و كافر  شود؛ به همين دليل هيچ گاه اهل فرقه انكار اين گونه مسايل باعث كفر نمي. رسند استدلال علمي به اثبات مي

  .اند اند و آنان را مسلمان دانسته نشمرده
 حصر ضروريات دين 

اند؛ زيرا  فقهاي ما نيز متعرض شمارش همه ضروريات دين نشده.  آساني نخواهد بودگردآوري و شمارش ضروريات دين اگر غيرممكن نباشد، امر
د و تعيين ضروريات دين، دشوار بررسي كردن تمام اين موار. گيرد همان گونه كه ذكر شد، گستره ضروريات دين، تمام احكام و عقايد را در بر مي

 .تاس

گذشته از اين، در . ن روشن شود تا بتوان به كمك آن، مصاديق ضروري را شناختدر بحث ضروريات دين مهم آن است كه ملاك ضروري دي
آنچه مهم است آن است كه فرد مسلمان منكر ضروري . اعتقاد به اسلام، لازم نيست به تك تك ضروريات، شناخت داشته باشيم و معتقد شويم

 .مان بايد اجمالاً به هر چه در دين اسلام هست، معتقد باشدانسان مسل. مسلمان به تدريج ضروريات دين را خواهد شناخت. دين نشود

اند؛ از جمله علامه مجلسي در كتاب حق اليقين و شيخ صدوق در اعتقادات  اي از ضروريات دين اشاره كرده برخي از علما در كتب خود به گوشه
  .كتاب الهدايه

 محل اثبات ضروريات دين

حتي در . نياز به استدلال ندارد؛ بلكه به عنوان موضوعات بديهي، پايه استدلال در مسايل نظري فقه هستندفقها به اتفاق معتقدند كه ضروريات دين 
در ضروريات نيازي به تقليد نيست، «: نويسد صاحب عروه الوثقي مي: دكنن ضروريات دين تقليد راه ندارد و همه به علم و يقين خود عمل مي

 . »و همين طور در يقينيات نياز به تقليد نيست و در غير اين موارد تقليد لازم است. ومانند وجوب نماز و روزه و مثل اين د

بحث چهل و نهم در اين «: ددان نياز از استدلال فقهي دانسته، مقلّد و مجتهد را در آن مساوي مي نيز ضروريات دين را بي» كاشف الغطاء«مرحوم 
نمايد، مگر آنكه از ضروريات دين و مذهب باشد كه در اين صورت مجتهد و مقلّد در آن احكام است كه لازم است احكام دين را از مجتهد تقليد 

  . »ـ چه وجوبي باشند يا تحريمي يا استحبابي يا كراهتي يا اباحتي يا وضعي ـ مساوي اند
   با تلخيصيرضا روحان علي:  پديد آور34 و 33، 32، شماره 1382 پاييز و زمستان ، تابستان–فرهنگ جهاد : منبع
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  1ادله حرمت ربا از كتاب
                                                 

در تفسير الميزان بحث جامع و جالبي در خصوص مجموع » ره«مرحوم علامه طباطبائي . در آيات گوناگوني مطرح شده است» ربا«موضوع . 1
اتي كه در متن البته در ذيل آي. باشد اي از مباحث ايشان مي آيد، خلاصه مطالبي كه در ادامه مي. اند آياتي كه در خصوص رباء نازل شده، ارائه فرموده

  . به عنوان حرمت ربا ذكر شده، مطالب ديگري را از ايشان مطرح خواهيم كرد
 ملَعلَّكُ اللَّه اتَّقوُا و مضاعفةًَ، أَضعْافاً االرِّب تأَكُْلوُا لا آمنوُا الَّذِينَ أيَها يا «:فرمايد  است كه مي  آل عمران130 آيه كرده تشريع را ربا حرمت كه اى آيه

 عمل اين و بترسيد خدا از و شود برابر چند تا افزائيد سرمايه بر سود دائم كه مخوريد ربا ايد گرويده اسلام دين به كه كسانى اىيعني » تفُْلِحونَ
   .ديابيب رستگارى و سعادت كه باشد كنيد، ترك را زشت

  .دارد تشريع  نيز لحن»مؤْمِنِينَ كُنْتُم إِنْ الرِّبا منَِ بقيِ ما ذرَوا و اللَّه وااتَّقُ آمنوُا الَّذيِنَ أيَها يا «:فرمايد  بقره كه مي278آيه 
 أَحلَّ و الرِّبا مِثْلُ الْبيع نَّماإِ قالوُا بأَِنَّهم ذلِك الْمس مِنَ الشَّيطانُ يتَخَبطُه الَّذي يقوُم كَما إِلاَّ يقُومونَ لا الرِّبا يأكُْلُونَ الَّذينَ «: سوره بقره275آية  سياق از
اللَّه عيالْب و رَّمنْ الرِّبا حفَم هعِظةٌَ جاءوهِ مِنْ مبفَانْتَهى ر  ما فَلَه َلفس و رُهاللَّهِ إِلَى أَم نْ وم عاد ِفأَوُلئك حابَالنَّارِ أص مونَ فيها هشود  تفاده مياس» خالِد

 اى اندازه تا بلكه و بودند، نداشته بر دست خوارى ربا از و بودند نشده منتهى كرده مى نهى را ايشان كه عمران آل سوره 130مانان از آية كه مسل
 از آنچه و بردارند، دست خوارى ربا از كه دهد مى دستور آنان به دوم بار براى نيز سوره اين در سبحان خداى لذا بود، معمول بينشان در همچنان

 أَمرُه و سلَف ما فَلَه  فَانْتَهى ربهِ مِنْ موعِظةٌَ جاءه فَمنْ «جمله كه شود مى روشن جا همين از ننمايند مطالبه و نگرفته مانده، بدهكاران ذمه در كه ربا
  .دهد مى معنايى چه »...اللَّهِ إِلىَ
 ربِاً منِْ آتَيتمُ ما و «:فرمايد  مى39آيه  در شده، نازل مكه در روم سوره چون بود، شده نازل روم سوره شود نازل عمران آل سوره آيه آنكه از قبل

 ربا مساله كه شود مى روشن معنا اين اينجا از» الْمضْعفُِونَ هم فَأوُلئِك اللَّهِ وجه تُريِدونَ زكاةٍ مِنْ آتَيتُم ما و اللَّهِ، عِنْد يربْوا فَلا النَّاسِ أَموالِ فِي لِيربْوا
 275 آيه در سپس و تحريم صريحاً عمران آل سوره 130 در آنكه تا بود، منفور عملى هجرت از قبل و خدا رسول بعثت اوائل همان از خوارى
 نيز و بود، شده نهى آن رهدربا قبلا كه شود مى استفاده كاملا آيات اين سياق از گفتيم كه طور همان چون است، شده تشديد آن درباره بقره سوره
 يهود بين در كريم قرآن حكايت به بنا ربا حرمت اينكه بر علاوه. است شده نازل عمران آل سوره آيات از بعد سوره بقره آيات كه شود مى روشن
   .»عنهْ نُهوا قَد و االرِّب أَخْذِهمِ و «:فرمايد  مى161در سوره نساء آيه  كريم قرآن چون بوده، معروف

 أنَْ و« جمله و »الصدقاتِ يربْيِ و الرِّبا اللَّه يمحقُ« جمله از كه چنان هم نيست، ارتباط بى - است انفاق باره در كه-  قبلش آيات با آيات اين و
 انفاق مساله با مقارن ربا مساله نيز عمران لآ و روم سوره در كه چنان هم شود مى فهميده ارتباط اين آمده، آيات اين ضمن در كه »لَكمُ خَيرٌ تَصدقوُا

 ربا چون است، صدقه و انفاق مقابل و ضد درست خوارى ربا زيرا كند مى تاييد را ارتباط اين نيز آيات در دقت به علاوه است شده واقع صدقه و
 از كه است نيكى آثار مقابل درست شود مى بار وارىخ ربا بر كه سويى آثار نيز و دهد، مى بلاعوض پول گر انفاق و گيرد، مى عوض بلا خوار، پول

 گيرد مى شيشه به را مسكينان خون آن افزايد، مى محبت و رحمت بر اين و آورد، مى دشمنى و طبقاتى اختلاف ،آن ؛آيد مى دست به انفاق و صدقه
  .امنيت و امور در انتظام اين و وردآ مى ناامنى و نظام در اختلاف ،آن ؛شود مى مسكينان و محتاجان زندگى قوام باعث اين و

 شود مى »محق« كه چيزى آن كه بطورى است پى در پى نقصان معناى به و »يمحق« فعل مصدر قاف و حاء سكون و ميم فتحه به »محق« كلمه
 محق«و  »صدقات ارباء«شريفه،  آيه در .نهادن زيادت به رو و نمو معناى به است »يربى«فعل  مصدر كه »ارباء«كلمه  مقابل در و شود فانى تدريجا

 در آخرت در هم و هست دنيا در هم خصيصه اين بلكه نيست آخرت به مختص آن دادن نمو و صدقات ارباء داده، قرار يكديگر مقابل را »ربا
 كه است اين صدقات، خصوصيات از يكى كه چنان هم پس .آخرت در هم و هست دنيا در هم نيز ربا محق كه فهميم مى نامبرده مقابله از نتيجه
 امنيت و است قلوب جذب و تفاهم حسن و محبت جلب باعث چون نيست شدنى جدا آن از و است صدقه قهرى لازمه نمو، اين و كند مى نمو
 و گشته نتمعاو و مساعدت و اتحاد باعث نيز و دارد مى باز بگرايد، اختلاس و افساد و دزدى و غصب سوى به اينكه از را دلها و داده گسترش را

  .گردد برابر چند و شود زياد هم دنيا در آدمى مال كه شود مى باعث اينها همه و بندد مى را اموال فناى و فساد راههاى اكثر
 عداوت و بغض باعث دو اين و شود مى خسارت و قلب قساوت باعث ربا چون است آن تدريجى فناى و مال كاهش ربا خواص از يكى همچنين

 با چه و زبان با چه باشد ممكن كه اى وسيله و راهى هر از تا كند مى تحريك را نفوس نموده، سلب را و مصونيت امنيت و ددگر مى ظن سوء و
 تباهى و زوال و فساد هاى راه هم اين و شود مى اختلاف و تفرقه باعث اينها همه و بگيرند، انتقام يكديگر از مستقيم غير چه و مستقيم چه عمل،
 . »643 و 629 و 628 و 627 ص 2ترجمه تفسير الميزان ج « .ماند مى محفوظ زوال خطر يا و آفت از مالى كمتر و ايدگش مى را مال
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٥٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

   سوره بقره275آية . 1
  :در دو قسمت از اين آيه شريفه حكم ربا بيان شده است

  ...و أحلّ االله البيع :الف
  .   1دهد اين آيه با دلالتي صريح از حرمت ربا خبر مي. »و خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد«

   ...الذين يأكلون الربا : ب
خيزند مگر همانند برخاستن كسى كه بر اثر تماس شيطان،   بر نمى- در قيامت از قبرها - خورند ه ربا مىكسانى ك«

   .2»آشفته و ديوانه شده است
توانند   كه نمىمبتلا به صرعپردازد كه همچون ديوانگان يا افراد  اين آيه به تشريح حال رباخواران در قيامت مى

خيزند  خورند و برمى دارند و زمين مي شوند، گامى به جلو برمى حشر وارد مىتعادل خود را حفظ كنند در عرصة م
توان حرمت ربا  از مجازاتي كه براي رباخواران در اين آيه بيان شده است مي. شوند و باز گرفتار همان سرنوشت مى

    .را از آن استفاده كرد

                                                 
 سر بر »قد« كلمه است واجب باشد حاليه اگر شود مى شروع ماضى فعل با كه اى جمله چون مستانفه است اى جمله » و حرّم الرباعو أحلّ االله البي«. 1
 بحث مورد جمله و» بود زده را عمرو كه حالى در آمد، من نزد  يعني زيد.عمروا ضرب قد و زيد جاءني«: گوئيم مى اينكه مثل شدبا آمده در فعل آن

   .باشد حاليه تواند نمى ندارد سر بر را كلمه اين اينكه به خاطر
 حكم انشاء بر دلالتلذا  بوده شده حرام ربا قبلا كه دارد اين در ظهور آيه اين زيرا نيست ربا حرمت ابتدايى تشريع مقام در مستانفه جمله اين و

 با اگر اين سوال مطرح شود كه حرام كرده، را ربا قبلا: فرمايد مى بلكه شد حرام ربا الان از بفرمايد خواهد نمى دارد، اخبار بر دلالت بلكه ندارد
فمن  «:جمله براى را زمينه جمله اين آوردن با تا خواستشود  داده مي وابج ؛بود جمله اين ذكر به حاجتى چه ديگر بوده شده حرام قبلا  ربااينكه

  . با تلخيص639 و 638: ص ،2 ج الميزان،  ترجمه.رسد مى نظر به آيه محتواى و سياق از كه است نكاتي اين سازد فراهم »... من ربه جاءه موعظة
 و خير و مضر و نافع بد، و خوب تواند نمى ساخته، مختل را او تميز نيروى و گرفته تماس او با شيطان يعنى شده، شيطان ممسوس كه انسانى. 2

 كه نيست جهت آن به اين و ستايد، مى را مضرات و شرور و ها زشتى بستايد، را خوب و نافع و خير اينكه جاى به دهد تميز يكديگر از را شر
 خير و قبح را حسن و زيبايى را زشتى كه است جهت اين از بلكه است، دامك بد و خوب داند نمى و كرده فراموش را نافع و خير و خوبى معناى

   .است شده اشتباه و خبط دچار موارد، تعيين و احكام تطبيق در او پس بيند، مى مضر و شر را نافع و
 بر عمل اين و گيرد، مى زيادتر مقدارى با را همان عوض در و دهد، مى ديگرى به مدتى براى چيزى او چون است، طور همين عينا خوار ربا وضع
 آن از و دارد آدمى كه را آنچه كه كند مى حكم دهد مى تشكيل را بشر اجتماعى زندگانى اساس و پايه كه فطرت چون است، آدمى فطرت خلاف

 دو از ،زائد چيزى با بگيرد را مانه عينا و بدهد، را مالى اينكه اما و كند معاوضه است نيازمند آن به او و دارند ديگران كه آنچه با است نياز بى
 از اينكه براى سازد، مى تباه را اجتماع اساس و فطرت حكماين  و ،گرفته زيادى اينكه ديگر نگرفته، صورت اى مبادله اينكه اول :است غلط جهت
 ربا دست در اموالشان شدن جمع و تىدس تهى به منتهى بدهكاران، طرف از و شود مى بدهكاران اموال ربودن و اختلاس به منجر خوار، ربا طرف
 نقصان، و كاهش  اين.رباخوار اموال به آنان اموال شدن ضميمه و عده، يك مالى بنيه يافتن كاهش از است عبارت خوارى ربا پس گردد، مى خوار

 زياد با و شود، مى بيشتر او مصرف و ربدهكا خرج روز به روز و زمان مرور به كه شود مى اين به منجر ديگر، طرف از اموال تكاثر و طرف، يك از
 طرف، يك از تصاعد اين و يابد مى تصاعد نيز ربا و شود، مى بيشتر خرج روز به روز كند جبران را آن كه درآمدى نبودن و مصرف، و احتياج شدن

 زده جن كه خبطى مانند است، آن به لاىمبت رباخوار كه است خبطى خود اين  و.سازد مى منهدم را بدهكار زندگى ديگر، طرف از جبران نبودن و
 معامله و فروش، و خريد يعنى مشروع معامله ميان فرقى كه كند، مى خبط اين دچار آخر در را او ربوى معاملات اينكه براى است، آن به مبتلاى

 مزيتى چه و بيع و ربا ميان هست فرق چه: يدبگو بپرداز، فروش و خريد به و بردار ربا از دست: بگويند او به وقتى و نگذارد، ربا يعنى نامشروع
 . با تلخيص. 631 و 630 ص 2ترجمه الميزان ج  !؟بپردازم فروش و خريد به و كنم، ترك را ربا من تا دارد ربا بر بيع
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٥٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

   سوره بقره279 و 278آية 
هاي با ايمان كرده و با  زيرا در ابتدا خطاب به همه انسان. بيشتري دارددلالت اين آيات بر حرمت ربا صراحت 

ايد تقواى الهى پيشه كنيد و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها  اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد قاطعيت مى
نة ايمان قرار داده شده شود، ترك رباخوارى نشا و در پايان نيز همان گونه كه ملاحظه مي »سازيد اگر ايمان داريد

  .در اين آيه مباركه امر است و دلالت بر وجوب دارد» رها سازيد«از سوي ديگر تعبير . است
 را اطاعت نكنيد پس بدانيد به -ترك ربا خواري–اگر فرمان الهى «: افزايد العاده تهديدآميز مى در ادامه با لحنى فوق

   هيچدرباره» اعلام جنگ با خدا و رسولش صلي االله عليه و آله«ير  اين تعب»يدا هخدا و پيامبرش اعلام جنگ كرد
  . 1توان اين تعبير را نشانة شدت حرمت ربا در اسلام به شمار آورد شده است و مينگناهي از گناهان وارد 

FG  

                                                 
 لذا اند داشته طلب خود ارانبدهك از ربا از بقايايى و گرفتند مى ربا هنوز آيات اين نزول عهد در مؤمنين بعضى كه شود اين آيه استفاده مي از. 1

  »فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله و رسوله«: فرمايد مى نموده تهديد را آنان سپس و .كنيد نظر صرف مانده آنچه از: فرمايد مى
 است »ايذان« مصدر از رام صيغه كه »فĤذنوا« صورت به را آيه قاريان از بعضى دهد مى را آن معناى هم و است »علم« كلمه وزن بر هم »اذن«كلمه 
   .بدهيد رسول و خدا با جنگ اعلان پس :شود مى چنين معنا براين، بنا كه اند كرده قرائت
 اگر: است چنين آيه معناى و است آن مانند و يقين معناى متضمن »افĤذنو« يا و »فأذنوا«كلمه  كه آمده اين براى» بحرب«: جمله در »باء« حرف
   . ...ايد داده جنگ اعلان كه بدانيد يقين پس داريد نمى بر رباخوارى از دست

 جنگ هم را جنگ اين اگر و برساند را آن نوع يا و را جنگ آن عظمت كه است اين براى آورد لام و الف بدون يعنى نكره را »حرب« كلمه اگر و
 خدا رسول با مخالفت و فرموده تشريع را آن متحر كه است خدا با مخالفت رباخوارى كه است اين براى ناميده، رسول با جنگ هم و خدا با

 رباخوار، با رسول و خدا جنگيدن اما رسول، و خدا با رباخوار جنگيدن معناى بود اين. نموده است تبليغ را خدا حكم كه است صلي االله عليه و آله
 شد تسليم اگر كند تسليم به مجبور را او پذيرد نمى را احكام از حكمى كه مسلمانان از كس هر يا رباخوار خدا، امر به رسول كه است اين معنايش

  . با تلخيص648: ص ،2 ج الميزان،  ترجمه.شود خدا حكم تسليم تا كنند جنگ او با تا كند مامور را مسلمانان گرنه و هيچ كه
 سبحان خداى.  است نشده تشديد و رىگي سخت اسلامى جامعه بر دين دشمنان حكومت و خوارى ربا مانند گناهان از يك هيچ باره در اسلام در
 در گيرى سخت كه مورد يك مگر است نبرده كار به را شدت اين دين فروع از يك هيچ باره در كه برده كار به شدتى خوارى ربا امر در آيات در
 قرآن چند هر كبيره گناهان بقيه اما و ،»سازند حاكم خود بر را دين دشمنان مسلمانان، «:كه است اين آن و است، ربا امر در گيرى سخت نظير آن

 دشمنان دادن حكومت و ربا مساله از تر ملايم خدا كلام لحن ليكن و كرده، هم گيرى سخت آنها امر در و نموده اعلام آنها با را خود مخالفت كريم
 از تر ملايم گناه، بى افراد كشتن چون اين، از بزرگتر گناهانى ظلم و قمار، خمر، شرب زنا، مورد در قرآن لحن حتى و است اسلامى جامعه بر خدا
  .است گناه دو اين
 بر در را زندگانى ابعاد از بعضى به تنها شومش آثار و كند، نمى تجاوز نفر چند يا و نفر يك از گناهان آن فساد اينكه براى مگر نيست اين و

 منهدم را دين بنيان سوئش آثار كه دينان بى حكومت و ربا خلاف به افراد، ظاهرى اعمال و اجتماع، ظاهر فساد از است عبارت آن و گيرد مى
 ساقط را فطرت حكم و افكند، مى انسانى فطرت روى بر اى پرده و سازد، مى تباه را حيات نظام و برد مى بين از كلى به را آثارش و سازد، مى
 . ا تلخيص ب628:  ص2 ترجمه الميزان ج.سپارد مى فراموشى دست به را دين و كند، مى

 آيات حرمت ربا              

  » و احل االله البيع و حرّم الربا«: 275: بقره -

  »  يتخبطه الشيطان من المسالذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذي«: 275: بقره -

 » ...فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من االله... و ذروا ما بقي من الربا ...«: 279، 278: بقره -

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

   1ادله حرمت ربا از روايات
                                                 

 رباخوارى در روايات اسلامى.1

  . اى است كه در منابع مختلف وارد شده است  بر تحريم عمل زشت ربا، روايات بسيار زياد و گستردهديگردليل 
ت ربا به سر ممكن است كه روايات حرم«: فرمايد ، در ذيل روايات مذمت ربا مىروضة المتقّين در كتاب - رضوان اللهّ عليه-مرحوم علامة مجلسى

  . »حد تواتر برسد
  .شود اى در مورد اين كار اقتصادى ظالمانه و غير انسانى وارد شده است كه دربارة كمتر گناهى ديده مى دهنده در اين روايات تعبيرات بسيار تكان
  .كنيم  اشاره مى- كه هر كدام شامل احاديث متعددى است-در اينجا به پنج گروه از اين روايات

  قياس ربا با زنا: اولگروه 
  . »يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست! اى على«:  سلم به على عليه السلام فرمودپيغمبر اكرم صلى اللهّ عليه و آله و

  ملعون بودن تمام مرتبطين با مسأله ربا: گروه دوم
 كه در ارتباط با ربا و پنج طايفه را» ربا«امى اسلام صلى اللهّ عليه و آله و سلم در اين روايت پيامبر گر: فرمايد امير مؤمنان على عليه السلام مى

  : لعنت كرده استهستند،
  .كند شود و از غذايى كه از پول ربا تهيه شده است با علم و آگاهى استفاده مى  كسى كه ميهمان رباخوار مى-1
    رباخوار-2
    ربا دهنده-3
  .كند ا محاسبه مى كسى كه ربا ر-4
  . شهود قرارداد ربا-5

  ترين نوع معاملات ربا بدترين و خبيث: گروه سوم
  : فرمايند السلام مى امام باقر عليه

   .»ترين معاملات، معاملات ربوى است كثيف«
رباخوارى بدترين نوع : ن است كه فرمود نداشته اي از سخنان كوتاه و پرمعنى رسول خدا صلى اللهّ عليه و آله و سلم كه پيش از آن حضرت، سابقه«

  .»هاست كسب
  هلاكت رباخواران در دنيا: گروه چهارم

  . »گردد هنگامى كه خداوند اراده هلاكت قومى را كند ربا در ميان آنها ظاهر مى«
  .شود معناى اين روايت اين است كه ربا مجازات دنيوى نيز دارد و به هلاكت رباخواران منتهى مى

  : فرمودند صلي االله عليه و آله مپيامبر اسلا
  .دهد اى دو عمل زشت زنا و ربا آشكار شود، خداوند اجازة نابودى آن منطقه را مى هرگاه در منطقه

ها مثل قوم لوط و عاد و  ها و زلزله اين نكته نيز قابل دقّت است كه لازم نيست همواره هلاكت، مانند هلاكت و نابودى اقوام پيشين و با صاعقه
آور، انواع بيماريهاى  مود باشد، بلكه هلاكت امروزه اشكال ديگرى نيز دارد، بيماريهاى غير قابل علاجى همچون ايدز و نيز اعتياد به مواد مرگث

اى از بيمارستانهاى كشورهاى غربى را به خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هلاكت امتهاى گنهكار  روانى كه قسمت عمده
  . تواند باشد مى

  آتش دوزخ سرانجام رباخوار : گروه پنجم
  : فرمايد ميحضرت على عليه السلام 

  .»رباخوار حتما در دوزخ خواهد بودشود و   سبب رباخوارى و منتهى به آن مى- از احكام فقهى آن-تجارت و كسب بدون آگاهى«
طور قوى و صريح و آشكار دلالت بر حرمت ربا و ه اى ذكر شد، ب نمونهكوتاه سخن اين كه مجموعة اين پنج گروه روايات، كه از هر كدام 

  .رباخوارى دارد
 . با تلخيص. 26 تا 21: ربا و بانكداري اسلامي ص
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١٠

  1موثق عبداالله بن بكير
 از روى انكار و -كند و  السلام خبر رسيد كه مردى رباخوارى مىبه امام صادق عليه«: گويد  مىعبداالله به بكير
ت؛ اين تعبير كنايه از حلال دهد و ماية حيات اوس  يعني اولين شيرى كه مادر به نوزادش مى- » لباء«استهزاء ربا را 
و در دسترس من قرار اگر خداوند مرا بر او مسلطّ كند و ا: السلام فرمودند امام صادق عليه. نامد  مى- دانستن رباست

  .»گيرد گردن او را خواهم زد
تعبير امام عليه السلام در مقابل خبري كه به ايشان رسيد، دلالت صريح بر حرام بودن رباء و بلكه شدت حرمت آن 

  . دارد
  2صحيحة هشام بن سالم

يك درهم از ربا « :فرمودندكند كه ايشان  گونه نقل مي  اينالسلام از امام صادق عليه  بن سالمهشامدر اين صحيحه 
  . 3»از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست

FG  
 

                                                 
 .1 من أبواب الربا الحديث 2 الباب 429: 12وسائل الشيعة . 1

  .1 من أبواب الربا الحديث 1 الباب 423: 12وسائل الشيعة . 2
 بار و در روايت ديگر معادل 33ايات متعدد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روايات معادل اين تعبير در رو. 3

دانند اسلام به شدت با اعمال منافى عفّت  همه مى.  بار و در بعضى معادل يك بار عمل منافى عفّت شمرده شده است20 بار و در بعضى معادل 30
گويد و اين از صريحترين دلايل بر   حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه دربارة آن چنين مىكند، برخورد مى

  .حرمت ربا در اسلام است
اها توان گفت كه رب در پاسخ اين سؤال مى آيد كه چرا عددها در روايات مزبور تا اين حد متفاوت و مختلف است؟ در اينجا اين سؤال پيش مى

باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع  تر مى مختلف است همة انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت
  .رباست؛ مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها يكسان نيست

گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايط اضطرارى  ار ضعيف كه مثلا براى درمان فرزندش مختصرى وام مىربا گرفتن از يك انسان بسي
دهد  تحميل رباهاى ظالمانه بر يك ملّت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى .تر است تر و ظالمانه كند و اولى به مراتب زشت قرار ندارند فرق مى
  .شك اين انواع سلسله مراتبى دارد كند، بنابراين همة انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى  فرد فرق مىبا ربا گرفتن از يك

  اما چرا مقايسه با اعمال منافى عفّت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟
دانيم يكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى   طبقاتى است و مى ممكن است از اين نظر باشد كه رباخوارى يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف

اگر ريشة فقر خشكانيده شود لا اقل بخش مهمى از فحشاء  .است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است
و انحرافات اخلاقى آن شريك و سهيمند، و عمل سازند در فساد  و فساد اخلاقى از ميان خواهد رفت، آنها كه مقدمات فقر را در جامعه فراهم مى

  !كند آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفّت برابرى مى
رديف زناى با محارم و حتىّ فراتر از آن  به هر حال اين روايات به روشنى و با صراحت و با تأكيدهاى متعدد دلالت بر تحريم ربا دارد، و آن را هم

شمرد، و با توجه به گستردگى اين روايات و لحن شديد آنها اگر دليلى بر حرمت ربا جز اين گروه از  ر اسلام مىيعني بزرگترين گناهان از نظ
  »23 و  22: ربا و بانكدارى اسلامى، ص« .رسيد روايات نبود كافى به نظر مى

 روايات حرمت ربا                    
   موثقة عبداالله بن بكير-

 صحيحة هشام بن سالم-
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  اختصاص ربا به قرض و معاملهدليل 
شود، انحصار حرمت ربا در رباي قرضي و معاوضي است و ما دليلي بر  آنچه از مجموع ادلّه حرمت ربا استفاده مي

جه با فقدان دليل، شك در حرمت ربا در غير از قرض و معاوضه در خارج از اين دو قسم نداريم در نتيحرمت ربا 
  . باشد مجراي برائت مي

FG  
  
  
  
  

  اشتراط زيادت در يكي از عوضيندليل 
  قوام معناي لغوي ربا

گذشت كه قوام و ريشة آن زيادت است لذا در » ربا«دليل اعتبار اين شرط واضح است زيرا در توضيح معناي لغوي 
  . معناي ربا لازم و معتبر استو قوام، شرط اضافه بودن يكي از عوضين بر ديگري براي تحقق تحقق رباي معاملي

  دليل اشتراط مكيل يا موزون بودن و هم جنس بودن عوضين
  1حازمبن موثقة منصور 
با السلام دربارة معامله يك تخم مرغ   عبارت است از اين كه وي از امام صادق عليهمنصور بن حازم  مضمون موثقة

حضرت نيز . كند  سوال ميدو اسبدو عدد تخم مرغ يا يك لباس در مقابل دو عدد لباس و يا يك اسب در عوض 
هر چيزي كه با پيمانه يا وزن سنجيده : فرمايد در جواب او در هر سه مورد از معامله نفي اشكال كرده و سپس مي

اما اگر از .  صورتي كه هر دو از يك جنس باشندشود، پس معامله دو مثل آن در برابر يك مثل جائز نيست در مي
  . اشياء غير مكيل يا موزون هستند اشكالي ندارد كه دو مثل از آنها در مقابل يك مثل معامله شود

هر چيزي كه با پيمانه يا وزن «: با دقت در اين صحيحه علاوه بر استفاده شرطيت مكيل يا موزون بودن از عبارت
و نيز اعتبار هم جنس بودن عوضين از اين فقره »  دو مثل آن در برابر يك مثل جائز نيستشود، معامله سنجيده مي

زيرا . شود استفاده ميشرط اضافه بودن عوضي از عوض ديگر نيز . »در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند«: كه
 كرد كه دو مثل آن در حضرت عدم جواز معامله دو شيء هم جنس كه مكيل يا موزون هستند را متوقف بر اين امر

  . مقابل يك مثل از آن معاوضه شود
FG  
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 كام ربا                مستندات اح

  .دلالت ادلّه بر ثبوت حرمت ربا در قرض و معامله:  اختصاص ربا به قرض و معامله-
  
  .عدم دليل بر ثبوت، جريان اصل برائت:  عدم حرمت ربا در غير قرض و معامله-

        ادله شرائط تحقق رباي معاملي
  .ه زيادتتقوم مفهوم ربا ب:  اشتراط زيادت در يكي از عوضين در تحقق ربا-
  . موثقة منصور بن حازم: جنس بودن عوضين در تحقق ربا  اشتراط هم-
  .موثقة منصور بن حازم : اشتراط مكيل يا موزون بودن عوضين در تحقق ربا-
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  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  و مستند در احكام ربا 
و أَحلَّ اللّه الْبيع و «: قال تعالي. فلدلالة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع. من الضروريات  اما ان حرمة الربا-1

  ، 1»حرَّم الرِّبا
يش از يك در ببر حرمت آن دلالت صريح قرآن دليل  است، پس به  ضروريات دين كه حرام بودن ربا از اما اين- 1

  .»و خداوند بيع را حلال كرد و ربا را حرام كرد«: فرمايد  متعال ميخداوند. موضع است
  2»شَّيطانُ منَِ الْمسالَّذِينَ يأكْلُُونَ الرِّبا لا يقوُمونَ إِلا كَما يقوُم الَّذيِ يتَخَبطُه ال«
  . » كرده استديوانه ، مگر مانند كسي كه شيطان او را با لمس كردنخيزند ، برنميخورند كساني كه ربا مي«
  3»يا أَيها الَّذِينَ آمنوُا اتَّقوُا اللّه و ذَروا ما بقيِ منَِ الرِّبا إِنْ كنُتُْم مؤْمنِيِنَ«
  . »رها كنيد آن چه از ربا باقي مانده استاگر مومن هستيد  و داريد نگهايد خدا را  اي كساني كه ايمان آورده«
  .4»فإَنِْ لَم تَفْعلوُا فَأذَْنوُا بِحرْبٍ منَِ اللّهِ و رسولِهِ«
  .»پس اگر انجام نداديد پس با خدا و رسولش اعلام جنگ كنيد«

السلام عن رجل انه كان يأكل  بلغ أبا عبد اللّه عليه«: ه بن بكيرو ما ورد في السنّة الشريفة كثير، ففي موثق عبد اللّ
  .6» أمكنني اللّه منه لأضربن عنقه لئن: ، فقال5الربا و يسميه اللبأ

به امام صادق عليه «:  است آمدهدر موثق عبد االله بن بكيرو آن چه كه در سنت شريفه وارد شده زياد است، پس 
حتماً اگر خدا دست رسي به او را : نامد، پس فرمود مي آغوزخورد و آن را  ربا مير رسيد از مردي كه السلام خب

  . »براي من ممكن كند، حتماً، حتماً گردن او را خواهم زد
  .7»درهم ربا أشد من سبعين زنية كلهّا بذات محرم«: السلام و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه

ها با محارم  يك درهم ربا از هفتاد زنا كه همه آن«:  آمده استالسلام از امام صادق عليهلم و در صحيحه هشام بن سا
  .»تر است باشد بد

                                                 
  .275: البقرة. 1
  .275: البقرة. 2
 .278: البقرة. 3

  .279: البقرة. 4
 .و المقصود المبالغة في حليته بالتشبيه بأول لبن الام. أول لبن الام: اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها. 5

  .1 من أبواب الربا الحديث 2 الباب 429: 12وسائل الشيعة . 6
 .1ربا الحديث  من أبواب ال1 الباب 423: 12وسائل الشيعة . 7
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١٣

فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما  و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما، -2
  .زاد، فتجري البراءة عنه بلحاظ ما زاد

 نه يكي از آن دو و نه بيش از آن دو پس به - قرض و بيع–مول رباي براي دو موردي كه ذكر شد و اما ش - 2
در نتيجه از حرمت ربا نسبت به بيش از آن دو . سبب دلالت دليل بر ثبوت ربا در آن دو مورد و نه بيشتر است

  . شود برائت جاري مي
 واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوم مفهوم فذلك و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا، -3

  .الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة
 قوام دليلبه  يكي از دو طرف ربا، پس نسبت به شرط زيادي در تحققهاي سه گانه در  و اما معتبر بودن شرط

  .است ياديعبارت از زربا چون  دليل واضح است ، زياديبهمفهوم ربا در لغت 
و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد . و اما الشرطان الآخران فقد دلتّ عليهما روايات كثيرة

  : السلام اللّه عليه
 منصور بن حازم از امام ة موثقبه تحقيقو . كند دلالت مي  روايات زياديدو بر آن هماناو اما دو شرط ديگر پس 

  :كرده استجمع را گانه  هاي سه م شرطالسلا صادق عليه
لا : لا بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال«

ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا  كل شي: ثم قال. بأس به
  .1»اثنين بواحديوزن فلا بأس به 

اشكالي در آن نيست، و يك لباس در مقابل : از حضرت سؤال كردم از يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ، فرمود«
: اشكالي در آن نيست، سپس فرمود: اشكالي در آن نيست، و يك اسب در مقابل دو اسب، فرمود: دو لباس، فرمود

 اگر و  جائز نيست مقابل يك مثل وقتي از يك جنس باشد،شود پس دو مثل در هر چيزي كه پيمانه يا وزن مي
  . »دارداشكالي ن شود پس دو تا در مقابل يكي پيمانه و وزن نمي

Sco1 11:40 

  شمول زيادت نسبت به زيادي حكمي
گيري  جنس كه به صورت مكيل يا موزون اندازه در تحقق رباي معاملي بيان شد كه تحقق ربا در معامله دو شيء هم

 و در تحقق افزوني. شود كه يكي از دو عوض بر ديگري افزوني و زيادي داشته باشد شوند، به شرطي محقق مي مي
اما . روشن استو مصاديق آن شرطيت زيادي عيني در تحقق ربا . تفاوتي بين زيادي عيني يا حكمي وجود ندارد

و قبل از بيان دليل، ذكر چند مثال . ه دليل داردشود، نياز به ارائ اين كه زيادي حكمي نيز باعث تحقق رباي محرّم مي
  .رسد تر شدن زيادي حكمي ضروري به نظر مي براي روشن
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 كيلو گندم معاوضه كند و نيز از او بخواهد كه غير از 20 كيلو گندم را به عمرو در مقابل دريافت 20اگر زيد 
ز شب بپردازد و يا حتيّ گندم را به صورت نقدي به اداي نما يا  دهد، مسجد را نيز جارو كند، گندمي كه تحويل مي

باشد   حكمي ميزيادي، همه اين موارد از مصاديق به او پس بدهد و به همان اندازه به صورت نسيئه از عمرو بگيرد
  . كه با توجه به شمول زيادي نسبت به آن، باعث تحقق معامله ربوي و حرام خواهد بود

  . كند، استناد شده است  كه بر اعتبار مماثلت دلالت ميرواياتي اضافة حكمي به براي اثبات عموميت زيادي نسبت به
    1زراره و محمد بن مسلمصحيحة . 1

 با سويق و مثل به مثل جو با گندم 2معامله مثل به مثل گندم با آرد گندم، و مثل به مثل سويق«: السلام باقر عليهامام 
  . »اشكالي ندارد

  3حلبيصحيحة . 2
معامله نقره با نقره بايد مثل در مقابل مثل باشد و معامله طلا با طلا بايد مثل در مقابل مثل «  :السلام دق عليهامام صا

  . »است در آتش هر كس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد، باشد كه در آن معامله زيادي يا نقصاني وجود نداشته باشد
  ٤صحيحه وليد بن صبيح. 3

در معامله طلا با طلا و نقره با نقره، زيادي : فرمايد السلام شنيدم كه مي از امام صادق عليه «:گويد  وليد بن صبيح مي
  . »بين آن دو همان رباي منكر است، همان رباي منكر است

FG  
  
  
  

  كيفيت دلالت روايت بر زيادي حكمي
. شود هستند، استفاده ميجنس كه مكيل يا موزون  از مجموع روايات اعتبار مثل در مقابل مثل بودن عوضين هم

توجه به اين نكته كه در صورت اضافه بودن يكي از عوضين حتي به صورت حكمي، عدم مماثلت بين عوضين 
صادق خواهد بود و ديگر معامله مثل در مقابل مثل محقق نخواهد شد، عموميت زيادي و افزوني نسبت به زيادي 

شوند،  گيري مي جنس كه با كيل يا وزن اندازه مله دو كالاي همدر نتيجه اگر در معا. كند حكمي را نيز ثابت مي
   .افزوني حكمي نيز وجود داشته باشد منجر به معامله ربوي و حرمت خواهد شد

FG  
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 »  المنجد مادة ساق«. شود به تهيه كننده يا فروشنده آن نيز سواق گفته مي. شود به آرد نرم گندم يا جو ، سويق گفته مي. 2

 .1 من أبواب الصرف الحديث 1 الباب 456: 12شيعة وسائل ال. 3

   .2 من أبواب الصرف الحديث 1 الباب 457: 12وسائل الشيعة . 4

  زيادتعموميت 
 نسبت به زيادي حكمي

  .صدق تفاضل بين عوضين با وجود زيادي حكمي    
  .   عدم صدق بيع مثل به مثل با وجود تفاضل حكمي

  روايات دالّ بر اعتبار مماثلت                 
 .»...الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل«:  صحيحة محمد بن مسلم و زراره-  
 .»...الفضة بالفضة مثلاً بمثل«:  صحيحة حلبي-  

  . »...الفضل بينهما هو الربا المنكر...الذهب بالذهب و «: صحيحة وليد بن صبيح-
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  تبصره
با توجه به اين كه مرغوبيت وصفي است كه قوام آن به ذات عين است و چيزي خارج از عين نيست تا از آن 

باعث تحقق اضافي و زيادي در جانب آن مرغوبيت و اعلاء بودن جنس يكي از عوضين  عنوان زيادي انتزاع شود،
 كيلو گندم غير مرغوب معاوضه شود، مرغوبيت يكي از دو 20 كيلو گندم مرغوب با 20براي مثال اگر . نخواهد شد

و گندم مرغوب و غير بلكه در عرف معامله د. آيد، تا معامله ربوي شود عوض زيادي و افزوني در آن به شمار نمي
اما اگر گندم مرغوب از گندم غير مرغوب به هر . باشد مرغوب با ملاحظه تساوي در وزن، معامله مثل به مثل مي

  . گردد ميزاني كمتر باشد، عرفاً مماثلت در عوضين رعايت نشده و معامله ربوي و حرام مي
  تطبيق

   و اما ان الزيادة تعم الحكمية-4
  شود   يادي شامل حكميه مي اما اين كه ز- 4

  كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل في جانب احدهما، أو كون احدهما نقدا و الآخر نسيئة
 دو طرف يكي از ن مسجد يا به جا آوردن نماز شب در جانب جارو كردختن يكي از دو هم جنس با شرطمثل فرو

  گري نسيهيا اين كه يكي نقد باشد و دي
   ؛ و عدم اختصاصها بالعينية

   ؛ ندارد زيادي اختصاص به عينيو اين كه
  .فقد استدل له بما دلّ علي اعتبار المماثله و عدم جواز الزيادة

  .دلالت دارد زياديعدم جواز جنس بودن و   هماعتبار بر رواياتي كه آن به ايپس استدلال شده بر
  : ة عن أبي جعفر عليه السلام كما في صحيحة محمد بن مسلم و زرار

  .1»الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به«
  : السلام است ز امام باقر عليهبن مسلم و زراره ا  محمدة كه در صحيحهمچنان

ل، و جو با گندم مثل در مقابل مثل، اشكالي در  مثل در مقابل مثسويقبا سويق مثل، و گندم با آرد مثل در مقابل «
  .»آن نيست

  : و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
  .2»الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار«

  : لبي از امام صادق عليه السلامحو صحيحة 
دهنده و  زياديقره مثل در مقابل مثل، و طلا با طلا مثل در مقابل مثل كه زيادي يا كمي در آن نباشد، نقره با ن«

  .»اند طالب زيادي هر دو در آتش

                                                 
  .2 من أبواب الربا الحديث 9 الباب 440: 12وسائل الشيعة . 1
  .1 من أبواب الصرف الحديث 1 الباب 456: 12وسائل الشيعة . 2
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الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام«: و صحيحة الوليد بن صبيح
  .1»الربا المنكر هو الربا المنكر
ها رباي منكر   و نقره با نقره، زيادي بين آنطلا با طلا: از امام صادق عليه السلام شنيدم«: و صحيحه وليد بن صبيح

  .»است رباي منكر است
  .انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و لا يصدق البيع مثلا بمثل: و تقريب الدلالة

 كند و بيع مثل به  صدق ميدو   هر چند حكمي باشد، زيادي بين آن ا زياديب: دلالت روايات به اين بيان است كهو 
  .كند مثل صدق نمي

  .جاً عنها لينتزع عنوان الزيادة باعتبار انها وصف قائم بالعين و ليس خار و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،
رغوبيت وصفي است كه قيام به عين  كه م دليل، به اينآيد دي به شمار نميزيا ضمرغوب بودن يكي از دو عوو 

  .دارد و خارج از آن نيست تا اين كه عنوان زياده بگيرد
الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقدار صدق عرفاً انه باع مثلا بمثل بخلاف ما اذا اختلفا فيه، فانه  فمن باع الحنطة 

  . لايصدق ذلك حتي مع التساوي في المالية
كند كه او مثل را به  در عرف صدق ميبفروشد مرغوب با مساوي بودن در مقدار ا به ناگندم مرغوب رپس كسي كه 

ي كه كند حتي در صورت  بيع مثل به مثل صدق نمي، پسدن باشمختلفآن دو به خلاف جايي كه . فروخته استمثل 
  .باشندمساوي در ماليت 

Sco٢٢٤:٠٩ 

   به بيعمليعموميت يا اختصاص رباي معاادلّة 
  ئلين به اختصاص رباي معاملي به بيعدليل قا

لذا در غير . اي كه بر حرمت رباي معاملي دلالت دارد به خصوص بيع انصراف دارد اين گروه عقيده دارند كه ادلّه
  . كنند بيع از حرمت ربا به اصل برائت تمسك مي

  دليل قائلين به عدم اختصاص رباي معاملي به بيع
 رباي معاملي به بيع گروه ديگري از فقهاء قائل هستند كه ادعاي انصراف ادله قائلين به اختصاص حرمتدر مقابل 

 عموميت حرمت رباي معاوضي نسبت به بيع و غير بيع ، و لذا قول مناسب و قريب به واقع2به بيع قابل قبول نيست
  . باشد مي

                                                 
  .2اب الصرف الحديث  من أبو1 الباب 457: 12وسائل الشيعة . 1
  : انصراف دو گونه داريم. 1

  .باشد انصراف معنايي به ذهن از شنيدن يك لفظ كه ناشي از كثرت استعمال لفظ در آن معنا 
  . انصراف معنايي به ذهن از شنيدن يك لفظ كه ناشي از كثرت و غلبه وجودي خارجي آن معنا باشد

زيرا اين ظهور كه از . اي خاص كه ناشي از كثرت استعمال باشد مانع از اطلاق خواهد شدمشهور اين است انصراف ذهن از يك لفظ به معن
اما اگر انصراف به خاطر كثرت وجود و غلبه . باشد و اجازه ظهور كلام در اطلاق را نخواهد داد آيد مانند يك مقيد لفظي مي انصراف پيش مي

  .د شدوجود خارجي باشد حق اين است كه مانع از اطلاق نخواه
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FG  
  
  

  تطبيق
فلاحتمال انصرافها  المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة،  و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار-5

  .الا أن المناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف .إلى خصوص البيع، فيتمسك بالبراءة عن التحريم في غيره
جنس   اطلاق اخبار گذشته كه دلالت بر اعتبار همبر خلافدر عموميت حرمت ربا براي غير بيع  و اما اختلاف - 5

از داشتند پس به دليل احتمال انصراف اطلاق اخبار گذشته به خصوص بيع است پس در غير بيع به برائت بودن 
   .اساس بودن ادعاي انصراف است قول مناسب عموميت تحريم به دليل بيمگر اين كه . شود تمسك ميحرمت 

Sco326:05 

                                                                                                                                                                  
اگر مطلقي داراي افراد و مصاديقي باشد كه مثلا   استانصراف بدويدر صورت اول كه انصراف به دليل غلبه وجود باشد : توضيح بيشتر

 رود؛ چه آن كه غلبه شود؛ منتهي انصراف بدوي كه با تأمل زائل شده و از بين مي بعضي از آنها غلبه خارجي دارند، اين غلبه منشأ انصراف مي
شود، در مابقي افراد نيز  طور كه در افراد داراي غلبه خارجي استعمال مي خارجي مانع از استعمال لفظ مطلق در بقيه مصاديق نيست؛ مطلق همان

ر افرادش  انطباق لفظ مطلق ب،ملاك: به عبارت ديگر. شود و استعمال در افراد داراي غلبه، مانع از استعمال مطلق در بقيه افراد نيست استعمال مي
 و مصداق خارجي »أكرم العالم«اگر مولا گفت . باشد، اطلاق به قوت خود باقي است است و در هر موردي كه معلوم گردد فردي مصداق مطلق مي

 عالم به طور كه بر فقيه منطبق است، بر مصاديق ديگر عالم مثل همان» عالم«فقها غلبه داشت، در اينجا هر چند كه غلبه با فقهاست، اما عنوان 
  . دباش نيز منطبق مي... فلسفه و تفسير و تاريخ و

باشد ولي از آنجا كه اين غلبه به » بيع«باشد و شايد باعث انصراف اطلاق ادله به  در اين بحث نيز هر چند غلبه معاوضات و معاملات با بيع مي
 شامل معامليشود و در نتيجه اطلاق حرمت رباي  طلاق ادله نميسبب افراد خارجي و كثرت آنهاست و نه از باب كثرت استعمال لفظ، مانع از ا

  . شود تمام اقسام معاملات و داد و ستدها مي

     اقوال و ادلّة                   
  در غير بيعمعاملي              ربا 

  .انصراف اطلاق ادله به بيع:  به بيعمعاملي اختصاص رباي :قول اول -  
  . عدم پذيرش انصراف:  نسبت به غير بيعمعاملي عموميت رباي :قول دوم -  
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  چكيده
  .كند ديني حرمت آن را ثابت مي، ضرورت آيات و روايات زيادي كه در حرمت ربا وارد شده. 1
ديوانه شدن ربا خوار به سبب مس شيطان و اعلام جنگ او با خدا و رسولش از جمله تعابير تهديد آميز و شديد . 2

  .باشد قرآن دربارة حرمت ربا مي
بودن آورد در صورت امكان و شديدتر  اقدام به كشتن رباخواري كه آن را مانند شير مادر حلال به شمار مي. 3

  . شود حرمت ربا از هفتاد مرتبه زناي با محارم، بخشي از رواياتي است كه در حرمت ربا به آن استناد مي
 دو برائت در غير آناز حرمت ربا دليلي كه براي حرمت ربا وارد شده فقط در مورد قرض و بيع است، لذا . 4

  .شود جاري مي
 موثقه كه در، قوام لغوي ربا به زياده است، به علاوه عامليي م در تحقق رباي يكي از عوضيندليل شرط زياد. 5

به زيادتر بودن يكي از ديگري در  شرط هم جنس بودن و مكيل يا موزون بودن عوضين همراه  بن حازممنصور
  . تصريح شده استتحقق رباي محرمّ

شود،  د بن صبيح استفاده ميبا توجه به اعتبار مماثل بودن عوضين كه از صحيحة محمد بن مسلم و حلبي و ولي. 6
، عنوان زيادي صادق شود؛ زيرا در صورت اضافه حكمي دليل شمول زيادي نسبت به زياده حكمي نيز روشن مي

  .  بيع مثل در مقابل مثل صادق نخواهد بودبوده و
ذاتي است و خارج از ذات ، وصف مرغوبيت زيرا موجب صدق زياده نيست، مرغوب بودن يكي از عوضين. 7
  .يست تا از آن عنوان زيادي، انتزاع شودن

 در غير بيع املي بعضي با ادعاي انصراف اطلاق اخبار در خصوص بيع، قائل به برائت از حرمت رباي مع.8
 نسبت به غير بيع ملياساس بودن ادعاي انصراف، قول مناسب، عموميت حرمت رباي معا اند، اما با توجه به بي شده
  . است
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٧ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه 
حرمت ربا، اقسام آن، شرائط لازم در تحقق رباي معاملي و عموميت آن در غير بيع با در چند درس قبل بحث از 

  . ارائه ادله و مستندات مورد بحث و بررسي قرار گرفت
  براي نمونه شارع دربارة.  باب ربا احكامي وجود دارد كه اختصاص به ربا داشته و در ابواب ديگر جريان ندارددر

 حكم نموده و غير از رباخواري، ربادادن، كتابت و ثبت  شوند، ربا تقريباً به حرمت تمامي افعالي كه با آن مرتبط مي
  . هد را محكوم به حرمت دانسته استمعامله ربوي و حتي حضور در مجلس ربا به عنوان شا

   .باشد مياتحاد تعبدي جنس گندم و جو ديگر حكم قابل توجه و مختص به اين باب 
.  از سوي ديگر مسائلي فقهي و بعضاً مستحدث وجود دارد كه محلّ و مجال بررسي آن اختصاص به باب ربا دارد

شود و اجناس مختلف  ها امروزه انجام مي در صرافيبراي مثال خريد و فروش اسكناس چه از قبيل معاملاتي كه 
معاملات رايج بين مردم براي دريافت پول خرد يا شود يا  با يكديگر خريد و فروش مي... مانند ريال، دلار، يورو و

  .باشد پول نو از مسائلي است كه جايگاه بررسي احكام آن در فقه، باب ربا مي
تصاص به همين باب دارد، معاملات و معاوضاتي است كه در طلا و يكي ديگر از مسائلي كه بحث از آن اخ

مستعمل و  يي كه ساخته نشده يا تعويض طلا و جواهراتمعامله طلاي ساخته شده با طلا. جواهرات جريان دارد
  .باشد يا نامرغوب با جواهرات نو و مرغوب از مصاديق معاملات مذكور مي

تا حدي كه تقديم و يا تأخير  كه غالباً در معرض وقوع در ربا هستندبا توجه به حساسيت اين نوع معاملات 
 از مسائل بسيار مهم و اساسي ،ها منجر به صحت و حليت يا بطلان و حرمت معامله خواهد شد كلمات در آن

  . روند مباحث باب ربا به شمار مي
راه با بررسي حكم شخصي كه از احكام و مسائل اختصاصي باب ربا كه به صورت اجمالي به آن اشاره شد، هم

شود يا وارثي كه اموالي به او ارث رسيده كه مخلوط با اموال حاصل از ربا  روي جهالت مرتكب معاملات ربوي مي
و نقد و بررسي . باشد، مجموعه مطالبي هستند كه در درس حاضر به شرح و تفصيل آن پرداخته شده است مي

  .  بعدي مورد پيگيري قرار خواهد گرفتهاي  آن نيز در درس مستندات و ادلّة
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٢

  متن عربي
  احكام خاصة بالربا

 حتى مع فرض التفاضل في المالية، بل يجوز -و نسيئة   نقدا-يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة
  . أخرين و المسألة محل كلام و خلاف بين المت. إذا افترض كون العوضين شخصيينمع اتحادها أيضاً

و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ 
  .جرة الصياغةبمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اُ

ط ان تخيط لي ثوبا ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشر: و لا يجوز ان يقول شخص لآخر
  .ء خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي: مثلا، و يجوز العكس بان يقول

و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم 
  .الفضل

  .ابته و الشهادة عليهو الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كت
  . جنسينباب الزكاةو الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في 

  .و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه
 مع معرفته، و مع هلك على مايلزمه ردهء عليه و الا   فمع عدم تميزها فلا شيحصل بعضه من الرباو من ورث مالا 
  . معاملة مجهول المالكهعدمها يتعامل مع
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٣

  احكام اختصاصي ربا
  1خريد و فروش پول

                                                 
  .ترين واسطة دادو ستد و وسيلة پرداخت حد ارزش و رايجوا: پول .1

اما به دليل مشكلات و معايبى كه اين نوع . گرفت در جوامع ابتدايى به جاى استفاده از پول در معاملات، دادو ستد به صورت پاياپاى انجام مى
» پول كالايى« كالايى به عنوان پول انتخاب شد كه به آن - به تناسب شرايط جغرافيايى و اقتصادى-معامله داشت، به تدريج در هريك از جوامع

  .گفتند، مانند صدف، پوست حيوانات و چارپايان اهلى بويژه گاو مى
در دورة طولانى رواج پول كالايى . در تكامل پول كالايى، پول فلزى يا پول كالايى فلزى، بويژه طلا و نقره، رايج و جايگزين پول كالايى شد

از آغاز پيدايى پول . »طلا يا نقره«و سپس نظام پولى يك فلزى » طلا و نقره«م پولى وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولى دو فلزى فلزى، دو نظا
پولى كه ارزش آن به عنوان يك كالا در اهداف غير پولى، معادل ارزش آن در « عيار  كالايى تا پايان دورة نظام پولى يك فلزى، پول كالايى تمام

  .رايج بود» پولى بوداهداف 
هايى جز طلا و نقره است با پشتوانة طلا و نقره  در تكامل پول كالايى تمام عيار، پول تمام عيار نماينده پديد آمد؛ پول نماينده، پول كاغذى يا سكه

به عبارت ديگر دارندة پول . ر استهاى تمام عيا پول كاغذى در نظام پولى تمام عيار نماينده، معادل سكه. كه قابليت تبديل به آن دو را داشت
  .نماينده، طلبكار همان پشتوانه است

ساز پيدايى پول اعتبارى شد؛ پولى كه ارزش كالايى ناچيز دارد و به تعبير ديگر، ارزش غير پولى آن كمتر از ارزش پولى آن  پول نماينده، زمينه
  .است

  انواع پول اعتباري
  .پولهاى كاغذى و مسكوك كنونى، پول حكمى هستند . در پرداختها به كار گرفته شودتواند پول حكمى كه به حكم دولت مى. 1
كنند و پشتوانة آن، بدهيهاى نگهدارى شده نزد نهاد منتشركنندة آن  پذير آن را منتشر مى پول تحريرى يا پول سپرده كه نهادهاى اقتصادى سپرده. 2

  .اى است براى دريافت پول حكمى پول تحريرى در واقع حواله.  چك بنويسد،و خدماتتواند براى پرداخت بهاى كالا  گذار مى سپرده .است
  . هاى اخير رايج شده است كنند و در دهه گذارى يا خريد مى پول الكترونيكى كه افراد به وسيلة علائم الكترونيكى، سپرده. 3

ينار، ذهب، فضهّ، نقد و جز اينها به مفهوم پول اشاره شده است و در هايى چون ثمن، درهم، د در متون اسلامى، از جمله در منابع فقهى با واژه
  . در احاديث نيز از دينار و درهم، بسيار سخن رفته است. قرآن كريم، واژة ورق به معناى نقره آمده است

  ماليت پول اعتبارى
 اعتبارى، حواله يا حوالة انبار؟ از نظر فقهى، پول، مال است و پول اعتبارى از نظر فقهى چه ماهيتى دارد؟ آيا مال است يا چيزى ديگر از قبيل سند

  .شود و احكام مال همچون خريدن و فروختن بر آن جارى مى. باشد ماليت آن اعتبارى و مستقل مى
  خريد و فروش پول

ما از ديدگاه فقهاى معاصر، احكام صرف  فقهى مطرح است؛ ا با عنوان بيع صرف از ديرباز در منابع» طلا و نقره«موضوع خريد و فروش پول فلزى 
البتهّ برخى، . بر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلس عقد شرط صحت معامله نخواهد بود. بر پولهاى اعتبارى جارى نيست

  . اند جريان احكام صرف را بر پولهاى اعتبارى مطابق احتياط دانسته
خريد . ى نفسه به ظاهر اختلافى نيست؛ هرچند نسبت به برخى صورتهاى آن، اختلافهايى وجود دارددر جواز و صحت خريد و فروش اسكناس ف

نه «داد و ستد يك نوع پول مانند ريال به ريال، به صورت نقدى . و فروش دو نوع پول مانند ريال به دلار به كمتر يا بيشتر جايز و صحيح است
 شرط ترتّب غرض عقلايى بر آن، نزد مشهور معاصران صحيح است، مانند معاملة پول خرد با پول به» نه كلّى در ذمه«و شخصى » نسيه يا سلف

  .درشت، يا كهنه با نو
ول به بيشتر از آن،  خريد و فروش يك نوع پ-دانند اى يا وزنى جارى مى  كه رباى معاملى را تنها در طلا و نقره و اجناس پيمانه-بنابر قول مشهور

در جواز خريد و فروش يك نوع پول به . رود؛ زيرا پول از معدودات است  تومان پول درشت، ربا به شمار نمى1200مثلا هزار تومان پول خرد به 
  . صورت نسيه يا سلف و يا كلّى در ذمه اختلاف است
  .   ا تلخيص ب290- 287: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج
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٤

  1اقسام خريد و فروش پول
                                                 

است كه به صورت خلاصه خدمت » بررسي فقهي اوراق نقدي« با عنوان  مطالب ذيل قسمتي كوتاه از مقاله فقهي آيت االله سيد كاظم حائري، .1
  . شود خوانندگان محترم تقديم مي

كال تفاضل در جايى است كه دو طرف مبادله طبيعى است كه اش شوند يا خير؟ آيا اوراق اعتبارى در مسألة حرمت تفاضل، به طلا و نقره ملحق مى
از يك جنس باشند و وحدت جنس امرى عرفى است و در اين جا مقصود از وحدت جنس اين نيست كه هردو از كاغذ يا از فلز يا از چيز 

از غير كاغذ؛ بنابراين آيا مثلا اش يك جنس است، خواه از كاغذ ساخته شده باشد و يا  ديگرى باشند، بلكه مقصود ارز واحد است؛ مثلا تومان همه
  : شود از يكى از چهار صورت زير ناشى مى» مبادلة پول«اشكال تفاضل در باب صرف  گرفتن زيادى در تبديل تومان به تومان جايز است يا نه؟

  تعميم حكم باب صرف طلا و نقره به اوراق اعتبارى: صورت نخست
پس همان طور كه تفاضل در . شود معيار در حرمت تفاضل، نقد رايج است غا نموده، برداشت مىاز اين ادعا كه عرف خصوصيت طلا و نقره را ال

ولى اين تعميم و تعدى با اشكال جدى مواجه است؛ زيرا . تبديل طلا به طلا و نقره به نقره حرام است، در اوراق مورد بحث نيز حرام است
  . توان به طور جزم و حتم ادعا كرد كه معيار حرمت تفاضل رايج بودن نقد است رود كه اين حكم مخصوص نقدين باشد و نمى احتمال مى

حرمت تفاضل به فرض رايج بودن سكه طلا يا نقره اختصاص : اولاً  :كند اى از امور زير احتمال فرق و عدم امكان تعدى و تعميم را تأييد مى پاره
  .چه پول نقد رايج نباشدندارد، بلكه اين حرمت در ذات طلا و نقره ثابت است، گر

  .ء قابل كيل و وزن ثابت است و اصلا به طلا و نقره اختصاص ندارد حكم حرمت تفاضل درمورد هر شى: ثانياً
جنس ثابت است حتى اگر از نظر مرغوب و نامرغوب بودن با هم اختلاف داشته باشند و اين نشانگر آن است كه  حرمت تفاضل در اشياء هم: ثالثاً

تواند در اين جا ملاك حكم باشد، زيرا   حكمى تعبدى محض است و نكته عقلائى اقتصادى ثابت شده درحرمت تفاضل در اوراق نمىاين حرمت
اگر مؤثر باشد، در فرض معاوضة نوع مرغوب يك كالا با مقدار بيشترى از نوع نامرغوب همان كالا، » ثبوت سود بدون مقابل«اين نكته عقلائى 

  .شود محقق نمى
با تمسك به اطلاقات حرمت ربا ادعا شود كه اين اطلاقات دلالت دارد بر حرمت تفاضل در مطلق مبادلة جنس با جنس؛ يعنى به : ورت دومص

اطلاق ادلةّ مزبور اقتضا دارد كه تفاضل در مبادلة اوراق مورد بحث حرام : توان گفت اى يا وزنى بودن جنس مشروط نباشد بنابر اين، مى پيمانه
  .دباش

شود و ظاهر مطلقات قرآن نيز اين  اى را شامل نمى تر مطلقات وارده در ربا، رباى قرضى است و رباى معامله لكن به احتمال قوي مقصود بيش
در تواند در برابر دلالت روايات صحيح كه  اى و غير وزنى نمى  چيزهاى غير پيمانه اى در روايات حرمت رباى معامله افزون بر اين،. گونه است

  .اى و وزنى بودن صراحت دارد، ايستادگى كند شرطيت پيمانه
  .دار باشد اين صورت اختصاص دارد به زمانى كه يكى از دو جنس مدت: صورت سوم

پس شرط كيل و وزن . دار باشد ولو مكيل و موزون نباشد برخى از روايات دلالت دارد بر حرمت گرفتن زيادى در حالتى كه يكى از آن دو مدت
  . نى است كه هر دوى آنها حالّ باشندزما

شوند و اين مطلب به دو صورت زير قابل تبيين  دار مشمول ادلة قرآنى و روايى حرمت رباى قرضى مى زيادى در اوراق مدت: صورت چهارم
  :است

عامله قرض است يا بيع، به تنهايى در  تفاوت در اين كه اين م دهيم صرف ما احتمال نمى: شود، با اين بيان كه  اطلاق ربا شامل اين صورت مى-1
  . يا عدم صدق آن دخالت داشته باشدصدق عنوان ربا

توان احتمال داد صرف دگرگون كردن صيغة قرض به صيغة   اگر بپذيريم اطلاق لفظى وجود ندارد، در تعدى عرفى شك نخواهيم كرد و نمى-2
  .دار بتواند مشكل ربا را حل كند تفروش مد

دو سنخ از اوراق يعنى دو نوع پول مثل تومان و دلار اگر هر دو به صورت نقدى باشد، گرفتن مبلغ بيشتر چه تومان و چه دلار بدون اما داد و ستد 
 بنابر اين كه شرطيت قبض مورد قبول نباشد پس اگر مقدارى از مبلغ اضافى، براى - دار باشد اما اگر يكى از آن دو مدت. اشكال جايز است

دار كردن آن اختصاص يابد، بيان اول از دو بيان مذكور در  اشكال است، ولى اگر مبلغى از اضافى براى مدت آن قرار داده نشود، بىدار كردن  مدت
  .كند و تمام است اين مقام جايگاهى ندارد؛ لكن بيان دوم يعنى تجاوز و تعميم عرفى صدق مى
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  صورت اول
  .خريد دلار با ريال يا بالعكس:  مانند.خريد و فروش دو نوع پول با يكديگر

  حكم صورت اول
  .حتي اگر يكي از عوضين از لحاظ مالي بيشتر از ديگري باشدباشد  اين معامله به صورت نقدي يا نسيه صحيح مي

  صورت دوم
  . ، يا خريد دلار با دلارخريد ريال با ريال:  مانند.خريد و فروش يك نوع پول با يكديگر

  حكم صورت دوم
  . باشد حتي اگر يكي از عوضين از لحاظ مالي بيشتر از ديگري باشد اين معامله فقط در صورت نقدي صحيح مي

  ساخته نشدهيا نقره  ساخته شده با طلاي معامله طلا يا نقره
لذا بيع . شود  ساخته نشده بايد تساوي مقدار در آن دو رعايتدر معامله طلا يا نقره ساخته شده با طلا يا نقره

 بلكه يك مثقال طلاي ساخته .، جائز نيستساختطلاي ساخته شده در مقابل طلاي ساخته نشده همراه با اجرت 
  . شده فقط بايد در مقابل يك مثقال طلا فروخته شود حتي اگر طلاي ساخته شده نباشد

اين يك مثقال نقره خوب و مرغوب را به تو در مقابل يك مثقال نقره نامرغوب :  اگر بايع به مشتري بگويدچنين هم
  . ن خواهد بودفروشم به شرط اين كه براي من يك لباس بدوزي؛ باز معامله ربوي و محكوم به بطلا مي

  1فرار از رباء
براي من يك لباس بدوز تا من يك مثقال نقره مرغوب را به تو : اگر بايع بر خلاف صورت قبل به مشتري بگويد

 در مقابل يك مثقال نقره نامرغوب بفروشم، در محذور رباء واقع نخواهد شد؛ زيرا در اين صورت شرط دوختن
ر كنار يكي از عوضين قرار نگرفت بلكه شرطي بود كه خارج از معامله قرار اي د  و اضافه لباس به عنوان ضميمه

   .داده شد
                                                 

هاى ربا  تر فقيهان معتقدند كه به كارگيرى حيله در معاملات ربوى صحيح است؛ چنان كه صاحب جواهر بعد از بحث درباره يكى از حيله بيش .1
بل، سيد در مقا .تداند، زيرا اين كار فرار از باطل به سوى حق اس به هر حال، دانستى كه روايات و فتاواى فقيهان فرار از ربا را جايز مى: گويد مى

تا حدى كه امكان دارد از است سزاوار : گويد مقدس اردبيلى مى .ددانن هاى ربا را مطلقا باطل مى مرتضى، محقق بهبهانى و محقق اردبيلى حيله
حكم به جواز  از اين حيله استفاده كند و نگاه نكند كه ظاهرا در روايات ص مضطر شد، به اندازه رفع اضطراراگر شخ. هاى ربا اجتناب گردد حيله

  .هاى ربا با علت تحريم ربا منافات دارد شده است؛ زيرا حيله
هاى كه در  تر حيله كند كه بيش اين، دلالت مى: فرمايد علامه در تذكره در بحث علت تحريم ربا، بعد از بيان روايات مربوط به علت تحريم، مى

 .تروند، جايز نيس اسقاط ربا به كار مى

 .دشمارن در رباى معاملى صحيح و در رباى قرضى باطل مىافراد ديگرى حيله را 

من تجديد نظرى در اين مساله كردم، پس دريافتم كه تخلص از ربا به . تهايى ذكر شده اس براى فرار از ربا راه: فرمايد  مى»قدس سره «امام خمينى
ه با تفاضل است، مانند معامله يك من گندم مرغوب در اء ربوى همجنس همر هيچ وجه جايز نيست و چيزى كه جايز است تخلص از بيع دو شى

ء ديگرى را ضميمه كنند براى فرار از حرام به سوى حلال، اشكالى ندارد و اين در  تر، شى پس اگر به طرف كم. مقابل دو من گندم نامرغوب
    . حقيقت فرار از ربا نيست

  »فرار از رباء:  بخش چهارم- ز رباءانواع ربا و فرار اكتاب ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، « :منبع
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٦

  استثنائات حرمت ربا
 ربا حرام نيست و البته در 4مسلم و حربي، 3زوج و زوجه، 2مولي و مملوك، 1 بين پدر و فرزنددربنابر نظر مشهور 

  . شود كه مسلمان گيرندة زيادي باشد  در صورتي حكم به نفي حرمت ربا مي5مورد مسلم و كافر حربي
                                                 

البته اختلافاتى .  بين پدر و فرزند، فى الجمله اشكال نداردربايهمه فقيهان اتفاق دارند كه .  رباى بين پدر و فرزند استء،يكى از موارد استثنا. 1
باره اين مساله به طور مستفيض حكايت اجماع شده است، اگر در: گويد صاحب جواهر مى: شود به آن اشاره ميآن وجود دارد كه در تفصيل 

هيچ اختلافى در آن نيست؛ مگر از جانب سيد مرتضى در موصليات كه  ى امكان اجماع محصل هم در آن وجود دارد؛ زيراتنگوييم متواتر است، ح
  .ايشان هم بعدا در كتاب انتصار از نظر قبلى خود برگشته است

اين حكم تنها در صورتى است كه پدر بخواهد : ل مساله، در برخى فروع اختلاف وجود دارد، از جمله ابن جنيد گفته استبا وجود اجماع در اص
و در شمول حكم براى فرزند  .شود اند كه شامل دختر نمى همچنين برخى حكم را در جانب فرزند، مختص به پسر دانسته و گفته .زيادى بگيرد

   . آن نيز اختلافاتى وجود داردفرزند و فرزند رضاعى و غير
  »استثنائات ربا: فرار از رباء فصل دوم:  بخش چهارم- كتاب ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از رباء« :منبع

 شده، ءاى بين مولا و عبد استثنات بر اين كه ربادلالت رواي. گويد، اجماع به هر دو قسم بر حليت اين نوع ربا حاكم است صاحب جواهر مى. 2
تواند مالك چيزى باشد، وقوع ربا بين سيد و عبد متصور نيست و ذكر اين مورد به عنوان   اگر ما قائل باشيم كه عبد نمى البته.كاملا صريح است

 »منبع مصدر سابق«. د معنايى ندارءاستثنا

 استثناي حرمت ربا از پدر و فرزندهايى كه درباره اجماع، در  اخر است و تمام بحثاين مساله مورد اتفاق فقهاى قديم و مشهور بين فقهاى مت. 3
صاحب عروه، . اند فقيهان معاصر درباره رباى پدر و فرزند و رباى شوهر و همسر فتاواى مختلفى داده .، درباره اين مساله هم مطرح استشدبيان 
اند، اما مرحوم خوئى گفته است كه  اند و گرفتن ربا را در اين موارد جايز دانسته و بسيارى ديگر بر طبق نظر مشهور فتوا داده  و امام خمينى  حكيم

داند كه پدر و فرزند، و زن و شوهر با  تياط را در اين مىو شهيد صدر در حاشيه صدر در حاشيه منهاج، اح  احتياط واجب در ترك آن است
  »منبع مصدر سابق«. ديكديگر معامله ربوى انجام ندهن

و مشهور اين    به گفته صاحب جواهر، در اين مورد اجماع حاكم است.در اصل مساله نفى ربا بين مسلمان و كافر حربى، اختلافى وجود ندارد. 4
: گويد داند و مى ابن براج گرفتن و دادن زيادى را جايز مى .تز كافر جايز است، اما پرداخت زيادى به وى جايز نيساست كه تنها گرفتن زيادى ا

همين طور از اطلاق .ديگر معامله كنند براى مسلمان و كافر جايز است كه يك درهم را در مقابل دو درهم و يك دينار را در مقابل دو دينار با يك
ابن ادريس به اين علت، بر شيخ خرده گرفته است، ليكن . شود كه دادن و گرفتن ربا بين مسلمان و كافر اشكالى ندارد ىكلام شيخ استفاده م

از بين فقيهان معاصر، مرحوم خوئى احتياط واجب را در ترك  . استدلال شيخ در نهايه، مشعر به اين است كه نظر ايشان مثل نظر مشهور است
داند، مگر اين كه بعد از وقوع معامله، مال كافر از باب استنقاذ گرفته شود، زيرا مال كافر حربى احترامى ندارد و  مىگرفتن ربا از كافر حربى 

  »منبع مصدر سابق« .هاى مختلف از وى ستاند توان آن را از راه مى
اهل ذمه نيز يا پايبند به پيمان ذمه هستند يا آن . شوند مىاهل كتاب نيز به ذمى و غير ذمى تقسيم . اهل كتاب و غير اهل كتاب: اند كفاّر دو گروه. 5

گردد؛ خواه در حال جنگ با  بر همة كفاّر جز اهل ذمه كه پايبند به پيمان خويش هستند، عنوان اهل حرب يا حربى اطلاق مى. اند را نقض كرده
 آن  اند كه بر كفاّر مترتّب است ليكن از  است، مشمول همة احكامىحربيان از آن جهت كه عنوان كافر بر آنان صادق. مسلمانان باشند يا نباشند

  .شود اى دارند كه به برخي از آنها اشاره مى اند، احكام ويژه جهت كه حربى
از حربى غير اهل كتاب، جز اسلام پذيرفته نيست و در صورت خوددارى از آن، جهاد با او با وجود شرايط آن واجب : وجوب جهاد با اهل حرب

  .است
   .توان ابتداء به بردگى گرفت  مى ها، تنها، كافر حربى را از ميان انسان: اختصاص رقيت به كافر حربى

بنابراين، آنچه از اموال وى به دست مسلمانى افتد با قصد تملكّ، ملك گيرندة آن . حرمت است مال كافر حربى مانند جان او بى: اموال اهل حرب
  . البته اگر به صورت امانت در اختيار مسلمانى قرار گرفته، رد آن بر وى واجب است. را بپردازدشود، ليكن بايد خمس آن  مى

  . بر مسلمان جايز است از كافر حربى ربا بگيرد، ولى ربا دادن مسلمان به حربى جايز نيست: گرفتن ربا از حربى
  تلخيص با731 -   729: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج
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  حرمت دفع ربا، و كتابت و شهادت بر آن
  .تحضور در جلسه ربا به عنوان نويسنده سند و شاهد نيز حرام اس،  حرمت ربادادن و رباستاندنعلاوه بر

  اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا 
لق زكات به هر يك به حد نصاب رسيدن هر آيند و در تع گندم و جو هر چند در باب زكات دو جنس به شمار مي

آيند و معامله اين دو  باشد، اما در باب حرمت ربا اين دو يك جنس به شمار مي كدام به صورت جداگانه ملاك مي
  .باشد دو جايز نمي با زيادتر بودن يكي از آن

  حكم جاهل به موضوع يا حكم ربا
اى ربوى انجام  شناسد، معامله هاى آن را نمى با و برخى ويژگىداند، يا ر اگر مسلمانى كه حكم حرمت ربا را نمى

هاي آن اطلاع پيدا كند و توبه كند، اموالي كه از اين طريق به دست آورده حلال  دهد، و بعداً از حكم ربا يا ويژگي
   .1است و واجب نيست آن را پس بدهد

  حكم ارث مخلوط با ربا
 بخشي از آن اموال از راه ربا به دست آمده است، در صورتي كه قادر به داند شود كه مي كسي كه وارث اموالي مي

  . تمييز اموال حاصل از ربا با اموال حلال نباشد، تكليفي ندارد و تصرف در تمام آن اموال براي وي جايز است
ب است آن را به شناسد، واج دهد، در صورتي كه مالك آن را مي اما اگر اموال حاصل از ربا را از غير آن تمييز مي

  .2مالكش بازگرداند
   .شناسد، بايد بر آن اموال حكم مجهول المالك را مترتب سازد و در صورتي كه مالك اموال حاصل از ربا را نمي

                                                 
نقل شده است مالى كه از اين طريق به دست آمده حلال » نهايه«و شيخ طوسى در » مقنع«از صدوق در . فقها در اين زمينه اختلاف نظر دارند. 1

بايى در ، آبى، قطيفى، شهيد اول، اردبيلى، محقق بحرانى و طباط»نافع«از گروهى ديگر مانند محقق حلّى در . است و واجب نيست آن را پس دهد
اختلافى ميان فقها وجود ندارد كه مرتكب ربا در صورت جهل معذور «: حتّى محقق بحرانى در حدائق گفته است. رياض همين قول منقول است

براى كسى كه جاهل بوده و مرتكب ربا شده كافى است كه از اين كار دست كشيده، توبه كند و غير از «: هم آورده است» رياض«صاحب  .»است
  .»، چيز ديگرى بر او واجب نيستاين

صاحب . نقل شده وظيفه جاهل به حكم يا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالى است كه گرفته است» دروس«اما مطابق آنچه از 
 53: ، ص38 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج. اين قول را به متأخرين نسبت داده است» دروس«

السلام نقل شده است كه در  له جاهل به حكم يا موضوع ربا و ارث مخلوط با مال حاصل از ربا در صحيحة حلبي از امام صادق عليههر دو مسأ. 2
كرده است و به يقين  دانم صاحب آن ربا خوارى مى ام كه مى من وارث مالى شده: مردى نزد پدرم آمد و گفت: شود اين قسمت به آن اشاره مي

از فقهاى اهل عراق و حجاز از حكم اين مسأله . به خاطر علم من به اين مطلب، اين مال خوشايند من نيست. موالش ربا وجود دارددانم كه در ا مى
  .توان در آن مال تصرف كرد نمى: سؤال كردم، آنها در پاسخ گفتند

شناسى، سرماية خود را بردار   وجود دارد و صاحب آن را مىدانى كه در مالِ به ارث رسيده، مال ربايى مشخص اگر مى: السلام فرمود امام باقر عليه
اما اگر مال ربا با مال حلال مخلوط شده، در آن تصرف كن و گوارايت باد؛ زيرا اين مال، مال توست، اما از آنچه . و بقيه را به صاحبش برگردان

پس . شود حرام نمود ه را حلال كرد و آنچه را در آينده انجام مىرسول خدا صلي االله عليه و آله رباهاى گذشت. داده، دورى كن صاحبش انجام مى
اما وقتى علم پيدا كرد كه ربا حرام شده، بر او حرام است و در صورت . كسى كه به اين مسأله علم ندارد، تا وقتى آگاه نشده، حرجى بر او نيست

 . »5 ح145، ص5كافي ج«. كند، واجب است ارتكاب، كيفر او همانند كسى كه ربا خوارى مى
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FG  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  احكام خاصة بالربا

  احكام مخصوص به ربا
 حتى مع فرض التفاضل في المالية، بل يجوز - و نسيئة ا نقد-يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة

  .  و المسألة محل كلام و خلاف بين المتأخرين.مع اتحادها أيضاً إذا افترض كون العوضين شخصيين
 حتي با فرض – به صورت نقدي و نسيه –ها   با مختلف بودن پول ديگرعضي بهاوراق نقدي ب بعضي ازفروختن 

و اين مسأله بين . با فرض شخصي بودن عوضين جائز است نيز ها  پول با اتحادبلكه، ستجايز ا زيادي در ماليت
  .و اختلاف استكلام متأخرين محل 

و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ 
  .رة الصياغةبمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اُج

  احكام        
 اختصاصي ربا   

 در صورت اختلاف نوع پول صحت معامله به صورت نقد يا نسيه و حتي با فرض تفاضل.  
 در صورت اتحاد نوع پول صحت معامله به صورت نقدي فقط حتي با فرض تفاضل .  
 يا نقره با نقره ه نشده در معامله طلا با طلا ساخت يا نقره ساخته شده با طلا يا نقرهلزوم تساوي طلا.  
  ساخته نشدهطلا يا نقره ساخته شده به طلا يا نقرهعدم جواز ضميمه اجرت ساخت   

  . در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره
 معامله نقره با نقره مثلبطلان معامله در صورت عوض گرفتن شرطي مانند دوختن لباس در .  
 معامله نقره با نقره مثلر صورت اشتراط دوختن لباس قبل از انجامصحت معامله د .  
 ،زوج وزوجه و مسلم و حربي عدم تحقق ربا بين پدر و فرزند، مولا و مملوك  .  
 عدم تحقق ربا بين مسلم و حربي به شرط دريافت زيادي توسط مسلم.  
 ،كتابت و شهادت بر رباء حرمت اخذ، دفع .  
  و جو در باب ربا بر خلاف باب زكاتاتحاد جنس گندم.  
 عدم تكليف جاهل به موضوع يا حكم ربا بعد از آگاهي پيدا كردن و توبه .  
 عدم تكليف وارث در صورت عدم تمييز ارث از مال حاصل از ربا.  
 مال حاصل از ربا با ارث به مالكش در صورت شناخت ويشده  مخلوط يلزوم رد.  
 و مخلوط با ارث  مال حاصل از ربا برل المالك ترتّب احكام مال مجهو  

   . و عدم شناخت مالك    در صورت تمييز آن 
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٩

توجه به ، و با دو لازم است  آن طلاي ساخته شده با غير آن و نقره ساخته شده با غير آن مساوي بودندر معاملةو 
جايز  ، فروختن يك مثقال از طلاي ساخته شده به يك مثقال طلاي ساخته نشده به ضميمه اجرت ساختحكماين 

  .نيست
لمثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا ابيعك هذا ا: و لا يجوز ان يقول شخص لآخر
  .ء خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي: مثلا، و يجوز العكس بان يقول

 فروشم مي مرغوبره مرغوب را به يك مثقال نقره نا اين يك مثقال نقبه تو: كسي به ديگري بگويدو جايز نيست 
 به تابراي من لباسي بدوز :  كه بگويد، به اينرط اين كه براي من لباسي بدوزي مثلا، اما عكس آن جايز استبه ش

  .بفروشم تو يك مثقال مرغوب را به يك مثقال نامرغوب
م و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسل

  .الفضل
حربي وقتي مسلمان از او و و مشهور اين است كه بين پدر و فرزند، و مولا و عبد او، و مرد و همسر او، و مسلمان 

  .شود ربا محقق نمي، زيادي بگيرد
  .و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه

  . حرام است نيزدت بر آنو ربا همان طور كه گرفتن آن حرام است، دادن و نوشتن و شها
  .و الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في باب الزكاة جنسين

  .گندم و جو در باب ربا يك جنس هستند هر چند در باب زكات دو جنس هستند
  .و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه

 نسبت به حكم يا موضوع جاهل باشد سپس متوجه شود و توبه كند له ربوي كند در حالي كهمعامو هر كس كه 
  .لازم نيست رباپس بر او باز گرداندن 

ء عليه و الا يلزمه رده على مالكه مع معرفته، و مع  و من ورث مالا حصل بعضه من الربا فمع عدم تميزها فلا شي
  .عدمها يتعامل معه معاملة مجهول المالك

در و  ، آن چيزي بر او نيست پس با مشخص نشدن، ارث ببرد حاصل شدهبعض آن از رباو كسي كه مالي را كه 
در صورت عدم ، و لازم است  به مالكش در صورت شناختن مالكمال ربابازگرداندن بر او غير اين صورت 

  .شود ة مجهول المالك ميمعاملمال،  با آن شناخت مالك
SCO124:59  
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١٠

  چكيده
اي پول در صورتي كه نوع آن مختلف باشد، جايز است حتي در صورتي كه بين  خريد و فروش نقدي يا نسيئه .1
  . ها از لحاظ ماليت تفاوت باشد و در صورت اتحاد نوع پول خريد و فروش آن فقط به صورت نقدي جايز است آن

 با نقره ساخته نشده، تساوي بين عوضين در معامله طلاي ساخته شده با طلاي ساخته نشده يا نقره ساخته شده. 2
لازم است و لذا جايز نيست در معاوضة يك مثقال طلاي ساخته شده با يك مثقال طلاي ساخته نشده، اجرت 

  . ساخت ضميمه شود
اگر شرطي مانند دوختن لباس به عنوان ضميمه يكي از عوضين در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره قرار داده . 3

موجب بطلان و حرمت معامله از باب ربا خواهد بود، اما اگر شرط خارج و قبل از معامله قرار داده شود، شود، 
  . باشد معامله محكوم به صحت مي

 و مسلمان و كافر حربي اگر مسلمان از او زياده مرد و همسرش، عبد و مولا، فرزندبنا بر مشهور بين پدر و . 4
  .بگيرد، ربا محقق نيست

  . يا شهادت بر آن نيز حرام استثبت ، بر گرفتن ربا، دادن آنعلاوه. 5
  .شوند اند، هر چند در باب زكات دو جنس محسوب مي گندم و جو در باب ربا يك جنس. 6
 لازم مال حاصل از رباگرداندن بازبر او در صورت جهل به حكم يا موضوع ربا و توبه فرد پس از التفات، . 7

  .نيست
وم باشد بايد آن در ارثي كه به او رسيده مقداري مال ربوي وجود دارد، و از ميان اموال ديگر معلبداند وارث اگر . 8

بين در مال ربا شناسد حكم مجهول المالك را در آن جاري كند، اما اگر  گرداند و اگر مالك را نمي را به مالكش باز
  . ، تكليفي بر عهدة او نيستباشداموال قابل تمييز ن
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  

  

  ٥٨ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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١

  مقدمه
در تبيين اين موضوع مهم و مورد ابتلا . موضوع بحث در چند درس گذشته، مسائل ربا و احكام مربوط به آن بود

قهي اختصاص به همين باب دارد، كه با عنوان احكام بيان شد كه جايگاه طرح و بررسي بعضي از مسائل و احكام ف
مسائلي از جمله بررسي احكام خريد و فروش پول و اسكناس، معامله . مختص به ربا در درس قبل به آن اشاره شد

اخته شده با ساخته نشده، بيع نقره خالص با نقره مغشوش و برخي احكام ديگر كه تفصيل آن يا نقره س طلا
  .گذشت

هاي  ادلة احكام صورتها، بررسي  ترين آن شود كه از مهم ضر مستندات برخي از اين احكام ارائه ميدر درس حا
لازم به ذكر است كه از مباحث بسيار مفيد و دقيق اين بخش، توضيح فارق . باشد مختلف خريد و فروش پول مي

  .  آن روشن خواهد شد با فهم بين بيع و قرض است كه دليل بطلان بعضي از فروض خريد و فروش پول،
 شكسته شده، يا نامرغوب با ساخته شده هاي  يا نقرهگونه كه قبلاً هم بيان شد معامله، معاوضه و مبادلة طلاها همان

ترين معاملات عصر حاضر است كه در شريعت مقدس اسلام براي آن قوانيني از جمله لزوم  و مرغوب از شايع
جرت ساخت قرار داده شده است؛ در ادامه مباحث اين درس، ادله تساوي بين عوضين و عدم جواز اشتراط ا

  . احكام اين نوع معاملات نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت
توضيح آن گذشت و عدم تفاوت بين اضافة عيني و حكمي در تحقق زيادي از مسائلي بود، كه در مباحث پيشين 

مي اشاره گرديد و بيان شد كه اگر بايع اين شرط را در به شرط دوختن لباس به عنوان يكي از مصاديق اضافة حك
معامله يك مثقال نقره مرغوب با يك مثقال نامرغوب قرار دهد، سبب  مثل بيع به عنوان ضميمه يكي از عوضين در
  . تحقق رباي محرمّ و بطلان معامله است

 قبل از انجام معامله با مشتري مطرح البته اگر همين شرط را بدون اين كه شرط در معامله قرار دهد، بلكه آن را
  . اش صحيح خواهد بود  در واقع از محذور ربا خلاصي يافته و معامله سازد و بر مبناي آن اقدام به معامله كند،

شود؛ سوالي است كه با پاسخ به  و اما چرا در صورت اول به بطلان معامله و در صورت دوم به صحت آن حكم مي
  .  پايان خواهد رسيدآن، مباحث اين درس به

 حرمت پرداخت، كتابت و شهادت بر  بررسي برخي ديگر از احكام اختصاصي باب ربا مانند استثنائات رباي حرام،
    . در درس بعدي پيگيري خواهد شدربا، حكم جاهل به آن و وارث مال مخلوط به ربا 
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٢

  متن عربي
  :و المستند في ذلك

 فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من  ع اختلافها،أما جواز بيع الأوراق النقدية م -1
  . المكيل و الموزون

  . إن الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحداً، كالذهب الذي هو من الموزون: و اذا قيل
سبب الرصيد، كيف و قد يكون الرصيد هو  علي الرصيد، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بإنّ المعاوضة لم تجر: قلنا

  ! الاعتبار لا أكثر؟
فلما تقدم من ان ،  و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين-2

  .الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل و الموزون
ترجع في روحها إلى المذكورة  فلان المعاملة ،الذمة  فيو اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة 

 لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ،القرض و ان ابرزت مبرز البيع
  .ينطبق على المثمن مع زيادة

 المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة و إذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون
أمكن ذكر تقريب آخر، و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي 

  .الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام
جرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس  اشتراط اُ عدم جوازو بالتالي،  و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره-3

، و معه يكون »الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر«: واحد و يشملهما النص المتقدم
  . للرباً موجباًجرة فضلاًاشتراط الاُ

سور و غيره، فكما ان كل واحد من ء و الوسخ و النظيف، و المك المصوغ و غيره هما كالجيد و الردي: و ان شئت قلت
  .هذه يعد مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك المصوغ و غيره

  .و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشكال في المسألة
 بناء على تعميم - للزوم محذور الربا،فواضح ، و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً-4
  .ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه  فان الجيد و الردي-زيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكميةال

سألت أبا عبد اللهّ «:  فلصحيح ابي الصباح الكناني- الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا-و اما جواز العكس
   .»لا بأس: دل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قالصغ لي هذا الخاتم و اب: عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ

 في البيع  للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاًاجراً  ء وقع بدال الجيد بالرديإ لان ،بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك
  .لتلزم الزيادة فيه
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٣

  خريد و فروش پولمستندات احكام 
قسم اول دربارة خريد و .  به دو قسمت تقسيم شده معاملهگون، اصل اين در تبيين احكام اختصاصي ربا دربارة پول

 كه حكم شرعي قسم اول چه به صورت نقدي و .فروش يك نوع پول با نوع ديگر، مانند ريال در مقابل دلار بود
  . اي صحت معامله بود چه به صورت نسيه

 بود، در صورت نقدي ،ل ريالنوع خودش مانند ريال در مقاب اما قسم دوم كه خريد و فروش يك نوع پول با هم
  .1 محكوم به بطلان شد در صورت تفاضل ماليت بين عوضين صحيح و در صورت نسيه بودن،بودن معامله

 دليل جواز آن در صورت نقدي بودن قسم دوم و عدم  نخست وقسمت مستندات جواز بيع در ،لذا در اين قسمت
  .گرفتجواز آن در صورت نسيه بودن مورد بررسي قرار خواهد 

  قسم اولدليل جواز معامله در 
جنس و با وزن يا پيمانه مورد   از جمله اين كه عوضين بايد هم،در تحقق رباي معاملي شرائطي مطرح شد

لذا در معامله قسم اول به صورت . باشد  فاقد اين دو شرط مي،خريد و فروش دو نوع پول. گيري قرار بگيرند اندازه
  . باشد تفاضل ماليت بين عوضين، محذور رباء پيش نخواهد آمد و معامله صحيح مينقدي يا نسيه حتي در صورت 

  اشكال
در . باشد هايي مانند طلا مي  به واسطة پشتوانهها  اعتبار و ارزش ذاتي ندارد بلكه اعتبار آنها  و اسكناسها پولانواع 

لكن به جهت شود،   مانند دلار معامله مينتيجه اگر چه در معاملات قسم اول يك نوع پول مانند ريال با نوع ديگر
شود، شرائط تحقق ربا در اين  گيري مي  طلا از اشيائي است كه با وزن اندازهو، است، طلا اين كه پشتوانه هر دو

  .قسم معاملات تمام و ربا محقق خواهد شد
  جواب

آيند،   عرفاً عوضين به شمار ميگيرد و چه مورد معاوضه قرار مي  آن-خريد و فروش پول-در اين قسم از معاملات 
شود،  ها واقع نمي ها صرفاً اعتبار پول هستند و مسلماً معامله بر روي آن پشتوانه. ها هستند ها و اسكناس همين پول

  .  ها، در صورت تفاضل، محذور ربا محقق گردد تا با متحد بودن جنس و موزون بودن آن
  فرض اول قسم دومدليل جواز معامله در 

به صورت  همان نوعشد كه يك نوع پول در مقابل   مربوط به موردي مي ،پولقسم دوم معاملات اول از فرض 
  .باشد ل ماليت بين عوضين صحيح مياين معامله حتي با فرض تفاضنقدي معاوضه شود، كه 

در اين معامله باشد، محذور ربا   زيرا با توجه به عدم مكيل يا موزون بودن پول كه يكي از شرائط تحقق ربا مي
  . گردد پيش نيامده و لذا حكم به صحت معامله مي

                                                 
شود؛ از سوي ديگر بيع   ديگر يا با همان نوع تقسيم مي دو صورت معامله يك نوع پول با نوعبهبا توجه به اين كه در بيع اوراق نقدي، معامله . 1

شود، حاصل ضرب  چنين هر معامله يا با تفاضل يا بدون تفاضل بين عوضين انجام مي  و هم اي قابل فرض است، به دو صورت نقدي و نسيه
د كه در متن به صورت اجمالي به حكم تمام  خوانندگان محترم توجه داشته باشن.)2 × 2× 2 = 8 (.شود  هشت احتمال مياحتمالات در يكديگر

 .  صورت اشاره شده است8اين 
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٤

  فرض دوم قسم دومدليل عدم جواز معامله در 
  ، اين بود كه يك نوع پول در مقابل همان نوع به صورت نسيه معاوضه شود،پولفرض دوم از قسم دوم معاملات 

زيرا اين فرض هر چند به ظاهر و در . ستاعوضين محكوم به بطلان كه اين معامله با فرض تفاضل ماليت بين 
قرض الحسنه در وام و  و از آنجا كه. گردد قرض باز ميشود و لكن حقيقت و واقعيت آن به  شكل معامله انجام مي

   .است در اين فرض محذور رباي در قرض محقق و محكوم به بطلان و حرمت شرط زياده جايز نيست،
  سوال

  كند؟ باشد، در حقيقت به قرض بازگشت مي ر و در شكل معامله و بيع ميبه چه دليل اين فرض كه به ظاه
  جواب

زيرا شرط تحقق بيع و معامله، تغاير و دوگانگي بين ثمن و مثمن است، اما با توجه و دقت به اين فرض، معلوم 
  . باشد ه همراه يك مقدار زيادي ميشود كه ثمن كاملا مطابق با مثمن ب مي
  مثال
در اين مثال هر . بازگرداند هزار تومان 120ومان پول را به عمرو بدهد تا وي بعد از مدتي به او  هزار ت100زيد 

زيرا عمرو، بعد از تمام . استچند ظاهر و شكل آن به صورت بيع و معاوضه انجام گيرد ولي در حقيقت قرض 
و با عدم تغاير بين . گرداند  باز مي هزار تومان اضافي به وي20 هزار تومان زيد را به همراه 100شدن مدت، همان 

  . آيد بيع به شمار نميثمن و مثمن، اين فرض از مصاديق 
  مناقشه

كند كه مثمن يك عين خارجي و ثمن يك شيء كلي در ذمه  در تغاير بين ثمن و مثمن همين مقدار كفايت مي
در مقابل دهد و   به مشتري مي-جود مو هزار تومان پول100 مبلغ –در اين مساله هم بايع يك عين خارجي . باشد

  . گيرد مي به صورت كلّي به عنوان ثمن تعلق -  هزار تومان100 يك، –در ذمه مشتري
  حلّ مناقشه

 از مصاديق قرض - فرض دوم از قسم دوم–براي حلّ مناقشه و رفع هر گونه ابهام و ترديد كه فرضيه مذكور 
  . خواهد شدباشد، دليل عدم جواز به بيان ديگر تقريب  مي

  تقريب دليل عدم جواز به بيان ديگر
 مانند مقداري پول كه مثلي –قسمتي از اموال خود را حقيقت قرض عبارت است از اين كه شخص قرض دهنده، 

 و مثل همان مقدار مال در ذمه شخص قرض گيرنده براي قرض  دهد،  ميگيرنده به شخص قرض -هم هست
قدس اسلام، اين كه شخص قرض دهنده بر قرض گيرنده شرط كند كه بايد در شريعت م. گيرد ميدهنده قرار 

  . شود  بازگرداني ممنوع و در اصطلاح به آن رباي در قرض اطلاق مي اي، بيشتر از مقداري كه گرفته
 ترديدي در اين مسئله نيست كه فرضيه دوم از قسم دوم دقيقاً با تعريف قرض  با مراجعه به عرف و ارتكاز عرفي،

 در واقع كه، بر مشتري  است در واقع همان قرض دهندهكه اين كه از طرف بايع در نتيجه با توجه به .نطبق استم
 اين شرط شده كه مقدار بيشتري را بازگرداند، اين مورد از مصاديق رباي در قرض به  ،باشد  ميهمان قرض گيرنده
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 و تبيين تطبيق تعريف قرض بر فرضيه مذكور، باين تقريبا . باشد شمار آمده و محكوم به بطلان و حرمت مي
 باقي   در اين كه فرضيه مذكور، مصداق قرض است،-اي كه ذكر گرديد  مانند مناقشه–ترديد و اشكال مجالي براي 
   .نخواهد ماند

FG 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  و مستند در احكام اختصاصي ربا
 فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من   اختلافها،أما جواز بيع الأوراق النقدية مع -1

  .المكيل و الموزون
و   محذور ربا بعد از اختلاف جنس عوضيندليل عدم تحققها، پس به  ها با اختلاف آن پول فروش جواز اما - 1

  . عدم مكيل و موزون بودن آن دو است
  . ه الأوراق النقدية قد يكون واحداً، كالذهب الذي هو من الموزونإن الرصيد الذي تعبر عن: و اذا قيل

 كه از چيزهايي است كه وزن ست مانند طلايك چيز  گيرند،  اعتبار مي از آنها پولاي كه  پشتوانه: و اگر گفته شود
  .شود مي
ف و قد يكون الرصيد هو  علي الرصيد، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد، كيإنّ المعاوضة لم تجر: قلنا

  ! الاعتبار لا أكثر؟
 جاري  هستند، داراي اعتبارپشتوانه سبب  كه بههايي پولكه بر پشتوانه جاري نشده، بل بر وضههمانا معا: گوييم مي
  !؟گونه نباشد در حالي كه پشتوانه فقط اعتبار است و چيزي بيشتر از اعتبار نيست اين چگونه گردد و مي
فلما تقدم من ان ع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين،  و اما انه م-2

  .الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل و الموزون

  اقسام بيع اوراق نقدي
 و ادلة آناحكام

  ؛صحت بيع: يك نوع پول با نوع ديگر با تفاضلاي  نقدي يا نسيهبيع   
  . »اتحاد جنس و مكيل يا موزون بودن عوضين «شرائط تحقق ربابعض به دليل فقدان 

 صحت بيع؛: يك نوع پول با نوع ديگر بدون تفاضلاي  يا نسيه بيع نقدي   
  . به دليل فقدان تمامي شرائط تحقق ربا

 صحت بيع؛: اي يك نوع پول با همان نوع بدون تفاضل دي يا نسيهبيع نق  
  . »مكيل يا موزون بودن عوضين و تفاضل«به دليل فقدان بعض شرائط تحقق ربا 

 صحت بيع؛: بيع نقدي يك نوع پول با همان نوع با تفاضل  
  . »مكيل يا موزون بودن عوضين«به دليل فقدان بعض شرائط تحقق ربا 

 بطلان بيع؛: نوع پول با همان نوع پول با تفاضلاي يك  بيع نسيه  
 . به دليل رجوع حقيقت اين معامله به قرض و تحقق رباي در قرض
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 پس به جايز است  باشند،1 در فرضي كه عوضين شخصيتفاضل معامله حتي با ، پول و اما اين كه با يكي بودن- 2
  . نيستند،شوند بيل چيزهايي كه پيمانه يا وزن مي از قها پولكه  عبارت بود از اين و گذشت دليل چيزي است كه

 الذمة، فلان المعاملة المذكورة ترجع في روحها إلى  و اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في
   .القرض و ان ابرزت مبرز البيع

 با تفاضل، در صورتي كه عوض نسيه و در عهده باشد، پس به عدم جواز معامله پول در فرض اتحاد در نوعو اما 
  . و اگر چه به صورت بيع ابراز گرديده استگردد اين دليل است كه معامله مذكور در واقع به قرض باز مي

  .لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة
زيرا شرط بيع تحقق دوگانگي بين ثمن و مثمن است و در اين مورد دوگانگي نيست به دليل اين كه ثمن مطابق با 

  . مثمن به همراه مقداري زياده است
و إذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة 

   تقريب آخر، أمكن ذكر
 عين خارجي بودن مثمن و يك ،در تحقق دوگانگي معتبر در بيعو اگر در آن چه ذكر شد مناقشه شود به اين كه 

  .  گفت راتوان بيان ديگري كند، مي امر كلي در ذمه بودن ثمن كفايت مي
لمثلي الخارجي بمثله في الذمة، و و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال ا

  .هو صادق في المقام
 از تبديل كردن مال زيرا قرض عبارتاي كه ذكر شد طبق ارتكاز عرفي قرض است   اين است كه معامله بيانو آن

  .كند  در محل بحث صدق مي اين تعريف، و استمثلي خارجي به مثل آن در ذمه
Sco١ ١٦:٣٤  

   ساخته شده با ساخته نشده يا نقرهلادليل لزوم تساوي در معامله ط
  2صحيحة وليد بن صبيح

در معامله  باشند و طبق نص صحيحة وليد به صبيح ساخته شده با ساخته نشده هر دو از يك جنس ميطلا يا نقره 
ي از ديگري زيادتر باشد و الا اگر يكي از عوضين از ديگر هيچ يك از عوضين نبايد ، يا نقره با نقرهطلا با طلا

  . معامله ربوي و حرام است - هر چند با ملاحظة ضميمه شدن اجرت ساخت–بيشتر باشد 
در بيع يك مثقال طلاي ساخته شده، بايع نبايد با مشتري شرط كند كه يك مثقال طلاي ساخته نشده به مثلاً پس 

 يك مثقال طلاي و الا، شرط ضميمة اجرت ساخت به. همراه اجرت ساخت به عنوان ثمن به او پرداخت نمايد
  .   موجب تفاضل بين عوضين و ربوي شدن معامله خواهد شد ساخته نشده،

                                                 
كنايه از نقدي بودن معامله است؛ زيرا در معامله نقدي هر يك از ثمن و مثمن جزئي، متعين و مشخص هستند » كون العوضيين شخصيين«تعبير . 1

 . رت جزئي مشخص و متعين نيستباشد و به صو بر خلاف معامله نسيه كه ثمن يك امر كلي في الذمه مي

 . 2 من ابواب الصرف، حديث 1، باب 12/457: وسائل الشيعة. 2
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  تقريب دليل به بيان ديگر 
باعث تحقق رود و  از اوصاف ذاتي آن به شمار ميمرغوبيت جنس يكي از عوضين  در تبيين احكام ربا گذشت كه

  .  نخواهد شدبودن، شكستهتر يا  آن از عوض ديگر به سبب بدتر يا كثيفاضافي و زيادي 
شود، ولي باعث تحقق  نيز مانند مرغوبيت كالا، هر چند سبب افزايش ارزش مالي آن مي يا نقره ساخته بودن طلا
  .بايد تساوي بين آن دو رعايت شوديا شكسته شده، شود؛ لذا در مبادله آن با طلاي ساخته نشده  زيادي در آن نمي

  نظر صاحب جواهر در مساله
مساوي  ،مرغوبمرغوب با نا طلاي ساخته شده با شكسته، يا طلاي  ،تدر وجوب مماثل«: نويسد  ميجواهرصاحب 

  .  »هستند و كسي در اين مساله مخالفت و اشكالي نكرده است؛ زيرا اتحاد جنس در تمام اين موارد صادق است
  تطبيق

اشتراط اُجرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس و بالتالي عدم جواز ،  و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره-3
  واحد 

 اجرت ساخت، عدم جواز اشتراط  نتيجه، و درساخته نشدهساخته شده و  -  يا نقرهطلا– بين تساوي لزوم و اما - 3
  . باشند مي از يك جنس ساخته نشده ساخته شده و  طلاي است كه دليلپس به اين

، و معه يكون اشتراط الاُجرة »هب، و الفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكرالذهب بالذ«: و يشملهما النص المتقدم
  .فضلاً موجباً للرباً

»  رباي منكر استبين آن دوطلا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره، زيادي «: نص سابق هر دو را شود شامل ميو 
  .شود  مي رباباعث است كه اي ه، زياد كردن اجرت شرط،اين شمولا و ب

ء و الوسخ و النظيف، و المكسور و غيره، فكما ان كل واحد من  المصوغ و غيره هما كالجيد و الردي: و ان شئت قلت
  .هذه يعد مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك المصوغ و غيره

 كثيف و  ورغوب، مثل مرغوب و نام، آن دوساخته نشدهساخته شده و  -طلا يا نقره-: گوئي ميو اگر خواستي 
ها با آن چه در مقابل او است يكي به  اينطور كه هر كدام از  ، پس همانهستند شكسته و شكسته و غير تميز

  .طور است همين نيز ساخته نشدهساخته شده و  طلا يا نقره در مورد ، لازم استها آيد و مساوي بودن آن حساب مي
  .1 في المسألةو قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشكال
  .اشكال در اين مسأله كرده است و به تحقيق صاحب جواهر ادعاي عدم اختلاف و

Sco٢ ٢٠:٤٦ 
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   با شرط دوختن لباسنقرهنقره با يك مثقال دليل عدم جواز بيع يك مثقال 
وشن نسبت به افزوني حكمي ركه موجب ربا است زيادي بنابر بر شمول دليل عدم جواز و بطلان معامله مذكور 

، و مرغوبيت يكي و نامرغوبيت ها جائز نيست  لذا زيادي در آنزيرا هر دو عوض از جنس نقره هستند. است
  .زند ها در جنس نمي ديگري نيز ضرري به اتحاد آن

سي يك مثقال نقره نامرغوب تو را با يك مثقال نقره مرغوب به شرط اين كه لبا: بنابراين اگر بايع به مشتري بگويد
شود و ديگر معامله مثل به مثل صدق نخواهد  كنم، بين دو عوض تفاضل ايجاد مي  بدوزي معامله مي منبراي را

  . كرد؛ در نتيجه معامله با اين شرط ربوي و باطل است
  دليل جواز معامله در صورت عكس 

ه مشتري اينطور  بلكه ب  بايع شرط دوختن لباس را به عنوان يكي از عوضين مطرح نكند، اگر بر عكس فرض بالا،
براي من لباسي بدوز تا من يك مثقال نقره مرغوب را به يك مثقال نقره نامرغوب به تو بفروشم؛ معامله : بگويد

  . دليل صحت اين معامله صحيحة ابي صباح كناني است. صحيح خواهد بود
  صحيحة أبي صباح كناني

رود و به او  مردي سوال كردم كه به سراغ انگشترساز ميالسلام دربارة  از امام صادق عليه«گويد   ميابي صباح كناني
براي من اين انگشتر را بساز و من براي تو يك درهم خالص را با يك درهم مغشوش عوض : گويد طور مي اين
   .»اشكالي ندارد: حضرت در جواب فرمود. كنم مي

بلكه با انگشتر ساز . ن مطرح نكرديكي از عوضيضميمه در اين روايت شخص، اشتراط ساختن انگشتر را به عنوان 
السلام   امام صادق عليه شود، گونه كه ملاحظه مي همان. در ابتدا شرط كرد و سپس با او به معامله و مبادله پرداخت

  .  اي نفي اشكال كردند كه دقيقاً مطابق با صورت مسأله مورد بحث است از كيفيت معامله
  تصحيح معامله طبق قاعده

 يرا بايع با تقديم شرط،ز. صرف نظر از صحيحة ابي صباح نيز طبق قاعده قابل توجيه استبا كور صحت معامله مذ
از قرار دادن شرط خياطي در مبادله آن به عنوان ضميمه يكي از عوضين خودداري كرده است ، مبادله نقره با نقرهبر 

  . گرديد  نقره ميكرد، اشتراط او باعث تفاضل در تبادل نقره با كه اگر اين كار را نمي
به .  است شدهاجرت و مزد خياطي مشتري قرار دادهدر اين معامله  نقره مرغوب با نامرغوب هلمباد پس در واقع

مشتري را براي دوختن لباس اجير ساخته، و تبديل نقره نامرغوب او را با نقره عبارت ديگر بايع در اين مساله 
  . ستمرغوب خودش اجرت دوختن لباسش قرار داده ا

هاي فرار و  باشد و اين كيفيت معامله يكي از راه لذا معامله و مبادله ايشان بدون هيچ شائبه و محذوري صحيح مي
   .رود خلاصي از ربا به شمار مي
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  تطبيق
عميم  بناء على ت- فواضح، للزوم محذور الربا و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً،-4

  .ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه  فان الجيد و الردي-الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية
 دليل به ديگري با شرط دوختن لباس مثلا، پس واضح است، به  نقره و اما جايز نبودن فروختن يكي از دو مثقال- 4

 مرغوب و  نقره پس– است شامل زيادي حكمي باشداي كه مستلزم ربا بنابراين كه زياده –لازم آمدن محذور ربا 
  .در آن جايز نيستي اند و زياد مرغوب يك جنس نا

سألت أبا عبد اللّه «:  فلصحيح ابي الصباح الكناني-  الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا-و اما جواز العكس
   2»لا بأس: ، قال1لك درهما طازجا بدرهم غلةصغ لي هذا الخاتم و ابدل : عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ

صحيح دليل  پس به –شود  ه وسيله آن از ربا خلاصي پيدا ميهايي است كه ب  كه از راه–و اما جايز بودن عكس آن 
براي من اين : گويد  ميانگشتر سازاز امام صادق عليه السلام سؤال كردم از مردي كه به «: ابي الصباح كناني است

اشكالي :  حضرت فرمود.كنم براي تو يك درهم خالص را در مقابل يك درهم مغشوش تبديل ميو بساز ا انگشتر ر
  »ندارد

 اجراً للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاً في البيع  ء وقع بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك، لان إبدال الجيد بالردي
  .لتلزم الزيادة فيه

براي  دستمزد ،مرغوب زيرا تبديل كردن نقرة مرغوب با نا است، جواز آن معامله ه اقتضاي قاعدشود گفته ميبلكه 
   .واقع شود تا از آن زيادي در بيع لازم بيايدبدون اين كه خياطي به عنوان شرط در بيع است؛ خياطي قرار گرفته 

Sco3 26:22  

                                                 
  . المغشوش- بكسر الغين-و الغلة. الطازج هو الخالص. 1
 .1 من أبواب الصرف الحديث 13 الباب 480: 12وسائل الشيعة . 2

  مستندات احكام معاملات
 طلا با طلا يا نقره با نقره

 ساخته شده با ساخته نشده يا نقرهدليل لزوم رعايت تساوي عوضين در معامله طلا :  
  .سبت به اين مورد با توجه به اتحاد جنس عوضين وليد بن صبيح ن  شمول صحيحة

 دليل عدم جواز بيع يك مثقال نقره با يك مثقال نقره با شرط دوختن لباس :  
  . تحقق ربا در اين مسأله با توجه به شمول زيادي نسبت به افزوني حكمي

  با خالص دليل جواز اشتراط دوختن لباس و سپس مبادله يك مثقال نقره 
 .صحيحة ابي صباح كناني و امكان تصحيح معامله طبق قاعده :وش مغشيك مثقال 
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١٠

  چكيده
 اختلاف جنس و – بعضي از شرائط ربا خريد و فروش پول در صورت اختلاف در نوع آن با توجه به فقدان. 1

  .  جائز است-مكيل يا موزون بودن عوضين
آيد از اجناس موزون است، ولي با توجه به عدم جريان معامله  چيزي مانند طلا كه پشتوانة انواع پول به شمار مي. 2

  . آيد بر آن در خريد و فروش پول، محذور ربا پيش نمي
، با فرض اتحاد در نوع پول، معامله ربوي ها پول در معامله -قدي بودن بيعن–در صورت شخصي بودن عوضين . 3

  . آيد نيست، زيرا پول از معدودات است و از اشياء مكيل يا موزون به شمار نمي
معامله نسيه با فرض اتحاد در نوع پول، در صورت تفاضل بين عوضين جائز نيست، زيرا حقيقت اين معامله به . 4

  .كند، هر چند در ظاهر به صورت بيع ابراز شده است قرض بازگشت مي
 ساخته شده با ساخته نشده، عبارت از اتحاد جنس عوضين است م تساوي بين عوضين در معامله طلا يا نقرهلزو. 5

، نص بود  يا نقره با نقرهطلا با طلا معامله  عوضين دربر تساويآن  وليد به صبيح كه دلالت  و در نتيجه صحيحة
  . شود آن ميشامل 

آيد، اشتراط آن در معاملة يك مثقال نقره  هاي حكمي به شمار مي با توجه به اين كه شرط دوختن لباس از زياده. 6
  . باشد در مقابل يك مثقال نقره مستلزم تحقق ربا مي

نقره مرغوب با در صورتي كه بايع، ابتدا با مشتري شرط دوختن لباسي را بكند و سپس اقدام به مبادلة يك مثقال . 7
 أبي صباح كناني و بلكه طبق قاعده، معامله و مبادله او  يك مثقال نقره نامرغوب براي او كند، با استناد به صحيحة

  . خالي از اشكال و بدون استلزام محذور ربا خواهد بود
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٥٩ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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١

  مقدمه 
  . در مباحث در دروس گذشته به موارد متعددي به عنوان مسائل اختصاصي ربا اشاره شد

مانده به  له احكام باقيمستندات برخي از اين احكام اختصاصي در درس قبل مورد بحث قرار گرفت و بررسي اد
  . اين درس موكول شد

درس حاضر با طرح دلائل عدم حرمت ربا بين مرد و فرزند و همسر و عبدش آغاز خواهد شد، و ضعف يا قوت 
  . ادله ارائه شده در اثبات حكم موارد مذكور مورد بررسي قرار خواهد گرفت

به مناسبت ضعف سند بعضي از روايات مورد استناد، اي است كه  قاعده» جبران ضعف سند روايت با عمل مشهور«
  . مورد بحث قرار خواهد گرفت

نيز قاعدة ديگري است كه براي اثبات حليت اخذ ربا از كفار » حلال بودن اموال كافر حربي براي مسلمان«قاعده 
  . آيد شود و از مباحث مفيد و با اهميت اين قسمت به شمار مي حربي به آن تمسك مي

اين نكته گذشت كه شدت مبغوضيت و منفور بودن ربا در نزد شارع به حدي است كه هر گونه مشاركتي توضيح 
 كاتب و  باشد و گناه گيرنده، پرداخت كننده، در اين امر اعم از اخذ، دفع، كتابت و شهادت نيز محكوم به حرمت مي

  .  صحيحة محمد بن قيس روشن خواهد شدشاهد ربا با يكديگر مساوي و برابر است؛ دليل اين مساله با مطالعه
نكات مفيدي   باشد، كه در بررسي دليل آن، يكي ديگر از احكام اختصاصي، اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا مي

  . گردد ارائه مي
حكم اموالي كه جاهل به حكم يا موضوع ربا، در معاملات ربوي به دست آورده و نيز حكم ارث اموالي كه وارث 

باشند كه با نقد و تحليل دلائل   مال حاصل از ربا در آن، آگاهي دارد، دو مساله بسيار مهم و قابل توجه ميبه وجود
  . دو، مباحث پيرامون ربا به پايان خواهد رسيد و مستندات آن

رسد؛ در درس بعدي ادامه مباحث كتاب بيع با تعريف  مي» بيع صرف«با تمام شدن بحث ربا، نوبت به بررسي 
  .حكام بيع صرف دنبال خواهد شدت و اماهي
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٢

  متن عربي
ليس «: ، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلامفقد دلت عليه بعض الروايات،  و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر-5

  .  ضعيفة بياسين الضريرلكنها، » ... بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا
ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف ألف «: ميع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بن جوو رواية عمر

  .ضعيفة بمعاذ بن ثابت و غيرهلكنها ، »درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم
مشهور و الا و لا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل ال

  . بالحرمة دون الفتوي بالحلية تحفظاً من مخالفة المشهورالاحتياط يتنزل الي 
 في خصوص الحربي حيث لا حرمة لماله، فيمكن ان يكون الحكم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حكماً علي طبق ،أجل

  . القاعدة
قال «: صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلامفل،  و الشهادة عليه و كتابتههلدفعتعميم حرمة الربا و اما  -6

  .و غيرها» آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء: أمير المؤمنين عليه السلام
لا يصلح الشعير «:  عن ابي عبد اللّه عليه السلامفلصحيح الحلبي ، و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد-7

  . و غيره» بواحدبالحنطة الا واحد
 فيقتصر في ، فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحكام مدار الاسماء،و اما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا

  .المخالفة على مورد النص
يه و يدل عل .فهو ما عليه جماعة من الفقهاء،  و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات-8

ذلكِ بِأَنَّهم قالوُا إِنَّما الْبيع مثِلُْ الرِّبا و أحَلَّ اللّه الْبيع و حرَّم الرِّبا فمَنْ جاءه موعظَِةٌ منِْ ربهِ فاَنتْهَى «: قوله تعالى
َلفما س لا وجه له،فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية »فلََه .  

سألته عن الرجل يأكل «:  مع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلامو
  .»لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال اللّه عز و جل: الربا و هو يرى انه له حلال، قال

 بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف  كلّ ربا اكله الناس«: ه السلامقال ابو عبد اللّه علي: او صحيحة ابي المغر
  .و غيرهما»  ...منهم التوبة

  .فلإطلاق ما تقدم،  و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع-9
 ورث من لو ان رجلا... «:  حيث ورد فيها،ا المتقدمةغرفيدل على حكمه صحيحة ابي الم،  و اما ارث ما فيه الربا- 10

و ان . أبيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله
  .و غيرها»  ...عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  دليل استثنائات حرمت ربا
مسلمان و  و مولا و عبدش، اش زوج و زوجه، شرباي بين پدر و فرزند :در مباحث گذشته توضيح داده شد كه

در . اند كافر حربي در صورتي كه مسلمان گيرندة زيادي باشد، چهار موردي هستند كه از حرمت ربا استثناء شده
  . به استثناء شدن سه گروه اول تصريح شده استالسلام  روايت زراره از امام باقر عليه

  روايت زراره. 1
بين مرد و فرزندش و عبدش و «: كند كه ايشان فرمودند السلام نقل مي  امام باقر عليه اززرارهدر اين روايت 

  . 1»همسرش ربا نيست
  بررسي سند روايت 

 و لكن در بين ايشان شخصي به نام 2كند مرحوم كليني اين روايت را با سلسله سندي از راويان ثقه و جليل نقل مي
  . آيد لذا سند با وجود او ضعيف به شمار مي. وثيق نشده است وجود دارد كه در كتب رجالي تياسين ضرير

  روايت عمرو بن جميع . 2
در روايت عمرو بن جميع از رسول اكرم صلي االله عليه و آله به استثناء شدن اخذ ربا از كافر حربي اشاره شده 

ها هزار   حربي ربا نيست، ما از آنبين ما و كفار«: اند پيامبر صلي االله عليه و آله طبق نقل اين روايت فرموده. است
اين روايت به صراحت بر » دهيم گيريم و به ايشان نمي گيريم در حالي كه از ايشان مي درهم در مقابل يك درهم مي

  . كند عدم حرمت ربا بين مسلمان و كفار حربي در صورتي كه مسلمان گيرندة زيادي باشد، دلالت مي
  بررسي سند روايت 

 كه در آن افرادي مانند عمرو بن جميع و معاذ بن ثابت هستند، نقل 3ن روايت را با سلسله سنديمرحوم كليني اي
 و درباره معاذ بن ثابت از سوي علماي 4عمرو بن جميع از راوياني است كه در كتب رجالي تضعيف شده. كند مي

  . رجالي توثيق نشده است
FG  

                                                 
  .3 من أبواب الربا الحديث 7 الباب 436: 12وسائل الشيعة . 1
 » عيسي عن ياسين ضرير عن حريز عن زرارةيحيي عن محمد بن احمد عن محمد بنمحمد بن  « :كند  سلسله سند نقل ميكليني اين روايت را با اين. 2

  . روند از راويان ثقه  بلكه  غير از حريز از أجلاي روات به شمار مي» ياسين ضرير«تمام افراد واقع در اين سلسله سند غير از 
در اين سلسله حسن بن  »حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع« :سلسله سند اين روايت عبارت است از. 3

در خصوص معاذ بن ثابت توثيقي وارد نشده . باشد، ابن بقاح ثقه و حميد بن زياد نيز ثقه و واقفي مذهب است مولي الخشاب از راويان ثقه و جليل مي
 .و عمرو بن جميع تضعيف شده است

  . 241، خلاصه حلي ص 251 ، رجال طوسي ص 288 رجال نجاشي ص .4

  .السلام ت زراره از امام باقر عليهرواي:  بين والد و ولد، زوجين و مولي و عبد ادله استثنائات حرمت ربا
 . روايت عمرو بن جميع از پيامبر صلي االله عليه و آله: ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي

 حرمت بررسي مستند استثنائات
 ربا

  .ضعف سند به دليل وجود ياسين ضرير:  روايت زراره
 . ضعف سند به دليل وجود معاذ بن ثابت و عمرو بن جميع: روايت عمرو بن جميع

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  جمع بندي ادله 
البته . توان در اثبات استثنائات ربا به آن دو اعتماد كرد  دو روايت مورد استناد، نميبا توجه به ضعيف بودن سند هر

وايت اين دو رتوانند با تمسك به اين قاعده  قبول دارند، ميرا  1 جبران ضعف سند با عمل مشهورقاعدةكساني كه 
  .  به عدم حرمت ربا در خصوص موارد مذكور بدهندرا مستمسك قرار داده و فتوا

با توجه به فتواي مشهور بر عدم حرمت ربا بين اين گر قاعدة جبران ضعف سند با عمل مشهور قابل قبول نباشد، ا
 شود، بلكه فتوا بر حرمت ربا داده نمي ،با وجود ضعف مستندات قول به استثناي حرمت در موارد ياد شده  موارد،

يعني احتياط واجب در . شدئل به احتياط واجب براي اجتناب از مخالفت با مشهور در خصوص حرمت آن بايد قا
   .باشد  مرد و همسرش و مولا و عبدش مي ترك اخذ ربا حتي بين پدر و فرزند،

  تبصره

                                                 
 همان طور كه معروف است سه نوع شهرت داريم؛. شهرت در لغت به معناي شايع و پخش شدن، ظاهر شدن و بالا رفتن است. 3

 روايي گويند، در مقابل اين شهرت، هاي روايي و بين راويان، زياد و مشهور باشد، به آن مشهور اگر نقل روايتي در كتاب: شهرت روايي. اول
  . اند دانسته روايات بين تعارض باب مرجحات از  را شهرتي چنين. شود مي گفته »شاذ« و »نادر«رواياتي وجود دارد كه به آنها 

ارد متعدد استناد وقتي فقها به يك روايت در مو. منظور از اين شهرت، شهرت در عمل به روايت است: شهرت عملي يا شهرت در استناد. دوم
  . جسته و بدان عمل كنند، گويند اين روايت شهرت عملي دارد

االله  برخي از فقها مانند آيت. منظور از اين شهرت، فتواي فقها به حكمي، بدون آن كه مستندي براي اين فتوا موجود باشد: شهرت فتوايي. سوم
 اثر ابو »كافي« شيخ مفيد، »مقنعه « شيخ صدوق،»ههداي« پدر شيخ صدوق، »مقنع«بروجردي شهرت فتوايي بين علماي قديم مانند آن چه در كتاب 

حضرت امام .  دانند  ابن براج، آمده و شهرت فتوايي پيدا كرده است، را حجت مي»مهذب« اثر سلار و »مراسم« شيخ طوسي، »هنهاي «الصلاح حلبي،
 قدما روش  طوسي حجت است، اما شهرت فتوايي متأخرين حجت نيست؛ زيراشهرت فتوايي قدما تا زمان شيخ :  نيز معتقد است»ره «خميني
 ائمه زمان در فتاوا ضبط بر آنان بناي و نمايند ذكر خود كتب در تبديل و تغيير بدون و كنند دريافت السلام عليهم ائمه از را اصولي كه بوده چنين
  . نداشتند مبنايي چنين كه متأخرين خلاف به بوده،

 روايت شهرت، ضعف«: است شده گفته  يا. شود فقهي استدلالي عباراتي است مبني بر اين كه ضعف خبر با عمل اصحاب جبران مي يها در كتاب
طور كه گذشت در شهرت عملي، فقها بر طبق روايتي كه داراي  همان.  منظور از شهرت در اين فقرات، شهرت عملي است.»كند مي جبران را

اند، تا اين كه عمل به اين روايت بين فقها مشهور شده است، البته در هر شرايطي عمل فقها جبران   است، عمل كردهمشكلاتي از جمله ضعف سند
  :اين دو شرط از اين قرار است. كند، بلكه معمولاً دو شرط براي اين مسئله بيان شده است ضعف سند را نمي

  .شيخ مفيد و شيخ طوسي باشد سلار، شهرت عملي به روايت بين قدماء اصحاب مانند شيخ صدوق، . 1
اند، پس اگر احتمال داده شود كه مستندي  در مقام افتاء و عمل اصحاب بايد اثبات شود كه فقها هيچ مستندي غير از اين روايت ضعيف نداشته. 2

  . ضعف سند نيستديگر شهرت جابر اند، غير از اين روايت موجود بوده است و فقها از باب تأييد اين روايت را ذكر كرده
بنابراين شهرت عملي در صورت وجود شرايط آن، مؤيد خبر است و آن چه در واقع حجت است، خبر ضعيف است كه با تأييد عمل مشهور، 

شود، و با جبران ضعف آن، همانند  حجت و معتبر شده است؛ زيرا مستند مشهور، خبر واحد ضعيفي است كه ضعف آن با شهرت عملي جبران مي
 .واحدي كه دچار ضعف نيست، حجت و معتبر استخبر 

بحث الفبايي شهرت  ، المعجم الاصولي،261، ص 1، جه، انوار الهداي213ص  ،هاصول العام ،225ص  فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، :منبع
 .عملي
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به دست مسلمانى بيفتد كه   صورتى و درمحترم نيستكه اموال چنين كافرانى  يندر خصوص كافر حربي به دليل ا
گيرد طبق همين  اي كه مسلمان از او مي توان به حليت مال اضافه د، ميكن تملّك غنيمتتواند آن را به عنوان  مى

  . قاعده، حكم نمود
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٦

FG  
 
 
 
  

  تطبيق
ليس «: فقد دلت عليه بعض الروايات، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلامما عدم تحقق الربا بين من ذكر،  و ا-5

  . ، لكنها ضعيفة بياسين الضرير1» ...بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا
مانند كند،   دلالت مي از رواياتعضي ب،آن بركه ذكر شد، پس به تحقيق  و اما محقق نشدن ربا بين كساني - 5

اما ، »... عبدش و بين همسرش ربا نيست مرد وبين مرد و فرزندش و بين«: السلام روايت زراره از امام باقر عليه
  . ضعيف استروايت زراره به سبب ياسين ضرير

 2 ألفنا ربا، نأخذ منهم ألفليس بيننا و بين اهل حرب«:  بن جميع عن رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آلهوو رواية عمر
  .، لكنها ضعيفة بمعاذ بن ثابت و غيره3»درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

هزار ها  ن اهل حرب با ما ربا نيست، از آنبين ما و بي«: رسول خدا صلي االله عليه و آله بن جميع از وو روايت عمر
روايت عمرو ، اما »دهيم ها نمي  آنو بهگيريم  ميها  از آنو حال آن كه گيريم  مي يك درهم در مقابلهزار درهم را 

  .ضعيف است معاذبن ثابت و غير او سبب وجودبه  بن جميع
 و الا 4و لا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور

  .  تحفظاً من مخالفة المشهور5يةيتنزل الي الاحتياط بالحرمة دون الفتوي بالحل
 جبران ضعف سند قاعده كلي مگر بنا بر دو جائز نيست ضعف سندي آنو اعتماد به اين دو روايت ذكر شده بعد از 

شود و براي محفوظ بودن از مخالفت با مشهور  و در غير اين صورت فتواي به حلال بودن داده نميبا عمل مشهور 
    .شود دا ميبه احتياط به حرمت تنزل پي

أجل في خصوص الحربي حيث لا حرمة لماله، فيمكن ان يكون الحكم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حكماً علي طبق 
  . القاعدة

ربا در  حرمتي ندارد، پس ممكن است حكم به حلال بودن ش مالبه سبب اين كهحربي كافر بله، در خصوص 
   .باشد بق قاعدهحكمي بر طگيرد،  حالي كه مسلمان زياده را مي

                                                 
  .3 من أبواب الربا الحديث 7 الباب 436: 12وسائل الشيعة . 1
   .استبه كار برده شده » الف«ر بار تعبي در مصدر روايت فقط يك. 2
 .2 من أبواب الربا الحديث 7 الباب 436: 12وسائل الشيعة . 3

 . 103ص : لاحظ. 4

زيرا مصنف . بود تر مي شد با سياق عبارت سازگارتر و مناسب استفاده مي» بالحرمة« از تعبير  »بالحلية«رسد در اين قسمت اگر به جاي  به نظر مي. 5
 . اند  مطلب هستند كه به خاطر محفوظ بودن از مخالف با مشهور، از فتواي به حرمت ربا بين افراد مذكور به احتياط تنزل كردهدر مقام بيان اين

  بحثجمع بندي        
  مستثنيات ربا      

 با توجه به مستندات    

  . عدم اعتماد بر روايات به سبب ضعف سند
  . مبناي جبران ضعف سند با عمل مشهوررشطبق روايات با پذيبه حليت  امكان فتوا 

 به احتياط در صورت عدم پذيرش مبناي مذكور به دليل پرهيز از ي به حرمت نزول از فتوا
  .مخالفت با مشهور

  .حكم به عدم حرمت اخذ ربا از كافر حربي به دليل قاعده حليت اموال وي بر مسلمان 
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٧

Sco١٠٩:١٩ 

  دليل عموميت حرمت براي پرداخت كننده، كاتب و شاهد ربا
  صحيحة محمد بن قيس 

خورندة ربا و خورانندة «: السلام فرمودند فرمايند كه اميرالمومنين عليه السلام مي طبق نقل اين صحيحه امام باقر عليه
  . 1» هستندآن، نويسنده و دو شاهد ربا همگي در گناه آن مساوي

 است كه بر حرمت پرداخت، دريافت، كتابت و شهادت بر ربا به صراحت دلالت 2اين صحيحه يكي از رواياتي
  . كند مي

  تطبيق
قال «: فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام،  و الشهادة عليه و كتابتهه و اما تعميم حرمة الربا لدفع-6

  . و غيرها3»آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء: أمير المؤمنين عليه السلام
 محمد بن قيس از ة صحيحدليل، پس به شو نوشتنبر آن  و شهادت پرداخت آن راي حرمت ربا بشمول و اما - 6

 در  آن و دو شاهدربا و نويسنده خورانندة آن ربا و هخورند: السلام فرمود علي عليه« : السلام است امام باقر عليه
  .غير روايتو » اند  مساويگناه

Sco٢١١:٣٦ 

  دليل اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا
  صحيحة حلبي
معامله جو با گندم جائز نيست مگر «كند كه  السلام نقل مي  از امام صادق عليهعبيداالله بن علي حلبيدر اين صحيحه 

  . 4»اين كه مقدار هر دو مساوي باشد
و البته غير از اين .  گندم و لزوم تساوي آن هنگام معامله صراحت داردجنس بودن جو و اين صحيحه بر هم

  .5صحيحه روايات ديگري نيز بر اين مطلب دلالت دارند
  دليل اختصاص وحدت جنس گندم و جو به باب ربا

مگر . شوند ها مشخص شده است مترتب مي  اين است كه احكام شرعي بر عناوين و اسمائي كه براي آناوليهقاعده 
  . كند مانند باب ربا كه دليل بر اتحاد جنس گندم و جو دلالت مي. در مواردي كه دليل بر خلاف آن اقامه شود

                                                 
  .1 من أبواب الربا الحديث 4 الباب 430: 12وسائل الشيعة . 1
نويسندگان كتب » شيخ صدوق«ن حسين و محمد بن علي ب» شيخ طوسي«، محمد بن حسن »كليني«يعني محمد بن يعقوب » محمدون ثلاث«. 2

 ابواب ربا، باب چهارم را به همين 18صاحب وسائل نيز در كتاب المتاجر ج . اند اربعه، همگي اين دسته روايات را در كتب روائي خود آورده
 .  تاختصاص داده و روايات متعددي را در خصوص آن ذكر كرده اس» حرمت اخذ، دفع، كتابت و شهادت بر ربا«مساله 

  .1 من أبواب الربا الحديث 4 الباب 430: 12وسائل الشيعة . 3
  .5  من أبواب الربا الحديث 8 الباب 139: 18وسائل الشيعة . 4
 روايت را براي 8 ابواب ربا، باب هشتم را به مساله اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا اختصاص داده و 18صاحب وسائل در كتاب المتاجر ج . 5

 . فرمايد يآن ذكر م
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٨

 سرايت داده موارد بقيه بهشود و  در اين گونه موارد در مخالفت با قاعده اولي به همان مورد روايت اكتفاء مي
  .1شود نمي
FG  

  
  

  تطبيق
لا يصلح الشعير «:  فلصحيح الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام،اب الربا واحد و اما ان الحنطة و الشعير في ب-7

  . و غيره2»بالحنطة الا واحد بواحد
: السلام است  از امام صادق عليهح حلبي صحيجو در باب ربا يكي هستند، پس به دليل و اما اين كه گندم و - 7
  .غير اين روايتو » كي مگر يكي در مقابل يجائز نيست گندم باجو معامله «

و اما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا، فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحكام مدار الاسماء، فيقتصر في 
  .المخالفة على مورد النص

  مخالفدو آنيكي بودن  است كه دليلبه باب ربا، پس به اين جنس گندم و جو و اما اختصاص حكم يكي بودن 
اكتفا   به مورد نص با اين قاعده، پس در مخالفتكند اسامي را اقتضاء ميدوران احكام بر مدار كه  است اي قاعده
  .شود مي

Sco٣١٤:٥٦ 

  دليل عدم لزوم رد ربا بر جاهل بعد از التفات و توبه
هي توبه و بعد از آگااز راه ربا براي كسي كه نسبت به حكم يا موضوع ربا جاهل بوده  حاصل عدم لزوم رد مال

   . به بعضي از آيات قرآن نيز براي اثبات آن استناد شده استو . 3از فقهاي اماميه استاي جمعي ، فتوكرده
   بقره275آيه 

معامله همانند : گويند او ديوانگى رسانيده باشد، زيرا آنان مىه خيزند مگر مانند كسى كه شيطان ب  بر نمىرباخواران
له را حلال نموده و ربا را حرام كرده است، پس هر كس را كه از جانب رباست، و حال آنكه خداوند معام

  . تايستد، آنچه كه گذشته مال اوس  بيايد و بازاي  موعظهپروردگارش
  تقريب استدلال به آيه

                                                 
گيرد در  ها تعلق مي آن لذا در باب زكات كه گندم و جو نيز از مواردي هستند كه در صورت رسيدن به حد نصاب، حكم وجوب زكات به . 1

ن شود و نيز جو هنگامي كه به حد نصاب برسد، بايد زكات آن را پرداخت و براي تعيي صورتي كه گندم به حد نصاب برسد، زكات آن واجب مي
  .دو ملاك نخواهد بود نصاب زكات مقدار مجموع آن

 .5 من أبواب الربا الحديث 8 الباب 439: 12وسائل الشيعة . 2

توان به صدوق، شيخ طوسي، محقق حلي، شهيد اول، محقق اردبيلي، محقق  آند مي از جمله فقيهاني كه در مسأله همين فتوا را صادر كرده. 3
 53، ص 38ج مجله فقه اهل بيت عليهم السلام،. بحراني و صاحب رياض اشاره كرد

  دليل اتحاد جنس گندم و جو 
 رباو اختصاص آن به باب

  . صحيحة عبيد االله بن علي حلبي: اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا

 .  اكتفا به مورد نص در موارد مخالفت با قاعدة اولي: اختصاص اتحاد آن دو به باب ربا
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٩

 و توبه آيه، در »انتهاء «از منظور و كرده تشريع تعالى خداى كه است حكمى از شدن خبردار »موعظه« آمدن از مراد
 حكم كه است اين »فله ما سلف «:از منظور و بردارد دست كار، آن از بنده تا شده نهى آن از كه است عملى ترك

 اين» و امره الي االله «:فرمود اينكه از منظور و نيست ربا، حرمت قانون آمدن از قبل هاى رباخواري شامل حرمت،
و من  «جمله يعنى آيه، ذيل از كه ابدى عذاب آن اند، بوده رباخوارى به مبتلا آيه، نزول از قبل كه افرادى كه است

 اند، آورده دست به ربا راه از كنون تا كه آنچه از بلكه نيست شان ايبراي آيد، مى دسته ب »عاد فاولئك اصحاب النار
  .1است خدا دست به امرشان و .گردند مند بهره توانند مى

يا به اموالي كه براي اشخاص در زمان جاهليت از راه ربا لازم به ذكر است كه اختصاص حكم آيه به نفي عقوبت 
 دلالت بر  كند، چنان كه از شخص جاهل نفي عقوبت مي بلكه آيه اطلاق دارد و هم. حاصل شده است، وجهي ندارد

از سوي ديگر مخاطب آيه هم كساني هستند كه در زمان جاهليت و قبل از تشريع حرمت . حلال بودن مال نيز دارد
 به سبب جهل نسبت به  چنين كساني كه بعد از تشريع حرمت ربا، كردند و هم اقدام به معاملات ربوي ميربا، 

  .  موضوع يا حكم آن مرتكب معاملات ربوي شدند
 روايات  اند مماشات شود، به هر حال دلالت آيه بر مطلوب تمام است و اگر هم با كساني كه در آن مناقشه كرده

ها به عنوان نمونه اشاره  كنند، كه به دو مورد از آن به صراحت بر حكم مسأله دلالت ميزيادي وجود دارد كه 
  . شود مي
  هشام بن سالمصحيحه . 1

 در مورد مردى پرسيدم كه به تصور اين كه ربا السلام  عليهاز امام صادق «در صحيحة هشام بن سالم آمده است 
ضررى به حال او ندارد مگر اين كه اين كار را از روى عمد :  فرمودمالسلا  عليهامام . كند حلال است، ربا خوارى مى

 .2»جلّ فرموده است است كه خداوند عزّويانجام دهد، پس اگر عمداً رباخوارى كرد، در جايگاه

  كيفيت دلالت روايت
 ربا  اكل شود، حليت مالى است كه در حال جهل در آن تصرف شده است و اين كه آنچه از ظاهر روايت استفاده مي

رساند، يعنى چنين فردى نه گناهكار است و نه رد آن مال بر او واجب  تا وقتى كه از روى عمد نباشد ضررى نمى
، ربااست؛ مگر در صورتى كه علم داشته باشد، زيرا اگر رد مال واجب بود، بايستى در پاسخ سؤال از احكام اكل 

م وضعى و حكم تكليفى مسأله، تفصيلى داده نشده، معلوم پس همين كه در پاسخ، بين حك. شد به آن اشاره مى
پس اين روايت دلالت دارد كه چنين فردى نه گناهى . السلام ظهور در هر دو مورد دارد شود كه پاسخ امام عليه مى

٣ مال، بر او واجب استمرتكب شده و نه رد.  
 
  

  صحيحة أبي مغرا. 2

                                                 
   در توضيح آيه و كيفيت استدلال به آن براي عدم لزوم رد ربا بر كسي كه جاهلانه آن را اخذ كرده و بعد از آگاهي توبه نموده است، از عبارات . 1

 . در تفسير الميزان ذيل آيه شريفه استفاده شده است» ره«علامه طباطبائي 

 .1 من أبواب الربا الحديث 5 الباب 430: 12ل الشيعة وسائ. 2

 .در خصوص اين روايت بيان شده است. 216، ص 19ج  حدائق الناضرة، باشد كه از كتاب توضيحات اين قسمت، ترجمه و خلاصه مطالبي مي. 3
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و پس  باشند، خوردههر گاه مردم از روى جهل، ربا «: م نقل شده استالسلا  از امام صادق عليهأبي مغرادر صحيحة 
  . 1» توبه كنند، در صورتى كه توبة آنان واقعى باشد، قبول خواهد شداز آن

  دليل عموميت حكم جهل براي جاهل به موضوع و حكم 
وم رد مال حاصل از ربا  هشام بن سالم و أبي مغرا بر عدم لز گونه كه ملاحظه شد، آيه شريفه و دو صحيحة همان

از آنجا كه آيه و هر دو صحيحه به صورت مطلق . براي شخص جاهلي كه بعد از التفات توبه كرده، دلالت داشتند
  . شود  بودند، دليل عموميت حكم نسبت به جاهل به موضوع و حكم روشن مي بيان شده

FG  
  
  
  

  تطبيق
و يدل عليه . 2فهو ما عليه جماعة من الفقهاء،  و التوبة بعد الالتفات و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل-8

ذلِك بِأَنَّهم قالُوا إِنَّما البْيع مِثْلُ الرِّبا و أَحلَّ اللّه البْيع و حرَّم الرِّبا فمَنْ جاءه موعِظَةٌ منِْ ربهِ فاَنتَْهى فلََه ما «: قوله تعالى
َلفلا وجه له، تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية فان3»س .  

، پس آن قولي است در حالي كه جاهل بوده و بعد از آگاهي توبه كرده گيرنده رربا بپس دادن  و اما لازم نبودن - 8
 همانند بيع: ندگوي زيرا آنان مى«:  متعال قول خداوند،كند بر آن بر آن هستند، و دلالت ميكه جماعتي از فقها 

 را حلال نموده و ربا را حرام كرده است، پس هر كس را كه از جانب بيعرباست، و حال آنكه خداوند 
پس همانا اختصاص آن به نفي عقوبت يا به . »تايستد، آنچه كه گذشته مال اوس  بيايد و بازاي  موعظهپروردگارش

  .ربايي كه در زمان جاهليت اتفاق افتاده وجهي ندارد
سألته عن الرجل يأكل «:  مع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلامو

  .4»لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال اللّه عز و جل: الربا و هو يرى انه له حلال، قال
از «: كند، مانند صحيحه هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام ت ميما را كفاي  روايات زيادي،و با تنزل از آن

به او :  او حلال است، حضرت فرمودايخورد و فكر مي كند كه آن بر ضرت سؤال كردم از مردي كه ربا ميح
 در جايگاهيمرتكب شود پس او عمداً  تا وقتي كه از روي عمد مرتكب آن شود، پس وقتي رساند ضرري نمي

  .» خداوند عز وجل فرمود كهاست

                                                 
  .2 من أبواب الربا الحديث 5 الباب 431: 12وسائل الشيعة . 1
  . 19/216: دائق الناضرة؛ الح23/398: جواهر الكلام. 2
  .275: البقرة. 3
  .1 من أبواب الربا الحديث 5 الباب 430: 12وسائل الشيعة . 4

  مستندات 
 حكم عدم لزوم رد ربا براي جاهل 

 پس از آگاهي و توبه 

  »ة من ربه فانتهي فله ما سلففمن جاء موعظ«: 275  سوره مباركه بقره، آيه 

  »لايضره حتي يصيبه متعمداّ«:   صحيحة هشام بن سالم

  »كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم«:  صحيحة أبي مغرا
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 بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم  كلّ ربا اكله الناس«: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: اغرو صحيحة ابي الم
  . و غيرهما1» ...التوبة

 توبه پس از آنس ،اند هر ربايي كه مردم با جهالت آن را خورده«: السلام فرمود امام صادق عليه: اي المغرو صحيح اب
  .»قبول خواهد شداز ايشان  توبة آنان واقعى باشد، اگركنند، 

  .، فلإطلاق ما تقدم و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع-9
  . است كه گذشتاي ادله اطلاق دليل جاهل به حكم و موضوع، پس به شمول حكم جهل براي و اما - 9

Sco٤٢٣:٤١ 

  دليل حكم ميراث مخلوط با ربا
در ادامه اين صحيحه امام صادق . أبي مغرا اشاره شد در مسأله شخص جاهل به حكم ربا به قسمتي از صحيحة 

  . روشن و مستدل خواهد شدالسلام فرمايشاتي دارند كه از آن حكم ميراث مخلوط با ربا  عليه
  صحيحة أبي مغرا

و بداند كه در آن مال، ربا وجود دارد اما در حين اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد «: السلام امام صادق عليه
تواند از آن استفاده كند؛  تجارت با اموال حلالش مخلوط شده، آنچه به او به ارث رسيده حلال و پاك است و مى

   .»اش را بگيرد  آن را برگرداند و اصل سرمايهار مشخصى از ميراث، رباست، بايداما اگر بداند كه مقد
  .2كنند حه نيز رواياتي وجود دارد كه بر حكم مذكور دلالت ميغير از اين صحي

  تطبيق
لو ان رجلا ورث من ... «: ا المتقدمة، حيث ورد فيهاغرفيدل على حكمه صحيحة ابي الم،  و اما ارث ما فيه الربا- 10

و ان عرف .  طيبا فليأكله حلال كان حلالا3هأبيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغير
  . و غيرها4» ...منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا

زيرا ا كه گذشت، غر ابي المةكند بر حكم آن صحيح  است، پس دلالت ميربا ، كه در آنچيزي و اما ارث بردن -10
ن مال ربا است اما در تجارت مخلوط  و بداند كه در آدارث ببراز پدرش مالي را اگر مردي ... « : در آن آمده است

بشناسد كه ربا است و اگر چيزي از آن را . آن را بخورد ، حلال و پاكيزه است پسآن كه حلال استشده به غير 
  .غير اين روايتو » ...گرداند ا بازدارد و بايد ربا راش را بر پس بايد سرمايه

Sco٥٢٦:٠٤ 

                                                 
 .2 من أبواب الربا الحديث 5 الباب 431: 12وسائل الشيعة . 1

 بر حكم 4 و 3،2ث شماره كند كه در از ميان آنها احادي  حديث اشاره مي12 ابواب ربا، باب پنجم به 18صاحب وسائل در كتاب المتاجر ج . 2
 .باشد كند و مضمون باقي احاديث در خصوص حكم جاهل به حكم ربا مي باشد، دلالت مي ارثي كه مخلوط با مال ربا مي

  .ضبط شده است» بغيره«آمده است لكن در مصادر اين روايت با تعبير » ه«بدون ضمير » بغير«در كتاب تعبير . 3
 .2 من أبواب الربا الحديث 5  الباب431: 12وسائل الشيعة . 4
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  چكيده
 استثناء شده از حرمت ربا، به سبب ضعف سندي قابل اعتماد نيست؛ مگر اين روايات مورد استناد براي موارد. 1

  .كه قاعدة جبران ضعف سند با عمل مشهور مورد پذيرش قرار بگيرد
فتواي به حرمت تنزل و قائل به احتياط ، بايد از  با عمل مشهور جبران ضعف سندپذيرش قاعدهدر صورت عدم . 2

  .  مستلزم مخالفت با مشهور استدر حرمت شد، زيرا فتواي به حرمت
حلال بودن مال كافر حربي براي مسلمان، حكم به حلال بودن اخذ زيادي از او طبق قاعده صحيح به علت . 3

  .است
  . دليل حرمت اخذ، دفع، كتابت و شهادت بر ربا صحيحة محمد بن قيس است. 4
كي است و با توجه به قاعده دوران احكام بر با استناد به نص صحيحة حلبي، جنس گندم و جو در باب ربا ي. 5

  . مدار اسماء، اين اتحاد اختصاص به باب ربا دارد، زيرا در مخالفت با قاعده مذكور بايد به مورد نص اكتفاء شود
 آن به نفي عقوبت يا رباي در زمان جاهليت، بر گيرندة ربا كه  اختصاصعدم  و سوره بقره275 ةآيتوجه به با . 6

  . آن جاهل است بعد از آگاهي و توبه، پس دادن ربا لازم نيستنسبت به
 مانند صحيحة هشام بن  صورتي كه در دلالت آيه بر حليت مال ربا براي جاهل مناقشه شود، روايات زياديدر. 7

  .  براي اثبات اين حكم وجود داردسالم و ابي المغرا
  . باشد  جاهل به حكم و موضوع مياطلاق آيه و روايات، دليل بر عموميت حكم جهل براي. 8
اموال وارثي كه علم به وجود مال ربا در ارث داشته و در تجارت با اموال حلال مخلوط  ابي مغرا،  در صحيحة. 9

  . به شمار آمده استشده، پاكيزه و حلال
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٦٠ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه

در مباحث كتاب بيع پس از پشت سر گذاشتن مسائل مربوط به عقد بيع، شرايط متعاقدين، شرائط عوضين،  
  .رسد مي» بيع صرف «بررسي خيارات، ربا و احكام مربوط به آن، نوبت به نقد و بررسي

باشد، و شارع مقدس براي معامله اين دو با يكديگر علاوه  مربوط به معاملات طلا و نقره با يكديگر ميبيع صرف، 
 شرط خاصي را جعل كرده است كه عبارت از لزوم تقابض و تبادل عوضين  بر شرائط و احكام عمومي معاملات،

 با بررسي روايات باب بيع صرف به تحقيق از اين مساله پرداخته .باشد قبل از جدا شدن متبايعين از يكديگر مي
خواهد شد كه آيا در نصوص شرعي اين حكم در خصوص معامله طلا با نقره و بالعكس مطرح شده است يا 

  شود؟  معامله طلا با طلا يا نقره با نقره را نيز شامل مي
جه اين قسمت، لزوم تساوي عوضين در صورت معامله با توجه به شرائط تحقق ربا يكي از مسائل مهم و قابل تو

  . باشد كه در اين درس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت طلا با طلا يا نقره با نقره مي
ها با يكديگر از  اي كه عوضين آن طلا يا نقره هستند و نيز به معامله پول عدم سرايت احكام بيع صرف به مصالحه

  .د كه در درس حاضر ارائه خواهد شدديگر مسائل و احكامي هستن
   .رسد مستندات هر يك ميمربوط به بيع صرف، نوبت به بررسي  احكام پس از بيان

پايان بخش مباحث اين درس تبيين و تحليل نظرية محقق اردبيلي دربارة الزامي نبودن تقابض در صحت بيع صرف 
  .واهد شد مطرح خي و مستند مسائل باقي مانده در درس بعدخواهد بود
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  متن عربي
  بيع الصرف

  .و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا
  . في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس- لدى المشهور-و يشترط

س فانه لا يلزم تساويهما و ان و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجن
  .لزم التقابض

  .و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح
  .و لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض

  :و المستند في ذلك
 لعدم ،همبيد ان تحديد المقصود منه غير م. فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف،  اما ان بيع الصرف ما ذكر-1

 و هو لزوم التقابض قبل الافتراق، و انه لأي بيع -حكمالر شرعا، و انما المهم ملاحظة ترتب حكم على العنوان المذكو
  .ثبت

و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة 
لا يبتاع رجل : قال أمير المؤمنين عليه السلام«: يس عن ابي جعفر عليه السلام فلاحظ صحيحة محمد بن ق،بالفضة

: ، و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام»فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
و غيرهما تجد ذلك » ئطا فانز معه بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حا إذا اشتريت ذهباً«

  . فيهاواضحاً
فان تم . و عليه لا بد في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل

  .و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها
  .منع من جوازها الي البحث عن الربا يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا لزمت الزيادة الحكمية التي تقدم ف،اجل

  .فلإطلاق النصوص،  و اما التعميم لغير المسكوك-2
فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى ،  و اما ان التقابض شرط في الصحة-3

  .الشرطية دون الحكم التكليفي
  . بحيث يؤثم على عدمه ضعيف تكليفياًباًو عليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجو

 يداً«، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان تعبير  عدم لزوم التقابض وضعاً،لمحقق الأردبيليالي اثم ان المنسوب 
  .كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض» بيد

اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على لزوم ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في : و فيه
  .التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك
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٣

 1بيع صرف

كند كه  بيع صرف عبارت است از خريد و فروش طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره ونقره به طلا؛ و فرقي نمي
   . باشند- طلا و آلات زينتمانند شمش- طلا يا نقره مسكوك يا غير مسكوك 

FG  
  
  
  

  بيع صرفصحت شرائط 
  قبل از افتراقتقابض . 1

در معامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس 
  .3 و اگر تحويل ندهند معامله باطل است2و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند

ندارد بلكه حتي اختلاف جنس عوضين ابض قبل از افتراق در صحت معامله صرف اختصاصي به صورت لزوم تق
  .شود نيز ميصورت اتحاد جنس عوضين شامل 

   تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس. 2
ن هرگاه طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، بايد وزن عوضين با يكديگر مساوي باشد و در صورتى كه وز

يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است؛ ولى در فروختن طلا به نقره و بالعكس شرط تساوي مقدار 
 هر چند شرط .4باشد دو با يكديگر چه وزن آنها مساوى باشد يا نباشد، صحيح مي عوضين معتبر نيست و معامله آن

   .تقابض آن قبل از افتراق متبايعين معتبر است
FG  

                                                 
است و در معناى اصطلاحى خود از » صدا«در لغت به معناى صوت » صرف«ك از طلا و نقره با يكديگر است؛ ، بيع هر ي»بيع صرف«مقصود از . 1

لذا فقها، بيع طلا و نقره را به همين . شود شود كه شنيده مى  مى معناى لغوى دور نيفتاده است؛ زيرا در قبض و اقباض طلا و نقره، صدايى حاصل
  . »100: ، ص4 قوق مدنى، جح« .اند ناميده» بيع صرف«مناسبت 

كه  هرگاه در همان مجلس و مكان معامله تقابض صورت نگيرد ولى هر دو در معيت و مصاحبت يكديگر مجلس را ترك كنند تا مادامى . 2
  » 424: ، ص1 شرح تبصرة المتعلمين ج« .اند تقابض جايز و معامله صحيح است همراهند و از هم جدا نشده

 

صرفى تنها مقدارى از آن را در مجلس تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و نسبت به مقدارى كه قبض و اگر در معاملة . 3
 » مصدر سابق «.شود اقباض نشده فاسد مى

شود و  واقع مىتوان فروخت زيرا كه شايد طلاى آميخته با خاك معدن بيشتر يا كمتر از طلاى خالصى باشد كه عوض  معدن طلا را به طلا نمى. 4
توان خريد و زياده و نقصان در اينجا   آرى معدن طلا را با نقره و يا معدن نقره را با طلا مى،توان معامله كرد همچنين معدن نقره را به نقره نمى

 .» 423: ، ص1 شرح تبصرة المتعلمين ج« .موجب بطلان نيست

م بيع صرفاقسا

  .بيع طلا با طلا. 1 
  .بيع نقره با نقره. 2 
  .بيع طلا با نقره. 3 

 .بيع نقره با طلا.4

شرائط صحت بيع صرف
  .قبل از افتراق متبايعينعوضين تقابض . 1 

  .تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس.2
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٤

  ص لزوم تقابض به بيع اختصا
لزوم تقابض در مجلس اختصاص به جائي دارد كه معامله صرف به صورت بيع انجام بگيرد و اگر اين معامله به 

  . صورت صلح انجام شود، لازم نيست كه طرفين، عوضين را در مجلس تقابض كنند
  ها عدم جريان احكام صرف در خريد و فروش پول

ي اعتباري ها   يك از طلا و نقره با يكديگر دارد و شامل خريد و فروش پولبيع هراحكام صرف اختصاص به 
   . عقد شرط صحت معامله نخواهد بودبر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلس. شود نمي
FG  

  
  
  
  

  تطبيق
  بيع الصرف
  بيع صرف

  .و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا
  .طلا و نقره به صورت سكه باشند يا نباشند، است  يكي از آن دوبايا نقره  طلا و آن بيع
  . في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس- لدى المشهور-و يشترط

ئي محقق از اين كه بين ايشان جداقبل متبايعين  در صحيح بودن بيع ذكر شده اين كه – نزد مشهور –و شرط است 
  .عوضين يكي باشدجنس ي كه نمايد حتي در صورتديگري  را تحويل عوضهر دو شود 

و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم تساويهما و ان 
  .لزم التقابض

اند،  صورتي كه از نظر جنس مختلفبه خلاف ، تساوي بين آن دو نيز لازم استد جنس دو عوض يكي باشو اگر 
  . و اگر چه قبض و اقباض لازم استورت مساوي بودن آن دو لازم نيست پس در اين ص

  .و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح
  .شود و شامل صلح نمي اختصاص به بيع دارد ،قبض و اقباض لزومو 

  . بعضها ببعضو لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع
  . شود  جاري نمي  شود،فروختهبعضي ديگر ه  ب ها در صورتي كه بعضي از آن بر پولحكم صرف 

Sco١ ٨:٠٠ 

احكام اختصاصي بيع صرف 

  .بايعين به بيع صرفاختصاص شرط تقابض قبل از جدائي مت. 1 
  .و عدم شراكت صلح با بيع صرف در اين حكم 
  . اختصاص احكام بيع صرف به معامله طلا و نقره با يكديگر. 2 

  .ها با بيع صرف در احكامو عدم شراكت خريد و فروش پول
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٥

  مستندات احكام بيع صرف
  مستند تعريف بيع صرف

از » باشند ، چه مسكوك يا غير مسكوكمعامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى«تعريف بيع صرف به 
  . باشد و مخالفتي با آن نقل نشده است  فقه ميواضحات

بحث در هيچ روايتي نيامده و يك تعبير كاملاً عرفي است، لذا » بيع صرف«لازم به ذكر است از آنجا كه عنوان 
باشد بررسي اين مسأله است كه در روايات  بلكه آنچه سزاوار بحث و مهم مي. پيرامون آن اهميت بسزايي ندارد

 روايات اين باب ،بنابراين در ادامه. اي ثابت شده است ض قبل از افتراق متبايعين براي چه معاملهحكم لزوم تقاب
  .شود تا موضوع اين حكم طبق نصوص شرعي مشخص گردد ارائه مي
   روايات

  1صحيحه محمد بن قيس
نقره را به رد م:  فرمودسلامال امير المومنين عليه«كند  السلام نقل مي در اين روايت محمد بن قيس از امام باقر عليه

اين كه با خرد مگر  نقره نميرا به  و مرد طلادست به دست كنندآن دو را خرد مگر اين كه با فروشنده  طلا نمي
  .»دست به دست كنندآن دو را فروشنده 

دن از  اين است كه خريدار بدون درنگ و قبل از جدا شكنايه ازآمده است كه » يداً بيد«در اين روايت تعبير 
شود كه حكم  با اين توضيح معلوم مي.  را از او تحويل بگيردرا به او تسليم و مثمن» يا نقرهطلا «فروشنده ثمن 

  .مترتب شده است» طلا با نقره«يا » نقره با طلا«لزوم تقابض در صحيحة محمد بن قيس در معامله 
  2صحيحة منصور بن حازم

اي خريدي  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره«: كند  نقل ميالسلام ق عليهامام صاد از منصور بن حازمدر اين روايت 
  . »تا هنگامي كه آن را از فروشنده تحويل نگرفتي از او جدا مشو و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو

 نقره با طلا يا طلا با شود، دلالت صحيحة منصور بر لزوم تقابض قبل از افتراق در معامله گونه كه ملاحظه مي همان
  .  نقره، صراحت دارد

  سوال
طلا با نقره يا نقره با طلا موضوع رواياتي كه براي لزوم تقابض قبل از افتراق متبايعين مطرح شد، همگي معامله 

  . بود
گر كنند كه عوضين با يكدي به عبارت ديگر اين روايات ضرورت تقابض قبل از افتراق را در معاملة صرفي ثابت مي

  . باشند مختلف مي
  لذا دليل ثبوت اين شرط در صورت اتحاد عوضين مثل معامله طلا با طلا يا نقره با نقره چيست؟

                                                 
  .3  من أبواب الصرف الحديث2 الباب 458: 12وسائل الشيعة . 1
  .8 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 459: 12وسائل الشيعة . 2
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٦

  جواب
براي اثبات عموميت حكم لزوم تقابض در حالت وحدت جنس عوضين بايد به تسالم اصحاب و عدم قول به 

 طلا با نقره يا بالعكس با معامله طلا با طلا يا نقره با اين توضيح كه هيچ يك از فقهاء بين معامله. فصل تمسك شود
لذا از اين عدم تفصيل . اند كه لزوم تقابض را در اولي شرط و در دومي شرط ندانند با نقره قائل به تفصيل نشده

و الا بايد حكم . شود كه ايشان در شرطيت لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين نيز تسالم دارند كشف مي
   .كردند رت را به تفصيل بيان ميهر صو

FG  
  
  
  
  

  تذكر
گونه كه ملاحظه شد تنها دليل لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين، تسالم و عدم قول به تفصيل  همان
لذا  دليلي براي لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس وجود ندارد   اگر اين مستند قابل پذيرش نباشد،اما. باشد مي

  . لزوم آن شدبايد قائل به عدم 
 مدت دار  مستلزم جواز،بايد به اين نكته توجه داشت كه عدم لزوم تقابض قبل از جدائي متبايعين از يكديگرالبته 

  . باشد ينميكي از عوضين بودن پرداخت 
 از عوضين به معناي زيادي حكمي است و با توجه به اين كه طلا و نقره هر دو از اشياء يكيزيرا مدت دار بودن 

 جنس خود يعني طلا با طلا يا نقره با نقره مورد معامله قرار بگيرند، نبايد باشند و در صورتي كه با هم زون ميمو
 شرائط تحقق ربا -  حتي به صورت حكمي–با تفاضل ميان عوضين گونه تفاضلي باشد، در نتيجه  بين عوضين هيچ

  . تمام و معامله باطل و حرام خواهد بود
FG  

  
  
  
  
  

   مستند 
 اقسام بيع صرف

 .صحيحة محمد بن قيس، صحيحة منصور بن حازم: بيع طلا با نقره. 1 
  .صحيحة محمد بن قيس، صحيحة منصور بن حازم: بيع نقره با طلا. 2 
  .تسالم و عدم قول به فصل: بيع طلا با طلا. 3 

  .تسالم و عدم قول به فصل:بيع نقره با نقره.4

  يا نقره با نقره حكم معامله طلا با طلا 
  در صورت 

 تسالم و عدم قول به فصلعدم پذيرش 

  .عوضين قبل از مفارقت متبايعين از يكديگر  عدم لزوم تقابض 
   

  
  . از عوضينيكي   عدم جواز مدت دار بودن تحويل 
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  مسكوك غير ميت احكام صرف براي طلا يا نقره دليل عمو
شود كه در جريان احكام بيع  با توجه به اطلاق رواياتي كه در خصوص بيع صرف ارائه شد، اين مطلب استفاده مي

باشد و احكام صرف شامل هر دو قسم   نميو طلا و نقره غير مسكوك هاي طلا يا نقره سكهصرف، تفاوتي ميان 
  .شود مي

  تطبيق 
  :لمستند في ذلكو ا

  و مستند در احكام بيع صرف
  . 1فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف،  اما ان بيع الصرف ما ذكر-1
  . اما اين كه بيع صرف آن است كه ذكر شد، پس آن از واضحات فقه است و در آن نقل خلافي نشده است- 1

  .لعنوان المذكور شرعابيد ان تحديد المقصود منه غير مهم، لعدم ترتب حكم على ا
  . زيرا حكم شرعي بر عنوان مذكور مترتب نشده است، غير از اين كه تعيين مقصود از آن مهم نيست

  . و انه لأي بيع ثبت و هو لزوم التقابض قبل الافتراق- حكمالو انما المهم ملاحظة 
 چه رايب است، و اين كه حكم -لزوم قبض و اقباض متبايعين قبل از جدائي  و آن - ملاحظه حكم مهمو همانا 

  .استشده بيعي ثابت 
و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة 

  بالفضة 
 ه به نقرهو حكم ذكر شده در روايات ثابت نشده مگر براي بيع طلا به نقره يا بر عكس و براي بيع طلا به طلا يا نقر

  .  استثابت نشده
لا يبتاع رجل فضة بذهب : قال أمير المؤمنين عليه السلام«: فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام

  2»الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
مرد نقره را به : السلام فرمود يهامير المؤمنين عل«: السلام را  از امام باقر عليهپس ملاحظه كن صحيحه محمد بن قيس

خرد مگر اين كه با  خرد مگر اين كه با فروشنده آن دو را دست به دست كنند و مرد طلا را به نقره نمي طلا نمي
  .»فروشنده آن دو را دست به دست كنند

ب فلا تفارقه حتى تأخذ  بفضة أو فضة بذه إذا اشتريت ذهباً«: و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
   4» حائطا فانز معه3منه و ان نزا

                                                 
 . 24/3: جواهر الكلام. 1

  .3 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 458: 12وسائل الشيعة . 2
 . علا: نزا. 3

 .8 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 459: 12وسائل الشيعة . 4
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اي خريدي از فروشنده  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره «: السلام ازم از امام صادق عليهو صحيحه منصور بن ح
  »و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا بروتا اين كه از او تحويل بگيري جدا مشو 

  .اضحاً فيهاو غيرهما تجد ذلك و
  . يابي ها مي و غير از اين دو روايت كه اين حكم را به صورت واضح در آن

  . و عليه لا بد في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل
 تمسك به تسالم و عدم  از، يكي بودن جنسقبض و اقباض در صورتوميت دادن حكم به لزوم براين در عمو بنا

  . گريزي نيستليفصتقول به 
  .فان تم و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها

مناسب اين است كه تحويل عوضين در غير اين صورت مطلوب ثابت است و تمام باشد كه اين استدلال پس اگر 
  . لازم نباشدصورت اتحاد جنس عوضيندر 

  . المنع من جوازهامية التي تقدم في البحث عن الربازمت الزيادة الحكاجل، يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا ل
منع از ، كه در بحث از ربا آيد لازم مييادي حكمي زو گرنه ر نباشد دا مدتدو   از آنيكيبله، لازم است اين كه 

  . گذشت آنجواز
  .فلإطلاق النصوص،  و اما التعميم لغير المسكوك-2
  . اطلاق روايات استدليل غير مسكوك، پس به براي حكم صرف  و اما شامل شدن- 2

Sco٢ ٢١:١١ 
  دليل شرطيت تقابض در صحت بيع صرف

شود كه شارع در معامله طلا با  ً بيان شد، اين نكته استفاده مي از صحيحة محمد بن قيس و منصور بن حازم كه سابقا
  . رده استنقره يا نقره با طلا، متبايعين به را تقابض قبل از مفارقت امر ك

با توجه به اين كه امر در باب معاملات ظهور در ارشاد به شرطيت دارد، دليل شرط بودن تقابض در صحت بيع 
به عبارت ديگر امر در باب معاملات مانند بيع صرف دلالت بر حكم وضعي دارد و معناي . شود صرف روشن مي

ره يا نقره با طلا مشروط به تقابض قبل از مفارقت معامله طلا با نق» حكم وضعي«آن عبارت است از اين كه صحت 
  . باشد متبايعين از يكديگر مي

كسي اگر بنابراين اين احتمال كه امر وارد شده در روايات اين باب دلالت بر وجوب تكليفي دارد به اين معني كه 
  . دباش  مرتكب گناه شده است، ضعيف ميآن را انجام نداد

FG  
 
  
  

   مستند بعضي
 از احكام صرف 

  .اطلاق نصوص:  مسكوكول احكام صرف نسبت به طلا يا نقرة غيرشم 
  .  در ارشاد به شرطيت،ظهور امر وارد در نصوص باب صرف:  شرطيت تقابض در صحت صرف
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 ينظريه محقق اردبيل

 نسبت داده است كه ايشان شرطيت لزوم تقابض در محقق اردبيليبه  »الحدائق الناضرة« در كتاب محقق بحراني
 يداً«قبول نداشتند؛ به دليل اين كه ايشان تعبير با ادعاي عدم صراحت اخبار در شرطيت آن صحت معامله صرف را 

قدي بودن معامله دانسته و آن را دليل بر لزوم كه در صحيحه محمد بن قيس وارد شده است را كنايه از ن» بيد
  . دانند تقابض قبل از افتراق متبايعين نمي

  اشكال نظريه محقق اردبيلي
 در شرطيت تقابض لااقل در شرطيت آن عدم ظهور تعبير مذكور در صحيحه محمد بن قيسپذيرفتن در صورت 
زوم تقابض قبل از افتراق براي اثبات شرطيت  تصريح صحيحة منصور بن حازم در لو در هر صورت. اجمال دارد

  . كند آن در صحت معامله صرف كفايت مي
بنابراين نظر منسوب به محقق اردبيلي مبني بر لازم نبودن تقابض قبل از افتراق به دليل عدم دلالت صحيحة محمد 

   .بن قيس با توجه به صراحت منصور بن حازم در شرطيت آن پذيرفته نيست
FG  

   
  
  
  يقتطب

، فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى  و اما ان التقابض شرط في الصحة-3
  .الشرطية دون الحكم التكليفي

 دليل رواياتي است كه گذشت، زيراشرط است، پس به قبض و اقباض در صحيح بودن بيع صرف  و اما اين كه - 3
  . م تكليفي و در ارشاد به شرطيت ظهور دارددر غير حكامر در باب معاملات 

  .و عليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوباً تكليفياً بحيث يؤثم على عدمه ضعيف
انجام اي كه   تكليفي به گونهجوب در باب صرف به نحو وقبض و اقباضين پس احتمال واجب بودن او بنابر

  . ضعيف است،باشد گناه ندادن آن
يداً «محقق الأردبيلي، عدم لزوم التقابض وضعاً، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان تعبير الي سوب ثم ان المن

  .1كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض» بيد

                                                 
  .279: 19الحدائق الناضرة . 1

ظرية منسوب به محقق ن
 اردبيلي و اشكال آن 

  .عدم لزوم تقابض به دليل عدم صراحت اخبار در شرطيت آن:  نظريه محقق

   .صراحت صحيحة منصور بن حازم در شرطيت تقابض قبل از افتراق:  اشكال
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، به حكم وضعي استصورت عدم لزوم قبض و اقباض به ، نسبت داده شده  اردبيليبه محقق همانا آن چه و
 نه  باشندكنايه از اين است كه عوضين نقد» دست به دست« تعبير  صراحت ندارد، زيرااخبار در آناين كه اي ادع

  . نيستقبض و اقباضمدت دار و كنايه از 
ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على لزوم : و فيه

  .ة منصور لصراحتها في ذلكالتقابض صحيح
اقل مجمل قبض و اقباض نداشته باشد پس لااگر ظهور در معتبر بودن نا تعبير ذكر شده هما: در اين بياناشكال 

دليل اين كند، به  ما را كفايت مي قبض و اقباض صحيحه منصور به عنوان دليل بر لازم بودن صورتاست، و در آن 
  .راحت داردقبض و اقباض صوم زدر لكه صحيحه 

Sco٣ ٢٧:١٧  
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  چكيده
بيع صرف معامله طلا يا نقره با يكديگر است خواه به صورت سكه باشند يا نباشند؛ اين تعريف از بيع صرف از . 1

  .واضحات فقه است
 قبض و اقباض عوضين قبل از جدائي بين متبايعين شرط در صحت بيع صرف، حتي در صورت ،در نزد مشهور. 2

  .استوحدت جنس عوضين 
اگر در بيع صرف، طلا با طلا و نقره با نقره معامله شود، غير از لزوم تقابض قبل از جدائي متبايعين، تساوي بين . 3

  . عوضين نيز لازم است
  . شود و شامل صلح نمي دارد بيع صرف لزوم قبض و اقباض اختصاص به. 4
  .شود نقدي نمي دارد و شامل بيع اوراق حكم بيع صرف اختصاص به طلا و نقره. 5
باشد و اين حكم براي   معامله طلا با نقره يا نقره با طلا مي موضوع روايات لزوم تقابض قبل از مفارقت متبايعين،. 6

  شود؛  اثبات ميمعامله طلا با طلا يا نقره با نقره با تمسك به تسالم و عدم قول به فصل 
 لزوم قبض و اقباض در معاملة  قول مناسب عدم،در صورت عدم پذيرش تسالم اصحاب و عدم قول به فصل. 7

     . باشد طلا با طلا يا نقره با نقره مي
  .شمول احكام صرف نسبت به طلا يا نقره غير مسكوك به سبب اطلاق نصوص است. 8
 آن در صحت شود تقابض ثابت مي در نصوص باب صرف در ارشاد به شرطيت، تقابضبا توجه به ظهور امر به . 9

    . شرط و حكم وضعي است و وجوب آن حكم تكليفي نيستبيع صرف 
 منصور بن حازم در شرطيت قبض و اقباض قبل از افتراق متبايعين، نظريه محقق  با توجه به صراحت صحيحة. 10

  .  به آن قابل قبول نيسترواياتاردبيلي مبني بر عدم شرطيت آن به سبب عدم تصريح 
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٦١ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه 
آخرين فرد مطرح شده از افراد بيع موضوع اصلي مباحث درس حاضر است كه در فارسي از آن به » بيع سلف«
  . شود تعبير مي» پيش فروش«

 يعني بر خلاف نسيه كه ؛باشد شود، تحويل كالا مدت دار مي نيز ياد مي» سلم«در معامله سلف كه از آن با عنوان 
دهد، در معامله سلم مشتري ثمن را نقداً تحويل  مشتري ثمن را بعد از مدت زمان مشخصي به فروشنده تحويل مي

  .كند دهد و بايع مبيع را در ظرف زماني مشخص به او تسليم مي مي
عدم جواز بيع سلف در مواردي كه عوضين مانند رف احكام اختصاصي وجود دارد در بيع سلف نيز مانند بيع ص

   . هستند يا عدم اتحاد جنس عوضين در مواردي كه مكيل يا موزون هستند-  طلا يا نقره–نقدين 
توصيف مبيع، قبض ثمن قبل از افتراق، تعيين مقدار كالا و زمان : در صحت بيع سلف نيز شرائط متعددي مثل

باشد كه فقدان بعضي از اين شرائط  آن و در نهايت توانائي فروشنده از تحويل آن در زمان مقرر دخيل ميتحويل 
  . سبب بطلان معامله و بعض ديگر موجب اختيار مشتري در پس گرفتن ثمن خواهد شد

  . شود دلائل و مستندات احكام بيع سلف در درس بعدي پيگيري مي
مانده از بيع صرف در چهار  بيع سلف، دلائل و مستندات برخي از احكام باقيقبل از پرداختن به مباحث و اما 
ع و ثمن در صورت اتحاد لزوم تساوي مقدار مبيمعيار بودن جدائي متبايعين از يكديگر در تحقق افتراق، محور 

و مورد طرح  اختصاص احكام صرف به بيع و عدم جريان احكام صرف بر معامله اوراق نقدي  جنس عوضين،
  . بررسي قرار خواهد گرفت
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  متن عربي
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ،  بل على افتراقهما، و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس-4

  .المتقدمة
  .فللتحفظ من محذور الربا،  و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم-5
  .تصاص الروايات بذلكفلاخ،  و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع-6

 بل هو هو مع ،هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع
  .اختلاف الالفاظ

 فضة، و التعامل ليس عليهما بل عليها و و لافلأنها ليست ذهبا ،  و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية-7
  .  فيما اذا كانا هما الرصيدنما هما سبب لاعتبارهاا

  بيع السلف
 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو -  أو السلم و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة-لا يجوز السلف

لمكيل أو  بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من ا- و يجوز في غير ذلك؛الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا
  . سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة-الموزون

  : ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه
  . ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه-أ

  . قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
  .لكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه تقدير المبيع با- ج
  . ضبط أجل المبيع-د
  . تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه

  .ء آخر بدله  شيو لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع
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  يادآوري
در توضيح شرطيت تقابض در بيع صرف بيان شد كه متبايعين بايد قبل از جداشدن از يكديگر اقدام به قبض و 

باشد نه  شود معيار و غايت تقابض، جدائي متبايعين از يكديگر مي گونه كه ملاحظه مي همان. اقباض عوضين نمايند
 اگر بايع و مشتري قبل از تقابض عوضين به اتفاق هم از مجلس بيع خارج جدائي ايشان از مجلس معامله، يعني

   .توانند عوضين را به قبض يكديگر در بياورند اند، مي بشوند، تا هنگامي كه همراه يكديگر هستند و از هم جدا نشده
  دليل اعتبار افتراق متبايعين از يكديگر

  منصور بن حازمصحيحه 
اي خريدي تا هنگامي كه آن را از فروشنده  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره«: ودندالسلام فرم امام صادق عليه

  . 1»تحويل نگرفتي از او جدا مشو و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو
باشد نه جدائي ايشان از مجلس  اين صحيحه بر اين مطلب كه معيار افتراق، جدائي خود متبايعين از يكديگر مي

  .كند مله، به صراحت دلالت ميمعا
  دليل لزوم تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس 

اين مطلب گذشت كه غير از شرطيت تقابض است از اقسام معامله صرف كه در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره 
طلا و نقره از  زيرا دفع محذور ربا است؛دليل تساوي عوضين در اين صورت . بايد ميان عوضين نيز تفاضلي نباشد

شوند، اگر شرطيت تساوي بين عوضين  جنس خود معامله مي باشند، و هنگامي كه هر كدام با هم اجناس موزون مي
  .  مستلزم تحقق ربا و بطلان معامله خواهد بودرعايت نشود،

  اختصاص شرطيت تقابض به بيع صرف
اي   به مصداق ديگري از معاملات اشارهموضوع روايات باب صرف همگي اختصاص به بيع دارد، و در هيچ كدام

 و شامل است نيز مختص به بيع -  شرطيت تقابض قبل از افتراق متبايعين–لذا حكم اختصاصي صرف . نشده است
  .شود عقود ديگر مانند صلح نمي

  تبصره
است كه عدم شمول حكم صرف نسبت به عقد صلح با همين مبن كه اند اى از فقها صلح را عقد مستقل دانسته عده

   . باشد اي غير از بيع مي صلح  معامله مستقل و جداگانه
اند   و گفتهاند شمار آورده به» ابراءبيع، اجاره، هبه، عاريه،  «عقود ديگر ماننداى ديگر كه آن را فرع بر  در مقابل عده

در مواردي كه نتيجه لذا طبق مبناي كساني كه صلح را  ؛كه صلح نتيجه هر عقدي را بدهد، در واقع همان عقد است
اند، حكم بيع صرف شامل صلح  دو را در تعبير و الفاظ دانسته  و تنها اختلاف آن دانند، و فائده بيع دارد، همان بيع مي

  . شود نيز مي

                                                 
 .8 من ابواب الصرف، حديث 2، باب 12/459: وسائل الشيعة. 1
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  ها دليل عدم جريان حكم صرف بر معامله پول
طلا طلا يا نقره نيستند، بلكه ها از جنس  از سوي ديگر پول.  دارد- طلا و نقره–احكام صرف اختصاص به نقدين 
ها با يكديگر،  در نتيجه با توجه به اين نكته كه در معامله پول. آيند ها به شمار مي و نقره بعضاً به عنوان پشتوانة پول

 لزوم تقابض قبل از افتراق –هاي آن، دليل عدم جريان حكم صرف  ها جريان دارد و نه بر پشتوانه معامله بر پول
  . شود ها با يكديگر روشن مي ر معامله پول د-متبايعين

FG 
  
  
  

  تطبيق
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ،  و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس، بل على افتراقهما-4

  .المتقدمة
 ون مضمآن ازدليل ، پس ئي بين متبايعين است نيست، بلكه بر جدا بيع از مجلسئي و اما اين كه ملاك بر جدا- 4

  . استروشن  ،صحيحه منصور كه گذشت
  .فللتحفظ من محذور الربا،  و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم-5
  از محذور ربان محفوظ مانددليل، پس به  لازم است مساوي بودن در مقدار، و اما اين كه با يكي بودن جنس- 5

  .است
  .ص الروايات بذلكفلاختصا و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع، -6
  . است بيع اختصاص روايات بهدليل به بيع، پس به شرطيت قبض و اقباض و اما اختصاص - 6

هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع 
  .اختلاف الالفاظ

در موردي  طبق اين مبني كه صلح ،شرطيت تقابض براي صلح گفته شودشمول اين مطلب را بگير، و امكان دارد 
  . است با اختلاف در الفاظ-بيع– همان -صلح– بلكه آن  معامله مستقلي نيستكه فايده بيع را بدهد،

ا و فلأنها ليست ذهبا و لا فضة، و التعامل ليس عليهما بل عليه،  و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية-7
  . انما هما سبب لاعتبارها فيما اذا كانا هما الرصيد

، و معامله  نيستندطلا و نقرهها  پول است كه دليل، پس به اين ها  و اما جاري نشدن حكم صرف در فروش پول- 7
 و نقره  در جايي كه طلاها هستند پول و همانا طلا و نقره سبب اعتبار شود انجام ميها  كه بر پولبر طلا و نقره بلنه 

  . باشندها پشتوانة پول
Sco108:07 

  مستندات
 كام بيع صرفاح

  .صحيحة منصور بن حازم: معيار افتراق، جدائي متبايعين از يكديگر است نه از مجلس بيع
  .محفوظ ماندن از محذور ربا: لزوم تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس

  .اختصاص روايات به بيع: اختصاص حكم صرف به بيع
  .ها ها و جريان معامله بر پول  پولعدم طلا يا نقره بودن: ها عدم جريان حكم صرف بر معامله پول
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٥

  بيع سلف
در بيع د است با اين توضيح كه دار به بهاى نق  معاملة كالاى مدتشود، كه به آن بيع سلم نيز اطلاق ميبيع سلف 

، 1گردد  ليكن بهاى آن نقد پرداخت مى، است»كلىّ در ذمه « و به صورتدار سلف برخلاف بيع نسيه، كالا، مدت
  3. 2 به صد هزار تومان نقد بفروشد- كه يك ماه بعد تحويل دهد- نند آنكه كشاورزى يك تن گندم راما

  شرائط عوضين در بيع سلف
 حتي در صورتي كه يكي از عوضين طلا و ديگري   نقره باشند،يا از جنس طلا هر دو عوضنبايد  در بيع سلف

و نيز در مواردي .  باشد، معامله به صورت سلف جائز است و لكن اگر يكي از عوضين غير طلا يا نقره.نقره باشد
 حتي اگر يكي .جائز استمعامله سلف جنس نباشند،   در صورتي كه عوضين هممكيل يا موزونهر دو عوض كه 

   .از عوضين از طلا يا نقره باشد
FG  

  
  
  

  شرائط بيع سلف
  توصيف مبيع. 1

شود؛ در نتيجه اگر مبيع از چيزهايي باشد  مبيع است بايد ذكر اوصافى كه باعث رفع جهالت از  تمامى در بيع سلف
 مانند برخى انواع جواهر و .كه نتوان آن را با توصيف منضبط و متعين كرد، معامله سلم نيز در آن باطل خواهد بود

   .4ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات، سبزيها و حيوانات كه قابل تعين به وصف هستند صحيح است لؤلؤ؛
                                                 

فرهنگ فقه مطابق  .شود گفته مى» مسلَم اليه«و به فروشنده » مسلَم فيه«، به كالا »مسلَم«به بهاى پرداختى » مسلِم«در معامله سلف به خريدار  .1
  .بيع سلفمذهب اهل بيت عليهم السلام، 

   .»مصدر سابق«. 2
ها اصل اين است كه مشتري انشاء  يكي از خصوصيات اين معامله اين است كه بر خلاف سائر بيع:  سلفگفتاري در خصوص صيغة عقد بيع. 3

كه  «الي كذا» كند كه مبيع را مشخص مي «في كذا» كند كه مقدار ثمن را بيان مي «أسلمت اليك يا أسلفتك كذا: ايجاب كند و خطاب به بايع بگويد
 بيعالبته اگر بايع اقدام به انشاء صيغه ايجاب با الفاظي مانند . كند آن را قبول مي» قبلت«ايع با الفاظي مانند و ب» كند زمان تحويل مبيع را مشخص مي

نخست آنكه : رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است ازاين. باشد  كند نيز جائز است و خالي از اشكال ميتسلفتيا استلفت  يا استلمت منكيا 
  .پذيرفتم: دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد ا مىاين پول ر: خريدار بگويد

فروشم كه بعد از شش ماه آن را  اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مى: كه فروشنده بگويد صورت دوم آن
   .قبول كردم: تحويل دهم و خريدار بگويد

گونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده  شود؛ بدين بنابر قول به صحت معاطات، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مىالبتهّ 
  .»بيع سلففرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،  « .»312، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« .بگيرد

شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا، جايز، بلكه  .اشد كه به نايابى كالا منجرّ شود معامله سلف در آن صحيح نخواهد بوداگر توصيف به حدي ب. 4
 »مصادر سابق«پذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست؛  تر به جهت تعين تر يا نامرغوب نسبت به برخى اجناس واجب است؛ ليكن شرط مرغوب

  شرائط عوضين 
 در بيع سلف

  .عدم جواز طلا يا نقره بودن هر دو عوض. 1 
  .جواز طلا يا نقره بودن يكي از عوضين. 2 
 .اشتراط عدم اتحاد جنس در صورت مكيل يا موزن بودن عوضين.3 
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  قبض ثمن قبل از تفرق. 2
  2 .1 به بايع پرداخت شودجدا شدن متبايعيندومين شرط بيع سلف طبق نظر مشهور اين است كه ثمن بايد قبل از 

   مبيعمقدارتعيين . 3
مقدار وزن يا تعداد پيمانه يا عدد آن به اين بيان كه  ؛اندازه و مقدار مبيع بايد مشخص شودشرط ديگر اين است كه 

  . 3بايد معين باشدشود،   معياري كه اندازه گيري ميهربا 
  تعيين زمان تحويل مبيع. 4

   .4 تحويل مبيع به صورتي كه كم و زياده در آن راه نداشته باشد دقيقزمانشرط بعدي عبارت است از تعيين 
  تمكن بايع از تحويل مبيع در زمان مقرّر. 5

ي را براي تسليم كالا متعهد شود كه در آن توانائي از تحويل كالا بايع بايد زمان و مكانو آخرين شرط اين است كه 
 برحسب - و مكانفروشنده براى تحويل، زمانى را معين كند كه جنس در آن زمانبه عبارت ديگر . را داشته باشد

  البته تعيين مكان تحويل كالا در صحت معامله سلف شرط نيست، ولي. يافت شود و قابل تحويل باشد-عادت
    6. 5توانند در معامله مكان خاصي را براي تحويل كالا شرط كنند متبايعين مي

                                                 
تواند در نفس عقد سلف با بايع شرط كند كه من طلبي كه از   اما نمي،من، اگر ديني بر ذمه بايع دارد با او محاسبه كندتواند به جاي ث مشتري مي. 1

شود چون در واقع عوضين دو تا دِين قرار گرفتند كه در شرع بيع  و اگر چنين شرطي كند معامله باطل مي. كنم تو دارم به عنوان ثمن محاسبه مي
 مشتري ثمن را از طلبي كه بر عهده بايع دارد محاسبه كند ،آيد اما اگر در معامله شرط نشود ولي هنگام محاسبه ثمن ل به شمار ميدِين به دِين باط

  .»313، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« .اشكالي ندارد زيرا اين محاسبه در واقع استيفاء دين از مديون است
و اگر . اند هرچند برخى در بطلان آن تأمل و توقّف كرده.  يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادعاى اجماع شده استاگر قبل از پرداخت، از. 2

اند در صورت عدم كوتاهى هريك از  البتهّ گروهى تصريح كرده. بخشى از بها قبل از جدا شدن پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحيح است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم « .تواند معامله را فسخ كند ، هريك از آنان مى»گرفتن يا دادن بعض بها« امر فروشنده و خريدار در اين

 .»بيع سلفالسلام، 

معامله بعضي از اشياء در معاملات معمولي و غير سلم بدون كيل، وزن و عدد نيز امكان وجود دارد مثلا مشتري با مشاهده و بدون هيچ كيل يا . 3
تواند مثلا يك كومه چوب يا يك تپه سنگ را خريداري كند اما در معامله سلف اين موارد نيز بايد مورد مقياس كيل يا وزن قرار بگيرند  وزني مي

امله كند تا رفع غرر و جهالت شود لذا حتما بايد اندازه يا وزن آن در مع زيرا در معامله سلف فرض بر اين است كه مشتري مبيع را مشاهده نمي
 .»314، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«. مشخص شود

، به بايع يا ديگري به صورت مدت دار خريداري كرده است بعد از فرا رسيدن زمان قبض و قبل از تحويل آنكه تواند كالائي را  مشتري مي. 4
اند كه مكيل يا موزون هستند و بعضي ديگر  اختصاص به چيزهايي دادهاين معامله هر چند جائز و لكن مكروه است؛ بعضي كراهت آن را . بفروشد

 زيرا مشتري هنوز مستحق كالا . صحيح نيست،اما معامله كالا قبل از حلول زمان و موعد تحويل. اند كراهت اين معامله را مختص به طعام دانسته
ي كه به صورت سلف خريده است و هنوز موعد تحويل آن نرسيده مصالحه تواند بر كالاي نشده است كه آن را به ديگري بفروشد؛ البته مشتري مي

  .»316، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«. كند، زيرا باب مصالحه اوسع از باب بيع از جهت شرائط و ضوابط است
البته اگر . اند احتياط را در تعيين دانسته و يا به آن فتوا دادهدانند، ليكن بسيارى از معاصران يا  مشهور فقها تعيين مكان تحويل كالا را لازم نمى. 5

  »مصدر سابق «.هنگام عقد براى تحويل كالا مكانى را شرط كنند، سپس بر مكانى ديگر توافق نمايند جايز است
 و كالا بايد در زماني كه شرط اگر مكاني براي تحويل كالا مشخص نشده باشد محلّ تسليم همان مكاني است كه عقد در آن انجام شده است. 6

 عادي  انجام عقد،تحويل آن شده در آن مكان به وفور يافت شود يا لا اقل كالا در مكاني نزديك به محل انجام عقد كه نقل و انتقال از آن به محل
  .»315، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« . زياد باشداست،و عرفي 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٦١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

FG  
   

  
  
  
  

  مسأله
اگر بعد از انجام معامله سلف و فرا رسيدن زمان مقرر براي تحويل كالا، فروشنده از تسليم آن ناتوان شد، مثلاً كالا 

روشنده توانائي تحويل آن را از ابتداء نداشته است، به صورت اتفاقي در زمان تحويل ناياب شد، يا معلوم شد كه ف
تواند تا تمكن بايع از تحويل كالا  مثل اين كه معلوم شود در زمان تعيين شده اصلاً آن كالا وجود ندارد، مشتري مي

  . اي پس بگيرد صبر نمايد يا ثمني كه به او پرداخت كرده بود بدون هيچ كم يا زياده
لاي مورد كه متبايعين با يكديگر توافق كنند به جاي كااست ومي نيز وجود دارد و آن اين در اين مسأله راه حلّ س

  . ه شوددمعامله، كالاي ديگري تحويل دا
FG  

  
  
  
  

  تطبيق
  بيع السلف
  بيع سلف

 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو -و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة أو السلم - لا يجوز السلف
  .ة سواء اختلفا في الجنس أم اتحداضالف

 هر دو اگر  –با ثمن نقد بر خلاف نسيه است» كلي في الذمه« كالا به صورت مدت دار خريد كه و سلم–سلف 
  . مختلف يا متحد باشنددر جنس عوضين چه ، جايز نيست ،عوض از طلا يا نقره باشند

 سواء كانا معا من العروض أم -نا من المكيل أو الموزون بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كا-و يجوز في غير ذلك
  .كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة

چه  ،جايز است – در جايي كه از مكيل و موزون باشندعوضين به شرط يكي نبودن جنس – طلا و نقرهغير در و 
  . باشد طلا يا نقرهز ا و ديگريغير طلا و نقره  باشند يا يكي از غير طلا و نقرهاز عوض هر دو 

  : ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه

  شرائط 
 بيع سلف

  .عتوصيف مبي. 1 

  . متبايعينقبض ثمن قبل از تفرق. 2 
  . از جهت كيل، وزن يا عددتعيين مقدار مبيع. 3 
  .تعيين زمان تحويل مبيع. 4 
  . مقرّرو مكان تمكن بايع از تحويل مبيع در زمان . 5 

   عجز بايع مسألهحكم 
  از تحويل كالا
 در زمان مقرر

  اختيار مشتري در صبر تا تمكن بايع از تحويل كالا، يا. 1 
  در پس گرفتن ثمن بدون كم يا زيادي، و يااختيار مشتري . 2 

 .اتفاق طرفين بر تبديل كالاي مورد معامله به كالاي ديگر.3
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  :آيد در ادامه ميآن چه لازم است  – علاوه بر شرط گذشته – سلفو در 
  . ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه-أ
مشخص كردن آن با ذكر اوصاف امكان  آن چه ر سلف دبرد، پس هايي كه جهالت را از بين مي  ذكر كردن وصف-أ

  .صحيح نيستندارد، 
  . قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
  . بنابر قول مشهورمتبايعين گرفتن ثمن قبل از جدا شدن -ب
  . تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه- ج
  . آن باشداننديا وزن يا عدد وقتي مبيع از مكيل و م معين كردن مقدار مبيع با كيل -جـ
  . ضبط أجل المبيع-د

  .مبيعتحويل  معين كردن زمان –د 
  . تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه

 اگر شرط شده ي، خاصد يا در مكاندهتحويل  كرده در آن وقت  توانايي بايع از دادن مبيع در وقتي كه تعهد- هـ 
  .باشد

  .ء آخر بدله و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي
اين كه ، يا مخير است و اگر بعد از آن عجز عارض يا روشن شود، مشتري بين صبر و گرفتن ثمن بدون زيادي

  . كنندتوافقدن چيز ديگري عوض مبيع متبايعين بر دا
Sco٢٢٤:١٣  
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٩

  چكيده
  .باشد ميملاك افتراق در بيع صرف  جدائي متبايعين از يكديگر و نه از مجلس بيع، منصور ةصحيحبا توجه به . 1
  .دو، محفوظ ماندن از محذور رباست دليل لزوم تساوي مقدار عوضين در بيع صرف در صورت اتحاد جنس آن. 2
بيع صرف دارد و  اختصاص به تقابض قبل از افتراق، شرط لزوم باب صرف به بيعجه به اختصاص روايات با تو. 3

  . شود شامل صلح نمي
طبق قول كساني كه صلح در مواردي كه فايده بيع دارد، ملحق به آن است و عقد مستقلي نيست، حكم صرف . 4

  .شود شامل صلح نيز مي
توجه به اين  و باشد پول ميفقط پشتوانه بعضاً، طلا يا نقره  يا نقره نيستند و  طلاپول و اسكناساز آن جا كه . 5

شود، دليل عدم جريان احكام صرف در  پول و نه بر پشتوانة آن انجام مي بر در خريد و فروش پول، معامله نكته كه
  . شود ها روشن مي خريد و فروش پول

 كه ثمن در آن به صورت نقدي پرداخت  استفي الذمهما  كلي مبيع به صورتبيع سلف يا سلم، خريدن . 6
شود؛ برخلاف نسيه كه كالا تسليم مشتري و ثمن بعد از مدتي  شود و بعد از مدتي معين كالا تحويل مشتري مي مي

  . گردد  تحويل بايع مي
 يا نقره بودن  ولي طلاجايز نيست،، باشندو يا طلا و نقره بيع سلف در صورتي كه هر دو عوض طلا يا نقره . 7

  . اشكالي ندارد عوضين يكي از
  .  جنس آن دو با يكديگر مختلف باشد در صحت بيع سلف لازم است در صورت مكيل يا موزون بودن عوضين،. 8
  : شرائط بيع سلم عبارت است از.9

  ؛برد مبيع را از بين مي ذكر صفاتي كه جهل به :الف
  ين از يكديگر بايد قبض شود؛جدائي متبايعثمن قبل از طبق نظر مشهور  :ب
  باشد؛ قابل شمارش مي مكيل، موزون يا ي كهتعيين مقدار مبيع با كيل، پيمانه يا عدد در صورت: ج
  ي كه بايع بايد كالا را به مشتري تحويل بدهد؛ تعيين زمان:د
   .كه شرط شده استتوانائي فروشنده براي تحويل جنس در زمان مقرر و مكاني : ه

زمان مقرر، فروشنده از تحويل كالا عاجز شود، يا معلوم شود كه از ابتدا توانائي تحويل آن را نداشته، اگر در . 10
توانند بر  البته متبايعين مي. مشتري بين صبر تا حصول تمكن فروشنده از تحويل مبيع يا پس گرفتن ثمن مخير است

  . تبديل مبيع به كالاي ديگر توافق كنند
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ی  تدلا   ٣ه ا
  ٢ح 
  
  

  ٦٢ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه 
   .پيگيري شدمباحث كتاب بيع با موضوع بيع سلم در درس پيشين، 

ه  بيعي است كه ثمن به صورت نقدي تحويل فروشند  كه ماهيت آن بر خلاف نسيه،بيان شد بيع سلمر تعريف د
  . دهد شود و او نيز كالا را بعد از مدت مشخصي به مشتري مي مي

 بيع صرف متوقف بر رعايت آن  صحتبعد از تعريف سلم، به شرائط و ضوابطي اشاره شد كه از منظر شرع مقدس
  . باشد شرائط مي

 خلال آن روايات متعددي كه در خصوص بيع سلم وجود دارد، مستند اعتبار شرائط سابق الذكر است كه از
مشروعيت بيع سلم نيز قابل اثبات است، هر چند صحت بيع سلم با عمومات مشروعيت بيع در قرآن نيز قابل 

اصحاب در صحيح بودن اين بيع اتفاق نظر باشد و شايد همين تعدد اخبار و دلالت آيات باعث شده كه  استدلال مي
  . داشته باشند

هائي نيز همراه است، از جمله اين كه در معامله مذكور نبايد هر  صحت و نفوذ بيع سلم در شريعت با محدوديت
 باشد، از -طلا يا نقره–اي كه عوضين آن نقدين  صرف نظر از اين كه هر گونه معامله. دو عوض طلا يا نقره باشند

 - لزوم تقابض قبل از جدائي متبايعين–آيد و در صحت آن بايد حكم بيع صرف  مصاديق بيع صرف به شمار مي
در درس حاضر به كه دارد وجود  به صورت سلم دليل ديگري نيز معامله نقدينعدم صحت در رعايت شود، 

  . تفصيل از آن بحث خواهد شد
از ديگر استثنائات صحت بيع سلم، موردي بود كه عوضين هم جنس، مكيل يا موزون باشند، و اما در غير اين دو 

هر چند يكي از عوضين آن از نقدين باشد كه دلائل اين مسائل نيز مورد باشد  مورد معامله سلم خالي از اشكال مي
  . بررسي قرار خواهد گرفت

توصيف مبيع، قبض ثمن قبل از جدائي متبايعين، تعيين مقدار مبيع، مشخص بودن زمان تحويل كالا و تمكن 
ها در اين درس ارائه   آنشرائطي هستند كه مستندات هر يك ازز تحويل آن در زمان و مكان مقرر، فروشنده ا

  . گردد مي
  . با بيان دلائل احكام و مسائل بيع صرف، مباحث كتاب بيع به پايان خواهد رسيد
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  متن عربي
  :و المستند في ذلك

و تدل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض . فمما لا خلاف فيها،  اما صحة بيع السلم في الجملة-1
لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول «: ة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلامالشروط فيه، كصحيح

قال امير «: ، و موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السلام»و في الحيوان إذا وصفت اسنانها. و العرض
و »  دياس و لا إلى حصاد م و لا تسلمه إلىلا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلو: المؤمنين عليه السلام

  .غيرهما
  . و نحوه»أَحلَّ اللّه الْبيع«:بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى

 مضافا إلى كون ذلك من ؛فلمحذور الربا،  و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس-2
  .يه التقابضالذي يلزم ف الصرف

  . فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض،و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس
  . فلكي لا يلزم محذور الربا،و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس

 بعد لمطلقات الخاصة و العامة المتقدمةللتمسك با ف، من العروض أم كان احدهما كذلكو اما الصحة سواء كانا معاً
  .فقدان المانع

منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو «و بذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من 
  .»معدودين كالسمن و الزيت

يرها، فان اعتبار ذكر الطول و العرض و فلصحيحة زرارة السابقة و غ،  و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة-3
  . على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورةالاسنان يدل عرفاً

  .هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم
لجواهر و و قد اعترف في ا .فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع،  و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق-4

فان تم الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه . الحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى
  . من مخالفة المشهور تحفظاً،السلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب التنزل عن الفتوى إلى الاحتياط

  .ار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحابفلاعتب،  و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه-5
مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق ؛ فلموثقة غياث السابقة و غيرها،  و اما اعتبار ضبط الاجل-6

  .البيع لدى المشهور
  .لعقدفلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى ا،  و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت و المكان المقررين-7

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٦٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني، فان للمتعاقدين في باب  ، و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله-8
  . عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع ضمنياًالسلم اشتراطاً

ء يسلف الناس  د اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شيسألت ابا عب«: و مع التنزل تكفينا موثقة عبد اللّه بن بكير
  .و غيرها» فليأخذ رأس ماله أو لينظره: فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال

فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما ،  و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان-9
  .الاولى
  . موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضاًعلى ان

قال «: تسليم عدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلامو مع التنزل و 
لا نجد لك : أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه

لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه اول مرة لا يزداد : فقال:  قيمة وصيفك اليوم ورقاً، قالوصيفاً، خذ مني
   .»عليه شيئا

  .لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها  فهو مقتضى القاعدة، ء آخر  و اما جواز التراضي على شي- 10
لام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل سألت ابا عبد اللّه عليه الس«: على ان موثقة يعقوب بن شعيب

و غيرها قد دلت » لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: تقاضاه فقال
  .، فان موردها و ان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدي الي السلفعلى ذلك أيضاً
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  مستندات احكام بيع سلم
  دليل صحت بيع سلم

   سوره بقره274آيه  :كتاب
شود، زيرا معامله سلف يا سلم  مي» أحل االله البيع«مشمول عمومات ادله امضاء و مشروعيت بيع مانند » سلم«معامله 

  .1كند دلالت مي» بيع سلم«آيات ديگري نيز وجود دارد كه بر مشروعيت . آيند نيز از مصاديق بيع به شمار مي
  اجماع
   2.استادعاي اجماع بين مسلمين كرده  ،ت و جواز بيع سلم در صح جواهرصاحب
  سنت

  زراره  صحيحة
معامله سلم در مورد حيوان و متاع در صورتي كه طول و «:  فرمودالسلام امام صادق عليهكند كه  زراره نقل مي

   .3»هاي آن توصيف شود، اشكالي ندارد وان اگر دندانيعرض آن ذكر شود و در ح
   غياث بن ابراهيم ثقةمو

معامله سلم در صورتي كه : السلام فرمود امير المومنين علي عليه«: فرمايد  ميالسلام امام صادق عليهدر اين موثقه 
و زمان سلم را هنگام ظهور دانه در سنبل يا دروي محصول . كيل و زمان تحويل آن مشخص باشد، اشكالي ندارد

  .4»قرار ندهيد
  ت بر صحت بيع سلمكيفيت دلالت روايا

آن از قبيل لزوم توصيف مبيع يا تعيين زمان بيان احكام و شرائط به شود، روايات فوق  گونه كه ملاحظه مي همان
السلام مفروغ عنه بوده و  به عبارت ديگر صحت معامله سلم در نزد معصومين عليهم. تحويل آن پرداخته است

هي است در صورت نامشروع بودن بيع سلم، سخن از شرائط و احكام آن بدي. اند احكام و شرائط آن را بيان فرموده
 روايات ديگري نيز وجود دارد كه از اين دو نيزغير از . السلام معنائي نداشت از جانب حضرات معصومين عليهم

  . 5توان براي اثبات صحت بيع سلم به آن استناد كرد همين طريق مي
FG  

                                                 
 به استناد اين آيه شهادت ابن عباس است نقل شده كه   سوره بقره282 آية  از ديگر آياتي كه براي مشروعيت بيع سلم به آن استناد شده است،. 1

 .  »24/268: جواهر الكلام«. داده كه خداوند متعال حليت بيع سلم را در قرآن اعلام كرده است

  .مصدر سابق. 2
 .10 من أبواب السلف الحديث 1 الباب 56: 13وسائل الشيعة  .3

  .5 من أبواب السلف الحديث 3 الباب 58: 13وسائل الشيعة . 4
 روايت تنظيم كرده است كه هر كدام از اين روايات با توضيحي كه در 73 باب و 13صاحب وسائل الشيعه روايات مربوط به بيع سلم را در . 5

 . 283 اين كتاب، ابواب السلف، ص18مراجعه شود به جلد . و جواز بيع سلم به شمار بيايدتواند، دليلي بر صحت  متن ذكر شد مي

ادله صحت بيع سلم
  »احلّ االله البيع«ادله عام مشروعيت بيع مانند : كتاب  
  .صحيحة زراره و موثقة غياث بن ابراهيم: سنت  
.اجماع 
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  يا نقره بودن هر دو عوضعدم جواز بيع سلم در صورت طلا 
جنس هستند، يعني هر دو عوض يا طلا هستند  در صورت طلا يا نقره بودن عوضين در معامله سلم يا عوضين هم

در هر دو . باشد  يعني يكي از عوضين طلا و ديگري نقره مياستيا نقره و يا جنس عوضين با يكديگر مختلف 
زيرا هر . است» بيع صرف«باشد، در واقع معامله اين دو   مي- نقره طلا و–صورت از آنجا كه مورد معامله نقدين 

طور كه در مبحث بيع صرف گذشت، صحت  باشد و همان جا عوضين معامله طلا و نقره باشد، آن معامله صرف مي
ت بديهي اس. باشد مشروط مي اين معامله به قبض و اقباض طرفين معامله قبل از افتراق و جدائي ايشان از يكديگر

ها منافات  دو با شرط صحت معاملة آن معامله طلا و نقره با يكديگر در صورت مدت دار بودن تحويل يكي از آن
  .داشته و محكوم به بطلان خواهد بود

آيد، در   از آنجا كه مدت داشتن تحويل يكي از عوضين از مصاديق زيادي حكمي به شمار مي،علاوه بر اين
ها به صورت  ر يعني هر دو عوض طلا يا نقره باشند، بديهي است كه معامله آنصورتي كه عوضين از جنس همديگ

  . باشد سلم مستلزم محذور ربا مي
FG  

   
  

  اعتبار عدم اتحاد جنس در صورت مكيل يا موزون بودن عوضيندليل 
ر وجه اشتراط عدم اتحاد جنس در صورت مكيل يا موزون بودن عوضين نيز با توضيحي كه در مسأله قبل د

زيرا با . شود  روشن ميگذشتمدت داشتن تحويل يكي از عوضين، در صورت  زيادي حكمي  صدقخصوص
جنس بودن عوضين دو شرط از شرائط تحقق ربا فراهم شده و اگر هر گونه تفاضلي بين  مكيل و موزون بودن و هم

  . عوضين اعم از زيادي عيني يا حكمي صورت پذيرد، مستلزم تحقق ربا خواهد بود
دار بودن تحويل  جنس باشند، زيرا مدت لذا در صورتي كه عوضين مكيل يا موزون هستند، نبايد در معامله سلم، هم

  . حقق ربا خواهد شدتمبيع موجب زيادي حكمي و 
  هر دو عوض يا يكي از آن دو  بودن1عرضدليل صحت سلم در صورت 

در اثبات جواز بيع سلم در . شود عرض گفته مي» مدره«و نقره » دينار«به هر چيزي غير از طلا در زبان عربي 
توان به اطلاقات رواياتي كه براي   با توجه به عدم مانع مي صورتي كه هر دو يا يكي از عوضين از عروض باشد،

  . مشروعيت بيع سلم بيان شد، و نيز عموم ادله امضاي بيع تمسك كرد
 جواز بيع سلف در مواردي كه هر دو عوض از عروض باشند،  كه قائل به عدمابن جنيدبا اين بيان اشكال فرمايش 

  . شود روشن مي

                                                 
1 .ْرضالنقْد من المال؛ قال الجوهري: الع و كلُّ شي: خِلاف ،المتاع رْضنانير فإِنهما عين العراهِمِ و الدسوى الد رْض7لسان العرب، ج«. ء فهو ع ،

 .»170ص

عدم جواز بيع سلم در صورت 
 عوضينطلا يا نقره بودن 

  .لزوم تقابض عوضين قبل از افتراقمنافات با محذور ربا و : جنس عوضين اتحاد 
 . لزوم تقابض عوضين قبل از افتراقمنافات با :  اختلاف جنس عوضين
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FG  
  
  
  

  دليل اعتبار تعيين اوصاف مبيع 
شود، ذكر  اي كه باعث از بين رفتن جهالت مي يكي از شرائط صحت بيع سلم اين بود كه اوصاف مبيع بايد به گونه

  .رواياتي مانند صحيحة زراره استدليل اين شرط . شود
   زراره صحيحة .1

وان يمعامله سلم در مورد حيوان و متاع در صورتي كه طول و عرض آن ذكر شود و در ح«: السلام امام صادق عليه
   .1»هاي آن توصيف شود، اشكالي ندارد اگر دندان

مانند طول اند كه اوصافي  السلام در صورتي بيع سلم را جائز به شمار آورده شود امام عليه گونه كه ملاحظه مي همان
  . ها در حيوانات ذكر شود و عرض در كالا يا اوصاف دندان

باشد و الا در اوصاف ذكر  بديهي است كه ذكر اين امور از نگاه عرف به جهت توضيح و تبيين اوصاف مبيع مي
  .شده خصوصيتي وجود ندارد

  اعتبار معلوم بودن عوضين در مطلق بيع. 2
نيز بيع  در مطلق عوضينتوان به دليل اعتبار معلوم بودن  يين اوصاف مبيع، ميعلاوه بر صحيحة زراره بر اعتبار تب

مباحث شرائط عوضين گذشت، مبيع بايد از نظر جنس و اوصافي كه در قيمت آن گونه كه در  همان. تمسك كرد
   .باشد، مشخص باشد تأثير گذار مي

FG  
  
  

  اعتبار قبض ثمن قبل از جدائي متبايعين از يكديگردليل 
 بعضي  بين اصحاب اماميه مشهور است بلكه در بيع سلماز يكديگر قول به اعتبار قبض ثمن قبل از جدائي متبايعين

 همين ادعاي اجماع اصحاب ،عمده دليل بر شرطيت آن در كتاب جواهر  و2اند در خصوص آن ادعاي اجماع كرده
  . دانسته شده است

                                                 
 .10 من أبواب السلف الحديث 1 الباب 56: 13وسائل الشيعة  .1

كند؛ محقق بحراني نيز در كتاب  يه ادعاي اجماع را نقل مي از شهيد ثاني در مسالك و ابن زهره در غن289 صفحه 24صاحب جواهر در جلد . 2
  . فرمايد از تذكره علامه حلي حكايت اجماع مي 15 صفحه 20 جلد حدائق

  شرائط مستند احكام
 در بيع سلم عوضين

  .دفع محذور ربا: لزوم اختلاف جنس در صورت مكيل يا موزون بودن عوضين 
  تمسك به اطلاق ادله : هر دو عوضكي يا يصحت سلم در صورت عرض بودن 

. بعد از فقد مانع عامهخاصه و 

  اعتبار تبيين اوصاف
 مبيع در بيع سلم

  . زراره بر اعتبار ذكر اوصاف دلالت عرفي صحيحة. 1 
 .اعتبار معلوم بودن عوضين در مطلق بيع.2
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السلام به صورت قطعي ثابت   و كاشفيت آن از نظر امام معصوم عليهدر صورتي كه اجماع ادعا شده قابل قبول باشد
  .ليل حكم مذكور به شمار خواهد آمد، حجت و د1شود

 در صورتي كه .استبا توجه به اين كه دليل اعتبار قبض ثمن قبل از جدائي متبايعين منحصر در اجماع مطرح شده 
السلام ثابت نشود، دليلي بر لزوم قبض ثمن قبل از افتراق  اجماع تمام نباشد يا كاشفيت آن از قول معصوم عليه

  . وجود ندارد لكن براي محفوظ ماندن از مخالفت با مشهور در رعايت اين شرط بايد قول به احتياط را انتخاب كرد
ئي امكان فتوا به عدم لزوم قبض ثمن قبل از جدابه عبارت ديگر اگر فتواي مشهور بر لزوم رعايت اين شرط نبود، 

  . شود  به احتياط تنزل مي،وجود داشت و لكن با فتواي مشهور بر لزوم رعايت اين شرط، از فتوا
FG  

  
 

                                                 
رود و در باب حجج و امارات اصول فقه از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته  نباط احكام شرعى به شمار مىاجماع از منابع چهارگانة است. 1

  .شود است كه به چند محور مهم آن اشاره مى
 و اجماع هر چند در رديف دلايل چهارگانه شمرده شده است، ليكن دليل مستقلى نيست؛ بلكه قول معصوم عليه السلام حجت است: حجيت

از اين رو، طرح آن در فقه در كنار كتاب و سنّت، جنبة صورى و ظاهرى . اجماع در صورتى حجت است كه كاشف قطعى از قول معصوم باشد
ن چني. السلام باشد اند؛ هر چند مخالف قول معصوم عليه در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دليلى مستقل ياد كرده و آن را حجت دانسته. دارد

  .اجماعى نزد شيعه، مردود و باطل است
هايى براى كشف اجماع  نظران اصولى راه صاحب. السلام است از مباحث مهم در اجماع، چگونگى كشف آن از قول معصوم عليه: هاى كشف راه

  .شود ها اشاره مى ترين آن اند كه به مهم ذكر كرده
بنابراين چنانچه امت يا فقيهان بر امر .  جلوگيرى از افتادن در وادى گمراهى استمقتضاى لطف الهى به بندگانش هدايت آنان و: لطف. الف

از اين . السلام لازم است آنان را هر چند با القاى اختلاف نظر در ميانشان به حق رهنمون كند نادرستى اجتماع نمايند، بر پيشواى معصوم عليه
اجماع «از اين اجماع در فقه به . خالف، نشانة درستى و صحت آن نزد شارع مقدس استجهت، اتّفاق نظر همة فقها در يك حكم و عدم وجود م

  .ياد شده و ايدة آن از شيخ طوسى است» لطفى
كنندگان اعم از امت و فقيهان از راه حس است كه به سه گونه   اجماع السلام در ميان قول مراد از حس، حصول علم به قول معصوم عليه: حس. ب

  : تصور استقابل
اين اجماع، . السلام و نقل حكم شرعى از آن حضرت به عنوان اجماع كنندگان به حضور امام زمان عليه  از راه تشرفّ فرد يا افرادى از اجماع-يك

  .شود ناميده مى» اجماع تشرفّى«
ياد » اجماع تقريرى« را تأييد و تقرير نمايد كه از آن به  فقها يا گروهى از آنان در حضور امام بر حكم شرعى اتّفاق كنند و حضرت، اتّفاق آنان-دو

  .شده است
اين نوع اجماع را . اى باشد كه علم به دخول امام در ميان آنان پيدا شود؛ هرچند شخص او شناسايى نشود  اتّفاق فقها بر حكم شرعى به گونه-سه

  .گويند كه سيد مرتضى قائل به آن است» اجماع دخولى«
شود و مراد از آن پيدايش قطع به قول معصوم عليه السلام از اتّفاق نظر فقها بر  گفته مى» اجماع حدسى«جماع حاصل از راه حدس، به ا: حدس. ج

. باشد السلام مى شود كه اتّفاقشان مستند به قول امام عليه حكمى است زيرا از اتفاق بر حكمى با وجود كثرت اختلاف در اكثر احكام، دانسته مى
  .هاى قدما كه مبتنى بر حس است كنند، بيشتر، مبتنى بر حدس است؛ بر خلاف اجماع هايى كه متأخرّان ادعا مى عاجما

 . 253 و 252: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج

  بررسي مستند اعتبار 
 قبض ثمن قبل از تفرق

  .صورت تمام بودن ادعاي اجماع و ثبوت كاشفيت آن از رأي معصومثبوت اين حكم در 
  

 . مشهور باتنزل از فتوا به احتياط در صورت عدم تماميت اجماع براي محفوظ ماندن از مخالفت
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  تطبيق
  و المستند في ذلك

  و مستند در احكام بيع سلم
الدالة على شرطية بعض و تدل على ذلك الروايات الخاصة . 1فمما لا خلاف فيها،  اما صحة بيع السلم في الجملة-1

  .فيهالشروط 
 آن روايات بر كند  دلالت ميمسائلي است كه در آن اختلاف نيست، و، پس از  اما صحيح بودن بيع سلم اجمالاً- 1

  . بر اعتبار بعضي از شروط در آن دلالت داردكه مخصوصي 
و في . لعرضلا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و ا«:  كصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلام

  ، 2»الحيوان إذا وصفت اسنانها
و در  متاعطول و عرض  اشكالي نيست اگر حيوان و متاعدر سلم «: ره از امام صادق عليه السلاممثل صحيحه زرا

  .»هايش توصيف شود حيوان دندان
لا بأس بالسلم كيلا معلوما : قال امير المؤمنين عليه السلام«: و موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السلام

  . و غيرهما3» دياس و لا إلى حصاد إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى
اشكالي نيست در سلم وقتي : ودالسلام فرم رالمؤمنين عليهامي«: السلام هيم از امام صادق عليهو موثقه غياث بن ابرا

و غير از »  سنبل يا دروي محصول قرار ندهو زمان سلم را هنگام ظهور دانه در ،تا زمان مشخص باشد معلوم كيلي
  .اين دو روايت

  . و نحوه4»أَحلَّ اللّه البْيع«:بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى
  .و مانند آن» خدا بيع را حلال كرد«: متعالامه از قبيل قول خداوند هاي ع صحت آن با دليلبلكه ممكن است اثبات 

فلمحذور الربا؛ مضافا إلى كون ذلك من م الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس،  و اما عد-2
  .الصرف الذي يلزم فيه التقابض

 دليل يكي بودن جنس، پس به در صورت از طلا و نقره باشند دو عوض اگر  بيع سلم و اما صحيح نبودن- 2
  . در آن لازم است-قبل از افتراق-تقابض كه باشد  صرف مي بيعز موارد كه آن امحذور ربا است؛ به علاوه 

  .و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس، فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض
 بودن آن از دليل از طلا و نقره باشند با مختلف بودن جنس، پس به دو عوض بيع سلم اگرو اما صحيح نبودن 

  . شرط است- قبل از افتراق- ين عوضتقابض كه در آن باشد  ميصرفبيع وارد م
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٩

  .و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس، فلكي لا يلزم محذور الربا
اين است كه  دليل، پس به است يكي  هر دواز مكيل و موزون نباشند وقتي جنسعوضين اين كه  اما اعتبار و

  . لازم نيايدمحذور ربا 
و اما الصحة سواء كانا معاً من العروض أم كان احدهما كذلك، فللتمسك بالمطلقات الخاصة و العامة المتقدمة بعد 

  .فقدان المانع
خاص ادله  اطلاق تمسك به به دليليا يكي از آن ها از عروض باشد، پس عوض  هر دو و اما صحت بيع سلم چه

  .است بعد از نبودن مانع ،و عام گذشته
منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو «و بذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من 

  .1»معدودين كالسمن و الزيت
سلف عرض در مقابل عرض « جنيد نسبت داده شده از اين كه در آن چه به ابناشكال شود  و به اين بيان واضح مي

  .» ممنوع است و روغن زيتون حيواني قابل شمارش باشند مثل روغنمكيل يا موزون يااگر هر دو 
فلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر الطول و العرض و  و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة، -3

  .الاسنان يدل عرفاً على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة
 گذشته زراره و غير ة صحيحدليله برند، پس ب هايي كه جهالت را از بين مي  و اما اعتبار مشخص بودن وصف- 3

و گرنه خصوصيتي ، كند اعتبار تعيين اوصاف دلالت ميعرفا بر ها،   ذكر طول وعرض و دنداناعتبار  زيراآن است،
  .نيستهاي ذكره شده  براي وصف

  .مهذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقد
  .اين علاوه بر اعتبار معلوم بودن عوضين است در مطلق بيع همان گونه كه گذشت

و قد اعترف في الجواهر و  .فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق، -4
  . 2الحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى

كه بر آن ادعاي اجماع  آن بين اصحاب مشهور بل اعتبار، پسئي متبايعينن قبل از جدا گرفتن ثماعتبار و اما - 4
  . ي بر اعتبار آن غير از اجماع ادعا شده وجود ندارد دليلكهو به تحقيق اعتراف كرده در جواهر و حدائق . شده است

 هو الحجة و الا فالمناسب التنزل عن فان تم الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بنحو الجزم كان
  .الفتوى إلى الاحتياط، تحفظاً من مخالفة المشهور

است حجت اجماع آن ثابت شود به صورت يقيني السلام  پس اگر اجماع تام و كاشف بودن آن از نظر معصوم عليه
 محفوظ ماندن از مخالفت  براي- به لزوم قبض– به احتياط - به عدم لزوم قبض– افتو است كه از الا پس مناسبو 

                                       Sco١١٦:٥٨. با مشهور تنزل شود

                                                 
  .10: 20الحدائق الناضرة . 1
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١٠

   مبيعتعيين مقداردليل اعتبار 
 در نزد فقهاي اماميه در تمامي اقسام بيع  تعيين كيل، وزن يا عدد مبيع در صورتي كه مكيل، موزون يا عددي باشد،

  .باشد، روشن است ر سلم كه يكي از افراد و مصاديق بيع ميلازم است و لذا دليل اعتبار آن د
  دليل اعتبار تعيين زمان تحويل مبيع

   غياث بن ابراهيم موثقة
معامله سلم در صورتي كه : السلام فرمود امير المومنين علي عليه«: فرمايد  ميالسلام امام صادق عليهدر اين موثقه 

و زمان سلم را هنگام ظهور دانه در سنبل يا دروي محصول . نداردكيل و زمان تحويل آن مشخص باشد، اشكالي 
  .1»قرار ندهيد

  2حديث نفي غرر
 از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نقل شده با اين السلام  عليهمحديث غرر از امام رضا از پدرانش از اميرالمؤمنين

اى كه درآن كالا يا بهاى آن نامشخص  لهمضمون كه آن حضرت از معاملة با مضطرّ و معاملة غررى، مانند معام
 .3باشد، نهى كرده است

بديهي است در صورتي كه زمان تحويل مبيع به مشتري در معامله سلم مشخص نباشد، مستلزم جهالت و در نزد 
از آن در مطلق بيع حديث نفي غرر  كه در نزد مشهور فقهاي اماميه با توجه آيد عرف نوعي غرر و ضرر به شمار مي

  . نع شده استم
  دليل اعتبار تمكن بايع از تحويل كالا در زمان و مكان تعيين شده

يكي از شرائط لازم در متعاقدين كه در مباحث پيشين نيز به آن اشاره شد، قصد جدي ايشان نسبت به انجام معامله 
تواند نسبت به   نمي قطعاًشد، در نتيجه اگر بايع توانائي تحويل مبيع را در زمان و مكان تعيين شده نداشته با. است

توان دليل شرطيت  لذا مي. كند، اراده و قصد جدي داشته باشد انجام معامله و تعهدي كه به واسطة آن قبول مي
توانائي فروشنده براي تحويل كالا را در زمان و مكان مقرر، عدم تحقق قصد در صورت عدم توانائي وي دانست و 

   .دم انعقاد عقد خواهد بودعدم تحقق قصد نيز مستلزم ع
FG  

                                                 
  .5 من أبواب السلف الحديث 3 الباب 58: 13وسائل الشيعة . 1
 .448/ 17؛ وسائل الشيعة 50/ 1عيون اخبار الرضا . 2
 العناوين الفقهية«. اند وايت هر چند به لحاظ سند ضعيف است، ليكن فقها مضمون آن را پذيرفته و آن را يكى از ادلةّ قاعدة غرر برشمرده اين ر.3
  .»312 ص 2ج

   شرط از 3ادله اعتبار 
 شرائط صحت بيع سلم

 .اعتبار تعيين مقدار عوضين در مطلق بيع: تعيين مقدار مبيع. 1

  .موثقة غياث، حديث نفي غرر: مان تحويل مبيعتعيين ز. 2
  .عدم تحقق قصد عقد بدون تمكن:  تمكن بايع از تحويل كالا در زمان و مكان تعيين شده.3
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١١

  تطبيق
  .فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحاب و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه، -5
  نزد اصحاب در مطلق بيع مبيعناعتبار معين بود دليل، پس به تعيين كردن مبيع با كيل و مانند آن اعتبار  و اما- 5

  .است
ثقة غياث السابقة و غيرها؛ مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق فلمو و اما اعتبار ضبط الاجل، -6

  .البيع لدى المشهور
؛ علاوه بر اين  است كه گذشت و غير آن موثقه غياثدليل، پس به  تحويل مبيع و اما اعتبار مشخص بودن زمان- 6

  .  استنهي شده ن در مطلق بيعآيد غرري كه نزد مشهور از آ زمان مشخص نباشد لازم ميكه اگر 
  .فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد، و المكان المقررينما اعتبار امكان الدفع في الوقت  و ا-7
دليل است كه بدون آن قصد به عقد  يا مكان معين شده، پس به اين زمان و اما اعتبار ممكن بودن تحويل در - 7

                                                                                                Sco٢٢٠:٥٨ .شود محقق نمي

  

  دليل اختيار مشتري بين صبر و پس گرفتن ثمن
در توضيح احكام بيع سلم بيان شد كه اگر بعد از فرا رسيدن زمان مقرر، فروشنده از تحويل كالا ناتوان باشد و يا 

تواند تا حصول تمكن براي بايع صبر   مشتري مي بتدا توانائي تحويل آن كالا را نداشته است،معلوم شود كه وي از ا
با تمسك به نظريه شرط ضمني و بعضي از روايات . يا ثمني كه به وي پرداخت كرده از او پس بگيردو كند 
 .توان حجيت اين خيار را براي مشتري ثابت كرد مي

   ضمنيشرطنظريه 
در بيع سلم اين شرط ضمني وجود دارد كه اگر بايع از تحويل كالا در زمان يا مكان مقرر ناتوان شد،   عرفاً و عادتاً

  . مشتري حق فسخ معامله را داشته باشد
و . كند شود، نظريه شرط ضمني حجيت ثبوت خيار فسخ معامله را براي مشتري ثابت مي گونه كه ملاحظه مي همان

  .كند در اثبات اين حكم كفايت مي اي باشد، تمسك به موثقة عبداالله بن بكير اقشهاگر در استدلال به اين نظريه من
    عبداالله بن بكير موثقة

هايي را به صورت بيع سلم خريداري  كند كه ميوه السلام دربارة مردي سوال مي  از امام صادق عليهعبداالله بن بكير
حضرت . آورد شود، او چيزي كه خريده را به دست نمي يكند و هنگامي كه مدتي كه قرار داده شده بود سپري م مي

  . 1» بگيرد يا به فروشنده براي تحويل فرصت بدهداش را پس سرمايهاين شخص : فرمايد در جواب مي
FG  
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دليل اختيار مشتري بين 
  صبر و پس گرفتن ثمن

  .نظريه شرط ضمني. 1
   . عبداالله بن بكير موثقة. 2
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١٢

  عدم جواز فسخ با كسر يا زياده بر ثمن
  اقتضاي فسخ

ا بكند، نبايد از بايع چيزي زيادتر از اگر مشتري در صورت عدم تمكن بايع از پرداخت كالا، اختيار فسخ معامله ر
. ثمني كه به او پرداخته، بگيرد و بايع نيز نبايد در مقابل فسخ معامله توسط مشتري چيزي از ثمن او را كسر كند

  . بازگردانده شوندبه همان حالت قبل از معامله زيرا مقتضاي فسخ معامله اين است عوضين بدون هيچ كم يا زيادي 
   بن بكير   عبداالله موثقة
 پولي را كه به مشتري«: السلام در جواب فرمودند گونه كه در موثقه عبداالله بن بكير ملاحظه شد، امام عليه همان

لذا در اثبات حكم مذكور به اين موثقه نيز . 1» پس بگيرد يا به فروشنده در تحويل كالا فرصت بدهد فروشنده داده،
   .توان استناد كرد مي

توان به صحيحة   مي ،2 بر عدم جواز كم يا زيادتر گرفتن ثمن در فسخ معامله اشكال شودين موثقهااگر در ظهور 
  .محمد بن قيس تمسك نمود
  صحيحة محمد بن قيس

 در مورد فردى كه به شخصى مقدارى :فرمود السلام عليهامام اميرالمؤمنين على « نقل شده كه السلام عليهاز امام باقر 
 طلبكار  اما مديون از،، سلف دادى وصف شده، در اجل و سرآمدى معينل تحويل خدمتكاردرهم مسكوك در مقاب

يابم، به جاى آن، قيمت روز آن را بر حسب درهم  از آنجا كه من خدمتكار موصوف را براى تو نمى :خواهد مى
صرفاً همان خدمتكار  طلبكارفرد :  فرموده استالسلام عليه علي فرمود كه السلام عليهامام باقر مسكوك از من بپذير، 

   .3» بگيرديادىداده است، بدون هرگونه ز موصوف و يا همان مقدار درهم مسكوك را كه در اولين بار به بدهكار
 محمد بن قيس بر لزوم پس گرفتن ثمن بدون هيچ نقصان و زيادي در  شود، صحيحة گونه كه ملاحظه مي همان

   .صورت فسخ معامله دلالت صريح دارد
FG  

  
  
  

                                                 
 . مصدر سابق. 1

كنند و اما از اين جهت   كه اين ادله فقط بر پس گرفتن و بازگشت ثمن به مشتري دلالت ميطور اشكال شود  ذكر شده اينبر موثقةممكن است . 2
لكن دلالت صحيحة محمد بن . تواند بيشتر از مقدار ثمني كه به فروشنده داده است از او چيزي بگيرد نفياً و اثباتاً ساكت است كه آيا مشتري مي

 . خالي از اين اشكال است زيادي دارد،قيس با صراحتي كه در دلالت خود بر عدم جواز 

 .9 من أبواب السلف الحديث 11 الباب 70: 13وسائل الشيعة . 3

  جواز فسخ عدم 
  ن با نقصان يا زيادي بر ثم

  .اقتضاي فسخ. 1
 . عبداالله بن بكير موثقة. 2

 .  محمد بن قيس صحيحة. 3

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٣ 

 

٦٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٣

  جواز توافق بايع و مشتري بر تبديل مبيع 
طور كه گذشت در صورت ناتواني فروشنده از پرداخت مبيع در موعد مقرّر، مشتري بين فسخ معامله يا صبر  همان

  . چنين جائز است كه متبايعين بر تبديل مبيع به كالاي ديگر توافق نمايند هم؛ مخير است
جواز اين كار دليل لذا . يك معاملة جديدي ميان فروشنده و مشتري واقع شده استزيرا با توافق طرفين در واقع 

 موثقة يعقوب بن شعيب نيز بر  غير از دليلي كه ذكر شد،. 1باشد ميدر شريعت مطابقت آن با قواعد خريد و فروش 
  .حكم ياد شده دلالت دارد

  موثقة يعقوب بن شعيب
السلام دربارة مردي سوال كردم كه طعامي را به صورت نسيه تا  عليهاز امام صادق «: گويد  مييعقوب بن شعيب

 مشتري اماكند  رسد، دراهم را مطالبه مي فروشد، هنگامي كه زمان آن فرا مي زمان مشخصي در مقابل دراهمي مي
 همانا اشكالي ندارد: حضرت در جواب اين مسأله فرمودند.  از من طعامي بگير در نزد من دراهم نيست،: گويد مي

  . 2»خواهد بگيرد تواند هر چه مي دراهم براي فروشنده است و با آن مي
و . كند  كه قبلاً به عنوان عوض بر آن توافق شده با شيء ديگر دلالت ميچيزياين موثقه صراحتاً بر جواز تبديل 

معامله نسيه به معامله  حكم مذكور در 3باشد، و لكن با تنقيح مناط مورد اين روايت نيز هر چند دربارة نسيه مي
 به عبارت ديگر از آنجا كه بين حكم ثمن در نسيه و حكم مثمن در سلف احتمال .شود سلف نيز سرايت داده مي

باشند، حكم جواز تبديل ثمن در معامله نسيه دربارة  شود، بلكه اين دو در احكام مثل يكديگر مي تفاوت داده نمي
  . شود ميتبديل مثمن در معامله سلف نيز جاري 

                                                 
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن « سورة نساء 29توان به اين مطلب اشاره كرد كه طبق آية شريفة  در تكميل توضيح مي. 1

لذا طبق قاعده هر گاه .  و رضايت دو طرف انجام شده باشد با اختياروبه سبب تجارت  مگر اين كه  استحرامتصرف در اموال ديگران  »تراض
به همين دليل در مسأله مذكور نيز هنگامي كه متبايعين بر . باشد اي توافق كنند، معامله ايشان صحيح مي طرفين با رضايت و اختيار بر انجام معامله

 .باشد  در واقع اقدام به يك معامله جديد نموده و فعل ايشان طبق قواعد شرعي جائز و صحيح مي كنند، افق ميتبديل مبيع به كالاي ديگر تو

 .10 من أبواب السلف الحديث 11 الباب 71: 13وسائل الشيعة . 2

م از اوصاف غير دخيلى كه در نص هاى استنباط حكم است كه در پرتو اجتهاد و نظر، علّت حك تنقيح مناط، از اصطلاحات اصول فقه و از شيوه. 3
  .شود آمده، شناسايى و در نتيجه، حكم به تمامى مواردى كه علّت در آنها وجود دارد تعميم داده مى

اه نشين است كه نزد پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله آمده و از عمل آميزش خود با همسرش در روز م از مثالهاى تنقيح مناط در فقه ماجراى مردى بيابان
  .رمضان خبر داد و آن حضرت او را به آزاد كردن يك برده امر كرد

شود و خصوصيت  دارى موجب كفاّره مى اند كه ارتكاب چنين عملى در ماه رمضان از سوى هر فرد روزه فقها از اين حديث استنباط كرده
  . ندارد و تنها علّت حكم، وقوع آن در ماه رمضان استنشينى سائل و وقوع عمل در آن موقعيت زمانى و مكانى، دخلى در علّيت حكم  باديه

 مانند حذف خصوصيت آميزش و تعدى از - حجت است ولى دومى- مانند مثال ياد شده-اولى. تنقيح مناط گاه قطعى و يقينى است و گاه ظنّى
شود و اگر به صورت  د تنقيح مناط ناميده مىاگر علّت حكم به صورت قطعى استنباط گرد :اند برخى گفته.  حجت نيست-آن به ديگر مفطرات

  .« 645 و 644: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. ظنّى باشد قياس مستنبط العلهّ خواهد بود
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١٤

FG  
  
  
  

  تطبيق
فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني، فان للمتعاقدين في باب  و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله، -8

  .السلم اشتراطاً ضمنياً عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع
، اشتراط ضمني ممكن است خلال آن از اثبات، پس اش سرمايهرفتن  مشتري بين صبر كردن يا گاختيار و اما - 8

 وجود دارد كه براي مشتري حق فسخ معامله در به صورت ضمني اين شرط متعاقدين در باب سلم برايعادتاً زيرا 
  . ثابت است،صوت مقدور نبودن تسليم مبيع براي بايع
ء يسلف الناس فيه  با عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شيسألت ا«: و مع التنزل تكفينا موثقة عبد اللّه بن بكير

  . و غيرها1»فليأخذ رأس ماله أو لينظره: من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال
لسلام سؤال كردم از مردي كه ا از امام صادق عليه«: ما را موثقه عبد االله بن بكيركند  و با تنزل از آن، كفايت مي

 كالاي خود را به  آن گذشته وزمان، پس ها دهند از ميوه كه مردم در آن سلف انجام مي ام داده در چيزيانجسلف 
  .غير اين موثقهو »  مهلت دهدفروشنده را را بگيرد يا اش سرمايهپس بايد :  حضرت فرموددست نياورده است؛

ضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما فلان ذلك مقت،  و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان-9
   .الاولى

 اي فسخ كه موجب بازگشتاست كه مقتضدليل ، پس به اين با زيادي يا نقصان بر ثمن و اما جايز نبودن فسخ - 9
  . باشد، همين است مي شانعوضين به حالت اول

  .على ان موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضاً
  . بر آن دلالت داردنيزموثقه ابن بكير گذشته  علاوه بر اين كه
قال «: عدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام تسليمو مع التنزل و 

لا نجد لك وصيفاً، : فقال له صاحبه ،أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى
  . 2»لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه اول مرة لا يزداد عليه شيئا: فقال:  قيمة وصيفك اليوم ورقاً، قالخذ مني

: السلام قيس از امام باقر عليه ممكن است تمسك به صحيحه محمد بن ،و با تنزل و تسليم عدم ظهور موثقه در آن
 شخصى مقدارى درهم مسكوك در مقابل خدمتكارى وصف  در مورد فردى كه به:فرمود السلام اميرالمؤمنين عليه«

من خدمتكار موصوف را براى تو : گويد  مديون به طلبكار مي اما آن شخص،شده، در سرآمدى معين سلف داد
                                                 

  .14 من أبواب السلف الحديث 11 الباب 70: 13وسائل الشيعة . 1
 .9يث  من أبواب السلف الحد11 الباب 70: 13وسائل الشيعة . 2

  جواز توافق متبايعين در بيع سلم
  بر تبديل مبيع به كالاي ديگر

  .اقتضاي قاعده به دليل رجوع اين توافق به معامله جديد. 1
  
 موثقة يعقوب بن شعيب با تنقيح مناط. 2
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١٥

 السلام عليه علي فرمود كه السلام امام باقر عليهير، گيابم، قيمت روز آن را بر حسب درهم مسكوك از من ب نمى
 را كه در اولين شهمان خدمتكار موصوف و يا همان مقدار درهم مسكوكري نبايد بگيرد مگر مشت: فرموده است

  .»بدون آن كه چيزي بر آن اضافه كند داده است، فروشندهبار به 
  . لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها فهو مقتضى القاعدة، ء آخر  و اما جواز التراضي على شي- 10
به زيرا رضايت ايشان بازگشت ن رضايت طرفين بر چيز ديگر، پس آن مقتضاي قاعده است  و اما جايز بود-10

  .اند  كه بر آن توافق كردهكند  ميمعامله جديدي
سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل «: على ان موثقة يعقوب بن شعيب

   1»لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء: ذ مني طعاما، قالليس عندي دراهم خ:  فقال،تقاضاه
 را فروخت به چند طعاميالسلام سؤال كردم از مردي كه  از امام صادق عليه«: يعقوب بن شعيبة  موثقعلاوه بر اين

ن هم ندارم از مامن در:  از او طلب كرد پس او گفت، دراهم را فرا رسيد گرفتن ثمن آندرهم پس وقتي زمان
  .»گيرد ها براي اوست با آن هر چه بخواهد، مي درهم همانا اشكال ندارد: بگير، حضرت فرمودطعامي 
  . قد دلت على ذلك أيضاً، فان موردها و ان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدي الي السلف،و غيرها

 با اما مورد آن هر چند نسيه است  زيرادارد، دلالت جواز رضايت طرفين بر چيز ديگر به تحقيق بر غير موثقه نيزو 
  .شود به سلف هم سرايت داده ميتنقيح مناط 

Sco٣٣٠:٤٨ 
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١٦

  چكيده
 مانند  توان به رواياتي كه دلالت بر شرائط صحت آن دارند، در صحت بيع سلم ميان فقهاء اختلافي نيست و مي. 1

 آن استدلال كرد بلكه امكان اثبات آن از طريق عموم يتصحيحة زراره و موثقه غياث بن ابراهيم براي اثبات مشروع
  .  ادله امضاي بيع در قرآن نيز وجود دارد

آيد كه در آن  اگر هر دو عوض از طلا يا نقره يا طلا و نقره باشند، معامله از مصاديق بيع صرف به شمار مي. 2
 جائز نيست؛ علاوه بر اين كه در صورت اردگونه مو اينبيع سلم در لذا تقابض قبل از افتراق متبايعين لازم است، 

  .  مستلزم محذور ربا نيز خواهد بود،اتحاد جنس عوضين
 و عدم مكيل يا موزون بودن جنس در صورت مكيل يا موزون بودن هر دو عوضعدم اتحاد رعايت در بيع سلم . 3

  . لازم است براي دفع محذور ربا ،در صورت اتحاد جنس عوضين
لاق ادله خاص و عام و عدم وجود مانع، بيع سلم در مواردي كه هر دو يا يكي از عوضين از با توجه به اط. 4

  . عروض باشد، صحيح است
دلالت عرفي صحيحة زراره و اعتبار معلوم بودن عوضين در مطلق بيع، دلائل اعتبار توصيف و تعيين مبيع در . 5

  . باشد معامله سلم مي
در صورت عدم تماميت و كاشفيت ز افتراق متبايعين در بيع سلم، اجماع است كه تنها دليل لزوم قبض ثمن قبل ا. 6

 براي محفوظ ماندن از - به لزوم– به احتياط - به عدم لزوم–السلام، قول مناسب تنزل از فتوا  آن از رأي معصوم عليه
  .مخالفت با مشهور است

   . آن در مطلق بيع است به دليل معتبر بودن ،اعتبار تعيين مقدار مبيع در بيع سلم. 7
باشد؛ علاوه بر آن معلوم نبودن زمان  موثقة غياث بن ابراهيم دليل اعتبار تعيين زمان تحويل مبيع در بيع سلم مي. 8

  .   نهي شده است در مطلق بيع از آن نزد مشهورباشد كه تحويل مبيع، مستلزم غرر مي
عدم تحقق قصد عقد با فقدان شرط مذكور به دليل ن مقرر، شرطيت تمكن بايع براي تحويل كالا در زمان يا مكا. 9

  . باشد مي
اشتراط اش در صورت عدم تمكن فروشنده از تحويل كالا،  دليل مخير بودن مشتري بين صبر و گرفتن سرمايه. 10

 علاوه بر. ضمني در بيع سلم مبني بر ثبوت حق فسخ براي مشتري در صورت تعذر فروشنده از تسليم مبيع است
  . اين كه موثقة عبداالله بن بكير نيز بر اين مطلب صراحت دارد

 موثقة عبداالله بن بكير است و اگر   مستند به،علاوه بر اقتضاي فسخعدم جواز فسخ با نقصان يا زيادي بر ثمن . 11
ت آن  محمد بن قيس تمسك كرد كه دلال توان به صحيحة ظهور موثقه در عدم جواز مورد پذيرش قرار نگيرد، مي

  . بر حكم مذكور صريح است
علاوه . جواز توافق متبايعين بر تبديل مبيع در بيع سلم به دليل رجوع آن به يك معامله جديد، طبق قاعده است. 12

 حكم آن به سلم ،بر اين، موثقة يعقوب بن شعيب بر جواز تبديل ثمن در معامله نسيه دلالت دارد كه با تنقيح مناط
  . شود نيز سرايت داده مي
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